آقامیزا حمدتتی مامقانی 


اقب به حه الاسلام 


آقا میرزا محمدتقی حجه الاسلام مامقانی(متخلص به" نیّرا ) ازشاعرآن پرآوازه و ازعالمان ژرف اندیش 


و از افتخارات مذهب تشیع (در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری ) است . 

اشعار نغز و پر محتوای او در واقعه عاشورا بسیار زبانزد است . 

آثار گوناگونش حاکی از معرفت. عظمت و تبحر او در علوم مختلف می باشد . 

از آثار او کتاب کم نظیر اصحيفة الابرار) است که دریابی از فضایل اهل بیت (ملیهم لدم را در خود 
گنجانده و در ضمن واگویة طرفه هایی از احادیث امامان (ملهم بان مغارف بلند وراه گشایی را به 
خواننده ارزانی می دارد که کلید شماری از شبهه ها و مسائل اعتفادی و پاسخ بسیاری از 

سطحی نگری ها و یاوه بافی هاست. 

آموزه های سودند این کتاب اندیشه و دل راصفا می بخشد و اصل بنیادین ولایت و امامت را در 
عمق جان می نشاند و نهاد انسان را سرشار از عشق و محبت به خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلام) 


می سازد. 


تیور ۳ ار 1 


ین 


تهرانمیدان قیام ‏ بلوارقیام 
نبش خیابان مشهدی رحم ِ بلاک ۳+ 
فروشکاه اینترنتی: 1۲ داهعاهنه ۳۷۷ 


ی ۱ 


تفن :۰۲۱۳۳۵6۳۱ 


۳ ۰ 
ورس م4ب‌صویرماز 


(جزء پنجم از قسم دوم) 


زار 
آقامد :امحمدنق مامفان 
ملقب 4 حجة لاس لیرتبرزگ 
(م ۱۳۱۲ق) 
" 
ترجمه فارسی 


سیل‌هادیحسینی 


جلد یازدهم 


ارت لوصا 


وراد ب و راز 
(جزءپنجم اقسم دوم) 


۳ 

آقامیر زامحمدتقی‌مامقانی 

ملقب به حجة الاسلام نیرتبریزی 
(م ۱۳۱۲ق) 


ناشر: قدیم الاحسان / جلد: ۱۳ نوبت جاپ: ول ٩‏ ۱۳۹۹۰ 
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه / چاپخانه: شمیم / صحافی: نوین 
دوره: ۴۰-۳ -۸-۶۰۰-۷۱۷۰ ٩۷‏ 
شایک ج۱۱: ۸-۶۰۰-۷۱۷۰-۵۹-۵ ۹۷ 


شش .. 
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ن: ۰۲۱-۳۳۴۴۲۲۵۴ 
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آه 


۰ 


۰ 


فیرست عناوین 


باب معجزات امام همام؛ دست گشوده خدا به نعمت‌ها و لطف‌ها؛ 
مولایمان ابو الحسن, علی بن محمّد امام هادی امد 


۹۰-6 
حدیث (۱): تصرّف امام هادی نب در کون و مکان و و نمی 13 
یادآوری و ی و ی هک و 
حدیث (۲): طی الأرض اسحاق جَلاب با معجزة امام هادی اث 3 
یادآوری و مت اس هک کر سر و دو شرت وت مک ۹ ۱ 
حدیث (۳): لطف امام اب به شیعه و آگاهی از نیاز آنها و 
نکته ری ی و ۱۱ 
حدیث (4): بالا رفتن به آسمان و آوردن یک پرندة طلایی از بهشت فن ۱۲۲ 
حدیث (۵): سنگ ریزه‌ای که زبان ابو هاشم جعفری را به ۷۳ زبان گویا ساخت .... ۲۳ 
یادآوری ی نا ی اس ع ود هی ۱ 
اشاره‌ای به شرح حال ابو هاشم و ابن عیاش و ذکر سند طبرسی به کتاب اخبار 
ابو هاشم که مت و مت ره مس یسک دب تور و با وی 95 
حدیث (): شن‌هایی که طلای ناب شدند ی ۱۳۱ 
حدیث (۷): قاطری که به برکت دعای امام سریع السیر شد که 


حدیث (۸): معجزات عیسی با به دست امام هادی باب ؛ شفا دادن لال و جان دادن 


1 صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


بادآوری وخ ای وی وروی کرد تیا جووه ی ۱۳۲ 
حدیث (۱۰): ماجرای غلامانی که به دست امام ی زنده شدند تج ۱۳۱۲ 
یادآوری ها 
حدیث (۱۱): ماجرای سپاهیان متوکل و لشکریان امام لب را ار و ۱۳۲ 
یاداوری ی و هی ی ی ی م2 موم همیخ ۱۳۱۱۵ 


دست داد هر پر امه و رو رای اه ۳ 
شهرت این حدیث و نقل آن در دیگرکتاب‌ها ره و ما اب 3 
حدیث (۱۳): خبر غیبی به مرگ متوکٌل از سوی امام لب ی 
یاداوری مهن مود ی عمط فا زو جوم اسر ماه هه و ۳۳ 


بروز یافت رهوج و وه زک وم دج مضه ۳ 
ححییت (۱0): بالا رفتن پرده جلو اما 1 ی 
نکته تا ره ما وس ده و و4 موس 95 
حدیث (۱): داستان زینب دروغ گو که ادٌعا کرد دختر امام علی ات است و اقدام 
امام هادی تثذ در اين ژعینه ی ی سس هم هر مر مد 1 ۷ 
پادآوری ز ق ‏ مس روج و اه وح ها ره ماو وخ ترس ده ۱3۳ 
دثبالهٌ حدیث مذکور از کتاب الثاقب ی 
نکته ی میا ی از او وه مت دج ید ۳۲ 
حدیث (۱۷): خبر غیبی امام انا از مرگ جوان چرندگو 5 
حدیث (۱۸): خبر شگفت امام 3 از زردی یک درخت آس 9 
حدیث (۱۹): ماجرای لباس زمستانی امام ث در تابستان و ریشخند مردم و 


حدیث (۲۰): جوانی که به برکت معجرة اسام اب از مرگ گریخت و خادم قبر 


حدیث (۲۱): صد دیناری که جان صاحبش را خرید و درازگوشی که نصرانی را به 


خانة امام ند برد کی وس ای شش مومت ۱۵ 
حدیت (۲۷): مرد نصرانی که با معجزة امام لب دلش نورانی شد و اسلام آورد یی لا 
حدیث (۲۳): توصیف خدای متعال و پیامبر عبر و امامان 2 و مژمنان از زبان 

امام هادی نب و 
حدیت (۲۵): اعجاز اما نا در پیابان بی آب و علف ی 
حدیث (۲۵): نوشتن حاجت وگذاشت آن زیرجانماز ی 1319 

روایت دیگری شبیه این حدیث موی ی میم وله جیهم یی ۱3۳۲ 


باب معجزات امام هُمام؛ ولی زکی؛ تقی نقی؛ 
ایو محمّد , حسن بن علی عسکریل2 


۱2۸-۱ 
حدیث (۲۷): صعود امام اثذ به آسمان و پوشاندن آفق 7 
حدیث (۲۷): فلسفة آگاهی امام تن به هم زبان‌ها ی و ۱ 
حدیث (۲۸): مسئلة احتلام در امام ج ی ی تم یا و دی ۱۳ 
پادآوری و مه هه ان ۱3۲ 
حدیث (۲۹): آگاهی امام بث به ضمیر و ذهن افراد هس هی ۱3۲ 
حدیث (۳۰): ماجرای افکندن امام عسکری نب میان درندگان یه ریق 
یادآوری ی مک و و و و توب ۱۳ 
حدیث (۳۱): معنای بندگان برگزیده میانه رو و پیشتاز به خیرات خدا ۱3 


حد بث (۳۲) : ملاقات امام عسکری اب با اصحاب در بیرون زندان هنگامی که در 


۸ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


سس تسس 


حدیث (۳۶): ماجرای رگ زدن شگفت امام عسکری ث و حیرت پزشک نصرانی 


از آن ام هر س ز ‏ و وسما ضر ی وف وه 1۲3 
حدیث (۳۵): آمدن معجزه آسای امام عسکری اب به گرگان و ماجرای آن و 
حدیث (۳): تابش نور از سر امام اش به آسمان هنگام خواب ۱۱ 
حدیث (۳۷): ماجرای قلم امام عسکری اب که بدون دست می‌نوشت و 
حدیث (۳۸) افتادن امام عسکری ال در خردسالی درچاه 1۱ 
حدیث (۳۹): پاسخ امام عسکری لت به نام نامرئی و یه مب :1 ۱۱ 
حدیث (4۰): آمدن باران به دعای راهب نصرانی به برکت تکه‌ای از استخوان یکی 

ازانبیا ی هت تحص اه و وش اه وه نموت 117 

نکته‌ای پیرامون استخوان انبیا که ی مه وان هه ۱۷۳5 
حدیث (۶۱): سایه نداشتن امام 3 1 
حدیث (۶۲): صید ماهی از دریای هفتم و ی مک کته سب ۱۳ ۱۱۱ 
حدیث (6۳): شمش طلا و نقره‌ای که امام لب برای یکی ازاصحاب بیرون آورد.. ۱۲۳ 
حدیث (44): عظمت معرفتی که خدا به ولین خویش ارزانی داشت و جانم ارب 110 
حدیث (60): ماجرای فرش امام اب و رد پای انبیا بر آن ید وی او ۳۳۲ 

یادآوری ی 
حدیث (40): استقبال گرم آنوش و دیگر کشیشان از امام عسکری ات و خبر غیبی 

امام دربارة فرزندان او و 


محل‌برق (4۷): خبر دادن امام هادی نش به رحلت خویش و سفارش وی به کاروانی که 


سوی آن حضرت در حرکت بود و خبر دادن امام عسکری اث به بار و اموال آن 


کاروان و قصة شتربی‌قائد و سائق ۱ ۱۰ ۱ 
حدیث (4۸): باریدن باران و بند آمدن آن به خواست امام ی یام یب ۱۳۹۲ 


عذیت: (08: آگاهی امام اث به خواست و نیاز افراد و به آنچه در ذهن آنها می‌گذرد 
واحابت آن ی و وه ای ای رهم وحه ‏ کط 1 


حدیث (۵۰): راست آزمایی علم غیب امام ث از سوی صاعد نصرانی کین 
باب معجزات امام هُمام ؛ ولی مُوْتمن ؛ 
بقتة الّه ذو المنن ؛ حجّة بن الحسن 2 
۶٩۲ -4‏ 


حدیث (۵۱): داستان شیرین خریداری مادر امام زمان 3 و خواب آن بانو و شرافت 


یافتن وی معا ی سا هرد ی و ونم وه و ام وش ۱۱۵۱ 
یادآو ری لازم در سند حدیث و 
کراهت نام گذاری یره انس «حکیم» یز 
حدیث (۵۲): چگونگی خلقت امام 3 و ماجرای ولادت امام زمان ث بدون علایم 
بارذاری مادر آعضرت و رویدادهای شگقت پس از تون ی 
کتاب‌هایی که ماجرای ولادت امام زمان لب را آورده‌اند ۱ 
حدیث (۵۳): سخنانی که امام زمان لب پس از تولد بر زبان آورد / ان 
حدیث (۵1): عطسه تا سه روزامان از مرگ است رو ور وی 1۱۸0 
حدیث (۵0): پاسخ امام زمان 1 در کودکی به شبهه‌های کامل بن ابراهیم 1 
حدیث (۵7): بالا رفتن شتر با بارش به آسمان رت 19 


حدیث (۵۷): ماجرای سه نفری که از سوی معتضد به سامرا فرستاده شدند تا 


بی پرس و جو به خانة امام یورش برند و امور شگفتی که آنها دیدند ۱ 
حدیث (۵۸) : نشان دادن امام عسکری 3 امام مهدی 3 را به احمد بن اسحاق 


در سه سالگی آن حضرت و معارفی دربارة غیبت امام لا و 
حدیث (۵۹): معجزه‌ای از امام زمان ا به روایت حسن بن وجنا ۱۹۹۰۰۰۰ 
حدیث (0۰): سنگ ریزه‌ای که امام زمان اب به آژدی داد و تبدیل به طلاشد. ۰۰.. ۲۰۲ 


۲ صحيفة الابر ار (جلد یازدهم) 


حدیث (۱۱): ماجرای شیعه شدن بنی راشد و حکایت جد آنها که در بازگشت از حج 
گم شد و به سرزمین و قصر باشکوهی درآمد و امام قائم ‏ را دید تم و ۱۲۹۵ 
حدیث (1۲) : حکایت ابو رحاء مصری که در پی جانشین امام عسکری اطْل 


برآمد هی هو و و هن زو و تیش 9۳ ۲ 
حدیث (1۳): حکایت ابراهیم بن مهزیار که به محضر امام مهدی 3 رسید ۳ 
یاداوری جر سوت وج و جوا نوج آببهه تر مرو روگ دوری و موه اد سم کوج مرس ۱۳۲ 
تحفیقی پیرامون نام راوی این حدیث تک ی ۱۳ 
حدیث (16): حکایت عیسی بن مهدی جوهری که به حضور امام زسان اج 
ای ری ام مد ی ی ۱۳۳ 
یادآوری 1۳1 


بیرون آمد ی ار و و اه ی ۱۲۳۷ 
یاداوری رب 
حدیث (10) : حکایت ابو شوره که امام زمان اب او را حوالت داد پیش ابو طاهر 
زرادی مروذای براي نبازش بوک ستاند ره ده ۱۱۱۳ 
حدیث (1۷): انعکاس اشکال ابو الحسین دی در توقیع امام لا وس ۱۳۲ 


حدیث (1۸): ماجرای گذاردن حجر الأسود به دست امام زسان اب و خبر غیبی آن 


حضرت به فرستادهٌ جعفر بن محمد بن قولوبه ی او تاه و ات ۱۳ 
حدیث (1۹):حکایت شرف یابی گروهی از اهل قم و کوهستان به محضر امام قائم اج 
و ادعای امامت جعفر: برادر امام عسکری اب ی 9 


۳1 


حدیث (۷۱): معارفی که حسین بن روح به نقل از حضرت حخت با بیان 


۲۱ 


حدیث (۷۲) : رسیدن نصر خادم به حضور امام مهدی اب زمانی که آن حضرت در 


حد یث (۷۳) : ماجرای طلایی که محمّد بن حسن صَیْرّفی در سرخس گم کرد و خبر 


غیبی حسین بن روح از مرگ خود 


حد یث 


(۷۶): پایان دوران نیابت خاصّه و آخرین توقیع 7 


سودمند در ال اجه وه مه مهو مد مه ده ها دی و۲۱۲۹ 

وجه نام‌گذاری سال ۳۲۹ به سال شهاب باران هر ۱۳ 
شهاب باران شدن زمین در سال ۱۲۸۹ هجری ی 
حدیثی دربارة سیر امام مهدی تب ی 9 ۱3 
اشکال یکی ازعالمان سنّی و پاسخ آن هه و نک مق کر سا یه و13۳ 
روایات نهی از تسمیه و پاسخ آن هه ۱3 
اشاره‌ای به حال حسین بن حَمّدان وحال روایت وی یه ی ۱۳۳3 
تتمّه‌ای لطیف مر و ی ۱۳9 
حکایتی لطیف وخ نس بیع ۱۳ 
حدیث (۷۵): دعای فرج ازصاحب الزمان ی ره 
حدیث (۷۱): قصء اهل بحرین و حدیث انار ی 
حدیث (۷۷): داستان اسماعیل هرَقلی اد 
حدیث (۷۸): ماجرای ضربت صفّین و مداد امام انا هی ۳۵ 
حدیث (۷۹): حکایت جراغی که در «بیت الحمد» همواره روشن است ۳ 
حدیث (۸۰): حکایت احمد دینوری و طوماری که برایش بیرون آمد ند 


حدیث (۸۱): حکایت ابو محمّد دعلجی و دو فرزندش و شرف‌یابی به حضور امام 


۱ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


سس سس 


حدیث (۸۲) : ماجرای ابو علی بغدادی و طلاهایی را که برای حسین بن روح 


اورد [ 
حدیث (۸۳): کار خارق العاده‌ای که از سوی حسین بن روح بروزیافت ۱۳۱۹ 
حدیث (۸6): عظمت شخصیّت حاجز بن یزید . وکیل امام زمان 2 ۳ 

واژٌ «غریم» کنایه از حضرت ححت بل ی 


حد یث (۸0): حکایت زنی از دیور واجمد بن ایب روح و سفارش‌های آن زه 
توق ۳ زمان 3 ی ی ساره مب وی 1۳9۹۲ 


حدیتث (۸۷): نامةً اسدی به محمّد ان و آگاه ساختن وی به اف 


فرستاد او و مق ری ره سم وم ۱۳۹۱ 
حدیت (۸۸) : نام حضرت ححت اب به صیِمری و خبر دادن از زمان درگذشت 
وی و و همست توعد وی وج سجی ۱۳۹۷۷ 
یاداوری میا وی 6 و او تیصو ۱۳۹/۰ 


س‌ 


حدیث )۸٩(‏ : نامة علین بن حسین یّمانی به حضرت حجت اف و پاسخ آن حضرت 


رسیاد او به خدمت امام 3 5 
حدیث (۹۰): خلق نام امام زمان ی بر سنگریزه دق اه و وج ضبی ۱۳۶۲ 
حدیت )٩۱(‏ : سنگ حضرت موسی ی با امام زمان 2 ثلٍ است و از درون آن یارانش را 

آب و غذا می‌دهد و 

پادآوری و و ای وروی مه ماع ری ورف 3۲ 
حدیث (۹۲): پستی و بلندی زمین برای امام یه یب مانند کف دست است ی 

پادآوری هه 
حدیث )٩۳(‏ ماجرای حضرت حجّت ی با شخص بافنده و شکاف دکان او 1 

یادآوری ی ی ی یر ازیو دشاب ۱۳۱۳۰۲ 


و اما ناحیه‌ای که امام ی در آن غایب شد ی کی ین ۱۱ ۱۱ 
و اما حال مادر امام قائم لب و ار ی و ی و هت رب ۱2۲ 
چگونگی غیبت امام لب یج و رد زاس وت سوم سم و یایب ۱3 1 
و امّا ظهور حضرت ححخت اب و زو من موب نی ویو مس بو بخ ویو تیاو تلا 2 


حدیث (4۶): رویدادهای هنگام ظهور حضرت حجت اب و فرود ۱۳۳۱۳ فرشته 


پر آن حضرت ی وی ری دا متا فا و تور 3۱ 
حدیث (4۵) : نشانه‌های حضرت اج از زبان امام عسکری ات4 که به خادم 
خویش سفارش کرد 0 
یادآوری و دی ۳۱۲ 
حدیث (٩):حکایت‏ امیر اسحاق استرآبادی که از قافله‌اش بازماند و 


حدیث (۹۷): ماجرای شخصی که زمین‌گیر شد و از سفر حج با قافله بازماند و به 


دست حضرت ححت با شفا یافت و خواسته‌اش به اجابت رسید ی 27 
حدیث (۹۸):حکایت سعد بن عبداله قمّی که به حضور امام زمان لا رسید..... 4۳۶ 
یادآوری باه هه و ی و وی یرب او و ی ۳ 
نکته ار ۳ 
امکان ملاقات سعد با امام عسکری تا و 
حدیث (۹۹): خبر غیبی محمّد بن عشمان - وکیل حضرت حخت م3 از مرگ 
خود هس وم اه یی 13 
وکلای ناحیة مقدسه وصاحبان توقیع ی 
اشتباه عجیب کشی تور ی موب یه تب موه مه دس اه که م2 و شوه ۱ 
سخن نادرست تفریشی ی 


حدیث (۱۰۰): حکایت یعقوب بن یوسف ضراب غسْانی و صلواتی که ازناحية 


حضرت ححت اب بیرون آمد و مج هد مس خی و ی خجا ود ود واه دم شا منوا مر ما و 2۷۵ 


صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


حدیث فَضّل بن غُقر در بعضی از احوال رجعت 
و بعضی از فضائل نادرٍ طریف 
خدیث فقشل بن خر ی 
شکایت‌های امام علی 2 و و اه سم اه جع ده شوه و ده ون 9/6۳ 
شکوة امام حسن ث پیش پیامبر ما ی و هچریت شب ۱۳۲ 
شکوة امام حسین 3 و موم تج جع و ووت ت نت یش ماه هو اد 39۳ 
پیرامون صيغة زنان و شرایط آن ات ماه موه و وه 1۳۹5 
شکوة سایرامامان 9 پیش پیامبر ع و ی وم وروی ۲۳ 
شکوة امام زمان لا پیش پیامبر ‏ هه هه وگ وک ۱11 
ماجرای آمرزش گناهان پیامبر ع وه کی و ۱9۱ 
چیرگی اسلام بر دیگر ادیان و ی وه وس سس مر وود او اس ماوت مه تسد 13۳6 
معنای غالی و مُمَضر 0 
خطبهٌ امیرالم و منین ‏ ی و و ما مد م رد۹1۳۹ 
شرح خطبة امیرالمقمنین 3 ی 
ماجرای آکوان (عالم‌های شش‌گانه) ایو اب و ی ۰۱۱۳ 
ماجرای عمَر با حجر الأسود و فرمایش امام علی م1 وی ۱۳9۲ 
انتقال اهل بیت در پشت پدران و رحم‌های مادران هر یب 11۳ 
ماحرای فطرس و و هب ی ام سرا نمی ۱۳۹ 
فرق میان مُمَضَره وناصبی و ری و سا و ود و 1309 
شماری از رویدادهای شگفت در رجعت 2( 
دولت‌های پس از مهدی اش وم و و بح ما طسق بیش + 1۳9 
فرجام اهل بهشت و دوزخ یواوه میمش نادجو وت ۹995 
یاد آوری (۱) ی ده اه ی یوت اه اوه ۱۳۳۲ 
یاد آوری (۲) ی یب را مه موه روخ زوس بت و تاو 32۱۳ 


باب 
معجزات امام همام؛ 
دست گشودة خدا به نعمت‌ها و لطف‌ها؛ 
مولایمان ابو الحسن. علی بن محمّد 


امام هادی 1 


حدیث (۱) 
[ تصوّف امام هادیت: در کون و مکان ] 
بصاثر الدرجات. اثر صفار ع. 
ار می‌گوید: برای ما حدیث کرد حسین بن محمّد بن عثمان. از مُعلی 

بن محمّد از احمد بن محمّد بن عبدالّ از محمّد بن یحیی. از صالح بن سعید 
که گنت: ٩0‏ 

دخلث عَلی آبی الحَسَن 3 فقلث: جُملٌ فداكٌ. فی کل ار آرادوا اطعاء 
ور اْصیر بك حتی اوق هد الا لسع خان الصَعاليك . 

ال : هاهتا أنَتَ یبن سعید. تم أوْمبیده ال : انظ . 


فنظرث فاذا برضات آنیقات وَرَوْضات ناضرات فیهن خیرات عطرَاتٌ. 


وولدان کنهْنْ لول المکنون. واطیا وظباء وناز تفوز. فحار ری وَاسْتَتع 
وَحسَرّت عیّنی . 
فقال : حَیْتْ ناه فهذا لا عتید . وَلسنا فی خان الَعَالیك :0 


فص 


. در «الکافی ۱: 61۹۸ حدیث ۲ و نیز برخی از منابع دیگر. ضبط سند به همین‌گونه است» لیکن 
در «بصائر» (نسخه ۳/۵) آمده است : ... از مُعَلی پن محمّد ین عبدال, ... 

به نظر می‌رسد , این ضبط . ناشی از خحطای چشمی يا افتادگی چاپی است. 
۲ بصائر الدرجات ۶07:۱ حدیث ۷؛ بحار الأنوار ۵۰: ۱۳۳-۱۳۲ حدیث ۰۱۵ 


۱۸ صحيفة البرار (جلد یازدهم) 


صالح بن سعید می‌گوید: بر امام مادی اب درآمدم و گفتم: فدایت شوم! در 
هر چیزی خاموش سازی نورت و کوتاهی در حق تو را خواستند تا اینکه در 
گداخانه (سرای گدایان) ساکنت ساختند . 

امام اقا فرمود: ای پسر سعید معرفت تو به ما همین اندازه است! سپس با 
دس اشاره گرد و فرمود: بتگرا 

نگاه کردم. باغ‌های زیبا و سرورانگیز و باطراوت به چشمم آمد که 
حوریه‌های عطر آگین و نوجوانانی همچون مروارید در صدف و پرندگان و 
آهوان و نهرهای جوشان در آنها وجود داشت. دیده‌ام حیران ماند و لذّت برد و 
خفی هشن 

امام با فرمود: هر کجا باشیم, اینها برایمان آماده است و در گداخانه نیستیم. 

[یادآوری ] 

می‌گویم: نیز صفّار این روایت را از حسین بن محمّد. از علی بن تُعمان بن 
محمّد, از احمد بن محمّد بن عبدالّه از محمّد ین یحبی از صالح بن سعید نقل 
ول 9۶ 

و کلینی بل آن را از حسین بن محمّد از مُعلّی بن محمّد -با اسناد ال - 
رزیت ۹۳ 
از «الاختصاص» (اثر مفید ب) از مُلّی بن محمّد -به اسناد مذکور -مثل آن 


وو ناشن ,۲۳۹ 


۱ بصاثر الدرجات ۱: ۰۶۰۷ حدیث ۰.۱۱ 
۲ الکافی ۱: 4۹۸ حدیث ۲. 
۳ الاحتصاص : ۳۲۶. 


حدیث ۲) ۱۹ 


حدیث (۲) 
[ طی الأأرض اسحاق جَلاب با معجزة امام هادی3 ] 

بصائر الدرجات. اثر صفار یذ . 

صفار 4 می‌گوید: برای ما حدیث کرد حسین بن محمّد بن عامرء از ی بن 
محتد: از امد بین میحملد پن عبدالت از علیع ین سحکدء از اسساث جلاب که 
گفت: 

ایرث لابی الحشن لاف غتما کبرة. قدغانی فأدْخَني من اضطیل داره ال 
ََضم وّاسع لا خرف فجَعَلث أَفر لک تم فیمن ری بی تم استَأفْبه فی 
الانصراف الی بدا لن والدتی 

و گان ذلك یوم ارو 

ال نت فلما ان یوم عَرفة مت عنْدَهُ وبتٌ یل لأضحی فی رواق له 
فا اد فی السحر آتانی ال لی: با بسخاق قَم. فقنث ففتخث عَینی قاذا نا علی 
بی بدا فلت علی والدْتی. وأتانی آشخابی. فَلْث لهَمْ: رف بالعسکر 
َخْرج |لیالعید یداد ٩‏ 

اسحاق جلاب می‌گوید: گوسفندان فراوانی برای امام هادی یذ خریدم؛ مرا 
صدا زد و از اصطبل خانه‌اش به جای وسیعی که نمی‌شناختم درآورد. آن 
گوسفندان را درمیان کسانی که امرم کرد تقسیم کردم . سپس از او اجازه خواستم 


که پیش مادرم به بغداد بازگردم. 
بیس 9 جات ۳ 


۱. بصاثر الدرجات ۱: ۰۶01 حدیث ؛ بحار الأنوار ۵۰: ۰۱۳۲ حدیث ۰۱۶ 


.۲ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


آن روز روز ترویه بود. 

امام 2 به من نوشت که فردا نزد ما بمان سپس برگرد. 

می‌گوید: اقامت گزیدم. چون روز عرفه شد. نزد آن حضرت ماندم و شب 
عید قربان را در رواق [خان ] وی به سر بردم. چون سحر شد؛ پیشم آمد و 
فرمود: ای اسحاق» برخیز چشم گشودم دیدم بر در خانه‌ام در بغدادم. پیش 
مادرم رفتم و اصحابم نزدم آمدند, به آنان گفتم: عرفه را در سامرا گذراندم و روز 


عبد به بغداد آمدم . 


[یادآوری ] 
می‌گویم : این روایت را کلینی از حسین بن محمّد -به اسناد مذکور - روایت 


فس قزر ۲0 

نیز مفید در «الاختصاص» از مُعلّی بن محمّد مثل آن رای اور ٩0‏ 

در «الکافی» پس از «فیمن آمرنی» (دربارة کسانی که امرم کرد) عبارت چنین 
اش 


بت ۳ الی آبی جعفر ۵ والی وّالدته وغیرهما ممّن امرنی + 


پیش ابو جعفر و مادرش و دیگر کسانی که امرم فرمود» فرستاده شدم. 


۱ الکافی ۱: 4۹۹-14۸ حدیث ۳. 

. الاختصاص : ۳۲۵. 

. در بعضی از نسخه‌ها این واژه «فْعَکَ» فیط مشاه 

. مجلسی در «مرأة العقول 7 ۷ می‌گوید: این ابو جعفر فرزند بزرگ امام هادی ی بود که 
محمد نام داشت و پیش از پدرش لب از دنیا رفت . 

, الکافی ۱؛ ۰194 


مس سب سم 


ِ‌ 


حدیث (۳) ۳۱ 


حدیث (۳) 
[ لطف امام ی به شیعه و آگاهی از نیاز آنها ] 

الارشاد. اثر مفید نج . 

مفید ب می‌گوید: محمّد بن علی روایت کرد گفت: زید بن علی بن حسین 
بن زید به من خبر داد گفت: 

مرت فدخل لطبیبٍ عَیَ لوصف " لی دوَاء خذهُ فی السحر کذا وکَدَ 
یوم فلم مکی تَخصیلهٌ من الیل وج لطبیبٍ من الاب فوَرد صاحبٍ آبی 
الحسَن ا3 فی الخال وَمَعَةُ ره فیها لك الدََاء بعینه. فقال لی: بو لسن دا 
یر اسلا ول ل: شذ ها الدوَاء کذا وکا یوم ۱ 

تیه وشرقه فتایت:, 


قال مُحَمَدبُنْ علیّ: فقال لی رذب علیْ: با مُحَمَده ین الفْلاة عَن هذا 


الحدیت :0 

زید بن علی می‌گوید: بیمار شدم» طبیب شبانه بر من درآمد و دوایی را برایم 
توصیف کرد که چند روز هنگام سحر بیاشامم. آن شب نتوانستم آن دوا را به 
دست آورم. طبیب از در بیرون رفت و خادم امام هادی 3 در همان وقت داخل 
شد باوی کیسه‌ای بود که همان دوا در آن وجود داشت. به من گفت: 
ابوالحسن نی تو را سلام می‌رساند و می‌گوید: این دوا را در چند روز 
رز : 
۱. در «الکافی» وا «فرَصَف» و در «الارشاد» واه «وَوَصَف» ضبط است. 


۲ الارشاد ۲: ۳۰۸؛ بحار لأُنوار ۵۰: ۰۱۵۱-۱۵۰ حدیث ۳۵؛ نیز بنگرید به» الکافی ۱: ۵۰۲ 
حدیت با اندکی تقأوست): 


۳۲ صحيفة الا برار (حلد یازدهم) 


آن را گرفتم و آشامیدم و بهبود یافتم. 

محمّد بن علی می‌گوید. زید بن علی به من گفت: ای محمّد. غالیان کجایند 
که این حدیث را بنگرند. 

[نکته ] 

می‌گویم: این خبر چیزی را به دست می‌دهد که اشیایی را می‌توان از آن 
دریافت و آن مقدار معرفت مردم به مقام امامانشان است تا آنجا که آنان مانند این 
امر ناچیز را از چیزهایی قرار می‌دادند که شایسته است غالیان در معتقدات 
خویش به آن دست يازند. 

نیک بنگر «غالی» نزد امثال اینان چه کسی است ؟! و به تکذیب هرکه سابقان 
بعضی از طعن‌ها را به او زده‌اند (و تکذیب هر کتابی که چنین است) شتاب 
مکن؛ زیرا درجات مردم در معرفت ائمّه اقلا (به اندازهة اون ما اسان و 
زمین) متفاوت است. 

حدیث (۴) 
[بالا رفتن به آسمان و آوردن یک پرنده طلایی از بهشت ] 

از دلائل الامامف اثر طبری ۶ . 

از عبدالّه بن محمٌّد از عمارة بن زید روایت است که گفت: 

فلْ لأبی الخمن: تقیز آذ تضعَد الی اسماء ی تَأی بشیء لیس فی 
الأْض عم لك . ۱ 

فا فی الواء وا أظر له خی غاب تم رَجَع بطیر من دب فی أدنه 


حدیث (۵) ۳۳ 


3 
تک ۳ 


اشرفة "من ذمب. وفی ملقاره در وم ول لا لها ال مد سول اللب 

عمارة بن زید می‌گوید: به امام هادی لثلا گفتم : می‌توانی به آسمان بالا روی و 
چیزی را که در زمین نیست بیاوری تا آن [یعنی تا مقام امامت ] را بدانیم ؟ 

آن حضرت -در حالی که به وی می‌نگریستم -در هوا بالا رفت تا اينکه ناپدید 
شد. سپس با پرنده‌ای از طلا برگشت که در گوش او اشرفة ‏ طلاو در منقارش 
دُرّی می‌بود و می‌گفت: خدایی جز اللّه نیست. محمّد رسول خداست. علی ولن 
تن هی باقنل, 
فرمود: این پرنده از پرندگان بهشت است. 
سپس آن را رها کرد آن پرنده بازگشت. 

حدیث (۵) 
[ سنگ ریزه‌ای که زبان ابو هاشم جعفری را به ۷۳ 
زبان گویا ساخت ] 


1 در ماع (کسف تور ۱۷ «شفقه( گر قوار] فیط اس 

۲ دلائل الامامة: ۰۶۱۳ حدیث ۳۷۲؛ مدينة المعاجز ۷: 64۲. حدیث ۲۶۳. 

۳ گرچه برخی «آشرفه» را به معنای گوش دراز دانسته‌اند. لیکن این واژه در لغت به چشم 
نمی‌خورد . البته «شْرّفاء» به معنای «طویل» است . بنابر ضبط بعضی از ماحذ که در آنها «اشنقه» به 
چشم می‌خورد و با لغت سازگار می‌افتد. ترجمه چنین است: در گوش آن. گوشواره‌های طلا 


بود. 


۲ صحيفة الابرار (حلد یازدهم) 


طبرسی -به سندش -از ابو عبدالّه بن عیاش روایت می‌کند. می‌گوید: برایم 
حدیث کرد علی بن حَبشی بن قونی (٩؛‏ گفت: برای ما حدیث کرد جعفر بن 
محمّد بن مالک گفت: برای ما حدیث کرد ابو هاشم جعفری گفت: 

خلت علی آبی لسن اقلا فکلمَنی بالهندة. قلم خسن أَذْ أَرد له وکا 
ندیه رو ملای حصا. فتتاول حصَاء واحدة ووضعَها نی فیه ومَصهَ مل ثم 
می با لها في فمي. 

و له ما برش من عنده خی کلمت بتلائة وسَبْمین لسانً وله دی 

ابو هاشم جعفری می‌گوید: بر امام هادی ث وارد شدم. با من به زبان هندی 
سخن گفت. نتوانستم به خوبی پاسخش را دهم. پیش وی ظرفی پر از ریگ 
بود. یک ریگ را گرفت و آن را در دهانش نهاد واندکی مکید» سپس آن را پیش 
من انداخت. آن را در دهانم گذاشتم. 

به خدا سوگند. از نزدش بیرون نیامدم مگر اینکه به ۷۳ زبان که او آنها 
هندی بود -صحبت می‌کردم. 

[یادآوری ] 

می‌گویم : در «مناقب آل آبی طالب» و در «الخرائج» از جعفر بن مالک از ابو 

هاشم, مثل این روایت نقل است. * 


۱. در مأغذ. چاپ جدید. ضبط همین‌گونه است, لیکن در چاپ قدیم به جای «قونی» واژة 
«عقرقوفی» ضبط است. 

۲. اعلام الوری: ۳۹۰؛ بحار لأنوار ۵۰: ۰۱۳۹ حدیث ۱۷. 

۳. مناقب آل ابی طالب 4: 4۰۸؛ الخرانج والجرائح ۳: 1۷۳ حدیث ۲. 


اشاره‌ای به شرح حال ابو هاشم و ابن عیاش [۰/ 
سس سس کاس سس سس سس سس تست 


اشاره‌ای به شرح حال ابو هاشم و ابن عیاش 
و ذکر سند طبرسی به کتاب اخبار ابو هاشم 
بدان که شیخ جلیل ابو عبداله» احمد بن محمّد بن عیاش کتابی را در اخبار 
ابو هاشم جعفری گرد آورد و این کتاب. میان اصحاب مشهور است . 
و احمد -دراین حدیث -احمد بن محمّد بن عَبَیداله بن حسن بن عیاش بن 
ابراهیم جوهری. صاحب کتاب‌های معروف است. 
یکی از آنها, کتاب «مقتضب الأثر فی النصوص علی الأئمَّة الاشنی عشر» 
مي‌باشد. 
یکی دیگر از آن کتاب‌ها؛ همین کتاب می‌باشد . 
و نیز کتاب‌های دیگر. 
[مقصود از ] ابو هاشم [در این روایت ] داود بن قاسم بن اسحاق بن عبداله 
بن جعفر بن آبی طالب. از بزرگان اصحاب امام جواد و هادی و عسکری 93 
ابیت وی کی الروانه از ایشان می‌باشد:, 
بالاتر از اين» صاحب «نقد الرجال» از «ربیع الشیعه» اثر سیّد جلیل. ابن 
طاووس :5 نقل می‌کند که وی از رای امام زمان ی و از آبواب معروف است. 
کسانی که شيعة دوازده امامی در آنها اختلاف ندارند. ‏ 
طریق طبرسی به این کتاب (بر اساس نقل مجلسی در جلد دوازدهم بحار) از 


کتابش «اعلام الوری» به گونهٌ ذیل است: 


۱. نقد الرجال: ۰۹۱ 


۳۹ صحيفة البرار (جلد یازدهم) 


و در کتاب آخبار ابو هاشم جعفری (اثر شیخ ابو عبداله احمد بن محمّد بن 
عیّاش) که هم آن را به من خبر داد سیّد محمّد بن حسین حسینی گرگانی» از 
پدرش از شریف ابو حسین طاهر بن محمّد جعفری, از احمد بن محمّد بن 
عَّاش از احمد بن محمّد عَطارء "از عبداله بن جعفر جفیّری از ابو هاشم 
جعفری. ٩‏ 

و در باب معجزات ابو الحسن هادی تثْ از اعلام الوری. بدین گونه نقل کرده 
است : 

سیّد ابوطالب. محمّد بن حسین حسینی گرگانی از پدرش؛ حسین بن 
حسن. از ابو حسین. طاهر بن محمّد جعفری. از احمد بن محمّد بن عیاش از 
عبدالله بن احمد بن یعقوب. از حسین بن احمد مالکی از ابو هاشم جعفری. * 

مقصود از این سخن, اثبات طریق طبْرسی به ابن عیاش است تا اخبارش از 
ارسال نیرون آید. 

و امّا طریق ابن عیاش به ابو هاشم جعفری. به حسب اخبار (چنان که 
نی لک ویب ملق آمستهه 

از نقل اوّل این توهم را نکن که وی همه آن را از حیری روایت می‌کند؛ 


زیرا وی این را هنگام نقل خبری از آن اخبار ذ کر می‌کند. پس غفلت مورز. 


در «بخار الأنوازا» (محمد بن پحبی عطار قَمّی» ضبط است» و سند با تفصیل بیشتری آمده 
است . 

۲. بحار الأُنوار ۵۰: ۳؛؛ اعلام الوری: ۳۹. 

پر راز 28۰ ۱۴۵ سدیت 3. 


حدیث 6 ۳۷ 


حدیث (۶) 
[ شن‌هایی که طلای ناب شدند ] 

از اعلام الوری. اثر فضل بن حسن طبرسی بْ 

طبرسی ۶ به سندش از ابن عیّاش نقل می‌کند که گفت : و برایم حدیث کرد 
علی بن محمّد مفعّد. گفت: برایم حدیث کرد بحبی بن زکریّا زاعی از ابو 
هاشم. گفت 

رب مع آبي لسن ای ظاهر شر من وی تلقی یَفض لفط 
فطرح لابی الحَسَن لغاش سر افجلش علیها. وترَلتُ عن داّتی وجَلتَ 
ین ده هو دی فشک له قضور یدی. 

هو بیّده الن رل ان عَلیّه جایسافتاولنی مه کنا وقال: اس بهذا یا با 


هاشم ام ما ریت 
تاه شم تاه تام 3اه 4 فا هََُِ کالیران ناخ 


۳ 
آت 


فدعوّث صائغًالی منزلی ول ل: سك لی هذّا. فسبکهٌ وقال لی: ما ریت 
با ود منه وه کي ال قمن یم لك هذا: قما ریت اجب من ۱9 

ان دی قدیما ره لا َجازا علی طول الم 9 

با امام هادی ت به بیرون سامرا برای دیدار با یکی از طالبیان خارج شدیم, 
وی دير کرد. زیر زینی‌ای برای آن حضرت انداخته شد. روی آن نشست. 
۱. در ماأخذ (و نیز در «مدينة المعاجز ۷: 4۵۲» و در «اثبات الهداة: 4۲۹) «السْرْج» ضبط است. 


۲. اعلام الوری: ۳۹۰؛ بحار الأنوار ۵۰: ۰۱۳۸ حدیث ۲۲؛ الخرانج والجرائح ۲: 1۷۶-7۷۳ 


حدیث ۲. 


۲۸ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


از مرکبم فرود آمدم و جلو آن حضرت نشستم و او با من سخن می‌گفت. از 
تهی‌دستی‌ام شکوه کردم. 

امام ا دستش شس وا به شردهایی که روي آن نشسته بود قرو برد و کلی ار آن را 
به من داد و فرمود: ای ابو هاشم با این در زندگی‌ات توسعه ده و آنچه را دیدی 
کتمان کن. 

آن را با خود پنهان کردم. سپس بازگشتیم بدان نگریستم, ناگاه دیدم مانند 
آتش برمی‌افروزد. طلای سرخ است. 

زرگری را به منزلم فرا خواندم و به او گفتم این را برایم قالب بریز. وی آن را 
قالب ریخت و گفت: طلایی بهتر از این ندیدم» به شکل شن بود. از کجا این به 
دستت آمد؟ شگفت‌تر از آن ندیده‌ام. 

گفتم: از قدیم این را داشتیم, پیره‌زن‌های ما در طول ایام برای ما ذخیره 
کردند. 

حدیث (۷) 
[ قاطری که به برکت دعای امام سریع السیر شد ] 

از اعلام الوری. اثر فضل بن حسن طبرسی . 

طبرسی 4۶ -به سندش از ابن عیاش نقل می‌کند که گفت: و برایم حدیث 
کرد ابوالقاسم. عبدالّه بن عبدالرحمان صالحی (از آل اسماعیل بن صالح و این 
خاندان نزد امامان 1928 منزلت داشتند و مکاتبان ابا بودند) ( که: 


۱. ضبط مولف ی با ضبط «مدينة المعاجز ۷: 40۶ حدیث ۲4۵۷» و ضبط برخی از مأخذ دیگره 
تفاوت دارد و نیز به نظر می‌رسد در ضبط موف وارهُ «بمنزلة» افتاده است. 


حدیث (4 ۳۹ 


نبا هاشم جنر شک الی مولان آبی لسن علی بن محَمد اما یلقی من 
ال له در من عندء الن یداد وقال :با سیّدی. اذغ له بی اي 
موب سوی برذوّنی دا علی ضفه. 

فقال : له ا با هاشم وی بدونك. 

ال : فْکَان و ماقن شا اف شاه وَیسیر ملی البرَدون فجْذ رگ لول 
بت تک نی عفر شا مق وی .ورد ین یه ال فتاه[ شاه قلن خر 
یرون بعَیّنه. 

فکَان ها من أَعجَّب الدّلائل التی شُومدّت +0 

ابو هاشم جعفری پیش امام هادی نث از اينکه هرگاه از نزدش به بغداد 
می‌رود. شوق دیدار آن حضرت را دارد. شکوه کرد و گفت: مولایم برایم دعا 
کن» جز این استر لاغر مرکبی ندارم. 

امام ث فرمود: ای ابو هاشم خدا تو را و استرت را قوی سازد. 

میگ بط [ذز نیم این دعای امام ] ابو هاشم نماز صبح را در بغداد می خواند و 
بر استرش سوار می‌شد و راه می‌پیمود و ظهر همان روز به سامرا می‌رسید و اگر 
می‌خواست -سوار بر همان استر -به بغداد بازمی‌گشت. 


و این از شگفت‌ترین دلائلی بود که مشاهده شد. 


1 اعلام الوری: ۰۳۱ الثاقب فی المناقب: ۳1 ۱۰ حدیث 22۸+ نزدیک به این روایت» در 
«بحار الاْنوار ۵۰: ۰۱۳۸-۱۳۷ حدیث 4۲۱ نقل است. 


۳۰ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


حدیث (۸) 
[ معجزات عیسی :ات به دست امام هادی:؛ شفا دادن لال 
و جان دادن به مجشمهةٌ سنگی ] 
از عیون المعجزات اثر حسین بن عبدالوهّاب نّ. 
از ابو جعفر محمّد بن جریر طبری از عبداله بن محمّد بُلوی از هاشم بن 
وید زوایت است که گفت؛ 
ری عل بن محَمّدٍ اجب العنکر وقذ تن ن باکْمه فأبراف ورأیة هی 
مق الطین که طبر ریت فیه یی 
فلت لا وق بتک وین عیسی بفد. 
فقال ام َو ی :0 
هاشم بن زید می‌گوید: امام هادی(صاحب عسکر) را دیدم که لالی را آوردند 
و او شفا داد. و دیدم که از گل مانند شکل پرنده می‌ساخت و در آن می‌دمید, در 
پی این کار آن مجسمه به پرواز درمی‌آمد. 
گفتم: میان تو و عیسی 3 فرقی وجود ندارد! 
فرمود: من از عیسایم و عیسی از من است. 
[یادآوری ] 
این حدیث را [مجلسی ۶ ] در « تحار الاتوار؟ و [ستد توبلی تب در ] «مدينة 


المعاجز» روایت کرده‌اند. 0 


۱. عیون المعجزات: ۱۳۱؛ بحار الأنوار ۵۰: ۱۸۵» حدیث 1۳. 
۲. بحار الأُنوار ۵۰: ۱۸۵ حدیث 1۳؟؛ مدينة المعاجز ۷: ۰60۸ حدیث ۰۲۶۲ 


۳۱ )٩( حدیث‎ 


حددث )٩(‏ 
[ ظاهر شدن امامابد در یک لحظه به شکل‌های مختلف ] 
بحار الأنوار: اثر مجلسی . 
در سجلد دوازدهم بحار الأنوار» از [صاحب ] «الخرائج» نقل است که گفت: 
از ابوالقاسم از خادم امام هادی ی روایت است که گفت : 
ان المتوکْل یم لاس من الخول الی علی بُن مُحمّد اد فْحَرجَت یوم 


و 


ور فی دار لول فا جَمَاعَةٌ من الشيعة جُلوش خلف الدّار. فقَلث : ما شانکم 
جات ماط 

قالوا: تتنظر الصراف مَولاا لظر یه ونم عَّه وتتضرف. 

قلث تهم ۸ رشذره ترفو5؟ 


مک مه 


۳ : کلنا نرف. 

ما وافی او له وی وغل دازه وا 
:تیان اضبروا حتّی سکم لس قذ ریم مولاکم؟ 
فْلكْ: فصفُوه. 


ولتك الانصراف. 


‌ 
‌ 


قالواجد: هو فیح یش ارس ی مرب بخَمرة. وقال آَخر: لا نکب 
ما هو الا مر سوه اللخیت وَقال الاخز: لا لمری ما هو کذلک. هو کل ما ین 
ایض وَالسَمرة 

فقلث: یش رم کم تغرفونه؟ الضرفوا نی حفظالله ٩:‏ 


۱. بحار الأُنوار ۵۰: ۱2۹-۱2۸ حدیث ۳۳؛ الخرانج والجرائح ۱: ۰۶۰۳ حدیث .٩‏ 


۳۲ صحيفة الأیر ار (جلد یازدهم) 


خادم امام هادی تا می‌گوید: متوکل مردم را از ورود نزد علی بن محمّد لد 
باز می‌داشت. روزی -در حالی که آن حضرت در خانة متوکل بود -بیرون آمدم 
ناگهان دیدم گروهی از شیعیان پشت خانه نشسته‌اند. پرسیدم: کارتان چیست که 
در اینجا نشسته‌اید ؟ 

گفتند: منتظریم تا مولایمان برگردد تا به او بنگریم و بر وی سلام دهیم و 
بازگردیم. 

از آنها پرسیدم: اگر او را ببینید » می‌شناسید ؟ 

گفتند: همه ما او را می‌شناسیم. 

چون آن حضرت رسید. آنان برخاستند و بر وی سلام کردند. آن حضرت 
فرود آمد و وارد خانه‌اش شد و آنان خواستند بازگردند. 

گفتم: ای جوانمردان. صبر کنید تا پپرسم. آیا مولایتان را دیدید؟ 

کات : آرق: 

گفتم: او را توصیف کنید. 

یکی از آنها گفت: وی شیخی مو سفید با پوست سفید مایل به قرمز بود؛ 
دیگری گفت: دروغ نگو» وی گندم‌گون بود ریش سیاه داشت ؛ شخحضص دیگر 
گفت: به جانم سوگند. وی چنین نبود. پیرمردی بود با پوستی بینابین. نه زیاد 
سفید و نه گندم‌گون. 

گفتم: مگر نمی‌پنداشتید که او را می‌شناسید ؟ بروید در پناه دا باشید . 

[یادآوری ] 

می‌گویم: در نسحخة «الخرائج» ما این حدیث افتاده بود. از اين رو آن را از 

«بحار الانوار» نقل کردیم. 


حدیث (۱۰) ۳۳ 


حدیث (۱۰) 
[ ماجرای غلامانی که به دست امام3 زنده شدند ۲ 

مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی ۶ 

از «الثاقب فی المناقب» روایت است از محمّد بن حمّدان» از ابراهیم ببن 
تلطونء از پدرش که گفت ! 

کت لح المتوکُل فهدی له خنشون غلام نی أنْ سل خن 
5 فلا تک سََهة كاملة کت واففا ین ید ی بقل خآیه لخن لب 
مُحمّد الق اف فحذ مه وی آغرج الغلمان من بو تهم. فاخرجتهم. 

فلا بضووا بأبی خسن اوسجذوا همق مالك تلآ ام 
جر دی حتّی تواری خلف السْتر. 

مه نقض ابْ. 

له رم یالبرک خرن فقو بر دا اي 
هوّلاء الما ؟ 

لت ول ما ذری! اسهم همع فعلوه 

نَالوا: هذا رَجْل نا کل سة قیغرض لین لین وَيقيم عْدن عفر یام 
َو وَصیٌ نب امین 

جهن عن آخریم. 

فلمّا کا وف امه صرّث الی آبی الحسن ۰ فاٍذا ادلی الاب . فنظر 
لَمُ؟ 


۳ صحيفة الأٌبرار (جلد یازدهم) 


فلت :یبن سول الب وا عَنْ آخرهم. 

ال لی: له ؟ 

:عم بی ال 

فقال اف نحب آَنْ تراهم ؟ 

:نم ین ول اله. 

وم ده آن ادحْل اس دح فاذ 5 بالقّزم تشر ود آیّدیهم فاکهَة 
أکُو + 0 

بَلْطونْ می‌گوید: پرده‌دار متوکل بودم» به وی پنجاه غلام هدیه شد و امرم کرد 
آنها را دریافت دارم و به ایشان نیکی کنم. یک سال کامل گذشت. در حضور 
متوکل ایستاده بودم که امام هادی اف وارد شد. متوکل در جایگاهش نشست و از 
من خواست غلامان را از خانه‌هاشان بیرون آورم. 

آنان را حارج ساختم. چون چشم غلامان به امام لا افتاد» همه به رو 
درافتادند. متوکل نتوانست جلو خود را بگیرد. برخاست و دامن جمع کرد تا 
اينکه پشت پرده پنهان شد. 

سپس امام تج برخاست [و رفت ]. 

چون متوکل به رفتن امام 1 پی برد. بیرون آمد و گفت: وای بر تو ای بلْطون! 
این جه کاری بود که این غلامان کردند ؟ 

گفتم : وال نمی‌دانم ! گفت: از آنان بپرس [اين چه کاری بود که کردید؟ ] آنها 


را از کاری که انجام دادند پرسیلدم . 


۱. مدينة المعاجز ۷: 4۹۲-٩۱‏ حدیث ۲۶۸۳ الثاقب فی المناقب: ۵۳۰-۵۲۹ حدیث 17۵. 


حدیث (۱۱) ۳۵ 


گفتند: این شخص هر سال پیش ما می‌آید و دین را بر ما عرضه می‌دارد و ده 
روز نردعا پ‌ماند وق وسه سار مسامالات مس باشند: 

متوکل دستور داد همة آن غلامان را سر ببرند. 

چون شامگاه فرا سید پیش ابوالحسن رفتم. دیدم خادم دم در است. سویم 
نگریست. چون مرا دید گفت: داخل شو. به خانه درآمدم امام لا نشسته بود. 
پرسید : ای بلطون, آن قوم چه شدند؟ 

گفتم: ای فرزند رسول خدا. همه‌شان سر بریده شدند. 

امام ث پرسید : همه‌شان ؟ 

گفتم: آری به خدا. 

امام ث پرسید : دوست داری آنها را بنگری ؟ 

گفتم: آری. ای فرزند رسول خدا. 

آن حضرت با دست اشاره کرد که داخل سراپرده شوم به آنجا درآمدم 
ناگهان دیدم آن غلامان نشسته‌اند و میوه‌هایی را که پیش روی آنهاست؛ 
مین خر پزنل, 

[یاد آوری ] 
می‌گویم : در «راحة الارواح» به اسناد مذکور, مثل این روایت هست. ۲ 
حدیث (۱۱) 

[ ماجرای سپاهیان متوکل و لشکریان امام ی ] 


لخرانج والجرانح. اثر راوندی ی 


۱. راحة الأرواح: ۲۱۳-۲۳۲ 


۳۹ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


راوندی ج می‌گوید : 

اد الم کل -وقیلل: اوق نز بانعنکر وخ بنفونلف فارس من الا رال 
الْاکنين بش من زآی أَذ بملاخل واجد مخلة فرسه من الطین الأخمَر 
یعون 0بَعْضَهُ علی بَعْض فی وََط بر واسمة هك 

ما لوا ذلك , صاز بل جَبل عظیم صعد له واشتذعی با لسن ٩‏ 
و : استخضرنک لنقاوه حول عشکٌری. 

مرضوا بأخسن 


۳ 


و قرش اجه وان خَوفه من آبی الحسَن اد 


أن مر دا من هل بییه آن خر علی ال 


2 2 ۶ ۰ ۶و 


فقال له و الحسن اف: وهل رید آن آغرض علیّك عشکری؟ 


دا ال سَبْحاتَهُ - فادا ب ی السمّاء والازض من المشرق الی ارب ملانکة 


َجُجُون » 


قفش علی ابیت فقال بو الحسن 3 ما آقاق من غشیته: نَحن لا ناکم 
فی ای وس کر پر الاخرة. فلاعلیک شیء ما نظنْ باش؛ ۵ 


۱ ذر ماخ «شطارآه شیط است. 

۲ در ماخذ حدیث, «هیْبْة» ضبط است. 

۳ در نسخه مولف (و نیز در نسخه شاگرد مولف) ضبط این واژه «مدخجون» یا «مذحجون» به نظر 
می‌آید. مد خجون. کلمه‌ای مُهمل است؛ و«ذْخج» به معنای حرکت دادن می‌باشد که در اینجا 
چندان مناسب نمی‌نماید. 

. الخرائج والجرائح ۱: 1۱۵-1 حدیث ۱۹؛ بحار الأنوار ۵۰: ۱۵1-۱۵۵ حدیث 44. 


حدیث (۱۱) ۳۷ 


متوکل (و گفته‌اند «وائق») به لشکرش که نود هزار سوار از ترک‌های ساکن در 
سامرا بودند امر کرد که هر کدام از آنها توبرة اسبش را از خاک سرخ پر سازد و 
آنها را بیاورند و در وسط بیابان وسیعی که در آنجا بود. روی هم بریزند. 

چون این کار را کردند. آن خاک‌ها مانند کوه بزرگی شد. متوکل بر آن بالا 
رفت و امام هادی 3 را فرا خواند و گفت: احضارت کردم تا دار و دسته‌های 
سپاهم را نظاره کنی . 

وی به سپاهیان امر کرده بود که خود و زره بپوشند و اسلحه‌ها را بردارند و با 
شکوه و در نیکوترین آرایش‌ها و دسته‌ها خود را عرضه دارند. 

غرض وی این بود که دل هرکس را که قصد دارد علیه وی به پا خیزد. بلرزاند 
و ترسش از امام هادی ذ این بود که مبادا یکی از خاندانش را امر کند که علیه 
خلیفه قیام کند. 

امام 3 به وی فرمود: می خواهی سپاهم را به تو نشان دهم ؟ 

متوکل گفت: آری. 

آن حضرت خدای سبحان را خواند. ناگهان میان زمین و آسمان از مشرق تا 
مغرب را فرشتگانی در بر گرفت که سراپا مُسلّح بودند. 

خلیفه [از دیدن آن صحنه ] غش کرد. چون به هوش آمد. امام لذ به او 
فرمود: ما در دنیا با شما در نمی‌افتیم و به امر آخرت مشغولیم. نسبت بدانچه 


گمان داری» خطری تو را تهدید نمی‌کند. 


۳۸ صحيفة الابرار (حلد یازدهم) 


[یادآوری ] 
می‌گویم: در «مدينة المعاجز» از «الثاقب فی المناقب». مانند این حدیث 
هست ‏ () 
حدیث (۱۳) 
[ داستان شعبده باز هندی که به خاطر اهانت به امام اب 
جانش را از دست داد ] 
الهداية الکبری. اثر حسین بن حَمُدان 4۶ . 
حسین بن حَمٌدان, به اسنادش از محمّد بن احمد جنیبی (حضیضی) ٩‏ 
روایت می‌کند که گفت: 
۳ فأَخضرة الم کل 
ونر به واقَضُذُ لخجْله. 
فحَضر سین و الحسَن 360 ولمب الهندی وه یَنظر له کل يَعْجَبَ من 
لعبه حَتی تعرّض الهندی لسیّدا وقال: ما لک یه الشریف لاتَهُش بلسی؟ 
وضرب الهندی يد ای ضُورة فی البساط وقال: اّقی ارام نا زغیف. 
وال : امض يا زغیف الی هذاً الجائم حتی یَأ کل وَیفرح بلعبی . 
۱ الثاقب فی المناقب: ۵۵۸-۵۵۷ حدیث ۹۹؛ مدينة المعاجز ۷: 1۸۵-1۸۶ حدیت ۲۶۸۰. 


۲ در «الهداية الکبری» (نسخه نور ۳/۵) «احمد خصیبی) ضبط است؛ در «مدينة المعاجز» و نیز 
در نسخه شاگرد مولف نِ. «احمد حضینی) ثبت می‌باشد. 


حدیث (۱۳۲) ۳۹ 


وضع سین و لسن اد #طجته عای عووز سم نی قاط وقال آه:حده. 

وب من تلك الضُورة سَبْعْ عظیم .فابتلع الهندی وَرجَع الی صورته نی 
لبساط . 

فسقط الم کل لوجهه هرب من کان قائما. 

ان " مت و کل ود ناب له َقله :یا آا الحمن. أيْنْالجُل ؟ زد 

ال بو الحسن ا الا ذْردْت عضا مُوسی ما اِبعت رد ها رل وه 0 

شخصی از شعبده بازان هند بر متوکل درآمد. متوکل او را احضار کرد. وی 
پیش متوکل به شعبده‌های شگفتی با اشیاء دست يازید و تعجب فراوان متوکل را 
برانگیخت. 

متوکل به آن هندی گفت: هم اکنون مردی نزد ما حضور می‌یابد. هر هنری 
داری پیش او بازی کن و متعرّض وی شو و او را شرمنده ساز. 

امام هادی اث حضور یافت و در حالی که آن حضرت نگاه می‌کرد. هندی به 
شعبده بازی پرداخت و متوکل از کارهای وی در شگفت ماند تا اينکه هندی 
متعزض آن حضرت شد و گفت: ای شریف, تو را چه شده است از شعبده‌بازی‌ام 
تعجب نمی‌کنی ؟ به گمانم گرسنه‌ای! 

هندی دستش را به صورتی روی فرش زد و گفت: بالا بیا! به تماشاگران 
نماماند که آن جورکه بار نان است» گفت* ان نالا پیش این شرسته پرو تا لو را 
بخورد و از شعبده‌ام دلش شاد شود. 


۳ در مخذ «فَال» ضبط است و همین لفظ با سیاق جمله درست درمی‌آید . 
۲. الهداية الکبری: ۳۲۰-۳۱۹؛ مدينة المعاجز ۷: ۰۵۳۲ حدیث ۲۵۱۷. 


۰ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


امام لا انگشتش را بر صورتی روی فرش نهاد و فرمود: او را بگیر! 
از آن فرش» صورت درنده‌ای بزرگ بیرون جهید و آن هندی را بلعید و به 
صورت روی فرش بازگشت. 
متوکل به رو درافتاد و هرکه آنجا ایستاده بود گریخت. 
پس از آنکه متوکل عقلش به جای آمد گفت: ای ابوالحسن آن مرد کجا شد ؟ 
بازش گردان. 
امام 12 فرمود: اگر عصای موسی آنچه را بلعید بازگرداند. این شخص هم باز 
می‌گردد [سپس از نزد متوکل ] برخاست. 
[شهرت این حدیث و نقل آن در دیگرکتاب‌ها ] 
می‌گويم: این حدیث از اخبارمشهور است ونقل آن در کتاب‌ها تکرار شده است. 
راوندی در «الخرانج» و برسی در «المشارق» و صاحب «ثاقب المناقب» و 
دیگران آن را آورده‌اند , ٩٩‏ 
جز اینکه در روایت «الخرانج» و صاحب «الثاقب» آمده است که هندی به 
بنیز رال واضعلها ی الاو وآشمذنیپلن جنیه 
فقعَل :0 
آمر کن نان‌های نازک و سبک بپزند و آنها را بر سفره قرار ده و مرا در کنارش 
بنشان . وی این کار را انجام داد. 


۱. الخرانج والجرائح ۱: ۰4۰۱-1۰۰ حدیث *؛ مشارق انوار الیقین: ۱۵۶؛ الثاقب فی المناقب: 
۰۵0۱-۵0۵ حدیث 18۷ 
۲. الخرانج والجرائح ۱: 4۰۰ -40۱؛ الثاقب فی المناقب: ۵۵۵. 


3 )٩( حدیث‎ 


تا اينکه می‌گوید: 
فمَد الامام ید الی الرقاقة فطیره مد فی الا فمَد ید الی 
آخری فطیرما لك فی اْهواء." ومد الی آشری تال یر 
ِ 
امام دستش را سوی یک ورق نان دراز کرد شعبده‌باز آن را در هوا پراند؛ 
سوی ورق دیگری دستش را کشاند. شعبده‌باز آن را پراند؛ بار سوم دست 
سوی نان دراز کرد. شعبده‌باز آن را پراند و آن جمع [هر بار از این کار ] 
می‌خندیدند . 
حدیث (۱۳) 
[ خبر غیبی به مرگ متوکل از سوی امام ] 
الخرائج والجرانح. اثر راوندی ۶ 
ابوالقاسم بغدادی از زرافه روایت می‌کند. می‌گوید: 
رد لول آن بنشی علیْ بن مُحَمّد بن الَضال یوم اسلام. فقال له 
وَزیرة: اد فی ها شَناعةً لک وَسُوء مقالة فلا تفعل . 
ال :فان لم یک بُد من هذا فتقَدّم بان بمشی اراد ولاف راف کلم حَتّی 
لا ین لاش نک فصَده بهذا دون غیره. 


۱ در «الثاقب» و نیز در «الخرائج» آمده است: قطیرها ذلك الرَجل ... 
۲ مصادر پیشین (با اندکی تفاوت در ضبط برخی از الفاظ). 


۲ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


ففعل ومشی 4 

۱۳ عرق قال: فلقه فلس نی الدهلیز 
وم مت وَجْهَهُبمندیل وَقلت ان مک لم یمَصدُك بهذا دون غیرك فلاتجد علیّه 
فی قلبك. 

فّال: ایها عنك. نم تلا في دام لا یا یک وَعَد غیرمکَذُوب >. 0 


2 ۶ 
ُ 


قال رَرافة وان عندی سل یم وکنت گرا 
الی منزلی وَفْتَ المشاء وف : تال یا رافضیٌ خی لحَد بشیء سمئته لیم 


من |ٍمامکم. 


قال لی : وما سمش ؟ خر با بمّا قال . 


مازخه بالرافضی قانضرفت 


م2 


َالْ:موْ ل َفَْ نت 


۷ 


و بر ه ور 2 


قال: ان ان عَلیْ بنْمُحَمّد قال بما قلت. فاخترز وَاخژن کل ما تلکه .فان 


کل یمُوتْ و یل بَعْد لاله یام 
اد له ونم وطرَتهُ من ین یَدی. ذ رح ؛ له 4 وت سب 
ء هم هم مه ۶ 9 


تکیت وفلت: ما بشانی آن اش بالحزم ؛ ان ان من هذا یء کت قذ لت 
الم . وان لین لمْ ری ذك . 

قال: فرکِت الی ذار ال فأخَرَجْتُ کل ماکان فیها وفرفْتْ کل ما ان فی 
[ 


ذاری الی عند وا ق بهم ولم أَنرُّ فی داری الا خصیراًقعُد عَلیّه. 


آم موز هو( ۱۱] یه فقو 


3 )٩( حدیث‎ 


قلمَ کات ال لربعة قیل کل وسَیمث آنا ومالی. ونیم مد ذلك 
فصرث له ولرنث خذمته وسَأَه آن یو لی. ووَالیثه حَق الولایة ٩:‏ 

رافه می‌گوید: متوکل خواست در «یوم السلام» (روز سلام رسمی) امام 
هادی فا پیاده راه برود» وزیرش به او گفت: این کار برای تو مایهٌ ننگ است و 
حرف‌های بدی پشت سرت می‌گویند» اين کار را مکن . 

متوکل گفت: باید این کار را انجام دهم. 

وزیرگفت: اگر نا گزیری به همة فرماندهان و اشراف دستور بده پیاده باشند 
تا مردمان گمان نبرند که قصدت فقط اوست (نه دیگران). 

متوکل این کار را کرد. و حضرت پیاده راه رفت . 

تابستان بود. وقتی آن حضرت به خانه رسید عرق کرده بود» به دیدارش رفتم 
و او را در راهرو نشاندم و با دستمالی عرق از صورتش زدودم و گفتم: پسر 
عمویت تنها از تو این کار را نخواست. در دل بر او خشمگین مباش. 

فرمود: از این سخنان دست بردار «در سرای خویش سه روز بهره‌مند باشید. 
این وعده. دروغ نیست». 

ژرافه می‌گوید: نزدم یک معلّم شیعه وجود داشت و بسیاری وقت‌ها با او 
شوخی می‌کردم و وی را «رافضی» صدا می‌زدم . چون شب به منزل آمدم. گفتم : 
ای رافضی بیا تا برایت بگویم امروز از امامت چه سخنی شنیدم. 

وی پرسید: چه شنیدی ؟ آنچه را آن حضرت فرمود. به وی خبر دادم. 


وی که گفت: اندرزت می‌دهم. بیلیر. 


۱ الخرائح وال الم ۰۱ 4*۳۱ حدیت 4۸ بهار الاتوار ۰۵ ۱5۷ -۸۱ خذییت ۳۷ 
نج والجرائح بخار لا بوار ً 


13 صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


اختیار داری, ذخیره ساز؛ زیرا متوکل بعد از سه روز می‌میرد یا کشته می‌شود. 


براو خشم گرفتم و ناسزا گفتم و او را از پیش خود راندم» وی رفت. چون با 
خود خلوت کردم اندیشیدم و گفتم: دور اندیشی برایم صضررق تدارة. ا گر 
واقعه‌ای رخ دهد احتیاط لازم را کردهام و اگر حادثه‌ای رخ ندهد. زیانی ندیده‌ام. 

می‌گوید: مرکب را سوار شدم و سوی سرای متوکل به راه افتادم و آنچه را در 
آنجا داشتم بیرون آوردم و هرچه را در خانه‌ام بود نزد اقوامی که به آنها اعتماد 
داشتم تقسیم کردم و در خانه‌ام جز بوریایی که بر آن نشینم نگذاشتم. 

چون شب چهارم فرا رسید ‏ متوکل به قتل رسید» به سلامت جستم و مالم در 
امان ماند. در این هنگام شیعه شدم و پیش آن حضرت رفتم و خدمت‌کارش 
شدم و از وی خواستم برایم دعا کند و آن گونه که بایسته است به ولایتش تن 
دادم . 

[یاد آوری ] 

می‌گویم : مجلسی ۶ در «بحار الأنوار» به نقل از «مهُح الدٌعوات» و «الکتاب 
العتیق العرَوی» نزدیک به این روایت را با تفاوت‌هایی می‌آورد. ٩‏ 

و صاحب «عیون المعجزات» و حسین بن حَمدان در «الهدایة» آن را به 
احتصار نقل می‌کنند. 09 


۱. بحار الأْنوار ۵۰: ۱۹۲ -۱۹۶, حدیث 1(و نیز جلد ۹۲: ۰۲8۰-۲۳۶ حدیث ۳۰)؛ مهج 
الدعوات: ۲3۵ -۲۷۱۰. 
۲ عیون المعجزات: ۱۳۳ الهداية الکبری: ۳۲۱. 


حدیث (۱2) 3 


حدیث (۱۳) 
[ ماجرای احضار امامب از سوی متوکل و معجزاتی که در 
این میان بروز یافت ] 
لخرانج والجرانح. اثر ررندی ب 
ابو سعید» سهل بن زیاد روایت می‌کند می‌گوید: 
حَدقا یر الهش قضل ین آغعة نی زشرویل ایب فيذاه پسامر 
فجری ذکر ی الحَسَن - فقّال :یا با سعید ای أحَدْک بش بشیء حَدّنی به آبی 
قال:کن مامت وکا آبی کاب )خلت لد وا الک علی سریره اعد 
فسلم المع وتف ووتنث خلفه. 
وکا عهدی به !3 دخَل رَحْب به ولقود 
فطل قیاع رجَعَلْ برقع رجلاً َیَضم آغری وه لا ین بالقفود وت الی 
وجهه یر اعد ساعة. وَیقبل علی انح خَاقَان ویقول: ها لذی ول 
یه ما تقون؟ ۱ 
یرد اقول والقتخمقبل له که ویو ل+مکذون علیه با آمیزالمزمین. 
وت قاط ول وال لا هذا الما دیق . َو بدعي الکَذبِ 
وین فی دی . 
تم قال جلنی ریم من خر الجلاف لا هو . فجیء ء هم وفع ا 
أريَعَة سیف وأَمَرمم آن ینوا بالستتهم اذ) دخَل یو لسن 38 آن بح 


وَُوَ یو : وَالله لاخرقته بِد الق . 


نا متعصبِ قانم خلف العتژ من وراء ار ما لفث الا ببي لخن لد 
قد مخْلّ وقذ بادر الا فَدَامه وقالوا: قذ جاء. 
َالفت فاد نا به واه یحرّکان و یر مُکْترث ولا جازع. 
ما بَضر به الم کل زمی بتفسه عن السّریر له َو مق انب علیّ فقبّل 
ین یه وبده وه بیدم َو ول : با سَیبی اب سول للم یا یراق ال 
یبن عمّی. يا مَلای يا با الحَسن. 

و الحسن ند یُو: ی یا آمرالمَومنین بالله من هدّا. 

ال : ما جَاء بك یا سَیّدی فی هذّا الْوَفت؟ 

ال : جَاءنی رَسولك فقّال: الم کل یَعو. 


8 
عِ‌ 


ال : کذّب اب الاعلة. ازج یاسیّدی من خی شنت . 


و ام 2 لو 


فلمابَضر به لحْرَ روا سجُدا مُذعنین. 

ما خرج دعَاهم الم و کل . ثم مر مان آنیَخرَه بما یقولون. نم قال هم 
ل ‏ فلا ره 

قالوا: 0شدهُ هیبته. رآینا حول کر من مائة سیف لم تقدز آن نامهم فمتعنا 
ذلک عَمّا مرت بی وامتلاث قلوبتا من ذلک. 

لالم کل :انح هذا صَاحبك -وَضحك فی وجْه انح -. 

وضجك اعفي وضهم. وال ند الذي یض وجهه وآاز :9 
۱. در نسعة مولف 8 (و نیز در نسخة شاگردش) واژة «قال» ضبط است؛ لیکن در منابع «قالواه 


می‌باشنت. 
۲. الخرانج والجرائح ۱: ۱۹-۷ حدیث ۲۱؛ بحار الأنوار ۵۰: ۰۱۹۷-۱۹1 حدیث 4. 


حدیث (۱۶) 2۷ 


در خانه ابوالحسن. فضل بن احمد بن اسرائیل کاتب در «سامرا» بودیم. 
سخن از امام هادی ثا به میان آمد. فضل بن احمد برای ما حدیث کرد. گفت: 
ای ابو سعید . چیزی را برایت حدیث می‌کنم که پدرم که کاتب مُعتز بود -آن را 
برایم حدیث کرد گفت: 

به همراه مَعتر بودیم داخل قصر شدیم. دیدیم متوکل بر تخت نشسته است. 
مُعتز سلام کرد و ایستاد و من پشت سرش ایستادم. 

رسم براین بود که هرگاه مت داخل می‌شد متوکل به وی خوشامد می‌گفت 
و از وی می‌خواست بنشیند. 

ایستادن ما طول کشید. متوکل پا به پا می‌کرد و اجازة نشستن نمی‌داد. به 
صورتش نگاه کردم دمادم رنگ به رنگ می‌شد. به فتح بن خاقان رو کرد و 
گفت: این همان کسی است که می‌گویی آن حرف را گفت ؟ 

این سخن را تکرار می‌کرد و فتح به او رو می‌کرد و آرامش می‌ساخت و 
می‌گفت: ای امیر مومنان بر او دروغ بسته‌اند . 

متوکل برمی‌افروخت و می‌گفت: به خدا این ریاکار زندیق را می‌کشم» وی 
اعای دروغ می‌کند و بر دولتم طعن می‌زند. 

سپس گفت: چهار تن از حزرهای سبک مغز نافهم را بیاورید (آنان را 
آوردند) چهار شمشیر به آنها داد و امرشان کرد که هرگاه آن حضرت وارد شد. به 
سخنان نامفهوم لب گشایند و با شمشیر به او روی آورند و درهمش کوبند. 


۸ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


من پشت سر مُعترٌ (ورای پرده) سیخ ایستاده بودم زمانی نگذشت که 
امام ی داخل شد و مردم جلو او پیشدستی کردند و گفتند: وی آمد. 

نگاه کردم» ناگهان دیدم لب‌هایش می‌جنبد و بی‌اعتناست و ترس و هراسی 
تدای 

چون چشم متوکل به وی افتاد. خود را از تخت انداخت و سوی او شتافت و 
خم شد و پیشانی و دستش را بوسید و با دست او را جلو انداعت و می‌گفت: ای 
سرورم. ای فرزند رسول خدا. ای بهترین خلق خدا. ای پسر عموی من ای 
مولایم» ای ابوالحسن. 

امام قٍ می‌فرمود: ای امیر مزمنان از خدا بترس! تو را از اين کار برحذر 
می‌دارم . 

متوکل پرسید: سرورم. چه چیز شما را -در این وقت - [بدین جا ] آورد؟ 

امام ثٍ فرمود: فرستاده‌ات نزدم آمد و گفت: متوکل تو را فرا می‌خواند. 

متوکل گفت: آن زنازاده دروغ گفت. ای آقایم هر وقت خواستی بازگرد. 

ای فتح. ای عبیداشّ ای مُعتز» مولایتان و سرورم را مشایعت کنید. 

چون چشم خزری‌ها به آن حضرت افتاد. به رو به سجده افتادند و [به امامت 
آن حضرت ] اعتراف کردند. 

چون امام ع بیرون رفت. متوکل آنان را صدا زد. سپس از مترجم خواست 
که وی را به آنچه آنان می‌گویند, آگاه سازد. از آنها پرسید: چرا آنچه را مر شدید 


حدیث (۱۵) 1۹ 


گنتند؛ به خحاطر شلات هیتی که داست» پیرآموتش بیش از صد فر شمشیر 
زن بود. نتوانستیم درنگ کنیم این کار از آنچه امرمان کردی ما را بازداشت 
و دلمان آکنده از ترس شد. 

متوکل گفت: ای فتح» صاحب تو این شخص است (و به روی فتح خندید). 

فتح [نیز] به روی متوکل خندید و گفت: سپاس خدای را که او را روسفید 
ساشجت و سب وا تماباند 

حدیث (۱۵) 
[بالا رفتن پرده جلو امام ] 

مناقب آل آبی طالب, اثر ابن شهر آشوب ن. 

از ابو محمّد فخام. به اسناد از سَلمَة [سليمة ]( بن کاتب روایت است که 
کا کد 

قال خطیب یلق بالهریة لت کل : ما یل أحَدّ بك ما له فيك فی 
علی بن مُحَمّد. فلا فی الٌار الا مَنْ دم ولا یعبوه یشیل اسر 

فأمر امک بذلک. 

قرف صاحبٌ ابر أَنْ َلی بنَمُحَمٍَّ دخل الد از فلمیْخدموَلمْ یش أحَدٌ ین 
ده اسر هب هواء فرفع السْترحتی دخل وَخرَجَ. 

فا : شیلوا له تربع لك فلا رید آنْ بشیل له الوا ء :9 


۳ این واژه (يا اسم) به صورت «شمیله» و «سمیله» نیز ضبط شده است . 
۲ مناقب آل ابی طالب 6: 1۰7 4۰۷؛ بحار الانوار ۵۰: ۰۲۰۳ حدیث ۱۳. 


۳ صحیفة البرار (حلد یازدهم) 


خطیبی که «هریسه» لقب داشت شت. به متوکل گفت: دربارهٌ علن بن محمّد. 
هیچ کس چون خودت به زیان خویش رفتار نمی‌کند؛ در قصر کسی نیست که او 
را حدمت نکند نمی‌گذارند وی پرده را بالا کند. 

متوکل دستور داد برای آن حضرت. پرده را بالا نگه ندارند. 

مأمور گزارش. خبر رساند که علین بن محمّد به قصر درآمد کسی به او 
حدمت نکرد و پرده بالا نینداخت. هنگام داخل شدن و خارج شدن هوا وزید و 
پرده بالا رفت . 


متوکل گفت : بعد از این برایش پرده را بالا اندازید. نمی خواهیم هوا برای او 


[نکته ] 
در تخریج ( ابو سعید عامری به نقل از صالح بن حکم. بیع سابری آمده 
است که کشت : 


کُنث واقفیا ما خر نی صاحبٌ الم کل بلك بل هی بهلذ 


خرحَ م لخن اثا سم فی وجهی من یر خر یی و 


۱ کیوان سمیعی در کتاب «زندگانی سردار کابلی. ص ۳۱۹۱-۳۱۲ نکات ارزشمندی را دربارة 
تخریج حدیث, خاطرنشان می‌سازد. وی می‌نویسد: «اخراج و تخریج و استخراج. در عرف 
محدّئین. عبارت از آن بود که یکی از آنان کتاب حدیثی را مورد توجه قرار می‌داد و یک یک 
احادیث آن را -با اسنادی که خود داشت و از مشایخش شنیده وضبط کرده بود -مطابقه و موارد 
احتلاف را بیان می‌کرد و مقصود عمده آن بود که این حدیث را دیگران هم با اسناد دیگر نقل 
کرده‌اند». 
این کتاب ارزشمند را آقای علی شکوهی (از محمّان مخلص و نکته سنج) در اختیارم قرار داد. 


حدیث ۱0) ۵۱ 


وقال: یا صالخ ال تعالی قال فی سلیمان: «فسخزنا لُ ایح 
تجری بآمره رخَاء حَْثْ اب 4 " ونبیْك وََْصیاوه 0 أَكرَمْ علی 
الله تال من سْلیمَا 
ال : و نما سل من قلبی الضَالهٌ رت الوَقف؛ 0 
من واقفی بودم. چون صاحب متوکل این خبر را به من داد. به ریشخند او 
رویم خندید و فرمود: ای صالح, خدای متعال دربارهٌ سلیمان می‌فرماید : «باد 
را - به تسخیر او درآوردیم به امر وی به نرمی - هرجا که می‌خواست - 
می‌وزید» پیامبر و اوصیای او پیش خدای متعال از سلیمان گرامی‌ترند. 
می‌گوید: [با این سخن ]گویا از قلبم ضلالت گریخت و [مذهب ] وقف را رها 
ساختم. 
حدیث (۱۶) 
[ داستان زینب دروغ گو که ادعا کرد دختر امام علی اب است و اقدام 
امام هادی32 در این زمینه ] 
مناقب آل ابی طالب. اثر ابن شهر آشوب نب . 
از ابو هلقام و عبداله بن جعفر حفیری و صَفر جبّلی و ابو شعیب حناط و 
علیع بن مَهُزیار روایت است که گفتند: 
از سووصی(۳۸۵) ایا ۳۹ 


۲ در «مناقب» و «بخار». ضبط بدین‌گونه مت راو واه که سب 
۳. مناقب آل ابی طالب ۶: 4۰۷؛ بحار الانوار ۵۰: ۲۰۶-۲۰۳. 


۲ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


کانث ریب الَذابةٌ تزعم نها بت علی بُن آبی طالب لب فأخضرها ال کل 
وال : اذکُری تسب فقالث : آنا ینب اب علی لا انا کانث خملث الی الشام 


وفع الی بادیَة من بنی کلب فأقامث بَينَ راهم 


فد عه 2 


فقال لها لو کل :درب بلت علی قديمة وأئت شب ؟ 

فدعا امک وُجُوه آل آبی طالب. فقال: کف َلم کذبها ؟ 0 فقال اْمئخ: 
لایر بهذا لا ان ارْضا لش . 

فمر باخضاره وال فقال :ان فی ود عَلی لا عَلامَة 

قال: وَمَا هی ؟ ۱ 

قال: لا تغرض لَهم اسبَاع فألْقها الی لسع فان لم تفرض لها فهی صَادقة. 

فقالث: یا آمیر امین له له ی فان راد ثلی. ورکبت السفار فلت 
تنادی: لا نی ریب الب ۱ 

وفی رواية ن مرض علبّها لك فامتنعت . فطرحَث للسباع فأکَلتها. 

قال عَلبی بنْ مهزیار: ال یناجم : مرب هذا علی قائله. فأحیعت 


التبا له یامن دا الامام 380 وَأخرجَت اباع فا رن لاد وتَطبضت 


پآذانها فلم یَّفت الامامٌ لها صعد اسف وجَلس عند المْتوکل تم رل من عنده 


غود بو طبض علن وج 30 وشان: ال شید ن: ش و و 
آولایی علی السباع؛ ۷ 


در «مناقب» و «بحار» ضبط چنین است: کیف یلم کزبها.... 
۲ مناقب آل آبی طالب 4: ۱۷؛ بحار الأنوار ۵۰: ۲۰۵-۲۰۶ حدیث ۱۶ 


حدیث ۱۷) 0۳ 


زینب دروغ گو می‌پنداشت که وی دختر علی اب است. چون متوکل او را 
احضار کرد و گفت: نسبت خود را بیان دار. گفت: من زینب دختر علی تام و 
هموکه به شام برده شد به صحرای بنی کلب رسید و در میان آنها ساکن گردید. 

متوکل گفت : زینب دختر علی پیر بود» تو جوانی ؟! 

وی گفت : دعای پیامبر ءٌ به من رسید که هر پنجاه سال جوانی‌ام بازگردد. 

متوکل سران آل ابی طالب را فرا خواند و گفت: چگونه دروغ وی را بدانیم؟ 
فتح گفت: جز ابن الرضا (امام هادی ) تو را بدان آگاه نمی‌سازد. 

متوکل امام هادی لت را احضار کرد و ماجرا را با وی در میان نهاد. امام 3 
فرمود: در فرزندان علی لب علامتی است. 

متوکل پرسیل؛ ان تشانه چیست ؟ 

امام ان فرمود: درندگان به آنها کاری ندارند. وی را پیش درندگان انداز» اگر 
آنها متعض وی نشدند» راست می‌گوید. 

زینب گفت: ای امیر مژمنان به دادم برس» می‌خواهد مرا بکشد! الاغی سوار 
شد و صدا می‌زد: هان! من زینب کذابه‌ام. 

در روایتی آمده است که از وی خواسته شد پیش درندگان برود. وی از این 
کار روی برتافت. او را پیش درنده‌ها افکندند و درندگان او را خوردند. 

علی بن مهزیار می‌گوید. علی بن جَهُّم گفت: باید گویند؛ این سخن [امام 
هادی 9 ] را به این کار آزمود. درندگان را سه روز گرسنه نگه داشتند» سپس 
امام لا را فراخواندند و درندگان را بیرون آوردند. چون درندگان آن حضرت را 


دیدند. به او یناه حستند دم ککان دادند اماء شفک به آنها ته چه ز د و بالا امد 
یدند» به او ٍ و دم م له به آنها تو وب 


11 صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


و نزدمتوکل نشست» سپس از نزد وی فرود آمد و درندگان به او روی می‌آوردند 
و دم می‌جنباندند تا اینکه امام لف حارج شد و فرمود: پیامبر ءٌ فرمود :5 ی 
فرزندان من بر درندگان حرام گشت. 
[یادآوری ] 

می‌گویم : در «الخرائج» و همچنین از «الثاقب فی المناقب» این روایت با 
تفاوت‌هایی نقل است. ٩(‏ 

محمّد بن طلحه. در «مطالب السْتُول» قصَهٌ زینب کذابه را دربارة امام رضا لژ 
مین اور 9 

نیز صاحب «راحة الأرواح» از کتاب «المفاخر» (اثر شیخ ابو عبداله حافظ) از 
علی بن محمّد بن یحبی واعظ. از ابوالفضل بن آبی نصر واعظ از کتاب علی بن 
موسی قمانی» اين روایت را دربارة امام رضا نا نقل می‌کند. ٩٩‏ 

همچنین صاحب «الثاقب فی المناقب» (بر اساس روایتی که سید علامه. 
بحرانی در «مدينة المعاجز» از وی نقل می‌کند) این حدیث را از «المفاخر» مذکور 
ی او ری , 2 

[دنبالة حدیث مذکور ازکتاب الثاقب ] 
صاحب «الثاقب فی المناقب» در آخر روایت می‌گوید: 


در پایان این روایت این سخن را یافتم که: 


. الخرائج ۱: ۰40۱-4۰4 حدیث ۱۱؛ الثاقب فی المناقب: ۵11-940 حدیث 4۸۷. 
. مطالب السَوُول: 6۵۷. 
. راحة الارواح: ۰-۲۳۱ ۲۳۲. 
. مدينة المعاجز ۷: ۲۶۲-۲۶۰ حدیث ۲۲۹۵؛ الثاقب فی المناقب: ۵1۷-۵1۳ حدیث 1۸۸. 


ح ما مت مم 


دنبالهةٌ حدیث از الثاقب ۵ 


دمن الباع سب مریض ضعیق هم یا في دنه فاشاوا ال 
اعظم السّباع بشيء ء وضع ۳ 

لا زج یل لا ما قال لك امد العف ؟ وما فلت للاغر؟ 
قال :اه 4 شکی ال وَقال ی ضبیف قة طخ لین یه آفوز 
آن کل فش الیالکیر بافري شرت ال قبل. 

قال: فیح را ای ای السَبَاع فجاء اللتا ورقف شا 
وس التباع نها حّی قبع الصعیف. نم رد السَبَاع ختی 
أکلها :0 

میان درندگان» درنده‌ای بیمار و ضعیف بود» چیزی را در گوش امام 1 
همهمه کرد. آن حضرت به شیر بزرگ اشاره‌ای فرمود و شیر سرش را [به 
نشانةٌ اجابت سخن امام لْ ] تکان داد. 

چون امام با از میان آنها بیرون آمد, از آن حضرت پرسیدند: شیر ضعیف به 
تو چه گفت ؟ و تو به شیر دیگر چه گفتی ؟ 

امام ی فرمود: وی پیش من نالید که من ضعیفم» هرگاه طعمه‌ای 
می‌اندازند. نمی‌توانم آن را بخورم به شیر بزرگ حال مرا خاطرنشان ساز. 
من به شیر بزرگ این خواسته را رهنمون شدم و او پذیرفت. 

گاوی را کشتند. و پیش آن درندگان انداشتند. شیر سردسته آمد و کنار آن 
ایسعاه و تختاشت تیگر شیرضا از با بشورند ۶ ایلکه آن قبر خسف سیر ان ؛ 


۱ الثاقب فی المناقب: ۵۶۷؛ مدينة المعاجز ۷: ۰۲۶۲-۲۶۱ 
در «الثاقب» آمده است: حتّی أکلوهاء و در «مدينة المعاجز). «حتی أَنْها» ضبط است . 


0٩‏ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


[نکته ] 

اینکه اين روایت را به امام رضا لا نسبت داده‌اند. ممکن است سهو و 
خطایی از سوی راویان باشد (از این نظر که امام هادی 3 و امام رضا لْذ در اسم 
و کنیه مشترک‌اند) و نیز امکان دارد اين ماجرا. واقعة دیگری باشد (و دانای 
واقعی خحداست). 

حدیث (۱۷) 
[ خبر غیبی امام 4 از مرگ جوانِ چرندگو ] 

از اعلام الوری. اثر طبرسی 4 . 

از کتاب «الواحده» (اثر حسن بن محمّد بن جمهور عمی) روایت است که 
گفت: برایم حدیث کرد ابو الحسین. سعید بن سهل بصری (وی «ملاح» لقب ‏ 
داشت) گفت: 

ان ول لوف جَعر بُْ لقاسم الهاشمی البضری وَکُنث مه بر من ای 
رآ بو خسن ل فی بَغض الطرّت. ال :ی کَغ هزم ال ؟آن لک ان 

فقال بي جَر: سمقت ما قال لي یبن مُحَمّ قذ - وال قح في قلبي 

فلمّا ان بَعد آبّام حَدّت لبَعض ولا الحَلفة وَليمَهٌ فدعانا زیها ودعا 


فدخلنا. فلا ره آسَُوا بجلالا له وحَعَل شابٌ فی المَجلس لا یوق وَحَعَل 


حدیث (۱۷) ِ 


لفط ویضحتک. فأل له وقال له: با هذا. تضحك ملْء فيك ول عَنْ ذفر 
ال وَأنْتَ ید تلائة من هل لوا 
اعتل ای رما فی یم ال من أرلِ هار ون فی آخره؛0» 


ملاح می‌گوید: در «سامرا؛ همراه جعفر بن قاسم هاشمی تصری پودم» رک 


واقفی بود» در یکی از راه‌ها امام هادی ما او را دید و فرمود: تا کی در این 
خوابی ؟! آیا وقت آن نرسید که از این خواب برخیزی ؟! 

جعفر به من گفت : شنیدی علی بن محمّد به من چه گفت ؟ به خدا سوگند. در 
قلبم چیزی جرقه زد. 

پس از چند روز برای یکی از اولاد خلیفه ولیمه‌ای به پا شد و ما را در آن 
دعوت کرد و امام هادی ی را با ما دعوت کرد. 

به آن مجلس درآمدیم. چون آن حضرت را دیدند, در برابر شکوه و عظمت 
امام لا سکوت ورزیدند. جوانی در آن مجلس احترام آن حضرت را نگه 
نداشت. چرند و پرند می‌گفت و می‌خندید. امام 3 به او رو کرد و فرمود: ای 
جوان پر می‌خندی و از ذکر خدا غافلی, در حالی که سه روز بعد از اهمل 
قبوری! 


می‌گوید: گفتیم این نشانة خوبی است تا بنگریم چه می‌شود. 


۱. اعلام الوری: ۳7۵؛ بحار الأنوار ۵۰: ۰۱۸۲۰-۱۸۱ حدیث ۵۷. 


5۸ صحيفة الأٌبرار (جلد یازدهم) 


گفت: آن جوان از خنده و رفتاری که داشت دست کشید» غذا خوردیم و 
بیرون آمدیم ٍ پس از یک روز آن جوان مریض شد. در اوّلِ روز سوّم مُرد و در 
پایان آن دفن گردید. 

حدیث (۱۸) 
[ خبر شگفت امام1 از زردی یک درخت آس ] 

از الثاقب فی المناقب. اثر محمّد بن علی بن محمّد طوسی لب 

از عقضر - قرزند سوکزر سووایته است که کلیت* 

ِ الدي الا فی از ور بت نها اماای لش له تشه اد 
شین آْ برد یرو هلان يي وسط ابنتان. وا انم علی رأسه. فرفع 
رل ری اد خن له ما تا تا 
من ها ایشتان قد اضق فك تزعم بانب ین 

9 میر امین .اه لیس یلم لیب . فأَبَحَتْ وَغدوّث الیّه من لد 

وه بر بالاشی تال یا نی . امض نت واخفر الاضل الاضفر فاد تحت جُنجمة 
نخرة واضفراره لبخارها ونتها. 

ال: لت فَوَحَدتْ کما قال. 


ین 
و 2 


قال : یا لا بر حَدا بهد الا من یْحدك بمفله +0 


تم کو ینود در بوستانی درخت آس فراوانی کاشت. چون هم آن 
آس‌ها سر برافراشتند و زیبا شدند به خدمتکاران دستور داد تخت وسط باغ را 


۱. الثاقب فی المناقب: ۵۳۸, حدیث 4۷۷؛ مدينة المعاجز ۷: 4۹۶ حدیث ۲۶۸ 


۹ )۱9٩( حدیث‎ 


رافضی . از صاحب سیاه چهره‌ات دربارةُ ريشة این درخت آس زرد بپرس» چرا 
در میان این بوستان تنها آن زرد شد؟ تو می‌پنداری وی غیب می‌داند. 

گفتم: ای امیر مومنان. وی غیب نمی‌داند. صبح فردای آن روز پیش امام ا 
رفتم و ماجرا را به او خبر دادم فرمود: فرزندم برو و بیخ آن درخت زرد را 
بکن. زیر آن جمجمه‌ای پوسید و زردی آن درخت به خاطر بخار آن جمجمه و 
گندیدگی آن است. 

می‌گوید: این کار را کردم و آنجا را همان گونه که امام فرمود یافتم. 

سپس فرمود: فرزندم» آحّدی را به این سخن باخبر مساز مگر کسی که مانند 
انوا پزایت ریگ کل 

حدیث (۱۹) 
[ ماجرای لباس زمستانی امام!3 در تابستان و ریشخند مردم ] 

بحار الائواره اثر مجلسی 2 

از کتاب العتیق الغرّوی. از ابوالفتح غازی بن محمّد طرائفی از علی بن 
عبداله میّمونی» از محمّد بن علی بن مَعْمَر» از علی بن یَقطین بن موسی 
آهوازی (. 

مدينة المعاجز اثر سیّد توبلی له . 

[سیّد توبلی ‏ ] می‌گوید: در آحر شعبان سال ۳۹۹ [هجری ] در «دمشق» 
ابوالفتح» غازی بن محمّد طرائفی حدیث کرد» گفت: برای ما حدیث کرد 
ابوالحسن علی بن عبداله میمونی» گفت: برایم حدیث کرد ابوالحسین : محمّد 


۱. بحار الٌنوار ۵۰: ۰۱۸۸-۱۸۷ حدیث 1۵(و نیز جلد ۸۷: ص ۱4۳-۱۶۲). 


1۰ صحيفة الابرار (حلد یازدهم) 


بن علی بن مَعْمّره گفت: برایم حدیث کرد علی بن یقطین بن موسی آهوازی. 

متن حدیث در اینجا از کتاب «مدينة المعاجز» است ؛ زیرا بعضی از فقره‌ها در 
نسخه‌ای که نزد مجلسی 4 وجود داشت (چنان که از بیانش به دست می‌آید) 
افتاده است. 

می‌گوید : 

کُنث رجْلا مب مایب تلف وکان نی من مر آبي لسن علی بن 
مُحَمّد اف ما هی به ولا بل فدعئیی الحال الی دخول سر من زأی بلقاء 
السلطان فدخلتها. قلما ان یوم ود السلطان لاس أَدْ یرکبُواالی الَيدان فلم 
کان من القد رکب ال فی غلائل الْقصّب. بأّديهم المَرَاوخْ. رکب بو 
الحسَن اقا فی زی الشعاء وله لاد وبزنش. وعَلی سرجه تجفافةً طویلة ود 
قَد دنب دنه لاش یرون به ومو ول : «نْ موعدهم الصُبْخ لس الط 
بقریب 4. ٩(‏ 

ما توسْطا السُحْراء وجَاژوا ین الخانطین ازتفعث سَحابة وَأَرخت السمَاء 
راد وخاضت الدََابْالی رها فی الطین روم دبا فرجَفوا فی فیح 
زی وَرجَع بو لخن اد فی آختن زی ول یه میء ما هم 

فلت وکا الق اطع علی هذا لش قوب وجَعلث فی تفیی اد 
سل عَنْ عرق الجَنب. وقلث: ان هو أَخَد ابر عَن زاسه وَجَعَله علی یوس 


3 


سَرحه ثلاث فهوَ ححد. 


نو 


۱ سوره هود(۱۱) آیة ۸۱. 


۱ )۱٩( حدیث‎ 


7 


تم ان لجا الی بَعض الشعاب. (فلما قرب نخی البرْنس وَجعَلهٌ علی قروس 
سَرجه تلات مَرّات. نم الَقت ال وقال: ان کَان من خلال نالسّلاة فی اب 
حلالٌ ون ان من خَرام الصا فی لوب حَرَامٌ 

ْصَدَعته وقلث بمضله ولرسك فلمّا أرَدْتْ الانصراف جنث لوداعه فلت 
دی بدعَوّات. قدفع ال ها الدعاء وَأوْله: له ی سالك وَحَلاً من اتامك 
وَحَدّ را من عقابك .. والدعاء طویل ؛ 9 

علی بن یقطین می‌گوید: من به مذاهب معتزله اعتقاد داشتم» بدانچه از امر 
مرا واداشت که برای دیدار با سلطان به «سامرا» درآيی داخل این شهر شدم. 
وعدهُ سلطان به مردم این بود که سوار به میدان درآیند. فردای آن روز مردم با 
هادی لب با لباس زمستانی سوار بر اسب شد. لباده و کلاه داشت و بر زین 
اسبش خفتانی بلند به چشم می‌خورد و دم حیوان را بسته بود. مردم او را مسخره 
می‌کردند و آن حضرت می‌فرمود: «وعدگاه ایشان صبح است. آیا صبح نزدیک 
بهستته 6۲۲. 
و اشتا دهان گشود و باران فراوانی فرو ریزاند و مرکب‌ها تا رکاب در گل 


۱. در «بحار الأُنوار ۸۷: ۱8۳»(و نیز جلد ۵۰.ص ۱۸۸) واژة «السْقائف» ثبت است. 
۲ مدينة المعاجز ۷: 1۹۸-141 حدیث ۰۲۶۸۹ 


1۲ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


و امام ا در بهترین هیثت باز آمد و از آنچه به مردم رسید. مصون ماند. 

گفتم: اگر خدای متعال او را بدین رازم آگاهائد. وی حجت خداست و با 
خود گفتم از او دربارة عرق شخص جٌنب می‌پرسم و در دل گفتم: اگر وی سه بار 
کلاه از سر برداشت و بر قاچ زین گذاشت. حجت خداست . 

سپس آن حضرت به کوره راهی روی آورد. ( چون نزدیک شد سه بار کلاه 
از سر برداشت و بر قاج زین گذاشت. آن گاه رو به من کرد و فرمود: اگر از حلال 
جنب باشد. نماز در لباسی که با آن جنب شد. حلال است و اگر از حرام جنب 
باشد. نماز در آن لباس حرام است . 

آن حضرت را تصدیق کردم و به فضل او قائل شدم و همراهش بودم چون 
خواستم [از سامرا ] بازگردم» برای خداحافظی نزدش رفتم گفتم : دعاهایی را 
توشه‌ام سازء آن حضرت این دعا را به من داد. 

دعا طولانی است. آغاز آن چنین است: خدایا؛ ترس از انتقامت و برحذر 
بودن از عقابت را از تو مسثلت دارم... 

حدیث (۲۰) 
[ جوانی که به برکت معجزة امام:12 از مرگ گریخت 
و خادم قبر پیامبر 7 شد ] 
مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی ب. 
از «الثاقب فی المناقب» از حسن بن محمّد بن علی روایت است که گفت : 


جَاء رَجْل ٍلی علی بُن مُحمّد لین علیْ]ّن موسی وَهو یکی و تزتعد فرانصّه. 


۱. براساس متن «بحار» ترجمه چنین است: سپس آن حضرت به سایبانی پناه جست. 


حدیث (۲۰) ۳ 


۵ مر و 


فقال ۱ ان الوالیأَخدٌ نی امه مالک سم الی حاجب 
ندب بهالی مَضع کذا وکا فیزمیه من الب ها فد 


2۳-9 


من خجابه وم 
فی َضل اجب 
فقال اقلا : ما تَاء؟ 
لابقا لول یبرم 
فا : اهب فان اک یتیک غدا اد میت وَیْخر بالعجب من افتراقه. 


زر 


فانصَرّف الرَحْل فرحا فلا کانٌ عند المَسَاء غُدا اذا اذا باه قذ طلعٌ ۶ علیّه فی 


فقال: یا نی آخبزنی . 
فقال: یا آّت. فلانْ الحاجب صَار بی الی أضل لک الب فأمْسی عندهٌ الی 
هذا لَْقت رید أَنْ یت هنال نم یَضعدنی من علد الب وهی لحم لی 
ابر فی هذه السَاعة. 

فْجَعَلتْ کی و کون بي بخفظوني. فأانی جعامیز عشره لخن 
منهم رها وانظف مهم تیاب یب منهم وان ولو بی لا یرو 
فقالوا لی : ما هدّا ایکا ارم والتضَرَمْ؟ 

تقلت :لا کون ترا مشضورا: شتا شافا, وم کلرن لا ستمود: تریدوت آن 


یُدحُدهُونی من ویذفئونی فیه ؟ 
الوا 2 و ی 
فی القب نت رو فك "کون خادما لقّرِ رشول اللّه ؟ 


۱ در «الثاقب» ضبط چتین است: انخرو تلسلك .» 


1 صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


فْلتْ: بلی وَالله 

فْمَضُوا الی اجب فنتاوَلوه وَجرَدْوةُ [وجوّوه (ظ)]0 وضو یَسْتَنیتٌ ولا 
یَسْمَمُون به َضْحَابة ولا یْعرون. 

تم وا به الب * وََمدهُوه فلَمْ بل الی الأرض حتّی تَقطمَث وال 
جَاء أضْحَابُ فصاخوا عَلیّه بالبکاء. واشتفلوا عی. 

فقَمث وتتاولنی العََرَة. فطاوا بی لك فی هدء السْاعة وَهُمْ وف 
ََظروننی لینضوا بی |لی قر سول له کون خادما. ومَضی. 

وجَاء لرَجْل الی عَلی بن مُحَمّد اف فأخبره نم لم یت لا قللاً حتّی جاء 
ابر آَن قوماًآَخدُوا ذلك الحاجب فدهْدَهُوة من ذلك الْجبّل وَدفنهُ أَضحَابهٌ فی 
لك الب وهرب ذلك الب دی یرون آْ دوه فی ذلك ابر 

فجملَ انز یو : لا یمن ما تلم ویَضحَك :9 

حسن بن محمّد می‌گوید: شخصی در حالی که می‌گریست و شانه‌هایش 
می‌لرزید» پیش امام هادی با آمد و گفت: ای فرزند رسول خدا. والی به اتهام 
موالات تو پسرم را گرفت و او را به یکی از حاجبانش سپرد که به فلا جا پبرد و 
از کوهی که در آن مکان هست بیفکند. سپس در بیخ آن کوه دفن کند. ۱ 

امام ث پرسید : چه می خواهی ؟ 

گفت: چیزی که پدر مهربان برای فرزندش می‌خواهد. 
۱. در «الثاقب» واژة «جوه» ضبط است. 


۲. در «الثاقب» ضبط بدین‌گونه است: نم صعَدُوا به (لی اجب . 
۳ مدينة المعاجز ۷: ۵۰۱۲-۵۰۰ حدیث ۲۶۹۳ الثاقب فی المناقب: ۵1-۵01۳ حدیث 1۸۵. 


حدیث ۲۰) 0۵ 


امام ای فرمود: برو. پسرت, شامگاه فردا می‌آید و تو را از آزادی شگفت 
خحود باعبر می‌سازد. 

آن شخص شادمان برگشت. شامگاه فردا دید فرزندش در نیکوترین صورتی 
که دیده بود» سرزده بر او درآمد. 

پرسید : فرزندم باخبرم ساز [ماجرا چه بود ]؟ 

وی گفت: ای پدر. فلان حاجب مرا به پای آن کوه پُرد» تا این زمان نزدش 
بودم. می‌خواست شب را آنجا باشد. سپس مرا بالای کوه ببرد و به چاهی که به 
عنوان قبر در این ساعت - پرایم کند. بغلطاند . 

من می‌گریستم و گماشته‌ها مواظبم بودند [نگریزم ] ناگهان گروه ده نفره‌ای 
( که زیباروترو پاکیزه لباس‌تر و خوش بوتراز آنها ندیدیم) آمدند. نگهبانانم آنها 
را نمی‌دیدند. از من پرسیدند: این گریه و بی‌تابی و زاری برای چیست؟ 

گفتم: آیا قبر گود شده و کوه بلند و موکلان بی‌رحم را نمی‌بینید. می خواهند 
مرا از آن بغلطانند و در قبر دفن کنند؟ 

گفتند: آری. آیا موافقی که او را به جای تو نشانیم و از کوه بغلطانيم و در این 
قبر دفن سازیم؟ آیا با خود عهد می‌سپاری که خادم قبر رسول خداعٌ باشی ؟ 

گفتم: آری والْه. 

آنان پیش حاجب رفتند او را گرفتند و کشیدند. او فریادرسی می‌کرد [امَا] 
یارانش صدای او را نمی شنیدند و چیزی احساس و درک نمی‌کردند. 

سپس او را بالای کوه بردند و غلطاندند تا به زمین رسید اندام‌هایش تکه‌تکه 


شد. اصحابش آمدند و با گریه بر او به شیون پرداختند و از من بازماندند. 


1۹ صحيفة الابرار (حلد یازدهم) 


برخاستم و آن ده نفر مرا گرفتند و در این ساعت پیش تو پراندند» آنان 
ایستاده‌اند منتظرند که مرا سوی قبر پیامبر عِر ببرند تا خادم آنجا باشم [اين را 
گفت ]و رهسپار شد. 
آن شخص نزد امام هادی ثٍ آمد و ماجرا را خبر داد. سپس اندکی نگذشت 
که خبر رسید آقوامی آن حاجب را گرفتند و از کوه غلطاندند و اصحابش او را در 
آن قبر دفن کردند و آن جوانی که می‌خواستند او را در آن قبر دفن سازند 
گریخت. 
امام ث می خندید و می‌فرمود: آنچه را می‌دانیم آنها نمی‌دانند. 
[یادآوری ] 
ابن شهر آشوب. این حدیث را به اختصار روایت می‌کند . ( 
حدیث (۲۱) 
[ صد دیناری که جان صاحبش را خرید و درازگوشی که نصرانی را به 
خانة امام 2 برد ] 
الخرانج والجرائح. اثر راوندی ۰ 


ِن ان بدیار ربیف اتب رای وکان من أهل کفزئوئا یسم یُوسف بُنَ 


قوب وان یه ون والدی صَذاَة . قال: فوافی رل عند والدی. 


ال له : ما شَُنك قَدشت فی هذّا اوقت ؟ 


۱ مناقب آل آبی طالب 6: ۶۱۹ -4۱۷؛ بحار الأنوار ۵۰: ۱۷6. 


حدیث (۲۱) ۷ 


قال: ذعیث الی حَضرة التَ کل ولا آذری ما راد نی الا آنی اشتریْث تفسی 
من له بمئة دیثار وقد مه لعلی بُن مُحَمّد برض معی 

فقال له: والدی قوف فی هدّا. 

َخرَج الی حَضرة الم کل وانْصَر رف انا ید ر ند یم 2 قلائل فرحاد ۱ 

ال له والدی: حَذنْنی حَدیّك. ۱ 

قال : صرّْ الی سر من زای وما نها فط فلت فی دار وفلث: أحب آن 
وصل امه الی ان الرْضا تب مصیری الی باب اْعتو کل ولآ یفرف أَحَد 
قَذومی . 

:تفت و لت کل قَذ مه بن او شوب وله لزغ بذاری :یف 
نم ؟ رح تضرانی یال عنْ دار این لرضا .لا من آنْ در پی کون ذلك 
زيادة فیما أحَاذرة 

کرت "سا فی لک فوقع فی قلبی َنْ کب حماری وَأخرُج فی البلد ولا 
مه من حیِث یدب لعلی أقف علی معرفة داره من غیر آن ال أحَدا 

ول فجملت نتتیرفي ازجم نی تب وزکیت فقار داز 
شق الثوَارع الوا یر حَیِثْ یشاء الی أن صرّث الی باب دار فوقف 
الحماز فجَهُذذت آن یرو َلمْ رد فقلث للفلام: سل لمَنْ مذه الار؟ فقیل : هذه 
داز ان الرضا اف . فلت : هآ دلاله وال مق 


ور اف 


قال وا خا و قذ غرج فقال ات قوس زا #تتریت: 1 قارقه نم 4 قال: 


اثزل . فیرّل . فأَفعدّنی فی الدهلیز قدخَل . 


5 در «الخرائج» و (بحار» و برخی از منابع آمده است : قال : ْفَکَوت 


صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


#۸ 


فلت فی تَفسی هد لا غری: ؛ من نآ عرف هذّا لام اسمی ولیش فی 


هداد مش تعرفتی ول دخانه قط 
ال :فرح لادم فال: ما دیثار التی فی کُمك فی الکاغذ هاتها. اوه 


3 
دک 


مرجم 

ما آَدْ لك؟ 

:یا مولای قذ بان لي من البزهان ما فیه کي من اتف 

ال هیهات. کل شم . ولکن سم لك فان وف من شینتا ۲ 
ُوسّف. ان فا یرود لیا لا تلم سالک دکلیرا - والله انا للع 


تكْ: وَهذه ال 
ال وقال: نحل فدخلث له وم نی مخلسه وَحْدء. فقال: یا یوسف 


ظ 


ملک امض فیما وافیت له فانک ستّری ما حبٌ 
3 قالصر 


قال: فمَضیِت الی باب المْت ول فنلث ما رد 
هب له : فلقیتْ ابِتهُ بَعَدٌ هذّا هم ی 
نی ناه مات علی الْضرانيّة ون سلم بعد مت آییه وان یقول: : نا 


نی از ال 


قال هی 
اف 


ار ای 9 
از ابن ابی منصور روایت است که: در دیار ربیعه یک نصرا 


«کفوتوثا» به سر می‌برد که «یوسف بن یعقوب» نامیده می‌شد و میان وی و پدرم 
شت. وی به منزل ما نزد پدرم آمد . 


رفاقتی وجود دا 
پدرم از وی پرسیلدد عه فمل که ذر این وت اسدی ؟ 


۱. الخرائج والجرائح ۱: ۰۳۹۸-۳۹۲ حدیث ۳؛ بحار الأنوار ۵۰: ۱۶۵-۱6۶ حدیث ۲۸ 


حدیث (۲۱) 1۹ 


وی پاسخ داد: به حضور متوکل فرا خوانده شدم و نمی‌دانم از من چه 
می‌خواهد جز اینکه جانم را از خدا به صد دینار خریده‌ام آن را به همراه دارم که 
برای علی بن محمّد ببرم. 

پدرم گفت: در این کار توفیق یافتی . 

وی پیش متوکل رفت و پس از چند روز. شادمان و با بشارت به سوی ما باز 
آمد . 

پدرم گفت: ماجرایت را برایم بیان دار. 

وی گفت: به «سامرا» رفتم و هرگز به این شهر درنیامده بودم. در خانه‌ای 
منزل گزیدم و با خود گفتم دوست دارم این صد دینار را (پیش از آنکه نزد متوکل 
بروم و شخصی از آمدنم باخبر شود) به ابن‌الرْضا برسانم. 

می‌گوید: دریافتم که متوکل آن حضرت را از بیرون آمدن بازداشته واو همواره 
در خانه‌اش هست. ۲ گفتم: چه کنم ؟ یک مرد نصرانی خانه ابن‌الرْضا را پرس و 
جو کند! می‌ترسم این خبر به متوکل برسد و خشم او را افزون سازد. 

لحظه‌ای در این باره اندیشیدم, به دلم افتاد که بر خرم سوار شوم و در شهر 
بگردم و او را هر کجا رفت باز ندارم» شاید -بی آنکه از آحدی بپرسم -به خاند 
ابن‌الرّضا راه یابم . 

می‌گوید: دینارها را در کاغذی نهادم و در آستینم گذاشتم و سوار شدم. آلاغم 
خیابان‌ها و بازارها را می‌پیمود. از هر کجا می‌خواست گذر می‌کرد تا اينکه به در 
خانه‌ای رسیدم الاغ ایستاد. سعی کردم حرکت کند. تکان نخورد. به غلامم 


۱ یعنی حصر خانگی امام ای از سوی متوکٌل. 


۷۰ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


گفتم: بپرس این خانه. سرای کیست ؟ گفتند: اینجا خانة ابن‌الرضا یلا است. 
با حود گفتم: له اکبر (شگفتا) واه این نشانه قانم کننده‌ای است. 

می‌گوید : ناگهان خادم سیاه چهره‌ای بیرون آمد و پرسید: تو یوسف بن 
یعقوبی؟ گفتم: آری. گفت: فرود آی» فرود آمدم مرا در راهرو نشاند و داخحل 
شد . 

به خود گفتم: این نشانة دیگری است! این غلام از کجا نام مرا دانست ؟! در 
این شهر کسی مرا نمی‌شناسد و هرگز وارد آن نشده‌ام. 

می‌گوید : خادم بیرون آمد و گفت : صد دیناری را که در کاغذ» در آستین داری 
بده آن را به وی دادم. 

گفتم: این هم نشانة سوّم. 

پس وی بازگشت و گفت: داخل شو. به درون خانه رفتم دیدم آن حضرت 

گفتم: ای مولایم به اندازه‌ای نشانه برایم آشکار شد که در آن برای کسی که 
سودمند می‌افتد در پی کاری که برای آن آمده‌ای باش آنچه را دوست داری 
خواهی دید. 


می‌گوید : به سرای متوکل رفتم به آنچه می‌خواستم رسیدم سپس باز آمدم. 


حدیث (۲۳) ۷۱ 


هبة اه می‌گوید: بعد از اين ماجرا (یعنی پس از مرگ پدرش) فرزندش را 
دیدار کردم » مسلمان بود و تشیّع یکی یافت. به من خبر داد که پدرش برآنیت 
می‌باشم . 
حدیث (۲۳) 
[ مرد نصرانی که با معجزة امام !2 دلش نورانی شد 
و اسلام آورد ] 
از دلائل الامامی اثر طبریذ . 
طبری ۶ می‌گوید: برایم حدیث کرد ابو عبد الّه فمّی (یعنی حسین بن 
ابو الحسن» محمّد بن اسماعیل بن احمد قَْمّلی ۱ کاتب (در سال ۳۳۸ در سامرا) 
گفت: برایم حدیث کرد پدرم ‏ گفت: 


بَختیشوع ومو ضرف من دار مُوسی پُن بغا. فسایرنی وأفْضی بت الحَدیت الی 
قال بی: آری ها الجداز. تذری مَنْ احبَه؟ 

فلت: ومع صاحها؟ 

قال: ها تیالو الحجازی - یی علی بنَمُحَمَّد بن الرَضا -. 

وکا سیز فی فتاء دارم فلت لیزْداد: نعم. فما شأئهٌ؟ 


۱. در مأخذ «فهْمّلی» ضبط است و در «مدينة المعاجز ۶: ۶۶۸ حدیث ۲۶۵۱ این واژه» «الفهفکی» 
و در «بحار» «قهقلی» ثبت شده است. 
۲ در «بحار» به نقل از «کتاب النجوم» آمده است: یزداد الطبیبِ النْصراني . 


۷۲ صحيفة الابرار (حلد یازدهم) 


قال: ِنْ کان مخلوق یلم لیب هر 

:یرک عنهباعجوبة ن تسمع بمفلها نا ولا رک من الّاس. وَلکن لی 
لك کفیل وراع نك لا نحَدث به حَدا نی رجَلْ طبیبٍ ولي مه اه 
ند ها اسان ولبي دی تمه من الحجاز را مه تلا تصرف یه 
وه لاس یج ها ال هم -یعنی بنی لاس -. 
رماع یب تمکک بب عو مول انز 

:نم أحَدئک آنی یه مد یم وَهَُ علی فرس آذهم وله یاب سود 
وجمان سَوداء وه ولو قَلَ بَسَْث به وقفث اما له لك ی تفیی - 
لا وق المسیح ما خَرجَتٌ من قمی الی أحَد من الّاس -قلْ فی تفسی: یاب 
سود ۳ ود سود ول آسود. سود فی ماد فی مواد. 

ما بلغ لیخد الّظر ال ۳ وقال: یک أسود ممّا تری یا من سوّاد فی 
َو فی سا 

قال آبی 4 :فلج فلاحَدث به آحدً. قما صفت وا قلت له؟ 


9 


قال نقطت في دی فلع أحز جوابا لت له: قما ی لب لما شاهَدت! 


ال : له عم 


قال وحن و : قال آبی: فلا اعتل یراد بَمت ال فحضرّث عنده. فقال: 


‌ 


. در «بحار» این واژه «سَوّداء» ثبت است. 
۲ در «بحار) امه ابسک : فلا بل ال نظر ال ۳ النظرّ. .. در «دلائل الامامة» و «مدينة المعاجز» 


ضبط بدین‌گونه است: ما بل ال وأَحَدّ الر... ‏ 


حدیث (۲۲) ۷۳ 


اد قلبی قد ایض بَعد سواد فا هد آَنْ ال ال ال ون مَحَمُدا سول للع 
دیمح له علی خلقه مولظم 

تم مات فی مَرَضه ذلك وَحَضرّتٌ الصا علیّه 0 

اسماعیل بن احمد می‌گوید: در سامرا در «درب الحصا» راه می‌پیمودم. 
«یزداد» (شاگرد بختیشوع) را دیدم که از خانهٌ «موسی بن بغا» باز می‌آمد با من 


همگام شد و سخن بدان جا کشید که گفت: آیا این دیوار را می‌بینی ؟ می‌دانی 


اینجا خانهة کیست ؟ 
پرسیدم: صاحب آن کیست ؟ 


گفت: همین علوی حجازی (مقصودش امام هادی لب بود). 

در آستانهٌ خانة آن حضرت حرکت می‌کردیم» به یزداد گفتم: آری. چه حال و 
روزی دارد؟ 

گفت: اگر قرار است مخلوقی غیب بداند» اوست. 

پرسیدم: چطور؟ 

گفت: آعجوبه‌ای را از او به تو خبر دهم که هرگز تو و دیگران مانند آن را 
نشنیده‌اید. لیکن باید خدا را شاهد و ضامن بگیری که آن را به هیچ کس نگویی؛ 
چراکه من طبیبم و معیشتم را از درگاه این سلطان می‌گذرانم خبردار شدم که 
خلیفه از بیم آنکه سران مردم به او روی نیاورند و این امر از دستشان (بعنی از 


میان بنی عباس) بیرون نیاید؛ او را از حجاز بذین جا فرانعواند. 


۱. دلائل الامامة: ۶۲۰۰-۶۱۸ حدیث ۳۸۲؛ بحار الأنوار ۵۰: ۰۱۳۲-۱7۱ حدیث ۵۰؛ مدينة 
المعاجز ۷: 80۰-11۸ حدیت ۱ 


۷ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


گفتم: به تو عهد می‌سپارم. ماجرا را برایم حدیث کن. باکی بر تو نیست. تو 
یک نصرانی می‌باشی. در آنچه دربار؛ این قوم بیان داری. احدی تو را متهم 
نمی‌سازد. 

گفت: آری برایت می‌گویم. چند روز پیش او را دیدم که بر اسب سیاهی 
سواراست و لباس و عمامة سیاه بر تن دارد و سیه چرده است. چون چشمم به 
وی افتاد. به احترامش ایستادم و با خود گفتم: جامة سیاه. مرکب سیاه. مرد سیاه 
(سیاه اندر سیاه اندر سیاه) به حق مسیح سوگند: این حرف از دهانم بیرون نیامد 
که کسی بشنود. 

چون وی به من رسید . سویم تیز نگریست و فرمود: از سیاه اندر سیاهی که 
چشمانت دید. دلت سیاه‌تر است. 

پدرم ب گفت: به او گفتم: آری آخدی را بدان حدیث مکن. تو چه کار 
کردی و به او چه گفتی ؟ 

گفت: حیران ماندم. نتوانستم جوابی دهم گفتم: چقدر قلبت سفید است که 
درونم را دیدی! 

فرمود: خدا داناتر است. 

ابوالحسن ۶ گفت. پدرم گفت: یزداد بیمار شد. پیغام فرستاد. نزدش 
حضور یافتم. گفت: قلبم - پس از سیاهی -سفید (و روشن) شدء گواهی می‌دهم 
که خدایی جز الّه نیست و محمّد رسول خداست و علی بن محمّد. حجت خدا 
بر خلق و ناموس اعظم اوست. 

وی سپس در آن مرض از دنیا رفت و من برای نماز پر جنازه‌اش حضور 


یافتم . 


حدیث (۲۳) ۷6۵ 


حدیث (۲۳) 
[ توصیف خدای متعال و پیامبر 3 و امامان!22 و موّمنان 
از زبان امام هادی3 ] 
از دلائل یر : ار ابر العیاس شفیری. 
از ایوب بن نوح. از فتح بن یزید گرگانی روایت است که گفت: 
ضمّنی وبا الحسن 1 الطریق مْضرَفی من مک الی خراسَان وم از الی 
العراق. (فسَمعته َو یو : من ای له یی . وم أَطاع ال ُطاغ. 
قال کلطفت ی وشول و فسلَمتٌ علیه ی ی 


وم آسَط الق یبیل هلا ارو 

اد الحَالقَ لوصف لا بما وصف به تفْسة. وی بُوصَف الَالق الذی تَفجز 
الوا أَنْ ندرک لارام َو تقال وال کطات آن تعدت وَالبسَا عَن 
الاحاطة به. جَل ما یصفُالاصُون وتغالی عَمَا ینت اون تأی فی فربه 
قرب فی تأیه فهُو فی تأیه قریبٍ. وفی قزبه ی 

کف الکیف نله بقل عیف. وان الایم فلا بقال ین اذ هو فطع کي 


والانید. 
و الواحذ الاحَذ الصَمَد. لم یلد ول ولد ول یکن لوا لخد فجل جلاله. 
۱ در «کشف العمّه ۲: ۳۸۱ و نیز در «بحار الأْنوار ۰ هه نقل از کشف الغمّه) ضبط به 


همین‌گونه است لیکن در دیگر ماخذ (مانند «الکافی ۱: ۰0۱۳۶ «مختصر البصائر: ۰۳7۷ «بحار 
الأنوار ۷۵: ۸۳۳۹) آمده است: ... وهو سائژالی العراق ... 


۳۹ صحيفة الابرار (حلد یازدهم) 


بل کیف یُوصف بکنهه مُحمَد ع وق ره الجلیل باضمه وقرتة ني شا 
وَأَْجَبِ لمَن اه جَراء طاعته اذ ول : ( وَما تقو الا آذ آغ 
من فضله ٩.4‏ 

وقال یکی قول من رک طاعتهُ وه یه ین أطباق نیزانها وسرابیل قطرانها: 
یا یا متا الله وأطْتا الرسُولا6 0۰ 

کف یوصضف یکنهه من فرنالجلیل طاعتهم بطاعة زشوله ی قال: 
آطیوا له وطیوا سول وأولی رک 9.4 

ملد ول دوه ای الرَسُول والی وی الأثر منم ۵.4 

َال: « اد له رکذ ند الأمائات الی أَلها ۵.6 

ال : «فستلوا أَمْل ال رن کم لا فلمون 4 .۱ 

یاف »فا لا توضف الجلیل جل ال -والوشول والخلیل یی عل د) 
َولدُ لول . فکذلك لا بُوضف ولمم لامرن 

تین آفصل الانبیای. وخلیلتا أَفضل الأحلاء ارم الأزصیای واسمهما فضل 


شتا وکنیتهما آفشّل الکُنن وأخلاها. 


لو لم بجالستا الکو لم بجالسا َحد. ولز لم روج الا کف نم بروجت آحد. 


. سور توبه(٩)‏ ای ۷۶ 

. سورة احزاب(۳۳) آیة 17. 
. سورة نساء (4) آیة ۵4. 

. سوره نساء (4) ی ۸۳. 

. سوره نساء (۶) آیةُ ۵۸. 

. سوره نحل (۱7) اي ۳] و .... 


ما بت ام وق 


حدیث (۲) ۷۷ 


موو 


ات لاس سا ون جلما. تام کنا أنتفیمکتفا ورث عنهما 
یا 


۶ 


َوَصیاوُهُمَا علمَهْمَا. فاردد هم مر ول له ماک ال مَمَاتَهم و 
عيام لا شنت رَجمّك ال 

قال فجْ: فَْرخَتّ, ماکان اعد تفت فی الوَضول یی قَسَلمتْ علیه. رد 
اسلا فقلث: یبن سول الم أََنْ یی فی مَنألة اختلج فی صذری مرها 

قال: سل وان رها قلی. وان أَسَکئها فلی. فصَحُح نظرك. نی نی 
مالك . وم ای وش 12 7 ۳۳ رواب تپ 
للم وال شریکا فی الرّشد. مَأَمورَان بلَصيحة سية 2 نان من الهش . 

یی شور ره کت با که نک نب .له نم بُظهز علی 
بدا من ازتضی بن وشول .کل ماانعن لک لام کل 
ما الم عَلّه سول فد اطلْأَوَصیاوء له کبلا تلو آَرضه من حُجّة یکُون معه 
علم ید عَلی صذق ماه وجَوّاز عدالیه. 

اف .ی لین آراد لیس علیك امک نی بَعض ما دك 
نک في بشفی ماک خی رد تک من طري له وجراطه نتم 


فقلت : متی ینت هم کذا هم یاب مَعاد الم اتهُم مَحْلوقون مَرَیُوبون 


-ِ 


ُطیفُون لله داخژون رَابّونْ. 
2 ی خی ۶ 


ع 2 و 


ده اوه فی خلدی تخد ارات 


۷۸ صحيفة البرار (جلد یازدهم) 


قال: فسَجد بو لسن 460 وم ول فی سجوده: راما لك یا خالقی . داخر 

تال : قلم یرل کذلك حنی ذَهب لیلی. تم قال: یا فتخْ.کذت آذْ تهلک ونهلک 
ما ضرٌ عیسی اذا هلک الاری. الضرف اذا شنت رَحمك الل 

قال: رت وآنا فرخ با کشف ال نی من لیس بانَُم هُمْ. ومد الله 
علی مَاقَدَرَتْ عَلیّه. 

و ات یوت مسا مت نت 
بها کا قع لبط لي يآ 1 بتبي آذ بل و یرو اذ ان ذلك 
آفت والامامغیر ذی آقة. 

فقال هت نا بل و و کنو کون ویفشون في 
شون کل جشم مق یه ال البق لزق جَسم الاخسام وَهْو لم 


و 


یُجسم و وم بجر باه وم راید وم یتاقض. مر من ذاته ما رکب فی ذات من 


الاح الاح السَمَُ. اي لوغ بولذ لغ ین له فا لد شنتیی 
اس لاشیای مجسنم لاختام َو لسَمیعٌ ليم اللطیف الب موف 
لرحيم تاک وتالی عم ول الالمُون لا کر 9 

لو ان ما یوصف لم بغرّفِ ارب من مربب ولا الق من المخْلوق 


۱. در «توحید صدوق: 1۱»(و به نقل از آن در «بحار الأنوار ۶: 0۲۹۱) آمده است: متا من ذات ما 
رکب فی ذات من جَسْمَةٌ؛ خدا از ذات اشیا و اجزایی که آنها را ترکیب کرد و در ذات چیزها -که 
آنها را جسم ساخت - قرار داد. مُرّه می‌باشد . 

۲ مضمون آية 4۳ سور الاسراء است: «سْبْحانهُ تال عَمّا یقولون عَلوّا کبیرا 4 . 


حدیث (۲۳) ۷۹ 


لا نی من العنتا. له رل یه وین من جشته. وبا لأشیاء لکد 
لا بش شین بری ولا یشب شیعا؛ ٩‏ 

فتح بن یزید می‌گوید: در راه بازگشت از مکه به خراسان با امام هادی ۱ 
همسفر شدم آن حضرت رهسپار عراق بود. شنیدم می‌فرمود: هرکه از خدا 
پتر سل » از و می‌ترسند و عوکه حذا را فرمان برد از او قرمان می‌برنك, 

می‌گوید: برای رسیدن به آن حضرت. راه جستم بر او سلام دادم. جواب 
سلام مرا داد و از من خواست بنشینم. 

ال چیزی که به آن آغاز سخن کرد این بود که فرمود: ای فتح. هرکه خالق را 
اطاعت کند» به خشم مخلوق نباید اهمیّت دهد ؛ و هرکه خالق را به خشم آورد» 
بقین یابد که خالق او را به خشم مخلوق گرفتار می‌سازد. 

خالق جز به آنچه خود را توصیف نمود. توصیف نمی‌شود. خالق (و 
آفریدگاری) که حواس از درکش عاجزند و اوهام به او نمی‌رسند و خطورات 
قلبی محدودش نمی‌سازند. و دیده‌ها به وی احاطه نمی‌یابند» کجا به وصف 
درم ی آید؟! او فراتر از توصیف واصفان و متعالی‌تر از ستودن مذاحان است؛ در 
عین نزدیکی دور و در عین دوری نزدیک است؛ از اين رو در نهایت دوری 
نزدیک و در نهایت نزدیکی دور به نظر می‌رسد . 

کیّف و آیْن (چگونگی و کجایی) را او به وجود آورد. پس نمی‌توان گفت او 


جیگ ته است و گکناست 4 زیر وی از گیاشت و آیشت: جداسته: 


۱. بحار الأٌثوار ۱۸۰۰-۱۷:۵۰ حدیث ۵1؛ و ۷۵: ۳۹۸-۳۱۲ حدیث ۰۲ 


۸۰ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


خدا يگانةٌ یکتا و از تولید مثل بی‌نیاز است (نمی‌زاید و نه زاده شد) آحدی 
همتای او نیست (جلالش شکوهمند باد). 

بلکه چگونه می‌توان کنه محمّد را وصف کرد در حالی که خدا نام وی را به 
اسم خحویش قرین ساخت و او را در عطا دادن‌هایش شریک ساخت و برای آن 
که وی را فرمان برد پاداش طاعتش را واجب کرد؛ زیرا می‌فرماید: «کینه 
نتوزیدند مگر بدان خحاطر که دا و رسول, ایشان را از فضل خحویش بی‌نیاز 
ساخحت»). 

و قول کسی که طاعتش را وانهاد (در حالی که او را میان طبقه‌های دوزخ و 
جامه‌های آتشین شکنجه می‌دهد) حکایت می‌کند که می‌گوید: «ای کاش خدا و 
پیامبر را فرمان می‌بردیم». 

و چگونه می‌توان توصیف کرد کسی را که خدای جلیل طاعت او را به طاعت 
رسولش قرین ساخت و فرمود: «از خدا و پیامبر و صاحبان امر خویش فرمان 
برید). 

و می‌فرماید: «و اگر آن [حکم ] را به پیامبر و به صاحبان امر - از ایشان - 
برمی‌گر داندند). 

و می‌فرماید: «خدا امرتان می‌کند که امانات را به اهل آن بازگردانید». 

و می‌فرماید: «اگر نمی‌دانید. از آنان که می‌دانند بپرسید». 

ای فتح. همان گونه که خدای بزرگ (جلالش شکوهمند باد) و پیامبر و حلیل 
(یعنی علی 3 و فرزندان بتول را نمی‌توان توصیف کرد مومنی که تسلیم امر 


حدیث (۲۳) 5 


پیامبر ما برترین پیامبران و خلیل ما برترین خلیل‌ها و گرامی ترین اوصیاست؛ 
نام آن دو برترین نام‌ها و کنیه‌شان برترین کنیه‌ها و گواراترین آنهاست. 

اگر قرار بود جز همتای ما با ما همنشین نشود. نباید آحدی با ما همدم می‌شد 
و اگر قرار بود جز همتای ما با ما زناشویی نکند. هیچ کس نباید با ما ازدواج 
می‌کرد . 

[پیامبر عَِ وعلی ل ] فروتن‌ترین وبردبارترین وبخشنده‌ترین وحامی‌ترین 
مردمان‌اند» علم آن دو را اوصیای آنها به ارث می‌برند امر را به آن دو برگردان و 
تسلیم ایشان باش» خدا زندگی و مرگت را به راه و رسم ایشان سازد» اگر 
می‌خواهی [برو ] خدای رحمتت کناد. 

فتح می‌گوید: از نزد آن حضرت بیرون آمدم فردا صبح برای رسیدن به آن 
حضرت راه جستم. بر او سلام کردم. جواب سلامم را داد. گفتم: ای فرزند 
رسول خدا آپا اجازه‌ام می‌دهی مسئله‌ای را که دیشب در سینه‌ام خلجان داشت 


٩ پپرسم‎ 


امام لا فرمود: بپرس» این حق من است که آن را برایت شرح دهم یا از آن 
خودداری ورزم. نظرت را درست بیان کن . در مسئله‌ات استوار باش و به جواب 
آن گوش بسپار و مسئله‌ای که تو را به زحمت می‌اندازد. مپرس و بدانچه ما اعتنا 
داریم اهمیّت بده؛ زیرا کسی که علم می‌آموزاند و آن که علم فرا می‌گیرد (هر 
دو) در رشد شریک و مأمور به اندرزند و از ناراستی نهی شده‌اند. 

و اما آنچه دیشب ذهنت را به خود مشغول ساخت. اگر عالم بخواهد تو را 


باخبر می‌سازد ؛ خدا آحدی را بر غیبت خویش مطلع نساخت مگر رسولی که 


۸۳۲ صحيفة الابرار (حلد یازدهم) 


پسندید. هر آنچه نزد رسول هست. نزد عالم می‌باشد و آنچه را رسول بدان 
مطلع است. اوصیای خویش را بر آن مطلع ساخت تا زمین از حجت تهی نماند 
و با عالم علمی است که بر صدق گفتار و جواز عدالتش دلالت دارد. 

ای فتح بسا شیطان می‌خواست امر را بر تو مشتبه سازد و در بعضی از 
معارفی که به تو سپردم و با خبرت ساختم تو را دچار اشتباه کند و به شک 
اندازد تا آنجا که می‌خواست تو را از طریق خدا و راه راست او برگرداند. 

با خود گفتی : هرگاه یقین یابم که اینان فلان گونه‌اند» پس ایشان خدایانی‌اند! 
[امام لا فرمود: ] پناه بر خداء آنان مخلوق و مربوب و مطیع خدایند. در برابر 
خدا خوار و ذلیل‌اند و سوی خدا رغبت دارند. 

هرگاه شیطان از این سمت به سراغت آمد او را بدانچه خبرت دادم درهم 
کوب. 

گفتم: فدایت شوم! غم از دلم زدودی و با شرح خویش از آنچه شیطان لعین 
بر من مشتبه ساخت. پرده برداشتی ؛ ملعون به دلم می‌انداخت که شما خدایانی 
می‌باشید! 

می‌گوید : امام 1 به سجده افتاد و در سجده‌اش می‌فرمود: ای افریدگارم در 
برابرت به خاک می‌افتم و فروتن و ناچیزم. 

می‌گوید: پیوسته در همین حال بود تا اینکه شب سپری شد. سپس فرمود: 
ای فتح نزدیک بود که هلاک شوی و هلاک سازی و آن گاه که نصارا هلاک 
شدند عیسی زیان ندید؛ اگر می‌خواهی باز گرد (رحمت خدا بر تو باد). 


می‌گوید: بیرون آمدم در حالی که خوش حال بودم از اینکه آئسته ابر خن 


حدیتث (۲۳) ۸۳ 


مشتبه شد ( که آنان خدایند) خدا برطرف ساخت» خدا را پر آنچه بدان دست 
یافتم ستودم. 

در منزل آخر (در حالی که آن حضرت تکیه داده بود و پیش رویش گندم 
بریانی بود که آن را از اين رو به آن رو می‌کرد) بر وی درآمدم شیطان به دلم 
انداخت که آنان نباید بخورند و بیاشامند؛ چراکه این کار آفت است و آفت در 
امام راه ندارد. 

امام لا فرمود: ای فتح بنشین. رسولان برای ما آسوه‌اند. آنان می‌خوردند و 
می‌آشامیدند و در بازارها راه می‌رفتند و تغذیةٌ هر جسمی به همین خوردن و 
آ شالت است مگر خالق رازق که اجسام را شکل داد او مُجَسّم نمی‌شود و 
تجزیه نمی‌پذیرد. کم و زیاد نمی‌شود و ذاتش از آنچه در ذات اجسام ترکیب 
یافت (چیزهایی که خدا آنها را جسم ساخت) منژه می‌باشد . 

خدای یکتای یگانه. بی‌نیازی است که نزایید و زاییده نشد و هیچ کس 
همتای او نیست. اشیا را پدید آورد. اجسام را مجسّم ساخت. او شنوا و دانا؛ 
لطیف و آگاه دل‌سوز و مهربان است» خدا بسی برتر از حرف و سخن‌هایی 
است که ظالمان بر زبان می‌آورند. 

اگر خدا بدان گونه که آنان وصف می‌کنند می‌بود» رب از مربوب. خالق از 
مخلوق. پدیدآور از پدید آمده. شناخته نمی‌شد. لیکن خدا میان خود و میان 
آجسامی که شکل داد فرق نهاد. آشیا را شیء کرد؛ زیرا چیزی شبیه او نمی‌باشد 


و او شبیه چیزی نیست. 


:۸ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


حددث (۲۳) 
[ اعجاز امام12 در بیابان بی‌آب و علف ] 

الخرانج والجرائح. اثر راوندی ۶ . 

روایت می‌کند ابو محمّد بصری. از ابو العباس (دایی شِبّل. کاتب ابراهیم بن 
محمّد) می‌گوید : 

نا جریا ذ کر آبی الحسن 4 فقال لی: یا امد لمْ َكنْ فی شین ء من هذا 
رونت آجیب علی خی زغلی آَل ها ال میب شدیدا الم اشنم الی 
نث فی او این فد الم ول لیالد فی (خضارآبی لسن اف 

رجا الی المدینة فلا خَرج وَصئا فی بَض الطریق طوَیت ال وکا 
یوم صائفاً شدید الحر فسَأاةآن ینزل. فقال لا. فْحرجنا ولم نطَمٌ وم نشرّب 
لماش الحَرٌ والجَومٌ والعطش وَنحْنْ اذ دا فی زض مَلناء لا ثری شا 
ولا طلٌ ولا ماء تریح فجعلنا تشخض بابصارنا وه 

قال: ومَا لک ؟ أَحَْبکُم جیاعاوقد عطثْتم ؟ 

:ی وله ی یدنا وق ییا 

ال : عرسُوا وکلوا وَاشربُوا. 
فمَجَبِتُ من فوله وَنحَنْ فی صخراء ملساء لا تری فبها شین تشتریخ له 
ولا ری مَاء ولا ظلا. 

فقال : ما لکُم ؟۱ عَرَسُوا. 

در الی القطار لایخ نما وا نا بشجرتین عطیمتین بشتظل تختهما 


عالم من الناس . وانی لاعرف مَوْضعَهُمَا ان ازض برَام قفا واذا بعیّن تسیح 


حدیث (۲۵) ۸۵ 


علی وحه الارض مت ماء و 
فا وأکلتا وشربنا واسترختا. وان فینا من سك ذلك الطریق مزارا؛ فوقعٌ فی 
قلبي يك الوفت آعاجیب. وجعلث أَحد اظر له تاه طویلا تسم وَطوّی 


محر 


8 
ورجهه عنی . 


ند سقا» اقن 


فلت فی تسی : وله رفن هذا کیف هو فاتی من وراء اجره فدفنث 
یی وضع مه حجرین وَتوضّات " فی دك الوم م یت بل 

تن : اسْتَرَحتَم ؟ 

اقلا ان مق سانقز تفت عای " تبث نومه توتدث الاگر 
اسف ما وضع وَالْعلامَة وان له لم یَخلق خن نمشد جرا ولا ما ولا طلالاً ولا 
لاه فتَمجْیْتُ من ذلك وَرَفْعت دی الی السماء ۳7 لیات علی الم 
وب ونر ره ات ث الاترفلحفث الوم 

لت ان بو الحسن ل وق : یا با العبّاس ها ؟ 

:نم اي نت عیشت ود تیب اف قاس 

بك فی دیا والاخرة. 


اضف 


. در «بحار» و«الخرائج» آمده است : وروی وَجَهَةٌ عني. 
۲. در منابع (مانن: الخرانج. اثبات الهداة, مدينة المعاجزء بحار لأنوار. ریاض الأبرا) به جای 
این واژه. توت ضبط است ؛ یعنی در آنجا شکم هی سااعتم 
ان «بحار» آمده است واگ نا ند َفيي . ... و در «الخرانج» ضبط چنین است: وّلمّد 


بخ ول ند تفيي ... 


۸٩‏ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


ال هو کذلک. هم مَعْدودُون مَلومُون .لا یَزید رجل ولا یف :0 

ابو محمّد بصری می‌گوید: از امام هادی لا سخن به میان آوردیم . ابوالعبّاس 
گفت: ای ابو محمّد» دربارهٌ این امر [امر ولایت ] اعتقادی نداشتم و بر برادرم و 
کسانی که بدان قائل بودند با نکوهش و ناسزاء به شذت عیب می‌گرفتم تا اینکه 
در میان گروهی درآمدم که متوکل برای احضار امام هادی 1 سوی مدینه فرستاد. 

به مدینه رهسپار شدیم چون آن حضرت بیرون آمد و در یکی از راه‌ها 
درآمدیم و یک منزل راه پیمودیم و روز تابستانی و داغ بود. از امام خواستیم 
فرود آید. فرمود: نه. 

از آنجا بی‌آنکه بخوریم و بياشامیم بیرون آمدیم به زمین صاف و بی آب و 
علفی رسیدیم. گرما و گرسنگی و تشنگی شدت یافت. چیزی را نمی‌دیدیم و 
سایه و آبی برای استراحت نبود. سوی آن حضرت چشم دوختیم . 

فرمود: چطورید ؟ به گمانم گرسنه‌اید و تشنه شده‌اید؟ 

گفتیم: آری وال ای مولای ماء از پا درآمدیم. 

فرمود: طراق کنید, بخورید و بیاشامید. 

از سخن آن حضرت تعجّب کردم ما در صحرای خشک بودیم» چیزی را در 
آن نمی‌دیدیم که استراحت کنیم , آب و سایه‌ای وجود قاس 

امام الا فرمود: شما را چه شده است. برای استراحت فرود آیید. 

سوی قطار شتر رفتم تا او را بخوابانی سپس نگاه کردم ناگهان دو درخت 


۱. الخرائج والجرائح ۱: ۰4۱۷-1۱۵ حدیث ۲۰؛ بحار الأنوار ۵۰: ۰۱۵۷-۱۵۹ حدیث 4۵. 


حدیت (۲۵) ۸۷ 


بپردازند. من آن مکان را می‌شناختم» سرزمین بی آب و علف و بیابان بود. ناگاه 
چشمه‌ای دیدم که آب گوارا و خنکی را -روی زمین - جاری می‌ساخت. 

فرود آمدیم. خوردیم و آشامیدیم و استراحت کردیم و در میان ما کسانی 
وجود داشت که آن راه را بارها پیموده بود. شگفتی‌هایی در آن وقت به دلم افتاد؛ 
به آن حضرت تیز می‌نگریستم و طولانی در فکر فرو رفتم. امام اج تبسم فرمود 
و صورتش را از من پنهان ساخحت. 

با خود گفتم: واه ته و توی این مکان را درمی‌آورم پشتِ درخت رفتم 
شمشیرم را آنجا چال می‌کردم و دو سنگ روی آن گذاشتم و در آنجا وضو 
گرفتم "و برای نماز آماده شدم. 

امام با پرسید : استراحت کردید؟ 

گفتیم: آری. 

فرمود: به نام خدا بکو جید. 

از آنجا کوچیدیم. چون اندکی راه پیمودیم به عقب برگشتم. به آن مکان 
رفتم. رد پا و شمشیر را همان گونه که نهادم -و علامت را یافتم و گویا خدا در 
آنجا درخت و آب و سایه و رطوبتی نیافرید. از آن درشگفت ماندم دست 
سوی آسمان برافراشتم و از خدا ثبات بر محبّت و ایمان به آن حضرت و معرفت 
به او را خواستم رد پا را دنبال کردم و به پارانم رسیدم. 


امام لىٍ رو به من کرد و فرمود: ای ابوالعبّاس » کارت را انجام دادی ؟ 


۱ براساس شماری از منابع که در آنها عوطا ضبط است؛ ترجمه بدین‌گونه درمی‌آید: در آنجا 


هم صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


گفتم: آری ای مولایم» شک داشتم و اکنون پیش خود - [به خاطر معرفت 
نسبت ] به شما از بی‌نیازترین مردم در دنیا و آخرتم. 

امام ال فرمود: چنین است. شمار آنان معلوم و معیّن است؛ یک نفر کم 
و زیاد نمی‌شود. 

حدیث (۲۵) 
[ نوشتن حاجت و گذاشتِ آن زیر جانماز ] 

الخرائج والجرانح. اثر راوندی ۰ 

از محمّد بن فرج روایت است که گفت : 

ال لی عَلیْ نم مُحَمَّد فد : [ذاأَردتَ آَن تال مَألة اکتبها وضع الکتاب 
تخت مصلاك ودغه ساعة نم آَخرجِه واظر. ۱ 

والفعَل رت خراب ما سالث هه موتماً ید0 

محمّد بن فُرج می‌گوید: امام هادی لا به من فرمود: هرگاه خواستی از 
مسئله‌ای بپرسی: آن را بنویس و نوشته را زیر جانمازت بگذار. لحظه‌ای آن را 
واگذار سپس بیرون آور و بنگر. 

می‌گوید: این کار را کردم. جواب سوالم را در آن. ثبت شده (امضا دار) یافتم . 

[روایت دیگری شبیه این حدیث ] 
می‌گویم : شبیه این روایت» حدیثی است که سیّد بن طاووس در« کشف المَحجَة» 


به اسنادش از کتاب «رسائل الأْمَة» (اثر کلینی ب#) از سَمٌان می‌آورد که گفت : 


۱ الخرانج والجرائح ۱: ۹ حدیث ۲۲؛ کشف المحجٌٍة: ۲۱۱ - ۲۱۲؛ بحار الأنوار ۵۰: ۰۱۵۵ 


حدیث ۶۱. 


حدیث (۲۵) ۸۹ 
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تبث ال آبي اس َنْ رل یُحبٌ آَنْ یَْضی الی |مامه ٌا 
شخ اب ۳ یفضی الی ربه. 
فکتَب: ان ان لك حَاجَةّ قح ففتيكک فان الجَوّابِ یاک 
به امام هادی معْ نوشتم: انسان دوست دارد راز و نیازی را که با پرودگارش 
دارد با امامش درد دل کند. 
امام لب نوشت: هرگاه حاجتی داشتی» لب‌هایت را بجنبان» جوا تو را 
می‌آید . 
جع لو 
و سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است و صلوات خدا بر محمّد و 


خاندان پاک و پا کیزه‌اش باد. 


۱ کشف المحجّه: ۲۱۲؛ بحار الأنوار ۵۰: ۰۱۵۵ حدیث ۶۲(و جلد ۵۳ ص۳۰۱ و جلد ۱٩؛‏ 


باب 
معجزات امام همام؛ 
ولی زکی؛ 
تقی نقی؛ 
ابو محمد . حسن بن علی عسکری22 


حدیث ٩()۲۶(‏ 
[ صعود امامث به آسمان و پوشاندن أَفق ] 


کتاب حسین بن حمٌّدان (اين کتاب. اثر دیگری غیر از «الهداية الکبری» 


است). 


رامرمزی, * گفت : 


۱ شمارة احادیت بر عینای سابق است( موف ]. 

۲ رامَهُرْمُزی با رامَهُرْمُزی» منسوب به «رامهُرْمر» از قدیمی‌ترین شهرهای ایران می‌باشد. 
گفته‌اند : رامهرمز نام طاق نصرتی است در خرابه‌هایی از عهد ساسانیان که در سینة کوه -در 
خوزستان -وجود دارد؛ نیز گفته‌اند: نام شهری از بناهای هرمز در اهواز (حوالی شوشتر) که در 
قدیم آن را «سمنگان» می‌نامیدند . 
واه «رام» (در فارسی) به معنای مراد است و اين شهر در میان مردم به «رامز» مشهور است 
(ومنسوب به آن را «رامزی» و «رامی» گویند). 
رامهرمز. میان «بهبان» و «شوشتر» قرار دارد و در قدیم بسیار آباد بود. رود «رامهرمز» که از شرق 
به طرف جنوب جریان داشت. یکی از سه رودخانه مهم آن به شمار می‌رفت . 
هُرمز, نام روز اول هر ماه فارسیان بود و نام فرشته‌ای که مصالح آن روز به دست اوست. و نیز نام 
ستارة مشتری. و نام پسر انوشیروان. و نام «ربٍ الا رباب». 
رامهٌرمز به معنای شاد است (بنگرید به» لغت‌نامة دهخداء با تصرف) . 
پراساسی. سرشمازق سال. ۱۳۸۵ غشنسی» شهرسفان وانهرسن تردیگ به ۱۲6 عراز تقو رت 
داشت. آثار تاریخی مهمی در این شهر هست؛ مانند: تّل برمی. آرامگاه هرمز ساسانی آرامگاه 
علمدار (سید میر صالح)» عمارت صمیمی. غار صیدون کبوتری» قلعه یزدگرد و .... 


۹۶ صحیفة الأپر ار (جلد یازدهم) 


ظرث الی سَیّدی آبی مُحمَد اف نا وجَمَاعَةٌ من اخواننا. فقلث فی تَفسی: ای 
اه این بر اشل سای ایس شتوین قز بواا ‏ ستی.. 

مهد تلع َو السماء بحَیث سدٌ الائَْ لت لأشخابی: رون ما آری؟ 

الوا لی: ما هو ؟ 

ات له فاذا هو قد رَجَع یه لول دح امد ؛0 

رامهرمُزی می‌گوید: با گروهی از برادران ایمانی نزد مولایمان امام حسن 
عسکری للْ بودیم. به آن حضرت نگریستم در دل گفتم : دوست دارم از فضل 
مولایم (ابو محمّد بن علی 3) برهانی ببینم که چشمم بدان روشن شود. 

[ناگهان ]دیدم آن حضرت سوی آسمان بالا رفت به گونه‌ای که افق را پوشاند 
از یارانم پرسیدم: آنچه را می‌بینم. شما هم می‌نگرید ؟ 

پرسیدند: چه می‌بینی ؟ 

به آن حضرت اشاره کردم [به محض آنکه او را نشان دادم ] امام به هیئت 
نخست بازگشت و به مسجد درآمد. 

حدیث (۲۷) 
[ فلسفة آگاهی امامیٍ به همه زبان‌ها ] 
الکافی» اثر کلّینی 4. 
کلینی ##به سندش از اسحاق بن محند تَعْمی ۷" از احمد پن محمد بن آفزع 


وایتمی‌کند که گفت: ریم دی کرد ابو حمزه. نصیر حادم گفت: 


۱. الهداية الکبری: ۰-۳۸۲ ۳۸۷. 
۲ سند حدیث, براساس حدیث قبل آن, چنین است: علی بن محمد و محمد بن آبی عبداش. از 


اسحاق بن محمد نخعی (مولف ب). 


حدیث ۲۷) ۹0 


۳ 


وه محمّد اد غیر مر یکلم ماه بلمانهم ره زیم وضفایت 
مت بت ون فا : هذا ود بالمديتة وَلم وه القد هگ قضین 
ی والخسَن فده ولا رآ أَحَد. فکیف هذا؟! 

َدث تفيي پذیک فأفبل ع ال :نله ارك وتالی ین ین خحته من 
ساتر له بل یی ویزنیهاللغات وعَفرقة لاب والابال والَوادت. ولو لا 
ذلك لم ین ین لحْجُة والْمَخجُوج فرق :0 

نصیر خادم می‌گوید: بارها شنیدم که امام حسن عسکری 3 با غلامان به 
زبان خودشان (ترکی. رومی. صقالبه‌ای ۳) حرف می‌زد. از این کار تعجب 
کردم و با خود گفتم : امام ثٍ در مدینه به دنیا آمد و تا هنگام وفات پدرش برای 
آحدی آشکار نشد و هیچ کس او را ندید اين آشنایی به زبان‌های مختلف 
چگونه ممکن است؟ 

در همان هنگام که این سخن به دلم آمد, آن حضرت رو به من کرد و فرمود: 
حدای متعال حجت خویش رابا هر چیزی به سایر خلق نمایاند. او را به زبان‌ها 
تسب‌ها آجل‌ها و رویدادها آگاه ساخت و اگر این گونه نبود. میان حجّت خدا 
و دیگران فرقی وجود نداشت. 
۱ الکافی ۱: ۰۵۰۹ حدیث ۱۱؛ الارشاد ۲: ۰۲۲۱-۲۲۰ 
۲. صَملاب يا لاب نام طایفه‌ای است که در سواحل رود «دانوب» سکونت داشتند سپس به 

دیگر نواحی اروپا پراکنده شدند و اکنون آنها را اسلاو» می‌نامند. جمع این واژه «سقالبه» است. 


در فارسی «سقلابیان» هم گفته‌اند (فرهنگ عمید. با اندکی تصرف) در لغت‌نامة دهخدا (ذیل 
واه «صقلاب» ) مطالب متفاوتی در این‌باره آمده است. 


۹۹ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


حدیث (۲۸) 
[ مسئلة احتلام در امامج3 ] 
الکافی. اثر کلینی 1 . 
از اسحاق. از فرع روایت است که گفت: 
تبث الی آبی محَمّد ( أساله عن الامام هل یَحتلم؟ 
ول فی تلبی ید ما فصل الکتاب: الاخیلام یط وقذ هبار 
وَتعالی - وله من لك . 
ورد الجَوابٍ: ال الم فی الم حَلَم فی الط لا بر الوم مهم شیاه 
َ أََط له آزیاءه مخ لد یمان مات تفت + 
فرع می‌گوید: به امام حسن عسکری لذ نامه نوشتم و از آن حضرت 
پرسیدم: آیا امام مُحتلم می‌شود ؟ 
پس از آنکه نامه را فرستادم. با خود گفتم : احتلام کار شیطانی است. خدای 
متعال اولیای خویش را از این کار مصون داشت. 
سپس جواب آمد که: حال امّه در هنگام خواب. همان حال بیداری‌شان 
است» خواب چیزی را نسبت به آنها تغییر نمی‌دهد و چنان که به دلت آمد» 
خدای متعال اولیای خویش را از مس ولمس شیطان [و القاها و وسوسه‌های او ] 
حفظ می‌کند: 
[یادآوری ] 


می‌گویم : در «عیون المعجزات» [اين آیه را در پایان روایت ] می‌افزاید که 


۱. الکافی ۱: ۰۵۰۹ حدیث ۱۲؛ بحار الأْنوار ۲۵: ۰۱۵۷ حدیث ۲۹. 


حدیث (۲۹) ۹۷ 


خدای متعال فرمود: اد عبادی لیس لك ليم سُلطانٌ 4+( (ای شیطان ] بر 


بندگانم سیطره‌ای برای تو نیست. ۷ 


حدیث (۲۹) 
[ آگاهی امام: به ضمیر و ذهن افراد ] 

الکافی. اثر کلینی . 

روایت است از اسحاق. گفت: به من خبر داد محمّد بن ربیع شیبانی؛ گفت : 

رت رجُلا بن ال بالأمواز ثم قدِشث مر من زأی ود عَلق بقلبی شین 
من مَقالته. فانی لجالش علی باب أَحمَد بن الخضیب لذ لمخم امن 
ذار لعمة یوم مرک (المرکب ]. ُظر ال وأشار بسببِه:أحَدٌ أَحَد فد 

محمّد بن ربیع شیبانی می‌گوید: در اهواز با یک ثنوی (دوگانه پرست) * 


مناظره کردیم» سپس (در حالی که از گفتةٌ وی چیزی به دلم چسبید) به سامرا 


۱. سور حجر(۱۵) آیة 4۲ سور اسراء (۱۷) آیة 1۵. 

۴. عیون المعچزات: ۰۱۳۹ 

۳ الکافی ۱: ۵۱۱ حدیث ۲۰؛ بحار الأنوار ۵۰: ۰۲۹۳ حدیث 3۷. 

6 برخی گفته‌اند: مشرکان شش طایفه‌اند: بت‌پرستان طباعیّه. آفلاکیّه ثنویّه» مجوس. نصارا. 
ثنویه کسانی‌اند که از برای جهان دو خدا قائل‌اند: خدای نور و خدای ظلمت. و این دو آفریدگار 
هر دو - قدیم‌اند. آنچه خیر است از جانب خدای نور فرود می‌آید و آنچه شرّ است از خدای 
ظلمت برمی‌خیزد ( قاموس البحرین: ۱۸۳-۱۸۱ با اندکی تصرف). 
اینکه ثنویه فرقه‌ای‌اند که به وجود «یزدان» و «اهریمن» در جهان قائل‌اند» همین معنا را 
گویاست. 
در «فرهنگ فرق اسلامی : ۱ آمده است: در اسلام «تنوبه» کسانی اند که گوبند خیر از حانب 
خدا و شر از ناحية شیطان و خود ماست (چنان که از ظاهر آبه ۷۹ سوره نساء این معنا به نظر 

می‌آید) این فکر در بعضی از غلاة شیعه (مانند «بیانیه») و بعضی از معتزله راه یافت. 


۹۸ صحيفة الا پرار (حلد یازدهم) 


آمدم بر باب احمد خضیب نشسته بودم که امام عسکری نقّ از سرای بزرگ 
خلیفه (روز دیدار عمومی آمد) به من نگریست و با سبّابه‌اش اشاره کرد و 
فرمود: «به خحدای یگانه خدای یگانه معتقد باش» [نه دو خدا و چند آفریدگار ] 
و او را یکتا بدان. 

من از هوش رفتم و بر زمین افتادم. 

حدیتث (۳۰) 
[ ماجرای افکندنِ امام عسکری:د1 میان درندگان ] 

الکافی اثر کلینی ب. 

علین بن محمّد از یکی از اصحاب ما روایت می‌کند که گفت : 

سم بو محمّد 30 الی نخریر کال یی له ووذیه. 

ال فقالث له اثرآنة: یلک ! نی له لاتذری من فی مترلک. ورف صَلاحه 

ال مهن السباع تم فعل لك به. فزنی اف قانما بصَلی ومی 
حَوّله 0:0 

امام حسن عسکری نی به نخریر [یکی از خادمان و مزدوران خلیفه ] سپرده 
شل + وف بر ان حضرت صت می‌گرشت و آزارش عی‌داد. 

راوی می‌گوید: زنش به وی گفت: وای بر تو! از خدا بترس! نمی‌دانی در 
منزلت چه کسی است! و به شوهرش فهماند که آن حضرت از نیکان است 
و گفت: من از او بر تو بیمناکم [که دچار عذاب و بلاشوی ]. 
۱ الکافی ۱: ۰۵۱۳ حدیث ۲۳۱؛ اثبات الهداة ۵: ۰۱۸ حدیث ۰.۲۹ 


۲ این روایت با تفاوت در برخی الفاظ و عبارات در «الارشاد ۲ ۳۳۵-۳۳۶ و به نقل از آن در 
«بحار الأنوار ۰ حلدیث ۷ آمده است. 


حدیث (۳۱) ۹۹ 


وی گفت: او را میان درندگان می‌اندازم سپس این کار را کرد. دیدند آن 
حضرت میان وحوش به نماز ایستاده است و آنها پیرامون اویند. 
[یادآوری ] 
می‌گویم : : در «الخرائج» پس از عبارت امه ین السباع» (او را پیلی 
درندگان می‌ندازم)آمنه اس : 
نم ادن فی لك فان له فرمی به لالم بشکوا في که 
ظرواالی الموضع لیقرُوا الخال.فوجدوه انم بصلي ومي حول 
مر باخرا ٩0:‏ 
سپس [از خلیفه ] اجازه خواست که اين کار را بکند [خلیفه ] اجازه داد» نخریر 
امام مش را پیش درندگان افکند و شک نداشتند که درنده‌ها او را [می‌درند و ] 
می‌خورند . 
به جای درندگان نگاه کردند تا به حال و اوضاع پی ببرند. دریافتند که آن 
حضرت ایستاده است و نماز می‌گزارد و درندگان پیرامون اویند. 
از اين رو. دستور داد آن حضرت را بیرون آورند. 
حدیث (۳۱) 
[ معنای بندگان برگزیده. میانه رو و پیشتاز به خیرات خدا ] 
از دلائل حمیری. اثر ابو العبّاس حمیری. 
از ابو هاشم جعفری از امام حسن عسکری ای روایت است. می‌گوید: 
له عن قوله تغالی: « نم را الکتاب الذین اضطفیا من عبادتا مهم 


۱ الخرائج والجرائح ۱: ۰۶۳۷ حدیث ۱۵؛ بحار الأنوار ۵۰: ۰۲۳۸ حدیث ۲۹. 


۱۰ ۱ صحیفة الابرار (حلد یازدهم) 


ی لب مهم مفتصدٌ مهم سابق بلَْیرات بان له 4 00 


قال هم من ن آل محمّد: 

للم تسه ای لا بر بالامام 

ومد . العارف بالامام. 

ساب لیات الامامْ. 

یت 


فنَظ ااء وال لام مد 7سا عنفخ به فشك ان آل مَُحمّد. 
ءگ من ۶ 


فاخمّد الآ جَعَلك مسا بخلهم تذعی ات ریت( دی کل ناس 
بامامهم نک علی خی :9 


ابو هاشم ید عسکری ث دربارٌ این سخن خدای 


متعال پرسیدم که می‌فرماید: «سپس کتاب را به بندگانی ارث دادیم که آنان را 


برگزيدیم؛ برحی از آنان به خود ظلم کردند. بعضی میانه روند. و برخی -به اذن 


حدا در کارهای نیک پیشتازند». 


4 


امام اج فرمود: بندگان برگزیده خدا. همه‌شان او آل محمدند : 
کسی که به خود ستم می‌ورزد بنده‌ایست که به امام ث اقرار نمی‌کند . 
آن که میانه‌رو است. بنده‌ایست که عارف به امام است. 


. سور فاطر(۳۵) یه ۳۲. 
. الخرائج والجرائح ۲: ۷ حدیث ۱۵؛ بحار الأنوار ۵۰: ۲٩۸‏ حدیث ۲۹. 


حدیت (۳9) ۱۰ 


[ابو هاشم می‌گوید: ] در دلم دربارة عظمتی که خدا به آل محمّد ارزانی داشت 
می‌اندیشیدم و به گریه افتادم . 

امام لب به من نگریست و فرمود: در عظمت شأن آل محمّد. ماجرا فراتر از 
چیزی است که به دلت آمد . خدا را شکر کن که تو را به ریسمان آنها چنگآویز 
ساخت. روز قیامت (آن گاه که هر مردمی را به نام امامشان صدا می‌زنند) تو را به 
نام ایشان فرا می‌خوانند. تو نیک فرجامی. 

حدیث (۳۲) 
[ ملاقات امام عسکری:ی با اصحاب در بیرون زندان 
هنگامی که در حیس بود ] 

از عیون المعجزات. اثر حسین بن عبد الوهاب. 

می‌گوید: برایم حدیث کرد ابو نجف ۲ مصری (به وسیلة رجال سندش) 
حدیث را به ابو یعقوب اسحاق بن آبان عِْ می‌رساند که گفت : 

ان بو محمَّ 1 یبَْث الی آضحابه وشیعته: صیروا الی مَزضع کذا وکذاه 
والی دار فلان بن فلان. العشاء وَالْعتمَةً فی لب کذا. کم تجذونی نا 

کالم َو هلا افو باب وضع الذی خبش نیه !الیل وال 
۱ در «بحار» لفظ «ابو تَحّف» ضبط است. در بسیاری از منابع» ضبط همین‌گونه است. لیکن در 

«ریاض العلماء ۵: ۵۲۲» در باب نون آمده است: شیخ ابوالحسن» علی بن محمد بن ابراهیم بن 

حسن بن طیّب مصری» معروف به آبو نجف از جماعت بی‌شماری روایت می‌کند. 

لیکن عین این نام در «ریاض العلماء ۲: ۱۳۷»(و جلد ۵. ص ۲۷؟) و دیگر منابع آمده است و 


شخص مذکور «معروف به ابو تَحَف» دانسته شده است. از این‌رو. به نظر می‌رسد «ابو نجف» 


۱۰۲ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


ان ول "فی کل خفن یم الُوکلین ویولی آخرین بغذ نید علیهم 
اومية بحفظه ور َلیملارة باه 

فکان ضحابه یه صیرون الی ذلك المَرضع وکان 3 قذ سبَهم الب 
یرون َوانجَهُم له نیقضی هم " علی منازلهم وطبقاتهم. وینْصرفون الی 
آماکنهم بالایّات َالْمْمْجزّات. وم الا فی حبّس الأضذاد؛ 9 

اسحاق بن آبان می‌گوید: امام عسکری تلا سوی اصحاب و شیعیانش پیغام 
می‌فرستاد که به فلان مکان و خحانة فلان شخص فرزند فلانی» در فلان شب 
هنگام عشاء (شام) و در ثلث اوّل شب. بیایید» مرا آنجا می‌یابید. 

مأموران گماشته بر آن حضرت. در شب و روز» درب مکانی را که امام ثٍ در 
آنجا زندانی بود. ترک نمی‌کردند. هر پنج روز. مأموران عوض می‌شدند و کسان 
دیگری جای آنها را می‌گرفتند و به آنان سفارش می‌شد که بسیار مراقب باشند و 
در زندان را بپایند. 

اصحاب و شیعیان امام لا به آن مکان [که آن حضرت آدرس می‌داد ] 
می‌رفتند و می‌دیدند که امام جلوتر از آنها در آنجا حضور دارد. آنان حاجات و 
نیازهاشان را به امام عرضه می‌داشتند و امام لا بر اساس منزلت و مرتبة آنها 
حوائج آنها را برمی‌آورد و آنان با آیات و معجزات به مکان‌های خویش 
بازمی‌گشتند . 


۱. در منابع. واژة «غزل» ضبط است. 
۳ عیون المعجزات: ۱۳۷؛ بحار الانوار ۵۰: ۳۰۶. 


حدیث (۳) ۱۳ 


حدیث (۳۳) 
[ امامان؛32 بندگان گرامی خدادند ] 
مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهر آشوب ی 
از ادریس بن زیاد کفرتوئی ۷ روایت اس که که » 
کُنث أَفُول نیهم ولا عظیما. فحَرجث للعسکر للقاء آبی مُحَمٌد افیف 
وغل آَتر اسر اوه یت نَفسی علی دکان حَمّام. فدّهَب بی الم فما 


اً 


یل دم وه و راکب والْلمانْ من حَولم. فان رل ما تلانی به قال : یا 
اذریش. «بلْ با مرو لا یله القول وه بأّفره ون ۳.4 

فلت : خشبی یا مَّلای اما جث سالك عَنْ هذا. 

:کي وعضی :9 

ادریس بن زیاد می‌گوید: من دربارةُ آنان 83 حرف‌های بزرگی را بر زبان 
می‌آوردم. برای دیدن امام عسکری 1 سوی سامرا بیرون آمدم خسته و کوفه به 
سامرا رسیدم از رنج و سختی سفر خود را بر سکوی حمّامی انداختم» خوابم 
برد» بیدار نشدم مگر با حرکت چوب دستی امام 0 که با آن مرا تکان داد تا 


اینکه از خواب برخاستم» آن حضرت را شناختم ایستادم و پا و ران او را 


۱. در مأغذ (و نیز در «مدينة المعاجز» و «بحار») وا « کْفُرتوثائی» ضبط است. و برخی از 
محققان. همین نام را صحیح دانسته‌اند. 

۹ در ماخذ «فْحَرَحتْ الی العَشکر» ضبط است. 

۳ سوم اسامد( 1 ۷): آباشته ۲۳۷-۷۹ 

6 مناقب آل آبی‌طالب ۶: ۶۱۸؛ بحار الأٌنوار ۵۰: ۲۸۳ - ۲۸۶ مدينة المعاجز 16۳ - 166 حدیث 
1۳۰ 


۳ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


(در حالی که سوار بر مرکب بود و غلامان پیرامونش حضور داشتند) بوسیدم. 
ال سخنی که امام الا هنگام دیدار به من فرمود این بود که: ای ادریس. «آنان 
بندگان گرامی‌اند. در سخن از خدا پیش نمی‌افتند و به امر او عمل می‌کنند». 

گفتم: ای مولایم. بسنده‌ام کرد. آمدم که همین را از شما بپرسم . 

امام ْ مرا وانهاد و رفت . 

حدیث (۳۳۴) 
[ ماجرای رگ زدنِ شگفت امام عسکری*7 و حیرت 
پزشک نصرانی از آن ] 

الخرائج والجرائح. اثر راوندی 4۶ 

بطریق 0۱0و اوه ۱۹۵۳ شت) حدیث کرد گفت 

کت تلمید ز َخْتیشوع طبیب ال وکا بضطفینی فِعت الیّه الحَسَنْ ین 
یبن مُحَمّبن علی الضا ان مت مت اه باخش آضخابه ده لد 

غتائنی وقان: قذ مب یی ان البضا مغ بشبده تب یه وم عم یی 
یومنا هذا بمَن هو تخت السّمّای فاحدر أَْ لا 7 تغترض علیه فیما یأر به. 

قمَضیّتْ له فأمی الی 2 حجرة وال : کنْ هاهنا الی أنْ طلب. 


ال : وکا لوف الذی د خلت البه فیه عندی یدام شیر دا لا للفضّد. فدعانی فی 


۱. مُتطبّب: علم طب خوانده. به کار برنده علم طب؛ پزشک؛ آن که طبابت کند و طب نیکو نداند 
(لغت‌نامه دهخدا) . 
در اینجا» معنای اول مراد است؛ زیرا بختیشوع. از میان شاگردانش به او عنایت داشت برای این 
مأموریت ویژه. او را برگزید. 


حدیث (۳۶) ۱۵ 


وَفْت غیر محمود له اضر طشتا عظیمان ققصَدث الاکحَل نلم یر الم یَحرَم 
ختی الا لطشث. ثم قال لی :فطع 

قَطفث وعْسَل ید ده وردّنی لی لقن اطعام لحار ابر 
2 گدیز وبقیث الی لعضر تم دعَانی فقال: :سرخ دا بذلك الطشت فرح 
وخرح الم الی آن تلا لطشت. فقال: اطع 

قطْعتَ وش يده وردنی الی الحْجرّة. قبت فیها فلا بت هرت الم 
دعَانی وَأَحْضَر لك الطشت وقال: سرخ فسرّحُْ فجن ان لیب ال 
دیتاراً وال : خُذٌ هذا وأعذر ورف . 

فاد وقلت: موی سید بخدمة؟ 

قال اب تشه و بش یی کر سگرن 

فصزث ال بت بَختیشوع وقلتْ له القصّة 

ال : احتَمع جتَمَعَت الحْکمَاء علی کر ایکون فی ین الانتان سب ناء من 
بح عم و ما و 

فقکر ساعة نم مکنا مکننا ثلائة یام لاله فا لب علی أن تحد لهذه الْصّة ذکُر 

نم ال ۹ الم فی اضرا ی عم بالطبَ من اهب بدیر العافول فکتبِ 

له تب کر فیه ما ری 

1 ِ 


۱۰۹ صحيفة الا پرار (جلد یازدهم) 


قال : مَعَك کتَابه ؟ 0 

فرخی لی زئبیلا. فجعلث الکتاب فیه فَرَفعه فقرا الکتاب ول من ساعته 
وَقَال: آنت ال الّذی فصَدّتَ؟ 

قال: طوبی لام ورکب بل مر ایا رن رَد بقی من الیل 

قلث: یتح :دار ستاو َو داز ال ؟ 

قال : دار اج . 

وتا الی باه بل نان بح اباب وخرج لین غلام سود وقال: آیکما 
راهب دیر العاقول؟ 

وال بی الخادم: اختفظ بالبَلتین. ود بیده ودخل. فاقنث الی آنْ بخ 
وازتفع الا 

خَرج الاب وَقذ زمی بتیاب الربَایّة لب نیب پیضا وقذ آسلم. فقال: 
خی الا الی دار سا 

ص الی دار بَختیشوع. فلما ره بادر یو الّه تم قال: ما الذی رال عَنْ 
دينك ؟ 


۳ در نسخه مولف ع (و نیز در دست‌خحط شاگرد وی) این واژه «کتابة» به نظر می‌آید. لیکن در 
همه ما حذ روایت. لفظ «کتابه؛ ضبط است. 


حدیث (۴۳۶) ۱۳۷ 


قال: وَجَدْتْ المَسیم تاسق علرن قکه. 

قال: وَجَدتَ المَسیح ؟! 

قال: َو نظیرة ؛ فان هذه ده لم یلها فی العالم الا سیخ وهذا نظیزه فی 
یانهوَبراهیّه. ۱ 

نم انصَرّف الیّه وّلزم مه الی أَنْ مات ؛ 0 

بطریق طبیب می‌گوید: من شاگرد ممتاز و برگزید؛ «بختیشوع» (پزشک 
متوکُل) بودم. امام عسکری 3 به وی پیغام فرستاد که بهترین افرادش را پیش او 
بفرستد تا آن حضرت را رگ زند. 

بختیشوع مرا انتخاب کرد و گفت: ابن الرضا رگ زنی را از من خواسته است؛ 
پیش او برو. وی در زمان ما داناترین شخص روی زمین است. مراقب باش که 
به امرش اعتراض نکنی . 

[بطریق می‌گوید: ] پیش آن حضرت رفتم. امرم کرد به خجره‌ای درآیم و 
فرمود: همین جا باش تا تو را بطلبم. 

می‌گوید: زمانی که بر آن حضرت درآمدم. نزد من وقت خوب و پسندیده‌ای 
برای رگ زدن بود» آن حضرت در زمانی که برای این کار مناسب نبود مرا فرا 
خواند و طشت بزرگی را حاضر ساخت. رگ آکحل را زدم» خون از آن پیوسته 
بیرون آمد تا اینکه طشت پر شد. سپس فرمود: خون را قطع کن . 

[می‌گوید : ] خون را بند آوردم, امام دستش را شست و آن را بست و مرا به 


حجره بازگرداند و غذاهای سرد و گرم فراوانی برایم آوردند و تا عصر در حجره 


۱. الخرانج والجرائح ۱: ۶۲۶-۶۲۲ حدیث ۳؛ بحار الأنوار ۵۰: ۲۱۲-۲7۰ حدیث ۲۱. 


۱۸ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


ماندم سپس امام لاف مرا فرا خواند و آن طشت را خواست و فرمود: رگ را باز 
کن؛ رگ را گشودم و خون از آن ارنج شد, آن طشت پر گردید. سپس فرمود: 
عون وا قطم کی 

[می‌گوید: ] خون را بند آوردم آن حضرت دستش را بست و مرا به حجره 
بازگرداند. شب را در آنجا به سر بردم. چون صبح شد و خورشید آشکار گردید 
امام ثٍ مرا فرا خواند و آن طشت را حاضر ساخت و فرمود: رگ را باز کن . رگ 
را گشودم. مانند شیر دوشیده از آن حارج شد تا اینکه طشت بر کشت قرسو5؛ 
جریان را قطع کن ‏ آن را بند آوردم و امام ا دستش را بست و یک دست لباس 
به همراه پنجاه دینار به من داد و فرمود: اين را بگیر و معذورم دار و بازگرد. 

[می‌گوید: ] جامه و دینارها را گرفتم و گفتم: (آیا] آقا مرا به خدمتی امر 
می‌فرفاین ؟ 

فرمود: آری» همسفری نیکو برای شخصی باش که از «دیر عاقول» همراهت 
یتسود 

پیش بختیشوع رفتم و ماجرا را گفتم. 

بْخْتیشوع گفت: حکما اجماع دارند که حذّاکثر حون موجود در بدن انسان 
هفت پیمانه است. این مقدار خون که تو حکایت کردی اگر از شخصی بیرون 
آید. عجیب است و شگفت‌تر از آن وجود شیر در آن می‌باشد. 

بُختیشوع لحظه‌ای در فکر فرو رفت. سپس سه روز و شب کتاب‌ها را 
می‌خواندیم تا از این قصه ذکری در عالم بيابیم اما نيافتیم. 

وی سپس گفت: اکنون در نصرانیّت کسی نیست که داناتر به علم طب از 


حدیث (۳۶) ۱۹ 


راهبی باشد که در دیرعاقول هست. نامه‌ای به وی نوشت و در آن ماجرا را بیان 


داشستا. 

[می‌گوید : نامه را گرفتم و ] رهسپار شدیم [تا اینکه به دیُرعاقول رسیدم ] او را 
صدا زدم از بالای دیْر مرا نگریست و پرسید: کیستی ؟ 

پرسید: نامه‌ای به همراه داری ؟ 

گفتم: آری. 

وی زنبیلی را پایین فرستاد, نامه را در آن گذاشتم آن را بالا کشید. نامه را 
خواند و همان دم پایین آمد و پرسید: تو همان شخصی که رگ زد؟ 

گفتم: آری. 

گشفت: خو شا به حال مادربت! و اسثری را سوار شل و به راه افتاد . در ئلث آخعر 
شب به سامرا رسیدیم. 

پرسیدم: دوست داری کجا برویم ؟ خانة استاد ما یا خانة آن شخص ؟ 

گفت: خانةٌ آن شخص (که رگش را زدی ] 

[می‌گوید: ] پیش از اذان به در خانه امام 1 رسیدیم. در باز شد و غلام 
سیاهی پیش ما آمد و پرسید: راهب دیر عاقول کدام یک از شماست؟ 

گفت: منم فدایت شوم! 

گفت: فرود ان 

خادم به من گفت: دو استر را نگه دار و دستِ راهب را گرفت و به داخل 
خانه رفتند. همان جا ماندم تا اینکه صبح شد و روز بالا آمد. 


۱1۰ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


سپس راهب بیرون آمد در حالی که به جای لباس رهبانیّت جامة سفیدی بر 
تن داشت و اسلام آورده بود. گفت: اکنون مرا به خانة استادت ببر. 
[می‌گوید: ] به خانه بَخْتیشوع رفتیم. چون او را دید. پیش پای او دوید. 
سپس پرسید: چه چیز دینت را از تو گرفت ؟ 
راهب گفت: مسیح را یافتم و به دستش اسلام آوردم. 
بْخْتیشوع پرسید: مسیح را یافتی ؟ 
راهب گفت: يا نظیر مسیح! چراکه این فصد (رگ زدن) را جز مسیح انجام 
اور هی هاا عد اه ش هه رابت 
سپس آن راهب سوی امام 3 بازگشت و در خدمت آن حضرت بود تا اينکه 
از دنیا رفت . 
حدیث (۳۵) 
[ آمدن معجزه‌آسای امام عسکری:3 به گرگان و ماجرای آن ] 
الخرائج والجرائح. اثر راوندی ۰ 
احمد بن محمّد. از جعفر بن شریف گرگانی روایت می‌کند . می‌گوید: 
حَجَجْْ مت فلت علی آبی مُحمد 3 بر مَنْ ری رَد کان آخابتا 
حَملوا مّمی شیامن المَال رَد آَذْ ساله ای من فعه؟ 
ال بل آن قلث له ذلک: "اد ماع الی البرك خادمی . 
قال: فلت وَخَرجْ وقلث: ان شیعتك بجْرجان یرون عَلیك السّلام. 


قال: أََلستَ ضرف یهد فراعك من الححَ ؟ 


۱. در «بحار) آمده است: یل آن آقول دلگ بت 


حدیث (۳۵) ۱۱ 


ال اک تصیر الی جَرجان من یمک هذا الی مائة وَسَبّعین ما نها 
نز نلاب با شین مخ قر زیم ار في لاه نآ 
وافیهم " نی ذلِك لیم آخر الهار. ۱ 

وَامْض زاشدا فا له میسلک ولمم مَعک. قتقدم علی هلک وَوْلدك 

ود وی شیف اب سم لت نن اشییف ن جفقر نی الشریف: 
شت له به کون من أَولیانا. 

له لبم شتا فجن من یی ی 
روف الی أَولیانك. رجاهم فی لسن من ماله کر من ماه آلف دزهم وَهو 


حَذ المتقلبینَ فی نعم الله بجرجَان. 


ال :کر ال لابی اشخاق ابزاهیمپُن اسماعیل صنیعهٌ ای شیعتتا ور له 
وه وق کر موی قائلاً الخق .فقل له یقول لك لسن ین ی : سم نك 
اشفا 

ضرف ین عنده وَحجَجث فسلعتي ال خی وافیث جُْجَان هي یم 
لجع فی رل هار من شهر بیع الاخر علی ما ذره 4 وجَاءنی أَضحابن 


و 


هي فومذتی اما 3 ودني آ فیک في آخر هذا ماو ما 
تَختاجو اه وَعدوا نلک و رحَوانجکُم لها 
لا سا هر اضر جوا كلم فی داری. ,و الله شا شکوتا الا 


۹ در همه مخذ. «أوافیهم» ضبط است. 
۲. در «بحار» ضبط. بدین‌گونه است: وَاعُدُوا فی مسایلکم وخوائجکم ... 


۱۱۲ صحيفة الابرار (حلد یازدهم) 


وق وان ومُحمّد 39 فدخل ایا وحن مجتمفون. فسلم هو لا لین 
َاستقبلَه لا ند 

نم ان دای کت وَعَدت جَعفر ین لیف آن کم : فی آخر هذا الیو 
فلت یز والمفه پشه نز وی وصرّتٌ کم اند یک مدا چم آنا قد 
جک الانْ. فاجمَعوا مسائلکم وحَانجَکُم که 

ود من ایند لمسانلته اضر بَنْجخابر قال: بان سول لها یی جابرً 
آصیب پضره مد هی فاذغ له له نله یه 

تال : فهاته . 

ی 

تقد رَجْل فرجل .یاوه حََانجَهُم وب الی کل ما سَألوءُ حتی قضی 

حانج المیع ودعا لَُمْ بر فانصرف من یب لک ؛ 0 

گرگانی می‌گوید: سالی به حج رفتم و در سامرا پر امام عسکری ات درآمدم. 
اصحاب ما مالی را با من [برای آن حضرت ] فرستاده بودند. خواستم از امام لا 
بپرسم که آن را به چه کسی بسپارم ؟ 

آن حضرت پیش از اينکه لب بجنبانم فرمود: آنچه را همراه داری به خادمم 
مبارک بپرداز. 

می‌گوید: این کار را کردم و بیرون آمدم و گفتم: شیعیانت در گرگان به شما 
سلام می‌رسانند . 


۱ الخرائج والجرائح ۱: 4۲۹-۶۲۶ حدیث 4؛ بحار الأْنوار ۵۰: ۰۲۱۳-۲2۲ حدیث ۲۲. 


حدیث (۳۵) ۱۱۳ 


گفتم: آری. 

امام ث فرمود: از هم اکنون تا ۱۷۰ روز دیگر تو به گرگان می‌رسی» روز 
جمعه. سوم ربیع الاخر در اوّلِ روز به گرگان درمی آیی , به آنان اعلام کن که من 
در آخر آن روز آنجا می‌رسم. 

برو بسلامت. خدا تو را و آنچه را به همراه داری [از خطر ] حفظ می‌کند. بر 
خانواده و فرزندانت درمی‌آیی» برای فرزندت («شریفا پسری به دنیا می آید» او 
را «صَلْت» بنام. خدا او را به مقامی [بلند ] می‌رساند و از اولیای ما می‌شود. 

گفتم: ای فرزند رسول خداء ابراهیم بن اسماعیل گرگانی از شیعیان شماست» 
به اولیای شما نیکی فراوان می‌کند. هر سال بیش از صد هزار درهم از مالش را به 
آنان می‌دهد» وی بکی از ثروتمندان در گرگان است. 

امام ی فرمود: خدا را شکر و سپاس از ابو اسحاق (ابراهیم بن اسماعیل) به 
خحاطر نیکی‌ای که به شیعیان ما می‌کند. خدا گناهانش را بیامرزد و پسری سالم 
روزی‌اش کند که به حق قائل باشد , به او بگو: حسن بن علی می‌گوید: پسرت را 
احمد پنام. 

[می‌گوید: ] از نزد آن حضرت بیرون آمدم و حج گزاردم. خدا مرا به سلامت 
داشت تا اینکه صبح روز جمعه. در ماه ربیع الا خر ( چنان که امام لب بیان فرمود) 
به گرگان رسیدم. اصحاب ما نزدم می‌آمدند و مرا تهنیت می‌گفتند. به آنها وعده 
دادم که امام ی مرا وعده داد که در پایان این روز پیش شما بیاید. برای آنچه 
احتیاج دارید مهیا شوید. و همه مسائل و نیازهاتان را آماده سازید. 


چون آنان نماز ظهر و عصر را خواندند» همه‌شان در خانه‌ام گرد آمدند. 


۱۱ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


به خدا سوگند. جز این را احساس نکردیم که امام ی رسید و بر ما درآمد و در 
حالی که ما گرد آمده بودیم. نخست آن حضرت بر ما سلام کرد. به استقبالش 
رفتیم و دستش را بوسیدیم. 

سپس امام اثذ فرمود: به جعفر بن شریف وعده دادم که در آخر امروز پیش 
شما بيایم نماز ظهر و عصر را در سامرا خواندم و سویتان آمدم تا تجدید عهد 
کنم. اکنون پیش شما آمدم مسائل و همذ حوایج خویش را بیان دارید. 

ال کسی که خواسته‌اش را پرسید نصر بن جابر بود. گفت: ای فرزند رسول 
خدا یک ماه است که فرزندم جابر بینایی‌اش را از دست داده است. از خدا 
بخواه بینایی‌اش را به او بازگرداند. 

امام ثٌ فرمود: او را بیاور. 

وی فرزندش را آورد. امام ثْ3 دست به چشمانش کشید. وی بینا شد. 

سپس افراد یکی یکی - نزد امام 1 می‌رفتند و حوایج خویش را مسئلت 
می‌کردند و امام ثذ همة خواسته‌هاشان را اجابت می‌کرد تا اينکه حوائج همه را 
برآورد و برای آنها دعای خیر کرد و در همان روز [به سامرا ] بازگشت . 

حدیث (۳۶) 
[ تابش نور از سر امام! به آسمان هنگام خواب ] 

الخرائج والجرائح. اثر راوندی لّ . 

از اسحاق بن یعقوب. از بدل ۲7(غلام امام عسکری نی) روایت است که 
گفت: 


۱ در «بحار الأنوار» اپن واژه «بَذل» ثبت است. 


حدیث ۳۷) ۱۹۵ 


ریت من رس آبی مُحمَّد لا تور اطعا ای السمَاء وَهو نان :0 

در حالی که امام عسکری ل خواب بود. دیدم نوری از سر آن حضرت 
سوی آسمان می‌درخشد . 

حدیث (۳۷) 
[ ماجرای قلم امام عسکری: که بدون دست می‌نوشت ] 

بحار الانوار اثر علامه مجلسی 4 . 

از عیون المعجزات از ابو هاشم جعفری روایت است که گفت: 

لت علی آبی مُحٌَد الا وکا یب کتابا. حَان وف الصّاة الأرلی. 
وضع الکتاب من ینده وقام اف الی الصلاه. فرآیث القلم یر علی باقی الرطاس 
من الکتاب وَیکَنبَ ی هن الی آخره. 

ما اْصَرّف من الصّلا: أَحَد للم بنده ون لاس +0 

ابوهاشم جعفری می‌گوید : بر امام عسکری در حالی که نامه‌ای می‌نوشت: 
وارد شدم. وقت نماز اوّل فرا رسید. امام 3 نامه را از دستش [روی زمین ] 
گذاشت و برای نماز برخاست. دیدم قلم بر باقی ماندهٌ کاغذ نامه حرکت کرد و تا 
اخفر ان وا توشست. 


[با دیدن این صحنه ] به سجده افتادم . 


۱ الخرانج والجرائح ۱: 6۳ حدیت. ۲۵+ بعار الاثوار ۵۰: ۲۷*۲ حدیت ۰۳۹ 
۲. عیون المعجزات: ۱۳۶ -۱۳۵؛ بحار الأنوار ۵۰: ۳۰۶ حدیث ۸۰. 


۱۹ صحيفة الا برار (حلد یازدهم) 


چون امام 2 از نماز فارغ شدء قلم را به دست گرفت و به مردم اجازه داد 
[پیش آن حضرت بیایند ]. 
حدیث (۳۸) 
[ افتادن امام عسکری در خُردسالی در چاه ] 
الخرانج والجرائح. اثر راوندی 4 . 


از محمّد بن عبداللّه روایت است که گفت: 


کیت هرواشم سر له رسای تسف مر جر و ان نت 
فع و محَمّد 1 - وهو صفیز - فی بتر المّاء وابو الحسن 43 فی الصلاة 
والنشوّان یَضرَّخنَ. 

لقن لا بآ 

را وقد ارف المَاء الی رَأس ال َو مَحَمّد اد علی رأس المَاء مب 
بالماء ؛ ٩(‏ 

محمد بن عبدالله می‌گوید : امام عسکری اف در خردسالی در چاه افتاد و امام 
هادی لب در حال نماز بود. زنان فریاد می‌کشیدند. 

دیدند آب چاه تا سر چاه بال آمد و امام عسکری لیذ روی آب بود و آب بازی 
می‌کرد. 

حدیث (۳۹) 

[ پاسخ امام عسکری:ن! به نامة نامرئی ] 


مناقب آل آبی طالب. اثر ابن شهر آشوب ب. 


۱. الخرانج والجرائح ۱: 4۵۱ ذیل حدیث ٩۳؛‏ بحار الأنوار ۵۰: ۰۲۷4 حدیث ۶۵. 


حدیث (6۰) ۱۷ 


از محمّد بن عیاش روایت است که گفت: 
گرا آیات الامام .ال تاصبی :ان أجَاب علی کتاب كت بلا بذاد 
فکتبتا ممائل کب رح بلامداد علی ورف وَجَعَل فی الکتّب. 
ََْا یه فأجاب عَنْ مَمائلنا. وکتب علی ور امه واضم یه 
قدهش الرَجَل فلا أفاق اعد ال +0 
محمد بن عیاش می‌گوید: دربارة نشانه‌های امام گفت و گو می‌کردیم یک 
ناصبی گفت: اگر بر نامه‌ای که بدون مداد بنویسم پاسخ داد» درمی‌یابم که وی 
حق است. 
مسئله‌هایی را نوشتیم و آن شخص بدون مداد بر برگه‌ای نوشت و میان نامه‌ها 
گل‌اشگا. 
نامه‌ها را فرستادیم و امام لا سال‌های ما را پاسخ داد و بر ورقه‌ای نام آن 
شخص و اسم پدر و مادرش را نگاشت. 
آن شخص از هوش رفت. چون به هوش آمد به حق اعتقاد یافت. 
حدیث (۴۰) 
[ آمدنِ باران به دعای راهب نصرانی به برکتِ تکه‌ای 
از استخوان یکی از انبیا ] 


الخرانج والجرائح. اثر راوندی ۶ . 


۱ مناقب آل آبی طالب 4: 4۶۰+ بحار الأْنوار ۵۰: ۰-۲۸۸ ۲۸۹. 


۱۱۸ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


در این کتاب و نیز در «مناقب آل آبی طالب» از علین بن حسین بن شاپور 
روایت است که گفت: (متن حدیث [در اینجا ] از کتاب الخرائج است): 
وال الَمْلکة آن یروا الی الاستشقاء. 
فَخرجُوا لاله یم مَلِة ای المْصَلی وَیدعَونْ فما سقوا. 
خر الجاتلیق فی الیّم الرّابع الی السَحرّاه ومع الضاری وَالرهبَان .وان 
فك کر لاس وَتعجبُوا َو الی دين الضرانّة. 
أئق لیف الی الحسن اقلا - وان محْبُوسا - فاسْتخرجَه من مَخبّسه وال 
فقال: نی خارجْ فی لد وَمْزیل الشك اٍذ شاء له 
خرج الجَاتلیق فی الم الب وَارهان مه وخرج الحسنْ ان فی تفر من 


آضخابه قلمّا بَضرٌ بالرّامب وقذ مد یه آمر بعْض ممالیکه أَنْ یقبض علی ده 


7 


فاخذ الحَسَن اف ینده نع قال ل: نی الان. 


 رص‎ 


فاستمتی و کات ناکما" تقشمت وطلعت الششی بیشات. 


فا الحَلیة : ما هذّا العظمْ یا با مْحَمّد؟ 


ِ_- 


. در «الخرائج» (و نیز در «مدينة المعاجز ۷: 4۱۲۲ و «اثبات الهداة ۵: ۱۳۱) واژة ی ضبط 


اشتا 


حدیت 660 ۱۹ 


قال ال : ها رَحْل ربق یی من لیا فوقع الی یه ها العظَمٌ. ومَا کف 
من غظم تیال وَطلت ماه بالط :9 

در زمان امام عسکری نف مردم در سامرا دچار قحطی شدند. علیفه» به 
حاجب و اهل مملکت دستور داد برای نماز باران بیرون آیند. 

مردم سه روز پیاپی به مصلا رفتند و دست به دعا برافراشتند و از خدا باران 
عولسقنده شا پاراتی تیان 

در روز چهارم جاثلیق با نصارا و راهبان به صحرا رفت و در میانشان راهبی 
بود که چون دستش را دراز کرد آسمان باران فرو ریخت. 

بیشتر مردم به شک افتادند و در شگفت ماندند و به آیین تفای گرایشی 
یافتند . 

خلیفه سوی امام عسکری 4 که در زندان بود. پیغام فرستاد و او را از حبس 
درآورد و گفت: امّت جذت را دریاب که هلاک شدند. 

امامت فرمود: فردا بیرون خواهم رفت و به خواست خدا شک را می‌زدایم. 

در روز سوم جاثلیق به همراه راهبان خارج شد و امام عسکری ی با گروهی 
از اصحاب بیرون آمد. چون چشمش به راهب ( که دستش را دراز کرد) افتاد؛ به 
یکی از غلامان دستور داد دست راست راهب را بگیرد و آنچه را میان انگشتش 
بود درآورّد. وی اين کار را انجام داد و از میان انگشت سبابةٌ وی استخوان 


سیاهی را بیرون کشید . 


۱. الخرانج والجرائح ۱: ۶8۲-6۱ حدیث ٩۲۳‏ مناقب آل آبی طالب 4: 4۲۵؛ بحار الأنوار ۵۰: 
۰۲۷۱-۷۰ حدیث ۳۷. 


۱۳۰ صحيفقة الابرار (جلد یازدهم) 


امام عسکری لب دست راهب را گرفت سپس به او گفت: اکنون باران 
بطلب. 
وی در حالی که آسمان ابری بود» از خدا باران خواست. ابرها پراکنده شدند 
خورشید. درخشان نمایان گردید. 
خلیفه پرسید: ای ابو محمّد. این استخوان چه بود؟ 
امام لا فرمود: این شخص به قبر یکی از انبیا گذشت و این استخوان به 
دستش افتاد. هرگاه استخوان پیامبری را بنمایانند» آسمان. باران فرو می‌ریزاند. 
[نکته‌ای پیرامون استخوان انبیا ] 
میرزا محمّد تقی (مصلّف این کتاب) می‌گوید: یکی از منافقان ناصبی بعد از 
ذکر این خبر -در کتابش -می‌نوبسد: 
می‌گویم: در بعضی از کتاب‌ها به همین گونه دیدم. و اخبار 
مستفیضی میان علما بر حلاف آن است که زمین آجساد انبیا را 
نمی خورد (و دانای واقعی خحداست). ٩۱‏ 
می‌گویم: این شخص در ظاهر این کتابش را در مناقب اصحاب عبا نوشت و 
احوال همه ائمّه را بیان داشت. با وجود اين؛ وی دائماً در بعضی اخبار به ویژه 
در ذ کر قائم با شک می‌افکند. 
نیز گذشت که وی در حضور امام جواد تا بر بالین امام رضا ان در حراسان 


آنچه برایم آشکار گردید این است که وی از منافقان ناصبی است. عنوان این 


2 در منابع در دسترس یافت نشد. 


نکته‌ای پیرامون استخوان آنبیا ۱۳ 


تألیفش را عنوان مناقب قرار داد و مقصود باطنی‌اش شک پراکنی در بعضی 
مطالب است. 

حال وی بسیار شبیه حال ابلیس است هنگامی که به واسطهة مار و طاووس 
سوی بهشت توسُل جست تا با وسوسه آدم و حوّا را از آن خارج سازد. 

وی مانند سرابی در صحراست که تشنه آن را آب می‌پندارد تا اینکه به آنجا 
می‌رود و چیزی نمی‌یابد و خدا را نزدش می‌یابد و حسابش را می‌رسد و 
حسابرسی خدا سریع است. "۲ 

گرفتن استخوان بر پوسیدگی جسد و خورده شدن آن به وسیلةٌ زمین دلالت 
نمی کند تا این کار موجب مخالفت با امر بدیهی باشد؛ زیرا جایز است گوشت 
کنده شود و بخشی از استخوان از آن جدا گردد و در این کار به هیچ وجه بُعدی 
وود تلأود, 

از امّت‌های پیشین کسانی بودند که پیامبرشان را گرفتند و پاره پاره کردند و 
اجزای آنها را از هم جدا ساختند و پراکندند و خدا آنان را از تمکین در این زمینه 
باز نداشت» چه مانعی از آن پس از مرگ وجود دارد؟! 

آری» این اشکال در ظاهر بر اساس اصول ما وارد است که براساس بعضی از 
روایات اجساد انبیا و اوصیا بیش از ۶۰ روز در قبورشان باقی نمی‌ماند و بر 
اساس بعض دیگر از روایات. این مذت. سه روز است؛ و روح و استخوان و 
گوشتِ آنها به عرش بالا می‌رود. 


۱. تضمین آية ۳۹ سور نور: ۶ والذین کفروا الم راب بقیعة یسب الظْانْ ما نی دا جَاءه 
لم یه یا ووجَد ال عندء وف حسابة وال ریغ الحسّاب). 


۱۳۲ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


دفع این اشکال -پیش از این -در جزء اوّل قسم اوّل کتاب. بیان شد و اکنون 
در قلبم اقبالی نیست که آن را تکرار کنم. اگر اهل فهم دقایقی و در حقایق دست 
داری به آنجا رجوع کن وگرنه. روی سخن با غیر توست (والسلام). ۲ 
حدیث (۴۱) 
[سایه نداشتن امامب ] 
از دلائل حمیری ل. 
از این کتاب نقل است که راوی گفت: 
رث الحَسن بن عَلی ۶ یمشی فی أسواق مر من رأی ولا طل 9:41 
امام عسکری نب را دیدم که در بازارهای سامرا راه می‌رفت و سایه‌ای نداشت. 
حدیث (۴۲) 
[ صید ماهی از دریای هفتم ] 
از دلائل حمیری لب . 
از این کتاب نقل است که راوی گفت: 
قلْ لسن بن علی ج : آرنی مغر ُصوصية لك. أحدثْ بها عَك. 


تال زاین شقن لعلت فرید۱ ۳" قحافت 4 ابا ترایه غاب فی الازفن 


۱ بنگرید به بخش اول جزء اول ذیل حدیث (۱۰۰). 
۲ دلائل الامامه: ۰1۲٩‏ حدیث ۳۸۷؛ مدينة المعاجز ۷: ۵۷۶ حدیث ۲۵۱۲. 
۳ ضبط در نسخه همین‌گونه است(مولف ۶ ). در مآخذ. «ترتل» ضبط است. 


حدیث (1۳) ۱۳۳ 


و 


فقال : جك به من بخ اسب ۰ فاخذنها َعي الی مَدينة اسْلام رامش 
جَمَاعَة من ضحخابنا؛ 9 

به امام عسکری نف گفتم معجزه‌ای برایم بنمایان که مخصوص تو باشد و آن 
را از تو نقل کنم. 

فرمود: ای پسر جعفر: شاید مرتد شده‌ای!" سه بار برایش قسم خوردم 
سپس دیدم در زمین زیر جای نمازش غیب شد. آن گاه در حالی که ماهی بزرگی 
به دست داشته داز کشک 

فرمود: آن را برایت از دریای هفتم آوردم. آن را گرفتم و با خود به مدينة 
السلام (بغداد) بردم و گروهی از اصحابمان را به خوردن آن مهمان کردم. 

حدیث (۴۳) 

[ شمش طلا و نقره‌ای که امامب1 برای یکی از اصحاب بیرون آورد ] 

مدينة المعاجز. اثر سیّد توبلی ل 

از «الثاقب فی المناقب» از ابو هاشم جعفری روایت است که گفت: 

رکب أَومحَمّد یوم الی الصَخراء فرکبث مَعة؛فبینمّا سیر َو قدایی ون 
فهُ با عرض لی نز فی دین ان علی. فجعلت فک فی آی وجه تاو 

ت س وت 


وقال: حاشن: 


۳ واکتمٌ. 
۱ در «دلائل الامامة». لیر انکتعت» ضبط است . 


۲ دلائل الامامه: ۶۲۷ حدیث ۳۸۸؛ مدينة المعاجز ۷: ۰۵۷۵-۵۷۶ حدیث ۲۵۹۵. 


۱۳۶ صحفة الابرار (حلد یازدهم) 


فتزلث وٍَذا سبيکة ذهب. " قال: فوضفتها نی خفی وسزّنا؛ فعض لی الفکر 
:نکن فیها تام لد ولا قانی آزضی صاحبهبها وج أَنْتظر ان فی 
وجه لفق الشتاء وم بحتَاج له ه من کسوة. 


را هقی و 


فلت ال نم انخنی نی کنية وعط بسوطه عطة مثْل الاولی -3 قال : انزل فخْذُ 
انم 

ترلثقل سبیة "بل الأولن نا نس نجعلئها في في الاخر وسزتا 
بیرا ضرف الی منزله وَانضصَرّفث الی منزلی. وَجَلشت وَحسَبّتْ دك * 


و ۵ ها تسه 


ورف ملع نم ورن سبیکة ال فحَرَجَتْ بط ادن "ما ژادث ولا 
َصْ ؛ 60 

ابو هاشم جعفری می‌گوید: روزی امام عسکری 3 بر مرکب سوار شد و 
سوی صحرا رفت و من هم سوار بر مرکب همراهش شدم. در همان هنگام که 
راه می‌پیمودیم و آن حضرت جلو و من پشت سرش بودم. در فکر دینی که بر 
عهده‌ام بود فرو رفتم که پرداخت آن از چه راهی ممکن است! 

امام لا رو به من کرد و فرمود: خدا آن را آدا می‌کند . 

سپس روی قاچ زین خم شد و با چوب دستی‌اش خطی روی زمین کشید و 
فرمود: ای ابو هاشم» فرود آی» برگیر و کتمان کن . 


۰۲-۱ در «الثاقب» ضبط چنین است: فنولت فاذا بسَیِکة ذُهّب ... فترلت فاذا بسّبيكة فْضَة. ... مائند 
این عبارت در «الخرانج ۱: ۲۱ و در «مدينة تخود فیط است . ۱ 

4-۳ در بیشتر منابع ضبط چنین است: وحسَبْتْ ذلك الدَینَ... فحَرَجت بقشط ذلك الدّین. 

۵ مدينة المعاجز ۷: ۰1۳۷ حدیث ۲۱۲۲ الثاقب فی المناقب: ۰۲۱۷ حدیث ۱۹۱؛ نیز بنگرید به, 
بحار الاتوار ۵۰: ۲۱۰-۲۵۹ حدیث ۲۰ 


حدیث (1۶) ۱۳۵ 


[ابو هاشم می‌گوید: ] پیاده شدم ناگهان دیدم شمش طلاست. آن را در جیبم 
نهادم و به راه افتادیم آن فکر به ذهنم آمد با خود گفتم: اگر همه دیْن با آن ادا 
نشد. صاحب دین را به همین راضی می‌کنم. اکنون باید به نفقه و خرجی 
زمستان بیندیشم و لباسی که نیاز است. 

امام ث رو به من کرد سپس بار دیگر عم شد و با چوبش مانند خط ال 
حطی کشید. سپس فرمود: فرود آی؛ برگیر و پوشیده دارد. 

[می‌گوید: ] پیاده شدم. دیدم مانند شمش اوّل است ولی جنس آن نقره می‌باشد 
آن را در جیب دیگر قرار دادم اندکی راه پیمودیم سپس امام به منزلش برگشت و 
من هم به منزلم باز آمدم. نشستم ذینم را حساب کردم و مبلغ آن را دانستم 
سپس شمش طلا را وزن کردم به اندازة ینم درآمد. نه زیاد بود و نه کم . 

حدیث (۴۳) 
[ عظمتٍ معرفتی که خدا به ولق خویش ارزانی داشت ] 

مدينة المعاجز اثر سیّد توب 

از «الثاقب فی المناقب» از ابو ریت روایت است که کات : 

کت عنده فسأله محمد ین صالح رمع له تعالی : «واذ أَخد ریک من 

نی دم من طهورمم دتم ۷.4 

قال اف : مب ارف ونوا لمََقف وید كرَونَهُ وَلولا ذلك لم پذر أَحَد 
من اه من رارق 


۱ سورة اعراف(۷) آیة ۰۱۷۲ 
۲ در «الثاقب» و «مدينة المعاجز» ضبط بدین‌گونه است: توا العف ۳ 


۱۳3 صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


۳ 
ع 


قال و هاشم: فلت فحَعَلت لمح مب في تقسي من عظیم ما عم ال وْلیه( من 
جزیل ماحَمَل 

بل بوسحم فد وال 0: اجب مها عجبت ها با هاضم عم 
ظتك بقوم ۳ من عرَفهم 4 عرف الله من رهم نکر له ولا موم حَتی کون 
بولایتهم مُصَدفا وبمَغرفتهم مُوقنا 0:۵ 

ابو هاشم جعفری می‌گوید: نزد امام عسکری :2 بودم. محمّد بن صالح 
آرمنی دربارة این سحخن خدای متعال پرسید که می‌فرماید: «هنگامی که 
پروردگارت از پشت بنی آدم ذریه‌شان را گرفت». 

امام لثْ فرمود: آن‌جا. معرفت» شکل گرفت و ثابت شد و آن زمان را از یاد 
پردند و در آینده به اد خواهند آورد و اگر این‌گونه نبود. هیج‌کس نمی‌دانست که 
خالق و رازق او کیست. 

ابو هاشم می‌گوید: پیش خود از مقامات بلندی که خدا به ولن خویش ارزانی 
داشت و به آن او را عظمت بخشید. تعجب کردم. 

امام ان رو به من کرد و فرمود: ای ابو هاشم. ام شگفت‌تر از چیزی است 


که از آن تعجب کردی! گمانت را دربارهُ قومی بالا ببر که هرکه آنها را شناعت» 


‌ 


. دردو مأخذ مذکور, آمده است من عظیم ما أغطی ال 

. در «بحار» آمده است فل و محمّد عل ات 

. در برخی از مأخذ ضبط بدین‌گونه است اب آشقب . . وأعْظم ماظن بقوم ... 

. مدينة المعاجز ۷: ۰۱۳۹-٩۳۸‏ حدیث ۱۲۱۲۳ الثاقب فی المناقب: ۵۱۷ حدیث ۵۰۸؛ بحار 
الاتوار ۵: ۲٩۱‏ حدیث ۷ 


هس یم 


حدیث (40) ۱۳۷ 


خدا را شناخحت () و هرکه آنان را برنتافت» خدا را انکار کرد؛ فردی مومن 
نخواهد بود مگر اینکه ولایت ایشان را تصدیق کند و به معرفت آنها یقین یابد. 
حدیث (۴۵) 
[ ماجرای فرش امامث! و رة پای انبیا بر آن ] 

بحار الانوان اثر عآامه مجلسی . 

مجلسی 4 می‌گوید: در یکی از مّفات اصحاب ما از علی بن عاصم کوفی 
آعمی روایث است که گت: 

لت عَلی سیّی ان کر 3 فسَلنث علیه .فد لیاسم وال 
َرحبا يك ان عاصم .اخلش هنینا لك ی عاصم ريما تخت فدمیك؟ 

لت :یا ملای. نی آری تحت فد هذا البتاط رال وج صاحبه. 

فقال لی: ان عاصم. اعلَمْ نك علی بساط جلش علیّه نیز بن این 
امین ۱ 

فلت : با سیّدی. لیتبی کنث لا أارقك ما دم فی دار انیا 

تم فلت فی تفسی: یی کت آری هذا البساط. فعلم الامامْ اد ما فی ضمیری 
ال :اد نی فد مله» سم یه علی وجهی تَصوّث بصیر اذن ال 

ثم ال 

هذَاقدمْ آبینا دم 


وهذا مابیل ! 


۱ براساس متن بعضی از مأعذ که در آنها «ما ظنْك» ثبت است. ترجمه چنین است: گمانت 
چیست دربارة قومی که ... 


مدآ لو ضایم! 
وهذا آ لقَمَان! 
وهذا أنر ابرَاهیمٌ! 
وهذا أثر لوط | 


کم وه 
۱ 


وهذا انز شعیّب 

وَهذّا أتر مُوسی ! 

وَمدّا أ داود! 

رها اه شمان! 
هد أَر الخضر! 
دا أ دانیال! 

ما رز ذی لین 
وَهذا آ حَدنَانٌ! 

هدنر عَّد المْطلب ! 
هدر عَبد الله۱ 
وَهدَا ند ماف! 
وهذا ری زشول له ۱ 


ی تاو ما 


صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


حدیث (60) ۱۳۹ 


قال علی ‏ عانیس! ریت علی الاقدام لها لا فلت یذ لاسام ال 
لت ۴ عاجز عنْ نضرتکم پیندی لیس لك یر مُوالاتکُم وَالبرءة من 
انم وان هم فی خلاتی. فکیّف حالی یا سیّدی؟ 

تال 36: نی آبي عن جَذي عن زشول له 1 فال: من ضفف عَن لطرتا 
ال لبّت وَعنَ فی خَلواته ادا بل له وت امن جمیم بع المَاْكَة. 

کلم من أحَد کم دا ءا. سا لک ولا من بل 

فا بلعٌ وه الی الملابکة. استَقرّوا له ونوا له وقالوا: الم صَل عَلی 
زوح عبدك هذا الذی بل فی نأضره آیانه جُهده. ولز در علی آتر من لك 
شز 

اد لاه من قل ال تغالی یقول: یا ملایکتی. ی مد بت دعَاءکُمٌ فی 
عبّدي هذّا. وسَمغث دام وَصلَیُ عَلی ژوحه مَع آزواح زاره جع ین 
امین لیر 0 ۱ 

علی بن عاصم می‌گوید: بر آقایم امام حسن عسکری لق درآمدم» سلام 
کردم . جواب سلامم را داد و فرمود: ای ابن عاصم. خوش آمدی. گوارایت باد؛ 
بنشین! ای ابن عاصم. آیا می‌دانی زیر پایت چیست ؟ 

[ابن عاصم می‌گوید: ] گفتم: ای مولایم زیر پایم فرشی را می‌بینم که خدا 
وجه صاحیش را گرامی داشت 

امام 4 فرمود: ای ابن عاصم. بدان که بر فرشی پا نهادی که بسیاری از 


۱ بحار الأْنوار ۳۱۷-۳۱۱:۵۰. 


۱۳۰ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


گفتم: ای آقایم. کاش تا زنده‌ام از شما جدا نمی‌شدم! 

سپس با خود گفتم: کاش این فرش را می‌دیدم! امام ا به ضمیرم پی برد. 
فرمود: نزدیک من آی! به آن حضرت نزدیک شدم, دست به صورتم کشید به 
اذن خدا بینا شدم [بصیرت یافتم و چشم دلم باز شد ]. 

سپس امام لا فرمود: 

این قدم پدرمان آدم است! 

این اثر [پای ] هابیل است! 

این اثر [یای ] شیث است! 

این . اثر [یای ] (دریس است! 

یی ابر بای ]نود اسبت] 

این اثر [پای ] صالح است! 

این اثر [پای ] لقمان است! 

این اثر [پای ] ابراهیم است! 

این اثر [پای ] لوط است! 

این اثر [پای ] شعیب است! 

اين. اثر [پای ]موسی است! 

این . اثر [پای ] داود است! 

این اثر [پای ] سلیمان است! 

این اثر [پای ] خضر است! 


این آثر بای ] اتیال اس | 


حدیث (1۵) ۱۳۱ 


ایی هافر آپاق ] فوالقرنین است! 

اين» اثر [پای ] عدنان است! 

این اثر [پای ] عبدالمطّلب است! 

این اثر [پای ] عبداله است! 

این » اثر [یای ] عبد مّناف است ! 

این اثر [پای ] جدم رسول خداعٌْ است! 

این اثر [پای ] جذّم علی بن آبی طالب فْ است! 

علی بن عاصم می‌گوید: خم شدم و بر همه آن قدم‌ها بوسه زدم و دست 
امام ی را بوسیدم و گفتم: من از یاری شما با دستم عاجزم و جز موالات شماو 
برائت از دشمنانتان را در سر ندارم و تنها در حلوت می‌توانم آنها را لعن کنم ای 
آقایم. حالم چگونه است؟ 

امام ث فرمود: برایم حدیث کرد پدرم از جذم از رسول خدا عٍَ که فرمود: 
هرکه از پاری ما اهل بیت ناتوان باشد و در خلوت‌هایش دشمنان ما را لمن کند» 
خدا صدایش را به همه فرشتگان می‌رساند. 

هرگاه یکی از شما دشمفات سا را لعن کتد مااکه او را بارش می‌رشلنل و 
ان را من خرن مرت 

زمانی که صدای لعن وی به فرشتگان برسد. برایش آمرزش می‌طلبند و بر او 
درود و ثنا می‌فرستند و می‌گویند: بارالها. بر روح این بنده‌ات صلوات بفرست. 
وی همة توانش را در نصرت اولیای حویش به کار برد و اگر بیش از این قدرت 


می‌داشت. این کار را می‌کرد. 


۱۳۲ صحيفة الأبرار (حلد یازدهم) 


در این هنگام ندایی از سوی خدای متعال می‌آید که: ای ملائکه‌ام. دعای شما 
را دربارة این بنده‌ام اجابت کردم و صدایتان را شنیدم و بر روح وی همراه با 
آرواح نیکان صلوات فرستادم و او را از بهترین برگزیدگان قرار دادم. 
[یادآوری ] 
می‌گویم: این حدیث را حسین بن حَمْدان خضینی در «الهداية الکبری» با کم 
و زیادهایی از علی بن عاصم روایت می‌کند و آسامی انبیا و اوصیا و اسامی 
ئمّه 22 را تا امام قائی مهدی ما می‌افزاید. ٩0‏ 
همچنین حافظ برسی ب در «لوامع الأنوار» با مغایرت‌هایی (با هر دو روایت) 
آن را بیان می‌دارد» () لیکن مقصود از همه حاصل است. 
حدیث (۴۶) 
[ استقبال گرم آنوش و دیگر کشیشان از امام عسکریب! 
و خبر غیبی امام دربارة فرزندان او ] 
الهداية الکبری. اثر حسین بن خمدان چ# . 
حسین بن حمدان 4 به اسنادش از ابو جعفر» احمد قصیر بصری روایت 
می‌کند که گفت : 
حضزنا عند سیّدنا آبی مُحمّد ‏ بالعشکی فدخل عَلیّه خادم ین دار السلطان 


مک میت مه اد پر ده یم هگ رش ییا که ههد 
حلیا . فقال له : امیر المومنین یَقرَا عليك السلام وَیقول لك : کاتبنا آنوش النضرانی 


۱ الهداية الکبری: ۳۳۷-۳۳۵ 
۲. مشارق الأنوار: ۱۵1-۱۵۵ 


۱۳۳ 


حدیث 4۶ 
رید آن هر تِن له ود سألنا مسالتک آنْ نکب الی داری وتو لاه 
بالسَلامَة وَالقاءٍ. 

فأحبٌ آَنْ ترکب وتفعل ذلك. فانا لم تجَشمک هذا العتاء الا لاه 


بر بذعاء مایا له وَالرَْالة. 

فقال مَوْلان: لحم له الْذی جَعَلْ الضرانی أغرّف بخقا من امن .شم 
قال : جوا[ تم رکب خی ورد آُوش 

جرج له مکش وف الرّأس حافی دمن حول سیون والشَمَاسَة 
لزان وعلی صَذره الانجیل فلا علی باب ذاره وال له با م6 اتوسل 


ی بهذا الکتاب الْذی آنت آغرف به ما الا غَفرَتَ لی دی فی عتَالٌ 


قال: نَحنْ 


ون 


وی نذا 
فقال مَلانْا: الحَمَدُ للی ودخل عَلی فرسه وَاللمَان علی مَبْصّته. وَقذ قام 


الناش علی آقدامهم. 
فقال: مالک هذا فباق علیک. وا الاخر فَأخُوذ منك بَعد له یا ومد 


۶ 
0 


ال آُوش: وَالله یا سیّدی ان فولک الحَّ. وَلقد سل عَلی مت نی هذا. 
لاعف یآ الاغر یلم وَیتوالا کم آفل البیّت. 


فقال له بَْض امین : مالك لانلم؟ 
عنه ومر 19 باه زک 


اي ینیشن )تلا ولا آفل البیّت. 


.کنر کج 
فقال له انو 


۱۳۶ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


فقال مولائا: صدق ولولا آن ول الاش ان أَبرناک بوفاة نك وَلم یک ما 
آخبوتاك لسَألنا الله بقاءه عليك . 

ال آئوش: لا آرید یا سیدی الاما تریذ. 

قال بو جممر مد الصیز: مات والله ذلك الاب بعْد لا یم سم الاحَر 
بد سَّة. وَلرم اباب معا الی وَفاة یدنا آبی مخ :0 

احمد قصیر بَضری می‌گوید: نزد آقایمان امام عسکری با در سامرا حضور 
يافتیم خادم جلیل از سرای سلطان درآمد و گفت: امیر مومنان شمارا سلام 
می‌رساند و می‌گوید: انوش نصرانی می‌خواهد دو فرزندش را تطهیر کند و از ما 
تورا درخواست کرد که سوار بر مرکب شوی و به خانه‌اش روی و برای دو 
فرزندش دعاکنی که سلامت و زنده بمانند. 

دوست دارم سوار بر مرکب بروی و این کار را انجام دهی, ما این زحمت را 
به تو نمی‌دادیم مگر بدان خاطر که وی گفت: ما به دعای بقایای نبوّت و رسالت 
تبرْک می جوییم . 

امام ی فرمود: سپاس خدای را که نصرانی را به حقّ ما عارف‌تر از مسلمانان 
وارد شدیم. 


و انجیل را بر سینه داشت. به پیشباز امام آمد و آن حضرت را در درب خانه‌اش 


۱. الهداية الکبری: ۳۳۵-۳۳۶ مدينة المعاجز ۷: ۰1۷۲-1۷۰ حدیث ۲1۵6. 


حدیث (10) ۱۳۵ 


دیدار کرد و گفت: ای آقای ماء به این کتاب -که از ما بدان آ گاه‌تری -به تو توسل 
می‌جویم که گناه مرا در اینکه تو را به زحمت انداختم ببخشی . 

به حقّ مسیح بن مریم و انجیلی که از نزد خدا آورد. از امیر مومنان تو را 
درخواست نکردم مگر اینکه شما را در این انجیل مثل مسیح (عیسی بن مریم) 
نزد خدا يافتیم. 

امام ان فرمود: خدا را سپاس. و سوار بر اسب داخل شد و غلامان در رکابش 
قدم می‌زدند و مردم [جلو آن حضرت ] به پا ایستاده بودند. 

آن حضرت فرمود: این فرزندت برایت باقی می‌ماند و آن دیگری را پس از 
سه روز از تو بگیرند. این فرزند که باقی می‌ماند. مسلمان می‌شود و اسلام یکی 
می‌یابد و ما خاندان را دوست می‌دارد. 

انوش گفت: والّه ای سرورم. سخن تو حق است. مرگ این فرزندم بر من 
آسان شد. چراکه دریافتم دیگری اسلام می‌آورد و از موالیان شما اهمل بیت 
می و3 : 

بعضی از کشیشان گفتند: چرا خودت اسلام نمی آوری ؟! 

انوش گفت: من مسلمانم و مولای ما اين را می‌داند. 

اما ای فرمود: راست می‌گوید و اگر مردم نمی‌گفتند که ما خبر دادیم که 
پسرت می‌میرد و این خبر راست درنیامد. از خدا می‌خواستیم آن را برایت زنده 
نگه دارد. 


انوش گفت: ای آقایی جز آنچه را تو اراده کنی نمی خواهم . 


۱۳ صحيفة الابرا ار (جلد یازدهم) 


ابو جعفر احمد قصیر می‌گوید: به خدا سوگند. آن فرزند بعد از سه روز 
درگذشت و فرزند آخر بعد از یک سال اسلام آورد و تا زمان وفات مولایمان 
امام عسکری لب همراه ما از ملازمان درگاه آن حضرت بود. 
حدیث (۴۷) 
[ خبر دادن امام هادی3: به رحلت خویش و سفارش وی به کاروانی 
که سوی آن حضرت در حرکت بود و خبر دادن امام عسکری اب 
به بار و اموال آن کاروان و قصة شتر 
بی قائد و سائق ] 
الهداية الکبری» اثر حسین بن خمدان ی . 
حسین بن حمدان 2 به اسنادش از احمد بن داود قمّی و محمّد بن عبداله 
طلحی روایت می‌کند که گفتند: 


حملنا مالا احْتمعٌ من خمُس وندر وعیّن ور وَجوهر وَحلیْ تیاب من فم 


۳ 


وم لیا فحرَجتا رید یدنا آا الحسن علی بُن مدا 
لا صرتا الی دَسکرة الملك. تلا رجُلْ راکب علن جَمَل وحن فی قافلة 
فد وحن سانژون فی جُمْلة الّاس. وَهُو یُمارضنا یجَمّل. حتّی وَصل لین 
وقال: یا مدب داود مدب عَبدالهالطلحی . مَمی رسالا لیم 
: ممّن یمک اللة؟ 
قل: من سَیدکْماآبی لسن علی بن مُحَمّد .ول لکُما: نا راحلْالی ال 


حدیث (۷) ۱۳۷ 


نخشمث فلوبنا ونکت غیولتا افیا ایک وَلم نطهزه. ترا بدنکره المَلك. 


واتعا خوتا تقولت وا تون فا ختلهاع یه 


مه هر 


بخ والحْبر شانع فی الدسکرة بوفاة مَولناآبی الحشن 0 نا : لا لها 
ال ری سول دی جاة برسَالة َاع ابر فی لاس ؟ 
لمآ تغالی التهار رین وم من الشيعة علی أَشذ قلق ما تن فیه فأخفینا 
تر الرسَالَة ول نطهزه. فلا جَنْ لیا الیل جَلستا بلا ضوء خزناً علی یدنا آبی 
الْحسن فلا تیکی وَتشکوا الی ال ده 
فاذا تن ید قذ خلت عَلینا من اباب فأضاءث کما بضی4 المْبَاخ. وَقائل 
یقول: یا مد وا مُحَمَّد. هذا الق فاغملا بما فیه ؛ فقَمنا َلی قدامتا وََْذنا " 
اوقم . فاذا فیه : 
بم الهالرَحْمن لحم 
من لخن المستکین له رب لالم الی شیعته الا کین. 
ده الحَند لله لیم تزل پا مك وَنشکر کم جمیل الب 
له َو حسبنا فی سنا ویک نتم الیل . 
وا ما مَعکم فلس هذا ان وضوله لین فان ها الطاغية قذ بت 
عسسه وحرْسَهُ حولنا. ولو شنتا ما صد کم وأمرنا برد لیکم. 
مکْما ضرّة فا سَبِعَة عشر دیناراً یی خرقة رات لوب بن 


هه وم فده 


یمان الابی فرداها علیّه فان بما فقلك .وه ممّنْ وَقف 


علی جَدی مُوْسی بُن قرف فزدا ضرَْهُ عَلیّه ولا تخْبرَاد. 


۱۳۸ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


فرجَغنا الی قمّ قافتا بها سْع یال قاذا قذ خاعا أَمره 


قَذ نذا کم ابلاًغیرابلکما. قاخملا ما قبلکما لها وخلیاها 
اسَبیل قاتا وَاصلة لین 
قالا: وکانت الابل بعیّر قاند ولا سائق. تزقیغ بها بهذا رح" هو مثل ذلك 
وی الذی لیا بالدسکرة تک ای 
فحملا ما عْدنا واسََدغناها ال ناه 
ماکان من قابل خرجنا رده قلمّا لت الی مر من ری دَخلن عّی 
و اکن و شختد: ااشاا یی آناب ای بانب الذار: فانظرا الی ما 
قدخلتا فاذا تن المتاع ما واه واه لمیر من شیم وَوجَذنا فیه 
له الحفراء والدتانیر تختها. وغ ردذناها علی یوب . فن ۰ ای له وان ای 
راجفُوذ4 ۳ هده اضر یس قذ ردنا علی یوب ما تَصتمٌ صاهنا. وا 
واه بخ یلا۱ 
فصّاحٌ پتا من مجلسه ما لکها مووه رعجی 399 
فسمغنا الصَوّت. فاتیا له فقال موب فی وفت ره الضرة لب فقبل الا 
مان ولا دی 


۱ دست خط مولف #۶ بدین‌گونه است: «توقیع بها بها الشرح ... » در «مدينة المعاجز» ضبط چنین 
است: توقیع بها الشرح . 

۲ ورب هر یه 3۳1 ور 

۳ در «مدينة المعاجز» آمده است: ما لکما سوءاتکما ... و در «الهداية الکبری»(نسخه نور ۳/۵) که 
با «الهدایه» (نسخة م زلف 4 در این حدیث و دیگر جاها) در موارد بسیاری» در عبارات و الفاظ 
اقاوفب داره ز آسبه است: سا تکبا تلبت ککما شقءاتکما. 


حدیث (۶۷) ۱۳۹ 


فحمدتا ال وشکزناء علی ذلك 4( 

ابن داود قمّی و ابن عبداله طلحی می‌گویند: مالی را که از حمس و نذر و وجه 
نقد و گوهرو زیور آلات و لباس (از قم و پیرامون آن) گرد آمده بود. بار کردیم و 
سوی امام عسکری ی رهسپار شدیم. 

چون به روستای ملک رسیدیم» شخصی سوار بر شتر نری به پیشباز ما آمد . 

ما در قافلةٌ بزرگی بودیم و در میان گروهی از مردم حرکت می‌کردیم. 

وی قصد دیدار ما را داشت و با شترش به سوی مامی‌آمد تا اينکه به ما رسید 
و گفت: ای احمد بن داود و محمّد بن عبدالّه طلحی ‏ نامه‌ای برای شما دارم. 

پرسیدیم: خدا تو را رحمت کند! نامه از چه کسی است؟ 

وی گفت: [نامه ] از سید شما. علی بن محمّد (امام هادی 3) است. به شما 
می‌گوید: من آمشب سوی خدا رحلت می‌کنم. در مکان خود باقی بمانید تا 
دستور فرزندم حسن برایتان بیاید . 

دل‌هایمان فرو ربخت و چشمانمان اشک بارید و آن خبر را پوشیده داشتیم و 
آشکار نساختیم و به روستای ملک فرود آمدیم و خانه‌ای را اجاره کردیم و 
بارمان را در آن محفوظ داشتیم . 

صبح که شد خبر درگذشت مولایمان امام هادی لا در روستا شایع شد. 
گفتیم: هلا اله الا الّه) (شگفتا) می‌بینی » پیکی که نامه را آورد. خبر را میان مردم 
شایع ساخت! 


۱. الهداية الکبری: ۳۶۳-۳۶۲ مدينة المعاجز ۷: 1۷۶-11۱ سحدیث ۰۲۹۵۱ 


۱۰ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


را پنهان ساختیم و آشکار نکردیم. چون شب بر ما پرده اندانعت» بی‌روشنایی در 
غم مولایمان امام هادی تب نشستیم. می‌گريستیم و در فقدان او پیش خدا شکوه 
می‌کردیم . 
ناگهان دستی از در خانه بر ما درآمد که مانند چراغ نورمی افشاند و گوینده‌ای 
که می‌گفت: ای احمد و ای محمّد. این توقیع (نوشته) را بگیرید و به محتوای آن 
عمل کنید. به پا ایستادیم و آن توقیع را گرفتیم در آن این مطالب بود: 
به نام خداوند بخشندة مهربان 
از سوی حسن ( که در درگاه پروردگار جهانیان» ذلیل و فروتن 
است) به شیعیان مسکین . 
امّا بعد» سپاس خدای را بر آنچه از جانب او بر ما نازل شد. خدا را 
بر صبر جمیل بر آن شاکریم و او ما را نسبت به خودمان و شما 
بسنده است و بهترین وکیل است. 
آنچه را همراه دارید بازگردانید» اکنون زمان رساندن آن به ما 
تیست: ايین طاغوت » نگهبانان و مأمورانش را بیراموت ما براکنده 
است. اگر بخواهيم شما را بازنمی‌دارند و امر ما بر شما درمی‌آید. 
با شما کیسه‌ای است که در آن ۱۷ دینار در پارچة قرمزی. مربوط به 
ایّوب بن سلیمان آبی است. آن را به او بازگردانید وی به آنچه 
انجام داد امتحان می‌شود و از کسانی است که بر جذم موسی بن 
جعفر ات توقف کرد. کیسه‌اش را بر او بازگردانید و او را باخبر 
مسازید. 


حدیث ۷ ۱۶۱ 


به قم باز آمدیم و هفت شب در آن ماندیم. ناگهان امر امام ث آمد که: 
شتری غیر از آن شتر شما را فرستادیم, آنچه را پیش شماست بر آن 
بار کنید و رهایش سازید. آن بار به ما می‌رسد. 

می‌گویند: آن شتر قائد و سائق نداشت. توقیع بدین شرح. مثل همان توقیعی 
بود که به ما - در آن روستا - آن دست. رساند. 

آنچه را نزد ما بود بر آن شتر بار کردیم و آن را به خدا سپردیم و رهمایش 
ساختیم . 

سال بعد به قصد دیدار ان حضرت رهسپار شدیم. چون به سامرا رسیدیم, 
پر آن حضرت درآمدیم فرمود: ای احمد و ای محمّد, از دری که در گوشة خانه 
است درآیید و به آنچه بر آن شتر بار کردید و سوی ما فرستادید بنگرید. هرگز 
چیزی از آن را ناپیدا نمی‌یاپید. 

داخل شدیم کالاها را همان گونه که سپردیم و بستیم يافتیم. هیچ چیزی 
تغییر نکرده بود. در آن. کیسة سرخی را يافتیم که دینارها درون آن بود و آن را به 
ایوب بازگردانده بودیم . گفتیم: «ما ما خداییم و سوی خدا باز می‌گردیم» 
(شگفتا) این همان کیسه است. آیا آن را بر ایّوب برنگرداندیم! اینجا چه 
می‌کند ؟! وا اسفاء پاسخ مولایمان را چه بدهیم ؟! 

بانگ امام از مجلس آن حضرت آمد که: شما را چه شد. صدای تأمّف شما به 
گوش می‌رسد ؟! 

صدا را شنیدیم. پیش آن حضرت رفتیم فرمود: هنگام بازگرداندن آن 
گیسه اقویپ ایماث آورد: غذا ایمانشی وا پذیرفت و هذیه‌اشن وا قبول گرهيم. 


خدا را ستودیم و بر این کار شکر گزاردیم. 


۱:۲ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


حدیث (۴۸) 
[ باریدن باران و بند آمدن آن به خواست امام3 ] 
از دلایل حمیری. 
حیری 4 می‌گوید : 
خَل علی لسن بن عَلَ تم من سواد العزاق یَشکُون هل الطر. 
فکتب هم کاب أنطزوا. نم جاغوا یشکون کثرته. فختم نی الازض فأَشتك 
المَط؛ 0 
گروهی از آبادی‌های عراق بر امام عسکری لا وارد شدند و از کمی باران 
شکوه کردند . امام ی نوشته‌ای برای آنها نگاشت. باران فرو بارید. سپس آمدند 
و از فراوانی باران نالیدند. امام اج در زمین مُهر زد باران بند آمد. 
حدیث (۴۹) 
[ آگاهی امام ی به خواست و نیاز افراد و به آنچه در ذهن 
آنها می‌گذرد و اجابت آن ] 
الکافی » اثر کلینی 4 . 
روایت است از علی بن ابراهيم (معروف به ابن کُردی) از محمّد بن علی بن 
ابراهیم بن موسی بن جعفر» گفت: 
ضاق با لام ال لی آبی: انمض بنا ی تصیر الی هذا لرَجَل - یی نا 


اه مه تا مر ی اش با 
محمّد اب -فانه قد وصف عنه سَماحة. 


مه فا خم مقر 
فقلت : تعرفه؟ 


۱ دلائل الامامة: ۰۶۲ حدیت ۳۸۲؛ مدينة المعاجز ۷: ۰۵۷۶-۵۷۳ حدیث ۲۵۱۱. 


۱:۳ )4٩( حدیث‎ 


الا ام له وله داش قط. 
قال: فقَصَدنا فقال آبی ور فی طریقه: ما آَخوجنا لین مر لا بَسمائة 
دهم + انا وزهم لکشوة. ومانا دزهم للدقيق. وا ماد ِِِ 


لت فی نفسی لته مر لي بتلائمانة جزهم + مائة شتّری بها حمارا .وان 
لفق ومائة للکشوه. وأَخرَح الی الجَل. 

قال: فلمّا وق اباب خرج الینا لام فقال: بذخل علیْ بنْ ابراهیم وَمحَمَّد 
ات 

لا غلن عَلیهوَسَلمن. ال لابی: یا علی. ما فک عَن الی هذا لْفّت؟ 

ال :یا سیّدی اسْتحییتْ أَنْ الاك عَلی هذه الحال 


صَرّة وَقال : هذ هذه خمسمانة 3 


َلمّا خرختا من عنده جَاءعنا غلامَهُ فتاوّل آبی 
مان للکسوّة ومائتان للدقیق . 0ومائة للَقَ. 

وَعغطانی ره فقال: هذه تلاتْمئة دزهم . اجعلْ ما فی تمن الحمّار مان 
پنکشوه رما له ولا رخ الی ال صزالی شوزاء. 

ل: فضاز الی موواء توح با فْله الوم اف دینار ومع هذا یَقول 
الوقف . 


ال مُحَمَُّ بنْابراهیم: لت لا ویحك! آترید مرا هو ین من هذا؟ 


۱. این ضبط ‏ مطابق متن «الارشاد ۳۲:۲- 0۳۲۷ است. در «الکافی»(نسخهة نور ۳/۵) واه «للدَّین» 
ضبط است. لیکن در «الوافی ۳: ۰۸4۸ حدیث ۱4۵۸»(به نقل از «الکافی») واه «للدّقیق» ضبط 
است . 


۲ در «الکافی» وازهٌ «للدّین» ضبط است. 


۱:۶ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


محمد بن علی بن ابراهیم می‌گوید: در تنگنا افتادیم. پدرم گفت: بیا با هم 
پیش این شخص (یعنی امام عسکری 2) برویم, او را بخشنده توصیف می‌کنند . 

پرسیدم: او را می‌شناسی ؟ 

گفت: او را نمی‌شناسم و هرگز ندیده‌ام. 

می‌گوید: به قصد دیدار با او به راه افتاديمی پدرم در راه می‌گفت : چقدر نیاز 
داریم به اینکه امر کند به ما پانصد درهم بدهند؛ دویست درهم برای تهيه لباس؛ 
و دویست درهم برای تهیة آرد. و صد درهم برای نفقه و مخارج. 

با خود گفتم: کاش امر کند به من سیصد درهم بدهند با صد درهم الاغی 
بخرم» و صد درهم را برای مخارجم قرار دهم و با صد درهم دیگر لباس تهیه 
کنم و سوی جَبّل ۲" رهسپار شوم. 

چون به در خانة امام 3 رسیدیم غلامش بیرون آمد و گفت: علی بن ابراهیم 
و محمّد فرزندش. داخل شوند. 

جون بر آن حضرت درآمدیم و سلام کردیم. امام لا به پدرم فرمود: ای 
علی. چه چیز تو را تا این زمان از ما بازداشت ؟! 

وی گفت: ای آقایم. شرم داشتم تو را در این حالت دیدار کنم . 


۱. الکافی ۱: ۵۰۷-۵۰, حدیث ۳٩؛‏ بحار الأنوار ۵۰: ۰۲۷۹-۲۷۸ حدیث ۵۲. 


۲ مقصود از حَبّل. سرزمین‌های کوهستانی (همدان. قزوین آذربایجان و...) می‌باشد. 


حدیث (۵۰) ۱:۵ 


و گفت: این پانصد درهم؛ دویست درهم برای لباس» دویست درهم برای آرد. 
و صد درهم برای نفقه و مخارج. 

و به من کیسه‌ای داد و گفت: این سیصد درهم ؛ صد درهم را برای بهای الاغ 
قرار ده و صد درهم را برای لباس» و صد درهم را برای مخارج؛ سوی جبل 


مرو به «سوراء» ٩(‏ 


زر 

می‌گوید: به سوراء رفت و با زنی ازدواج کرد. امروز هزار دینار درآمد دارد؛ 
با وجود این؛ به وق قاثل است. 

محمّد بن ابراهیم می‌گوید به وی گفتم: وای بر تو! آیا امری روشن‌تر از این 
را می‌خواهی ؟! 

وی گفت: این امری است که بر ما جریان یافت. 

حدیث (۵۰) 
[ راست آزمایی علم غیب امامب از سوی صاعد نصرانی ] 

از کتاب النجوم. اثر ابن طاووس بّ . 

سیّد بن طاووس #۶ می‌گوید: نقل شدم از خط کسی که محمّد بن هارون بن 
موس تگیری برای او حدیث کرد گفت: برای ما حدیث کرد محمّد بن 
هارون گفت: 


#7 


نی واليي مَع بقض الاضخاب |لی اقلا ٍ اعد اطرَایی (بي اقلا 
صاعد النصرانی) لاسْمع من ما زوی عَن آبیه من حدیث مَولاا آبی مُحَمَّد الحَسَن 


۱ نام مکانی در عراق» سرزمین سریانی‌ها. 


۱:2 صحيفة الأبر ار (جلد یازدهم) 


فأصلنی له رای رجلامعظما وله سیب في قضدي. فادتانيوقال: 
حَد نی بیج اون وَجَمَاعَة من له من ابر الی رم رای بلظلامة 
من العامل. فان 0بسرمَنْ رای فی بَْض الأیّم دا بمولااآبي مُحمّد فد علی ‏ له 
وعلی رأسه ات وعلی کتفه طیلسَانْ 

فلث فی تفسی: هذّا لرجُل یدعی بَعْض امین مایب . :ان 
ان ال ها حول مَدّمٌالشاشة الی مُوّخرَا. 

فلت : ها اقا وَلکنهُ سول یاه لین ای لایس تا شنت نی 
الایتن. 

َو سیر وق ول ال فقال: یا اعد لم لا تشتفل با حیتانك عم لا 
نت من ولا له . وک کل سمکا؛ 0 

محمد بن هارون می‌گوید: پدرم مرا با یکی از اصحاب پیش قلاء بن صاعد 
نصرانی (ابو القلاء. صاعد نصرانی) فرستاد تا آنچه را از پدرش از حدیث امام 
عسکری نا روایت می‌کند بشنوم. 

وی مرا بي پیش او رساند. دیدم مرد بزرگی است. وی را به قصدم (و سببی که 
پیش او آمدم) آگاهانیدم. وی مرا به خود نزدیک ساخت و گفت: برایم حدیث 


کرد پدرم که وی و برادرانش و گروهی از خاندانش از بصره به سامرا (برای 
ا این ضبط . با متن «فرج المهموم» هماهنگ ابتتت ء در «بحار» لفظ «فاذا» ضبط است و محقق در 


پی‌نوشت یادآور می‌شود که ظاهراً باید «فاذا ناه باشد. 


حدیث (۵۰) ۱:۷ 


شکایت از کارگزار بصره) بیرون آمدند. در یکی از روزها در سامرا بودیم 
ناگهان دیدم که مولایمان امام عسکری 3 بر استری سوار است و بر سرش 
دسمالی پسته آست و بر فرشین طیلساتی لست. 

با خود گفتم: این شخصی است که بعضی از مسلمانان ادعا دارند که وی غیب 
می‌داند! اگر امر بدین گونه باشد [باید نیّت مرا بداند. می‌خواهم ] دستمال را 
برگرداند و دوباره بر سر گذارد به گونه‌ای که جلو آن پشت سر قرار گیرد. 

دیدم این کار را انجام داد . 

با خود گفتم: اين امر اتفاقی بود. اگر راست می‌گوید طیلسان را برگرداند 
راست را به چپ و چپ را به راست اندازد. 

دیدم این کار را کرد. 

وی که در حال حرکت بود و ما ماهی‌ای را می‌خوردیم به من رسید. فرمود: 
ای صاعد. چرا از خوردن غذای دل‌پذیرت دست کشیدی و به خوردن چیزی 
مشغولی که نه تو از آنی و نه بدان بازمی‌گردی, 0 

و سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است و صلوات خدا بر محمّد و آل 


پاک او باد. 


۱ علامه مجلسی #۶ در بیانی ذیل این حدیث می‌نگارد: امام ی ماهی را بدین گونه وصف کرد؛ 
زیرا ماهی از آب است و در آن به سر می‌برد. و اصلي انسان از خاک می‌باشد و به خاک باز 
می‌گردد؛ به همین خاطر. طبع انسان با آن سازگاری ندارد. 


باب 
معجزات امام همام ؛ 
ولی مَوّتمَن ؛ 
بقیّة الئه ذو المئن؛ 


حدیث (۵۱) 


[ داستان شیرین خریداری مادر امام زمان ای( و خواب آن بانو 
و شرافت یافتن وی ] 

کمال الدین. اثر صدوق لّ . 

صدوق ‏ می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن علی بن محمد بن حاتم 
توفلی» گفت: برای ما حدیث کرد ابو العبّاس احمد بن عیسی فا بغدادی. 
گفت: برای ما حدیث کرد احمد بن طاهر قمّی. گفت: برای ما حدیث کرد ابو 
الحسین » محمّد بن یحیی شیبانی. گفت: 

وَردذت کربلاء مه ست وُمانین وم انتین. قال وَززت فَبّر غریب 
سول للع ثم صقث بل مَدينة السَلام مُتوَجُها الی مقابر ریش 

وقذ تَضَرْمَت الهَرَاجر وتََقَدت السَمَاءٌ. 

ما ول مها ای مشهّد الک اظم انا اسف تسیم شَریته المَْمُورة 
بارحم المحمُوفة بحدائق الفران ی مها . رات مَقاطرَة رات ماب 
ود حَجَبّ الم طزفی عن الّظر .فلما رقأت عبر وَاثقّطعٌالتَحیب وَفتّختُ 


2 ۵ () ورهه رم 


ری واذا نا بخ قد انحنی لب وَنَوّس منکبا وتف حیهّته وراحتاه 


۱. در ماخذ(نسخه نور ۳/۵) این واژه ات و گاه ات4 ضبط است. 


۱۲ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


َو ول لاخ مَعه عند ابر یبن آخ. فقذ تال عم شرف بما مه اسَیدان من 
قوامض وب وشراتف وم يلم بخمل مثلها اسان وق رت مك 
عَلی استکمال امد واتقضاء العْمر لش یجد فی أَْل الولایة لا ُْضی ال 
9 

قلث: یا نفش. لا یرال العَتاء والمَعةُیالان منك بائعابی الْحْف والخافز فی 
طلّب العلم. قذ قرع سَمْعي من ها سیخ یل َلی علم جبیم ور عظیم. 

:با الب نایدا ؟ ۱ ٍِِ_0 ۱ 

تال :الجْمان الممیان فی الیری بشر من ری . 

فقلْ: نی آقسم بلْوالاة شرف مَحل هدّین سین من الامامة والورائة آّی 
خاطبٍ علَُمَا وطالب آنازما. اذل من تفسی الما الْموكُدة علی حفظ 
آسرّارهمّا 

ال کشت صادقً نیما ول فأَحْضر ما صحبك من الاثار عن َلة آخبارمم. 

لماش الکب وتصَمُح الرَایات منها قال: صَدَفت. آنا بشر بُنْ سَلیمان 
خاش من ولد آبی یوب ای َحَد موالی ی الحَسن زأبی مُحمَّد له 
وجَارهمّا سر من رَأیْ. 

قلثْ: فأ رم أَغاك بَفض ما شاهذت من آتارهمّا. 

ال ان مولاي و لخن 380 فقهبی نی علم الژقیق. فکنث لب ولآ 
ل باذه َا بت بذلک موارة شبات حثی مت معرتبی نیم قاس ار 
فیما ین الخرام والخلال. 


فبینا نا ذات للة فی منزلی سر من رأی وقد مضی هویٌ من الیل اذ قد قرع 


حدیث (۵۱) برد 


لباب قرغ فَدَوّت مُشرعا قاذا بکافور الخادم سول مَْلاناآبی الحَسن عَلِی بُن 
مُحَمّد 99 یدعُونی الیّه. 
من وراء اسر 

فلمّا حَلستٌ قال بش لک بن ود لانضار وم الوةلز رل یک 
رها خلف عَنْ سَلفب. وام تقان آغل الیت. وی مرك و مرف بفضيلة 
تنب بها َو السيعة 0 بشیء سم عَله فك فی تّع ره 

فکتب کتابا لطیفا بخط زوین وة ژومیة. وطبع یه خائمه. وأغرج شننقة مت 
صَفْراء فیها ماتان ورن دیثارا فقال: 

خذُها وْتوَجَه بها الی بَغداد وَاحضر مه یر ارات ضِحوَة کذا فاذً وَصَلّتْ الن 
جانبك روا الَای. ورن الجوّاری فَستخدق بهن طوَائف المبتَاعینَ من 
وکلاء فاد بنی لاس وَشراذم من فتیان الرّب. فلا ریت ذلك فأشرف من 
فد غلی نی مرب بزید کاس عم هرق الن آن برض من 
جارةً صفها کذا: 

لاه خریرتین صفیقتین. تنم من السُور وَلمْس امفترض والانقیاد لمَنْ 
ُحَاول لمسها. وغل نظره بل مکاشفهّا من وراء الستر الرقیق . 


ی اد ی یا مین فی الوّلایة»» «تسشبق بها 
اليعة في المولاة بها بسر. شاقن ال یقاب 2 ااساگر الشیعة.... 
وا تاره یی و ۱ ۲۱۱۳ می‌باشد » یعنی بلند 
همّت است (بنگرید به» لسان العرب. واژة «هوا»). 

۲ این واژه. به صورت «الشنسقه» و«الشمّه» نیز ضبط شده است. برخی ضبط درست را «الشنتقه» 


(معرب «جْنْتّه») دانسته‌اند. 


۱ صحيفة لا برار (جلد یازدهم) 


ور 


فیضرنها خاش فرح صوْخة رومی فاعم أنها تقول: وا هنك سرا 

فیقول بَمض البتاینَ : علیّ بللمئة دیثار. فقذ ژادنی العف فیها رعة. 

فتقول بالعريته: لو بَررتَ ی فی ی یمان وعلی ملٍ سریر ملکه ما ید لي 
فيك رَغبة. فاشفق عَلی مالك. 

تیقول اللخاش؛ قما الحیلة ولا ند سن مك ؟ 

فتقول الجَارية :وم له ؟! لاب من اختیار ماع سکن قلبی یه وّالی 
ماه وَدیَاّته. 

فعذ ذلك قَم الی مرب یزید لحاس فقّل له اد مَعک کتابا لصا لبَنض 
لد شراف که بِلَة روميّة وخط ژومی. ووَصف فیه کر وَوَفاءه وله وسَخاءء 


وو ۶ 


تاولها تم مه آغلاق صاحبه فاد ات له ورضیّت. فان کی فی تیعها 
قال بر بِنْ سلیمان: ال جَمیع ما حَده لی مولای وان نا فی آمر 
لْجَارية. 
فلمّا نطرث فی الکتاب بکَثْ بکاءٌ شدیداً وال لعْمرَبن یزید لخاس: بغیی 
من صاحب ها الکتاب. وَحَفث بالمحَرْجَة وله متی نع من مها مه 
فمّا زلث أََاحه فی نها ی - تم ال علی مقذار ما ان آشخبنه مولای 
من الدنانیر فی له السَفراءی فاستوفی متی. تسم الجَارية ضاحكة 


قع ‏ را 
ه 


وَْضَرَفْتَ بها الی حُجَر ی اش آوی له یغاد فمّا آخذها الا نی حَتّ 


حدیث (۵۱) ۱6۵ 


أَخرحَتْ کتاب مَْلاها من جَیبها وهی تلثمه وَتضعَهُ علی خدها وَنطبقهُ َلی جَفْنها 
وَتَمْسَحَهُ علی بدنها. 

فلت تَعَجاً منها: آتلئمین کتابا لا تغرفین صاحبهُ ؟ 

فقالث: با لماح الضَعیف ۳ 1 نب فّ یی تم 


ورین نشب الی وصی التیع. ‏ 

نیک اَْجَبٍ لْمَجیب. ان دی َصر راد نی من ان أنجیه وآنا من 
ات ثلاث عَْرة سَنة. فجَمَمٌ فی قضرء ین تْل ورین وین القلییین 
فان تلاتمائة .وین ذوي الخطار همان رجُلٍ .وج من مرا 
الاجتاد وّمن ۳ أربَعَة آلافب. ور" هو من مُلکه عرش مصنوعاً من ن انواع 
لور ای م2 صَحن القضر .فرع فوق أَربمین مرقاة. 

فلع صعد ان آخیه وَاحْدقَتْ به الصبَان وقامّت الاسَاقةٌ عکُّفا. وَنشرَت 
مار لانجیل . تَاقطت ۳ الصلبان منَ الأعَابی فلصقّث بالازض وَتَفوّضت 
مد واهازث الیالقزار خر الصا ال العزش مَفْشیا یه 

یرت لاد الساَة وَازتعَدتْ فرانضهُم. فقال کبرمم لجذی : ها المَك 
نا من ملاقاة هذه وس ال علی رال دا لین الْمَسیحی. وَلْمَذمَب 


یر جَذي من لك یر شدیدا وقال بلاسَاققة: وا هذه الاعمدة وازقغوا 


ابقر مهن «ِمَحَل» ضبط است. 
۲ ار شین «أیرنه ضبط است . 
۳ قر ماد «سافلت» ضیظ است. 


۱۹۹ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


هذه الصُبَانْ وأحضرُوا آخا هذا لمیر العاثر موس ده رن 
الصَبی فدفع نومه" عنکم بسعُوده. 

فلا قعَلوا ( جقّ لاش 
ام جَدُی قیِصر مُلتماً ول قضره. وأرخیت تور 

ی بي لت الک فعبیخ مود وَعدّة من الحوّارین قد اجْتَمَعُوا 
فی قضر جَذی وَنْصبُوا له مر من نور یّاری السَماء لوا ازتفاعا فی المَْضم 
ِا تصب جدي ززهخزشه فخل علهم خن 


3 یوم له المسیح ف فعتقه 2 یتمه فیقول له :یا وخ الم ای جتئك خاطباً من وَصیّك 


محَمّد تا 4 مع فية وَعدة من بنیه. 


شون فتائه مليکة رس خ ۳ بیّده الیل آسی شختاد این صاحب هذا 
الکتاب). 


فنظر ای الی شُمْغون فقال : قَذ نا الشرّف. فصل رحمك برحم 
سول الله ْ. 


مو مره 


قال: قد فعلت. 
فصمدوا "۳ ذلك المیر وخَطب مَحَمّد ع ری من ابّنه وشهد المسیخ لا 
وشهد بو مُحَمّد ۶ والحََاریُون 


‌ِ 


قَلمُا اسَیفّظ من تزمی. أَْمْفتُ فص هذه لیا علی آبی وَجَذّی مَخافه 


ال فک کت أسرها فی تفسی ولا دیا له 


وَضرَبَ صَدُری بمَحبّة آبی مُحَمّ اف ختی امََنعت من الطعام. وضعفت 
ٍ در مآخذ. این جمله در صورت‌های زیر ضبط است: «یدفع نُحوسه...» «فتَلفع نحوسهُ». 


۲. در ماأغذ «فصید» ضبط است. 


حدیث (۵۱) ۱۷ 


9 رم موه 


تفسی. وَدقَ شخصی. وَمَرض مَرضاً شدیدا. فما بقی فی مدائن الوم طبیبٌ الا 
ره جَدی وال َنْ دوائی ۱ 

نارحب الیش فا یر نی فهل بخطرببایك راردا نی 
هذه ال ؟ 

فقلتٌ: یا دی آری ام رل ملق .فلز کشت القذاب مر فی 
میجنك عِنْ این ان وَفککت عنهم الأغْلال وَتصَدّفْتَ عَلیهم مهم 
لَْلاص. لرجَوث هب سیخ وه بیعَیة فا 

فلمّ فعل ذلك تحلذث نی اظهار لصْحُة من بدنی. تاو سیر نالا 
فترٌجَدی وال علی کرام الأّاری راعزازمم . 

وریث آیْضابعد آزیعلیالکأن ده الشساء قذ ژارئبی وَمعَها مریم بت عفران 
وال من الاب 

فتقول بي میم هذه یه الا أم رَجك آبی مُحَمَّد! 

فاتعلنق بها وآبکی وَفکو لها انناع ی مُحَمَّد امن زیازتی. 

فقالث سید سید اشناء: ان اینی با محَمّد لا یرو ات مرکا بالله علی دین 
مدب اتسار 

ده أَْتی مریم ترا الی الق من دینك . 

لت اٍلی رضی اه وین رضی المسیح ونیم از ی مخ 


فّولی: و رو ی 
فلا کلمت بهذء له مه ضمبی البها مه النْسَاء ء وی لی تفسی. وقالت: 


نمی زیاة آب مد یال .ای هك . 


۱۸ صحیفة الا بر ار (جلد یازدهم) 


نتبهث وا آقول: وا شزقاة الی لفیا آبي مُحَمّد اق4 ثم زازني بند ذلك. 
ریت کانی آقول ل: ل جَفوتنی یا خبیبی بغد آنْ شغلت قلبي بجوایع خبْك ؟ 

قال: ماکان تأجیری عثث الا بشزکث وق لت فاني راك کل له "ی 
ام لا فا ی ای تال من واز هت ان 3۳013 

قال بث بشع: وکیف صزت الی سار ؟ 

ال : خر يآ مه نييآ جَذٍ ی یموب یوش الی تال 
کلی باعذا: 1 نم هم ری و کت 
من لاف من طرین کذا. 

لت . فوقمث عَلینا طلانع المَسلمین حَی کَان من آمری ما ریت وْاهدت. 

وما رَد نی هملك الوم الی هذء الغاة الا آنت . ودک باطلاعی لّل 
عَلیّ. ولد سَألبی الشَیخْ الذی وَقَعث له فی سَهّم انیم عن اشمی رنه 
وقلت: نزجش. فقال: ام الجوّاری . 


۳۹۹ 


لت التکت نلک زرم فلسانات ری ! 

ال بل من ولوع جَدْی وَحَمْله اي علن تیم الب آن رال ار 5 
تزجمانة له فی الاختلاف ال فکَانت تفضاالی شا وَمسَاء وتفیدنی العَرية 
متیآ ار لها لسانی وَاستقامٌ. 

قال بشره فلمّ فا بها الی مر مَنْ رای دخلث علی مَزلای آبی الحسن 
کی اه قال لها: کف أراك ال عر الاسلام اه انضرَانیّت ورف آل 
یتح ۲ 


۱ در مأخذ «فی کل له ضبط است. 


حدیث (۵۱) ۱5۹ 


الث: تیف أصف لك یام سول له ما نت أْم په می. 


ه ره و اه 
۳ 


فال: اي حبذ كمك فیمَاأَحَبٍ الیك َو آلاف بزهم تك مر 
لك فیها زٌ شرف الّد؟ 

قالث: بل الرّف. 

ال: فآبشری بولد نك الا شزقاً زغزا. وینلاً لأرض قنطا وعذلا کم 

ال : من خطبك سول للع هل کَذا من شه رکذا من سَئه کذا الوم 

قالث: من المّسیح وَوَصیهٍ 

قال: فممَنْ رَرّجَكِ المَسیخ و ؟ 

قالث: وهل لو یله ین زیازیه ای مد ال التی أَسلمت علی ید سَيدة 
اشَْاء مه 

فقال و الحسن :یا کافوژه اذغ ال أَغتی حكيمة. 

لا دخلث علیه قال لها: ها هی فاعتقتها طویلاً وت بها کثیرا. 

ال مَلانا: یا بشت سول الله ه ع آخرجیها ال مزلك وَمَلمیها الْرانض 


واسن ار آبي مُحَد وم القنم اجه ویر ؛ 60 


۱. کمال الدین ۲: ۲۳-۶۱۷ حدیث !؛ دلائل الامامة: ۰۶۹1-۶۸۹ حدیث 6۸۸؛ مدينة المعاجز 
۷ ۰۵۲۱-۱۲ حدیث ۰۲۵۰۲ 


صحيفة البرار (جلد یازدهم) 


۱3۰ 
ییت ب ۰۰۲۰.۳.۳۳ 

مضمد ین سح شیبانی می‌گویا دشر سالك ۸۲ [هجری ] به کربلا وارد شدم 
و قیر ظریب پیامبر 136 را پارت کردم» سپس به مدينة السلام (بغداد) بازگشتم 
و رهسپار مقابر قرش شدم. 

گرما زبانه می‌کشید و باد گرمی می‌وزید. 

چون از آنجا به مشهد امام کاظم 1 رسیدم و نسیم تربت آن حضرت را( که 
غرق در رحمت و در بر دارثدةبوستاث‌های غفران بود) استتشاق کردم هدب 
اشک‌های ریزان و ناله‌های پیاپی بر آن ریختم؛ اشک‌ها جلو دید چشمانم را 
گرفت, چون آنها را ستردم و شیونم پایان یافت و چشم گشودم. ناگهان پیری را 
با قامت خمیده و شانه‌های کمان یافته در کنارم دیدم صورت و کف دستانش 
یه داشت و به شخص دیگری که با وی کنر قبر بوده می‌گفت: ی برادر زاده» 
عمویت با یبای ناگشوده و و در تو و علومبندمرب‌ای که منند آ ا جز 
ما تست مر کت ودو سد ارزیراش دافتظ: فرافت یفت ,مت گ 
میویت یه سر آملو عمرشی به آغعر یله در ماه امل ولایت شخصی را 
نمی‌یابد که رازش را به وی بسپارد. 

با خود گفتم: ای نفس؛ پیوسته در طلب علم -با خسته گردد شتر و اسب - 
نج و سختی به و رسید و (کنون اگوشم ا این شیخ فی را شند که ب * ۴ 
سترگ و امر بزرگی رهنمون است. 

پرسیدم: ای شبخ» آن دو سید کیانند؟ 

گفت: دو ستاره‌ای که در خاک در سامرا پنهان‌اند. 


وه لاد شرف مس آیم دن سید (از سامت ر واه سوگنك 


حدیث (۵۱) ۱۳ 


می‌خورم که من خواستار علم آن دو و طالب آثارشانم و بر حفظ آسرارشان با 
قسم‌های مژکُد جان نثار می‌کنم. 

گفت: اگر در سخنانت راست می‌گویی. آثاری را از ناقلان آخبار آنان که 
همراه توست [به من ] بنمایان. 

چون کتاب‌هايم را وارسی کرد و روایات را از آنها جست. گفت: راست 
می‌گویی. من پشربن سلیمان تخاس (از نسل ابو یوب انصاری) یکی از موالیان 
ابوالحسن و ابو محمّد 92 و همساية آن دو در سامرا می‌باشم . 

گفتم: برادرت را با ذ کر بعضی از آثار آن دو که دیدی, گرامی بدار. 

وی گفت: مولایم ابوالحسن با فقه داد و ستد برده را به من آموخت ؛ بی‌اذن 
آو نمی خریدم و نمی‌فروختم و بدین سان از موارد شبهه می‌پرهیختم تا اینکه 
معرفتم در این زمینه کامل شد و فرق میان حرام و حلال را خوب دریافتم. 

شبی در منزلم در سامرا بودم و بیشتر شب سپری شده بود که کوبنده‌ای در را 
کوبید. با شتاب دویدم ناگهان دیدم کافور خادم. فرستاد مولایمان امام 
هادی 4 است و مرا پیش او فرا می خواند. 

لباسم را پوشیدم و بر او درآمدم دیدم با فرزندش امام عسکری ی سخن 
می‌گوید و خواهرش حکیمه پشت پرده است. 

چون نشستم. فرمود: ای بشر تو از نسل انصاری و این ولایت مداری پیوسته 
در میان شما بوده و نسل اندر نسل به ارث برده‌اید و مورد اعتماد ما خاندانید و 


من تو را رشد می‌دهم و به فضیلتی مشرّف می‌سازم و چیزی را به تو میآگاهانم 


۳ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


که با آن از شیعیان عالی همت پیش افتی» ( و تو را در پی آن می‌فرستم. 

سپس امام ی به خط و زبان رومی. نامه‌ای لطیف نگاشت و مهرش را بر آن 
زد و کيسة زرد رنگی را که در آن ۲۲۰ دینار بود بیرون آورد و فرمود: 

اين را بگیر و به بغداد رهسپار شو و در بامداد فلان روز در گذرگاه فرات 
حضور یاب. هرگاه قایق‌های اسیران سمت تو رسیدند و کنیزان نمایان شدند» 
دسته‌هایی از خریداران (نمایندگان سران بنی عبّاس و گروه‌های اندکی از جوانان 
عراق) آنان را در بر می‌گیرند. وقتی این صحنه را دیدی. شخصی را که عَمَربن 
یزید تخاس می‌نامند - در طول روز - دورادور بپای تا اينکه برای خحریداران 
کنیزی را بنمایاند که وصف آن چنین است: 

دو جامة ضخیم بر تن دارد که از نمایان شدن بدن و دست‌مالی متعرّضان و تن 
دادن به کسی که به لمس وی دست یازد و از ورای پرده نازک با دیذزدن. 
برجستگی‌های بدن او را با دقّت بکاود» جلوگیری می‌کند. 

نخاس او را بزند و آن کنیز به زبان رومی فریادی برآورد. بدان که وی 
می‌گوید: وای از پرده‌دری و رسوایی ! 

یکی از خریداران می‌گوید: عفّت این کنیز» رغبتم را افزون ساخت. او را به 
۰ دینار می خرم. 

آن کنیز به زبان عربی می‌گوید: اگر در ح و اندازة سلیمان و تاج و تخت او 


برایم نمایان شوی» رغبتی به تو نمی‌يابم. بر مال خویش رحم کن! 


۱ بر اساس متن شماری از مخذ, ترجمه چنین است: از دیگر شیعیان (یا از پیشتازان شییعه) 


حدیث (۵۱) ۱۳ 


تخاس می‌گوید: چاره چیست ؟ باید تو را بفروشم. 

آن کنیز می‌گوید : چه عجله‌ای است ؟ باید حریداری برگزینم که دلم به امانت 
و دیانت او آرام گیرد. 

در این هنگام. برخیز و پیش عمّربن یزید نخاس برو و بگو: نامه‌ای مُلصَق ‏ 
از یکی از آشراف به همراه داری که آن را به زبان و حط رومی نوشت و کرم و 
وفاداری و نجابت و سخاوت خویش را در آن بیان داشت . این نامه را به آن کنیز 
بده تا از روی آن اخلاق صاحبش را وارسی کند. اگر به او تمایل یافت و راضی 
شد. من در خریدش -از تو -وکیل اویم. 

بشر بن سلیمان می‌گوید: همه آنچه را مولایم امام هادی اثا در امر آن کنیز 

چون کنیز در آن نامه نظر انداخت. به شذت گریست و به عَمّر بن بزید 

بر بهای آن کنیز چانه زدم تا اينکه به همان مقدار دیناری که مولایم در آن 
کیسة زرد همراهم ساخت. راضی شد و از من ستاند و کنیز را (شاد و خندان) از 
او گرفتم. 

با آن کنیز به خجره‌ام در بغداد ( که جان پناهم بود) بازگشتم. وی آرام و قرار 
نیافت تا اینکه نامه مولایش را از جیب خویش درآورد. آن را می‌بوسید و بر گونه 


و پلک چشمش می‌گذاشت و بر بدنش می‌مالید. 


7 ُلَْق به معنای پیوست» ضمیمه: چسبیده و ... است. در اینجا شاید به معنای مُهر و موم شده 


پیش 


۳1 صحيفة الأٌبرار (جلد یازدهم) 


از این کارش تعجب کردم. پرسیدم: نامه‌ای را که صاحبش را نمی‌شناسی: 
می‌بوسی ؟! 

کنیز گفت : ای عاجزی که به جایگاه اولاد انبیا معرفتت ضعیف است. گوش و 
دلت را به من بسپار [بدان که ]من ملیکه دختر یشوعا -پسر قیصر -پادشاه رومم 
و مادرم از نسل حواریان است و نسبش به وصی مسیح می‌رسد . 

ماجرای بس شگفتی را به تو خبر می‌دهم : جذم قیصرمی خواست مرا -که ۱۳ 
ساله بودم -به برادر زاده‌اش بدهد. در قصرش سیصد نفر از نسل حواریان و 
کشیشان و راهبان. و هفتصد تن از بزرگان و چهار هزار نفر از فرماندهان 
برگزیده و عشایر را گرد آورد» تختی را از ملک خویش که از انواع جواهر ساخته 
شده بود به صحن قصر نمایاند و آن را بالای چهل پله برافراشت. 

چون برادر زاده‌اش به آن بالا رفت و صلیب‌ها او را در بر گرفتند و اسقف‌ها به 
عبات ایستادند و کتاب‌های الجیل گشوده شد, صلیب‌ها از بالا افتاد و به زمین 
چسبید. ستون‌ها شکسته شدند و فرو ریختند و بالا رونده. بیهوش روی تخت 
افتاد . 

رنگ چهرة اسقف‌ها دگرگون شد و شانه‌هاشان لرزید. بزرگ آنها به جدم 
گفت: ای پادشاه ما را از این نحوس ( که بر زوال دیین مسیحی و مذهب 
ملکانی ۲ دلالت دارد) عفو کن. 


جدّم از این سخن به شذّت فال بد زد و به آسقف‌ها گفت: این ستون‌ها را به پا 


۱ ملکانی. اصحاب «ملکا» است که در روم ظهور کرد و بر آن سیطره یافت. بیشتر رومیان. 
ملکانی‌اند . 


حدیث (۵۱) ۱۹6 


دارید و این صلیب‌ها را براقرازید و برافو این به رو افتادة لغریده زا که شانسشن 
واژگون شد. حاضر سازید تا این دختر را به او تزویج کنم و با سعود وی. 
نحوسش را از شما برطرف سازم. ۲ 

چون این کار را انجام دادند. بار دوم همان اتفاق بار اوّل رخ داد. مردم 
پراکنده شدند و جذم غمناک برخاست و به قصرش درآمد و پرده‌ها را آویختند. 

در آن شب خواب دیدم که گویا مسیح و شمعون و شماری از حواریان در 
قصر جلم گرد آمدند و در همان مکان که جذّم تختش را - در آنجا -گماشت» 
برای او منبری نصب کردند که در بلندی و ارتفا با آسمان هماوردی می‌کرد. 

محمّد 2 به همراه جوانمردانی و تنی چند از فرزندانش وارد شد. مسیح 
پیش پای او برحاست و آن حضرت را در آغوش گرفت. محمّد ۶ با دست به 
ابو محمّد - فرزند صاحب این نامه -اشاره کرد و به مسیح فرمود: ای روح ال 
آمدم ملکة جوانی را از وصی تو شمعون. برای این فرزندم خواستگاری کنم! 

مسیح به شمعون نگریست و به وی گفت: شرّف به سراغت آمد. با رسول 
خدا ع حویشاوند شو. 

شمعون گفت: این کار را کردم. 

بر آن منبر بالا رفتند و محمّد عٍ خطبه خواند و مرا به عقد فرزندش درآورد 
و مسیح و فرزندان محمّد و حواریان شهادت دادند. 


چون از خواب بیدار شدم. از بیم کشته شدن ترسیدم این خواب را برای 


۱ بر اساس ضبط شماری از مآخذ. ترجمه چنین است: تا با نیک آختری آن نحسی‌اش از شما 


پرطرف گردد. 


۱۳۹۹ صحفة الابرار (حلد یازدهم) 


پدرم و جلم تعریف کنم. آن را در دل پنهان داشتم و برای آنها آشکار 

محبّت ابو محمّد اثذ در سینه‌ام جای گرفت تا آنجا که از طعام (غذا و 
خوراک) دست کشیدم و جان و بدنم ناتوان گشت و درهم شکست و به شدّت 
بیمار شدم. در شهرهای روم طبیبی نماند مگر اینکه جذّم او را [بر بالینم ] حاضر 
ساخن ف از دایم پرسید. 

چون ناامیدی جدم را به ستوه آورد. گفت: ای مایة چشم روشنی‌ام. آیا به 
ذهنت خواسته‌ای خطور می‌کند که در این دنیا برایت فراهم آورم؟ 

گفتم: ای جد من. درهای فرج را بر خود بسته می‌بینم» اگر شکنجه را از 
اسیران مسلمان که در زندان‌های توآند - برداری و غُل و زنجیرهای آنان را 
بگشایی و بر آنان تصدّق کنی و به رهایی امیدوارشان سازی امید دارم مسیح و 
ماخوگن مرا عاقیت بششند, ر شفا دفند, 

چون جذم این کار را انجام داد. وانمود کردم که سلامتی یافتم و اندکی غذا 
خوردم؛ جلم شادمان شد و به اکرام اسیران روی آورد و گرامی‌شان داشت. 

نیز بعد از چهار شب [در خواب ] نمایانده شدم که گویا سرور زنان به دیدارم 
آمد. مریم (دختر عمران) و هزار کنیز [بهشتی ] همراهش بودند. 

مریم فلا به من گفت: این بانو» سرور زنان -مادر شوهرت ابو محمّد -است! 

به [دامن ] آن بانو چنگ آویختم و گریستم و از خودداری ابو محمّد ی از 
دیدارم پیش آن بانو نالیدم. 

سیٌدة النساء [فاطمه 1 ] فرمود: در حالی که به خدا شرک می‌ورزی و بر آیین 


حدیث (۵۱) ۱۳۹۷ 


این [بانو ] خواهرم مریم است. از دین تو در درگاه خدا بیزاری می‌جوید ! 

اگر رضای خدای طّن را خواهانی و می‌خواهی مسیح و مریم از تو راضی 
باشند و ابو محمّد لیذ را زیارت کنیء بگو: شهادت می‌دهم که خدایی جز اله 
وجود ندارد و محمّد رسول خداست. 
گرفت و جانم پاکیزه شد. فرمود: اکنون زیارت ابو محمّد را انتظار داشته باش» 
او دا پشن تور می‌قرستم, 

سپس آن حضرت به دیدارم آمد ؛ خواب می‌دیدم گویا به او می‌گویم: ای 
حبیبم بعد از آنکه به تو دل باختم چرا جفایم کردی ؟! 
به دیدارت می‌آیم تا خدا در عیان. جمع ما را گرد هم آورد. از آن زمان تاکنون 
دیدار آن حضرت را از دست نداده‌ام. 

بشر می‌گوید [پرسیدم ]: چگونه میان اسیران درآمدی ؟ 

وی گفت: در یکی از آن شب‌ها. ابو محمّد مرا آگاه ساخت که در فلان روز 
جذت سپاهیانی را به جنگ مسلمانان می‌فرستد» سپسن آنها را دتبال می‌کند» تو 
در لباس خدمتکاران -به صورت ناشناس -از فلان طریق» خود را به او برسان. 

من این کار را انجام دادم جلوداران سپاه مسلمانان با ما گلاویز شدند تا اینکه 
آنچه را دیدی و مشاهده کردی برایم پیش آمد. 

تا این لحظه هیچ کس پی نبرد که شاهزادة رومی‌ام جز تو که خودم آگاهت 


ساختم. 


۱۸ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


شیخی که در سهم غنیمت اوفتادم از نامم پرسید خود را نشناساندم و گفتم: 
نامع ترگین است( وی گفت: این نام: اسم کليزهاست, 

گفتم: عجیب است. تو رومی‌ای و زبانت عربی است! 

گفت: حرص جلم بر آدب آموزیام بدانجا رسید که زنی را که مترجم او بود 
صبح و شام پیش من می‌فرستاد و زبان عربی را یادم میداد تا اينکه با استمرار 
این کار عربی را فرا گرفتم و زبانم بر آن راست و استوار شد. 

بشر می‌گوید: چون با آن کنیز به سامرا بازگشتم بر مولایمان امام ابو الحسن 
عسکری و وارد شدم» از آن کنیز پرسید: عرّت اسلام و ذلّت نصرانی بودن و 
شرافت اهل بیت محمّد یل را چگونه دیدی؟ 

وی گفت: ای فرزند رسول خدا, چگونه چیزی را برایت توصیف کنم که تو 
از من بدان داناتری؟ 

امام با فرمود: می‌خواهم گرامی‌ات بدارم! کدام یک از این دو کار برایت 
محبوب‌تر است : ده هزار درهم یا بشارتی که در آن شراقت لاس9 

کنیز گفت: شرافت ابدی را می‌پسندم. 

امام 1 فرمود: مزده‌ات باد به فرزندی که شرق و غرب دنیا را بگیرد و زمین 
را که پر از ظلم و ستم شده است. از عدل و داد بياکند. 

کنیز پرسید: از نسل چه کسی ؟ 

امام 3 فرمود: از نسل کسی که در فلان سال و فلان ماه و فلان شب» رسول 
خدا تو را برای او -به زبان رومی - خواستگاری کرد. 

کنیز پرسید : از مسیح و وصی او؟ 

امام 1 فرمود: از نسل کسی که مسیح و وصی او. تو را به عقدش درآورد. 


یادآوری لازم و کراهت نام حکیم ۱3۹ 


کنیز پرسید: از نسل فرزندت ابو محمّد؟ 
امام 2 فرمود: او را می‌شناسی ؟ 
کنیز گفت: از شبی که به دست مادرش, -سیّدة النساء - اسلام آوردم؛ شبی 
نشد که به دیدارم نیاید. 
امام هادی ث فرمود: ای کافور. خواهرم حکیمه را صدا بزن . 
چون خواهر امام 3 بر آن حضرت درآمد به وی فرمود: [ای حکیمه ] این 
کنیز همان بانوست! حکیمه مدتی طولانی آن کنیز را در آغوش گرفت و اسرار 
فراوانی را به او گفت. 
مولایمان فرمود: ای دختر رسول خدا عٌ. او را به منزلت ببر و فرائض و 
سنن را به او بیاموز؛ چراکه وی همسر ابو محمّد [امام حسن عسکری نی و 
مادر امام قائم اثذ است. 
[یاد آوری لازم در سند حدیث ] 
می‌گویم : در کتاب «الغیبة» (اثر شیخ طوسی ن) آمده اسشنک: 
و باعضی آزایر المتضل :مد ین فیداله پم ططاب شییاش :از 
محمّد بن بخرین سهل شیبانی, از پشر بن سلیمان نخاس روایت 
اسخا که کقیت : 
کافور خادم نزدم آمد (سپس مثل این حدیث را می‌آورد). ۷ 
باید دانست که در صورت سند. در هر دو نسخه‌ای که از کتاب «کمال الدین» 


نزد من است. «محمّد بن بحیی شیبانی» ثبت می‌باشد و در «بحار الأنوار» و 


۱. الغیبه: ۰۲۱۶-۲۰۸ 


۱۷۰ صحيفة ال برار (جلد یازدهم) 


«عوالم العلوم» (به نقل از کتاب «کمال الدین») ضبط به همین گونه می‌باشد . ٩‏ 

در این ضبط. از سوی نسخه‌نویسان, سهواً(اشتباه) روی داد. ضبط درست 
(چنان که در کتاب «الغیبه». اثر شیخ طوسی ت آمده است) «محمّد بن بحرا 
#۳ 

[کراهت نام گذاری دولوداچه اس وحکیم | 

رهم روایاتی که بعش از لها گلذشت و بعضی از آنها (یه خواست خدا) 
می‌آید . نام دختر امام جواد ما «حکیمه» است و نام مشهور این بانو در میان 
مردم «حلیمه» می‌باشد و همین نام در بعضی از حاهای نادر واقع است و شاید 
آصح باشد. 

بدین قرینه که در اخبار ما از معصومان ف2 وارد شده است که نام گذاری 
مولود به اسم «حکیم» مکروه است و تاء تأنیث «حکیمة» حکم را تغییر نمی‌دهد . 

امکان دارد «حکیمه» قب آن بانو [یعنی لب حلیمه خاتون ] باشد. این لقب 
را بدان خاطر یافت که بر اسرار حکمت آگاه بود؛ چنان که حضرت فاطمه 
( خواهر امام رضا ای که در قم مدفون است) به «معصومه» لب یافت (و دانای 
واقعی خداست). 

حدیث ۵۲۷) 
[ چگونگی خلقت امامب1 و ماجرای ولادت امام زمان ی بدون علایم 
بارداری مادر آن حضرت و رویدادهای شگفت پس از تولّد ] 
کتاب حسین بن حمّدان (اين کتاب غیر از کتاب «الهداية الکبری» است). 


بر الانوار 0۱ ۱-۱۶ یت 1۳ 


۱۷ ۵۷٩ حدیث‎ 


می‌گوید : برایم حدیث کرد هارون بن مسلم بن سعدان» و محمّد بن احمد بن 
مشهر (بغدادی, و احمد بن اسحاق» و سهل بن زیاد آدمی. و عبداله بن جعفر 
حمیری» و احمد بن عبداله برقی» و صالح بن محمد همدانی» و جعفر بن 
ابراهیم بن نوح, و داود بن عامر و عمران اشعری قمّی. و احمد بن محمّد 
جنیبی و ابراهیم بن خصیب. و محمّد بن علی یسری ۳ و محمّد بن عبداله 
یقطینی بغدادی. و احمد بن محمّد نیشابوری و احمد بن عبداللّه بن مروان 
انصاری. و علی بن محمّد ضمّری. و علی بن بلال. و محمّد بن ابی صهبان 
و اسحاق بن اسماعیل نیشابوری و علی بن عبداللّه حسینی» و محمّد بن 
اسماعیل حسینی » و محمّد بن بحیی فاری. و احمد بن سندولا» و عبّاس لبَاق» 
ی دا هی یش رگا دعس که رل 
بن علی بن عبدالّه حسینی؛ و علی بن عاصم کوفی؛ و احمد بن محمّد حجال» 
و عقیل (غلام ابو جعفر تاسع) و ریّان و حمزه (غلام ابو جعفر و ابوالحسن 
رضا 92) و عیسی بن مهر [مهدی(ظ) ] جوهری؛ و حسن بن ابراهيم و احمد 
بن سعید» و محمّد بن میمون خراسانی و محمّد بن خلف. و حمید بن حسّان» 
و علی بن احمد صائغ و حسن بن مسعود قرافی و احمد بن حنان عجلی» و 
حنیف بن مالک و احمد بن محمّد بن ابی قونه. و جعفر بن احمد قصیر بصری 
و علی بن احمد صابونی. و ابوالحسن. علی بن بشرء و حسن بلخی: و احمد بن 


صالح» و حسین بن عثمان. و عبدالّه بن عبدالباری؛ و احمد بن داود قمی. 


1.. فر هالهدایة الکیری» (نسخة تور ۳/6) احمد ین خر ..شبط است. 
۲ در «الهدایه» ضبط بدین‌گونه است: ... و داود بن آشعری قمی و احمد بن محمد خصیبی و 
ابراهیم بن خصیب و محمد بن علی بَشری ... 


۱۷۲ ۱ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


و علی بن احمد ظمیرانی؛ و محمّد بن عبداله طلحی. و طالب بن حاتم بن 
طالب و حسن بن محمّد بن سعید و احمد بن مامنداد» و ابوبکر صفار 
و محمّد بن موسی قَمّی» و غیاث بن محمّد دیلمی. و احمد بن مالک قمی. 
وابو الجواری عبداله بن محمّد (. 

همه اینها با هم و پراکنده برایم حدیث کردند. همه‌شان مجاور سیدمان 
ابوالحسن و ابو محمد (امام هادی و امام حسن عسکری 8) بودند. این دو 
امام 22 فرمودند: 

له -جَل ولا -ذاأَراد نیح الامام 3 ند طرة من ان من ماء 
مرن بت مس فی مان 

ارت في الموضع الذي 2 اک زب فتتضی 1 ونر وبا یسم 
الصَوّتَ . 

قاذ)أ قث له ۴ رب آشهر ومو حَملْ وقذ خملٌ کیب علی عضُده امن 
وت مث کیمة ی صفقا وال یمه َو دیع لیم 4 0" 
لد ام ال وفع له مود فی کل مکان بل فیه میم الأْرض. 
هو رنه ی اللایق رأَْعالهم .ویر رال له نی لك الَْمود. 
لو لضب عَیتیه حَیِث تولی ونظر 0:۵ 


۱ ضبط این اسامی با آنچه در «الهداية الکبری: ۳۵۶-۳۵۳ آمده است ‏ در چندین مورد متفاوت 
است . 

. در «بحار» لفظ «فیَمُضی له» و در «مدينة المعاجز» واه «مَضی له» ضبط است . 

. سور انعام (1) آیة ۱۱۵. 

. الهداية الکبری: ۳۵۶؛ مدينة المعاجز ۸: ۰۲۱۰-۲۰ حدیث ۲۱۱۳؛ بحار الأنوار ۵۱: ۲۵. 

. این حدیث با اندکی اختلاف در الفاظ. در چندین مأخذ آمده است. 


4 بت حم 


۰ 


حدیث 4۵۲ ۱۷۳ 


خدای بلند مرتبه هرگاه بخواهد امام 3 را حلق کند, قطره‌ای از آب مُرنْ را از 
بهشت فرود می‌آورد و اين قطره بر میوه‌های زمین می‌افتد. [امام ] حجت دش در 
آن زمان آن را می‌خورد. 

هرگاه امام در جای استقرارش آرام و قرار يافت و چهل روز بر وی گذشت 
یداه وا هی شتوق 

و هرگاه در شکم مادر چهار ماهه شد. بر بازوی راستش بئویسند: 

«و کلمات پروردگارت با صدق و عدل کامل شد. تبدیلی برای کلمات خدا 
نیست و خدا شنوا و داناست». 

و زمانی که به پا دارنده امر خدا به دنیا آید» در هر مکانی از زمين که فرود آید. 
عمودی برایش برافرازند و امام تج در آن عمود به خلایق و اعمال آنها بنگرد و 
امر خدا در آن عمود سوی وی فرود آید. 

عمود پیش چشم او (هرجا رو کند و بنگرد) نصب می‌شود. 

سپس حسین بن حَمُدان می‌گوید: و برایم حدیث کرد کسی که در ایین 
اسامی‌ای که اینان برایم حدیث کردند (رجالی که نام بردم) افزود. و آنان ان 
کلینی و موسی بن محمد رازی و احمد بن جعفر طوسی‌اند [که برایم حدیث 
کردند ] از حلیمه (دختر امام جواد ) گفتند : 

کانث حلیمةٌ تخل علی آبی مُحمّد ال فذغو له آنْ یروق له ولد 

انا قالث: خلت علیه ول له ما آفول وَدعَوّتْ له کُما کل أدعُو. 


فقال: با عم آما ان ما تذعین الله آَنْ یَررقنیه یلد فی هذء اللیلة . وکانث لیلة 


۱۷ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


لجع شمان لیا حون من بان سَة بیع وخضبین ومائتین. اجعلی |فطارلك 

ی یا سیُدی. من کون هذا ال ليم ؟ 

فلت ل: با سیّدی. ما فی جَوّاريك أَحَبْ ال ملهّا. 

تفش تفت لها وکنث بذا دعلث علنها فعلث بي کما کانث شفعل. 
فانْکییت علی بدها فقتلهما ومتَئها ممّا ان ی 

فخاطبتّنی بالسیَادق فخاطبتها بمثلها. فقالث لی : فيك . فقلث لها: بل نا 
ْديك في جمیع امین فاْکَرَت ذلك مي فقل: لا تنکری ما فعلث فان ال 
دورن سیب لك غلاما سا فی الا والاخرت. وه فرجٌ امین 

َاستّحیتٌ [فاستبِحلث ] فتأمها فلم أَر فیها رز الحمل. فقلث لسَیّدی آبی 
مُحمَّد ال : ما آری بها حَثلا 

تسم اف نم قال: انا معا شر الوصیاء نا نم فيابطون واما خمل في 
ترپ 1 کفر جازم اما تخر من الفَخذ امن من ما و 
تور له الذی لا تال الدناسَاتُ. 

فلت ل: یا سیّدی. فد حَدتنیأنه یود نی ده الیل قفی أی وت بنها؟ 

ال ی طلوم ار بل َو انکریم ی هلال 

ال خلیعةه فقنت وافطرت ونشت بالقزب بخ تزحس, وبات بو تعتد 9 
فی فَة فی لك الدار ای نحن فیا. 


فلا ورد وَقت صلاة اللیّل قمث ونزجش نائمَة ما بها أر ولادة. فاخذْتٌ فی 


حدیث (۵۲) ۱۷۵ 


ی 
ات 


صلاتی تم أْترَت فأنا فی الوّثر ختی وَقع فی تفسی تفسی أَذ ار فد طلع . وداخل 
يت 

قضاح بوسحم امن لصف :لمْ ِطلع جر یا عم 

فأسْرَمْتُ الصّلاة رک نزحش .فدوّث مها وضمهنئها ال وَسَمَیْت لها 
نم لك لها: هل تحلین بشیء؟ قالث: نمم. 

۱ ۳۹ 
فلم آ تب ال بحش سیّدی المَهُدی وََِحة آبی مُحَمَّد اف یقول :یا عم هاتی ابنْی 
1 

فقذ له تَشفث من سّبي 180 اب تاجد تقي الازض بستتاجده 


لین ذزاعه امن کوب : ام الخق ق وق البَاطل از الْبَاطل کان 


وتا ۰ 

فضمله ال فوجدئه مفزوغاً مه . له فی توب وحمله ال آبی م2 محَمّد از 
فده فأفعده علی ژاحته الیشری وَجَعل رَاحته امن عَلی ظهر رم آذخل فا 
لسن فی فمه " ونر ید علی ظهّره وسَمْعه ومفاصله قال لد تکله با تم . 


و 
ٍِ ی يد السادة الی أَنْ بل الی تفسه. وَذعا لاولیائه بلج علی یده تم 


۶ 


احچم. 


۱. سور اسراء( ۱۷) آیة ۸۱. 
۲ در «الهدایه» لفظ «فی فیه» ضبط است. 


۱۳۹ صحيفة الا برار (حلد یازدهم) 


2 محَمّد ا: :یا عم اذهبی به ال 

نعضیث به ها فسلم نها رده هُالیّهِ. 

نم وفع نی ون آبی مُحمّ 1 کالحجاب. فلم آرسیّدی . فقلث له یا سید 
ین مولای ؟ 

لقن ین من لعف ديع ین 

فلمّا کان ذ في الوم سابع ج جثْث فسلمث. تم جَلست . فقال لد :هم ای 

فحثتْ ب بسیّدی فی و از از ری پر 
0 


مر ع ۵ 4 


فقال اف : هد آذ لاله لا له وئتی بالصّله 1 
یر امین اف لاه اجه 9 ختی وَتّف علی آبیه. مر :شم له الرحمن 
لرحیم « وید کفع علی دیع اعتشیفرا نی زین وقجمای آیدا ونجتارم 
الزارئی* وک هم فی الارض ونر فزعون وهامان وَحْنُودَهُما منهُم ما کانوا 
یدرون ۰4 


۳ 


کل ار ای ما أنْل له علی یاه ورس 

ادا بضخف آدم رها ری وکتاب |ذریش. وَکتاب ژ وح. . وکاب 

هود. وکتاب چم . وضْحف ابراهیم وَنَوْراة مُوسی . وربور داوّد. وانجیل 

عیسی . ورن مد هنم قض قصَض التین امرس الی عَهده. 
ماکان بِعد أریّمینَ یوم خلت علی آبی مُحَمّد لا قاذا مان لام الصَاحب 


۱. در بحار» قبط پذین‌گونه است: سم یا .. 
۲ سورهٌ قصص (۲۸) آیات ۵ و1. 


حدیث ۵9) ۱۷ 


۶ ۵ م وه 


یمُشی فی الدار. فلع آز وجْها أحْسَنَ من وجهه ولا لة خسن من لته . 

فقال لی أَبُومُحَمّد 3 : ها داليم علی ال جَل وعَلا. 

لت له: یا دی له رون ما وا آری من آمره ما آری. 

و معزین: ۰ آما عَلمت أن مََاشر شر الصا شا فی لیم م 
لا را فی لجع وتا فیالجَنعه ما ایا نی اس 


3 


فقمث بل رأسه وانضرفث. فغذث وتفقدثه فلم آر لت بسیدی آبی 
محمّد با دلْ: ما فعل مَوّلان؟ 

فقال لی: اعَ اودعا الذی استودع مُوسی 9:0 

حلیمه پیش امام عسکری ‏ لب می‌آمد و برایش دعا می‌کرد که خدا فرزندی به 
امام 3 روزی کند. 

حلیمه می‌گوید: بر امام عسکری نث درآمدم و همان سخنی را که همیشه 
می‌گفتم بر زبان آوردم و مانند همیشه برایش دعا کردم. 

امام لد فرمود: ای عمّه» اینکه دعا می‌کنی خدا فرزندی روزی‌ام کند. همین 
امشب به دنیا می‌آید (آن شب شب جمعه, هشتم شعبان سال ۲۵۷ [هجری ] 
بود) افطار نزد ما باش. 

گفتم: ای آقای من این فرزند بزرگ از کدام [خاتون ] است؟ 

امام ی فرمود: ای عمّه. از نرگس . 

حلیمه می‌گوید: گفتم: چیزی محبوب‌تر از این نیست که در کنارتان باشم . 
۱ در «الهدایة» آمده است: فقال بل وَبَمَم یا عَمَة ... 


۲ در «الهدایة» کلم «اسْتودعَ مُوسی ءبْْ» و در ۳ 1 موسی اب2» ضبط است. 
۳ الهداية الکبری: ۳۵۵ ۳۵۷؛ بحار الأنوار ۵۱: : ۲۷ 


۱۷۸ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


برخاستم و پیش نرگس رفتم. هر وقت بر او درمیآمدم. همان گونه که وی به 
من احترام می‌گذاشت. ادب و احترام نمودم و خم شدم و دستش را بوسیدم و 
نگذاشتم وی در برابرم فروتنی و احترام کند. 

وی مرا به سیادت مخاطب ساخت . من هم به مانند وی او را خطاب کردم به 
من گفت: فدایت شوم ! گفتم: جانم و جان همه عالمیان فدایت باد! اين رفتارم را 
برنتافت, گفتم: انکار نکن» خدا فرزندی به تو می‌بخشد که سرور دنیا و آخرت 
است و فرج مژمنان می‌باشد! حجالت کشید . 

او را نیک پاییدم. اثری از حاملگی در وی نيافتم. به آقایم امام عسکری ث 
گفتم: نرگس را باردار نمی‌بینم! 

امام بث لبخند زد. سپس فرمود: ما گروه اوصیاء در شکم‌ها حمل نمی‌شویم؛ 
در پهلوهاييم. از رحم‌ها بیرون نمی‌آییم از ران راست مادرانمان خارج 
می‌شویم ؛ زیرا ما نور خدایيم که آلودگی‌ها به آن نمی‌رسد. 

گفتم: ای آقای من به من گفتی که امشب فرزندی برایت زاده می‌شود» در 
چه وقتی از شب این ولادت روی می‌دهد؟ 

فرمود: هنگام طلوع فجر به خواست خدا. مولودی به دنیا می‌آید که نزد خدا 
گرامی, امست: 

حلیمه می‌گوید: برحاستم و افطار کردم و نزدیک نرگس خوابیدم و امام ایا 
در ایوان آن خانه خوابید. 

چون وقت نماز شب فرا رسید. برخاستم» نرگس خواب بود و اثری از 


زایمان در وی وجود نداشت. به نماز پرداخت 6 سنه به نماز وتر مشغول شد 
بر هل 8 


حدیث (۵۲) ۱۷۹ 


و در حال نماز وتر به دلم افتاد که فجر طلوع کرد [و فرزندی زاده نشد!] به دلم 
چیزی آمد. 

امام 4 از ایوان بانگ زد: ای عمّه. فجر طلوع نکرده است! 

نماز را سریع خواندم. نرگس جنبید و برخحاست. نزدیکش رفتم و او را در 
آغوش گرفتم و نام بردم. سپس از وی پرسیدم: آیا چیزی را حس می‌کنی ؟ 
گفت: آری. 

چنان چرتم گرفت که از خواب نتوانستم خودداری کنم و مثل آن بر نرگس 
عارض شد و خوابید بیدار نشدم مگر به حش سیّدم مهدی و بانگ ابو 
محمّد اب که می‌فرمود: ای عمّه. فرزندم را پیش من آرا 

آن حضرت را اجابت کرد م پرده از سیّدم [مهدی 2 ] بردان شتم ناگهان دیدم 
رو بر زمین دارد و در حال سجده است و بر بازوی راستش نوشته شده است: 
«حق آمد و باطل از میان رفت. همانا باطل نابود شونده است». 

آن حضرت را در آغوش گرفتم. پا کیزه یافتم. او را در جامه‌ای پیچیدم و پیش 
ابو محمّد لق آوردم. امام لا او را در بر گرفت و بر کف دستش چپش او را 
نشاند و کف دست راست را بر پشتش نهاد. سپس زبانش را در دهان او فرو برد 
و باادست. به پشت و گوش و مفاصل او کشید» سپس فرمود: ای فرزندم» حرف 
بزن ! 

آن حضرت فرمود: شهادت می‌دهم که خدایی جز الله نیست و گواهی 
می‌دهم که محمّد رسول خداست و علی. امیرالممنین است. 

سپس امامان 92 را یکی یکی شمرد تا اینکه به حودش رسید و برای اولیای 


۱۸۰ صحيفة الا برار (جلد بازدهم) 


خودش دعا کرد که خدا به دستان او فرج عنایت فرماید. سپس دم فرو بست. 

ابو محمّد له فرمود: ای عمّه. او را پیش مادرش ببر تا بر او سلام کند و 
[سپس ] او را نزدم بیاور. 

آن حضرت را پیش مادرش بردم بر او سلام کرد و پیش امام بازش گرداندم. 

سپس میان من و ابو محمّد تث پرده مانندی واقع شد آقایم را ندید 
پرسیدم: ای آقای من. مولایم کجاست ؟ 

امام 1 فرمود: کسی که سزامندتر از تو بود. او را از من گرفت! روز هفتم که 
شه بش مانب 

روز هفتم که شد. آمدم. سلام کردم سپس نشستم امام ی فرمود: فرزندم 
را بیاور. 

آقايم را در جامه‌ای زرد آوردم مانند همان رفتار روز اوّل را با وی انجام داد 
و زبانش را در دهان امام گذاشت» سپس گفت: اي فرزندم. سخن بگوی! 

[امام مهدی 2 ] فرمود: شهادت می‌دهم که خدایی جز الله لیستا» ول شور 
محمّد عَْ و امیرالممنین لاف و ائمّه 22 تا پدرش درود فرستاد. سپس خواند: 
«به نام خداوند بخشایندة مهربان». «و اراده کرده‌ايم بر مستضعفان زمین منت 
نهیم و آنان را امامانی قرار دهیم و وارئان زمین سازیم. و در زمین آنان را 
فرمانروایی دهیم و به فرعون و هامان و لشکریان ایشان, آنچه را بیم داشتند. 
بنمایانیم». 

سپس امام عسکری ی فرمود: ای فرزندم. آنچه را خدا بر پیامبران و 


رسولانش نازل فرمود. بخوان. 


حدیث (۵۲) ۱۸۳۱ 


آن حضرت از صَحف آدم آغازید و آن را به [زبان ] سریانی خواند و کتاب 
ادریس و نوح و هود و صالح را قرائت کرد. و صَحف ابراهیم و تورات موسی و 
زبور داود و انجیل عیسی و فرقان محمّد ت را خواند. سپس قصه‌های انبیا و 
رسولان 92 را تا عهد آن حضرت بیان داشت. 

چون بعد از چهل روز بر ابو محمّد درآمدم دیدم مولایمان قائي صاحب 
[عصر ] در خانه راه می‌رود» صورتی زیباتر از سیمای او را ندیدم و زبانی نیکو 
بیان‌تر از او را سراغ ندارم. 

ابو محمّد تا فرمود: این مولود. در درگاه خدای بلند مرتبه. گرامی است. 

[حلیمه می‌گوید ]به امام ی گفتم: ای آقای من » این کودک چهل روزه است. 
رفتاری را از او می‌بینم که در کودکی به این سن. ندیده‌ام. 

امام ات لبخند زد و فرمود: ای عمّه» مگر نمی‌دانی که ما گروه آوصیا. در یک 
روز به اندازه‌ای که غیر ما در یک هفته رشد می‌کند. رشد می‌یابیم و در یک هفته 
به اندازه‌ای که دیگران در یک سال رشد می‌کند. رشد می‌کنیم . 

[حلیمه می‌گوید : ] برخاستم و سر امام را بوسیدم و [از نزد او ] رفتم [سپس ] 
بازگشتم و او را جستم و ندیدم. به سرورم: ابو محمّد گفتم: مولای ما چه 
می‌کند؟ 

امام لب فرمود: ای عمّه. او را به کسی سپردیم که مادر موسی موسی را به او 


سیرد. 


۱۸۲ صحفة الابرار (حلد یازدهم) 


می‌گویم : ابن حَمُدان در «الهداية الکبری» پس از آوردن این حدیث تا جایی 
که ذ کر شد. بیان می‌دارد که امام ( فرمود: 

هب لی ری مهد هذء لام سل مین فحملا ال سرادٍق 
لش خی وف ین بدی الق 
فقال ل: مرب يك عبدی لضرَة دینی واظهاره ودب البّت. ای 
پك آَخذُ وبك أعطی. ویک عفر وّبك أعَذبٍ. ردام ها المَلکان 
علی یه رد ریق لاهن فی ضماني وکتفی وبینی ای نحل 
الحَ رهق البَاطل . وَیکُونّ الدینْ لی واصبا؛ 0 
چون پروردگارم مهدی این امّت را به من بخشید» دو فرشته فرستاد 
او را به سراپرده‌های عرش بردند تا اینکه پیش خدای طْ ایستاد. 
خدای ون فرمود: مرحبا به تو ای بندة [برگزیده ] برای یاری دینم و 
آشکار سازی آن و پیراستن خانه‌ام؛ به تو می‌گیرم و می‌دهم. به تو 
می‌آمرزم و عذاب می‌کنم ؛ ای دو فرشته. او را به آرامی و نرمی, 
پیش پدرش بازگردانید و این پیام را به او برسانید که وی در 
ضمانت و پناهم و زیر نظر من است تا اینکه حق را استوار سازم و 
باطل را نابود کنم و دین برایم پایدار بماند. 
رکتاب‌هایی که ماجرای ولادت امام زمان ث را آورده‌اند ] 

بدان که این حدیث ولادت. در کتاب‌های اصحاب ما به چند طریق تکرار 


شده است ؛ مانند : 


۱ الهداية الکبری: ۳۵۷؛ بحار الأْنوار ۵۱: ۲۷ 


کتاب‌هایی که ماجرای ولادت امام زمان با را آورده‌اند ۱۸۳ 


اش ۱) 
عم . 


کمال الدین اثر شیخ صدوق 

ه الغیبف. اثر شیخ طوسی نق. ٩0‏ 

ه دلائل الامامه. اثر طبری بل . ۳ 

ه الخرائج والجرانح اثر راوندی 3 . ۷8 

و دیگر کتاب‌های آخبار. 

جز اینکه بعضی از راویان بر بعض دیگر در بعضی جاها افزوده‌اند و آنچه را 
دیگری ذکر نکرده است. آورده‌اند. 

ما روایت ابن حمدان را بر ساير روایات اصحاب ما برای ترویج روایتش 
آوردیم؛ زیرا نسخه‌های کتاب وی -به راستی کم‌یاب‌اند. نزد بیشتر محدثان ما 
یافت نمی‌شوند. 

افزون بر اين» روایت ابن خَمٌدان. زیادت‌هایی دارد که در دیگر روایاتی 
که در کتاب‌های معروف هست. نیامده است. هرچند آن کتاب‌ها نیز در بر 
دارندهٌ مطالبی‌اند که در کتاب ابن حمّدان نیست جز اینکه انتشار نسخه‌های 
این کتاب‌ها ما را از اينکه آنها را بر آنچه آوردیم ترجیح دهیم. بسنده می‌کند 
(والسلام). 


1 کمال انیم ۲ ۲۶ گم سدق ۱: 

, القیته ۷۳۷۲۳۹ 

. دلائل الامامة: 1۹۹-1۹۷ حدیث .1۸٩‏ 

. الخرائج والجرائح ۱: ۵1-۶۵0 4, حدیث ۱. 

. روضة الواعظین ۲: ۲۵۲ -۲۵۷؛ اعلام الوری: ۶۲۰-4۱۸. 


4 مم 


فك 


۱۸۶ صحيفة الاب ار (جلد یازدهم) 


حدیث (۵۳) 
[ سخنانی که امام زمان؛1 پس از تولد بر زبان آورد ] 
الغیبة. اثر شیخ طوسی نّ . 
از علان کلینی. از محمّد بن یحیی» از حسین بن علی نیشابوری دقاق از 
ابراهیم بن محمّد بن عبداله بن موسی بن جعفر .از سیّاری روایت است که 
گفت: نسیم و ماریه برایم حدیث کردند. گفتند: 
ما رح صاحب الزماناثْ من بط أّه سقطجائیاً علی رتیه . رافعاً بات 
نو اشتاي ک لش قَقللْحنه رب اعالین. وصلی له لیخد 
لب بدا داخر له یر منتتکف ولا مُشتگیر. 
نم قال: زعمت الظلمَة آْ له داحضة. ولز َذن نا فی الکلام رال 
الم ؛ 0 
چون صاحب الزمان ث از شکم مادر بیرون آمد دو زانو بر زمین افتاد» دو 
سبابه‌اش را سوی آسمان برافراشت. سپس عطسه کرد و فرمود: «سپاس خدای 
را که پروردگار جهانیان است» و درود خدا بر محمّد و خاندانش. بنده‌ای ذلیل و 
کوچک در پیشگاه خداوند[م ] نه خودخواه و مستکبر. 
سپس فرمود: ستمگران گمان کردند که حجّت خدا از بین می‌رود. اگر اجازة 


۱. الغیبة: ۲6۶ ۲۶۵؛ بحار الأئوار ۷۲: ۵۳» حدیث 8. 


حدیث (۵0) ۱۸۵ 


حدیث (۵۳۴) 
[ عطسه تا سه روز امان از مرگ است ] 
الغيبة» اثر شیخ طوسی ۶ . 
روایت است از محمّد بن یعقوب آن را به نسیم خادم (خدمتکار امام 
عسکری لب) می‌رساند که گفت : 
دَخلث علی صاحب لابند مولده بعش لیال. فعطث عنده. فقال: 


شیف انیم 
قرغ پذیت. 


لسیم مادم می‌گوید؛ ده شب بعد از ولادت صاحب الزمان ال بر آن حضرت 
وارد شدم نزدش عطسه کردم فرمود: خدا تو را رحمت کند. 

از این سخن» خرسند شدم. 

امام لا فرمود: آیا به عطسه بشارتت ندهم ؟! عطسه تا سه روز آمان از مرگ 


است . 
حدیث (۵۵) 
[ پاسخ امام زمانث در کودکی به شبهه‌های 
کامل بن ابراهیم ] 
الغيبة . اثر شیخ طوسی نّ. 
از جعفر بن محمّد بن مالک روایت است که گفت: برایم حدیث کرد محمّد 


۱. الغیبة: ۲۳۲؛ بحار الأْنوار ۵۱: ۵, حدیث ۸-۷(و جلد ۵۲.ص ۳۰ حدیث ۲۶). 


۱۸2 صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


بن جعفر بن عبدالّه از ابو نیم محمّد بن احمد انصاری ( حدیث ذیل را). 0 

(ح): در کتاب حسین بن حَمُدان بٌ به اسناد مذکور. از ابو نیم انصاری» 
یت زیر آمده است. 0 

(ح): از «دلائل الامامة» (اثر طبری) از ابو الحسین. محمّد بن هارون بن 
موسی, از پدرش. از ابو علی» محمّد بن همام از جعفر بن محمّد, از محمّد بن 
جعفر, از ابو یم انصاری» حدیث ذیل روایت شده است. ۳ 

(ح): نیز در کتاب «الغیبة» (اثر شیخ طوسی) از احمد بن علی رازی. از محمّد 
بن علی ‏ از علی بن عبدالّه بن عائْذ رازی. از حسن بن وَجنا تصیبی روایت است 
که گفت: 
با یم مَحمَد بُن مد النضاری قال: وجْه وم من الْمفْوّضة 
َاَقضََة کامل همان لآ مد فد 

قال کامل : فقلثٌ فی نفسی: أسأله لا یِذخل اجه الا من عرف معرفتی وقال 
بمقالتی ؟ 
فلت فی تفسی: ول اجه یبش لاحم من تیاب وَیمرنا تن بمواساة 


الاخّان وینهاا عن لبّس مثله! 


ما ۵ 2 
تکیت 


۱. الغیبة: ۲۶۲ - ۲۶۷؛ بحار الأنوار ۲۵: ۰۳۳۷-۳۳۳ حدیث ۱ (و جلد ۵۲ ص ۰۵۱-۵۰ حدیث 
۳۵ 

۲ الهداية الکبری: ۳۵۹. 

۳ دلائل الامامة: ۵۰۱-۵۰۵ حدیت 1٩4۱‏ 


حدیث (6۵) ۱۸۷ 


ال مسا : یا کامل . وَحسَر عَنْ ذرَاعیّه لا مشخ أسوَد خَشنْ علی جلدی. 
ال : هذا له ومد لک 

فسلنث وجلنث الی باب علیّه سر مزخی. فجاءت الریخْ فکشفث طرفه فاد 
آن پفتی که فلقة قمر من آبناءأرم سنین أو منله. فقال لی: یا کامل بن براهیم 

فافتنرزث بن لک اهنت أَ قلث: لیف با سیّیی. 

فقال: جثت الی ولم الله وَحجٌته ویابه نله هل یل اج الا من عَرّف 
مَغرفتك وقال بمقالتك ؟ 

لت : ای والله. 

قال: ادن وَالله بقل واخلهّا. والله اه یله وم بقل هم لح 

قلث: یا سیّدٍی. وَمَنْ هُم؟ 

ال وم من هم لعلی له یحاون بحقه ولا یرون ما حول 

نع سکت -صلواث ل لب - عنی ساعة مُم قال: وجنت تسه عن مَمَلة 
اْوّضت. کنبو بل وهآوعةٌلمنيه اللهقاذ شام شتئه وال یِقو: نا 
تماژن لا آنْ یشاء 4 .0 

رجع اسر الی حالیه فلم أنتطع کشفه. فنظر ال بو محم امس 
ال : یا کامل : ما خلوسكت وقذ نبا اجك الْحَجة من بشدی. 

تقنث وخرجث ولم ای بند لك . 


قال یونعم : قلقیث کاملافسَأه عَنْ ها الحدیث فحَدتیی به :9 


۱ سور دهر() یه ۰۳۰ سورة تکویر(۸۱) آیة ۲۹. 
۲ الغیبة: ۰۲۸۸ 


۱۸۸ صحيفة الأٌبرار (جلد یازدهم) 


تصیبی, مس گو ید شتنیدم ابو تعیم. محمّد ببن احمد انصاری می‌گفت: 
گروهی از مُفضه و مَصره. کامل بن ابراهیم مدنی را پیش ابو محمّد اف 
فر ستادند. 

کامل می‌گوید: با خود گفتم: از وی می‌پرسم به بهشت درنمی‌آید مگر کسی 
که معرفت مرا دارا باشد و اعتقادم را پیابد ؟ 

می‌گوید: چون بر مولایم ابو محمّد لب درآمدم. چشمم به لباس سفید نرمی 
افتاد که بر تتش بود. با خود گفتم: [اين شخص ] ولیح خدا و حجت اوست. 
[خودش ] لباس نرم و خوب می‌پوشد و ما را به مواسات با برادران ایمانی فرا 
می‌خواند و از پوشیدن ماننٍ این لباس نهی می‌کند. 

امام ل با خنده‌ای بر لب. آستین‌ها را بالا زد (دیدم زیرپوشی سیاه و زبر بر 
تن دارد) فرمود: ای کامل» این لباس» برای خداست و این برای شما. 

[کامل می‌گوید: ] سلام کردم و کنار دری که پرده‌ای بر آن آویزان بود 
نشستم بادی وزید. گوشهة پرده بالا رفت ‏ ناگهان کودکی چهارساله -یا در همین 
سنْ وسال -دیدم که مانند پارة ماه بود» وی به من فرمود: ای کامل بن ابراهیم! 

[کامل می‌گوید: ] پوستم لرزید و رنگ باختم الهامم شد که بگویم: سرورم 
گوش بفرمانم. 

آن حضرت فرمود: پیش ولی خدا و حجٌت او -باب خدا -آمده‌ای که بیرسی 
آیا به بهشت وارد می‌شود مگر کسی معرفت تو را بیابد و اعتقادت را بر زبان 


آورد؟! 


گفتم: آری والّه. 


حدیث (۵7) ۱۸۹ 


امام لب فرمود: وال در این صورت. بهشتیان اندک‌اند! به خدا سوگند» 
قومی که به آنها «حقیّه» گویند. به بهشت درمی‌آیند. 

پرسیدم: سرورم آنان کیانند؟ 

فرمود: گروهی از محبّان علی ی که از سر علاقه به آن حضرت. به حقّ وی 
قسم می‌ خورند و حق و فضل آن حضرت را نمی‌دانند. 

سپس امام الا لحظه‌ای خاموش ماند آن گاه فرمود: آمده‌ای تا دربارةٌ سخن 
و عقیدة مفوّضه بپرسی ! آنان دروغ می‌گویند. دل‌های ما ظرف مشیّت خداست 
هرگاه خدا بخواهد. ما هم می‌خواهيم. خدا می‌فرماید : «جز آنچه را خدا مشیّت 
کند . نمی خواهند». 

سپس آن پرده به حالت خودش برگشت و نتوانستم کنارش زنم. ابو 
محمّد اثا با لبخند به من نگریست و فرمود: ای کامل» نشستنت [در اینجا ] برای 
چیست ؟! حجٌت بعد از من به آنچه نیاز داشتی باخبرت ساخت. 

[کامل می‌گوید: ] برخاستم و بیرون آمدم و بعد از آن [روز] او را ندیدم. 

ابو میم می‌گوید: کامل را دیدار کردم دربارة این ماجرا از وی پرسیدم, آن را 
برایم حدیث کرد. 

حدیث (۵۶) 
[بالا رفتن شتر با بارش به آسمان ] 

الغيبة. اثر شیخ طوسی بل . 

شیخ طوسی ‏ می‌گوید: به من خبر داد احمد بن عَبْدُونْ (معروف به 
ابن حاشر). از ابوالحسن. محمّد بن علی شجاعی کاتب. از ابو عبداشّ 


۱۹۰ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


محمّد بن ابراهیم ُعمانی از یوسف بن احمد جعفری» گفت : 

حَجَجِث سَنةّ ست وَتلائمائة وجَاوَرتَ بمکة تلك له وا بَعْدهاالی سنة تْع 
تلانمانت. م خرجخث عنها متضرفاً ای الم ی نا فی بنض السریق ود 
فانتبی صلاٌ ار فلث من المخمل وتات بلصّلاه. فرایث أريعة تفر فی 

فا أَحَدهمٍ: مم تعْجَبُ ؟ تفت صلائك وخالفت مَذُهبَك؟ 

فلت للّذی بُحَاطبنی: وَمَا عم بمدّهبی ؟ 

فقال: ثحب آنْ توق صاحب رانك ؟ 

لث: نعم. فأوما الی تن 

فقلث: اد له دلائل وعلامات. 

فقال: یم أَحَبّ الیك: آن تری الجَمل وما عَلیّه اعدا الی السَمَاء. َو ری 
المَحَملْ اعدا الی السَمَاء؟ 

فقلث : یماکان نهی دلاله 

ریت الجمل وما یه یرتم الی السّمای وکا رل أوما لی رجل به سر 
۱ 

یوسف بن احمد جعفری می‌گوید: در سال ۳۰۳ [هجری ] حج گزاردم و در 
مان هد از او اسان ٩۹‏ مجاور مکه شدم سپس از آنجا سوی شام 


رهسپار شدم. در یکی از راه‌ها بودم که نماز فجرم قضا شد. از محمل پایین آمدم 


۱. الغيبة: ۲۵۷ -۳۵۸؛ بحار الأنوار ۵۲: ۵ حدیث ۳. 


حدیث ۵۷9 ۱۹۱ 


و برای نماز آماده گشتم» چهار ثغر را در محملی دیدم؛ ایستادم و از آنها 
درشگفت ماندم. 
یکی از آنان پرسید: از چه تعجّب می‌کنی ؟ نمازت را ترک کردی و با مذهبت 
مخالفت ورزیدی! 
از کسی که مرا مخاطب ساخت. پرسیدم: از کجا مذهب مرا می‌دانی ؟ 
پرسید : دوست داری صاحب زمانت را ببینی ؟ 
گفتم: آری. وی به یکی از آن چهار نفر اشاره کرد. 
گفتم: برای وی دلایل و علاماتی است. 
پرسید: کدام یک از این دو را دوست داری: اينکه بنگری شتر با بارش به 
آسمان بالا رود یا ببینی محمل به آسمان صعود کند ؟ 
گفتم: هر کدام که باشد [برایم ] نشانه است. 
سپس دیدم شتر با بارش به آسمان بالا رفت و آن شخص به فردی که 
گندم‌گون و در پیشانی اثر سجده داشت. اشاره کرد. 
حدیث (۵۷) 
[ ماجرای سه نفری که از سوی معتضد به سامرا فرستاده شدند 
تا بی پرس و جو به خانة امام یورش برند و امور شگفتی 
که آنها دیدند ] 
الغيبة. اثر شیخ طوسی ۶ . 
شیخ طوسی و به سندش از رشیق. صاحب ماذُرانی روایت می‌کند که گفت : 


۱۹۲ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


یب آخر. ونطزج مختفین لا یونم یل ولا کتیز لا علی ازج ُصَیَ 

وَقَال لت الوا مر زوصق لمح ودرا وال : اه موه تجذوا علی 
لباب خادما سود قاکبسوا الداز ون ریم فیها وی پرآسه. 

تاک ماع فجن الا با وصفهُ. وفی الدلیز خادمٌ سود وفی یلده تک 
نسخها. ناه عن الذار وم فیها. فقال : صاحُها. 

و له ما لت لین وقل ترا با 

فکیشتا الدار کما آمرنا. فوجذنا دارً سر ومقابل الدّار ستر ما نظرَت قط الی 
للم .ان الایدی ژفتث عَنه فی ذلك ات ولم ین فی الذار أحَد 

فرقفتا اسر قاذا یت کبیکان بخ فیه. وفی َفصی البّت حَصیر قَذ له 
علی الما وه رجل من خسن اس هی انم ُضلي . فلم هت الا ول لی 
شیء من أسْبَابت. 

آخمد بخ عتدالله کی البت قفرق فی الماء وم ال َضطربٍ حتی 
َدتْ دی یه قََلضهوََخْرَه وغئی علیّ وَبقی سَاعةّوعَاد صاحبی ای 
سر ۱ 

بقی وتا فقلت لصاحب ابیت مره الی له ولیک .فَوَ له ما لت 
کف الحترُ وّلا الی م من حیء ون ات ای اللد. 

ما ات ال شیم فا وم ال َما کا نید هلا لك وانضرفنا ‏ 

وق انمض بتتظرنا .وق تدم الی الحجاب اذ ایا آن تخل علیّه فی 
وف کانْ. 


یئاه فی بَعض الیل » فَدخلنا علّ. سنا ن الخبره فحکینا له ما 


حدیت 4۵۷ ۱۹۳ 


ِ 

ت 
۰ مه 
اس 


فقال ویحکم کم أحَد قبلی وجری منم الی حَد مب 

لا : لا. 

فقال: آنا فیْ من جدی. وحلف باشد یمان له رل ان بل هذا الحیر 

فما جَسَر أَن نحَدت به ال ید موه :00 

رشیق می‌گوید: معتضد ۳ به ما سه نفر پیام فرستاد [پیش وی برویم چون 
نزدش حضور يافتیم ] دستور داد هر یک از ما بر اسبی سوار شویم و کنار هم راه 
افتیم و مخفیانه بیرون آییم و هیچ کم و زیادی همراه ما نباشد مگر مصلایی بر 
روی زین. ‏ 

وی + [آفرنی ]میجله و خانه‌ای را برای ما بیان داشت و گفت : خود را به سامرا 
برسانید. وقتی به آن خانه درآمدید» بر درب آن خادم سیاهی می‌یابید. به زور 
وارد خانه شوید و سر هرکه را در آن دیدید برایم بیاورید. 

به سامرا رسیدیم و ماجرا را چنان که وی توصیف کرد يافتیم. در دالان 
خانه, خادم سیاهی بود که کمربندی را به دست داشت شت و آن را می‌بافت . از خانه 
و کسی که در اوست پرسیدیم پاسخ داد: صاحب انة ذر آنْ است. 

به خدا سوگند. آن خادم به ما توجهی نکرد و اعتنای چندانی نداشت 


. الغيبة : ۲۶۸ ۲۵۰؛ بحار الانوار ۵۲: ۰۵۲-۵۱ حدیث ۳۹. 

۲ به نظر می‌رسد این واژه تصحیف «معتمد» باشد؛ زیرا معتمد در سال ۲۷۹ هجری از دنیا رفت 
و در این سال, با معتضد بیعت صورت گرفت. در حالی که امام عسکری لا در سال ۲۷۰ از دنا 
رفت (بنگرید به . مروج الذهب ۶: ۱۱۱ و۱۶۳). 

۳ شاید مقصود خورجین کوچکی است که روی زین می‌انداختند و در آن چیزهای ضروری و 

لازم را می‌گذاشتند . 


۱۹ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


چنان که معتضد از ما حواست, به خانه یورش آوردیم. آن را خانه‌ای شاهانه 
يافتیم. در خانه هیچ کس به چشم نمی‌خورد. در مقابل [ما ] پرده‌ای آویزان بود 
که هرگز بهتر از آن را ندیدم گویا تا آن زمان دستی به آن نرسید. 

پرده را بالا زدیم خانه‌ای بزرگ نمایان شد. گویا دریایی پر آب بود و در 
انتهای آن حصیری وجود داشت که دانستیم بر روی آب است و بالای آن 
شخصی خوش سیما ایستاده نماز می‌گزارد. وی به ما و به آسباب ما اعتنایی 
نکرد. 

احمد بن عبداله پیش افتاد تا در خانه گام نهد در آب غرق شد و به دست و 
پا زدن افتاد تا اينکه دستم را سویش دراز کردم و او را نجات دادم و بیرون 
آوردم. وی بیهوش افتاد. لحظه‌ای بعد رفیق دوّم من به اين کار دست یازید و 
همان بلا بر سرش آمد . 

مبهوت ماندم. سپس به صاحب خانه گفتم: در پیشگاه خدا از تو معذرت 
می‌خواهم. واه نمی‌دانستم ماجرا چگونه است و سوی چه کسی می‌آیم! در 
درگاه خدا توبه می‌کنم . 

وی به گفتة ما اعتنایی نکرد و از آنچه انجام می‌داد دست نکشید. این کار ما 
را در هول و هراس انداخت و از آنجا باز آمدیم. 

معتضد بازگشت ما را انتظار می‌کشید. دربانان را فرستاده بود که هرگاه ما 
رسیدیم -در هر وقتی که باشد -ما را بر او درآورد. 

در پاره‌ای از شب رسیدیم؛ بر معتضد درآمدیم ماجرا را پرسید آنچه را 


دیدیم برایش حکایت کردیم. 


حدیث (۵۸) ۱۹۵ 


معتضد گفت: وای بر شما! آیا دی قبل از من شما را دید و این ماجرا جایی 
درژ گرد؟ 

گفتیم: نه. 

معتضد قسم‌های سخت خورد و گفت: از نسل جلم [عبّاس ]نباشم اگر این 
خبر به شخصی برسد و گردن شما را نزنم. 

ما جرأت نکردیم آن را بیان داریم مگر پس از مرگ معتضد. 

حدیث (۵۸) 
[ نشان دادن امام عسکری ای امام مهدی:ث را به احمد ين اسحاق در 
سه سالگی آن حضرت و معارفی دربارة غیبت اماملخ ] 

کمال الدین» اثر صدوق و . 

صدوق ع می‌گوید: برای ما حدیث کرد علی بن عبداله وراق. گفت: برای ما 
حدیث کرد سَعّد بن عبدالّه از احمد بن اسحاق بن سَعد آشعری, گفت: 

دَخلث عَلی آبی مُحَمّد امن بن علی 390 انا رید آساله عَن انخلّب 
ده ال بی متبنا: با آَحمه بق بسحاق. اد له ار وتعالی - للم بُخْلِ 
الارض من لق آذم لا تخلو الی یم القيامة من حُجة له علی خلقه؛ به یف 
لبلاء عَنْ هل الأرض. وبه 11۳3 العیْتَ . وبه بخرجٌ کات الاْْض. 

ال فلت یبن سول الّه. من الا یبد ؟ 

فتقض 1 قدخل البیّت تم خرج وعلی عانقه غُلام کادوَجْهه ار له در 


من آباء ثلاث سینّ. 


۱۹1 صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


فقال: یا أَحمَد بُنَ اسحاق. لو لا کرامئك عَلی الله ول خججه ما عَرَضتٌ 


علیِک ابنی ها ان سمیْ سول اللّه مکی الذی یلا لازض فسطا ََذلاً کم 


ملق شزرا مشلما. 
مد ین بسحاق ملهُ نی هذه لام الخضر تا وم کم ذی لرتْن 


والله تشد لد لا نو فیقا مر اه الا من کته الله علی القول بامامته وَوَفَْه 
لین غيبة لا ینجو فیها من الهلکة الا من نب ي بامامته وَو 


پندعای یل تخد 


ال مد بُنْ اسحاق. فقَلث له: با موْلای. هل من علامة بَطمینْ لها قلبی ؟ 
قتطق لام 36 بلسان عربی فصیح فقال: نب له ی [زضه. امن 
آخدانه . فلا تطلب أَترابد عین يا آَخمد بُمّ اشخاق. 


قال اف نب شا تششخت تعغیا فسعا تلباگان مر القد #دویل )اه 


مه ور 


فلت ل: یبن سول اللّه. لقَذ عظم ور پم نت عليّ. فا اس الجار 
فیه من الخضر وذی القرتْ ؟ 

ال : طول ال با َحمّد. 

لت له: ان سول ال وه سول ؟ 

ال :اي وَرّي خی یزجع عن طذا ار کت اقنلین ب. فلا یقی الا من 
له مهد لیا وب فی قلبه لايمَان ای بروح مله. 

۹ 


اللی فد ما تیک اتمه وک من الا کرین. نکن مَعنا غداًفی لین ؛ ٩‏ 


۱. کمال الدین ۲: ۳۸۵-۳۸۶ حدیث ۱؛ بحار الأنوار ۵۲: ۲۶-۲۳ حدیث ۰1 


حدیث (۵۸) ۱۹۷ 


احمد بن اسحاق می‌گوید: بر امام حسن عسکری تفا وارد شدم و خواستم از 
جانشین بعد از او بپرسم . پیش از آنکه من سوّال کنم. امام ثٍ فرمود: ای احمد 
بن اسحاق. خدای متعال از زمانی که آدم را آفرید تا روز قیامت» زمین را از 
حجّت خدا -بر خلق - تهی نمی‌گذارد. به او بلارا از اهل زمین دفع می‌کند به او 
باران می‌فرستد و به او برکات زمین را بیرون می‌آورد. 

می‌گوید . پرسیدم: ای فرزند رسول خداء امام و خليفهٌ بعد از شما کیست ؟ 

امام ی برخاست و وارد خانه شد. سپس در حالی که کودک سه ساله را ( که 
صورتش همچون ماه شب چهارده می‌درخشید) بر دوش داشت. بیرون آمد. 

سپس امام ث فرمود: ای احمد بن اسحاق. اگر نزد خدا و حجّت‌هایش 
گرامی نبودی. این فرزندم را نشانت نمی‌دادم! وی هم‌نام رسول خدا ع و هم 
کنیةٌ اوست. کسی که زمین را -چنان که از ظلم و جور پر شده است -از عدل و 
داد بیا کند. 

ای احمد بن اسحاق مت وی در این مت مت خضر فد و ذوالقرنین است. 
به خدا سوگند. وی غیبتی دارد که از هلاکت در آن غیبت. نجات نمی‌یابد مگر 
کسی که خدا او را بر اعتقاد به امامت آن حضرت ثابت قدم داشت و به دعا برای 
تعجیل فرج او توفیق داد. 

احمد بن اسحاق. می‌گوید. پرسیدم: ای مولایم. آیا علامتی دارد که دل بدان 
اطمینان یابد ؟ 

[در پی این پرسش ] آن کودک به زبان عربی فصیح به سخن آمد» فرمود: من 
باقی ماندهٌ خدا در زمینم و آن که از دشمنان خدا انتقام می‌ستاند» ای احمد بن 


۱۹۸ صحفة الابرار (حلد یازدهم) 


اسحاق. پس از آنکه حود شخص را می‌بینی» جویای آثرش مباش. [مشاهدة 
خود شخص را غنیمت شمار و اين فرصت را از دست مده تا بعد خبرش را 
بجربی ]. 2 

احمد بن اسحاق می‌گوید: شاد و خوش‌حال بیرون آمدم. فردا صبح پیش 
امام عسکری نی رفتم و گفتم: ای فرزند رسول خدا, به نعمتی که ارزانی‌ام 
داشتی» شادی‌ام دو چندان گشت. سنتی که در خضر و ذوالقرنین جاری شد. 
چه بود؟ 

امام لا فرمود: ای احمد, آن سنّت. غیبت طولانی است. 

پرسیدم: ای فرزند رسول خداء غیبت او طولانی می‌شود؟ 

امام اا فرمود: قسم به پروردگارم. آری تا اینکه اکثر قائلان به این امر 
بازمی‌گردند. از این رو. باقی نمی‌ماند مگر کسی که خدا به ولایت ما از وی عهد 
گرفت و ایمان را در قلبش نوشت و به روحی از جانب خود. نیرومندش ساخت. 

ای احمد بن اسحاق. این ماجرا؛ از آمرهای خدا و از آسرار او و از امور در 
پردةٌ خداست. آنچه را به تو دادم برگیر و کتمان کن و از شکر گزاران باش [در 


این صورت ] فردای قیامت در علیین با ما خواهی بود. 


زر اپی ساوت ترجه ال تطلب الرا کت خیی» می‌باشاد که برگرفنه از اییق قرب افعقل امست 45: 
«لا الب ترا بعذ عین»؛ چیزی را که می‌بینم وانمی‌نهم تا پس از آنکه از پیشم ناپیدا شد, در پی 
اثر آن برآیم. 
ريشة این مَتّل این است که شخصی قاتل برادرش را دید. چون خواست او را بکشد. وی گفت: 
صد ناقه فدیه (خون بها) می‌دهم. آن شخص گفت: آثر را بعد از عين نمی‌طلبم و او را کشت 
مشابه این مضمون در زبان فارسی. این من است که: سرکهة نقد به از حلوای نسیه . 


حدیث (۵4) ۱۹۹ 


حدیث )۵٩(‏ 
[ معجزه‌ای از امام زمان؛2: به روایت حسن بن وجنا ] 
کمال الدین. اثر صدوق لد 
صدوق نْ می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن ابراهیم طالقانی ۶ گفت: 
برای ما حدیث کرد علی بن احمد کوفی (معروف به ابوالقاسم خدَیْجی) گفت: 
برای ما حدیث کرد سلیمان بن ابراهیم رَقی گفت: برای ما حدیث کرد ابو 


م 22 


کت ماجداً تخت المیژاب فی ۳9 زع عضو ح هه اه ون 
ضرع لا کي مرک فقل: با خسن نوا 

قال: فََمت فاذا جَاريةً فا نَحبفةً البدن. ول ها من آناء مین فا 
فوقها. فمشث ین یی وا لا آنالها عن شیم حتی أتث بی دار خدیجة -صلوات 
للع ونیا با ی وسطالحانط ولج ماج یرقی ال 

فصَعدّت الجَاريَة وجَاءَنی ال : اعد با حُسَنْ. 3 فوقك الّاب. 

ال لی صَاحبٍ الرمان :با حََن. أتراَ خفیت عَلیّ؟ والله ما من وت 
نیت ال وا معک فیک جع آقبی ققفث غلن هی # 
فنحتَنت بیده قذ وقمث عَلیَ فقنت. 

فقال لی یا حسَنْ. الم پلمدينة داز جر بن مُحَمّد اث ولا نهمنك طعامّك 


مر ه لور 


وشرایك ول ما تسه غورکكک: 


5 در #بحار: یط ععین اس لو قشگ تشتیاً عل و هی 


۲۰۰ صحيفة الابرار (حلد یازدهم) 


نم دفع ال دفتر فیه ذعَاء الرج ولا علیّه فقال: نبهدّا فاذم وهکدا صل 
علی ولا فقطه لا محتّی لانیف له جَل جلاله وک 

فقل : مولای. لا راك بعدها؟ 

فقال: یا حسَنٌ اذا شاء ال 

قال: فالضرّف من حجّتی ولزمث داز جعقر ی مُحمّد ۵2۸ فانا رخ بنها 
فلا غود لها 0 لا لثلات خصال: لتجدید وضوء و لتزم و لت الافطار. 

تال بیش قالطا تامیت تیاه مرها 2 ژوقفا شین واه مایب 
تفتهی تفسی بالّهار فاکل ذلك هو كفايهةً لی. وَوَه الشتاء فی وفت اش ء 
وکنوة الم فی وفّت الصّیف. 

ای لام الما هار فش یت وا الکُوز فارغا ژاوتس بالطعام 

تصیبی می‌گوید: در حجّ پنجاه و چهارمم بعد از نافلةٌ عشاء زیر ناودان در 
سجله بودم و دعا می‌خواندم و می‌نالیدم؛ ناگاه فردی مرا تکان داد و گفت: ای 
حسن بن وَجنا. برخیز! 

می‌گوید: برخاستم کنیزی زرد پوست لاغر اندامی را( که ۰ سال و بیشتر از 
آن سن داشت) دیدم که پیشاپیشم به راه افتاد و من چیزی از او نپرسیدم تا اینکه 
مرا به خانةٌ خدیجه (صلوات خدا بر او باد) برد . در آن خانه. اتاقی قرار داشت که 


درش در وسط حائط بود و پله‌ای از ساج برای بالا رفتن به آن دیده می‌شد. 


۱. در «الخرائج ۲: ٩1۲‏ و در «الثاقب: ۸0۱۳ آمده است: فن لا زج منها ولا ود لب ... . 
۲. کسال اللین ۷: ۶۸-4۶۳ حلیت 1۷؛ بعسار الاقزار 8۲ ۱۳۲-۳۱ یت 3۷. 


۳۱ )۵٩( حدیث‎ 


آن کنیز از پله بالا رفت [و داخل اتاق شد ] ندایی آمد: ای حسن. بالا بیا! 
بالا رفتم و دم در ایستادم. 

صاحب الزمان ی فرمود: ای حسن. آیا بر این باوری که بر من پوشیده 
می‌مانی ؟! واه هیچ‌گاه حج نگزاردی مگر اينکه در آن همراهت بودم! سپس آن 
حضرت آوقاتی را که حج گزاردم شمرد. [از هوش رفتم و ]به رو درافتادم, 
دستی بر بدنم حس کردم برخاستم. 

امام ی فرمود: ای حسن. در مدینه در خانةٌ جعفر بن محمد لا بمان دل 
نگران آب و غذا و لباس نباش. 

سپس امام لا دفتری را به من داد که در آن دعای فرج و صلوات بر آن 
حضرت بود؛ فرمود: این دعا را بخوان» و اين چنین برمن صلوات فرست و آن 
را جز به اولیای شایسته‌ام مده. خدای بلند مرتبه توفیقت می‌دهد. 

پرسیدم: ای مولایم. بعد از این تو را نمی‌بینم ؟ 

فرمود: ای حسن» هرگاه خدا بخواهد [مرا می‌بینی ]. 

می‌گوید: از حج بازگشتم و در خانهٌ جعفر بن محمّد اب ماندگار شدم از 
خانه‌ام بیرون میآمدم و بدان باز نمی‌گشتم مگر برای سه چیز: تجدید وضو یا 
خواب يا وقت افطار. 

وقت افطار به خانه‌ام می‌آمدم ظرفی چهارگوش آکنده از آب به من 
می‌رسید» بر سرش قرص نانی بود. روی آن هرچه دلم در روز اشتها می‌کرد 
وجود داشت. آن را می‌خوردم. مرا کفایت می‌کرد ؛ و در زمستان. لباس زمستانی 
و در تابستان لباس تابستانی برایم می‌آمد. 


۳۲ صحيفة الأٌبرار (جلد یازدهم) 


در روز آب برایم می‌آوردند آن را در خانه می‌پاشاندم و کوزه را خالی 
وامی‌نهادم» غذا برایم می‌آوردند» بدان نیاز داشتم» شبانه آن را صدقه می‌دادم تا 
کسانم به حالم پی نبرند. 

حدیث (۶۰) 

[ سنگ ریزه‌ای که امام زمان3 به آژدی داد و تبدیل به طلا شد ] 

کمال الدین» اثر صدوق ۶ . 

صدوق نْ می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن ابراهیم طالقانی #۶ گفت: 
برای ما حدیث کرد ابوالقاسم. علی بن احمد خذیجی. گفت: برای ما حدیث 
کرد آژدی (روایت زیر را). 

(ح): الغيبة. اثر شیخ طوسی نّ. 

در این کتاب. روایت است از جماعتی از هارون بن موسی عبر از 
احمد بن علی رازی که گفت: برایم حدیث کرد شیخی که در «ری» بر ابو 
الحسین . محمّد بن جعفر آسّدی وارد شد و برای او دربارة صاحب الزمان یذ دو 
حدیث روایت کرد و من آن دو حدیث را از وی شنیدم (چنان که آسدی شنید) و 
گمان می‌کنم این واقعه. قبل از سال ۰ [هجری ] با نزدیک به آن بود. 

گفت: برایم حدیث کرد علی بن ابراهیم ف کی گفت: آزدی "بیان داشت: ۲ . 

متن حدیث در اینجا از کتاب «کمال الدین» است. 

قال: ین نا فی الطافِ قذ طفْث سا رید نوف سابع فاذا بِحلقة عَنْ 


۱. در ماخ و پرشتین منابع «ودی» ضبط است. 
۲. الغيبة: ۲۵۳ -۲۵۶؛ بحار الأنوار ۵۲: ۲-۱ حدیث ۱. 


حدیث (6۰) ۳۳ 


مین البة بح اجه يب رنه ومع هه مرب یلاس 
کلم و من و ات 
کل فیرتی اش فسات بعضهم: من طذ هذ 

فقّال : هذا اب شول اه هیاس ني کل سوام 

فلت : سیّدی مسشد یف فأزشذنی دا له 

اي 9 خصاء حول وهی ال بی بش جلناه :ای ما۲ 

#خ رخضاز وقفیت نها فادذا انا بسبيکة دب فدَهَیْت اذ نا به اقا 
قدلحقنی فقال: ینت علیك ال هر لك الحَق. وَذمَبٍ نك العمی. 
أتفرفنی ؟ 

قَلتْ: ل۷. 

قال : لد نا تام ارم ن. آنا الذی لها عذلا کما لت حور ِ 
لَْض توبن حُجَهة ولا ییقی لاش فی فتره, وهده مان لاد بها الا 
اِخوانك من هل الق :0 

آزدی می‌گوید: در طواف بودم. شش دور گردیدم» می‌خواستم بار هفتم 
طواف کنم که ناگهان حلقه‌ای از راست کعبه و جوان زیبا و خوش بوی باشکوهی 


دیدم که با هیبتی که داشت به مردم نزدیک شد و به سخن پرداخت» نیکوتر از 


در برحی از منابع آمده است: ومع یه ... 

1 در ماخذ. «ولا آغذب» ضبط است. به نظر می‌رسد ضبط مژف 3 خطای چشمی يا نوشتاری 
باشد . 

۳ کمال الدین ۲: 44۵-166 حدیث ۸ الخرائج والجرانح ۲ ۷۸۵-۶ حدیث ۰.۱۱۰ 


۳ صحفة الابرار (حلد یازدهم) 


کلام او را ندیدم و با منطق‌تر از او را در خسن جلوس "به یاد ندارم. رفتم با او 
حرف بزنم» مردم کنارم زدند از یکی پرسیدم: این [نکو روی ] کیست؟ 

گفتند: وی فرزند رسول خدا است. هر سال یک روز برای خواض خویش 
آشکار می‌شود و با آنان سخن می‌گوید. 

گفتم: سرورم. جویای رشد و هدایتم راهنمایی‌ام کن ( خدا هدایتت کند). 

آن حضرت. ریگی به من داد. رویم را پرگرداندم. یکی از همنشینان وی 
پرسید : چه چیز به تو داد؟ 

گفتم: ریگی به من داد. دستم را باز کردم [تا نشانش دهم ] ناگهان دیدم 
شمش طلاست. رفتم» سپس ناگهان دیدم آن حضرت به من رسید و فرمود: 
حجٍّت بر تو ثابت شد و حق برایت آشکار گردید و کوری از تو رخت بربست؛ 
آیا مرا می‌شتأسی ؟ 

گفتم: نه. 

فرمود: منم مهدی. منم قائم الزمان منم آن که زمین را از عدل بیاگنم (چنان 
که از ستم پر شود) زمین از حجت تهی نمی‌ماند و مردم در فترت باقی نمی‌مانند. 

این. آمانتی است آن را حدیث مکن مگر برای برادران اهلی حق خویش. 

[یادآوری ] 
می‌گویم: در روایت شیخ طوسی نب آمده است: 
لیبق الاش فی قترة آَتر من تیه بنی اسرانیل وَقذ ظهر أیَامْ 


ِ‌ 


خروجی . 


۱ خسن جلوس: شیرین مجلس. خوش صحبت ‏ شیرین نفس. 


حدیث (1۱) ۳۵ 


4 2 


فهذه | مان فی رقيتك تحَدث ۳ بهابِخوانك من آفْل لح +9 
مردم - در دورة فترت - بیش از تیه بنی اسرائیل " [سرگردان ] باقی 
نمی‌مانند» یام خروج من آشکار شد. 
این آمانتی در گردن توست. آن را برای برادران اهل حق خود حدیث کن. 
حدیث (۶۱) 
[ ماجرای شیعه شدن بنی راشد و حکایت جد آنها که در بازگشت از حج 
گم شد و به سرزمین و قصر باشکوهی درآمد و امام قائمی! را دید ] 
کمال الدین. اثر صدوق لٌ 
صدوق 4۶ می‌گوید: شنیدم شیخی از اصحاب حدیث ( که وی را احمد بن 


اه 


وی شاه ی کت متام اما 0 


وذلك مدا تاسا یرو نی راشد فلع بت ن ومَمَبَهم مب 


هل الامامق فسأت عَنْ سیب که 1 مهم من یل همان ؟ 


0 


فقال لی شیم بخ مهم رایْث فیه لاح وَسَمْتا: اد سَبَب ذلك آَْ دنا الذی 


تسب الیّه خرح حاجا . فقّال : ما صَدَرُوا من الحج وَسَاژوا مان فی اي 


۱ در شماری از منابع» این واژه به صورت «فْحَدّث» ضبط است. 

۲ الغیبة: ۲۵۶. 

۳. مقصود زمانی است که بنی اسرائیل در بیابان سرگردان ماندند. 

6 در «کمال الدین»(نسخة نور ۳/۵) و شماری دیگر از منابع؛ ضبط بدین‌گونه است: ... علی من 
حکاها. 


۲۹ صحيفة الأبرار (جلد بازدهم) 


قال: فتشطتٌ فی لول وَالمَفی. فمََیْتُ طویلا حتّی یت وت ول فی 


اس ین ۱۳ 

ال : ما اه الا خر الشمْس. ,ول آز آخدا تحت ولم آر طریقا ولا 
۳ 1 
فی آزض خضراء لضره نها ریب هد بت واذاتزتها یب تفه ونظزث في 
موّاء تک الأْرْض الی قضر یلوخ که سَْف. 

:یت شغری ما هذا اضر ای لم ده ول مغ بی فقضده فلا 
بت الاب ریت خادمین أییضین. سم علیهما. فردا عَلیَ دا جمیلا وقالا: 
اجخلش قد راد له بك یا 

ام دهم فدخلْ وَاختبس غیربعید نم رح فقال: قم فاحل . 

خلت قضرً لمآ باءأحسن من بنانه ولا آضوا من وَتقدم الخادمٌ ای سر 
یب رقم لبیل فلت یفن جایش في وسط لیب 
وَقذ علّق غلی زأسه ین السف سیف طویل تکاذ ظبه تمس رَأسه والْقتی بر 
لوح في ظلام. فست. رد الشلام بالطب الکلام رأخسنه. نم قال بي: ند ري 
؟ ۱ 

فقلث: لا وال 

فقال لیم من آل مدآ الذي زج ني آخر ال ن بهذا السیف - 
وآشار الیه فألا لارض عذلاً وَقنطاً کم مت جَورا وظلم: 

فسقطث علی وجهی وتفرْتْ 

فقال: لا تفعل . ازفع رأسك. نت فلان من مدینه بالجبل یال لها همَدان؟ 


حدیث (1۱) ۳۷ 


لته صلفته وا میتی وق لاو . 


قال : فتحبْ أَنْ توب الی أَهُلک؟ 
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قلْ: ما سَیّدی یرهم بما اج الق لی. 

قاوم الی الخادم فخد پیتدی واولیی ضَرّة وَخرَج ومشی ممی خطّات 
فنظرث الی ظلالٍ وأشجار وَمتارة منجد. فا مرف هذا لد ؟ 

قلث: ان بقزب بلدنا لدع رف بساباد وهی تشههّا. 

قال. فقال : هذه أسْتابَاد. امقض راشدا. 

ال فلم أره. وت آستاباد وا فی السرة موز تون دبتارً 
رونت نان وتات ی رهم بما اح له بی سره لت بختر 
ما بَقی مَعَتا من تک الدّانیر 0 

احمد بن فارس می‌گوید: حکایتی را در همدان شنیدم. آن را برای یکی از 
برادرانم (همان گونه که شنیدم) بیان داشتم. وی از من خواست آن را به خحط 
خویش برای او بنویسم و راهی برای مخالفت با او نیافتم. آن را نوشتم و [راست 
و دروغ بودنش ] بر عهده کسی است که آن را حکایت کرد. 

آن حکایت این است: در همدان مردمانی به «بنی راشد» معروف‌اند» 
همه‌شان شیعه بودند و مذهب امامیه را داشتند. از سبب تشیّع آنها -از میان اهل 
همدان - پرسیدم. ۷ 

شیخی از آنها که دروی صلاح و سمت دیدم -به من گفت: سبب این شیم 


۱. کمال الدین ۲: ۵1-1۵۳؛, حدیث ۲۰؛ بحار الأنوار ۵۲: ۶۲-۶۰ حدیث ۳۰. 
۳۲ یعنی همدانی‌ها که همه سنی‌اند چرا در این میان. فقط «بنی راشد» شیعه شده‌اند ؟! 


۲.۸ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


این است که جذ ما ( که ما به او منسوبیم) راهی سفر حج شد (آن گاه که از حج 
بازگشتند و منزل‌هایی را در بیابان پیمودند) می‌گفت : در فرود و حرکت شتافتم 
مسافت زیادی راه رفتم تا اينکه از پا فتادم و خسته شدم و با خود گفتم: چرتی 
می‌زنم تا خستگی‌ام را ببرد. هرگاه آخرهای قافله آمد. برمی‌ خیزم. 

گفت: از خواب بیدار نشدم مگر با گرمای خورشید و آخدی را ندیدم 
هراسان شدم و راه و اثری را ندیدم بر حدای قّ توکل کردم و گفتم : هرجا خدا 
مرا فرستاد می‌روم. راه زیادی نرفتم که به زمین سرسبز چشم‌نوازی ( که گویا 
تازه باران در آن آمده بود) رسیدم. خاکی پا کیزه و خوش‌بو داشت. در میا آن 
چشمم به قصری افتاد که مانند شمشیر می‌درخشید. 

با خود گفتم: کاش بدانم این قصر که آن را به خاطر ندارم و به گوشم 
نخورده است از کیست؟ سوی قصر رفتم چون به در آن رسیدم. دو خادم 
سفید رو را دیدم بر آن دو سلام کردم. سلامم را زیبا پاسخ دادند و گفتند: 
بنشین. خدا خیر تو را خواست! 

یکی از آن دو برخاست و به قصر رفت و اندکی ماند و بیرون آمد و گفت: 
برحیز و داخل قصر بیا. 

به قصری درآمدم که بنایی بهتر و درخشان‌تر از آن را ندیدم خادم سوی 
پرده‌ای که بر اتاق آویزان بود رفت و آن را بالا زد و گفت: به داخل بیا. وارد اتاق 
شدم دیدم جوانی وسط آن اتاق است و شمشیر بلندی از سقف به گونه‌ای 
آویزان می‌باشد که نوک آن نزدیک به تماس با سر وی است و آن جوان چون ماه 
شب چهارده در تاریکی می‌درخشد. به آن جوان سلام کردم جوابم را لطیف 


وبا زیباترین سخن داد. سپس پرسید: می‌دانی من که‌ام ؟ 


حدیث (1۱) ۳۹ 


گفتم : نب والّه. 

فرمود: من قائم آل محمّدم (و با اشاره به آن شمشیر گفت) منم آن که در 
آخرالژمان زمین را از عدل و داد بیاکنم چنان که از ظلم و جور پر شده است. 

[گفت: ] به رو در افتادم و صورت به خاک مالیدم. 

امام 2 فرمود: این کار را مکن» سرت را بالا بیاور؛ تو فلانی از شهری در 
جَبّل ( که همدان می‌نامند) می‌باشی ؟ 

گفتم: ای آقا و مولایم. راست می‌فرمایید [چنین است ]. 

فرمود: دوست داری پیش خاندانت بازگردی؟ 

گفتم: آری ای سرورم و به آنچه خدای قق ارزانی ام داشت. مژده‌شان دهم . 

آن حضرت به خادم اشاره کرد خادم دستم را گرفت و کیسه‌ای به من داد و 
بیرون آمد و با من چند قدم راه پیمود. چشمم به سایه‌ها و درختان و منارةٌ مسجد 

گفتم: نزدیک یلد ما شهری است که به «استاباد» ( معروف است و این لد 

گفت: این یلد «استاباد» است. برو که راء راست را یافتی . 

نگاه کردم او را ندیدم و به «استاباد» درآمدم دیدم کیز ان کیمسه: چهل یا 
پنجاه دینار است. به همدان وارد شدم و خویشانم را به آنچه خدای طن به من 
بخشيد و فراهم آورد بشارت دادم و تا از آن دینارها با ما بود همواره در خیر و 
خوشی بودیم. 


۱ به نظر می‌رسد که «استاباد» همان قریه‌ای است که اکنون به «اسدآباد» معروف است و نزدیک 
همدان می‌باشد (ملف :1). 


۳۰ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


حدیث (۶۲) 

[ حکایت ابو رجاء مصری که در پی جانشین امام عسکریل برآمد ] 

کمال الدین. اثر صدوق 3 . 

صدوق ۶ می‌گوید : برایم حدیث کرد پدرم نو از سعد بن عبدالّه, از عَلان» 
از اعلم بصری. از ابو رجاء مصری. گفت: 

خرج في الطلب بند مُضی آبی مُحمّ 3 بستین لمآقف فیهما علی شم 
ماکان فی اکن بالْعدیتة فی طلب ولد آبی مُحَمّد 160 بضریات وقذ سای 
بو غانم أذ مش عده. 

فان قاعذ مک نی تفیی وأقولْ: لزان یه هرید تلاث سیین. 

واذا اتف أَسمَمُ وه ولا آری مضه وَهو بقول: با تضر بنْ عَبدالله سل 
مضر مرول لح ریوه؟ 

قال نضر: ولم آَکْن عَرفت اسم آبی ودلك آنی وت بالمَذاتن فحمّلنی لول 
وق مات آبی فا بها. 

فلا سم الصَوّتَ فمث مبادرا ول آلصرف الی آبی غانم وَأَخَدْتُ طریق 
ع 00 

ابو رجاء مصری می‌گوید: پس از درگذشت امام عسکری 1 دو سال در پی 
جانشین او برآمدم و به چیزی دست نیافتم» در سال سوّم در مدینه در جست و 
جوی فرزند آن حضرت در «ضْرَیّاء» بودم ابو غانم از من خواست که شام 


نزدش باشم. 


۱. کمال الدین ۲: 4٩۲-44٩۱‏ حدیث ۱۵؛ بحار الانوار ۵۱: ۳۳۰ حدیث ۵1. 


حدیث 6۳9 ۲۱۱ 


نشسته بودم و با خود می‌اندیشیدم و می‌گفتم: اگر چیزی می‌بود بعد از سه 
سال آشکار می‌شد! 

ناگهان هاتفی ( که صدایش را می‌شنیدم و شخص او را نمی‌دیدم) بانگ زد: 
ای نصر بن عبدالّ به اهل مصر بگو: به رسول خدا عر بدان خاطر که او را 
دیدید ایمان آوردید ؟! 

نصر می‌گوید: نام پدرم را نمی‌دانستم؛ زیرا در مداین به دنیا آمدم پدرم از 
دنیا رفتم و تُوفلی مرا به مصر برد و در آنجا بزرگ شدم. 

چون این صدا را شنیدم بی‌درنگ برخاستم و پیش ابو غانم بازنگشتم و راه 
مصر را در پیش گرفتم. 

حدیث (۶۳) 

[ حکایت ابراهیم بن مهزیار که به محضر امام مهدی:12 رسید ] 

کمال الدین. اثر صدوق 1 . 

صدوق 1 می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن متوکل ۲ گقت: برای ما 
حدیث کرد عبداله بن جعفر حفیری از ابراهیم بن مهزیار گفت : 

تدمٌث مَدينة الرْسول 9۶ فیخثث عَنْ ار آل آبي مُحمٍ لخن بسن عَلي 
خی فلع علی شا فرحَلث مها الی مک سبح عنْ لك 7 
نا فی الوا لد تراعی لی فتی سر ال ۳ لسن جمیل المَخيلة بخ 
الوم ی فلت له موم من عزفان مَا ند له 

فلا قربث من سلمث. فأحسَن الاجابت نع قال: من ی البلاد انت؟ 

قلث: رَجْلْ من هل العزاق. 


۳۲ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


قلث: من الاهواز. 


قال: مرح بلقانک . هل تفرف بها عفر مدا الخصیبی ؟ 

ال : رَحمة اه علیه. ما ان أطولَ یله وَاجْرل یله 

هل تغرف ابراهیم ین مَهزیار؟ 

قلث: آن براهیم بن مهزیار. 

فعَائقبی مَلیاً ثم قال: مرحباً بك يا آبا بنخاق. ما قعلت العلامة ۳ ش هت 
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أَخرجته فلمّا نظر الیّه اتب کت و را اه دیا ال یا محَمّد یا علی». 
فا ي بدا عمجت فا 

وتراخی با فقو الأحَادیث لین ال لي 137 با بسحاق. آخبزنی عَنْ عظیم ما 
توت «بَعْد الحَجٌ؟ 


لك : وپیك ما توت الا ما مَأَتمَك مکتوئه. 


قالددسل مهافت شنت. فای شارخ لك ان شاء ال 


ت" 


. در نسخه مولف ۶ این واژه «نوخبت» ضبط است. مواردی این چنین که در آنها اعجام 
(نقطه گذاری) واژه‌ها دقیق نیست. در دست خط مژلّف فراوان به چشم می‌خورد. 


حدیث 6۳9 ۳۳ 


قلث: هل تغرف من آخبارآل ی مُحَمٍ لسن نع صَلوا له -شما؟ 

قال وم الب اي لرف اه جین مضه وتی اي تن بل 
صََوَاتْ له علیهما - وی اک لك قاصدا لائیانك " أَمرم .فان أَخْبیّت 
لقَاءَُمّا والاکیحال بالركٍ بهمّا فاحل می الی لیف وین لك نیش بن 
رجالك واکتتام. 


۱ " 


قال یرهم : فشخَضتٌ معَهُ الی الطائف أتحَْل ۳ فرْلة ح حتی أَد فی بَْض 
تارج هت لاخ شَغرقَذ أَْرفَ عَلی کم رمل. تتللً فک الب 


نها لالز فد زنيالی ان ودخل مُسلما هم اما بمگاني 
فرح علیَ َحَدُهُمَا وه الا کته متا مدا ین لسن لا ال له -. 
وف لام اصع اللزن. دض الجبین. بلج الخاجب ‏ مَتونْ لخد نی 
اتف : آشه روم .انمض بان وان صفحة ره کب در بَده امن 
خالٌ اه فَانةً منك علی بیاض الفضّة. فاذا براسه وف سَخمَاء سَبطةٌ شطالغ 


وی سای 


ما رت اون افضد جته :ول آغاف تا وسکیة وحیا, 


2 2 
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لا بی آشوفت الیتثی. غیت عم جرخ ة له ال بی: 
مرح بك یا با اشحاق. لقذ کات لیم تعدنی وَفك لقانك . لمعب بَبْنی 
وی عَلی تشاخطالذار وَتراخی لمزار یتح بی 0 2 ضورنک حتن کانا ۳ لم 
تخل طرفة تن یب نما وخیّال المعَاهَدت ولا شمه اه ربّی وَلی 


الحَمّد علی مّا قیض منّ التلاقی وَرفه من کرْبة التنازع والاشتشراف 
۱ در «کمال الدین» و «بحار» ضبط بدین‌گونه است: قاصداً لانبائك ی 


۲ درماخذ تخل لی» ضبط است. 
۳۴ در «بحار» وازهٌ «کاْلّ» ضبط است. 


۳ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


نم سألنی عنْ آخوّالی مَقدبها ومتأخرها. 
او اس 0 ی و بر و ر ال 


ی یک بر 0 

ثم لب تفه واه مُوسی . وال بی 0 احية نم ان ی -سَلواث ال 
به_عهد لین لا َوطن من الازض الا آغفاها وأفصاها سرا لاثری. وتخصینا 
اتتلی من مکاند هل الضَلال وَالمردت. من آخذاث لاتم الشوّال. 

زین الی عالية الرمال. وَجَبْت صرائم الاْْض نظرٌ فی الَْایة 9 اي عندها 
تب الا وینجبی للع 

و کَان صََوَاْ ال له بط لی من خزائن ن الحکم وگواین الوم مااِنْشت 
لك جَزءا مه أغْناك عَن الجَملة. 


۳ 


اعَلمٍ ابا اسحاق أَنهُ ال -صلواث ال ی -: بسن ال حل تاو الم یکن 
یخی آطباق آزضه وال الجذ فی طاعته وعبَادته بلاحجَة یُستغلی بها. واتام 
وم بو ویقتی بسبّل یه ویلهاج فضیه 


تا بارش او کگرخ لق چم اوه بر لثر الق وطیّ الباطل واعلاء 
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الدین وَاطء الضلال . 


۱ در «بحار» آمده است: وَاعترّل فی ناحية ... 

۳ کر عیارت مللف لا و در تسا شا گرف ام واژه «ننظرونی» نیز خوانده می‌شود؛ در «بحار» 
«تظرني الغاية...» ضبط است و در «کمال الدین» آمده است: ری الغاية ... 
از انجا که در موارد بسیاری, نقطه تابه صورت نقطة نون در دست خط مولف ثبت است. به نظر 
می‌رسد ضبط مولف ۶ «تنْظرونی» باشد . 

۳ در «کمال الدین» آمده است: أَشَعْث اليك من جزما.. 


حدیث 6۳9 ۳۵6 


فعلیك یا ی بلژوم خوّافی الاّض تب َقاصیها. فان کل لب بر آژنتاه 
له ی دا مقارعا. وضدا مازعا افتراضاً لمجَاهَدة هل نقاقه وخلافه. آولی 
الالحاد والعناد الفساد ] فلا یُوحشْنّك ذلك. 

امن قوب آغل الطاعة والاغلاص نرّح لك مثل الطیر دا مت کارا 
هم مر یطلعون بمَخائل ال والاستکَائه. وم ند ال مره آحواف دون 
ای مُعتلة ماج وم آغل اه ولافیضام اتطرا لین اوه علی 
مُحاهدة ادا خصَهُم ۳ باختمّال [ لینملهم باتساع ال فی دار لقزار 
َجَبلهُم علی خلانق اسر کون له العَاقبة لخن ورام خن الب . 

۰ اب ور ار َلی موارد آتورك. نز درك ان في مضادرها؛ 

ستشعر ال ژالعزاء (ظ )]فیما نوک تخظبما تمد علّه ان شاء ال 


مرمع 


فك باب نید نض هد یبیل وغل لکفب فذ اه 


وکاَنف بالرایّات اسُفر رالاعلا البیض تحْفْقْ عَلی أنّاء أَعطافک ما ین ا ین الخطیم 
ور وان بترادف ی ة وتصافی الولاء اطع عیک تام در فی مثانی 
لعود. وَصَافق الک علی جَبات جر سود تلوب بفتانك . 

ین ورام له من طهازة لو تسه از دافم ین تس 


ع۵ 5 2 


لفق مه نتم من رخس الشقاق. لین راتکه للدین . خشنة ضراَهم عن 


زو مرو و 


الْْدُوَان. وَاضحَة لول و جَهَه نضرة بقل یداه ییون بدین الق 


۱ در «بحار» واژهٌ «لملّح» ضبط است . 


۳۹ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


3 


اطع فد بمکاه ۶ طبقَات الامم. 


۱۳ 


فلا افَْدت أركنهُم وَقومت 

ذ تبعنك فی ظلال شجره دوْحَه. بسَ أَفادُ مضونها علی حافات بُحَرة 

مها تالا بح لح وینجلی لام لباطل وَیفصم ال بك الطفیان .ویب 
مَعالم الایمان. یْظهرٌ بک أسْقَام الاقاق وسلام الرفاق. یود لطفْلْ فی المَهّد و 
استَطاع لك نهُوضا. ونرّاشط " الوخش لو یتجذ ۳ نو مجاز 

تهتز پک آطراف الدئ بَهجة. هك أضان لز رت وتستقر بوانی ار 
فی قرارها. وَئوبٌ شوّارد الدین ٍلی کار 

تال یف سَخایب الط تخل لح وتضر کل ولن؛ قلا یی غلی 
وه لا جیار قاسط ولا جاح عابط ولا شان ۵ فش ولا ماد کاشخ. 

«ومن یتوکل ی له هو حَنبه له الم رو .0 

نم ال : یا آا انخاق لیکن مجلسی مذا نك مکتوماً لا عن آغل الصذق 
وال و ما3 قی این 

ذا بَدتْ لك ارات الظَهُور واسَمکین. فلا ثبّطیْ باخوانك عَنا ۳۹ 
المسارعَة علی مار الیقین وضیاء مابیح الدّین کل ردان اء ال 


۱ در «مدينة المعاجز ۸: ۱۹» محقق در پی‌نوشت خاطرنشان می‌سازد که در مصدر «فدّت 
بمکانفتهم» و در اصل «قرنت بمکانفتهم» ضبط است. 

. در «بحار» «تواسط» ضبط است. 

در ماع در عبط است:: 

۲ در مخذ «ولا شان» ضبط است. 

. سور طلاق(1۵) یه ۳. 


کت چم 


فک 


حدیث 6۳9 ۳۷ 


۶ 
آم ام و 


قال هي بنْ مَهزیاز: فمَکثث عنده حینا فتّبش ما آوری من موضحات 
الأغلام یات الاخکام وروی بات الصذور منْ نضارة ما ذخره له في طائی 
لطانف الحکم ٩‏ طرانف فواضل القسم. حتّی خفث لضاعة خی بالاواز 
لتراخی اللقّاء َُ فانتانقه نی شون زآعاند عظیم ما أضْدّرُ به له من 
اتوَحش لفق لجع " للظفن عَنْ مَحاله (مجالسته (خ)]. 

فان وی من ضالح غاب ما یک دخراعثذ ال ی ولعقبی وعراتی ا 
شّاء ال ۱ 

فلا آزف ازتخالي. وا ام ۳ تفسی غدوث یه ودعا رمجدد هد 
وعرضث علیّهمالا کان معي. یذ علی خهسین لف دزهم. وهآ یفص 


5 


۱ یتسم وقال: یا آبا اسحاق. اسْتعنْ به علی مُْصَرَفكَ فان الشْقَةَقَدف وّفلوات 
الازض امک جُمَ. ولا نزن لاغراضنا تفن قذ أحْدثنا لك شکَرهُ وَنشرَه. 
َرْظتاء * عنذنا لد کزة ول له فبازك ال لك فیما خوَلک. وَأدام لک ما 


رلک .0 وب لك أحَسن تواب المخسنین. وَأَكرمآثار الطائعیت ؛ فان القضل له 


۵ بر 


ومنه. 


۳ 


سا الله آن یرد الی آضحابک باوْفر الحَظ من سَلامة الاوْبة وا الفبّطة 


. در «بحار» وارهٌ «الحکمة» ضبط است. 
. در«کمال الدین» و«مدينة المعاجز» واره «والَجرع» ضبط است. 
۳ در «کمال الدین» ودبحار» وارهٌ «اعتزام» ضبط است. مجلسی ۶ یاداور می‌شود که در بعضی از 
نسخه‌ها این واژه. «اغترام» است . 
۶ در «بحاره آمده است: وَارْیَضتاه .... 


۵ در مآخذ این واژه «تَرّلك» ضبط است. 


7 


۲۱۸ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


ور هو 


بین مر ولا وت ال لک سبیلك ولا یر لك دلیل. اتود تفس 
ودیعةً لا تضبع َلا تژول. بمله وله ان شاء له 
ابا انا سحاق. اد لها بعواند اخسانه وفواند اتانه. وصَان آنمتنا عَن 
تایه واه لا عن الاغلاص فی الب امحاض النصيحَة وَالمُحَافظة علی ما 
هو آئقی وَأبقی وأزقع در 
ال :فك عَهُ خامدً لک علی ما هذانی وأرشدنی عالما با للم ین 


یل َزضه ول یلها من حجه واضحة وامام انم 


ِ 2 
3 1 


ولْقیثْ ها ابر المائور راب المشهور توعیاً لليادة نی بضانر أَضل 
یقین. وتغریفا همم من لهج به من انشاء ال الط ابر لک 

ود اوه الامالة لیم لما استبام لیشاعف اللّه ن امه الهادية 
َالطرقة مرب ی عم یی نية «وَشدَة آر واغتقاد عضمة. 

وال دی من شاه الی صراطمشتقیم 4 9:۳ 

ابراهیم بن مهزیار می‌گوید: به مدينه پیامبر و درآمدم. جویای آخبار آل ابو 
محمّد امام عسکری لفْ شدم و به چیزی دست نیافتم از آنجا به مکه کوچیدم و 
در جست و جوی این امر برآمدم. در طواف بودم که ناگهان جوان گندم‌گون دلربا 
و زیبا خالی خود را به من می‌نمایاند و مرا می‌پایید. سویش رفتم بدان امید که 


۱ در دست خط مولف ل این واژه «منه» به نظر می‌آید . در ماحذ «وتأیید نیّة» ضبط است. 

۲ سوره بقره(۲) یه ۰۲۱۳ سورة نور(۲۶) یه 1٩‏ 

۳ کمال الدین ۲: ۰4۵۳-460 حدیث ۱4؛ بحار الأْنوار ۵۲: ۳۷-۳۲ حدیث ۲۸؛ مدينة المعاجز 
۲۰۱-۲۸ حدیث ۲۷۸۷. 


حدیث 6۳9 ۳۹ 


چون به وی نزدیک شدم سلام کردم نیکوتر جوابم را داد» سپس پرسید: از 
کدام سرزمینی ؟ 

گفتم : اهل عراقم . 

پرسید : کدام عراق؟ 

گفتم: آهواز. 

گفت: از دیدارت خوش‌حالم آیا جعفر بن خمدان خصیبی را در اهواز 
ی متام ۷ 

گفتم: دعوت حق را لبیک گفت و از دنیا رفت. 

گفت : رحمت خدا بر او باد! چقدر شب‌ها را طولانی به عبادت می‌پرداخت و 
پاداشش بزرگ است! 

پرسید: آیا ابراهيم بن مهزیار را می‌شناسی ؟ 

گفتم: من ابراهیم بن مهزیارم. 

وی اندکی مرا در آغوش گرفت. سپس گفت: مرحبا به تو ای ابو اسحاق! با 
علامتی که میان تو و ابو محمّد نی رابطه برقرار شد چه کردی؟ 

گفتم: مقصودت انگشتری است که خدا از آن پاکیزه تن (ابو محمّد امام 
عسکری ی) ویژه‌ام ساخت ؟ 

گفت: جز آن را قصد نداشتم. 

[می‌گوید: ] انگشتر را بیرون آوردم. چون بدان نگریست. اشک ریخت و آن 
را بوسید. سپس نقش حک شده بر آن را( که ی له پا محمّد یا علی بود) خواند و 


گفت: پدرم فدای دستی باد که ی کر ان [بودی و ] گردیدی. 


۳۳۰ صحفة الابرار (حلد یازدهم) 


از هر دری سخخن گفتیم تا اینکه گفت: ای ابو اسحاق. از کار بزرگی که پس از 
حج در سر داری» با خبرم کن . 

گفتم: به جان پدرت سوگند. قصد دارم این راز نهان را از تو جویا شوم. 

گفت: هرچه خواستی بپرس, به خواست خدا برایت شرح می‌دهم. 

پرسیدم: آیا از خاندان امام عسکری نی خبری سراغ داری ؟ 

گفت: سوگند به خدا. روشنایی را به جبین (پیشانی) محمّد و موسی (دو 
فرزند حسن بن علی» صلوات خدا بر آن دو باد) می‌شناسم. من فرستادة آن دو 
پیش توام قصد دارم امرشان را برایت بیاورم؛ اگر خواهان دیدار آنانی و با تبرزک 
آنها چشمان را سرمه کنی » همراه من به طایف بیا. و باید این کار پوشیده از چشم 
کسانت و مخفی یرت گر 8 

ابراهیم می‌گوید: همراه وی به طایف کوچیدم تپه‌ها را پیاپی درمی‌نوردیدم 
تا اينکه یکی از راه‌های فلات را در پیش گرفت» خیمة مویینی ( که بالای تبه‌ای 
بود و آن سرزمین از تابش آن می‌درخشید) آشکار شد. وی پیش رفت تا برایم 
|ذن بگیرد؛ داخل شد و سلام داد و آن دو را به مکانم باحبر ساخت. 

یکی از آ ن دو که سیّش بزرگ‌تر بود («م ح م د» بن حسن ل) بیرون آمد. 

وی نوجوانی بدون موی - در صورت -بود با رنگ روشن. پیشانی نورانی؛ 
ابروان ناپیوسته. گونه‌ها کشیده بینی قوس‌دار. بلند نظر. زیبا. همچون شاخه 
بان؛ () و صفحة پیشانی‌اش همچون ستاره درخشان. نور می‌فشاند. در گونة 


راستش خالی وجود داشت که مانند چکه مکی بر سفیدی نقره می‌نمود. 


۱. بان: نوعی درخت است که خوش اندامی و لطافت به شاخذ آن تشبیه می‌شود. 


حدیث (۳) ۳۳ 


موهای سیاه سرش تا گوش‌ها می‌آمد و نرمة گوشش چون خورشید می‌درخشید» 
سیمایی داشت که چشم‌ها برازنده‌تر از او ندید و نیکوتر و باوقارتر و باشرم‌تر از 
آق را تشتاشعت: 

چون برایم نمایان شد. به دیدارش شتافتم در آغوشش گرفتم و هر اندام او 
را بوسه دادم فرمود: مرحبا ای ابو اسحاق؛ روزگار» نزدیک بودن دیدار تو را 
وعده‌ام می‌داد. و مَعاتّب میان من و تو (با وجود دوری مکان و فاصلة دیدار) 
چهره‌ات را به خیالم می‌آورد تا آنجا که چشم برهم زدنی از شیرینی سخن و 
خیال مشاهده تهی نبودیم. پروردگار را( که ولی الحمد است) سپاس می‌گویم که 
این ملاقات را فراهم آورد و درد فراق و چشم به راه ماندن را زدود. 

سپس آن حضرت احوال پیشین و پسینم را جویا شد. 

گفتم: پدرم و مادرم به فدایت باد! (پس از آنکه خدا سیّدم ابو محمّد را برای 
جوار رحمتش برگزید و باب ارتباط بر من بسته شد) پیوسته شهر به شهر در پی 
تو بودم تا اینکه خدا بر من مت نهاد» کسی را سر راهم قرار داد که مرا سوی تو 
رهنمون شد و راهنمایی کرد. خدا را شکر که آنچه را به من الهام کرد از 
بخشندگی و توانمندی شماسته, 

آن گاه امام 1 تسب خود و برادرش موسی را بیان داشت و مرا به کناری 
کشید و فرمود: پدرم (صلوات خدا بر او باد) از من پیمان گرفت که جز در نقاط 
دوردست و مخفي زمین سکنا نگزینم تا امرم در پرده باشد و مکانم از نیرنگ 
اهل ضلالت و سرکشان ( که از نورسیده‌های امّت‌های کم‌مایهاند) مصون ماند. 


از این رو مرا به تپه ماهورهای بلند افکند و شن‌زارها را درنوردیدم و به 


۳۳۲ صحيفة الابرار (جلد یازدهم) 


غایت و هدفی می‌نگریم " که در آن هنگام امر فرود می‌آید و بی‌تابی‌ها آشکار 
می‌گردد . 

پدرم (صلوات ال علیه) مرا به گنجینه‌های حکمت و علوم نهفته‌ای رساند که 
اگر جزئی از آن را برایت فاش سازم از همه چیز بسنده‌ات می‌کند. 

بدان ای ابو اسحاق که پدرم (صلوات ال علیه) فرمود: ای فرزندم. خدای 
ستوده طبقات زمین و کسانی که در طاعت وعبادت خدا کوشایند. از حجتی که 
به آن برتری جویند. خالی نمی‌گذارد و آنان را بدون امامی که بدو اقتدا شود و 
راه و رسمش را بپیمایند و شیوه درست او را در پیش گیرند. وانمی‌نهد. 

ای فرزندم امیدوارم از کسانی باشی که خدا برای انتشار حق و درهم پیچیدن 
باطل و بالا بردن دین و خاموش ساختن گمراهی. آماده ساخت. 

ای فرزندم. پیوسته در مخفی‌گاه‌های زمین باش و دوردست‌های آن را 
بجوی. چراکه هر یک از اولیای خداء دشمنی کوبنده و ضذی ستیزه‌جو دارد؛ 
زیرا وی باید با منافقان و مخالفان و ملحدان و معاندان(و مُفسدان) درافتد البته 
این دشمنان نباید تو را به وحشت اندازند. 

بدان که قلب‌های اهل طاعت و اخحلاص (همچون پرندگان که به لانه‌هاشان 
وابسته‌اند) شيفتة توآند. ذلیل و ناچیز در میان مردم رخ می‌نمایند (در حالی که 
نزد خدا نیک و عزیزند) نابسامان و نیازمند به نظر می‌آیند (در حالی که اهمل 


قناعت و خویشتن‌دارند) دین را درست دریافتند و با مجاهده علیه دشمنان» 


۱ پراساس متن ماخذ که در آنها آمده است: «وتنظرنی الغاية ... ) ترجمه بدین‌گونه است: غایت و 
هدف مرا مهلت داد. فرجامی که .... 


حدیث 4۱۳ ۳۳۳ 


دین را یاری می‌رسانند. خدا آنان را به تحمّل ستم ویژه ساخت و بر خلق و 
خحوی صبر سرشت تا عرّت گسترده در سرای آخرت آنان را در بر گیرد. و نیک 
فرجامی و کرامت برای آنها باشد. 

ای فرزندم. در اموری که بر تو می‌آید. از نور صبر اخگر برگیر [بدین سان ] 
به درک سرچشمه‌های صنع و معروف الهی نسبت به خودت (دور ساختن 
ناخوشایندها از تو) می‌رسی و بدان که بلاها و محنت‌هاپی که به تو می‌رسد مایة 
عوت ن تقللب و سعادت تویست ی -به خحواست: دا اقی مستوده‌ای 
بهره‌مند می‌شوی. 

ای فرزندم گویا می‌بينم که نصرت خدا و فراهم سازی ظفر و پیروزی فرا 
رسیده است ‏ پرچم‌های زرد و بیرق‌های سفید پیرامونت (میان حطیم و زمزم) 
در حرکت‌اند. بیعت‌های پیاپی و دوستان بی‌غل و غش (همچون به رشته 
درآمدن دُرها در سین گردن‌بند و مانند زدن دست‌ها بر آطرافب حجر الأسود) به 
آستادت پناه می ورت : 

خدا آنان را از ولای پاک و تربت نفیس آفرید, قلب‌هاشان را لکة نفاق نیالود. 
جان‌هاشان را از پلیدی اختلاف (و چند دستگی) بپیراست. سرشت آنها در برابر 
دین » نرم و در مقابل عدوان. خشن است؛ چهره‌هاشان به قبول حق می‌درخشد 
و قامتشان به فضل می‌تراود» دین حق را می‌پیروند و اهل آن‌اند. 

هرگاه ارکان آنها استحکام یابد و ستون‌هاشان استوار گردد. به اجتماع آنها 
طبقات أمّت بشکافد ‏ 0 ۱ 


۱. علامه مجلسی له در «بحار الأنوار ۵۲: 4۳۹ (در بیانی در ذیل حدیث) خاطرنشان می‌سازد که در 
تس 


۳۳۶ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


در آن هنگام در سایة درختی بزرگ که شاخه‌های گوناگون آن بر کناره‌های 
دریاچه طبریّه برسد - تو را بپیروند و با تو بیعت کنند . 

در این زمان است که صبح حق بدمد و تاریکی باطل برود و خدا به تو طغیان 
را درهم کوبد و معالم ایمان را باز آرد. و به تو بیماری آفاق و سلامتی رفیقان 
آشکار شود. کودک در گهواره دوست می‌دارد کاش می‌توانست برخیزد و پیش 
تو آید و گاوهای وحشی آرزو دارند کاش سوی تو راه عبوری بیابند. 

اطراف دنیاء به تو می‌شکفد و طراوت شاخه‌های عرّت بر تو می‌وزد و مبانی 
عرّت در جای خویش استقرار می‌یابد و از دین گریخته‌ها به آشیانشان باز 
می‌گردند . 

ابرهای ظفر پیاپی بر تو می‌بارد. نفس هر دشمنی را می‌گیرد و هر ولی‌ای را 
یاری می‌رساند. و سرانجام روی زمین زورگویی ستمگر و شادخواری 
ستیزه‌جو ( که حق و اهل آن را تحقیر کند) و عیب‌گیری بدخواه و عناد کینه‌توز 
باقی نمی‌ماند. 

«و هرکه بر خدا توکل کند. خدا او را بس است و کارش را بسامان رساند». 

سپس فرمود: ای ابو اسحاق. این مجلس (و نشست با تو) باید پوشیده بماند 
مگر برای اهل صدق و برادرانی که در دین صادق‌اند. 

هرگاه نشانه‌های ظهور و تمکین برایت آشکار شد. برادرانت و کسانی را که 
برای رسیدن به مناره‌های یقین و روشنایی چراغ‌های دین شتاب دارند. منتظر 
نگذار» آن شاء الّه» راه درست را می‌یابی و ما را دیدار می‌کنی . 


+ یکی از نسخه‌ها به جای «بمّکانفتهم» واژه «بِمکاشفتهم؛ ضبط است ؛ یعنی با محاربه (و پیکار) 
آنها طبقات آمت براگنده شود, 


حدیث (۳) ۳۳۹۵ 


ابراهیم بن مهزیار می‌گوید: زمانی نزد آن حضرت ماندم. از آعلام آشکار 
و احکام نورانی آن حضرت که برایم پوشیده بود - قبّسی برگرفتم و با خرّمی 
لطایف حکم و طرایف فواضل قتّم (که خدا در طبایع آن حضرت ذخیره 
ساخت) مزرعةٌ دل را سیراب ساختم تا اینکه ترسیدم خاندانی را که در اهواز 
برجای گذاشتم (به خاطر تأخیر دیدارم با آنها) از بین بروند. از آن حضرت 
اجازه گرفتم که بازگردم و او را از دلهره‌ای بزرگ که از جدایی‌اش مرا 
دربرمی‌گرفت غم و غصه‌ای که با کوچ از نزد وی به سراغم می‌آمد آگاه ساختم . 

آن حضرت اجازه‌ام داد و دعاهای ارزنده‌ای در حمّم کرد که - ان شاء الّه - 
ذخیره‌ای نزد خدا برای من و تسلم و خویشاوندانم باشد. 

چون زمان سفر فرا رسید و خود را برای غرامتی که از این همجران عایدم 
می‌شود آماده ساختم» بامدادی پیش آن حضرت رفتم تا خداحافظی و تجدید 
عهد کنم و مالی را که بیش از پنجاه هزار درهم بود و با خود به همراه داشتم به آن 
حضرت دهم و از او خواستم که بر من منت نهد و آن را قبول کند. 

امام الا لبخندی زد و فرمود: ای ابو اسحاق. در راه بازگشت این مال را 
[برای نیازهایت ] هزینه کن؛ زیرا سفرت دور و دراز است و فلات‌ها در پیش 
داری. از اينکه ما این مال را نستاندیم دل‌گیر مباش. ما سپاس و نشر آن را برایت 
منظور داشتیم و آن را به یاد داریم و اين قبولٍ منّت نزدمان محفوظ است؛ پس 
خدا به آنچه ارزانیات داشت. برکت دهد و آنچه را عطایت کرد استمرار بخشد» 
و بهترین پاداش نیکوکاران و گرامی‌ترین آثار مُطیعان را برایت بنویسد» همانا 


فضل از آن خدا و از جانب اوست. 


ار صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


از خدا می‌خواهم تو را با بیشترین بهره‌ها (بازگشت به سلامت و آکنده از 
شادمانی) راحت و آسوده به اصحابت برگرداند. راهی را برایت سخت نگرداند 
و امری تو را حیران نسازد. تو را به خدا می‌سپارم با کرم و لطفی که خدا دارد 
این امانت نزد او ضایع نمی‌شود و از بین نمی‌رود (ان شاء اله). 

ای ابو اسحاق. خدا ما را با عواید احسان و فواید امتنانش قانع ساخت و از 
معاونت اولیا مصون داشت جز اینکه انتظار داریم در نیّت اخلاص پیشه کنند و 
در نصیحت بی‌غرض باشند و بر آنچه ماية تقوا و ماندگاری و سربلندی آنهاست 
محافظت ورزند. 

ابن مهزیار می‌گوید: در حالی از نزد حضرت بازگشتم که خدای وق را بر 
هدایت و ارشادی که نصیبم ساخت ستودم دانستم که خدا زمین را معطل 
نمی‌گذارد و از حجت واضح و امام قائم تهی نمی‌سازد. 

این خبر مأثور و نسبت مشهور را به قصد فزونی بصیرت اهل یقین (و تعریف 
منّتی که خدای طّْ بر من نهاد - انشای ذریَهُ طیبه و بَریَه زکیّه ‏ برای آنها) آوردم. 

قصدم ادای امانت و تسلیم در برابر آنچه روشن شد بود تا خدای کن عزم 
استوار و نیت پایدار و ایستادگی و اعتقاد مصون از خطا را برای ملّت هدایت 
پافته و طریقت پسندیده را دو چندان سازد. 

«و خدا هرکه را بخواهد به راه راست هدایت می‌کند». 

[یادآوری ] 
میرزا محمّد تقی (مصّف این کتاب) می‌گوید : صدوق ۶ در «کمال الدین» در 


جای دیگری می‌گوید: 


حدیث ۳9 ۲۳۷ 


برای ما حدیث کرد ابوالحسین. علین بن موسی بن احمد بن 
ابراهیم بن محمّد بن عبدالله بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علی 
بن حسین بن علی بن آبی طالب ٩.3‏ 
می‌گوید: در کتاب پدرم ثهْ یافتم که [نوشته بود ]: برای ما حدیث 
کرد محمّد بن احمد طوال از پدرش. از حسن بن علی طبری» از 
ابو جعفر» محمّد بن علی بن مهزیار. گفت: شنیدم جذم علی بن 
مهزیار می‌گفت : 
نت انم فی مَرّقدی ذ ریت فیمّا ری انم تالا ول لی: حجٌ فی 
هذه لسن فانك تلقی صاحب زَانك؛ 0 
در بسترم خوابیده بودم, شبیه آنچه شخص در خواب می‌بیند. دیدم گوینده‌ای 
می‌گفت : امسال حج گزار. صاحب زمانت را دیدار می‌کنی . 
سپس صدوق 4۶ حدیثی را بیان می‌دارد که با کم و زیادهایی شبیه همین 
حدیث است. بلکه از آن به دست می‌آید که هر دو یک حدیث‌اند. 
و در «مدينة المعاجز» از ابو جعفر. محمّد بن جریر طبری ## روایت است که 
گفت: 
ابو عبدالثه» محمّد بن سل جلُودی روایت می‌کند» می‌گوید: برای 
با حخسونقه گرد آبی الکیره جع بون مضه پن جعفی طاقی کزطی زور 


مسجد ابراهیم بن موسی بن جعفر) گفت: برای ما حدیث کرد 


۲۳ کمال اللین ۷ب یک‎ ٩ 
همان.‎ ۲ 


۲۳۸ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


محمّد بن حسن بن یحیی حارثی. گفت: برای ما حدیث کرد علی 
بن مهزیار گفت: سالی برای حج رهسپار شدم .. (. 
وق سپس طلیشی وا می‌آورد که اه آن با دب ملکور شعاد عادبا 
اينکه در معانی بسیاری مغایر آن دو است. 
[تحقیقی پیرامون نام راوی این حدیث ] 
ظاهر این است که این قضّه یکی است و اختلاف در معانی و اسم راوی ناشی 
از سهو راویان و عدم ضبط آنهاست . 
بر فرض که نام صحیح راوی «علی بن مهزیار» باشد (نه ابراهیم بن مهزیار) 
ظاهر این است که «علی بن ابراهیم بن مهزیار» برادر زادة «علی بن مهزیار» 
معروف می‌باشد (چنان که مجلسی نْ نیز در «بحار الأْنوار» این احتمال را داده 
است) "۲ زیرا زنده مانده علیع بن مهزیار تا آن زمان بعید است؛ چراکه وی از 
اصحاب زمان امام رضا نات می‌باشد . 
این استبعاد دربارة ابراهيم پیش نمی‌آید (اگرچه وی برادر علی مذکور است) 
زیرا از وی کوچک‌تر بود (چنان که روایت وی از برادرش علی -نه عکس آن - 
بدان شهادت می‌دهد) و نیز به حاطر تصریح اصحاب به اینکه ابراهیم از سُفْرای 
صاحب الزمان لثٍ و از وکلای آن حضرت بود و اخبار صریحی وجود دارد که 
وی زمان غیبت را درک کرد. 


امّا «علی» را اهل رجال از اصحاب امام رضا و امام جواد و امام هادی 2 


۱ مدینهة المعاجز ۸: ۰۱۱۵ حدیث ۲۷۳۲؛ دلائل الامامة: ۵1۲-۵۳۹ حدیث ۵۲۲. 
۲ ار التوار ۵۳:غ. 


تحفیقی پیرامون نام راوی این حدیث ۳۳۹ 


شمرده‌اند و از این دوران فراتر نرفته‌اند و همین دلیل دیگرق است که وی تا 
زمان غیبت باقی نماند. 
تحقیق این احتمال (افزون بر آنچه ذ کر شد) وقوع تصریح به آن در سند شیخ 
طوسی لّ؛ در کتاب «الغیبه» است. 
شیخ طوسی ب* می‌گوید: به ما خبر داد جماعتی» از مکی از 
احمد بن علی رازی. از علن بن حسین. از شخصی ( که بیان 
می‌دارد از اهل قزوین بود و نامش را نمی‌آورد) از حبیب بن محمّد 
بن یونس بن شاذان صنْعانی, گفت: بر علی بن ابراهیم بن مهزیار 
اهوازی وارد شدم ....() 
وی سپس حدیثی را می‌آورد که معنای آن به روایت طبری ۶ نزدیک است. 
چنان که پیداست این سند صراحت دارد که راوی. علی بن ابراهیم است. 
سیّد علامه. توبلی # در کتاب «تبصرة الولی» سند کتاب «کمال الدین» را 
بدین گونه ذ کر می‌کند: 
از ابو جعفر بن محمّد بن علی بن ابراهیم بن مهزیار... ۲ 
[ذز اپن سند ] میان کنیه و اسم واه (این» واقع شده است و میان علی 
و مهزیار نام «ابراهیم» قرار دارد. 
شاید همین ضبط صحیح‌تر باشد ؛ زیرا سندی که اولا ذ کر شد. گرچه در هر 
دو نسخه‌ای که از اصل «کمال الدین» نزدم هست. همان گونه است که آوردم 


۱. الغیبة: ۲۹۳ 
در متابع در دسترس بافت نشد. 


.۷۳ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


و نیز در «بحار الأنوار» به نقل از «کمال الدین» وجود دارد جز اينکه (چنان که 
می‌بینی) دارای اختلال آشکار است و تصحیح آن به تکلفات عدیده‌ای نیاز دارد 
و از این رو. مجلسی نیز احتمال می‌دهد که واژهُ «ابن» میان کنیه و اسم افتاده 
است. 

بر حلاف آنچه ذکر شد ( گرچه آن نیز با وجود مزابایی که دارد از قصور تهی 
نمی‌باشد) زیرا سیاق سند به دست می‌دهد که جذ » «ابراهیم بن مهزیار» است (نه 
«علی»)؛ زیرا قائل می‌گوید : شنیدم جذم محمّد بن علی (نه ابو جعفر بن محمّد 
(اين را نیک بفهم). 

از این رو. در تصحیح آن. ارتکاب یکی از دو امر زیر نا گزیر می‌نماید: 

ه قائل شویم که راوی ابراهیم است و ذ کر «علی» به جای آن. ناشی از سهو و 
اشتباه راویان می‌باشد. 

ه بگوییم بعضی از آباء در این بین افتاده است تا جدّ بودن «علی» برای 
(محمّد» درست را ند 

این احتمال بعید نمی‌باشد ؛ زیرا اسقاط آباء در میان نام‌ها در ذکر آنساب امر 
نادری نیست ؛ مانند : «محمّد بن بابویه» و «علی بن بابویه» که «بابویه» جذ آعلای 
آن دو است و سب متصل «محمّد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه» است . 

اگر این احتمال اخیر درست باشد. باز هم دلالت می‌کند که راوی «علی بن 
ابراهیم بن مهزیار» است. نه «علیّ بن مهزیار» معروف. 

بنا بر تقدیر اتحاد واقعه ( چنان که در ظاهر یک واقعه‌اند) اشتباه راویان, میان 


«ابراهیم» و میان فرزندش «علی» است (نه بین (ابراهیم» و برادرش). 


حدیث (1۶) ۳۳۱ 


از این رو. جایی برای آنچه شیخ سدید, قطب الدین. سعید بن هبة ال 
راوندی ۶ بیان می‌دارد. نمی‌ماند؛ زیرا وی در «الخرانج» پ پس از ذ کر حدایثك 
ابراهیم بن مهزیار -به سندش -از صدوق با می‌گوید : 
و این حکایت. مثل حکایت ۹ 
می‌گوید: برای این کار» بیست حح گزاردم ...۱ 
نظر قاصرم در تنقیح سند این خبر و تصحیح اختلافات فراوانی که در متون 
هست. به همین اندازه بود که بیان داشتم. 
از ضبط نادرست راویان و تضییع روایات به دست آنهاء باید در درگاه خدا 
ناد ی شکوه کرد ۱ 
حدیث (۶۳۴) 
[ حکایت عیسی بن مهدی جوهری که به حضور امام زمان؛* رسید ] 
الهداية الکبری اثر ابن حمدان 4. 


سح جنن له صاجب ار دق طهر 

وفذ رجا من قبد.وقذ تعلفث تفبي مَهوة مك واشقرء فلا 
ورد المدينة ولفیث بها وناب ری بظهوره ! بضاریا. فصّث الی ضاری 
ما آشرفث علی الوادی رأیث غتیزات عجافا تذل افص فوقفت أَرفب الأنر 
ال آن یت العشاءین وآنا أَذغوا وَضرّْ 


۱. الخرانج والجرائح ۳: ۱۱۰۱. 


۳۳۲ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


فاذا آا در الخادم یصیح بی: یا عیسی ین هی حور اذخل . 

فکیزث وَهللت وَأعَْت ین ند له ن والّاء علی فا صزث فی خن 
لقضر ریت مَادة مضوبة. فر بی لادم 0 فأجلسنی عَبَها وقال بی: رَد 
ولا نحل ما شتهیت فی علیك وت خارج من قیّد. 
فلت فی نفسی : حنبی بهذا بزهانا .فکیف آكل ولم آرسیّدی وموْلای 
فضاح بی: یا عیسی. کل من طفامك فاك ترا ۱ 
فجلشث علی المائدة فنظرث فاد فَها ۳ سَمك ار یُوز. ونم الی جانبه 
شب لور بتفرنا. وبجانب ار لبم 

فلت فی تفبی آقا علیل رمک ونر ولد ۱۲ 

فضاح بی: یا عیسی. تشك فی آفرنا؟ آَفانت أَلَم بما فک وم یود ؟ 9 
تبث وانتفتزث له وت بن الجمیع. وکلعا رففث بَبي بل نم کم 


و ور ع 9 


موضفها فیی فده طیّب ما دنه فی انیا .فأکَلتْ من کتیراً حَّی اسْتَییتٌ . 
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فضاح بی: لا تستح یا عیسی ؛ فا من طفام اج ول تفه مخلوق. 
کل فریث تفسی لا تتهی عَنْ آکله. فقلث: يا مولای. خشبی. 

فصَاح بی: آقبل ال فقلُ فی نقسی: آتی مَوّلای ول آغسل بلدی. 

فصاخ بی: یا عیسّی وه لما لت غمر؟ 

ُشث بدی ولا هی هد امن الماك والگائون فدلوَت مك فیدالی ور 


‌ 


. در «بحار» آمده است : فمَر بيَ الخادم ایا دء 

. در «بحار»؛ وارهُ «علیها» ضبط است. 

. در «بحار» و «مدينة المعاجز» ضبط بدین‌گونه است: ... بما بت وتضلاد 

. درمخذ پیشین این رای «اخلن خبط اس یه کر من رسد سبط طو فطل جطامیت: 


مس مم 


حدیث (68) ۳۳ 


مه هک 


غشی بصری. ورهبت حتّی ظتنث َنْ عقلی قد اختاط. 

فقال لی: یا عیسی . ماکان لکم أَن ترونی ز ون ودب مان 
وه وسّی ان ؟ وین ژد ؟ وم را4؟ وما الذی آدلکم مه وب شین 
ناکم » وی مُمْجز أَراکمٌ؟ 

آما اهلد رفشوا آمیرالمزینین مَمٌ ما ره ونوا له وکادوه ولو 
وکذلك فعلوا بای ولم یُصَدومموَسَبومم ای السخر والکهائة دم اْجنْ. 

الی أَذْ قال: یا جیسین یر آولیانی بما رت این بر عَدُوا له 

فلت : یا مولای. ادع لی بلّات. 

ال : لو لم یب الما رأیّنی. قامض لحَاجَتک واشدا. 

حَرخْتْ ار بله حندا وشکرا, ۵ 

عیسی بن مهدی جوهری می‌گوید: در سال ۲۷۸ [هجری ] سوی حج به راه 
افتادم . قصدم مدینه بود؛ زیرا خبر صحیح داشتم تم که صاحب الأمر ان ظهور کرده 
استا. 


در حالی که از «فید» ٩‏ بیرون آمدیم بیمار شدم و هوس خوردن ماهی 


۱ متن مولف #۶ خوانا نیست. در نسخة شاگرد «َرَونی» ضبط است. در «بحاره واژة «آن ترانی» و 
در «مدينة المعاجز» لفظ «أن تزوروني» ضبط است. ِ ۱ 
۲ در متن مولف. این عبارشه جدان رانا تیست, هر اسخة شاگرد «وم اي الیکم منه» ضبط 
است؛ و در ماخذ آمده است وم اي شرَج لیکم 

۳ در بحار الأْنوار» آمده است : فعبر آولیا تا ... وایَاكٌ آن تخب عَدوّنا. 

۶ الهداية الکبری: ۳۷۳-]۳۷؛ مدينة المعاجز ۸: ۰۱۳۳-۱۳۱ حدیث ۲۷۳۵؛ بحار الأنوار ۵۲: ٩۸‏ 
۰71٩ -‏ حدیث ۵1. 

۵ فید: قلعه‌ای در راه مکّه . 


۳۳ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


و خرما به دلم افتاد. چون وارد مدینه شدم و برادرانمان را در آنجا دیدار کردم 
مرا بشارت دادند که امام لب در «صاریا» ظهور کرده است. سوی «صاریا» رفتم. 
وقتی به وادی رسیدم. دیدم ماده بزهای لاغری به قصر درآمدند. ایستادم و 
منتظر ماندم تا اینکه نماز مغرب و عشار را گزاردم. دعا کردم و نالیدم. 

ناگهان دیدم که بُذر حادم بانگ می‌زند: ای عیسی بن مهدی جوهری؛ 
داععل و 

تکبیر و تهلیل گفتم و فراوان خدای کي را ستودم و بر او ثنا فرستادم. چون به 
صحن قصر رسیدم سفره‌ای را پهن دیدم خادم مرا ُرد و بر سر آن سفره نشاند 
و گفت: مولایت به تو امر می‌کند که آنچه را هنگام بیماری و خروج از «فید» 
اشتها داشتی بخوری. 

با خود گفتم : همین برهان مرا بسنده است. چگونه بخورم؟ من که آقاو 
مولایم را ندیدم! 

صدایم زد: ای عیسیء از طعامت بخور. مرا می‌بینی . 

بر سفره نشستم و نگاه کردم در آن ماهی داغی می‌جوشید و در کنارش 
خرمایی وجود داشت که شبیه‌ترین تمرها به خرمای ما به نظر می‌آمد و در کنار 
آن خرما شیر بود. 

با خود گفتم: من بیمار و این خوراک ماهی و خرما و شیر! 

بانگ آمد : ای عیسی. آیا در امر ما شک داری؟ آیا تو بهتر می‌دانی که چه چیز 
سودمندت می‌افتد و چه چیز برایت ضرر دارد [یا ما ]؟! 


گریستم و از خدا آمرزش خواستم و هم آنها را خوردم. هرگاه دستم را از آن 


حدیث (1۶) ۳۳۵ 


برمی‌داشتم» جای دست در آن نمی‌ماند و آن را گواراترین چیزی یافتم که در دنیا 
چشیدم. آن قدر از آنها خوردم که شرمم آمد. 

بانگ آمد: ای عیسی. شرم مکن. آنها خوراک‌های بهشتی‌اند. نه 
دست‌پرورده مخلوق. 

خوردم و اشتهایم از خوردن آن پایان نمی‌یافت. گفتم: مولایم کفایتم کرد. 

صدایم زد: پیش من آی! در دل گفتم: دسثْ ناشور نزد مولایم بروم ؟! 

پایگ وفع آغم عیسی : آیا بوی چربی از آن خوراک. در دستت استشمام 
می‌کنی ؟ 

دستم را بوییدم. دیدم از مشک و کافور خوش بوتر است. نزدیک شدم, 
نوری برایم نمایان شد که چشمم را خیره ساخت. ترسیدم تا آنجا که پنداشتم 
عفلم را از دست داده‌ام . 

امام ْ فرمود: ای عیسی, اگر دروغ گویان نبودند که می‌پرسند: وی در 
کجاست ؟ چه زمانی میآید ؟ کجا زاده شد ؟ چه کسی او را دید ؟ چه چیز شما را 
به او رهنمون شد؟ به چه چیز خبر داد؟ چه معجزه‌ای را نمایاند؟ شما 
نمی توانستید مرا ببینید . 

بدان که به خدا سوگند. آنان امیرالمژمنین لا را برنتافتند با اینکه آن حضرت 
را دیدند و نزدش رفتند و با او نیرنگ کردند و به قتلش رساندند و همین رفتار را 
با پدرانم در پیش گرفتند و آنان را تصدیق نکردند و سحر و کهانت (جادو و 
پیشگویی) و ارتباط با جنیان و تسخیر جن را به آنان نسبت دادند. 


تا اینکه فرمود: ای عیسی: اولیای مرا به آنچه دیدی باخبر ساز و بپرهیز از 


۳۳۹ صحيفة الا پرار (جلد یازدهم) 


اینکه به دشمنی خبر دهی که [در این صورت این موهبت ] از تو گرفته می‌شود. 


فرمود : اگر خدا تو را ثابت قدم نمی‌داشت شت. مرا نمی‌دیدی . پی‌واهمه. پی کار 


خویش باش. 
[می‌گوید: ] از نزد آن حضرت بیرون آمدم و خدا را فراوان ستودم و شکر 
گزاردم. 


[یادآوری ] 
می‌گویم : در کتاب دیگری از ابن حَمُدان, مانند این حدیث از عیسی [بن 
مهدی ] جوهری مذکور رواد یت است جز اینکه در آن آمده است که گفت: 

خَرَجتْ فی سته مان وَستینَ ومَانتین الی اج وان قضدی امین 
وصاریا. حَیِتْ صَحٌ عنذنا آنْ صاحب الرمان ل رَحَل من العراق 
ٍلی دی 
فجلش فی القضر بضاریا بل له بجانب له آبیه بی سَحمٌد 
الحسَن لا نب ودخل علیّه قومٌ من خَاصّة شیعته. 
تفت بقل آن فش لیخ حبا حجٌِة یت الستة حاجَاوَمتقا 
لی لاه بضاریا ات وق نان ی 0 
عیسی بن مهدی جوهری می‌گوید: در سال ۲۶۸ [هجری ] سوی حج 
رهسپار شدم و قصدم «مدینه» و «صاریا» بود؛ زیرا نزد ما خبر صحیح وجود 


داشت که صاحب الزمان شا از عراق به مدینه کوچید. 


۱. الهداية الکبری: ۳۷-۳۷۳ 


حدیث (610) ۳۳۷ 


آن حضرت» در «صاریا» در قصر در ایوانی کنار ايوان پدرش ابو محقد (امام 
حسن عسکری نف) می‌نشیند و گروهی از خواض شیعه بر او در می‌آیند. 
بعد از آنکه سی حج گزاردم. در این سال برای حج و به شوق دیدار امام 2 به 
«صاریا» رفتم» از «فید» که خارج شدیم بیمار شدم. 

وی سپس حدیثت را ادامه می‌دهد تا اینکه می‌گوید: 
انمض لحَجک راد 
فحَرجت وأنا من کر الّاس حنداً له وَشکرا:0 
امام 1 فرمود : بی‌واهمه به حجٌ خود بپرداز. 
[می‌گوید: ] از نزد آن حضرت در حالی بیرون آمدم که از شکرگزارترین 
مردمان بودم و بیش از دیگران خدا را سپاس می‌گفتم. 

حدیث (۶۵) 
[ توقیعی که برای محمّد بن ابراهیم بن مهزیار پس از درگذشت 
پدرش, بیرون آمد ] 
کتاب حسین بن حمّدان ۲ . 
ابن حمدان 4 می‌گوید: برایم حدیث کرد محمّد بن جمهور, از محمّد ببن 
ابراهیم بن مهزیار گفت: 
کت بغد نضي آبي محکد 49 وکان اجقتع عنه آبي سل جلیل. فحمل 
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رکب السْفينة وَخَرَخْت معَهٌ میا له. 


۱. الهداية الکبری: ۳۷۶-۳۷۳ 


۲۳۸ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


فک وعکا شدیدا. فقال: یاب ردنی هو الم وقال: انّی ال فی هذا 
الما وَأوْصی ال وَمَاتَ. 


فقل فی نفسی: لم ین آبی پٌوصی بشیء غیر صَحیح. آخمل هذا المال الی 


العراق وَأ کی داراعلّی الط ولا أَخبر حداً بقی ع. ان وَضح لی شی 2 کوضوحه 

فقدمث العراق وَاکتریث دار علی الط وبَقیث یام فاذا نا پرسول مَعه رعَة 
فیها: یا محَمَد. مَعك کَذا وکذا نی جَوّف کذا. حتّی فص عَلیَ جَميع ما مّمی ممّا 
عم ولمم 

قَسَلمتْ المال الی الوسول وَبقیث ما لا أَرقَعْ لی رأسا " فاغتمفت. فَحرج 
ای لا ذ أقَك ام آبیك َاحمّد ال ؛ 6 

محمّد بن ابراهیم بن مهزیار می‌گوید: پس از درگذشت ابو محمّد نع [درباره 
جانشین آن حضرت ] به شک افتادم. نزد پدرم مال هنگفتی گرد آمد آن را بار 
کشتی کرد و بر آن سوار شد و من بدرقه‌اش کردم. 

تب و درد شدیدی پدرم را گرفت. گفت: ای فرزندم مرا باز گردان» مرگم فرا 
رسد و گفت: در این مال از خدا پروا کن. و به من [دربارة آن اموال ]وصیّت 
کرد و از دنیا رفت. 

با حود گفتم: پدرم کسی نبود که کورکورانه به من وصیّت کند. این مال را به 


عراق می‌برم و خانه‌ای را در کنار شط کرایه می‌کنم و آحدی را به چیزی با خبر 


۱ در «الارشاد ۲: 1 و نیز در «الخرانج ۱: ۳ و در «کشف الغمه ۲: ۶۵۱»(و نیز در «بحار») 


آمده است: لا یرف لي رأس .... 
۲. الهداية الکبری: ۳۹۸-۳۹۷؛ بحار لأٌنوار ۵۱: ۳۱۱-۳۱۰ حدیث ۰۳۱ 


حدیث 610 ۳۳۹ 


نمی‌سازم. اگر چیزی برایم روشن شد (مانند وضوح آن در ایام ابو محمّد اْ) 
مال را به او می‌سپارم. وگرنه آن را باز می‌گردانم. 
به بغداد آمدم و کنار شط خانه‌ای کرایه کردم و روزهایی در آنجا ماندم 
تا گپات فرستاده‌ای که رقعه‌ای به همراه داشت, نزدم آمد. 
در آن رقعه نوشته شده بود: ای محمّد» همراه تو فلان و فلان مقدار مال در 
درون فلان کیسه است تا اینکه ریز و درشت آنچه را همراهم بود و به آنها آگاه 
بودم و نبودم برایم بازگفته بود. 
مال را به آن فرستاده سپردم و روزگاری ماندم. کسی به سراغم نیامد 
اندوهگین شدم این امر برایم بیرون آمد: تو را قائم مقام پدرت گماشتيم. خدا 
را سپاس‌گزار باش. 
[یادآوری ] 
می‌گویم : در «الکافی» از علیع بن محمّد. از محمد بن حَمَوّیه شوّیُداوی. از 
محمّد بن ابراهيم بن مهزیار مانند این حدیث (با اندکی اختلاف در لفظ) 
و ات ات ٩9:‏ 
حددث (۶۶) 
[حکایت ابو شوره که امام زمانی( او را حوالت داد پیش ابو طاهر ژراری 
برود و برای نیازش پول بستاند ] 
الغیبة اثر شیخ طوسی 3 . 
شیخ طوسی « می‌گوید: به من خبر داد جماعتی از ابو غالب» احمد ببن 


۱ الکافی ۱: ۰۵۱۸ حدیث ۵؛ الغیبة: ۲۸۲-۲۸۱ 


۳:۰ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


محمّد ژراری گفت: برایم حدیث کرد ابو عبدالله. محمّد بن زید بن مروان؛ 
گفت: برایم حدیث کرد ابو عیسی, محمّد بن علی جعفری و ابوالحسین محمّد 
بن علین بن رقم گفتند: برای ما حدیث کرد ابو شوزّه. 

ابو غالب می‌گوید: ابو شورّه. یکی از مشایخ زیدیّه ( که ذکر شده‌اند) بود. 
یکی اژ فرژندانش را دیدم. 

ابو شُوره می‌گوید: 

خَرِجث الی بر آبی عبد لله 1 رید یوم عرفة. فعرّفث یوم عرفة. فلمّا گان 
وف عقاء ال جرة لت وَقمث. فابتدأت آفراً مق امد . 


وا شاب حَسَْ اوه له جُبَة سیفی ۰( بدا أبضا من الحَمد. وختم قبّلی 


۳ و 


لک اه لد غنعة خمیما من یاب العاشن فلا موف لیم شاطی ارات 
ال لی الشاب: نت رد لوف اض. 

مَضیّث طریق رات ود الاب طریق ابر 

ال یو سشورة: ثم سَْث علی فراقه فائ. فقال بی: تعال. 

فجتّا جمیعاً لی أضل حضن المسناة فجناجمیعا وان فان علی 
الْعّفی " علی جَبّل لحَدّق. فقال لی: آنت مُضیَّ ولیک عیال فامض الی آبی 


طاهر رای . سرخ اليك من منزله وّفی یده دم الاضَحية. فقل له شاب من 


۱. در متن مولف ل (و نیز در نسخه شاگرد) اين واژه خوانا نمی‌باشد می‌توان آن را «سبعی» یا 
«سبقی» خواند لیکن در «بحار» واه «مسَیّفی» و در «مدينة المعاجز ۸: ۱۵۰ واه «سیفیّه» و در 
«الثاقب» وازهٌ «سنیّه» ضبط است. 


۲. در شماری از منابع «العْری» ضبط است. 


حدیت 60 13 


صفته کذا ول لك: ضرَة فیها عشْرون دیتاراً جَاءك بها بَْص اخوانک. فده 

تال بو شُورةٌ: فصرّت الی آبی طاهر رای کم قال الاب - وَوَصَف 0 
نَانّ: اند للی ورب ندخل خر ال الضرّةٌ الدنانی فْدفنَها ال 
رارف :0 ۱ ۱ 

ابو شوه می‌گوید: سوی قبر حسین لث بیرون آمدم. می‌حواستم روز عرفه 
در آنجا باشم. عرفه را نزد قبر آن حضرت ماندم چون وقت عشای پسین 
رسید. نماز گزاردم . ایستادم و خواندن سورةٌ حمد را آغازیدم. 

ناگاه جوان خوب‌رویی را دیدم که قبای سیفی به تن داشت ی 
قرافتد سورو8 مد گرد و پیش ازمن سورد را به ادا رسالد پامی پیش او ار اد 
را ختم کردم. 

صبح روز بعد. هر دو با هم از باب حاثر بیرون آمدیم. چون به کنار فرات 
رسیدیم, آن جوان گفت: قصد کوفه را داری برو. 

من راه فرات را در پیش گرفتم و آن جوان راه بیابان را برگزید. 

ابو سوره می‌گوید: سپس حیفم آمد از او جدا شوم در پی او رفتم گفت: بیا. 

با هم به اصل «حصن مُسَن» 0" رسیدیم و خوابيديم. چون بیدار شدیم بر 


۱ در «الغیبة» و «بحار» ضبط بدین‌گونه سیگ که له هن 

۲. الغيبة: ۰-۲۹۹ ۳۰۰؛ بحار الأنوار ۵۱: ۳۱۹-۳۱۸ حدیث 1۱. 

1 مُسناة به معنای سیل بند (و با مسامحه «سد») است. در شماری از منابع آن را نام مکانی 
دانسته‌اند . در معانی دیگری نیز به کار رفته است. 


۳:۲ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


عوّفی بر «جبل وی و ای تو تنگدستی و عیال وار 
پیش ابو طاهر راری برو» وی در حالی که دستش آغشته به خون قربانی است از 
۱[ رساند که کیسه‌ای 
که ۲۰ دینار دارد و یکی از برادرانت آن را آورد # را از وی بگیر. 
ابو شوره می‌گوید: چنان که آن جوان گفت» پیش ابو طاهر ژراری رفتم و 
۱ 1 
کيسة دینارها را آورد و به من سپرد و من بازگشتم. 
حدیث (۶۷) 
[ انعکاس اشکال ابو الحسین آسّدی در توقیع امامابا ] 
کمال الدین اثر صدوق 3۶ 
صدوق نْ می‌گوید: برای ما حدیث کرد ابو جعفر» محمّد بن محمّد خزاعی تا 
گفت؛ برای:ما خذیت گرد ابو علی بن اپی الحسیی آمندی از پذازش, گفت: 
رد ی توقیع من لیخ آبی جَغفرمُحمد بُن عََْانْ ریش لوح - 
یذ لته شوّال: ۱ 
بشم اه لخن ن ارحیم: له وَالْلاْکة لاس أَجُمَعینَ علی من استحلَ 
من الا درضما. 
فا و این الاسدی تفه نك : وفع في تفسي فك فیمَن تخل من ال 
یوش شود مخ از له کب میا کر 


. محقق کتاب «فضل الكوفة ومساجدها» در شرح این واژه می‌نگارد : مقصود از حندق (براساس 
نام‌گذاری متداول کنونی) (کری سعده» است که همان حندق شاپور قدیم می‌باشد و این مکان 
فرفیگ مسج سهله است(فضل الگوفة رساجدسا؛ ۵2۷ پی‌توشت. (: 


حدیت: 6 ۱.۳ 


قال : و دی بُعَتَ مُحَمّداً بالق بشیر لقد نظرّث بَعد ذلك فی اشَوّقیع 
فوجَدتَه قد القلب الی ما وق فی نفسی : 
بشم الله لرحمن الرَحیم لته له َلَْلانكة لاس مین َلی من کل من 
الا رضم ام 
قال بو جَغفرمْحمَد بنمُحَمَّد الراعی (#: رح لین یو علی پن آبی الحسیّن 
الاسدی هذّا الوم ی تظرا فیه ور 0 
ابو الحسین آسّدی می‌گوید: از شیخ ابو جعفر: محمّد بن عثمان عمری (خدا 
روحش را پاکیزه سازد) توقیعی بر من (بی آنکه سژالی را بفرستم) وارد شد: 
به نام خداوند بخشاينده مهربان, لعنت خدا و ملانکه و مردم 
(همه‌شانا)] بر کسی باذ که از عال ما فرهمی را بر خود ال سازه 
[و مصرف کند ]. 
ابو الحسین آسّدی لك می‌گوید: به دلم افتاد که این لعنت در حق کسی است 
که از مال ناحیةٌ مقذسه درهمی را حلال بداند, نه اینکه بی آنکه آن را حلال 
شمارد از آن بتخجورد. 
وبا خود گفتم: این لعن درحق جمیع کسانی است که حرامی را حلال بدانند؛ 


برای حضرت حجّت ای چه فضلی بر دیگران است؟ 


۱. کمال الدین ۲: 5۲۲ حدیت 48۱ بحار الأنوار ۵۲: ۱۸6-۱۸۳ حلیت ۰1۲ 


:۷ صحقة الایرار (جلد یازدهم) 
می‌گوید : سوگند به خدایی که محمّد را به حق بشارت دهنده فرستاد. بعد از 
آن در آن توقیع نگریستم, دیدم آنچه را به دلم افتاد. در آن انعکاس یافت: 
به نام خداوند بخشندة مهربان. لعنت خدا و فرشتگان و مردم 
(همه‌شان) بر کسی باشد که از مال ما درهمی را به حرام بخورد. 
بو جعف محمّد بن محمّد خزاعی ب می‌گوید: ابو علی بن آبی الحسین 
آسدی این توقیع را برای ما بیرون آورد در آن نگاه کردیم و آن را خواندیم. 
حدیث (۶۸) 
[ ماجرای گذاردن حجر الأسود به دست امام زمان و خبر غیبی آن 
حضرت به فرستاده جعفر بن محمد بن قولویه ] 
الخرانج والجرائح. اثر راوندی ۶ . 
از ابوالقاسم. جعفر بن محمّد بن قولویه روایت است که گفت: 
لما وصلت یداد في سَنة بیع وئلائین "لح .وهی السَتة التی ره الرامطة 
فیّا الحجَر الی مکانه من ابیت . 
ان بر یمن ینْصبٍ الحَجَر:9 لاه عضی فی أنناء الب قَصَه َذه 
ینب ی مکانه اجه نی الرمان. کما نی مان الْحَجٌاج وضع 
رین ال بدین اف فی مکانه وَاستقرٌ. ۱ 
فاعتلث علةٌ َة خفث منها علی تفسی. وَلم تیا لی ما قصَدثت فاستیت 


ص 


. در «الخرائج» و «مدينة المعاجز» «فی سنة بَشع وثلائین وَتََْمائة» ضبط است. 
. در بحار ۵۲: ٩۵»(به‏ نقل از «الخرائج» همین گوژه ضبط است. لیکن در «الخرائج» و نیز در 
«بحار ۹7: ۲۲7»(به نقل از الخرائج) آمده است: کان أکبز هَمی الظفر بمّن ینب الحجَر... 


4 


حدیث 6۷ ۳:۵ 


ی 
القوت "فی هذه للم ۲۷ 

فك هی ٍیضَال هذه لرعَة لیوا ضع جر في مکانه ود جوابه ونم 
نیک لهذا. 

فال. فقال موف بای مشام: لمّا حصلث بمکة ور َلی اادة الخجر 
بت لسدئهة ابیت جمْلةً تمکنث معا من الکو بحَیِتْ آری وَاضع الحجر فی 
مکانه. 

کلم عَمَد اسان لوضمه اضطرب ونم بستقم. فا لام مر ال حَسن 
اجه تال وََضعهٌ فی مکانه. فاستقام کته لم یرل عَنه. وَمَلَتْ بذلک 
لاْضَوَات. 

فانضرف خارجاً من اباب فتهضث من مکانی نب وم لاس عنی یمین 4 
یالط الا ختلاط نيال والاش وی ی و 

حلی اطع ما 

کت شرع لش خلف َو ینش علین ده ولا أذرک .فلمّا حَصل بحَیِتٌ 
ره ری وق ات ای ال : مات ما مَعَك. 

فافع فقال من غیر آن ینظرالیها:فل له: لا وف یک فی هد ال 


وَیکون ما لابند منه بَعد ثلائین سَنةَ. 
ِ سن 


مر 


ال قوع علی ال خی لم أطق خراکا وترکیی واْصَرّف. 


۱ در «الخرائج» ونیز در «کشف الغمه ۲: ۵۰۲ واه «المَنی» ضبط است. 


۳:۹ صحيفة الا برار (حلد یازدهم) 


قال بو القاسم: فحضر َأغلمنی بهذه الجْمْل 

ماکان تسب وَسنین ال و القاسم وَأْخَذ یر فی آمره وتخصیل جَهَازه 
لی یره کب وصیته استشعل اج فی دب 

ققیل له: ما ها لحوّف؟ وج أنْ یلاله بالسَلامة فمّا عَلِك بمَُوقة. 0 

ال : هذه السْتةٌ نی خُوَفْتُ فیها. 

مات فی علّه ومضی :0 

جعفر بن محمّد بن قولویه می‌گوید: چون در سال ۳۷ [یعنی سال ۳۳۷ 
هجری ] به بغداد رسیدم و آن سال سالی بود که قرامطه حجر الأسود را به جای 
خحودش (در کعبه) برگرداندند. 89 

بزرگ‌ترین دغدغه و بیشترین همّت و تلاشم این بود که ببینم چه کسی حجر 
را در جایش نصب می‌کند؛ زیرا در لابلای کتاب‌ها, قَصَه آخذ حجر وجود 
داشت و اینکه حجّت در هر زمان آن را در مکانش می‌نهد. چنان که در زمان 
حَجَاج. زین العابدین لا آن را در مکانش نهاد و جا گرفت. 

بیماری سختی گرفتم که از آن بر جانم ترسیدم و انجام کاری را که در سر 


داشتم برایم فراهم نیامد. شخصی را که به ابن هشام معروف بود» نایب گرفتم 


در «الخرائج» و در «کشف الغمة ۲ وازژه «مخوفة» ضبط است. 

۲ الخرائج والجرانح ۱: ۰۶۷۸-۶۷۵ حدیث ۱۸؛ بحار الانوار ۵۲: ۵8٩-۵۸‏ حدیت ۶۱ 

۳. برخحی خاطرنشان ساخته‌اند که قرامطه (فرقه‌ای از اسماعیلیان) در سال ۳۱۷ حجر الاسود را 
درآوردند و پس از آنکه ۲۲ سال نزدشان ماند. در سال ۳۳۹ آن رابه جای خویش بازگردانند. 
این سخن با ضبط بعضی از نسخه‌ها ساز می‌افتد که در آنها سال ورود جعفر بن محمد بن قولویه 
-به بغداد ۳۳۹۰ ضبط است که همان سال بازگرداندن حجر الأسود می‌باشد. 


حدیث «) ۳:۷ 


و نامه‌ای سر به مهر به او دادم. در آن نامه از مذت عمرم پرسیدم که در همین 
بیماری می‌میرم یا نه ؟ 

به ابن هشام گفتم : هم و غمٌ من رساندن این نامه به دست کسی است که حجر 
را در جایش می‌گذارد و گرفتن جواب از اوست. تو را برای این کار خواستم. 

ابن هشام می‌گوید: چون به مکه رسیدم و عزم جزم شد که حجر به جای 
خودش برگردد. به پرده‌داران کعبه مالی را بخشیدم و با آن توانستم در جایی 
باشم که گذارندة حجر را در مکانش بنگرم . 

شماری از آنها در کنارم ایستادند و مردم را از ازدحام جلو من باز می‌داشتند. 

هر انسانی که می‌خواست حخجر را در جایش نهد حجر می‌جنبید و پایدار 
نمی‌ماند . جوان سبزه زیبارویی پیش آمد. حجر را به دست گرفت و در مکانش 
نهاد. حجر در جایش قرار گرفت و نیفتاد و مردم فریاد سر دادند. 

آن جوان بازگشت و از در بیرون رفت . از جای برحاستم و او را دنبال کردم و 
مردم را از راست و چپ چنان پس می‌زدم که گمان بردند دیوانه‌ام و مردم برایم 
راه باز می‌کردند و چشم از آن جوان برنمی‌داشتم تا اينکه از مردم جدا شد. 

وی به آرامی راه می‌رفت و من می‌دویدم و به او نمی‌رسیدم. چون به جایی 
راه یافت که هیچ کس جز من او را نمی‌دید» ایستاد و رو به من کرد و فرمود: 
آنچه را به همراه داری بده. 

آن رقعه را به وی دادم و او بی‌آنکه در آن بنگرد. فرمود: به وی بگو در این 
بیماری» بیم و باکی بر تو نیست. مرگ حتمی سی‌سال بعد می‌باشد. 

می‌گوید: چنان از نفس افتادم که نتوانستم حرکت کنم» وی مرا رها کرد و 


رفت. 


۳:۸ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


ابوالقاسم می‌گوید: وی نزدم حضور یافت و مرا به این جمله آگاه ساخت. 
چون سال ۱۷ [یعنی سال ۳۳۷ هجری ] شد. ابوالقاسم بیمار شد. با جذیت 
به سامان کار و امور کفن و دفن خویش پرداخعت و وصیّت خود را نوشت. 
به وی گفتند: این همه ترس برای چیست؟ امید داریم خدا سلامت را بر تو 
تفضّل کند. بیمی بر تو نرود. 
گفت: این سال. سالی است که در آن [از مرگ ] بیم داده شدم. 
وی در همان بیماری درگذشت و به دیار باقی شتافت. 
حدیث (۶۹) 
[ حکایت شرف یابی گروهی از اهل قم و کوهستان به محضر 
امام قائمء و ادّعای امامت جعفر. برادر امام عسکری اب ] 
کمال الدین. اثر صدوق ل. 
صدوق 4۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد ابوالعباس. احمد بن حسین بن 
عبدالّه بن محمّد بن مهران الابی عروضی تلف در «مروه. گفت: برای ما حدیث 
کرد ابو الحسین. زید بن عبداللّه بغدادی» گفت: برای ما حدیث کرد ابوالحسن. 
علی بن سنان موصلی » گفت: برایم حدیث کرد پدرم گفت: 
هلال اي کانث نحل علی انم ول ین دهم بر وقایه 38 
لمآ وصلواالی مُرَمَنْ رأی سألوا من سین لخن بن علی ۰8:۸ فقیل هم 


فقالوا: فمَنْ وّارَه؟ 


۳:۹ )٩( حدیث‎ 


الوا وه جففر نع 

فسألوا َنه. فقیل هم له قذ خرج رها ورکب رورا فی الدحلة 4 تشسدیخ 
مه تون 

قال: فتشاور الم والوا: لس هذء صفات الانام! وال یم لبقض: 
ی نس ۱ 

ققال و العَبّاس مُحمَد ین < م جر لمیر الم : قُوا بنا ی یُنْصَرف هذا 
رل ونر مره علی الصكُد. 

قال: فلا ارف دخلوا عَلیّه لوا له وقالوا: یا دا تن تم بن آفل 
من جَمَاعةٌ من الشيعة وغیرهاه .وکا تخمل الی یدنا آبی مُحَمَّ الحسن بن 
علین وال 
قالوا: من 
الوا ان لهذه وال با رف 
فقال : مَا هو ؟ 


نتض 


۰ 
و 


قالوا: ود هذء وال تجْمع کون فیها من عَامة السَیعة ینار الدیتازان. 
جوا في کیس وَیْتمُون لها 

و نذا ردنا بالمال مت نحم مُحَمّد با نله الما کذا وکذا دیثارا من 
فلان کذا. وین فُلان کدا. حتی یأتی علی آسمّاء لاس کم ویو ا عَلی 


۲۷۰ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


فقال جَفر: کب ُولون علی خی ما لقع هذاعلع لیب . 

قال: فلا سمع الوم کلام جَغف رل ینظر بَضَهُم الی بَعْض. 

فقال له : اخملوا هذا المال ای . 

او وم مرن وکلاء لازتاب الما ولا نسم المَال لا العلامّات 
ایک تغرقها من ديمح الحسن نع اف نت الم زین 
والا زدذتاهاالی ضخابها یرون فیها رهم 

قال: فدخل جَْقر علی الحْليفة -وکانٌ سر من رأی - فاستَعدی عليهمٌ. 

فلما حضروا. قال الحليفة : اخملوا ها لا الی جَعْفر. 

تالوا: أَضلح له آمیرالمزمنین .با وم مُسأجَرُون وک راب هذء الأنَال 
وهی لجَمَاعَة أروا آن ان وت ال .وق جَرَت بهذه لاد مَعآبی 
مُحَمٍَّ لسن بن علی اقا 


رر ی ۵ 


کال نحل : ما الا اي لأبی مُحمٍّ؟ 
قال الوم اد بصف الدّنانیروَأضَحَابها والامّال کم هی . فاذا فنقل دلك 
سمل 


ات 


و وی ی ی 

الجْلَ صاحب هذا الأث تم ِقیم لا و ول ردّدناها الی أضخابهّا. 
تال خر با اما لعامخش ۳ ام نو کون تبون علیآي. . ومد 
ال الق :الوم رل وم عّی الرشول لا ابلاغ امین 


قال: فبهِتَ - جر وَلم وان 


۲۱ 6٩ حدیث‎ 


فقال القوّم: یتطوّل آمیرالمُومنین باخراج آمُره الی مُن یبدرقنا حتی نخرج من 
هذه اللدة. 

قال: مر هم بتقیب فاخرَجَهُم منهّا. 

ق 1 خرجوا مها 0 خرح علیهم لام أَخْسَنٌ الشاس رها کته خادش 
فنادی : یا فلا بنَ فلان یا فلان بُنْ فلان. أجیبوا مولاکم. 

قال: ماد الله آَ حبذ لاک فسیزوا له 

قالوا: سنا مَعَهُ خی دخلنا داز مولان لخن پن علی اف فاد وله لام لا 
قاعذ علی سریر ان له الم عَلیّه یاب خضو. 

فسلنا علیّه. فرد علینا السَلام. نم قال: جُمْلةٌ المال کذا وکا دیستارا. حمل 
فلا کذا. ولا کذا. ولمْ رل بْصف حتّی وف الجمیع. 

موف ابا ورحالا وا ان معا سم الذوانت, 

فخرزنا سجَداً له کل شکُراً لما عََن یا ای بش بازه ۰ ثم سألتاه عم 
شا 

فخملنا لّه الاموّال وَأمَرناالقانم ال آن لا تخمل ال مه وان تفشما شا 
من الا قَّ یِنصبٍ لا بیفداد رجا تَحمل ٩‏ یه الأموال رح من عنده 


النَوْقَیعَاتَ. 


۱ در «کمال الدین» و در «الثاقب: 6۱۱۰ و در «مدينة المعاجز ۸: ۱۸۷) و «بحار» ضبط بدین‌گونه 
است: ... من الیل ... 

۲ در بیشتر مخذ این واژه «نخمل ... » ثبت است. دست خط مولف تْ با ضبط «السلطان المْفرّج: 
۷ هماهنگ است. در «کمال الدین» واژه «یحمل» ضبط است. 


۱۲ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


یبا من الحنوط والکقن وقال ل: َغظم له جر نی تفسك. 

ال :فلع یلاس عَقبة مان حتی وف ب3. 

ان ید الک تحملْ وال الی یغاد [لی الاب المَنضویین بها 0َخْرْم 
ین دمم لیات ؛ 0 

سنان موصلی می‌گوید: چون مولایمان امام حسن عسکری نف از دنیا رفت» 
نمایندگانی از قم و کوهستان با اموالی که به طور مرسوم برای آن حضرت آورده 
می‌شد. آمدند و از وفات امام 2 خبر نداشتند. 

هنگامی که به سامرا رسیدند» جویای سرور ما. حسن بن علی 3 شدند به 
آنان گفته شد که آن حضرت رحلت فرمود. 

پرسیدند : وارث او کیست ؟ 

گفتند: برادرش جعفر بن علی . 

آنان سراغ وی را گرفتند. به ایشان گفته شد: وی به تفریح رفته است» زورقی 
(قایقی) را در دجله سوار است. نوازندگان می‌نوازند و او عیش و نوش می‌کند. 

می‌گوید: آن قوم به مشورت با هم پرداختند و گفتند: صفات امام بدین گونه 
نیست. بعضی از آنها به بعض دیگر گفتند: برویم و این اموال را به صاحبانشان 
بازگردانیم . 


۱ در بعضی از مآخذ, واه «بها» نیامده است. 
۲. کمال الدین ۲: 1۷۹-۷۲ حدیث ۲3؛ بحار الأنوار ۵۲: ۰4۹-4۷ حدیث ۳۶. 


۳۳ )6٩( حدیث‎ 


ابوالعباس محمّد بن جعفر جمیّری قَمّی گفت: بایستید تا اين مرد برگردد 
و راست و دروغ ادعای وی را بیازماييم . 

می‌گوید: چون جعفر بازگشت. بر وی درآمدند و سلام کردند و گفتند: ای 
آقای ماء ما قومی از اهل قم می‌باشیم و جماعتی از شیعه و کسان دیگر همراه 
ماست. سوی سیّدمان, ابو محمّد (حسن بن علی ) اموالی را آورده‌ايم. 

جعفر پرسید: آن اموال کجاست ؟ 

گفتند: همراه ما می‌باشد. 

جعفر گفت: آنها را پیش من بیاورید. 

گفتند: این آموال ماجرای طرفه‌ای دارد! 

جعفر پرسید : چه ماجرایی ؟ 

گفتند: این اموال به عموم شیعیان مربوط است. از یک دینار و دو دینار گرد 
آمده‌اند. آنان آنها را در کیسه‌ای می‌نهند و بر آن مُهر می‌زنند. 

ما هرگاه با اين اموال بر ابو محمّد نت وارد می‌شدیم ما را به همه اموال خبر 
می‌داد. یکایک اسامی صاحب اموال را و نقش خاتم آنها را می‌شناخت و 
می‌فرمود که فلان مقدار دینار از فلانی و فلان مقدار از فلان شخص است تا 
اینکه همه را نام می‌برد. 

جعفر گفت: دروغ می‌گویید ! چیزهایی را بر برادرم می‌بندید که وی انجام 
نمی‌داد! این کار علم غیب است! 

چون آن قوم سخن جعفر را شنیدند, به همدیگر نگاه می‌کردند. 

جعفر گفت: این مال را پیش من انتقال دهید. 


۷ صحيفة الابرار (جلد یازدهم) 


گفتند: ما مستأًجران و وکیلان صاحبان این اموالیم؛ آنها را جز با نشانه‌هایی که 
از سرورمان ابو محمّد لْ سراغ داریم. نمی‌سپاريم, اگر تو امامی. برایمان 
برهان بیاور وگرنه اموال را به صاحبانشان برمی‌گردانيم تا در آنها به رای حویش 
پنگرند. 

می‌گوید : جعفر بر خلیفه ( که در سامرا بود) وارد شد و علیه آنها شکایت کرد. 

چون آنان [نزد خلیفه ] حضور یافتند. خلیفه گفت: این مال را به جعفر 
بدهید . 

گفتند: خدا امیر مژمنان را بسامان دارد! ما مستأجر و وکیل صاحبان این 
اموالیم. این اموال, به جماعتی تعلق دارد. به ما امر کرده‌اند که آن را جز با علامت 
و دلالت» [به شخصی ] ندهیم عادت ما با ابو محمّد ی همین شیوه بود. 

حلیفه پرسید: برای ابو محمّد. چه نشانه‌ای بود؟ 

گفتند: دینارها و اصحاب آنها را توصیف می‌کرد و اموال و مقدار آنها را بیان 
می‌داشت. وقتی این کار را انجام می‌داد. اموال را به او می‌سپردیم . 

بارها بر وی وارد شدیم علامت و دلالت ما از آن حضرت همین بود (وی 
درگذشت) اگر این شخص صاحب این امر است. آنچه را برادرش برای ما اقامه 
می‌کرد» اقامه کند وگرنه اموال را به صاحبانشان بازمی‌گردانیم . 

جعفر گفت: ای امیر مومنان اين قوم بر برادرم دروغ می‌بندند. اين [که اینها 
می‌گویند ] علم غیب است! 

خلیفه گفت: این قوم رسولان‌اند و «وظیفة رسول ابلاغ روشن پیام است». 


حدیث (619) ۳6۵ 


آن قوم گفتند: ای امیر ممنان. منّت گذار و به شرطه‌ها امر کن ما را بدرقه کنند 
تا از این شهر بیرون رویم. 

می‌گوید: خلیفه به نقیبی فرمان داد و او آنها را تا بیرون شهر بُرد. 

چون از شهر بیرون آمدند غلامی زیباروی ( که گویا خادم بود) بر آنها وارد 
شد و ندا داد: ای فلان بن فلان! و ای فلانی فرزند فلانی مولایتان را اجابت 
کنید ! 

آنان پرسیدند: مولای ما تویی ؟ 

گفت: پناه بر خدا! من عبد مولای شمایم. سوی او حرکت کنید . 

گفتند: همراه وی به راه افتادیم تا اینکه به خانة مولایمان حسن بن علی ! 
وارد شدیم ناگهان دیدیم فرزندش قائم ْ مانند پارة ماه بر تخت نشسته است 
و جامه‌ای سبز بر تن دارد. 

بر آن حضرت سلام کردیم. جواب سلام ما را داد. سپس فرمود: همه اموال 
فلان مقدار دینار است. فلانی این مقدار و فلان شخص فلان مقدار فرستاد و 
پیوسته نام بُرد تا اینکه همه را توصیف کرد. 

پس از آن» وصف جامه‌ها و بار و بنه‌ها و چهارپایانی را که همراه ما پود بیان 


تاش ی 
به خاطر این معرفت: سجدهُ شکر گزاردیم و زمین پیش روی آن حضرت را 
بوسیدیم سپس آنچه را می‌خواستیم پرسیدیم و آن حضرت جواب داد. 
اموال را پیش او بردیم و قائم الا دستور داد که بعد از آن مالی را به سامرا 
نياوريم؛ چراکه وی در بغداد شخصی را می‌گمارد که اموال به او انتقال یابد و از 


نزدش توقیعات بیرون آید. 


۳۹۹ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


می‌گوید: از نزد آن حضرت بازگشتيم. امام لیذ به ابو العبّاس محمّد بن 
جعفر قمی مقداری حنوط و کفن داد و به او گفت: خدا اجر و پاداش تو را در 
غم مرگ خودت بزرگ گرداند. 
می‌گوید؛ چون ابو العبّاس ۶ به گردنهةٌ همدان رسید. درگذشت. 
بعد از آن. اموال به بغداد. سوی نایبانی که در این شهر منصوب می‌شدند 
فرستاده می‌شد و از نزد آنها توقیعات بیرون می‌آمد. 
حدیث (۷۰) 
[ معارفی که حسین بن روح به نقل از حضرت حجّت.: 
بیان داشت ] 
گمال این اثر ری 9 
صدوق # می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن ابراهيم بن اسحاق 
طالقانی جْ گفت: 
عد السَیْخ آبی القاسم الحسیْن بُن زوح -عَدس ال رح - فی جَمَاحَة فیهم 
لین عیشی .نام اه رجل ال :رید سالك عَنْ شَمم. 
ال اج : آخبزنی عن لسن بن ی اف هو وی ال 
:تم ۱ 
قال: آخبزنی عَنْ اتله لت له َو َو ال ؟ 
قال: نم 
قال الجُلْ: هل یَجُوز بلط لهج دوه َلی وه ؟ 


حدیث (۷۰) ۳5۷ 


ال له و القاسم بل ۶:افهَم عنی ما ول ك. اعد الق لا بُحَاطِبٌ لاس 
بشهادة الییان ولا بُافَهَهُم بالکلام. ولکن طّ بَعث هم زضولا من آجناسهم 
واضنانهم بشرا متلهم ول بَعت هم سل من غر صلفهم وضورهم لوا هم 

لما جَاءْوهم زکانوا من جنسهم یود لطعام شون في الاشواتي. الوا 
1 تم ما قلا تقبل منم ختی تأئونا بشیء نفجز ن نأتن بمثله. .فتعلم کم 
مخضُوضون دوتّا بما لانقدز علیه. 

جع الق هم لْممْجرّات التی جر الحلق عَنهَا 

ه فمهم من جاء الطوفان ین لاْذار والاغذار نرق جَمیغ من طغی وتمرّه 

وم من لقی فی انار فَانث یه بزدا لام 

مهم من آغرج من الحجر الصّلد لا وأجری من ضزعها لا 

ه مهم من فلق له ابر وَفجَر له من الحجر اون . وجَعل له العصّا الابسَة 
بات تلقّف ما بانگون. 

ه ومنهم من را امه والبض واخیا لت باذن الم راهم ما اون 
ما دخژون فی یوتهمٌ 

ه وَمنهم مُن انشق مر کلم انم مثل لیر الب وغیر لك . 

لا لبیل نلک وفجزالعای مغ آفریم وشن آن باثرا ملد ات ین هیر 
له ق ولطفه بعباده وَحکُمتهآن جَعل بیاعم هذه در رَالْمَعَجرّات فی اه 
غالبین وفی آری مفْوبنَ . وّفی خال قاهرین وفی حال مقهورین. 


نی نی جمعآخا ین رن و بت 


۳6۸ صحفة الابرار (حلد یازدهم) 


حدم لاس له من ون الق ولا غرف فضلْ صَبرممٌ علی لاه والمخن 
والاختبار. 

هن حَمَل آ حَوَلهمْ في ذیك کاخوال غرم لیوا في حال المختة 
وَالبلوی صابرین. ونی خال الَافّة :اور ی الاعداء شاکرین ویکووا فی 
بیع آخوالهم مُوَاضعینَ غیر شامخين ولا متجبرین . 

ولیفلم الما نله« لها هو حالَهم مره فیَبَدوه ویْطیُوا سل 

کون ُجَد له تغالی تب لی من جاور الحَد فیهم وادعی له لوب 
ند وَخالف وعصی وَجَحد ما أنث به ارس وان و لك من هلک عَنْ 
ین وینخیی مَنْ حیّ عن ین ٩.4‏ 

قال مُحَمَّد نهیم باقع : فَتْ ای لیخ آبي امن روج 
فش له ژوحة .من اد وَأنا افول فی تفسی: ترا کر ما دک لن یوم مس من 

نی ال لي : یا محمّد بن ابراهیم. لا له مت السَمّاء خی الطیر از 
تهوي بیغ في مان شجيي أحَب ال نآ ول في دی له بأبي ون 
عد تقسی بل لك عَن الأاضل ومع عن لحجٌة. لوا ال وسلامه یو 9 

محمّد بن ابراهیم بن اسحاق می‌گوید: به همراه جماعتی که در میان آنها 
علی بن عیسی قضری وجود داشت ‏ نزد شیخ ابوالقاسم. حسین بن روح 
(خدا روحش را پا کیزه گرداند) بودم. شخصی برحاست و گفت: پرسشی دارم. 
۱ سور انفال (۸) ای 4۲. 


۲. کمال الدین ۲: ۵۰۹-۵۰۷ حدیث ۳۷؛ الغیبة: ۳۲۱-۳۲۶؛ بحار الأنوار 46: ۰۲۷۶۰-۲۷۳ 


حدیث ۱. 


حدیث (۷۰) ۳۹ 


حسین بن روح گفت: هرچه را در دل داری بپرس . 

وی پرسید: آیا حسین فا ولی خدا بود ؟ 

حسین بن روح پاسخ داد: آری. 

پرسید: آیا قاتل حسین ما دشمن خدا بود؟ 

حسین بن روح گفت: بله. 

پرسید: آیا رواست که خدای 5 دشمنش را بر ولیم خود مسلط سازد؟ 

حسین بن روح گفت: آنچه را می‌گویم نیک دریاب! بدان که خدای و به 
چشم سر عیان نمی‌شود که با مردم گفت و گو کند و دهان به دهان (بی واسطه) با 
آنها سخن گوید! 

خدای طّلن رسولانی از جنس و صنف مردم را ( که بشری مثل آنان بودند) 
سوی آنها فرستاد. اگر خدا پیامبرانی از غیر گونه و ور آنها برمی‌انگیخت, از 
آنها می‌گریختند و رسالت آنها را برنمی‌تافتند. 

چون رسولانی از جنس خود مردم آمدند. طعام (غذا) می‌خوردند و در 
بازارها راه می‌رفتند. مردم به ایشان گفتند: شما که مثل مایید! سخن شما را 
نمی‌پذيريم مگر اينکه آیتی را بیاورید که ما از آوردن مثلِ آن عاجز باشیم و در 
نتیجه بدانیم که شما به آنچه ما توان انجامش را نداریم ویژه‌اید (خواص خدا 
شمایید. نه ما). 

خدای طّق معجزاتی برای پیامبران قرار داد که خلق از آوردن آنها ناتوان‌اند: 

یکی از پیامبران پس از انذار و (عذار(جای عذر و بهانه نگذاشتن) طوفان را 
آورد و هرکه را که طغیان و سرکشی کرد غرق ساخت. 


۳۹۰ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


دیگری در آتش آفکنده شدو آنش بر او سرد و [مایة اسلاست گشست, 

ه پیامبری از دل صخره ناقه‌ای را درآورد و از پستانش شیر جاری کرد. 

پیامبری دیگر. دریا برایش شکافت و از سنگ برایش چشمه‌ها جوشید, 
و عصا و چوب شک برایش اژدهایی شد که یافته‌های ساحران را پلعید. 

ه پیامبری. کور مادرزاد و پیس را شفا می‌داد و به اذن خدا مردگان را زنده 
می‌ساخت و به آنچه مردم می خوردند و در خانه‌هاشان می‌اندوختند, آنها را خبر 
می‌داد . 

* برای پیامبری ماه دو نیمه شد و بهایم (مانند شتر و گرگ و غیر آن) با وی 

وقتی پیامبران مانند این معجزات را آوردند و خلق از امر آنان و اينکه مثل آن 
خارق العادات را بیاورند» درماندند. تقدیر خدای طّق و لطف او به بندگانش و 
حکمتش بر این قرار گرفت که انبیا را با وجود این قدرت و معجزات. در حالی 
غالب و قاهر و در حال دیگر مغلوب و مقهور قرار دهد. 

اگر خدای طق در همة احوال پیامبران, آنها را غالب و قاهر می‌ساخت و مبتلا 
و امتحان نمی‌کرد مردم آنان را آلهه می‌گرفتند (نه خدا را) و فضل صبر آنان بر 
بلا و محنت‌ها و آزمون‌ها, شناخته نمی‌شد . 

لیکن خدا آحوال آنها را در این زمینه, مانند آحوال دیگر مردمان قرار داد تا در 
حال محنت و بلاه صابر و در حال عافیت و غلبه بر دشمنان. شاکر باشند و در 
همه احوالشان. متواضع باشند. نه گردن‌فراز و زورگو. 

و بدان خاطر که بندگان بدانند که برای پیامبران 8 خدایی هست که خالق و 


حدیث (0۱ ۲۳۹۱ 


و بر کسانی که دربار؛ پیامبران از حد می‌گذرند و ادعای ربوبیّت برای آنها 
می‌کنند» یا با پیامبران عناد و مخالفت می‌ورزند و از فرمان آنها سرمی‌پیچند و 
آنچه را رسولان و انبیا آوردند برنمی‌تابند. حجت خدا ثابت باشد «تا هرکه 
هلاک شود یا زنده گردد با دلیل روشن این کار صورت گیرد». 

محمّد بن ابراهیم ببن اسحاق نف می‌گوید: فردای آن روز پیش شیخ 
ابوالقاسم بن روح (خدا روحش را پاکیزه سازد) بازآمدم و با خودم گفتم: به نظرت 
آنچه را شیخ دیروز بر زبان آورد. از پیش خودش بود؟! 

بی‌آنکه حرفی بزنم. شیخ گفت: ای محمّد بن ابراهیم اگر از آسمان بیفتم و 
پرنده پربایدم یا باد مرا در جایی دور اندازد. برایم محبوب تر است از اينکه در 
دین خدا به رأی خود یا از پیش خود حرفی بزنم! آنچه را بر زبان آوردم بر 
اساس اصل بود و از حجت (صلوات و سلام خدا بر او باد) شنیدم. 

حددث (۷۱) 
[ حکایت شگفت قاسم بن علاء و دوست سْنی‌اش عبدالزٌّحمان ] 

الغيبة. اثر شیخ طوسی بْ. 

شیخ طوسی 1 می‌گوید: به من خبر داد محمّد بن محمّد بن عمان و حسین 
بن عبید اللّه» از محمّد بن احمد صفوانی بل که گفت: 

رآیث القاسم بُنَ العلاء فد عم ماکة سَتة وب عَشرة سَتة. ملها تمانین سنهة 
صحیخ لین . لقی مولانا با الحسن وبا مد العنکریین 99 وَخجب بَغد 
مین ورد علیّه عاةقبل وفاتهبسَبعَة یم 


وذلک نی کت مقیماً عنده بمّدينة الران من أض آذزبیجان. فْکانْ لا تَطم 


۳۹۲ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


تقیغاث ما صاحب مان علی ید آبی جَغفر مُحمّد بن مان العَریَ 
ده علی ید آبي القاسم «ِ کل الله ام وا خیخ و 
اي نوا من شهرین فقلق 4 لذ 

ینش جنه تذل اباب یرقا تیلست 
و 

فاستیْقر وی 

ودخل کهل قصیر ری أ یوج علب وعلیّه جبّة 2 مضه زفی رجله نغل 


ه‌ِ- 


محاملیْ. وعلی کتفه مخلاة. 


0 


فقام القاسم الق وضع المخْلاة عن عنقم. وَدعَا بطشت وماء ففسل یده 
اجه بلی جانبی فأکلتا وعسلا دی 

فقام اج فرح کتاباآفضل من لضف الدّرج فناوله القاسم. فأحَذهُ ول 
وفع الی کاتب له بقل ل: ان آپی سَمَة ۱ 


فلقله ابو عید الله قنشه وفراه خی اجه القاسم ببکائه. فقَال : با با عدالله 


ال یوعد له :ما ره فلا 
و 


تشخ ۳۹۳ 


فقال لاس : فی سلامة منْ دینی ؟ 

قال : فی سَلامة منْ دینك . 

فضحک هه فقال: ال بَعد ها ار ؟ 

مرج الوارد فأخرج من مخلاته تلا ژر وحَرة ین حَنراء وَعمَام 

فحَذَه القاسمْ وان عنده قمیض له له مزلائاالرَضا بو الحسن اف 

ان له دیق ال له شمان نم ای وان شدید الب 
ار تن سم سم رال وه مود فی أمور الا شید وکا سم 
8 

وق ان دزمان وافی الیالدار لاضلاح ین آبي جفقربن حندون وین 
ختیه ان الّاسم. ۱ 

قل ای بشیتیی ین تقابع نی مت (َدختا تقل له ی شید 
فرا بنْ لس والاغز بو علی بن جخدر)آَن آفرقا هذاالکتاب عد رن 
بُن مُحَمّد. قانئی أَحبٌ مایت وج آنْ هد له بقراعة ها الکتاب. 
فقالاله: له له ال ان ها الکتاب لا بَختملْ ما فیه خلْقْ من الشّيعة فکیّف 

ققال: نمی مش لسر لا یحو بی الا لکن من میتی لبّد الرحْمَن 


ان مْحَمّد وشْهوتی آنْ يَهُدیَهُاللهٌ لها الامر هُوّ ذا ره الکتاب . 


فلا مر دك الوم وَکان یوم امیس لتلات عَْرة خلث من رجب دخل 


۳۹۶ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


0 


بارحم بنْ مُحَمّد وسلم عَلیّی فأخرح القاسم الکتاب فقال ل: فرأ ها الکتاب 
وانظر لتشسكک. 

قرا ع مان الکتاب . فلم بلغْ ی مقضع اي زمی الکتاب عنْ ده وقال 
للقاسم: یا آا مُحَمّد ان له ان بل ال ین دی اه یه لا 
ال بو 

ه وم تذری تفش ماذا تکسب غدا وا تذری تفش بای آَض تَوتُ ٩.6‏ 

ه وَقال: « عَالمٌ لیب فلا یظهر علی غیه احداْ4. 9 

فضحت القاسمٌ وقال :تم لاه : لا من ازتضی من سول 4 ۴ ومولای هر 
الرّضا * من الرسولِ. وقال: قَذ عَلمث نک تقول هذا. ولکن رخ الوم . فان آن 
مش بَغد هذا یوم امرخ فی ها الکتاب. قاغلح آنی لشث علی شیی وا أن 


و و 


مت فانظر ۹ لتفسك. 


فورح عبّالرَخْمان لیم وافترقوا. 

وم القاسم یم السابع من ژزود الکتاب اش به فی ذلك الم الْعل 
اد في فراشه الی الحانط . 

و کان ابنه الحسَن بُْ القاسم مُدمنا علی شرب الخمر. مُتروَجا 0 الی آبی عبداله 


بُن خُمُدون الهَمَدانیَ وکان جَالسا وراه مَبُول 0 عَلی وجهه فی ناحية من 


۱ سور لقمان(۳۱) آیة ۳۶. 

. سوره جن(۷۲) ای ۲۱. 

. سوره جن(۷۲) آیة ۲۷. 

. در «بحار» «المرتضی» ضبط است. 

. در مانحذ» شبط بدین‌گونه است؟ وگال رجا ... 

. در مخذ» «مَستوره ضبط است در «فرج المهموم: ۱ آمده است: ورداژه علّی وجهه 2 


سا میم نم لس 


حدیث (۷۱) ۲36 


لا ویو خامد فی احیّة. ابو جفقر بنْ جخذر" وَأنا وجَمَاعَةٌ من أهل لد 
یکی اذ اتکاالقاسم علی یه الی خلف وَجمَل یقول: یا محمّدُ با لیا حَسَنْ 
یا ین یا مَل کوئوا شفعانی الی الق وقالها ان وله ال 

فلا بلعٌ فی الا موسی یا علیْ. تَقرقعَت أجفانْ مه ما رم اسان 
شقائق مان وَالتفخت حدقته. وحعَل سح بکمّه عیلیّه یه عیّه. وخرح منْ عینیّه شبیه 
بماء الم نم مد طرفه ال ابّنهفقال: یا حَسَن ای ی یا امد ی یا ای 
ال . فاجتَمَع حتَمَعنا وله ونظرناالی الحدقتین صحبحتین فقال له بو حامد : ترانی ؟ 

وجَعَل ده علی کل واحد ماه وشاع خر فی الّاس وَالعَامّففأناة الّاش من 
لام یَنْظرون لیب وَرَب القاضی اه هو بو السائب ُتبة بْ یداه 
المسْغودیٌ وَُو قاضی القضاة بَنذاد) فذخل علیه فقال ل: یا با محمّد. ما هذا 
الذی بیدی. وراه خاتماً فص روج فقربه ملف. فقال: عَلیه تن شطر. 

فتناوله الّاسم فلم بُمْکنه فراعت 

وخرَحَ لاش مین یتح ون بخبره 

تفت القاسم الی ابنه الحسَن وَفال له نله مر له مرك مر 
اقلا بشکر. 

فقال له لسن : با أبهُ قد قبلها. 

قال القاسم: علی مّا 5؟ 


کال + علی ما تا ی به با ی 


۷ 


۱ در «فرج المهموم» آمده است: و ابو علی بن محمد و جماعة... و در «الغیبة» و «بحار»؛ «ابو علی 


۲۹۹ صحيفة الا بر ار (جلد یازدهم) 


قال: عَلی أنْ تزجع ما نت عَلیّه من شرب الخمر. 
ال الحَسَنٌ وق "من نت فی ذکره لارجعَن عن شرب الخنر ومع الحَنر 


فرفع القاسم یه ای السَمَاء وَقال: الم آلهم الحَسَن طاعتك وَجَنهُ مقصیك 
ثلاث مرَات -. ۱ 
نم دفا بدزج فکنب وَصيته ند 8 وکاّت الساع اي في ده لمولا وف 
۳ ۱ 

زان فیقا اوضی الخشی از تال بت ان هنت لد مره یی الو ال 
لمَولانا کون قوئك من نضف ضیعتی المَعروفة بفرصیده وسّانزها بلك 
لمزلای. ون لول له فاطلب یرک من حَیث بقل ال 

وقبل الحَسَنْ وَصیتهُ لی لك . 

فا اد فی یم امین فد طلع مج مات الاسم .رَد الرَحْمَن 
بو فی الأسوَاق افیا حاسراً َو یَصی : یا سَیْاد 

فاستفْظم الّاش ذلک مه وَجَعَلْ لاش ولو ما دنل بقفسک ؟ فقال: 
اسکتوا فقد ری ما لم تروه. 

وم وَرَجَع عَمّا ان علیّه. ووقّف الکثیر من ضیاعه 


و مه 


۳ کف 


. فو عاعیل آمله است : عا ابة وق 
۲ در مخذ «ان أَهُلْتَّ» ضبط است و برخی از محققان خاطرنشان ساخته‌اند که در بعضی از 
نسخه‌ها «وهلت» ضبط است. 


حدیث (0۱ ۳3۷ 


فی تَمَانَة أنواب؛ علی دنه قمیض موْلاءٌ آبی الحسن لاوما لیه اسب لانواب 
نی جهن یراق ۱ 

نً ان بَْد مد بَسیرة ورد کتاب یه علی الحسن من موْلان لا فی آخره 
:ایتک الله اعد بعت مان ومو النعاه آللی کان دقانید آترا: 

وکا آخزه: قذ جعلنا با اماما لك وَففالةٌ لك مقالا؛ 0 

محمّد بن احمد صفوانی می‌گوید: قاسم بن علارا که ۱۱۷ سال عمر داشت» 
دیدم تا ۸۰ سالگی بینا بود. امام هادی و امام حسن عسکری 2 را ملاقات کرد 
و بعد از ۸۰ سالگی کور گردید و هفت روز پیش از وفاتش بینایی‌اش بازگشت. 

ماجرا این است که من در شهر «ران» ۲ (از سرزمین آذربایجان) نزد وی 
ساکن بودم توقیعات مولایمان صاحب الزمان ‏ به دست ابو جعفر محمّد بن 
عثمان عمری و پس از او به دست ابوالقاسم حسین بن روح (خدا روح هر دو را 
پاکیزه گرداند) بی وقفه ادامه داشت . حدود دو ماه مکاتبه‌ای با وی صورت 
نگرفت. قاسم بن علاء لذ از این توقف دل نگران شد. 

در حال غذا خوردن بودیم که دربان با بشارت داخل شد و گفت: پیک عراق 
آمد (اين شخص. جز به همین عنوان نامیده نمی‌شد). 

قاسم بن علاء شادمان شد. صورتش را سوی قبله برگرداند و سجده گزارد. 

پیک که سالمندی کوتاه قد بود و اثر پیک رسانی بر او دیده می‌شد و قبایی 


رنگارنگ به تن و کفش محاملی به پا و توبره‌ای بر دوش داشت. وارد شد. 


۱. الغیبة: ۳۱۵-۳۱۰؛ بحار الانوار ۵۱: ۳۱۹-۳۱۳ حدیث ۳۷. 
۲ ران نام شهری در مرز آذربایجان و عراق؛ شهری میان مراغه و زنجان (لغت‌نامة دهخدا. واه 


«ران»). 


۳۷۸ صحيفة الأٌبرار (جلد بازدهم) 


قاسم [پیش پای او ] برحاست. وی را در آغوش گرفت و توبره از گردنش 
برداشت و آب و طشتی شواست: فست وق را شست:و او را در کتارش نشائد» 
غذا خوردیم و دستمان را شستیم. 

آن مرد برخاست و نامه‌ای را که بیش از نیم برگه بود درآورد و آن را به دست 
قاسم داد. قاسم بن علا آن را گرفت و بوسید و به کاتب خویش ( که [عبدالّه ]ابن 
آبی سَلمه نام داشت) داد. 

کاتب آن را گرفت و باز کرد و خواند تا اینکه قاسم بن علابه گریه‌اش پی برد» 
پرسید : ای ابو عبدالّه. خیر است ؟ 

کلت: زارف ] یر است:, 

پرسید : وای بر تو! درباره‌ام چیزی نوشته است؟ 

ابو عبدالله گفت: چیزی که ناخوشایندت باشد» نیست. 

قاسم بن علا پرسید: چه چیزی است؟ 

گفت: به شیخ خبر می‌دهد که چهل روز بعد از رسیدن این نامه مرگش فرا 
می سل ز ششت: ساه پرایش فر سفاده‌اند. 

قاسم پرسید: با دین درست خواهم مُرد؟ 

گفت: [آری ] در [کمال ] سلامت در دین. 

قاسم ‏ خندید و گفت: بعد از این عمر چه آرزویی دارم! 

آن شخص تازه وارد برخاست و از توبره‌اش سه لنگ و یک برد یمنی سرخ 
رنگ و یک عمامه و دو لباس و یک دستمال درآورد. 


حدیث (۷۱) ۳۹۹ 


قاسم آن را گرفت و نزدش پیراهنی بود که مولایمان رضا ابوالحسن تْ ( به 
وی خلعت داد. 

قاسم بن علا دوستی به نام عبدالرحمان بن محمّد سَییزی داشت که ناصبي 
افراطی بود و میان وی و قاسم (خدا رویش را خرّم سازد) در امور دنیا رشته مودّت 
محکمی پدید آمد و قاسم بن علااو را دوست می‌داشت. 

عبدالرحمان. برای اصلاح و آشتی میان ابو جعفر بن خُمْدون و دامادش 
فرزند قاسم به خان آنها آمد. 

قاسم به دو شیخ از مشایخ ما که همراهش اقامت داشتند (یکی ابو حامد 
عمران لس و دیگری ابو علی بن جخدر) گفت: این نامه را برای عبدالرحمان 
بن محمّد بخوانید. چراکه هدایتش را دوست می‌دارم و امیدوارم خدا او را با 
قرائت این نامه هدایت کند. 

آن دو گفتند: از خدا بترس» از این کار بیرهیز و برحذر باش. محتوای این 
نامه را گروهی از شیعه برنمی‌تابند. چه رسد به عبدالرحمان بن محمّد. 

قاسم گفت: می‌دانم که رازی را فاش می‌سازم که اعلان آن برایم جایز نیست. 
لیکن از روی محبتی که به عبدالرّحمان بن محمّد دارم و دلم می‌خواهد 
خدای و او را به اين امر هدایت کند. این نامه را به او می‌دهم تا بخواند. 


چون آن روز گذشت و روز پنجشنبه. ۱۳ رجب فرا رسید. عبدالرحمان بن 


۱ مقصود از «رضا. ابوالحسن» در اینجا. مولایمان علی بن محمّد هادی لب است از این نکته 
غافل مباش (مولف ۶). 


۳۷۰ صحيفة الأبرار (جلد بازدهم) 


محمّد وارد شد و سلام داد. قاسم نامه را درآورد و به او گفت: این نامه را بخوان 
و دربارهةٌ خود نیک بیندیش. 

عبدالرحمان نامه را خواند. چون به جای خبر مرگ قاسم رسید. نامه را از 
دست انداخت و به قاسم گفت: ای ابو محمّد. از خدا بترس. تو در امر دین اه 
فضل و کمالی و عقلت را به کار می‌بندی. خدای متعال می‌فرماید: 

«هیچ کس نمی‌داند فردا چه به دست می‌آورد و در کدام زمین می‌میرد). 

۶ «دانای غیب شحداست» آخلدض را بر غیب خود آگاه نمی‌سازد). 

قاسم خندید و گفت: تمام آیه را بخوان: «مگر برای رسولی که بپسندد» و 
مولایم اف رسول مورد رضای خداست. می‌دانستم که این سخن را می‌گویی؛ 
لیکن تاریخ امروز را ثبت کن. اگر پس از گذشت تاریخی که در این نامه هست 
من زنده ماندم» بدان که هیچ و پوچم ؛ و اگر سر تاریخی که در این نامه آمده 
است مّردم. فکری به خال خود کن. 

عبدالرَحمان تاریخ آن روز را نوشت و از هم جدا شدند. 

قاسم در روز هفتم (از زمان رسیدن نامه) تب گرفت و به شذت بیمار شد و 
در بسترش به دیوار نکیه کرد. 

وی فرزندی به نام «حسن بن قاسم» داشت که پیوسته شراب می‌آشامید و 
داماد ابو جعفربن خمٌدون همدانی بود [وی آمد و ] درگوشه‌ای از خانه نشسته و 
ردایش را بر صورت انداخته بود. ابو حامد هم در گوشة دیگر خانه به سر 
می‌برد» و ابو علی بن جخذّر و من و جماعتی از اهل بَلّد می‌گريستيم که ناگهان 
دیدیم قاسم بر پشت بر دستان تکیه داد و می‌گفت: ای محمّد. ای علی. 


حدیث (0۱ ۳۷۱ 


ای حسن. ای حسین. ای مواليانم. در درگاه خدا شفیعانم باشید (و بار دوم و 
سوّم این سخن راگفت). 

چون بار سوّم به «یا موسی. یا علی» رسید. مژگانش (چنان که کودکان لاله 
کوهی را می‌ترکانند) ترق ترق کرد و حدقه‌اش باز شد و با آستین به مالیدن 
چشمانش پرداخت و از چشم‌هایش مانند آب گوشت بیرون آمد. به فرزندنش 
نگریست و گفت: ای حسن پیش من بیا. ای ابو حامد ای ابو علی» پیش من 
آیید. ما پیرامونش گرد آمدیم و به دو حدقه‌اش که سالم بود. نگريستیم ابو 
حامد از وی پرسید: مرا می‌بینی ؟ 

وی بر سر هر یک از ما دست کشید و این خبر میان مردم و عامّه شیوع یافت» 
عوام به تماشای او میآمدند. قاضی شهر (ابو سائب عَبّةَ بن عبدالّه مسعودی که 
قاضی القضاة بغداد بود) بر مرکب سوار شد و پیش وی آمد و انگشترش را که 
نگین فیروزه داشت و سه سطر بر آن حک شده بود) به وی نشان داد ونزدیکش 
ساخت و پرسید: ای ابو محمد. در دستم چیست؟ 

قاسم ی آن را گرفت و نتوانست نقوش آن را بخواند. 

مردم شگفت زده [از نزد قاسم ] بیرون میآمدند و ماجرای او را باز می‌گفتند. 

قاسم رو به پسرش حسن کرد و گفت : خدا تو را منزلت و مرتبتی ویژه داد. 
شکر آن را به جای آور و عهد بسپار. 

حسن گفت : ای پدرم؛ قول می‌دهم و عهد می‌سپارم. 

قاسم پرسید: بر چه چیز عهد می‌سپاری ؟ 


۳۷۲ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


قاسم گفت: قول بده که از میخوارگی دست کشی . 

حسن گفت: ای پدرء به حق کسی که تو به یاد اویی؛ از شراب‌خواری 
و کارهایی که به همراه آن می‌کردم و تو از آنها بی‌خبری» دست می‌کشم. 

قاسم دست سوی آسمان برافراشت و سه بار گفت: خدایا. طاعتت را به 
حسن الهام کن و از معصیت بازش دار. 

سپس قاسم ‏ طوماری خواست و به دست خویش وصیّت خود را نگاشت» 
مزرعه‌ای که در دست داشت. مال مولایمان بود که پدرش آن را وقف کرد. 

از مطالبی که به حسن وصیّت کرد این بود که گفت: ای فرزندم اگر شایستگی 
برای این امر (یعنی وکالت مولایمان) را یافتی. خحوراکت از نصف [درآمد ] 
مزرعة معروفی باشد که در «فزجیده» هست و سایر آن ملک مولایم است؛ و اگر 
اين اهلیّت را نیافتی. خیرت را از آنجا که مورد قبول خداست بجوی. 

حسن وصیّت قاسم را بر این اساس پذیرفت. 

در طلوع فجر روز چهلم قاسم ‏ درگذشت. عبدالرحمان آمد و نزدش 
حضور یافت. در بازارها سر و پا برهنه می‌دوید و یا حسرتا می‌گفت و يا سیّدا 
(ای سرورم) را فریاد می‌زد. 

مردم از این رفتار عبدالرحمان سردر نمی‌آوردند. می‌پرسیدند: با خود چه 
می‌کنی ؟ وی پاسخ می‌داد: دم فرو بندید» چیزی را دیدم که شما ندیدید. 

عبدالرحمان از عقیده‌ای که داشت برگشت وبه آیین نشیم درآمد وکشت‌زارهای 
فراوانی را وقف کرد. 


ابو علی بن جخدر عهده‌دار غسل قاسم شد و ابو حامد بر او آب می‌ریخت 


حدیث 0۷۳ ۳۷۳ 


و در هشت پارچه کفن شد. بر بدنش پیراهن مولایش ابوالحسن له [کفن 
گردید ] و پس از آن. هفت جامه‌ای که برایش از عراق آمد. 
زمان اندکی نگذشت که نام تعزیتی از مولایمان اقا به دست «حسَّن» رسید» 
در آخر آن این دعا بود: «خدایا, طاعتت را به وی الهام کن .و از معصیت بازش 
دار» و این همان دعایی است که پدرش درباره او بر زبان آورد. 
عبارت آخر دعا بدین گونه بود: پدرت را پیشوایت قرار دادیم کردار او باید 
برایت الگو باشد. 
حدیث ۷۲) 
[ رسیدن نصر خادم به حضور امام مهدی:3: 
زمانی که آن حضرت در گهواره بود ] 
الخرانج والجرائح. اثر راوندی . 
راوندی ت می‌گوید : عان از طریف از نصر خادم روایت می‌کند که گفت: 
لت علین ضاسب الزمان -شلوات الله اند وش فی البقد, فقال لی: 
" فلت : نعم. انت سیدی وان سیّدی. 


فقال : لیس عرن هذا سالتك ا 


مس 


ِ ۱ 
فلت . فشس له . 
م ها 


1 


قال : انا خاتمْ الاوصیّاء . وبی یدفع الله البلاء عنْ آهلی وشیعتی ؛ 0 


نصر خادم می‌گوید : بر صاحب الزمان (صلوات خدا بر او باد) در حالی که در 


۱ الخرانج والجرائح ۱ 2 کشف الغمّه ۲: .14٩‏ 


۳۷ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


گهواره بود. درآمدم پرسید: آیا مرا می‌شناسی ؟ گفتم: آری» تو سرورم و فرزند 
مولایم می‌باشی . 

فرمود: از این نپرسیدم! 

گفتم: برایم تفسیر کن . 

فرمود: من خاتم اوصيایم. خدا به من بلا را از خاندان و شیعه‌ام دفع می‌کند. 

۱ حدیث (۷۳) 
[ ماجرای طلایی که محقد بن حسن صَیْرّفی در سرخس گم کرد 
و خبر غیبی حسین بن روح از مرگ خود ] 

کمال الدین اثر صدوق بب. 

صدوق 4۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد ابو جعفر» محمّد بن علی بن روح 
بن عبدالّه بن منصور بن یونس بن روح: صاحب مولایمان. صاحب الزمان 1 
گفت: شنیدم محمّد بن حسن صَیرّفی (ساکن سرزمین بلخ) می‌گفت: 

رت روج الی اج وان معی مال بعضَه ذَهَب وَیْعضْهٌ فضةٌ: فجَمَل ما 
ان مّعی من هب مبائک. وَمَا ان من فضة نقرا. 

وان قد دْفع ذلک المال ال امه الی اس آپی لاس الحسیْن بُن رح 
کل له توت ۱ ۱ ۱ 

فلّاتزث سرخش ضرَیِث خیمتی علی موضع فیه رل وجَعلث مر لك 
بابک والّ سطت سیک ین لك البانك ملي وغاضث نی ار وان 
مه 


قال: فلا لت مداخ مرت تلک الاك ار م2 آغری اشتماما نی 


حدیث (۷) ۳۷6 


بحفظها. فققدت منها سبيکة رها ان مثقال وَئلاة متاقیل أو قال: لا وتنْغون 
مثقالا. 
قال: فسبکت مکانها من مالی بوزنها سیک وجعلتها ین سالك . 
لما ورد مَدینة السَلام قصَذث السیحْ با لقّاسم لین بن رو دس ال 
#رع. وسشت له ما یی مق اناوت اف 4ب تن الشباوا ز 
السبیکة التی کل سَبکتها من مالی بل ما ام منی. قَرّمی بها ال وال بی: 
لس هذه السبیکة لد سبیکتنا ضیعتَها سرخ خی رت حَیِمتك فی الرّْل 


۶ ط 


ازجم الی مَکانک وانزل یت تّلت. واطلب السبیکة هنال تخت الرمل فان 
ستَجذها. وَتعُود الی هاهنا فلا ترانی. 

قال: فرَفْتُ الی سرخ ونر حَیِث کُنث نت وَوَجَدث السپیکة 
ارف الی بلٍی. 

نلعا کان بش ذلك حَجَجَت وَمَعی السَبیکه فدخلث مدينة اللام وَقَذُ کان 
لیخ و الهاسم بنْ رَوح له مضی. ولقیث با الحسن السَمُری غله فسلمث اه 
السیِکة: 0 ۱ ۱ ۱ ۱ 

محمّد بن حسن صیرفی می‌گوید: رهسپار حج شدم. مالی را همراه داشتم که 
مقداری از آن طلاو بخشی از آن نقره بود» طلا را شمش و نقره‌ها را ذوب کردم. 

این مال به من سپرده شد تا آن را به شیخ ابوالقاسم. حسین بن روح (قس ال 


روحه) تحویل دهم . 


۱. کمال الدین ۲: ۵۱۷-۵۱۹ حدیث 4۵؛ بحار الٌنوار ۵۱: ۳۶۱-۳۶۰ حدیث 1۸. 


۳۳ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


چون به سرخس فرود آمدم خیمه‌ام را در جای شنی زدم و آن قطعه‌های طلا 
و نقره را وارسی می‌کردم که یکی از آن تکه‌های طلا-ب ی آنکه من بدانم -از دستم 
افتاد و در شن‌ها فرو رفت. 

به خاطر اهتمامی که به حفظ این اموال داشتم, چون به همدان داخل شدم بار 
دیگر آن طلاها و نقره‌ها را وارسی کردم دریافتم یک قطعه از طلاها ( که وزن آن 
۳ با ٩۳‏ مققال بوذ لیست. 

به وزن آن قطعه از مال خویش شمشی ریختم و میان آن شمش‌ها گذاشتم . 

چون به بغداد رسیدم پیش شیخ ابوالقاسم حسین بن روح (خدا روحش را 
پاکیزه نماید) رفتم و اموالی را که به همراه داشتم به او سپردم. وی میان آن 
قطعه‌های طلا دست برد و قطعه‌ای را که به جای آن طلای گمشده از مال 
خویش ریخته بودم درآورد و سویم افکند و گفت: این قطعه مال ما نیست. 
طلای ما را در سرخس آنجا که در میان شن‌ها خیمه زدی گم کردی به همان جا 
برگرد و فرود آی و آن قطعه را میان شن‌ها بجوی. خواهی یافت و به اینجا باز 
می‌گردی و مرا نمی‌بینی . 

می‌گوید: به سرخس بازگشتم و در همان جا فرود آمدم و آن قطعه طلا را 
یافتم و به شهرم بازگشتم. 

بل اک ام حج گزاردم و آن قطعه همراهم بود به «مدينة السلام» (بغداد) 
درآمدم دریافتم که شیخ ابوالقاسم حسین بن روح غْ درگذشته است. 


ابوالحسن سمری نت را دیدار کردم و آن قطعه را به او سپردم. 


حدیث 4۵ ۲۷۷ 


حدیت (۷۳۴) 
[ پایان دورانِ نیابت خاصّه و آخرین توقیع ] 
کمال الدین. اثر صدوق له . 
صدوق ۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد ابو محمّد» حسن بن احمد مُکتب» 
گفت: 
نت بمَينةالسلام فی اس التي وف یسیع بو ان عَلیْ بَنْ محمد 2 
السَمُریَ دس له وحه - فحَضرنه قبل وفاته بای فأخَرج الی ناس تَوقیا 


هی و و 


نسخته : 
بشم ال لخن من الرحیم یا علی بن مُحَمّد اسر . أَْظم اهر بخوانك 
فيك ؛ فانک میت ما یتک وبین سّه یام . فأجمع أَمرَ ولا نقوّض ۳ الی آحد فیقوم 
مََامَك بِعْد ذلك . 0 فقَذ فتاه له فلا هر ید ذْن ال تالی کر 
وذلك ند طول امد سوه لوب وامبلاءالأرض جرا 
۳ شیفتی مَنْ یدعی المَْاهَدة. لا فمّن ادعی الْمشامَدة بل روج 
الشقیانی َالسَيِحَة هو کاذب مت ولا ول ولا وه بل نايم 
قال: فتسختا هذّا لیم وَخَرَجنا من عنده. فلمّا ان الیرم اسّادش عَذن ال 
هو یود بَسه . فقیل له: : من وصیّك من بَْد؟ فقال: بله مر هو بالف 


ومَضی ( وَهذٌا خر کلام سُمعٌ من + ۵ 


صک 


. در ماخذ «ولا تُوص» ضبط است. 

. در ماخذ آمده است: بعد وفاتك ... 

. در الغيبة: ۳۹۵ و در «اعلام الوری 447:۱» و برخی دیگر از ماخذ, واه «رَفضی» ضبط است. 
. گمال الدین ۱۱:۲ ۰۵ حدیث ۶46 بحار الائوار ۶۵۱ ۳۱۱-۳۹۰» حدیث ۷ 


4 مم 


۲۷۸ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


حسن بن احمد مُکتّب می‌گوید: در سالی که شیخ علی بن محمّد سَمُری (خدا 
روحش را پاکیزه سازد) از دنیا رفت» در بغداد بودم. چند روز قبل از وفاتش به 
حضورش رسیدم این توقیع را برای مردم بیرون آورد: 

به نام خداوند بخشنده مهربان ای علی بن محمّد سَمّری» خدا اجر و پاداش 
برادرانت را در عزای تو بزرگ گرداند» تو تا شش روز دیگر از دنیا خواهمی 
رفت؛ امورت را سامان بخش و بعد از این آحدی را جانشین خود مساز؛ چراکه 
غیبت کامل فرا رسید و ظهوری نیست مگر پس از اذن خدای متعال. 

و این کار صورت نمی‌گیرد مگر پس از مذت طولائی و سنگ شدن دل‌ها و 
آکندگی زمین از جور و ستم. 

از شیعيانم کسانی خواهند آمد که ادٌعای مشاهده‌ام را می‌کنند بدانید که 
هرکس پیش از خروج سفیانی و صیح آسمانی اعای دیدن مرا کند 
دروغ‌گوست و بهتان می‌بافد (و هیچ حرکت و نیرویی جز به خدای بلند مرتبه و 
بزرگ نیست). 

می‌گوید: از روی این توقیع نوشتیم و از نزد علی بن محمّد سَمُری بیرون 
آمدیم. روز ششم در حالی که جان می‌داد. سویش بازگشتيم. از او پرسیدند: 
وصیع بعد از تو کیست؟ گفت: برای خدا امری است که خودش آن را به سر 
می‌رساند» و با گفتن این سخن از دنیا رفت و این جمله» آحرین کلامی بود که از 


وی شنیده شد. 


سخنی دربارةٌ [سال ]وفات علیّ بن محمّد سَمری و علیّ بن بابویه 
و تنبیهاتی سودمند در آن 
میرزا محمّد تقی (مصنف این کتاب) می‌گوید: علی بن محمّد سَمّری؛ 
آخرین باب از ابواب چهارگانه‌ای است که شیعیان -به نص از سوی امام لا -در 
امورشان (در زمان غیبت صغرا) به آنها مراجعه می‌کردند. چون وی درگذشت 
غیبت تام واقع شد و این کار (بنا بر آنچه شیخ طوسی در «الغیبه» و دیگران در 
دیگر کتاب‌ها آورده‌اند) در نیم شعبان سال ۳۲۹ هجری صورت گرفت و این 
سال. همان سالی است که زمین شهاب باران شد و نیز در همین سال. ئقة 
الاسلام. محمّد بن یعقوب کین صاحب «الکافی» و شیخ جلیل علی بن 
بابویه (پدر شیخ صدوق) نا از دنیا رفتند. 
لیکن صدوق ۶ در کتابش کمال الدین روایتی را ذکر می‌کند که دلالت دارد 

وفات پدرش و وفات علی بن محمّد سَمٌری در سال ۳۲۸ هجری رخ داد و آن 
روایت چنین است: 

از ابوالحسن. صالح بن شیب طالقانی (در ذی قعده سال ۳۳۹) 

رواسک استه که گشت: بوای ها حلست کرد اي عبدالء احمل ین 

ابراهيم بن مَخْلّد. گفت: در بغداد. نزد مشایخ 2 حضور یافتم 

شیخ ابوالحسن. علی بن محمّد سَمٌری (قذس ال روحه) بی‌مقمه. 

لب به سخن آغازید و گفت: خدا علی بن حسین بن بابویه قَمّی را 

رحمت کند. 

می‌گوید: مشایخ تاریخ آن روز را نوشتند. خبر آمد که وی در همان 


روز از دنبا رفته است. 


۲۸۰ صحيفة الابرار (جلد یازدهم) 


و ابوالحسن سَمّری. بعد از آن تاریخ» در نیمه شعبان سال ۳۲۸ 
درگدشت: 19 
در هر دو نسخه‌ای که از «کمال الدین» نزدم هست. همین‌گونه ثیت آست و 
همچنین در «الخرانج» ۳و «مدينة المعاجز» ۳ به نقل از «کمال الدین» همین گونه 
ضبط شده است. 
چنان که پیداست این سخن صراحت دارد که پدر صدوق ۶ در سال ۳۲۸ 
هجری درگذشت و بعید است که صدوق ۶ در سال وفات پدرش اشتباه کند. 
لیکن این تاریخ با سخنی که از نجاشی در کتابشس نقل شده است. ناساز 
می‌افتد. وی پس از فرستادن ثنا و درود بر علی بن حسین. می‌گوید: 
برای وی کتاب‌هایی است؛ به ما خبر داد ابوالحسن. عبّاس بن 
محمّد بن عبدالملک بن آبی مروان کِلْوّذانی 4 گفت: چون در سال 
۸ علی بن حسین بن بابویه به بغداد آمد. اجازة نقل همه 
کتاب‌هایش را از او گرفتم. 
و عرم ین حسین قرسال ۳۲۹ فرگلشت و این سال: همان سالی 
است که زمین شهاب باران شد. ۵ 
و نیز از رجال شیخ طوسی نقل است که وی پس از ذکر علی بن حسین و 


درود و ثنا بر وی می‌گوید: 


۱. کمال الدین ۲: ۰۵۰۳ حدیث ۳۲. 

۲. الخرائج والجرائح ۳: ۰۱۱۲۸ حدیث 1۵. 

۴ مدينة المعاجز ۸: ۰۱۶۵ حدیث ۰۲۷۵۳ 

4 رجال نجاشی: ۲7۲-۲۲۱ ذیل شمارة ۸۶. 


پیرامون سال وفات علی بن محمد سَمری و علی بن بابویه ۱۲۳۸۱ 


لمُکبری از وی روایت می‌کند. می‌گوید: در سالی که زمین در آن 
شهاب باران شد, از علی بن حسین بن بابویه. حدیث شنیدم. وی 
[در اين سال ] به بغداد درآمد. و ئلمُعْبری بیان می‌دارد که از وی 
اجازه گرفت همه روایاتش را نقل کند . 0 
این اختلاف. عجیب است و شگفت‌تر از آن این است که شیخ طوسی در 
الغيبة روایتی را که اندکی پیش بیان شد. به عین سند مذکور از صدوق می‌آورد 
و ادامه می‌دهد تا اينکه می‌گوید: 
و ابوالحسن سَمری #۲ بعد از آن در نیم شعبان سال ۳۲۹ 
قر لت ٩9‏ 
و عجیب است که شیخ ما مجلسی نت در «بحار الأنوار» این روایت را از شیخ 
طوسی نقل می‌کند و در پی آن می‌نویسد: 
در کتاب کمال الدین. از صالح بن شعیب. مثل آن هست. ۳ 
شاید مجلسی ط ملتفت اختلاف این دو تاریخ نشد 0 با نسخه‌ای از «کمال 
الدین» را که در اختیار داشت با آنچه از «الغیبه» ذکر می‌کند. سازگار بود (دانای 
واقعی خداست). 
۱. رجال طوسی: ۰2۳۲ شمارة 119۱ 
۲ الغيبة: ۳۹۶. 
۳ بحار الأنوار ۵۱: ۳۸۰ 


۶ زیرا در «کمال الدین» تاریخ وفات سَمّری, نیمه شعبان سال ۳۲۸ ضبط است و در«الغیبه» نيمه 
شعبان سال ۲۲۹ می‌باشد. 


۱۸۲ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


عجیب‌تر از همهٌ اینها روایت شیخ طوسی در «الغیبه» است. می‌گوید: 
به من خبر داد جماعتی از ابو عبدالّه» حسین بن علی بن حسین بن 
موسی بابویه, گفت: برایم حدیث کرد جماعتی از اهل بلد ما که در 
بغداد مقیم بودند (در سالی که قرامطه بر حاجیان یورش آوردند و 
این همان سالی است که زمین شهاب باران گردید) اینکه پدرم ت 
به شیخ ابوالقاسم حسین بن روح (قدس ال روحه) نامه نوشت و 
برای رهسپار شدن به حج اجازه خواست. 
جواب آمد که امسال به حج مرو . 
دوباره نامه نوشت و گفت: نذر واجب دارم آیا می‌توانم از حج 
دست کشم؟ 
جواب آمد: اگر بدین کار نا گزیری. در آخرین قافله باش. 
از این رو. وی جان به سلامت برد و کسانی که در قافله‌های پیشین 
بودند به قتل رسیدند. ٩‏ 
این سخن. در نهایت غرابت است؛ زیرا قطعاً در سال ۳۲۹ زمین شهاب باران 
شد و دانستی که علین بن حسین در این سال یا سال قبل از آن (بنا بر اختلافی که 
هست) درگذشت و به طور قطع در «قم» وفات یافت. چگونه ممکن است قتل 
وی در آخرین ماه این سال در حج رخ داده باشد. 
باری» حسین بن روح (چنان که شیخ طوسی در «الغیبه» به سندش از ابو نصر 
هبة له محمّد کاتب روایت می‌کند و طبرسی در «اعلام الوری» بیان می‌دارد) در 


1 الغییته ۳۲۲ بحار الا لوار ! ۵+ ۲۹۳ جدیت 3 


پیرامون سال وفات علی بن محمد سمّری و علی بن بابویه ۳۸۳ 


شعبان سال ۳۲۷ درگذشت. اين. چگونه با تاریخ ذکر شده جور درمی‌آید ؟ 
خروج قرامطه بر حاجیان و کشتار آنها و غارت اموالشان و نقل حجر الأسود 
از کعبه به هجّر بحرین به امر ابو طاهر قرمطی (چنان که ابن تلکان در تاربخش 
ذکر می‌کند و دیگران در دیگر کتاب‌ها آورده‌اند) در یوم الرویه در سال ۳۱۷ 
روی داد و بعد از این تاریخ. واقعه‌ای از آنها نسبت به مکه و حاجیان رخ نداد 
چز اپنکه در سال ۲۳۹ با ۳۷۷ (بنا بر روایت این فولویه) حچر الاسود وا سر 
جایش برگرداندند (و حدیث آن پیشن از این شر همین باب کشت ).9۶ 
خلاصه. این خبر -به راستی ‏ آشفته است» شاید ذکر شهاب باران شدن 
زمین از سوی بعضی از راویان سهواً (به اشتباه) بیان شده است و بدون آن, 
تناقض به کلی از بین می‌رود. 
در وتوع ملد این استباد مدق وجرة ندارد بعید اشتباهی است که برای 
شیخ بهائی ٌ در این باب (بر اساس نقل طریحی * از وی) پدید آمد. 
طریحی لد در کتاب مجمع البحرین در ذیل ماده «قرمط» می‌نگارد: 
از شیخ بهائی نقل است که در سال ۳۱۰ قرامطه (لعنت خدا بر آنها باد) 
در موسم حج به مکه درآمدند. حجر الأسود را گرفتند و حجره س 
سال نزد آنها ماند و خلق زیادی را کشتند. 
از کسانی که به قتل رساندند. علی بن بابویه بود. وی طواف می‌کرد 
و از آن دست نکشید, او را با شمشیرها زدند» بر زمین افتاد و 


سرود: 


۱. حدیث شمارة(۸) به نقل از الخرائج والجرائح ۱: 1۷۵ -6۷۸. 


۳۸۶ صحیقة الابرار (حلد یازدهم) 


نت سر ناتسد یت وس تسد 


تری المُحبّین صَرعی فی دیارهم 
تیه ال لا یذ رون کم لبثوا 

محتان را می‌بینی که در دیار آنان بی‌هوش افتاد‌اند, مانند اصحاب کهف که 
ندانستند چند سال در غار ماندند, ٩(‏ 

پیداست که این سخن. اشتباهی آشکار در تاریخ وارد شدن قرامطه به مکه 
است و در اینکه علی بن بابویه از کشته‌های این واقعه بود. 

ید وی فتصی دیگری بود ی بر شیم بهاتی ‏ آمر مشعبه کل با طریخی قی 
نقل به اشتباه افتاد یا مراد از قتل» زدن با شمشیر به قصد کشتن است و ابن بابویه 
از آن به سلاهت زست: 

روایت فرزندش حسین بن علی ( که اندکی پیش گذشت) که جان وی سالم 
ماند و کسانی که در قافله‌های پیش از او بودند کشته شدند. با این سخن ناساز 
نیست؛ زیرا وی وقوع جراحت بر وی را نفی نمی‌کند. 

و امّا تاریخ دخول قرامطه به مه -بدون شک -اشتباه است . 

در هر صورت. اظهر این است که سَمّری در سال ۳۲۹ درگذشت. همان 
سالی که زمین شهاب باران شد. 

[وجه نام‌گذاری سال ۳۲۹ به سال شهاب باران ] 

و امّا وجه نام‌گذاری این سال به سال «تناثر النجوم» بر اساس سخنی که شیخ 

جلیل. شیخ یوسف بحرانی در کتاب «لولوة البحرین» از بعضی از اصحاب ما 


می‌آورد این است که: 


حدیثی دربارة سيرة امام مهدی لا ۳۸۵ 


مردم در این سال دیدند که شهاب‌های فراوانی از آسمان به زمین 
می‌افتد . این کار به مرگ علما تفسیر گشت و همین طور هم شد. 
زیرا در این سال. گروهی از عالمان از دنیا رفتند؛ علین بن بابویه. 
کلینی علی بن محمّد سَمّری ( آخرین سفیرامام زمان 3) و دیگر 
علما از آن جمله‌اند 0 
[شهاب باران شدن زمین درسال ۱۲۸۹ هجری ] 
می‌گویم : نظیر این واقعه در شهر ما «تبریز» در همین سال (یعنی سال ۱۲۸۹ 
هجری. سال نگارش این حروف) در شب ۲۱ ماه رمضان» رخ داد. در شب 
مذکور. شهاب‌های فراوانی در فضا به صورت پیاپی و پشت سر هم (در خلال 
تقریاً مه ساهنط) قرو ریشته شمار انیا را و دا لمی‌دالستا: 
ابتدای این شهاب باران» تقریباً رأس شش ساعت از شب گذشته بود و گروه 
بسیاری از مردم آن را دیدند. ٩‏ 
[حدیثی دربارة سیرة امام مهدی 2 ] 
شیخ مفید در الارشاد از ابو بصیر. از امام باق یه در احوال قائم ای روایت 
م کید که فرسود: 


دا قامالقائم سار الی الْکوفة دم بها رب مََاحد. وَلم یبق مَْجدٌ 


۱ لولوة البحرین: ۳۸۶. 

۲ می‌گویم: بزرگ‌تر از این در شب ۲۰ ماه صفر سال ۱۳۰۳ رخ داد و از آغاز شب تا آخر آن ادامه 
یافت و در این شب. شهاب‌های فراوانی فرو ریخت که عدد آنها را جز خدا نمی‌داند. 
من در این شب در مشهد مولایم امام رضا (روحم فدایش باد) بودم خدا بازگشت به آنجا را 
روزی‌ام کند(م زلف ). 


۲۸۹ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


علی الاض له شرف لادم وَجَعَلها جَمَای وَوَسْع ریق الاعظم 
کر کل جفاج خایج خن ریق وأبْطل کف وَالمَیَازیبِ الی 
الطرْقات. ولا بِرك بذعة بلا آزانها .ولا سْته الا آقامها تم 
سطتطيةوالین وجبال الیل قینکث علی لسع ین مقداژ 
کل سه عفر سنین من سنیکُم هذي ثم یلاله ما یام 

قال . فلت له: خعلت فدال یف تطول اون ؟ 

ال یل تعلی لك پوت ول اک ول لبم دک 
والستون. 

قال. قلث له هم یِقولونْ اٍذْ لك اذا یر فد 

ال : ذلک ول نادقف المسلمون فلاسبیل له الی ذلك. وَقد 
ال لقع ی .ورد شخ بن له لقع و عبر 
بطول یم لیامت واه کلف سة ما دون 4 0:0 

هرگاه قائم ث قیامکنده سوی کوفه به ره می‌افتد. چهار مسجد را در آن 
خراب می‌کند. مسجد کُنکرّه داری "۲ در زمین نمی‌ماند مگر اینکه آن را 
می‌ویراند و عمومی‌اش می‌سازد و راه‌های اصلی را توسعه می‌دهد, و کنارة 


ساختمان‌هایی را که در راه بیرون زده‌اند درهم می‌کوبد» و فاضلاب و 


۱. سوره حح(۲۲) آي 1۷. 

۲ الارشاد ۲: ۳۸۵؛ بحار الأنوار ۵۲: ۳۳۹ حدیث ۸۶(و جلد ۵4 ص ۰٩۲-۹۱‏ حدیث ۱۱). 

۳ کتک در معنای عام؛ بلندی‌های هر چیزی است و در معنای خاص: برآمدگی‌ها (یا 
دندانه‌های) محرابی شکل (مثلثی و یا نیم دایره‌ای) را گویند که بر سر دیوارهای شهر و دیوارهای 
حصار و قلعه و کاخ (با گل پا آجر یا سنگ) می‌ساختند (لغت‌نامة دهخدا و فرهنگ عمید. واژه 
کنگره با اندکی تصرّف). 


اشکالی دربارة نهی از آوردن نام امام زمان ْ بر زبان ۱۸۷ 


ناودان‌هایی را که به راه‌ها می‌ریزند» برمی‌دارد. هر بدعتی را می‌زداید» هر 
سنتی را به پا می‌دارد. استانبول و چین و جبال دیلم را فتح می‌کند» بدین 
منوال هفت سال (که هر سال آن به اندازهٌ ده سال شماست) می‌ماند» سپس 
خدا آنچه را که خواهد انجام می‌دهد. 
پرسیدم: فدایت شوم! چگونه سال‌ها طولانی می‌شود ؟ 
فرمود: خدای متعال به فلک فرمان می‌دهد بازایستد و کُند حرکت کند. یام و 
سال‌ها بدین گونه دراز می‌شود. 
گفتم : علمای نجوم قائل‌اند که هرگاه فلک تغییر یابد. تباه می‌گردد ! 
فرمود: این سخن . باور زندیقان (بی‌دینان) است. برای مسلمانان اين اعتقاد 
جا ندارد. ماه برای پیامبر عَلْ دو نیم گشت و پیش از آن. خورشید برای 
پُوشع بن نون بازگردانده شد. و خدا خبر داد که : «هر روز قیامت به اندازهٌ هزار 
سال از سال‌های شماست». 
آشکال یکی ازعالمان نی و پاسخ آن ] 
به کتابی از یکی از اهل سنّت آگاه شدم که در آن اعتراضاتی را بر شیعه و در 
حق قائم اب آورده است. دوست دارم متن اشکالات وی را بیاورم و آنها را 
و آن اعتراض‌ها این است که می‌گوید : 
عوب: او علمای شیعه است که روایت می‌کنند عفر بن خطاب از 
علی (خدا وجه او را گرامی بدارد) پرسید و گفت: از مهدی باخبرم 


ساز نامش جب بخییت ۷ 


۳۸۸ 


صحيفة الابرار (جلد بازدهم) 


سا 


علی فرمود: حبیبم از من عهد ستاند که اسم او را به آحدی نگویم تا 
اینکه خدا او را برانگیزد. 

سپس آنان از علی (کرم ال وجهه) و امامان بعد از او روایت می‌کنند 
منع کرد از اینکه غیر شیعه از آن باخبر شود. 

نیز از ائمّه‌شان روایت می‌کنند که برای هیچ کس بدا آسشست. 10 
با وجود اين, هیچ یک از کتاب‌های آنها را در ذکر ائمّه و رجال (و 


غیر آن) نمی‌یابی مگر اینکه او را به اسم و کنیه نام می‌برند. ۲ 


سپس می‌گوید: 


اما اینکه آورده‌اند آن حضرت از ترس جانش از سوی دشمنان 
مخفی شد. این اشکال بر آن می‌شود که آن حضرت -به اتفاق - 
هنگام ظهور فتنه‌ها و هرج و مرج ظهور می‌کند و پیداست که خوف 
در فتنه‌ها و آ شوب بیشتر است» پس وجه غیبت او در زمان امنیّت: 
و ظهورش در هنگام آشوب و فتنه جیست؟ 

افزون بر این در روزگار ما تشیْم در بلاد عجم شیوعی تام دارد به 
گونه‌ای که اهل سنّت در آن جز به ندرت یافت نمی‌شود. پس کدام 


مانع برای ظهور وی هست ؟ خوف و ترس که از او برطرف شد! ۲ 


۱ در منابع در دسترس یافت نشد . 


۲ همان. 


اشکالی دربارة نهی از آوردن نام امام زمان ث پر زبان ۳۸۹ 


له گاه قی تو سنل: 
نیز روایت کرده‌اند که امام در آخرین توقیعاتش نوشت که غیبت 
تام واقع شد. هرکه پیش از خروج سفیانی و صیحه آسمانی ادعای 
مشاهدهُ مرا بکند. دروغ‌گو و تهمت‌زن است. 
سپس از گروهی روایت می‌کنند که آنها آن حضرت را دیده‌اند و 
مشاهده کرده‌اند. فص اسماعیل هرقلی و باقی بن عَطوّه. نزد آنان 
مشهور است. 
صاحب «کشف الغمه؛ بعد از ذکر داسخان هرقلی و ابن عَطوّه 
می‌گوید : 
«اخبار دربارة او در این باب فراوان است. گروهی که در راه حجاز 
-و غیر آن -راه گم کردند. او را دیدند و آن حضرت آنان را نجات 
داد و به آنجا که می خواستند رسانید. 
و اگر ترس از طولانی شدن سخن نبود» جمله‌ای از آنها را 
می‌آوردم. لیکن همین مقدار که عهد آن به زمانم نزدیک است؛ 
کافی می‌باشد». ٩‏ 
ما این بحث‌ها را به خاطر اظهار تناقض روایات آنها و طعن در دین 
و مذهبشان نمی‌آوریم» هیچ یک از ما در جدٌ و اجتهاد. به تقصیر 
تن نمی‌دهد و از نیل به مقصود خسته نمی‌شود. بلکه از آنها 
التماس می‌کنيم که آنچه را بر ما مشکل و سخت است, آسان نمایند. 


۱ کشف الغمّه ۲: 14۷. 


۲۳۹۰ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


از خدا می‌خواهیم ما و آنها را به راه صواب و رشد هدایت کند و ما 
و آنها را از تعصب و عناد مصون دارد. 
مطلبی را که می خواستیم از کلام وی نقل کنیم به پایان رسید. از آنجا که وی از 
ما جواب اشکالش را خواست. باکی نیست که به طور مختصر او را جواب 
دهیم. از این رو با درخواست توفیق از خدا می‌گوییم: 
[روایات نهی از تسمیه و پاسخ آن ] 
اما در جواب از اعتراض اوّل؛ باید بعضی از اخبار شیعه را در این باره بیاوریم 
تا جواب بر آنها منطبق شود: 
ه درکمال الدین -به سندش -از علی بن زیاد, ( از امام صادق مه روایت 
است که فرمود: 
قیاح لا الا ول لاو یه باشوه لا رل کافد: 0 
صاحب این امر رَجُلی است که جز شخص کافر او را به اسم. نام نمی‌برد. 
هد رال الدین یه سلگی از وتا ین لت روایت استا که گفتد؛ 
شتل الرضا ان القانم اد. قال: لا ری شمه ولا یسم 
باشمه + ۳ ۲ 
از امام رضا الا دربارهٌ قائم لا سوّال شد. فرمود: جسم او دیده نمی‌شود و 


نباید به اسم صدایش بزنند . 


۱ در کمال الدین» «علی بن رئاب» ضبط است. 
۲ کمال الدین ۲: 14۸ حدیث ۱؛ بحار الأنوار ۵۱: ۰۳۳ حدیث ۰۱۱ 
۳. کمال الدین ۲: 14۸ حدیث ۲؛ بحار الأنوار ۵۱: ۳۳» حدیث ۰۱۲ 


روایات نهی از تسمیه و پاسخ آن ۳۹۱ 


سل مر مرالمَمنیت اد ء عن امه لقن فقال : یبن آبی طالب 
آشبزنی عی دی تا اْة؟ 

قال: ام امه فلا. اد حبیبی وخلیلی عَهدٌ ی آنْ لا أَحَدّت باشمه 
ی یبِعته ال ن. 

َو ممْا دح الق رَسَولهٌ فی علمه ؛ 0 

غُمر از امیرالموّمنین لب دربارهٌ مهدی ع پرسید و گفت : ای فرزند ابوطالب 
از مهدی مرا باخبر سازء نام او چیست ؟ 

امام ی فرمود: نامش را نمی‌توانم بگویم حبیب و خلیلم از من عهد ستاند 
که تا زمانی که خدای طّفن او را برانگیزد» نامش را بر زبان نیاورم. 

نام او از چیزهایی است که خدای طّفن در علم رسول خویش سپرد. 

سَمغث با الحسن العسکری اف یول: الَلف من بمدی الحسَنْ 
ایب توا تاو و نی 

قَلتٌ: :ول جَعلنَ له ال ؟ 

ال لحم لا ترون شخصه ولا بحل کم ذفزه باشیه. 


قال: ولو الحَجَةّ من آل مُحَمّد عذ: 0 


۱ کمال الدین ۲: 16۸ حدیث ۳؛ بحار الأنوار ۵۱: ۰۳۶-۲۳۳ حدیث ۰۱۳ 
۲ کمال الدین ۲: 14۸ حدیث ۶؛ بحار الأنوار ۵۱: ۰۲۶۰ حدیث 1. 


۳۹۲ 


صحیفة الابرار (جلد یازدهم) 


سس سل . 


از امام هادی باب شنیدم که می‌فرمود : جانشین بعد از من فرزندم خسن است: 
با جاتشین بعد از او چه حالی خواهید داشت ؟ 

پرسیدم؛ خدا مر #دایت گرداند» جرا ؟ 

فرمود: زیرا شخص او را نمی‌بینید و نام بردن اسمش برای شما حلال نیست . 
پرسیدم: چگونه یادش کنیم ؟ 


فرمود: بگویید حخت از آل محفد ع . 


ه درکمال الدین -به سندش -از محمّد بن زیاد آژدی, از موسی بن جعفر 1 
روایت است که مطالیی دریارةامام قاکم بیان داشت شت تا ایتکه فرمود؛ 


ال این سَیدة الامای الذی تحْفی علی النّاس ولادتك سل هم 
تمه حلی هر له فلا لازض قلطاً وعذلاً ما منت 
وی فرزند سرور کنیزان است» ولادتش از مردم پوشیده می‌ماند» برای مردم 
حلال نیست نامش را بر زبان آورند تا اینکه خدای کن آشکارش سازد» و او 


زمین آکنده از جور و ظلم را پر از عدل و داد سازد. 


و در کمال الدیه -به سندشی از عبلالعطيم بن حبدالله حستی دوایت اس که 
ر‌ ید( ی ید یم یل عم جسی زوا 


7 


قث ِمحمَد نيب موسی 3 نی لازجو آن کون القائم من 
یت مدع الذی بت ای فیط وعَدلا کما ملل ظلماً 


رورا 


۱. کمال الدین ۲: ۳۱۹» ضمن حدیث ؛ بحار الأنوار ۵۱: ۳۲. 


روایات نهی از تسمیه و پاسخ آن ۳۹۳ 


ال :ابا القاسم. ما ما لا قانم بر الق واه الی دیته. 

لک اقا الذی هر الب الاْْض من آل الْکُفْر والجخود. 

یلها لا ونطا ُ الْذی یَْمی عَلی الناس ولادنه ربیب 

هم مخ ویخزم عللهم تنمیث. وفو سمیْ وشول ال 2 

٩ + وکییه‎ 

به امام جواد ی گفتم : امیدوارم شما قائم آل محمد مر باشید. همو که زمین 

را پر از عدل و داد می‌سازد. چنان که پر از ظلم و جور می‌شود. 

امام نا فرمود: ای ابوالقاسم هر یک از ما امر خدای طّْ را به پای می‌داریم 

و سوی دین او هدایت می‌کنیم لیکن قائمی که خدا به دست او زمین را از 

اهل کفر و انکار پاک می‌سازد و آن را از عدل و داد می‌آکند. شخصی است که 

ولادتش از مردم مخفی است و شخص وی از چشم آنان پوشیده می‌ماند, نام 

بردن وی به اسم بر ایشان حرام است» وی هم نام و هم کنيةٌ رسول خداست. 
ه درکمال الدین -به سندش -از ابو یعقوب. از امام صادق اش در حدیثی 

روایت است که راوی پرسید: 
:من هی من ولد ؟ 
قال: الخایش ین ولد السابع؛ نیب عم شخضه ولا بحل هم 


)۷( دی‎ ٩ 


تسمته 


پرسیدم : مهدی از نسل شما کیست ؟ 


۱. کمال الدین ۲: ۳۷۸-۳۷۷ حدیث ۲؛ بحار الأْنوار ۵۱: ۰۱۵۷ حدیث 4. 
۲ کمال الدین ۲: ۰۶۱۱ ضمن حدیث 4؛ نیز بنگرید به بحار الأنوار ۵۱: ۳۲ حدیث 1. 


:۲۹ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


فرمود : پنجمین امام از نسل امام هفتم» شخص وی از دید مردم پنهان 
می‌شود و نام بردن وی به اسم برای آنها روا نیست . 

ه درکمال الدین -به سندش -از علی بن عاصم کوفی روایت است که گفت : 
خرج فی توّقیغات صاحب الرْمَان ا: 
َلعون ملعون مَنْ سَمّانی فی محَفل من الناس +( 

ه در کمال الدین -به سندش از ابو عل بن همّام روایت است که گفت: 
خرج توقیغ بخط َعف: من سَماني في مَجَمع من لاس باشمي 
عَلیه ليةالله ۰ 
توقیعی به خطی که آن را می‌شناختم بیرون آمد: لعنت خدا بر کسی باد که مرا 
در جمع مردم به اسم نام ببرد. 


ه درکمال الدین -به سندش -از امام باقر لا از پدرش از جدذش 221 روایت 


قال أمیرالمومنین : یج رجل من وّلدی فی آخر الزمان ایض 
له اسمّان: ام یخی وَاسمیَعلنْ. 


۱. کمال الدین ۲: ۳۸۲ حدیث ۱؛ بحار الأنوار ۵۱: ۳۳ حدیث ۹. 
۲ کمال الدین ۲: 6۸۳ حدیث ۳؛ بحار الأنوار ۵۱: ۳۳» حدیث ۱۰. 


روایات نهی از تسمیه و پاسخ آن ۳۹۹۵ 


فأما الذی یف فَأَحْمَدُ. وَأما الذی یل فمَّحَمّد :0 
امیرالمومنین ب فرمود: از نسل من مردی در آخر الزمان بیرون می‌آید که 
سفید سرخ‌گون است ... 
دو اسم دارد: اسم مخفی و اسم علنی . 
نام مخفی‌اش «احمد» و نام آشکارش «محمَد» است. 
ه در الغيبة (اثر شیخ طوسی #۶ به سندش) از عبداللّه بن جعفر حمیری - در 
حدیئی طولانی -روایت است که گفت: 
ما مان بسن شعید الَمریٌ: آنت ریت ال من آبی 


فقال : ای واللب ورب مثل هذا. وم بیده. 


رو و 


مرا ولد من لاحق له فصَبر علی ذلک. وم 5 عیالهُ یَجولون 
لیس آحد یَجْسَر آن یرب هم وَیَسالهم آو پنیلهم (خ)]شیا. 9 
۱. کمال الدین ۲: ۰1۵۳ حدیث ۱۷؛ وسائل الشیعه :۱٩‏ ۲۶۶» حدیث ۰۲۱۶۷۱ 


۲ در «الغیبة» و «الکافی» (و به نقل از آن دو در دیگر مآخذ) ضبط بدین‌گونه است: ۳ حد 
جر آن رف البهم آو یلم شین 


۳۹3 صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


واذا و الاسم وفع الطلبِ . 

فالله اه . فاقوا ال وَسکُوا عَنْ لك ؛ 0 

عبدالله بن جعفر جفیّری می‌گوید: از عثمان بن سعید عمری پرسیدم: تو 
جانشین ابو محمّد را دیدی؟ 

وی گفت: آری به خدا, و با دست اشاره کرد و گفت: گردنش مانند این بود. 
گفتنم: یک پرسکی بای ماند, 

گفت : بیان دار 

گفتم: نامش [چیست ]؟ 

نمی‌گويم و در حّی نیستم که چیزی را حلال و حرام سازم. لیکن این سخن 
را به نقل از او می‌گویم. 

سلطان می‌پندارد که ابو محفد ث از دنیا رفت و فرزندی برجای نگذاشت و 
میرانشن تقسیم که و کسی گة: حقی کر آن ناش آن را سقاق» وی بر این امر 
ُردبار ماند و عیالش اینانند این سو و آن سو می‌گردند و احدی جرأت تمی‌کند 
به آنها نزدیک شود و از آنها چیزی را پپرسد. ٩9‏ 

هرگاه اسم واقع شود طلب رخ می‌دهد . 


لا را خدا را نروا کنید اه از این کار قسک کشید. 


۱. الغیبة: ۲6۶؛ الکافی ۱: ۳۳۰؛ بحار الأْنوار ۵۱: ۰۳۶۸ 


۲ براساس متن اغلب مآخذ. ترجمه بدین‌گونه است: هیچ‌کس جرأت نمی‌کند خود را به آنها 
بشناساند یا چیزی به آنها ارزانی دارد و برساند. 


روایات نهی از تسمیه و پاسخ آن ۱۹ 


صدوق درکمال الدین این حدیث را به اختصار از پدرش و ابن ولید روایت 
تا و وان موی > گشت: 

لت عناق ون ورد وان ما 
بل لک ی قبي 4. هریت صاحبی ؟ 
قال: نم وق بل ذی -وشَار ده جمیعاً الی له -. 
فال. فلت : فالاسح؟ 
قال: یال آن تبَحَت عَنْ هدّا؛ + فا ند الق ‌ لقوم آذ هذا ال قد 
انقطع + 0 
عبدالّه بن جعفر می‌گوید: به همراه احمد بن اسحاق نزد عفری ‏ بودم» به 
عفری گفتم: مستله‌ای را از تو می‌پرسم بدان گونه که خدای ق در قضه 
ابراهیم فر مود : «ای ابراهیم» آیا ایمان نداری ؟ ابراهیم گفت: چراء لیکن 
می‌خواهم دلم اطمینان یابد» آیا صاحبم را دیدی ؟ 
عفری گفت: آری و با هر دو دست به گردنش اشاره کرد و گفت: گردنی مثل 
این داشت 
می‌گوید : پرسیدم: نامش چیست؟ 
گفت: مبااا در جست و جوی این باشی» دشمنان عقیده دارند که این نسل 


پایان یافت و منقرض شد. 


۱ سوره بقره(۲) ی ۲۰۰ 
۲. کمال الدین ۲: 44۲-44۱ حدیث ۱۶ بحار الأنوار ۵۱: ۰۳۳ حدیث ۷. 


۳۹۸ صحيفة ال برار (جلد یازدهم) 


ه شیخ طوسی در الغيبة -به سندش -از علی بن صدقه قَمّی روایت می‌کند که 
کت 
خَرج الی مُحَمّد بن مان العمری تل بْداء من غیر مس 
لیر لین یَلون عن الاشم ما اسْکُوت وَالْجَنة. وبا الکلام 
والار؛ قنََم ان وا علّی الاشم وف وا وقَُوا علی السمَکَان 
لوا له ۱ ۱ 
سوی محفد بن عثمان عمری ی ابتداناً بدون پرسش, این توقیع بیرون 
آیبق ؛ 
کسانی که از اسم امام می‌پرسند» يا سکوت و بهشت را برگزینند و یا کلام و 
دوزخ را؛ چراکه آنان اگر به اسم پی ببرند آن را فاش می‌سازند و اگر مکان 
اقامت آن حضرت را بدانند» آن را می‌نمایانند. 
به مضمون این اخبار. روایات دیگری است که از ذکر آنها چشم پوشیدیم؛ 
زیرا مدای همه آنها یکی است. 
با نظر دراین اخبار سوای حدیث عمّر(پس از حمل مطلق آنها بر مقیّدشان - 
چنان که این کار روش مرسوم در اخبار و غیر آن است -و ملاحظه آنچه نزد 
شیعه ثابت است که بعضی از اخبار ائمّه -مانند قرآن -بعضی دیگر را تفسیر 
می‌کند) به دست می‌آید که تحریم تسمیه (نام بردن امام به اسم) به آوان ولادت 
امام و مابعد آن اختصاص دارد و در زمان قبل از ولادت آن حضرت. باکی در آن 


لسست ۰ 


۱. الغیبة: ۳۹۶؛ بحار الأأنوار ۵۱: ۳۵۳. 


روایات نهی از تسمیه و پاسخ آن ۳۹۹ 


اينکه امامان 892 فرموده‌اند: «ولادت آن حضرت بر مردم پوشیده می‌ماند). 
«شخص او از ایشان ناییداست». «نام بردن وی به اسم بر ایشان حرام است» 
و دیگر عبارات بدین معنا؛ صراحت در خبر دادن از حکم اهل زمان آن حضرت 
دارد. نه قبل از آن . 

نباید توهم کرد که سخن امام عسکری اب ( که به ابو هاشم جعفری فرمود: 
زیرا شما شخص او را نمی‌بینید و ذکر اسم او برایتان حلال نیست) با این مطلب 
تاساز استتا, 

این سخن در خبر دادن از حکم کسانی که [در آینده ]می‌آیند صراحت دارد 
و خطاب برای شیعة نوعی به عنوان مخاطب حاضر است. 

وقوع حکم در حق بعضی از افراد. در این زمینه کفایت می‌کند. 

مانند این سخحن پیامبر که فرمود: شما پا به پا مو بهموء سئن کسان پیش 
از خود را مرتکب می‌شوید. حتّی اگر آنها به سوراخ سوسماری رفته باشند شما 
هم آنجا می‌روید. 

خطاب در این سخن برای أَمَ نوعی به عنوان أَمّت حاضر است وگرنه باید 
از خصوص حاضران. هم آنچه در أمّت‌های سابق پیش آمد. رخ می‌داد و اين را 
هیچ خردمندی بر زبان نمی آورد. 

نظایر این مطلب. در محاورات فراوان است. 

این تخصیص را اموری تأکید می‌کند : 

وقوع تصریح به اسم -به خصوص - در بسیاری از اخبار امامان پیش از آن 
حضرت (خدا فرجش را شتاب بخشد) به گونه‌ای که مجالی برای طرح و دور 
افکندن آنها نمی‌ماند. 


۳۰ صحيفة الابرار لجلد یازدهم) 


ه سخن امام جواد لْ در حدیث عبدالعظیم که بعد از آنکه فرمود: نام بردن 
وی بر ایشان حرام است. فرمود: وی هم نام و هم کنيةٌ رسول خداست (پس 
نیک بیندیش). 

هاينکه فرمودند: «ذ کر آن حضرت به اسم برای ایشان حلال نیست» نزد کسی 
که لحن کلام را می‌شناسد صراحت دارد در اینکه این دسته افراد -که این کار بر 
ایشان سخت می‌آمد -به نام آن حضرت آگاه بودند وگرنه پرت و پلا بر زبان 

می‌آوردند و نام او را نمی‌دانستند. 

پیداست که علم آنها به نام آن حضرت امکان نداشت مگر با خبر دادن 
پیامبر عبْ و الم سابقین 228 به آن تا به واسط راویان از آنها به اهل زمان آن 
حضرت پرسد. 

آری. از بعضی از اخبار» اخفای نام از بعضی ضعفای پیش از زمان تولد آن 
روت مرو سکاب ی کازیه ری کم رت انا او رف 
زمان حضرت حجّت نا باشد : نینجامد. 

در کتاب غیبت نعمانی از عبدالواحد بن عبداله از محمّد بن جعفر ازابن آبی 
الخطابه از سید ین ستان :از سح ین پحی خطقمی :از یس > ازایر تعالد 
گایلی روایت است که گشت: 


۲ 
0 
‌ 


7 
قال : صَدَفَتَ یا با خالد. فترید ما دا؟ 


روایات نهی از تسمیه و پانیخ آن ۳ 


یب تض رن | لت بیدو 


قال : یآ تسه بی ‏ ختی رف باشمه. 

فقال :سای وال یا با اد عن وال مهب ولد سأنی عَن 
ار فا لو کُنث مُحَدُاً به دا لحَدتک. 

ولد سای عن آفر لآ نی فاطمةً عَرفوه. حرضوا علی آن 
وه بَضعةًبَضْعَة 0 

ابو خالد کابلی می‌گوید: چون امام سجاد لیا از دنیا رفت» بر امام باقر اْ 
درآمدم و گفتم : فدایت شوم. می‌دانی که سراپا گوش به فرمان پدرت بودم و با 
وی انس داشتم و از مردم می‌هراسیدم. 

امام ی فرمود: ای ابو خالا. راست می‌گوبی» چه می‌خواهی ؟ 

گفتم : فدایت شوم! پدرت صاحب این امر را به گونه‌ای برایم توصیف کرد که 
اگر او را در یکی از راه‌ها ببینم» دستش را می‌گیرم. 

امام ع پرسید: ای ابو خالد. چه می‌خواهی ؟ 

گفتم : می‌خواهم او را برایم نام ببری تا اسمش را بدانم. 

امام .اج فرمود: واه ای ابو خالد. سوّالی را پرسیدی که مرا می‌رنجاند. 
امری را سوّال کردی که اگر آن را برای دی حدیث کرده بودم» برای تو هم 


می‌گفتم . 


۱. الغيبة (نعمانی): ۰۳۸۹-۳۸۸ حدیث ۲؛ بحار الأْنوار ۵۱: ۰۳۱ حدیث ۰۱ 


۳۰۲ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


از آمرتن پرسیکی که گر بش فلطینه آو را بفنتاستد» حریصی اند که ان ,حضوت را 
تکه تکه سازند. 

امام ً [در این حدیث ] ابو خالد را از نام آن حضرت باخبر نساخت ؛ زیرا 
0 بر دادن حاصی» به محلوری که بیان داشت می‌انجامد . 

اینکه امام ی فرمود: «اگر برای احدی حدیث کرده بودم برای تو هم 
می‌گفتم» به قرينة دیگر اخبار. بر عموم ظاهری‌اش نیست. مراد از آن یا امثال 
ابوخالد و افراد هم درجه اوست و در نتیجه بدین معناست که: اگر برای دی از 
امثال تو حدیث کرده بودم برای تو هم حدیث می‌کردم. یا مراد اخبار از حال 
خودش در آینده با وجوه دیگر است. 

شاید حدیث امیرالموٌمنین ْ با عمر - در علّت اخفای نام آن حضرت بر 
همین باب باشد و عدم ذکر نام. به آمثال عم اختصاص یابد. چنان که مُعترض 
(اشکال کننده) نیز همین را فهمید و اعتراضش را به آن استدراک کرد. 

وجه دیگر -به حواست خدا ‏ خواهد آمد. 

همچنین این اخبار افاده می‌کنند که نام بردن امام اثٍ نزد خصوص مخالفان 
اهل زمان آن حضرت و نزد ضعفای شیعه ( کسانی که بر حفظ سر و کتمان آن از 
اغیار ایمن نیستند) حرام است. نه خواص شیعه. 

چنان که اندکی پیش اشاره کردیم مدای قول آنان 84 که فرمودند «برای 
ایشان نام بردن آن حضرت به اسم حلال نیست». «نام بردن وی بر ایشان حرام 
است» علم این دسته از افراد به اسم آن حضرت است ؛ چراکه تحریم این کار بر 
آنها فرع علم آنها به اسم است (چنان که این سخن برای کسی که لحن کلام را 
بشناسد. آشکار می‌باشد), 


روایات نهی از تسمیه و پاسخ آن ۳۰۳ 


صریح تر از این . قول امام ث در توقیع است که فرمود: «ملعون ملعون است 
کسی که مرا در انجمن مردم نام ببرد». و در توقیع دیگری می‌فرماید: «لعنت خدا 
بر کسی باد که مرا در جمع مردم به اسم نام ببرد». 

این دو توقیع. دلالت دارند بر اینکه بعضی از شیعه نام آن حضرت را 
می‌دانستند و نام بردن او نزد بیگانگان بر آنها حرام بود؛ زیرا روشن است که اگر 
اسم برای همه مجهول (ناشناخته) می‌بود این برحذر داشتن تهی از فایده می‌شد. 

از این رو در تداول اسم آن حضرت میان خواص و |خبار آنها برای یکدیگر 
(هرچند در آوان ولادت و آیّام غیبت او و بالاتر از این ثبت آن در کتاب‌ها و 
اصولشان) محذوری وجود ندارد؛ چراکه کتاب‌هاشان در آن زمان از چشم 
بیگانگان پوشیده بود. تنها میان خودشان دست به دست می‌کردند؛ به ویژه 
کتاب‌هایی را که در بر دارندهٌ بعضی از آسرار بود. 

و امّا بر ممنوع بودن خبر دادن اسم آن حضرت به ضعفای شیعه در آن زمان 
(مقصودم زمان ولادت امام ای و غیبت صغراست) این سخن - در توقیع آن 
حضرت -دلالت دارد که فرمود: باید کسانی که از اسم می‌پرسند یکی از این دو 
گزینه را اختیار کنند ... آنها اگر بر اسم آگاهی یابند آن را فاش می‌سازند و اگر بر 
مکان [اقامت ] او پی ببرند بر آن رهنمون می‌شوند. 

روشن است که کسانی که از اسم آن حضرت می‌پرسیدند. شیعه بودند 
مقصود کل شیعه(همة آنها) نیست ؛ زیرا پیش از این آوردیم که بعضی از شیعیان 
(مانند سفیران آن حضرت و حاملان آسراری که همپایة آنها بودند) نام آن 


۳۹ صحيفة الا پرار (جلد یازدهم) 


اينکه آیا این حکم -بدین تفصیل - ویژ؛ زمان غیبت صغراست (و آن از 
هنگام ولادت امام لا می‌باشد تا زمان پایان یافتن دوران سفرای چهارگانه که 
سال ۳۲۹ هجری است) یا تاوقت ظهور آن حضرت استمرار دارد. میان 
اصحاب ما مورة اختلاف است. 

بعضی آن را مخت زمان غیبت صغرا می‌دانند. 

محقّق خواجه نصیرالاین طوسی: علی بن عیسی اربلی (صاحب کشف 
الغمّه) و از متأخران. شیخ بهائی و شیخ متألهان. شیخ آحسائی (خدا ارواح آنان را 
پاکیزه گرداند) از این دسته‌اند. 

اینان به تعلیل‌هایی که در بعضی از اخبار در منع از نام بردن اسم امام اثا آمده 
است استناد می‌کنند ؛ چراکه این تعلیل‌ها گویای احتصاص این کار به زمان غیبت 
صغراست ؛ زمانی که امام اب به کی از دید شیعه مخفی نبود و دشمنان اخبار او 
را جاسوسی می‌کردند [و در پی دست‌یابی به او بودند ]. 

یکی از این روایات» سخن عثمان بن سعید در حدیث حمیری -است که 
چون حمیری از وی اسم امام را جویا شد. گفت: سلطان بر این باور است که 
ابو محمّد لثٍْ از دنیا رفت و فرزندی برجای نگذاشت... هرگاه اسم ثابت شود 
طلب پدید می‌آید . 

محذورات مذکور -که ترس بر جان آن حضرت و عیال اوست - در زمان 
غیبت کبرا وجود ندارد. 

ه یکی دیگر از این روایات. سخن امام باقر له در حدیث ابو خالد است که 


فرمود: اگر بنی فاطمه او را بشناسند» حریص‌اند او را پاره پاره کنند. 


روایات نهی از تسمیه و پاسخ آن ۳۹۵ 


ظاهر این سخن امام ی که «مردم هرگاه بر اسم آگاه شوند آن را فاش 
می‌سازند و اگر به مکان آن حضرت پی ببرند. آن را آدرس می‌دهند» و اخباری 
که در نهی از تسمیه هست -همه‌شان - قضایای مهمل‌اند. عموم و اطلاق ندارند 
تا همة زمان‌ها را شامل شوند. این گزاره‌ها «فی الجمله» (روی هم رفته) بر 
تحریم دلالت دارند و این کار: به وقوع تحریم در یکی از اوقات. تحمّق می‌یابد. 

و اما این سخن امیرالمزمنین که: «آن حضرت دو اسم دارد؛ یکی پنهان و 
دیگری آشکار است...» ظاهر این است که مراد از آن تشریع حکم نیست و تنها 
از آنچه امر بر آن خواهد بود خبر می‌دهد و چنین نیز هست؛ زیرا نام مخفی آن 
حضرت از عموم مردم پوشیده است. او را به اسم دیگری می‌شناسند. نه نام 
مخفی‌اش . 

این سخن امام علی لب معنای تأویلی نیز دارد که اکنون قصد بیان آن را 
نداریم . 

افزون بر این. اگر این سخن را تشریع حکم حرمت و اباحه قرار دهیم 
مطلوب خصم را نقض می‌کند ؛ زیرا اختلاف در این حکم به این اسم معروف 
( که امیرالمومنین 1 نی بودنش را خبر داد) تعلّق دارد. 

آری بعید نیست برای آن حضرت یک اسم یا نام‌های خاصّی از آسامی پیامبر 
(یا دیگر نام‌ها) باشد که آخدی را بدان خبر ندادند و نزد اهل بیت 22۸ در گنجه 
است یا خضّیصان شیعه را در هر عهدی بدان آگاه ساختند و سایر مردم حتّی 
خواص از آن بی‌خبرند؛ و این اسم یا نام‌های ویژه, هرگز در کتابی نوشته نشد. 


۳۹۹ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


«حبیب و خلیلم از من عهد ستاند که نام او را بر زبان نیاورم تا اینکه خدای طن او 
را برانگیزد» و همچنین با سخن امام کاظم 1 -در حدیث محمّد ین زیاد - ناساز 
نمی‌افتد که فرمود: «تسمیة آن حضرت برای ایشان حلال نیست تا اینکه 
خحدای تن او را آاشکار سازد و آن حضرت زمین را پر از عدل و داد سازد». 

زیرا این دو امام 828 برای منع» غایت قرار دادند و آن را به وقت ظهور آن 


حضرت محدود ساختند ؛ چراکه جایز است مراد از آن. همان اسم مخزون و در 


پرده باشد . 
آشکال ] 

اگرگویند: این تأویل بر خلاف ظاهر سخن امام علی ل است. 
[پاسخ ] 


می‌گویيم: بر فرض چنین باشد. بنا بر قول شما چاره‌ای از آن نیست تا با این 
سخن آن حضرت که فرمود: «و اما اسم عَلْنی محمّد است» تناقض نیابد (اين را 
خوب بفهم). 

بدان که سیّد جزایری ‏ در «الأواراللعمانیه» برای این دسته از اخبار» ادله‌ای 
می‌آورد که همه آنها هیچ و پوچ‌اند. از این رو آنها را نیاوردیم. 

پرخی از علما حکم را تعمیم داده‌اند و تصریح به اسم امام لا را حتی در 
زمان غیبت کبرا جایز نمی‌دانند» عالمان زیر از آن جمله‌اند: 

ه صدوق ؛ چنان که در «کمال الدین» و (در دیگر کتاب‌هایش هنگام خ کنو 
حدیت لوح) بدان تصریح دارد. 


روایات نهی از تسمیه و پاسخ آن ۳۰۷ 


ه شیخ طبرسی . 

ه جماعتی دیگر از علما. 

ه از متأخران مولایمان مجلسی و شاگرد مقلاش. شیخ عبداله بحرانی ذر 
«عوالم العلوم» و سیّد جزایری در «الأنوار النعمانیه». 

این تعمیم حکم. به خاطر اطلاق اخبار تحریم است و بعضی از آنها در اینکه 
این کار تا آوان ظهور امتداد می‌یابد. صراحت دارد. 

و بدان خاطر که امّه لجٌ چون از اسم شریف آن حضرت تعبیر می‌آوردند» 
آن را با حروف مقطع (بدین گونه: م ح م د) یاد می‌کردند يا -در تعبیر -می‌گفتند 
که آن حضرت همنام پیامبر است و به مانند اين کنایات ( لب می‌گشودند (اين 
سخن را سیّد جزایری در «الأنوار اللعمانیه» ذ کر می‌کند). 0 

دانستی که آخبار. عموم و اطلاق ندارند و دو خبری که به امتداد حرمت نام 
بردن آن حضرت به اسم صراحت دارد. حدیث امام علی 1 و امام کاظم نا اند 
که قیام احتمال در آن دو -بلکه تعیّن آن را -دریافتی و با آمدن احتمال استدلال 
باطل می‌شود. 

و اما دلیل سیّد جزایری, از اد عجیب و غریب است؛ زیرا در صورتی تمام 
می‌باشد که از ائمّه 93 دست خطی یافته شود که در آن نام امام زمان لا را با 
حروف مقطع نوشتند. 


۳ در «الأتوار التعمانیه» (سخة نرم افزار نور) به جای «الکنایات» وارهٌ «الکتابات» ضبط است. 
۲. الاتوار النعمانته ۲: ۳۹. 


۳۰۸ صحيفة الابرار (حلد یازدهم) 


به چنین خطی از امامان 82 دست نيافتیم و کسان پیش از ما بدان پی نبردند 
وگرنه آن را نقل می‌کردند. 

آری. رسم شیعه بر این جاری است که هرگاه در کتاب‌ها به ثبت اسم آن 
حضرت نیاز می‌افتاد. آن را غالبا با حروف مقطع می‌نوشتند. 

این راه و رسم شیعه, ربطی به استدلال مذکور ندارد. 

ورن بر این: ماب شب رین فرش میا گر اسی‌با روت عم و خض راز 
حروف مرکّب نمی‌یابیم» هر دو تصریح به اسم‌اند. 

گذشته از این دانستی که زمان ائمّه 8 رأسا از محل بحث خارج است. 

و امّا این تعبیر امامان 5 که نام آن حضرت نام رسول خداعٍ است؛ بر 
فرض که بپذیریم این کار تصریح به نام نمی‌باشد. دلیل بر مطلوب نیست؛ زیرا 
به اسم آن حضرت از سوی امامان 7 (در اخباری که به راستی فراوان‌اند) 
تصریح شده است و اگر خوف درازگویی و طولانی شدن سخن نبود. آنها را 
فی‌آورديم, 

این اخبار در کتاب‌هایی که دربارة غیبت امام زمان ای نگارش یافته‌اند و 
دیگر کتاب‌های مشهور روایی وجود دارند. یکی از آنها که تصریح به نام داشت 
از امیرالمومنین 3 بیان شد. 

با وجود اين» چگونه می‌توان به طور مطلق گفت که آنان 9 از نام آن 
حضرت به کنایه تعبیر می‌آورند ؟! 

افزون بر اين» می‌گوییم: بی‌هیچ تردیدی دانستی که بنا بر ضرورت. اسم 
حضرت حجٍت نی (م ح م د) است. احتمال خلاف در آن جایز نمی‌باشد. 


روایات نهی از تسمیه و پاسخ آن ۳۹ 


دراین صورت. می‌پرسیم: به ما بگو این را از کجا دانستی ؟ زیرا راه آگاهی به 
این اسم جز تصریح یکی از ائمّه 92 به آن وجود ندارد. چراکه غیر آنان 
نمی‌توانند بدان علم یابند مگر از سوی آنها. 

زیرا پدرش نت او را به این اسم نامید و اگر او این اسم را خبر نمی‌داد» برای 
هيچ‌کس راه آگاهی بدان نبود جز سائر ائمه #2 که علمشان از طریق سماع به 
است تم آیل 

پس آگاهی به اسم حضرت حجّت نف به آنان #4 منحصر است و فرض این 
است که این را به قطع و ضرورت دانستی پس این علم تو -نا گزیر -به وقوع 
تصریح آنها به این اسم می‌رسد و همین مطلوب است. 

نمی‌توانی بگویی که: این نام را نیز از ذکر آنان 834 اسم حجّت را به حروف 
مقطع دریافتم؛ زیرا ما این وم را باطل ساختیم. 

و نمی‌توانی بگویی که: این نام را از اين سخن امامان الا دانستم که فرمودند 
وی همنام رسول خداست؛ زیرا می‌گویيم: این قول برای قطع به خصوص اسم 
(م ح م د) سودمند نمی‌افتد ؛ چراکه نام‌های پیامبر عٌْ متعذد است. 

افزون بر این التزام به اين نص» غرضش را نقض می‌کند و مطلوب ما را 
اثبات می‌نماید . 

بدان که صاحب کشف الغمّه بر شیخ مفید و طبرسی در این مقام -نقضی را 
وارد می‌کند و می‌گوید: 

عجب از شیخ طبرسی و مفید (خدای متعال هر دو را رحمت کناد) است 


که می‌گویند: ذکر اسم و کنیةٌ حضرت حجت نم جایز نیست: 


۳۹۰ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


سپس بیان می‌دارند که وی همنام و هم کنية پیامبر ءٌْ است و گمان 
می‌کنند که اسم و كنية او را نام نبردند. 
این کار عجیب به نظر می‌آید. 
باور من این است که منع از تسمیه در زمان ترس بر جان آن 
حضرت و در پی او برآمدن و پرس وجو از او بود. امّا اکنون این 
منع وجود ندارد (و خدا داناتر است). ۲ 
عین این اعتراض را همین شخص سی بر علمای ما وارد ساخت و بدین 
وسیله تناقض میان دو روایت از امیرالمومنین 3 را اظهار داشت. 
سیّد جزاثری از اعتراض صاحب «کشف العمّه» بدین گونه جواب می‌دهد: 
به نظر می‌آید تعجّب اربلی از طبرسی و مفید نابجاست ؛ زیرا اینکه 
آنان می‌گویند حجّت هم نام و هم کنيذٌ پیامبر است» ذکر اسم 
نمی‌باشد. بلکه تفهیم و تعلیم به طریق اشاره و کنایه است و از باب 
ذکر اسم در مجاری عرف و عادات نیست. ٩‏ 
این پاسخ جزایری آکنده از اشکال است ؛ زیرا مقصود از عدم جواز ذ کر اسم, 
اخفا و کتمان آن از عموم مردم می‌باشد. دراين صورت. تفهیم و تعلیم -هرچند 
با اشاره و کنایه ‏ چگونه جایز است ؟ (اين نکته را دریاب). 
آولی در جواب, این است که گفته شود: این سخن که حضرت حجّت اف هم 
نام و هم کنية پیامبر ءٌ است. نص در تسمیه به اسم مخصوص و معیّن 


۱ کشف العمّه ۲: ۵۱4٩‏ -۵۲۰. 
۲ الوا التصمانله ۷: 4 


روایات نهی از تسمیه و پاسخ آن ض 


نمی‌باشد ؛ زیرا اسامی پیامبر و کنیه‌های او متعدّدند و مجرد این قول» یکی از آنها 
را معیّن نمی‌سازد. 

و اين. جواب دیگر ما از اعتراض آن عالم سنّی است. 

پس از بیان این مطالب. به پاسخ اعتراض عالم سّی بازمی‌گردیم و می‌گویيم : 

جواب جزء اوّل از اعتراض اوّل وی از لابلای مطالبی که به وجوه گوناگون 
آوردیم دانسته شد. 

و اما پاسخ جزء دوم اعتراض وی : 

دانستی که تحریم تسمیه به زمان حضرت حجّت مت احتصاص دارد. نیز 
دریافتی که اصحاب ما در این مطلب اختلاف دارند که آیا تحریم تسمیه به زمان 
غیبت صغرا اختصاص دارد یا تا آوان ظهور امتداد می‌یابد ؟ 

هرکس معتقد به تحریم تا زمان ظهور است. در کتابش نام آن حضرت را به 
صراحت نمی‌آورد و هرکه تحریم را در خصوص زمان غیبت صغرا می‌داند. در 
زمان غیبت کبرا از ذکر نام -بنا بر مذهبش - نمی‌پرهیزد. 

از این رو سخن این عالم سنی [که در اعتراض خویش ]می‌گوید : «هیچ یک 
از کتاب‌های آنان را نمی‌یابی مگر اینکه آن حضرت را به اسم و کنیه نام می‌برند» 
بدون شک. دروع و بهتان است. 

آری» بعضی از کسانی که تسمیه را عطلقاً چایز لمی‌دانند (مالند صدوق؟ 
اخباری را آورده‌اند که در آنها به شیوة نقل قول. نام حجّت آشکارا آمده است. 

صدوق ع درکمال الدین «حدیث لوح» را می‌آورد که و ال به اسم قائم 3 


تصریح شله اسمتت . 


۳ صحفة الابرار (حلد یازدهم) 


وی سپس می‌گوید: 
مصلف این کتاب می‌گوید: این حدیث در تسمیة قائم ق به همین 
گونه آمده است . عقيدة من روایاتی است که از تسمیة قائم ی نهی 
کرده‌اند. اخباری را که در این زمینه هست در بابی در همین کتاب 
که بدین منظور نهاده‌ام -به خواست خدای متعال. می‌آورم . ۷ 
مجلسی نله در بحارالانوار اخباری را که به نام حضرت حجّت لا( تصریح دارند 
ذکر می‌کند با اینکه به عدم جواز تسميهُ آن حضرت تا هنگام ظهور معتقد است. 
شاید نظر صدوق و مجلسی (و کسانی که در این عقیده با آن دو مشارکت 
دارند) این باشد که تصریح به نام بر سبیل نقل از غیرء با حرمت تسمیه بر خود 
ناقل » تنافی ندارد. 

گرچه این نظر جای تأمل دارد. بلکه ناصواب است ؛ زیرا اخباری که به اسم 
صراحت دارند از امامان پیش از امام حجت مب وارد شده‌اند» و دانستی که 
تصریح به نام حجّت در زمان آنان 82 ممنوع نبود. 

و اما زمانی که این اخبار به کسانی برسد که در حق وی تصریح و فاش 
ساختن نام حرام است. هنگام تعبیر نباید بدان تصریح کند و در کتابش که هر 
شخص خوب و بدی بدان پی می‌برد. آن را ثبت نکند بلکه به کنایه و رمز. مانند 
لفظ فلان و مشابه آن (چنان که جماعتی از اصحاب این کار را کردند) تعبیر 
بیاورد یا اصلاً آن را در مانند آن کتاب نیاورد و در محفلی که مردم در آن 
جمع‌اند. ذکر نکند. 


۱ کمال الدین ۳۷۰۱ 


روایات نهی از تسمیه و پاسخ آن ۳۱۳ 


و اما جواب از اعتراض دوّم: 
این اعتراض حرف مُفْتی است؛ زیرا مراد از خوف از قتل. آن‌گونه که این 
عالم نی می‌پندارد نیست. 
مطلب از این قرار است که یکی از علل غیبت حضرت حجّت ابا وجود 
مژمنانی می‌باشد که در أصلاب (پشت‌ها و نسل) کافران‌اند. 
چنان که تصریح به آن در حدیث ابراهيم گرخی آمده است: 
فلت لابی عبداله ال - آز قال لهج -: أضلحك الله. مین 
لیا وبا فی دین ال 5؟ 
قال: فکیف ظهر عَلّه الوم ولم یمتنهم ؟ وکیف لم یدهم ؟ وتا 
ال :ی فی کتاب ال مت 
فلث: وأیْ آیة؟ 
قال: قله: لو توبن این کفروا مهم عذاباً ما 00.4 
اذ ان هن ودانغ ون فی لاب فوم کافرین ومافقین فلم 
یَکُنْ یل لیقثل الاباء حتی تخر ون فلا خر الوَدانم 
وکذیک قائما آغل البّت لن بظهر بدا حتی تظهر ودانع ال .فاد 


۱ سورة فتح(4۸) ی ۲۵. 


۳۹۶ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


ظهرت. یر علی من ظهر تلا +0 
ابراهیم کرخی می‌گوید: از امام صادق ع پرسیدم (یا شخصی از آن حضرت 
فرمود: آری . 
پرسیدم: چگونه قومی بر وی ظفر یافتند و او ایشان را منع نکرد؟ چگونه آنان 
را پس نزد ؟ چه چیز او را در اين زمینه بازداشت؟ 
امام مب فرمود: آیه‌ای در کتاب خدای کّ او را بازداشت. 
پرسیدم: کدام آیه ؟ 
فرمود: این سخن خداکه: «اگر آنهازایل می‌شدند (و از میان می‌رفتند)کافران 
آنها را عذاب دردناکی می‌کردیم». 
زیرا برای خدای طّ در آصلاب کافران و منافقان » موّمنانی به ودیعت‌اند. 
بیرون آمد» آن حضرت بر هرکس که خواست ] چیره شد . 
و چنین است قائم از ما خاندان» هرگز سیطره نمی‌یابد تا اینکه ودایع 
خدای ظن آشکار شود وقتی آنها آشکار شدند. بر هرکه [ خواهد ] ظفر می‌یابد 
و او را به قتل می‌رساند. 

به مضمون این خبرء اخبار دیگری وجود دارد. 

مراد از این اخبار این است که هرگاه قائم لا بر دشمنانی که با او می‌ستیزند » 


۱ علل الشرائع ۱: ۱6۷ حدیث ۳؛ تفسیر قمی ۳۱۷-۳۱۹:۲؛ بحار الانوار ۲۹: ۶۲۸ حدیث ۱۳ 
(بعضی از الفاظ این حدیث -به ویژه جمله پایانی آن در ماخذ مختلف است). 


روایات نهی از تسمیه و پاسخ آن ۳0 


خروج کند, اگر آنها را بکشد. مژمنانی را که در اصلاب آنهاست به قتل می‌رساند؛ 
واگر آنها را نکشد آنها او را به قتل می‌رسانند؛ چنان که در «یوم الحسین» 
(عاشورا) چنین شد. 

مقصود از خوف قائم از قتل» این معناست. 

به اعتقاد شیعه قائم ی خاتم اوصیاست. اگر به قتل برسد» زمین از حجت 
تهی می‌شود. نا گزیر باید غیبتی باشد تا اين امانت‌ها بیرون آیند. 

این نحو از خوف, ریطی به شذّت فتنه‌ها و ضعف آنها ندارد؛ زیرا اگر موانعی 
که مانع از این کارند. وجود نمی‌داشت. امام 1 از دفع دشمنانش عاجز نبود. 

و امّا جواب شیوع تشیّم در بلاد عجم (بنا بر پندار این عالم شْنی) با 
چشم پوشی از آنچه آوردیم این است که حضرت حجّت فا به حال شیعه از 
من و تو داناتر است. اگر در می‌یافت که آنان ثابت قدم‌اند (با فراهم آمدن سایر 
اسباب و انگیزه‌ها) ظهور می‌کرد و از آنجا که ظهور نکرده است. به ناپایداری 
آنها -در صورت ظهور -پی می‌بریم یا نقص در دیگر اسباب و انگیزه‌ها هست. 

ه از علل غیبت» همین است که ذکر شد. 

هو نیز از علل غیبت اختبار(آزمایش) و ابتلاست, دو عنصری که خدا به آن 
دو پاک را از نایاک جدا می‌سازد ؛ چنان که خدای متعال می‌فرماید: 

الم * سب لاش آن یروا آن یلوا ما وم لا یفن 4+( الف لام 


میم ؛ آیا مردم می‌پندارند که با ایمان قولی وانهاده شدند و آزمایش نمی‌شوند؟! 


۱ سوره؛ عنکبوت (۲۹) آیات ۱ و۲. 


۳۱۹ صحيفة ال برار (جلد یازدهم) 


«َُ سم آن ثرکوا وم یلم ال لین جاهَدوا منم 4: آیا گمان 
ده وا هی خی تال شمان "مر 

«َم حستم شم آن تدخلوا الجَنَةَ ول کم مقل الذین خلزا من فلکم مهم 
باه شوه 4 :1۳ با بر این خیالید که به بهشت درمیآیید و مثل کسان پیش 
از شما( که سختی‌ها و گرفتاری‌ها را لمس کردند) به سراغتان نمی‌آید ؟! 

وم تون تستوات خدا بر او باد) می‌فرماید : 

لبیل وربا رل وَكَْاطن سوّط القذر حتی یعود 
اه فلکم ۳ فلکم آغلاق؛ ۳ 

شما را به شيوةٌ خاص تکان دهند و به شذّت غربال کنند و همچون مواد 
محتوای دیگ که با کف‌گیر آن را به هم زنند. شما را زیر و زر سازند تا 
زیری‌ها بالا آید و بالایی‌ها به زیر رود. 

ه و از علل غیبت این است که خدای طّ با سبب سازی ایمان به غیب و 
تصدیق خدا و کتاب‌ها و رسولان و اولیای او برای مردم» بخشش‌ها و مواهب 
هنگفت خویش را [بر این اساس ] ارزانی می‌دارد. 

و از علل غیبت. اموری غیر از اینهاست. 

هرگاه اسباب گرد آید و موانع برطرف شود. حضرت حجّت نت برای به 
خاک مالاندن بینی منکران ظهور می‌کند . 

باری»ا گر این اتراض درست باشد: لخست بر این سخ خدای مقعال وارد 
۱ سور توبه )٩(‏ ای "۱. 


۲ سوره بقره(۲) آيةٌ ۰۲۱۶ 
2 نهج البلاغه خطبه ۰۱۱ 


روایات نهی از تسمیه و پاسخ آن . ۳۷ 


است که از قول موسی لثا می‌فرماید: « رت منم لمّا کم ۰4 چون از 
شما ترسیدم. گریختم . 

با اینکه موسی لت بعد از آن (در اوج قدرت فرعون) به همراه دعوتی ظهور 
کرد که در آن باطل ساختن امر فرعون -به کلی -و فروپاشی سلطنتش رقم می‌خورد. 
از این رو انگیزه‌ها بر قتل وی -در این هنگام -قطعاً از قبل شدیدتر بود. 

هر پاسخی که از این اشکال دهند. پاسخ دلیل غیبت حضرت حجت نی نیز 
می پاش . ۱ 

از این رو اعتراض مذکور از خانة عنکبوت سست‌تر است (و سپاس خدای 
را که پروردگار جهانیان است). 
و اما اعتراض سوّم: 

مستند اعتراض سوم مضمون توقیع شریفی است که سوی علی بن محمّد 
سَمُری تذ بیرون آمد. همان که ما درصددیم درباره‌اش سخن گوییم . 

مراد از این توقیع آنچه را که اين عالم سنی پنداشت نیست. مقصود از آن 
ادعای مشاهده به شیوهٌ نیابت و سفارت است و اینکه: شخص پیوسته یا بیشتر 
وقت‌ها حضرت حجٌت با را می‌بیند و آنچه را به امر نیابت مربوط است. از وی 
یی سا 

امام لا در این توقیع . در مقام بیان پایان یافتن نیابت خاص میان او و شیعیان 
می‌باشد و اعلام این مطلب به شیعه که: به بوقلمون صفتان و کسانی که لباس 


۱ سوره شعراء(۲۱) ای ۲۱. 


۳۸ صحيفة الأبر ار (جلد یازدهم) 

و از این رو حضرت حجّت ان فرمود: «و شیعه‌ای منسوب به من می‌آیند. 
کسانی که مشاهده مرا ادعا می‌کنند» تا برای کسانی که لحن سخن را می‌شناسند 
اشاره کند که مذعی اين امر در زمر شیعه یست و این افراد برای آنکه شیعیان وا 
با دروغشان از راه منحرف سازند. می‌آیند. 

مانند این گزاره در ادعای مجرّد رژیت [بی‌ادعای نیابت ] پیش نمی‌آید. 
هرچند مُذعی در آن دروغ‌گو باشد. 

و امّا اينکه در بعضی جاها لفظ «من» در این عبارت -ثبت است. بدین 
صورت : «رَسَیأیی من شیعتی من یَدعي المُشاهدة» (از شیعه‌ام کسانی می‌آیند که 
ادعای مشاهده‌ام را می‌کنند) به نظر می‌آید اشتباهی است که از تبادر ثبوت «من» 
[در این عبارت ] در نگاه نخست. شکل گرفت (و خدا داناتر است). 

ما درصدد اثبات این امر نیستیم؛ زیرا این حمل, بر نکتةٌ مذکور مبتنی 
نمی‌باشد مستند در آن. ظهور نفس کلام در این زمینه است ( چنان که مولایمان 
مجلسی نیز آن را دریافت). 0 

مویّد این حمل این است که اذعای مشاهده تهی از ادٌعای نیابت و سفارت از 
چیزهایی نیست که موجب مزید اعتنا بدان و آگاه ساختن خلق بر آن - هرچند 
ادعای مشاهده دروغ باشد - گردد؛ زیرا مفسده‌ای بر ال گر تب نمی شود 

دلیل بر این مطلب این است که جماعتی این را در زمان غیبت کبرا ادْعا کردند 
و از آن: مفسنه‌این ین لازم نیامد جز زیادت یقین بعضی از ضعفا بر وجود 


۱ گیب بعار نار ۵۳: ۳۱۹-۳۱۸ 


روایات نهی از تسمیه و پاسخ آن ۳۹ 


جزاین خبر بر روایتی دست نیافتیم که بر عدم وقوع رژیت -به طور مطلق - 
دلالت کند. سوای آنچه در حدیث مُفضَل بن عم( که ان شاء الّه در اواخر باب 
می‌آید) آمده است: 

در این حدیث, می‌خوانیم: 

قال المفضُل: یا سیّدی ولا بری وَفَتَ ولادته؟ 

قال :بل والله بری من ساعة ولادته الی سَاعَة وفاة یه 

وهی مَدیهٌنذعی بر من رأی. ومی ساء من رآی. فیراٌ امین 
الشسن, ولا تراد القشکات والشی الصوات ‏ ریا کیا امه رکه 
بت ختهاه قطبي قضر یضارا باب ال پکزم جء 
سول له لاه اضر مَن یمه له بالط له میب في 
لحم فی آخر یوم من سَئه سَبّعین ومائتین ولا تاه ین َاحدة خی 
اه کل ین 

تال المَفَضّل : قلٌ : یا سَیّدی. فمَلْ یحَاطبَه ؟ وَلمَنْ بُحَاطب ؟ 
الا نخَاطبه الاک اون من الجنْ. وَیَرج ره وی 
الی ثقاته ولاته وَوکلائه. ود علی بابه مُحَمّدُ ین لیر یر 
ی یوم یه بضاری :0 


مُفضل می‌گوید : ای مولایم» وقت ولادتش آن حضرت دیده نمی‌شود ؟ 


۳۲۰ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


امام لد فرمود: چرا ءوالثه, از لحظةٌ ولادت تا ساعت وفات پدرش دیده 
می‌شود ... 
به شهری که در کنار دجله بنا می‌شود او را ببینند ... 
این شهر را «سر من رأی» نامند و شهری است که هرکه بنگرد دل‌تنگ 
نمی‌بیند» امام ی در اين شهر امر و نهی خود را اجرا می‌کند و از آن غیب 
می‌گردد و در قصری در «صاریا» کنار مدینه» در حرم جذش رسول خدا ع 
سپس در حرم پیامبر در پایان روزی از سال ۲۷۰ غایب می‌گردد "و چشمی او 
را نمی‌بیند تا اينکه همه چشم‌ها او را می‌بینند . 
مفضل می‌گوید: گفتم : ای سرورم» چه کسانی او را مخاطب می‌سازند و برای 
امام ث فرمود: ملائکه و مومنان جن با وی گفت و گو می‌کنند و امر و نهی او 
سوی افراد ثقه و وکیلانش بیرون می‌آید و در روز غیبت آن حضرت» محمد 
بن یی اتزرن در «صاریا» خود را باب او می‌داند. 
این روایت - چنان که می‌بینی - صراحت دارد که بعد از تاریخ مذکور 
زیرا این روایت بر خلاف اخبار معتبری است که دلالت دارند مشاهده آن 
حضرت. بعد از تاریخ مذکور (در زمان غیبت صغرا) برای گروهی از شیعه رخ 


داد : 


۱. درمتن روایتی که مصتّف ۶ می‌آورد اين تاریخ سال ۲۳۲ ضبط است. 


روایات نهی از تسمیه و پاسخ آن ۳۳ 


یکی از آنان. محمّد بن عَبَیدالله (*است که حدیث آن در کتاب «الغیبة» شیخ 
طوسی هست. وی حضرت حجت نث را در سال ۲۷۳ دید. 0 

شیخ دیگر یوسف بن احمد جعفری است که حدیث وی در همین کتاب 
به نقل از «الغیبة» شیخ طوسی گذشت. ( و راوندی نیز آن را در «الخرانج» 
روایت می‌کند [در حدیث راوندی آمده است که وی ] آن را در سال ۳۰۹ دید . ۵) 

ه از آنها ابو تعیم محمّد بن احمد انصاری است که حدیث وی در «الغیبة» 
(اثر شیخ طوسی) و در «کمال الدین» (اثر صدوق). و در «دلائل الامامة» (اثر 
طیری) به اسانید و طْق متعدد روایت است. 

وی حضرت حجت نی را در روز ششم ذی الحجَهُ سال ۲۹۳ مشاهده کرد . ۵) 

ه از آنها علی بن ابراهیم مهزیار است (بر اساس روایتی که در کتاب «الغيبة» 
شیخ طوسی و دلائل طیرق آمده استب). 

از حدیث وی به دست می‌آید که وی آن حضرت را پس از تاریخ مذکور دید؛ 
چراکه در آغاز آن می‌گوید: 
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۳۰ حج گزاردم» در همه آنها در پی دیدن شخص مام بودم . 


۱ در «الغيبة». «عبدالّه» و در «بحار». «عْبَیداله» ضبط است. 

. الغیبة: ۲۵۶ ۲۵۷؛ بحار الأنوار ۵۲: ۵-۳ حدیث ۲. 

. الغيبة : ۲۵۷ -۳۵۸؛ بحار الأنوار ۵۲: 0۰-۵4 حدیث ۳. 

. الخرانج والجرائح ۱: 0۷-177 حدیث ۱۳. 

۵. العيبة (طوسی): ۲۵۹ - ۲۱۲؛ بحار الانوار ۲ - . حدیث ۵؛ دلائل الامامة: ۰۵10-۵1۲ 
حدیت ۵۲۳. 

7. الغيبة (طوسی): ۲۷۳ -۲۱۷؛ بحار الأنوار ۵۲: ۰۱۲-4 حدیث 1. 


ما ما مم 


۳۲ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


با ملاحظهٌ این سخن و تاریخ ولادت امام. آنچه را[ گر گرديم آشکار 
ميقورت: 

ه از آنها یعقوب بن یوسف غسانی است که حدیث وی در کتاب «الغیبة» 
شیخ طوسی و دلائل طبری روایت است. 

وی حضرت حجّت 3 را در سال ۲۸۱ دید و حدیث وی در همین کتاب -به 
حواست شدای متعال -می آید. 

و از آنهاست افراد دیگری غیر از اینان . 

این خبر برای مقاومت در برابر این اخبار معتبر» صلاحیّت ندارد. 

اشاره‌ای به حال حسین بن حمّدان وحال روایت وی 

زیرا راوی این خبر» حسین بن حمدان خضینی در کتاب «الهداية الکبری» و 
کتاب دیگرش می‌باشد . 

این ابن حَمُدان (چنان که اصحاب رجال بدان تصریح کرده‌اند) به راستی . از 
ضعفاست و در کتابش مطالبی را يافتیم که قول رجالیان را ثابت می‌کند . 

ابن حَمّدان در کتاب دیگرش اخباری را در تصدیق ابوالخطاب ملعون 
می‌آورد و اینکه وی باب امام صادق ی بود. 

و همچنین وی اخباری را در تصدیق محمّد بن فرات و ابو شعیب. محمّد بن 
تصّیر نمیری روایت می‌کند و اينکه وی. باب ابو محمّد عسکری و حضرت 
حجّت اب بود و باب بودن سفرای چهارگانه را برای امام له برنمی تابد و معتقد 
است که آنان و کلای اموال بودند و بابیّت از آن محمّد بن یر بود که بر زبان 


حضرت حجت مب -به اتفاق شیعه -لعن و طرد شده است و سخنان زشت وی 


اشاره‌ای به حال حسین بن حمّدان و حال روایت وی تن 


(اباحة محارم و دست‌یازی وی به این کار و آمیزش با نوجوانان) در کتاب‌های 
شیعه (الغيبة شیخ طوسی و غیر آن) مذکور است. 

اگر جز همین قول وی در همین حدیث به خصوص وجود نمی‌داشت که 
می‌گوید: «باب حُجَت. محمّد بن نضَیر می‌باشد» یا در کتاب دیگرش می‌آورد 
که : «یقعد بابه» [بدون حرف جر «عَلْی») بابش محمّد بن اضر استه: برای 
دلالت بر ضعف وی و فساد عقیده‌اش و سند حدیئش ما را بسنده بود. 

افزون بر این سند حدیث به خود محمّد بن تصَیّر» سپس به عمّر بن فرات 
منتهی می‌شود که شیخ طوسی در رجالش او را تضعیف می‌کند. 

به خاطر وجود مضامین این خبر در اخبار متفرقه (چنان که شیخ احسائی ‏ 
در کتاب «العصمة والرجعة» بدان تصریح دارد) و به دلیل موافقت آن با میزانی که 
در آغاز این کتاب بیان داشتیم. بر سایر مضامین این خبر اعتماد کردیم و غیر ما 
نیز بر آن تکیه کردند؛ مانند: 

ه شیخ صالح حسن بن سلیمان حلّی در «منتخب البصائر». 

مولای جلیل . محمّد باقر مجلسی نع در «بحار الأنوار». 

ه شیخ متألهان. مولایمان احمد بن زین الدین آحسائیتٌ در کتاب العصمة 
والرجعة). 

در دیگر روایات ابن حَمدان [که در این کتاب آوردیم ] نیز همین معیار» 
حاکم است. 

و اما روایاتی را که ابن حَمُدان به تنهایی می‌آورد و بر خلاف دیگر آحبار 


معتبر است و فرقة مق (شیعه) بر آن اتفاق نظر ندارند (مانند بابیّت تُمَیری» 


۳۳ صحيفة الا برار (حلد یازدهم) 


لعنت خدا بر او باد) اعتماد بر آنها و اعتنا به آنها جایز نمی‌باشد؛ به ویژه آنگاه که 
سندش به کسانی که ذکر کردیم منتهی شود و به خصوص اگر به اين اخبار» 
روایات کسانی ضمیمه شود که حضرت حجت نل را بعد از زمان غیبت صغرا 
دیدید . 

و این روایات [یعنی روایاتی که حضرت حجت .4 را در غیبت کبرا دیدند ] 
به راستی فراوان‌اند. در کتاب‌های غیبت و دیگر منابع ذ کر شده‌اند. بعضی از آنها 
گذشت و بعض دیگر از آنها که مناسب این کتاب ما باشد می‌آید . 

هرکه تمام و کمال این اخبار را می‌خواهد به کتاب غیبت بحار و غیبت عوالم 
رجوع کند. این دو کتاب. همه اخباری را که در دیگر جاها پراکنده‌اند گرد 
آورده‌اند . 

سیّد علامه. سیّد هاشم توبلی بحرانیت تصمیم داشت کتاب جداگانه‌ای را 
در خصوص کسانی که حضرت حجّت نث را در دوران غیبت صغرا و کبرا 
دیدند تألیف کند و آن را «صرة الولي فیْمن ری القائم المّهدي» نامید جز اینکه 
(بر اساس نسخه‌ای که به ما رسید) بدان‌گونه که می‌خواست آن را به پایان 
تر سائه. 

خلاصه اینها اخباری‌اند که افراد ثقه روایت کرده‌اند. جایز نیست به مُجرّد 
روایت ابن حمدان ( که حال حودش و حال سند حدیثش را که -اين روایات را 
نقض می‌کند -دانستی) انکار شوند. 

آری هرکه اخبار اهل عصمت را وارسی کند و اعتبارات حکمی را مذ نظر 


قرار دهد درمی‌یابد که غیبت حجّت (خدا فرجش را نزدیک گرداند) به شیوة 


اشاره‌ای به حال حسین بن حمٌدان وحال روایت وی "1 
م تتسستسستسسسسسسدسستسسستت تی تست 


تدریجی. اندک اندک روی داد. هر اندازه مذّت و فاصله طولانی شد (به خاطر 
تراکم بعضی از ظلمت‌های عالم بر بعض دیگر) غیبت شدّت یافت. 

بر این اساس. بعید نمی‌باشد که حال به تدریج بدان جا انجامید که در 
زمان‌های بعد از غیبت صغرا. حضرت حجّت تفا برای آحّدی به نحوی که او را 
بشناسد. نمایان نشود. 

این مطلب. با اخبار نقل شده ناسازگاری ندارد. از این رو اعتراض سوّم نیز 
به حمد الّه. دفع گردید. 

تتمّه‌ای لطیف 

می‌گویم: بدان که وظیفة ما بیان حق و دفع ادٌعای ناروای اه باطل از مبادی 
عالیه (سلام خدا بر آنان باد) و گروهی که بر امری از امور اتفاق نظر دارند» می‌باشد . 
ما افرادی که بعضی از امور را به تنهایی بیان داشته‌اند. میان ما و آنها ضمان 
جریره (تعهّد غرامت جنایت) وجود ندارد و التزامی نداریم که هر آنچه آنان (به 
حسب آنچه نظرشان به آن انجامید) بر زبان آوردند» تصحیح کنیم (و توفیق از 
جانب خداست). 

اد لد 

و بدان که این عالم شْنّی معترض. در این اعتراضاتش اظهار داشت که وی به 
آنها قصد اظهار تناقض در روایات شیعه را ندارد و اعتراضش ناشی از تعصّب و 
عناد نیست. تنها خواهان هدایت و ارشاد است و می‌خواهد آنچه را بر وی 
مشکل می‌نماید آسان گردد. 

ما وی را در این اذعا؛ تصدیق کرديم. لیکن حال وی مرا به یاد حکایتی 
لطیف انداخت و آن این است که: 


۳۳۹ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 
حکایتی لطیف 

نزد عوام به ویژه اهل روستاها و بادیه‌نشینان (و به خصوص قدیمی‌های 
آنها) این باور مشهور است و در اعتقادات رسوخ دارد که برای بعضی از مرده‌ها 
زنده شدن و برخاستن از قبر پس از مرگ رخ می‌دهد. 

آنان بر این عقیده‌اند که برای هر کسی که این حالت اتفاق افتد. هرگاه از قبر 
بیرون آید. باید به قتل رسد؛ زیرا مثل این حال را از مُرده امری زشت و لک 
ننگی برای خانواده‌اش می‌دانند. 

نقل است که شخصی از اهل یکی از قریه‌ها سکته کرد. خانواده‌اش گمان 
بردند که وی مرده است. او را غسل دادند و کفن کردند و به قبرستان آوردند و 
در آنجا دفن کردند. 

فردای آن روز آن شخص از سکته‌اش به هوش آمد و خود را در خانه‌ای 
تاریک در حالی عجیب دید و دریافت که خانواده‌اش او را بدان گمان که مرده 
است دفن کرده‌اند. 

وی اندک اندک خاک‌های قبر را کنار زد تا اينکه راه برون رفتی یافت و از قبر 
خارج شد و می‌دانست که اگر اهل قریه‌ندان بی بیرند ها از را کشت 

از این رو به مزرعه‌اش در خارج قریه آمد و یکی از دهقانانش را در حال 
کشت و کار یافت. چون وی آن شخص را دید به شدّت وحشت کرد. آریاب بر 
وی بانگ زد که نترس! من اربابت فلانی‌ام خانواده‌ام پنداشتند که مرده‌ام» مرا 
کفن پیچاندند و دفن کردند! من فقط سکته کردم و در قبر به هوش آمدم و از آن 
خارج شدم. 


حکایتی لطیف ۳۷ 


درخواستی از تو دارم و آن این است که به خانه‌ام بروی و لباس و تفنگم را 
بیاوری و خانواده‌ام و اهل قریه را از این ماجرا باخبر نسازی در قبال این کار 
هرچه بخوآهی به تو پاداش می‌دهم. 

چون دهقان این سخن را از وی شنید. در امر خود اندیشید و در دل او را 
تصدیق نکرد. بلکه معتقد بود که وی از برانگیختگان است جز اینکه با خود 
گفت: چه ضرری دارد که آنچه را می‌خواهد برآورم. وی در زمان حیات اریابم 
بود و بر گردن من حقوقی دارد. 

دهقان به خانهٌ آن مرد رفت و لباس و تفنگش را گرفت و آورد و از دور 
سوی وی افکند و فوراً به روستا بازگشت و خانواده و سایر اهل آبادی را باخبر 
ساخت که فلان مرده از گور برخاسته است» پیش از آنکه فرصت را از دست 
دهید. او را بگیرید و به قتل رسانید. 

چون آن خران این خبر را شنیدند. عجله کردند و هر اسلحه‌ای که فراهم آمد 
گوفتنک و سبوی, آن شحصی شافتنل , 

آن شخص بینوا چون از دور این کار را احساس کرد لباس پوشید و تفنگ را 
برداشت و به کوهی که در آنجا بود بالا رفت و سنگر گرفت و هرکه را 
می خواست به کوه بالا آید به تفنگ تهدید می‌کرد و قسم‌های سخت می خورد که 
هرکس را که به وی نزدیک شود می‌کشد. از اين رو آحدی جرأت به این کار 
کون 

آنها در دامن کوه جمع شدند و به وی نگاه می‌کردند و برای قتل وی با نیّتی 


صادقانه همه با هم نقشه می‌کشیدند و دسیسه می‌چیدند . 


۳۳/۸ صحيفة الابرار (جلد یازدهم) 


شگفت این بود که یکی از کسانی که بر این کار اصرار داشت» مادر آن 
شخص بود؛ زیرا در ناحیه‌ای ایستاد و بر آن جماعت بانگ می‌زد و آنها را به قتل 
وی برمی‌انگیخت و از آنها به شدّت التماس می‌کرد و می‌گفت : شما را به خدا او 
را بکشید تا ننگ این عیب در خاندان ما باقی نماند و قافله‌ها به آن لب نجنبانند 
که میّت آل فلان از قبر زنده شد و برخاست. 

چون آن شخص این خودداری و سکون را از آنها یافت» قصه‌اش را برای 
آنها بیان داشت. گاه برای آنها سوگندهای غلیظ می‌خورد که امر بدان‌گونه که آنها 
می‌پندارند نیست و گاه آنان را موعظه می‌کرد و می‌گفت: ای قوم. در کشتن من از 
خدا بترسید. من شخصی مسلمانم! به فرض من آن‌گونه که شما گمان دارید 
باشم به عقلتان رجوع کنید و بنگرید که به کدام حجت. فتل میّت برخاسته از 
گور واجب است؟! 

هر اندازه که وی آنان را موعظه و پند می‌داد. سرکشی و اصرار آنها در عزم بر 
قتل وی فزونی می‌بافت . 

چون آن شخص از ایشان ناامید شد. گفت: ای قوم» شما جاهلید. بسیاری از 
حرف‌هایی را که می‌گویم نمی‌فهمید. اگر چاره‌ای از قتل من نیست از شما 
خواهش می‌کنم که عالم اين قریه‌تان را بیاورید تا لحظه‌ای با او سخن بگویم. 
شاید حرف مرا درک کند و شما را آگاه سازد که در این اعتقاد بر خطایید . 

آنان عالم آبادی را آوردند (وی از آمثال علمای قریه‌های زمان ما بود که 
حالشان نزد اهل بصیرت معلوم است) چون آن عالم به دامن کوه رسید ایستاد 


و از نزدیک شدن به وی خودداری ورزید. هرچه آن شخص از وی التماس 


حکایتی لطیف ۳۳۹ 


کرد که پیش وی برود. آن عالم سرباز زد و روی برتافت و گفت: هرچه 
می‌خواهی بگو, می‌شنوم. 

آن شخص. ماجرایش را تعریف کرد. سپس گفت: تو را به خدا قسم» آیا در 
کتاب‌ها خوانده‌ای یا در شریعت ما رسیده است که مرده به شیوه‌ای که اینان 
می‌پندارند زنده شود و از گور برخیزد ؟! 

آن عالم گفت: نه. 

آن شخص گفت: این جاهلان را آگاه کن؛ امید است از قتل بی‌سبب من 
باز ایستند و دست کشند. 

چون آن عالم این سخن را از وی شنید. اندکی سر به زیر اندااحت و درنگ 
کرد. سپس سر برافراشت و گفت: گرچه چیزی از این را در کتاب‌ها نیافتم و در 
شرع ما وارد نشده است» لیکن گردش چشمانت خبر می دهد که از گور 
برخاستگانی . 

چون اهل قریه این سخن را از آن عالم شنیدند برای قتل آن شخص آماده 
شدند. مرد بینوا فرار را بر قرار ترجیح داد تا اینکه پس از رنج شدید از دست آنها 
نجافت یافت و تا زمانی که زنده بود نتوانست سوی آنها بازگردد. 
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همان‌گونه که اين مه روستایی گفت. ما هم می‌گوییم: ای عالم شنّی 
مُعترض. گرچه تبرّی را از تعصّب و عناد (خیره‌سری) را ادعا می‌کنی و اینکه 
اعتراض‌هایت برخاسته از این دو نیست و سزامند است تو را بر ظاهر کلامت 
تصدیق کنیم و جویای باطن امر نشویم؛ لیکن لغزش‌های کلامت خبر می‌دهد که 
از ناصبان و معاندانی» شیطان این اعتراض ها را در جانت دمید. 


۳۳۰ صحيفة الا برار (حلد یازدهم) 


سپاس خدای را که سیطره‌ات را از ما دفع کرد و به دست ما شیطانت را خوار 
ساخت. و پاری مومنان بر خدا حق است. 

و صلوات خدا بر محمّد و آل پاکش باد و لعنت خدا بر همه دشمنان. 

حدیث (۷۵) 
دعای فرج از صاحب الزمان ۶ 

از دلائل الامامة اثر طبری ۶ 

طبری نّ می‌گوید: برای ما حدیث کرد ابو جعفر محمّد بن هارون بن موسی 
ری . گفت: برایم حدیث کرد ابو الحسین بن آبی بَفل کاتب گفت 

تلد َملاً من آبي تضور ‏ لضایعان» زجسری لني نیت ضا زجب 
اسیتاری فطلینی وأخافنی فمکنت مُستراً خانفا. نم قصذت مقابر ریش لیِلهة 
الجَمْعَة وَاعَمَذْتُ میت ها للدَاء وَالمسألة 

الیل رح ومطر. فسالث آبا جققر امن بلق لاب وان یهد فی 
و فم تویها رایخ الق والتهاله زا مر کل عاهیع 
مه وحفث من نقانی له 

۱ اتف الیل . ورد من الّیح وَالمطر ما قطم لاس عُن 
الْمَوضع. ومکثث آدغو وَآژوز واصلی. 

یا آنا کذلك اذ سَمقث وطنا ند مَولائا موسی ول ولذا رجُل یزور فسلم 
علی آدم وی عم نم لا مه وّاحدا واحداٌالی آن انتّهی الی صاحب مان اج 


یذفز 


7 در مأحذ «فعَل وقَفْلْ» ضبط است. به نظر می‌رسد واژة «ففعل» از قلم افتاده است . 


حدیث (۷۵) ۱۳۳۱ 


ی من ذلك وفلت: لعله نسی و لم یفرف َو هذا مهب لهذا اج . 
فلمّا فرع من زیازته صلی رکعتین وأقبل الی مولانا آبی جففر 12 فزاز مثل تلك 
یاه ودک ون وصلی تین . وآنا خانف مه اذل َغرفة. 


ری شابا تام من الرجال علیّه تیاب بیض وَعمامَةٌ منك وَدوبة ورد علی 

ی نی ن ین آبی الب .ین نت عَنْ دعاء لرج؟ 

فلت وا هو وا مکی ؟ 

قال تصلي رکعتیس وتفول: «یا من هر الجمیل وستر لیخ ی من لم بخ 
و مت و 6 
ی ی اس 
عم مات اما - عفر عوات - با هی رفتا عفر مات -أأك بح 
هذه لاسما ء وبحق مُحَمٍَّ وله الطامرین الا کشفت گزبی ونُْنت ی 
زفرخت غمّي وأضْلخت حالي». 

وََدعَو ید لك ما شنت وَتسال حَاحَتك. 

تضع خدّ امن علی الازض ول با مر فی سجودك: «یا مُحَمَ با 
علیُ با علیْ یا محَمَدُ. اکُفیانی فانکما کافیای . رای انا فاصرّای». 


تفع خ لیر علی الرض ول من َو «آذرشتی: ونرزها ی 


۱ در «فرج المهموم: *۲۶» آمده است: مت ال وقال ... 


۳۳ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


ول «لعّتَ الْعْرْ» حتّی یط الق وترَع ۳9۲۳ فان ال پکرّمه َمَضی 
حَاجَت. ان شاء له تال . ۱ 
فلما لت بالصّلا: دای خرح؛ فلا فرفت. خرَجَت الی بی جَففر 
لاله ُن رل وکیف دخْل؟ 
اهنا ولم عم 
اهنت الن آبي جنر الم فخَرج الی جندي من یب الب له من 
الرجُلٍ ودخوله. 
ال الانرات تقفله کما پر ما تکتگوا: 


فقّال: ها مَْلانا صاحبٍ الرمان وا له یه وق شاه مزارا فی مثل 
هذء لین لوا من الّاس. 

تسف علی ما نی مه. وخرجث عند زب اج وقَذث اْکَرخ ای 
المَرْضم الذی کت متا یه . فما آضْحی الَهار الا وَأضحَابٍ ابّس الصالحَان 
ون لقانی ویسألونْ عني أضدقانی ومَعَهُم مان من الوّزیر ورف بطه فیقا 

فَضرنة مَمنقه من آضدقانی عنده. فقام وَارمنی وعَامنی بما لم هه من 
قال: هت بك الخال الی آن تَشکُونی الی صاحب الرمان ل؟ 


۱ قق بان الاتواو ۵: ۳۰۵ «بات» و در دیگر ما حذ «بابٌ» ضبط است. ضبط نخست. به نظر 


حدیث (۷۵) ۳۳۳ 


ع 


قَلت قذ کان مئی عَاء و 

فقال وخ ریت الاح تولاي اجب رانا في فی الم یی یل 
الجْمعة هو با نی کل جَمیل وَیجفُو ی فی لك جَفو وه ها 

فلث: لا له ال ال هد ملق ومتهی لح رب البارحة مولنا فی 
لیقظة وفال لي: کذا وَکذا. وشرخث ما رَأیثهُ فی امه 

فنجب ین لك وَجَرَث موز ام حتانْفي ال واگ ه منه غاية 
ما لم ظنه برکة مولانا صاحب الرَمّان اد؛ ( 

ابن آبی البغل کاتب می‌گوید: کاری را از ابو منصور بن صالحان بر عهده 
گرفتم . میان من و او ماجرایی رخ داد که موجب شد خودم را از دیدارش پوشیده 
دارم وی مرا طلبید و بیم داد. پنهان و ترسان درنگ ورزیدم. سپس - شب 
جمعه - قصد مقابر قریش را کردم و به شب زنده‌داری در آنجا برای دعاو 

شبی بارانی و باد بود. از ابو جعفر قیّم خواستم درها را ببندد و آنجا را تا 
می‌تواند خلوت سازد تا در تنهایی به دعا و مسئلتی که می‌خواهم بپردازم و از 
دخول انسانی که ایمن نیستم و از دیدارش بیم دارم. ايمن بمانم. 

درها را بست و نیمه شب شد و آمدن باد و باران مردم را از آنجا باز داشت و 
من ماندم و به دعا و زیارت و نماز پرداختم. 

در این حال بودم که ناگاه صدای پایی را نزد مولایمان موسی لا شنیدم, 


شخصی [آن حضرت را ] زیارت می‌کرد؛ بر آدم و پیامبران اولو العزم. سپس به 


۱. دلائل الامامة: ۵۵۳-۵۵۱ حدیث ۵۲۵؛ بحار انار ۵۱: ۳۰۹-۳۰۶. 


۳۳۶ صحيفة الابرار (حلد یازدهم) 


یکایک انمّه سلام داد تا اينکه به صاحب الزمان ث رسید و او را نام نبرد. 

از این کار تعجّب کردم و با خود گفتم: شاید آن حضرت را از یاد برد یا او را 
نمی‌شناسد پا مذهب وی. همین است. 

چون وی از زیارت موسی لب فراغت یافت و دو رکعت نماز گزارد. سوی 
مولایمان امام جواد ث آمد و او را مثل زیارت موسی لت و آن سلام و دو رکعت 
نماز. زیارت کرد. در حالی که من از وی ترسان بودم؛ زیرا او را نمی‌شناختم. 

او را جوانی بی‌عیب و نقص دیدم لباس سفیدی بر تن و عمامه‌ای تحت 
الحنک شده بر سر داشت و دو گیسو و عبایی بر دوش. 

وی پرسید: ای ابوالحسین : بن آبی بغل کاتب چرا از دعای فرج غافلی ؟ 

پرسیدم: ای مولایم. دعای فرج چیست ؟ 

فرمود: دو رکعت نماز می‌گزاری و می‌گویی: ای کسی که زیبایی‌ها را آشکار 
می‌سازد و زشتی‌ها را می‌پوشاند. ای کسی که به گناه و جنایت مواخذه نمی‌کند و 
پرده‌ها را نمی‌درد. ای دارای منت سترگ. ای چشم‌پوش کریم ای نیکو گذشت 
کننده ای دریای مغفرت. ای دست گشاده به رحمت» ای نهایت هر نجوا» ای 
غایت هر شکوه و شکایت. ای دست‌گیر یاری خواهان. ای نعمث ریز قبل از 
درخواست و استحقاق» ای پروردگارم (ده مرتبه), ای آقا و سرورم (ده مرتبه) 
ای مولایم (ده مرتبه) ای منتهای رغبت و میلم (ده مرتبه) به حقّ این آسامی و به 
سح محمند و آل پاکش از تو می‌عواهم که گرفتاری‌ام را برطرف ساژی و اندوه از 
من ببری و غمم را بزدایی و حالم را سامان بخشی . 


بعد از این فقره‌ها آنچه خواستی دعا می‌کنی و حاجتت را می‌خواهی. 


حدیث (۷۵) ۳۳۵ 


سپس گونه راست را بر زمین می‌گذاری و در سجده‌ات صد مرتبه می‌گویی : 
ای محمّد ای علی . ای علی ای محمّد. مرا کفایت کنید که شما مرا بسنده‌اید. مرا 
یاری نمایید که شما یاری رسان منید . 

و گونة چپ را بر زمین می‌گذاری و صد مرتبه می‌گویی: مرا دریاب و آن را 
فراوان تکرار می‌کنی و می‌گویی: کمک. کمک تانفس قطع شود و سر 
برمی‌داری. خدا گرامی‌ات می‌دارد و حاجتت را برمی‌آورد. ان شاء اللّه . 

چون به نماز و دعا مشغول شدم. آن جوان بیرون رفت . پس از فراغت پیش 
ابو جعفر رفتم تا بپرسم که آن مرد چگونه داخل آنجا شد؟ 

و با خود گفتم: شاید در اینجا دری باشد که من سراغ ندارم. 

پیش ابو جعفر قیّم که از بیت الزیت بیرون آمد -رسیدم. دربارة آن شخص و 
ورودش بدانجا پرسیدم. 

گفت: چنان که می‌بینی درها قفل‌اند. من آنها را نگشودم. 

ماجرا را برایش بازگفتم. 

وی گفت: این شخص » مولایمان صاحب الزمان (صلوات خدا بر او باد) 
می‌باشد. بارها او را در مثل امشب - هنگام خالی شدن مکان از مردم -دیده‌ام. 

بر فرصتی که از دست دادم تأْسّف خوردم و نزدیک فجر خارج شدم و قصد 
«کرخ» را -به جایی که در آن پنهان بودم -کردم. نزدیک ظهر بود که اصحاب ابن 
صالحان جویای دیدارم شدند و از دوستان من جای مرا می‌پرسیدند و آمانی از 
وزیر و نامه‌ای به خعط او که در آن هر سفاوش تیکی وجود داشت:-به همراه 


 لتخشاد‎ 


۳۳ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


با چند تن از دوستان مورد اطمینانم به حضورش رفتم. برخاست و مرا در بر 
گرفت و به گونه‌ای با من رفتار کرد که از او به خاطر نداشتم و گفت: حالت 
بدانجا رسید که از من به صاحب الزمان شکایت می‌کنی ؟! 

گفتم: جز دعا و مسئلت کاری نکردم. 

گفت: وای بر توا دیشب (یعنی شب جمعه) مولایم صاحب الزمان را به 
خواب دیدم. آن حضرت به هر کار زیبایی امرم کرد و به گونه‌ای تشرم زد که 
ترسیدم . 

گفتم: خدایی جز الّه نیست (شگفتا) آنان حق‌اند و منتهای حق. دیشب 
مولایمان را در بیداری دیدم به من چنین و چنان فرمود(و آنچه را در آن مشهد 
[امام کاظم مد و امام جواد لد ] دیدم شرح دادم). 

وی از این ماجرا در شگفت ماند و نیکی‌های ارزنده‌ای در این معنا از وی 
جریان یافت و به برکت مولایمان صاحب الزمان از سوی او به نهایت آنچه 
گمانش را ندانستم رسیدم. 

حددث (۷۶) 
قصة اهل بحرین و حدیث انار 
بحار الأنوار اثر مجلسی بّ . 
جلسی نٌ می‌گوید: یکی از آفاضل کرام که شخص بزرگ و ثقه است به من 

خبر داد. گفت: به من خبر داد یکی از کسانی که به او اعتماد دارم. وی آن را از 
فردی که به وی اطمینان داشت و راز نگه‌دار بود نقل کرد که گفت : 


حدیث (۳0) ۳۳۷ 


ماکان بلدة بُحرین تحت ولاية الافزنج. جَعَلوا والیها رجا من المسلمين. 
لیکون آدعی الی تعمیرها وأصلح بحال لها 

وان هذا الوّالی من الّواصب. وله وزیز آشد نضباً من بظهر العداوة ال 
رین ؛ لمحنهم لال لت 99 ویختال فی اهلاکهم واضرارهم بکل حیلّة 

فلمّا ان فی بعض الایّامدَخل ال زیژ علی الوالیوبیده رنه قأعطاها الوالی. 
ان مکتوبا یال له ال حول له بو بکر ور مان ول 
خلفاء رسول الله علٍْ 


ال الوالی ری الکتابةً من آ الرمانة بحیثْ لا یَختمل عنده من صَناعة 


بشر. فتَعَجَب من ذلك. وقال وزیژ: هذه آية ی 
رنست نما راك نی الخزن؟ 

ال له: اضلحك ال ۰ ان هولاء حَماعة مَُمَصَبُون ینکرون هی هی . یی 
لك آن تَحضرهم وم هذه الانة لوا وَرجمواالی ملعبناکان لوا 
الجزیل بذلك. وان بو لا متام علی ضلالتهم فَیرْهُم ین ثلاث: 

ها آن یود الجرية وم صاغرون. 

او پجواپ من ههلا لت اي لا محیض ی نها 

ه ول قئل رجالهموثنبي بسالهم لام تاذ بلفیعه وم 

فاسْتَحسنَ الوالی با سل الی الْلماء وّالافاضل الاخیّار والتجباء وَالسّادة 


الاّرار من هل رین وأحَضرَهم واراشم الرَانةً وَْبَرهم بمّا ری فیه 0 


۱ در «بحار» لفظ «فیهم» ضبط است. 


۳۳۸ صحیفة الأبرار (حلد یازدهم) 


ان لیاوا بخواب شاف من القثل ژالأشر وَلعذ الاموال 0وَخْذ لجْية علی وَجْه 
الصّغار کالکفار 

یروا فی آمرها وم یقَدوا علی جواب. وتََیرتْ جوم وَاتعدت 
فرَانصهُم . 

فقال بارهم :هلا ها الامیز لاتة یاملع تأنیك بجواب تفه وال 
کم فیا ما ۱ 
الوا الرای فی ذلك. 

یرهم علی َن بختاژوا ین ضلحاء البخرین وَهادهم عشرّة. ففعلوا. ثم 

اختازوا من العشرة تلان. الوا لاحَدهم خر الیل الی الصَحراء اعد ال نیها 
واستّفْتُ ستّفث بامام زمانتا وخ ال علینا .له ین لك ما هو محر من هذه الاهيّة 
الدهمّاء. 

َحْرج وت طول یلته بدا خاشما داعیا با کیا یَدُو للهوَیَستِیت بالامام 3 
ختی آضی ولم بشید فأَاهم وأخبَرهم. 

یاف ال لَانية ان منم فرجع کضاحبه وم هم بخ 

فاژداد تلهم رهم فَخضرّوا الالت - وَکان تفا فاضلاً امه مُحَمَّد بنْ 
عیسی - فحْرج الیل لا خافیاً اسر الرأس ای الصخراء. وکانّت لب مظلمة. 
فدعَا وبکی وَتَوسل ی له تغالی فی خلاص هّلاء امین . وف هذه الب 
له واستفاث بصاحب امن 


۱. در «بحار» آمده است: و أخذ الأموال. 


حدیث 6۳0 ۳۳۹ 


ماکان آخز الیل !3 هو بل بخاطبهةٌ ویو له: با مُحَمّ بنْ عیسی. مّالی 
راك علی هذه لاله ؟ ولعا رت الی هذه الب ؟ 

فقال له: یه لرجل دغبي فاي خرخث لامر عظیم وخطب جسیم لا درا 
لامامی ولا شک الا الی من یر علی کشفه عنی. 

ققاله با مد کن عیسن آنا صاحبٍ لام فک حَاجَّك !. 

فقال: ان کنت هو فأنت تلم قصّتی. ولا تختاج الی آن آشرخها لك. 

فقال له : عم "خرَجَتَ لمّا دهمکُم » من مر امن وم تب عَلیها وما أوعَد کم 
الأمیز به! 

قال: فلا سمعث ذلك تَوجَهّت له وقلث له نم یا مولای. قذ تعلم ما آصابنا 
نت ماما مادنا والقادر علی کشفه عَن. 

۳ ۲ 
حَمَلث تلْك الشَجَرَة نع ی من الطین علی هية الرَنة وَجَعلها نضفین. کب 
فی داخل کل نضف بَعْض تلك الکتابه تم وضَهما علی امن وضدهما علها 
من ضفیرة ایا وضاوّ مک 

میم غداالی الوّالی فقلْ ‏ را کی لا ندیه الا فی 
االزی ق مَم پل داو ازع مینک تری فیها رل للّالی: 
۷ أجیبك الا فی لك العرْ. 


سای الوزیز عَنْ ذلك. وانت بَالغُ فی ذلك ولا ترض الا بضغودها. 


۱. درماخذ. ضبط به همین‌گونه است. در متن ملف(و نیز در نسخه شاگرد) این واژه ناخواناست 


و «فلم» به نظر می‌آید . 


۳۰ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


۵ و رل 


فاذا صَعّد فاضعَد مَعَه بر ولا که ده یتمَدم لیِک 

ادا دَلت افرفة رت که فیها کیش آیش. فانقض ۳ َخْذه فتری فیه 
تلك الطينه نت0 الوالی. وضع الرمَانة نیا 

وأیْضا یا مُحمّد بنْ عیسی -قْ لوالی لا مُمجرة آخری وهی | نا ِ 
یس فیها ال ال اد وَالدحَانْ. ون أرَدْتَ صِحَة لك مر الوزیر پکشرها. فا 
سرا طار الما وَالدحَا علی وَجْهه وَلحیته . 

ما سم مُحَمٌَ بنْ عیسی ذلك من الامام فرح فرحا شدیداً وَقبْل یذی 
الامام 30 وانصرّف الی له بالبشازة ون 

قلمّ ضْبَخوا مضوا الی الوالی ول مُحَمَد بُْ عیسی کل ما أَمَرَهالاام ‏ 
و کل زا ات 

فلت الوّالی الی مُحَمّد ی عیسی وقال له من بر بهذا؟ 

فقال : ما زماننا وج له عَلیّ. 

قال : منْ امک ؟ 

ره لام ّاحدا بَعْد واحد الی آن هن الی صاحب الأثر صَوَاتْ ال 

ال الوالی: مد دك فان هد أَنْ له با 
اللیفة ده لاف ل أمیرالممنین لیا 


ثم اقفر بل ای آخرهم ‏ 9 وَحسنّ یمان .وم بقل الوَزیروَاعْتَذرالی أهل 
لبَحرَیْن وحن ایهم نم 
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له وآن محمداعنده ووسوله. وآن 


حدیث (۸) ۳۱ 


لاله زنل خرن .وی نخند بن جیسی علطم 
موف یَرُوره الا ؛ ( 

چون سرزمین بحرین تحت ولایت فرنگ درآمد. مردی از مسلمانان را والی 
آن قرار دادند تا به آبادانی آن فراخواند و حال و روز اهل آن را سامان بخشد. 

این والی از نواصب بود و وزیری ناصبی‌تر از خودش داشت که دشمنی با 
اهل بحرین را (به خاطر محبّتشان به اهل بیت *82) آشکار می‌ساخت و هر 
ترفندی را برای نابودی و ضرر رسانی به آنها به کار می‌بست. 

در یکی از روزها» وزیر با آناری در دست بر والی درآمد و آن انار را به والی 
داد؛ بر روی آن این نوشته نقش بسته بود: خدایی جزالّه نیست. محمّد رسول 
خداست. ابوبکر و عمّر و عثمان و علی. خلفای رسول خدایند. 

والی در آن نیک نگریست. دید نوشته از اصل [و پدید آمد خود ] انار است 
به گونه‌ای که احتمال نمی‌رود دسث‌ساز بشر باشد. از این رو از آن تعجب کرد و 
به وزیر گفت: این آیتی روشن و حجٌتی راست و درست بر ابطال مذهب رافضه 
است. نظرت درباره اهل بحرین چیست ؟ 

وزیر گفت: خدا تو را بسامان دارد. اینان جماعتی متعصب‌اند. براهین را 
برئمی تابند: باید حاشرشان سازعی ی این اثار را نشاتشانا خی ۶ اگر پل فد وب 
مذهب ما بازگشتند. با این کار. پاداش هنگفتی [نزد خدا ] برای توست, و اگر 


جز بودن بر گمراهی‌شان را برنتافتند میان سه چیز آنها را مخیّر گردان: 


۱ بحار الأنوار ۱۸۰-۱۷۸:۵۲؛ ریاض الأبرار ۳: ۱۵-۱۵۶ نیز بنگرید به» اثبات الهداة ۵: ۳۳۷- 
۸ حدیث ۰.11۶ 


۳:۲ صحيفة الأبرا ار (جلد یازدهم) 


هیابا خواری جزیه بپردازند. 

ه يا پاسخی از این آیت روشن که چاره‌ای از آن برای آنها نیست - بیاورند. 

هیا مردانشان را بکشی و زنان و اولادشان را به اسارت درآوری و اموالشان را 
به غنیمت بگیری. 

والی این رأی را پسندید و سوی علما و فضلاو برگزیدگان و نجیبان و 
بزرگان و نیکان اهل بحرین پیغام فرستاد و آنها را فراخواند و حاضر ساخت و 
انار را نشانشان داد و رأی و نظر خویش را به آنها گفت که اگر پاسخ شافی 
نیاورند. به قتل و اسارت و گرفتن جزیه با ذّت (مانند ستاندن جزیه از کافران) 
دست می‌بازد. 

اهل بحرین در ماجرای آن انار درماندند و نتوانستند جواب دهند و رنگ 
چهره‌شان تغییر کرد و شانه‌هایشان لرزید. 

بزرگان آنها گفتند: ای امیر. سه روز به ما مهلت بده شاید جوابی که پپسندی 
برایت بیاوریم وگرنه. هر طور خواستی دربارهُ ما حکم کن . 

امیر آنها را مهلت داد. از نزدش ترسان و هراسان و حیران بیرون آمدند و در 
مجلس جمع شدند و در این زمینه به مشورت پرداختند. 

بر این رأی اتفاق نظر یافتند که از میان صالحان و زاهدان بحرین ده نفر را 
برگزینند (اين کار را انجام دادند) سپس از میان آنها سه نفر را انتخاب کردند. به 
یکی از آنها گفتند: امشب به صحرا برو و در آن خدا را بخوان و از امام زمانمان و 
حجت خدا بر ما یاری و کمک بخواه شاید برایت راه حروجی از این مصیبت 


ناگهانی بیان دارد. 


حدیث ۸ ۳:۳ 


آن شخص بیرون آمد و با عبادت و خشوع و دعا و گریه, شب زنده‌داری 
کرد. خدا را خواند و دست به دامان امام مث شد تا اینکه صبح گردید و چیزی 
ندید سپس نزد آنان آمد و با خبرشان ساحت. 

شب دوم نفر دوم از سه تن را فرستادند» او هم مانند نفر اّل دست خالی 
برگشت و خبری را نیاورد. 

پریشانی و بی‌قراری آنها فزونی یافت. نفر سوّم را فرا خواندند و حاضر 
ساختند. وی شخص باتقوا و فاضلی بود و محمّد بن عیسی نام داشت. در شب 
سوّم سر و پا برهنه به صحرا رفت. آن شب. تاریک و ظلمانی بودء دعا کرد و 
گربست و برای رهایی آن مومنان و برطرف شدن آن بلا از ایشان؛ به خحدای 
متعال توسّل جست و از صاحب الزمان ی فریادرسی خواست. 

آخر شب. ناگهان شخصی او را مخاطب ساخت و فرمود: ای محمّد بن 
عیسی. چرا تو را بر این حالت می‌بینم ؟ چرا به این بیابان آمدی؟ 

محمّد بن عیسی گفت: ای مرد» مرا [به حال خود ] واگذار [و دست بر داغ 
دلم مَیّه ] برای امری بزرگ و خواسته‌ای سترگ بیرون آمدم جز برای امامم آن را 
بیان نمی‌دارم و جز پیش کسی که بتواند آن را از من برطرف سازد شکوه 
لمکم ۱ 

فرمود : ای محمّد بن عیسی. من صاحب الأمرم حاجتت را بگو. 

وی گفت: اگر تو اویی قصه‌ام را می‌دانی: نیازی نداری تا آن را برایت شرح 
دهم. 

فرمود: به خاطر بلایی که از آن نوشته روی آن انار گریبانگیرتان شد و امیر به 


۳:۶ صحيفة الا بر ار (جلد یازدهم) 


می‌گوید: چون اين را شنیدم» به او رو کردم و گفتم: آری ای مولایم» بلایی را 
که به ما رسید می‌دانی. تو امام و پناه مایی و می‌توانی این گرفتاری را از ما 
برطرف سازی. 

امام ی فرمود: ای محمّد بن عیسی, در خانة وزیر ( که خدای او را لعنت کند) 
درختِ اناری است چون آن درخت به بار نشست. وزیر از گل» قالبی به شکل 
آنار ساخت و آن را دو نصف کرد و در درون هر نیمة آن» بعضی از این نوشته‌ها 
را نگاشت. سپس بر آن انار گذاشت و در حالی که آن انار کوچک بود بر آن 
بست» نوشتة قالب گل در پوستهٌ انار اثر نهاد و بدان شکل درآمد. 

وقتی فردا پیش والی رفتید بگو جواب را آوردم لیکن جز در خانة وزیر آن 
را بر زبان نیاورم. و آن‌گاه که به خانة وزیر رفتید. به سمت راست بنگر» در آن 
بالا خانه‌ای می‌بینی ‏ به والی بگو جواب را جز در این غرفه ندهم. 

وزير از این کار روی برمی‌تابد . تو در این باره مصر باش و جز به صعود به آن 
غرفه تن مده. 

هرگاه وزیر بالا رفت. همراهش باش و او را تنها مگذار که بر تو پیشدستی 
کند و جلوتر از تو وارد آن اتاق شود. 

هنگامی که وارد غرفه شدی. طاقی را می‌بینی که در آن کيسة سفیدی هست. 
به سوی آن برو و آن را بگیر» قالب گلی را که وزیر برای این حیلت ریخت در آن 
می‌بینی » سپس آن را پیش والی گذار و آنار را درون آن جای ده تا ماجرای انار 
برایش آشکارا نمایان گردد. 


و نیز ای محمّد بن عیسی. به والی بگو: ما معجزة دیگری هم داریم و آن این 


حدیث (۳) ۳:۵ 


است که درون این انار جز خا کستر و دود یست. اگر می‌خواهی راست آزمایی 
کنی به وزیر امر کن آن را بشکند» هرگاه آن را شکست. خاکستر و دود [درون 
آن ] به صورت و ریش وزیر می‌پاشد . 

چون محمّد بن عیسی این سخن را از امام شنید به شذت شادمان شد و 
دست آن حضرت را پوسید و با بشارت و سرور سوی اهلش بازگشت. 
امام ی امر کرد انجام داد و آنچه را آن حضرت خبر داد آشکار گردید. 

والی به محمّد بن عیسی رو کرد و پرسید: چه کسی این را به تو خبر داد؟ 

وی پاسخ داد: امام زمانمان و حجت خدا بر ما. 

والی پرسید: امامتان کیست؟ 

وی یکایک ائمّه را به او خبر داد تا اينکه به صاحب الامر (صلوات خدا بر آن 
حضرت و ایشان باد) رسید. 

والی گفت: دستت را دراز کن [تا با تو عهد ببندم ]شهادت می‌دهم که خدایی 
جز اللّه نیست و محمّد بنده و فرستاد؛ اوست و خليفة بلافصل پیامبر ع 

سپس به امامان 230 نا آخرین امام اقرار کرد و ایمان نیکی یافت و دستور داد 

می‌گوید: این قصّه. نزد اهل بحرین مشهور است و قبر محمّد بن عیسی نزد 


۳٩‏ صحيفة الابرار (جلد یازدهم) 


حدیث (۷۷) 
داستان اسماعیل هرَقّلی 
از کشف الغمّه اثر اربلی 4 . 
اربلی ب می‌گوید: گروهی از برادران ثقه‌ام برایم روایت کردند. گفتند:. 
یال لها هرقل. مات فی زمانی وه ره کی لی وله شش الین. قال: 
حکی لي والدي له رخ فیه ور شاب - علی فده لس وله داز قبط 
الانتان وکانث فی کل بیع تشم وَیخرج ملها دم وقیخ. ویفطعه آلمها عن کتیر 
من آشقاله. ۱ 
ان مقیماپهرفل. فحضر |لی الجلة ما ول الی ملس الشعید رضی 
الدین علی بّي طاژوس* وشکا له ما یجدة. وقال: رید أَْ دا 
۱ 
زعلاجها .ون مت جبف نیع الق قیفوت 
فقال له السَعیدٌ رَضیٌ الدین قدس ال وه : آن موجه الی بدا ریما کان 
ارف ولخذق من لام تأضحنی. 
فضعَدُ معَهٌ خر الاطباء فقالوا کما قال آولئك. 


سم 


طبَاوْها 


فضاق صَدْرّه. فقال له العیذ: اد السَرع قد سح لك فی السّلاة فی هذه 
لاب معلل الاجتهاد فی الاختراس . و تفر سك ال تعالی قد نهی عنْ 


ذلك وَرسُوله. 


حدیث (۷۷) ۳:۷ 


فقال له والدی: اد کان لا هکذا وق حصث فی بدا فأتَوجهُ الی زیازة 
مهد السَریف بر من رأی -علی مقوفه اسلا نم ندز الی أَْبی. 

فْحسٌّ [ه۰( فترك ثیابه وق عند السَعید رَضیّ الدین توح 

قال: معلت المفهد وت لام اج یرل السْوْدَابِ وَاسْتَتَت ال تعالی 
لت .یت یی ال ی اسراب وَبقیتُ فی امه ای الخمیس 
مه مضیِث الی «جْلةً واغتسلث ولبست توب تظیفا وملاث ریق ان مّمی وَصعدت 
اه مشود 

ریت َرْعَة فزسان خارجین من باب السّور. وان ول هد قَوَمٌ من 
السرفاء یعون مهم فحتهم منهم فالتا فرآیث شابن حَدُهما عَبّد 
تقطروط وگل واحد مهم ملد بسیفب وشیحا با ده رمع 4 ملد 
سیف وعلیّه فرجية ون فوق اسف وَهُو مخت بعَدبته. 

فوقف لشیم ضاحبٍ انح یمین ریق وضع کب زنجه في الأزض 
زوقق الشابّان عن سار الطریق. وق صاحب الفرجية عَلی الطريق بل والدی 
نم سلموالیه. فرعم سا 

ال له صاحبٍ الفرجیة: نت غداً تروخ الی أَهلِك ؟ 

ای 

فقّال له تدم حَتّی حتّی بضَرٌ ما یوجفك. 

قال : فکرهث مُلامَسَتَهُم َقلتْ: هل البَادية ما یکَادُون تون من النَْاسَة 


نا قذ خرجت من الماء وَقمیصی مبلول أ نم انی مَع ذلك تقد له فلزمنی 


5 در ماخذ آمده است: فحَسّ له ذلك 


۳۸ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


‌ 


بیدی ومَدنی له وحم یلم جانبی من کتفی الی آن َصابث یه اون فعصرها 
بنده فجَعیی. ثم استوی فی سَرْج فرسه کما کان. 

ال لی السَیْخ: فلخت یا اسماعیل . 

یت من مفرفته باشمی. فلت : فلخت لحم ٍنْ شاء له 

قال. فقال : هذا هو الامَامٌ! 

ال : دم الیهَحتضته فلت فحدّه. تمه ساق وأنا نی مغ مضه 

ال : ازجغ. فلت : لا آقارفك دا فقّال: المََلِحَهٌ رجوعك . ادن علیه 
مْل الق رل 

ال لشیم :با اسمَاعیل. ما یی یَقولْ لك الامامٌ مرت ازجغ وَتْحالفه ؟۱ 

جبهیی (فجهنی ] بهذا القول. فوقفث. فنقد فد خَطوّات والقتَ 7 وال : ادا 
وت باه لابد آنْ یلك بو جَففر -یفْنیالَليقةالمُْتْصر فاد حَضرّت 
نْده وأَطا میا فلا ده وقل لولدنا الرَضی لیب لک الی علی بُن عوض 
یی آوصیه بط الذٍی نی 

جوز ار و وی 
تا کید : تقندنگ علی الازشن سَاعَة نم مت َمَیتْ الی مهد فاجتَمعلقَامْ خوّلی 


الوا نری وحم یت شتراء اوسعک کد ۲۶2 


۱. در «ریاض الأبرار ۳: ۷۱۰۰ آمده است: ما خی ... 


حدیث 4۷۷ ۳:۹ 


فلث: لا لیس عندی ما تقولون بر لک أسالْکُم هل عرفتم اسان این 
کانوا عندکم؟ 
قالوا: هم مق الشرفاءأَّاب انم 
فلت : بل هو الامامْ اد ۱ 
الوا : لامَام و لشیم صَاحب الفرجية ؟ 
فقلت : صَاحبٍ الفرجیة. 
فقالوا: ره المرَض الذی فیک ؟ 
فقلث: هو قبضَه بیده وآزجعنی. نم تفت رجلي فلم آز بذلك العرّض آثرا 
ای الشك من الدّمش. فرح رجلی الأغری فلم ریا 
قاط لاش عَلی وخرقوا قمیصی. فأدخلنی لام خزانة وا لاش عَنی. 
وان ناظر بین اهر بلْمشهّد. فسّمع الصَیْحة 0 سل عَن لح فعرفو 


قجاء الی الخرّاة وی عن اسمی. وَسألنی من کم خَرخت من بَفْداد؟ 


مت 
گور و ۶ 


ره آتی خرجث فی أوٍ لاسبُوع. فعشی عني وب فی الَشهد یت 
بح خر وَخرَج لاش معی الی أذْ بَعدتْ نله وَرجَمُوا عی. 

0[ 
علی الْطرةالمتيقة یلو من ورد علیهم عن اشمه وَنسبه وَأْنَ کان؟ فسألونی 
عن اشمی من ین جنث. رهم اجتَمعوا علی وعَرقوایبی مق بی فی 
ژوحی حُکمٌ. 


۱ در ماخذ «الضْجهة» ضبط است. 
۲ در ماخذ «منها» ضبط است. 


۳0۰ صحيفة الأبرار (جلد بازدهم) 


وان تاظر بیْن لین کب الی فاد هلال . 

نم خملونی الی غاد ردخم الّاش علی وکاذوا ینوی "من کنرة ارام 

و کان ال زیر لْلقمیْ وق لب السعید رضیّ الدین 9 وََقدَم یعرف صحَة 
ها الک 

فخرَجٌ رضیْ الذین 4 ومع حَمَاعَة ‏ فوافینا باب لوب فرد أضحَابهُ الساش 
عنی. فلمّا رآنی قال: أَعنكَ بَفَولونْ؟ 

فش تقو 

فتزل عَنْ دنه وکشف فخذی فلم یر شیلا ففشی عَلبّه ساعة ود بیدی 
أدْغلني علی الوزیر َو نی وَیفول: یا مولان. هذا خی ورب اس الی 

فسألنی الوزیژ عّن لقَصّت. فحَکیِث له. فاخضر الاطاء الذین آشرفوا لها 
مرمم بمْداواتها.فقالوا: ما دوَاوها الق بالخدید ومتی ها مَاتَ. 

موز شب ارت نژ 

قالوا:في شهرین ویّقی في مکانها حفیرا یاه لا یت فیها شفر 

هم الوزیز متی رَأیشموه؟ 


2 
0 


فکشف الوزیرز عن الفجذ الذي کان فیه لالم ومی سل آغتها لیس فیه زأضلا 
فصَاح أَحَدُ الخْکمّاء: ها عَمَل المسیح. 
فقال الوزیژ: ی لم ین عمَلکم فحن نفرف مَنْ عملها. 


۱ در ماحذ تونّیٍ» ضبط است. 


حدیث 4۷۲ ۱۲۴۳۱ 


تدم له اف دینار. لا أخصرت. قال: خذ "نها 

قبکی لحَيهةً نکر خر من عنده ولمْ یذ شین 

ال عَلی بَنْ عیسی #۶: کل فی بَفض لیام آخکی هذء اه لجَمَاعة علدی 
وا هذا شمش الدّین مُحَمَد له عندی وا لا آغرفه. فلما ات الحكايهةقال: 
آنا وله لصلبه 

مجیث من هذا لاتقاق وقلث له: هل رت فخده ومي مریضة؟ 

فقال؛ ک لا آضغو غم دلك: ولعنی رها بتد با شالت ولا آزه قفا وق 
نبّت فی موضمها شعرّ. 

َسَالت السَیّد َفی الذین مدب مُحَمّد بن بشیر الَلویٌالموسوی. ونم 
لین یدرب الامیر رَجمَهعا له تعای وکا من ان لاس راهم دی 
لیات مهم وکانا صدیقین لي وعزیزین عندی. فأخبراني بصکة القصة ونم 
رأیَاها فی خال مَرَضها وحال صحتهّا. 

وخکی لی وله هذا آنهُ اند ذلك شدید لخن لفراقه دحتی اه جاءالی 


یداد وأقام بها فی فضل الشتاءی. وان کل یام یور صَامراء یمود الی بغْداد 


۱ در ماخذ «حذ هذه» ضبط است . 


۳۹۲ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


رها في تلك لس ین ره طمعا نود له الوفث الذی مضی .َو یَقضی له 
الحظّبما تشه ای عطء ده الرزضا. أو سَاعَده بمطالبه رف القَضاء. 

فمات 8 بخشرته وال الی الاخرة بفْصته. وال یتولاه وایانا برخمته ب 
و کرامّته ؛ ٩(‏ 

در بلاد حلّه شخصی به نام اسماعیل بن حسن هرقلی (از قریه‌ای که «هرفل» 
گفته می‌شد) وجود داشت. در زمان من از دنیا رفت و او را ندیدم. فرزندش 
شمس الدین برایم حکایت کرد گفت: پدرم برایم نقل کرد که در جوانی در ران 
چپ وی غده‌ای به اندازژ مشت انسان بیرون آمد و در هر بهار می‌شکافت و 
خون چرکین از آن خارج می‌شد و درد آن وی را از مشاغلش باز می‌داشت. 

وی ساکن اهرقل»بودء روزی به «فحله» آمد و به مجلس سعید رضی الدّین 
علی بن طاووس ۶ داخل شد و از مشکلی که داشت نالید و گفت: می‌خواهم آن 
را مداوا کنم. 

ابن طاووس. اطبّای حلّه را حاضر ساخت و جای غده را به آنها نشان داد. 

طبیبان گفتند: این توده. بالای رگ اکحل است و علاج آن خطر دارد. هر 
وقت بریده شود بیم آن می‌رود که رگ اکحل قطع گردد و شخص بمیرد. 

سعید رضی الدین (خدا روحش را پاکیزه گرداند) به وی گفت: من رهسپار 
بغدادم بسا طبیبان آن از این أطبّاء داناتر و ماهرتر باشند» همراهم بیا. 

همراه ابن طاووس به بغداد رفتم وی پزشکان را فرا خواند. آنها هم همان 
رگد پوشگان علد را بر وان آوردتل 


۱ کشف الغمّه ۲: ۶٩۳‏ -۶۹۷؛ بحار الأنوار ۵۲: 18-7۱ حدیث ۵۱. 


حدیث 4 ۳۵۳ 


وی دل تنگ گردید. سعید به وی گفت: شرع در نماز با این لباس راه را 
برایت بازگذاشت. در مراقبت از خود بکوش و به خود زیان مرسان. خدای 
متعال و پیامبرش از این کار نهی کرد. 

پدرم به وی گفت: حال که امر چنین است و در بغدادم؛ به زیارت مشهد 
شریف به «سامرا» (بر مُشَرّف آن سلام باد) می‌روم. سپس سوی خانواده‌ام باز 
می‌آیم. 

سعید او را تحسین کرد. وی لباس و نفقه‌اش را نزد سعید وانهاد و به سامرا 
رهسپار شد. 

می‌گوید: به سامرا رفتم و ائمّه اه را زیارت کردم و به «سرداب» فرود آمدم 
و از خدای متعال و از امام ی یاری طلبیدم و پاره‌ای از شب را در سرداب سپری 
کردم و در مشهد [امام حسن عسکری 1 ] تا پنجشنبه ماندم. سپس سوی دجله 
رفتم و غسل کردم وجامهٌ پاکیزه پوشیدم و آبریزی را که همراه داشتم پر آب 
ساختم و به قصد حرم بالا آمدم. 

دیدم چهار سوار از «باب السور» بیرون می‌آیند و پیرامون حرم قومی از شرفا 
گوسفندانشان را می‌چرانند. حس کردم آن چهار سوار از آنها باشد. به هم 
برخوردیم: دیدم [دو نفر از آنها ]دو جوان‌اند. یکی از آن دو. جوانی است که بر 
صورتش موی روییده است و هر کدام از آن دو. شمشیری بر دوش دارند. و 
شیخی نقاب‌دار که در دستش نیزه‌ای است و دیگری که شمشیری بر دوش دارد 


شتل ونکارتگی بالای شمتیرشن فست: و کت الک سته اسخد 


۳۹ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


شیخ نیزه‌دار در سمت راست راه ایستاد و ته نیزه‌اش را در زمین نهاد و آن دو 
جوان در سمت چپ راه ایستادند و صاحب فرجیه ( مقابل پدرم باقی ماند. 
سپس آنها بر پدرم سلام کردند و پدرم جواب سلامشان را داد. 

صاحب فرجیه از پدرم پرسید: فردا پیش خانواده‌ات می‌روی ؟ 

وی پاسخ داد:آری. 

گفت: پیش آی تا درد پایت را ببینم . 

می‌گوید: خوش نداشتم آنها پایم را لمس کنند و با خود گفتم اهل بادیه از 
نجاست چندان نمی‌پرهیزند. در حالی که من از آب بیرون آمده‌ام و پیراهنم تر 
است. با وجود اين. پیش او رفتم. با دست مرا گرفت و سوی خود کشید. یک 
طرف بدنم را از شانه تا آن توده با دست لمس کرد و غده را با دست فشرد و 
دردم را درآورد. سپس بر زین اسب (چنان که بود) نشست . 

آن شیخ به من گفت: ای اسماعیل. رستگار شدی! 

از اينکه دیدم نام مرا می‌داند در شگفت ماندم و گفتم: ما و شما -ان شاء الّه - 
رستگاريم. 

می‌گوید: [آن شیخ ]گفت: این شخص, خود امام است! 

می‌گوید: پیش او رفتم و او را در بغل گرفتم و رانش را بوسیدم. سپس وی 
سواره و من پیاده همراه وی (در حالی که او را در بر داشتم) به راه افتادیم. 

امام ی فرمود: برگرد! گفتم : هرگز از تو جدا نمی‌شوم. فرمود: مصلحت در 
این است که بازگردی. من مانند قول اوّل را بر زبان آوردم. 


۱ فرجیّه: لباسی گشاد با آستین‌های بلند که از پنبه ابریشم یا پشم می‌بافند. 


حدیت 4۷۷ ۳6۵ 


آن شیخ گفت: ای اسماعیل [آیا ] شرم نمی‌کنی ؟! امام دو بار به تو می‌فرماید 
برگرد و تو با او مخالفت می‌ورزی! 

با این سخن به من برخورد کرد باز ایستادم. امام لا چند گام جلو رفت و رو 
به من کرد و فرمود: هرگاه به بغداد رسیدی. خواه ناخواه ابو جعفر(یعنی خلیفه 
مستنصر) تو را می‌طلبد. هرگاه نزدش حاضر شدی و عطایی به تو داد. آن را 
مگیر و به فرزندمان رضی بگو برایت به علی بن عوض نامه بنویسد. به او 
سفارش کردم که آنچه را می‌خواهی به تو بدهد. 

سپس آن حضرت با اصحاب همراهش رهسپار شدند و من ایستاده آنان را 
نگاه می‌کردم تا اینکه دور شدند و از مفارقت امام در اندوه فرو رفتم و ساعتی بر 
زمین نشستم» سپس سوی مشهد [امام حسن عسکری ند ] به راه افتادم . 

خادمان پیرامونم جمع شدند و پرسیدند: صورتت را دگرگون می‌بینیم! 
چیزی تو را به درد آورد؟ 

گفتم: نه. 

پرسیدند: کسی با تو در افتاد؟ 

گفتم: نه از آنچه می‌گویید بی خبرم» لیکن از شما می‌پرسم: آیا دو سواری که 
نزدتان بود شناختید ؟ 

گفتند: آنها از شرفا؛ صاحبان گوسفندان بودند. 

گفتم : بلکه وی امام 3 بود! 

گفتند: امام آن شیخ بود یا صاحب فرجیه ؟ 

گفتم: صاحب فرجیه . 


۳۹ صحيفة الأٌبرار (جلد یازدهم) 


پرسیدند: آیا بیماری‌ات را نشانش دادی ٩‏ 

گفتم: آن غده را به دستش گرفت و پایم را به درد آورد. سپس پایم را برهنه 
کردم از آن مَرَض اثری نیافتم . از دهشت » شک به دلم افتاد [که شاید آن توده در 
پای دیگرم بود ] پای دیگرم را بیرون آوردم. چیزی ندیدم. 

مردم بر من هجوم آوردند و پیراهنم را دریدند مراقبان مرا داخل خزانه بردند 
و مردم را از من بازداشتند. 

ناظر بین النهرین در حرم بود» سر و صدا را شنید و از ماجرا پرسید. او را 
باخبر ساختند. وی به خزانه آمد و نامم را پرسید و سوال کرد چند وقت است از 
بغداد خارج شده‌ای ؟ 

گفتم : اوّل هفته بیرون آمدم. وی از نزدم رفت» شب را در حرم به سر بردم 
و نماز صبح را خواندم و بیرون آمدم. مردم همراه من بیرون آمدند تا اینکه از 
حرم دور شدم و آنها بازگشتند. 

من به «آواناء ‏ رسیدم و شب ذر ان ماندم و صبح زود از آنجا سوی بغداد 
رفتم. دیدم مردم روی پل قدیم جمع شده‌اند و اسم و تسب کسانی را که بر آن 
وارد می‌شوند می‌پرسند و اينکه کجا بودند. نامم را پرسیدند و اینکه از کجا 
آمدم» خود را معرفی کردم گردم جمع شدند و لباسم را پاره پاره کردند و دیگر 
جانم در اختیارم نبود. 


ناظر بین النهرین به بغداد نامه نوشته بود و ماجرا را به آنها گفته بود. 


۱ آوانا: نام قریه‌ای در نزدیکی بغداد. 


حدیث 0۸۵ ۳۷ 


وزیر علقمی 4 سعید رضی الدین #۶ را طلبید و خواست برای وی صخت 
این خبر را وارسی کند. 

رضی الدین ۶ به همراه جماعتی بیرون آمد و در «باب النوبی» ( به ما رسید. 
یارانش مردم را از من کنار زدند. چون مرا دید پرسید: آیا این خبر را از تو نقل 
می‌کنند ؟ 

گفتم: آری. 

رضی اللین از مرکب پیاده شد و جامه از رانم برداشت. چیزی ندید 
لحظه‌ای از هوش رفت و دستم را گرفت و بر وزیر درآورد. در حالی که 
می‌گریست و می‌گفت: ای مولای ماء این برادر من است و نزدیک‌ترین مردمان 
به قلب من . 

وزیر قصه را از من پرسید. برایش حکایت کردم. طبیبانی را که بر آن اشراف 
داشتند حاضر ساخت و به مداوای آن امر کرد. 

آنان گفتند: دوایی جز بریدن آن با تیغ آهنی ندارد و هروقت آن را قطع کنند 
وی می‌میرد. 

وزیر از آنها پرسید: بر فرض این غده قطع شود و وی نمیرد. چه مدت بهبود 


می‌یابد ؟ 


5 یکی از درهای دار الخلافه بغداد که «سعید نوبی» دربان آن بود و به وی نسبت یافت. 


۳۸ صحيفة الأیر ار (جلد یازدهم) 


گفتند: دو ماه و در جایش حفره سفیدی باقی می‌ماند و در آن موی 
نمی‌روید. 

وزیر پرسید: آن را کی دیدید؟ 

گفتند: حدود ده روز پیش. 

وزیر رانم را (که در آن درد وجود داشت و مانند ران دیگرم شده بود و اصلا 
اثری از غده در آن دیده نمی‌شد) نمایاند. یکی از حکما فریاد زد: این کار 
مسیح است. 

وزیر گفت: از آنجا که کار شما نیست. می‌دانيم کار چه کسی است. 

سپس وی نزد خلیفه (مستنصر) فراخوانده شد. خلیفه ماجرا را پرسید و وی 
آن را چنان که جریان یافت بیان داشت. 

خلیفه هزار دینار برایش تدارک دید چون دینارها فراهم آمد» گفت: اينها را 
بگیر و مصرف کن. 

وی گفت: جرأت نمی‌کنم یک دانه از آنها را بستانم. 

خلیفه پرسید: از که می‌ترسی ؟ 

وی گفت: از کسی که اين کار را با من کرد» فرمود: از ابو جعفر چیزی را 

خلیفه گریست و دل‌گیر شد و او از نزد خلیفه بیرون آمد و چیزی نگرفت. 

عل بن عیسی ج می‌گوید: روزی این قصه را برای جماعتی که نزدم بود؛ 
حکایت می‌کردم. شمس الدین محمّد (فرزندش) نزدم بود و من او را 


نمی‌شناختم . چون حکایت پایان یافت گفت: من فرزند صلبی اویم. 


حدیث ۷۸ ۳6۹ 


از اين اتفاق تعجب کردم و پرسیدم: آپا ران وی را در حال بیماری دیدی؟ 

گفتم: نه, زیرا در آن زمان کودک بودم لیکن پس از آنکه بهبود یافت و اثری 
از آن غده در آن نماند. آن را دیدم. در جای آن موی رویید. 

از سیّد صفی الدین (محمّد بن محمّد بن بشیر علوی موسوی *) و نجم الدین 
(حیدر بن اسیر )که از بزرگان مردم و از سران و سرشناسان آنها بودند (و از 
دوستان عزیزم به شمار می‌آمدند) ماجرا را پرسیدم مرا به صحخت این قصه خبر 
دادند و اينکه آن دو آن را در حال مرض و صحت دیدند. ۱ 

فرزندش (شمس الدین محمّد) حکایت می‌کرد که پدرش بعد از آن ماجرا از 
فراق امام اب به شدت اندوهگین شد تا اینکه به بغداد آمد و فصل زمستان را در 
آنجا ماند و هر روز به سامرا می‌رفت و به بغداد بازمی‌گشت . در آن سال چهل بار 
این کار را کرد بدان امید که آن زمان گذشته تکرار شود یا بهر پیشین به دستش 
آید و کسی که جان دوباره به او داد» یا قضا و قدر با حواسته‌هایش ساز افتد. 

وی ع با این حسرت درگذشت و غمناک به سرای آخرت انتقال یافت. خدا 
_به رحمت و منت و کرامتش -او و ما را ولی و یار باشد. 

حدیث (۷۸) 
[ماجرای ضربتِ صفین و امداد امامخ] 

بحار الاتوان اثر ملس 1: 

روایت است از کتاب «السلطان المفرْج عن آهل الایمان» (اثر سید علی بن 
عبدالحمید) از خط یکی از اصحاب صالح ما که صورت آن چنین است: 


ار باس ۵ 


عَنْ مخبی الدین الاژبلی أنهٌ حَضر عند آبیه ومع رجل . فتعش فوَفعت عمامله 


۳۹۰ صحيفة الابرار (جلد یازدهم) 


عَنْ ره فبََت فی وأسه ضَوةً ما : فساله علقا: ال ل4: هی من صفی. 
فقیل له : وکیّف ذلك ووََهةٌ صفینّ قَدیمَة؟ 
ققال: کت ماقرا یی مضر فصاحینی ان نع اکن في بَمض 
الطریق تذاگزن َفْعَة صفین. 
فقال بي رل لزکنْ فی آَیّام صفین لرویْت سیفی من علی وأضحابه. 
فقلث: لز کنث في یام صفین رو سیفی من مُعاوبةوأضابه. 


ال : وها آا دا نت من أَضحاب عَلی ومعَاوية. 0 


1 


۱ 


فاترَکنا عَرکة عظيمَةٌ فما أخْسَشْ بتفسی الا مزمیاً لما بی. فتمَاآنا ۳ واذا 
بانسان یوقظنی بطرّف ژمجه. ففتخ عیني فتژل ال ومسح له لام . 

ال : الببث هتا. ثم غاب قلیلاً وماد وَمَعه رأش من بخاصفتی 0" مقطوعا 
والدوَابٌ مَعَ فقال لی: هذا رش عَدُو ونت تصَوننا فتصولا. وَلنضرن ال 
فلت : مَنْ نت 
فقال : فلان بُنْ فلان نی صاحب الرّمّان صَلَاتْ للع 
ثم ال ی و لت عَنْ هه بقل رها فی لین ؛ ۵ 

از مُحبی الدّین اربلی روایت است که نزد پدرش در حالی حضور یافت که 
مردی همراهش بود. چرتی زد و عمامه از سرش افتاد و جای ضربت هولناکی بر 


در ابسار الانوارة ضبط بدید‌گونه است:... وا ین أضخاب معَاوِة  ...‏ 
۳-۲. در «بحار» آمده است: فَیَما آتا لك ... َمْعَهٌ تاش مُخاصمي و 
۶ السلطان المفرج: 4٩‏ -۵۰؛ بحار الأنوار ۵۲: ۷۵. 


حدیث 0۷۸ ۳۰ 


از وی پرسیدند: چگونه ممکن است؟ جنگ صفین در روزگار قدیم روی 
داد ! 

وگ کفت: مسافر «مصر) بودم انسانی از «غزّه» (با من همراه شد. در میان 
راه دربارةٌ واقعة صفین گفت و گو کردیم. 

آن مرد به من گفت: اگر در ایام صفین می‌بودم» شمشیرم را از خون علی و 
بارانشی سرب می‌گردع: 

گفتم : اگر در آن روزگار می بودم» شمشیرم را از خون معاویه و یارانش 
سیراب می‌ساختم . 

وی گفت: هان! اینک این من و توء از اصحاب علی و معاويه‌ايم. 

سخت به جان هم افتادیم سپس جز ضربتی را که بر من فرود آمد. احساس 
نکردم [و از هوش رفتم ] در همان حال بودم که ناگهان انسانی با نوک نیزه‌اش مرا 
بیدار کرد چشم گشودم. فرود آمد و بر آن ضربت دست کشید. زخم به هم آمد 
و بهبود یافت . 

وی گفت: همین جا بمان. سپس اندکی غایب شد و در حالی باز آمد که سر 
بریده دشمنم و چهارپایان را به همراه داشت. به من گفت: این سر دشمن 
توست! یاری‌مان کردی. یاری‌ات رساندیم و البته خدا یاریگرانش را مددکار 


اشتت: 


۱ غزه: نام شهری در فلسطین. هاشم بن عبد مَناف (جذ پیامبر) در اين شهر درگذشت. اولین شهر 
شام از سوی مصر به ساحل بحر الرّوم. 
نیز غره» نام شهری است در آفریقا که از «قیروان» سه روز فاصله دارد (لغت‌نامه دهخدا وارهٌ 
«غزه»). 


۳۹۲ صحیيفة الا بر ار (جلد یازدهم) 


پرسیدم : تو کیستی ؟ 

فرمود: فلانی فرزند فلان (یعنی صاحب الزمان» صلوات خدا بر او باد). 
من زدند. 

حدیث (۷۹) 
[ حکایت چراغی که در «بیت الحمد» همواره روشن است ] 

از الغیبه اثر نعمانی ِ. 

تعمانی بِّ می‌گوید: به ما خبر داد عبدالواحد بن عبدالّه گفت: به ما خبر داد 
حسن بن علی طائی» ۲ از پدرش. از مفضصّل که گفت: شنیدم امام صادق لا 
می‌فرمود: 

اد لصاحب الأمر یت یال له بت الخند. فیه سراجْ یر من ۳ یمود الی 
یم یوم بالسیّب. لا یفن 9۰ 


برای صاحب این امر. خانه‌ای است که به آن «بیت الحمد» (ستایش خانه) ۵ 


۱ در بعضی از مآخذ به جای این واژه. لفظ «بطائنی» ضبط است. 

. در ماحذ هل یط انسک: 

. الغيبة (نعمانی): ۰۲۳۹ حدیث ۳۱ الفيبة (طوسی): 47۷؛ بحار الأنوار ۵۲: ۰۱۵۸ حدیث ۲۱. 

. شایان ذکر است که در حدیثی از امام صادق ثٍ نقل است که پیامبر ی فرمود: هرگاه جان 
فرزند مومنی را بستانند خدای متعال (در حالی که حود, به سخنی که بنده‌اش گفت داناتر است) 
از فرشتگان می‌پرسد : فرزند فلای را قبض روح کردید؟ می‌گویند: آری ای پروردگار ما. خدا 
می‌پرسد: بنده‌ام چه گفت ؟ می‌گویند: تو را ستود و کلم استرجاع را بر زبان آورد. 

خدای متعال می‌فرماید: میوة دل و مایة چشم روشنی‌اش را گرفتید, مرا ستود و استرجاع گفت! 

‌ِ 


هس هم 


حدیث (۸۰) ۳۳ 


گویند. در آن چراغی هست که از روزی که زاده شد تا زمانی که با شمشیر قیام 
کند. برمی‌افروزد و خاموش نمی‌شود. 
حدیث (۸۰۱) 
[ حکایت احمد دینوری و طوماری که برایش بیرون آمد ] 

از دلائل الامامق اثر طبری ۶ . 

طبری ‏ می‌گوید : برایم حدیث کرد ابو ممَضُل محمّد بن عبدالّه. گفت : به 
ما خبر داد ابوبکر محمّد بن جعفر بن محمّد مقر گفت: برای ما حدیث کرد 
ابو العبّاس محمّد بن شاپور گفت: برایم حدیث کرد حسن بن محمّد بن 
حیّوان سَرَاج. گفت: برایم حدیث کرد احمد دینوری سَرَاج ( که به ابوالعبّاس 
کتیت داشت و آسقاوه لب یاشت؛) گفت: 

انضَرَفتٌ من ردبیل الی دینوَر دوب ن 23 وذلك بَغْد مُضیّ آبی مَُحَمّد 
لخن بن علی ال لول بستة و ستتین. وان الّاش فی حيرّة. فاستبشروا" أَضل 
دیور بُوافاتی َاجَْمعالشیعَة نی او امع نذا تة خشر نف دیا 
من مال المولی. وَنستَاج آن تخملها مك وهای يَجب تسلیفها. 

ال فلتْ: با قوم هه یره ۳ ولا تفرف اباب فی هذا الوَفّت. 

قال. اون توا لحمل هذا الما لماتفرف من نیک و کرمك. ال 


علی أنْ لا تخرجَه من یَیْك الا بخجة. 
+ خانه‌ای در بهشت برایش بسازید و آن را «بیت الحمد» بنامید (الکافی ۳: ۲۱۹-۲۱۸ حدیث 
۶ من لا بحضره الفقیه ۱: ۰۱۷۷ حدیث ۵۲۳). 

۱. در «فرج المهموم» و «بحار) واژهٌ «فاشتنشر؛ ضبط انیت 

ْ. در (فرج المهموم» امزیی است : هذه یم حيرَة ون 


۳۹ صحيفة الابرار (حلد یازدهم) 


قال: فخمل ال ذلك المالٌ فی ضرر باشم رجْل رجُْلٍ. فحَملث لك المال 
زخرخث. فلا وائیث قزمیسین. کاأحمد بنْ تن بن الختن مقیماً بها 
قز اه سم يارب اي آف بان کبس وت 
یاب من ان فکمه لمْ رف ما فیها ذُ نم قال لی اخمل هذا مَعك ولا ره 
ید الا بخجة. 

قال: فقبض مه المال روت بما فیها من الاب فلا ورد بَفْداد مین 

یل لي: لد ماهتا رجلا یرف بالبافطانی یی بالابة(لايیة 1 خر یرف 
پاشحاق الاختر یی یاب [لبابية ]. واخرٌ ۷ بابی - جنفر العفری دی 
اليَابة للبابيّة ] 

قال:فبدث بالبافطانی روصت له فوجدئه شیخا هی له موم ظاهر؛ فرش 
رب وغلمان کنیژ ویجتمغ لنش یتناظزون. 

قال قنشلت له #ساعت ملد رکب رقاب وم و 

قال: فطل اقمود الی أَنْ خرج أکتر لاس فال: فقسالّنی عَن حاجتی فْرَفة 


آني رجُل من هل دینور وافیث. ومعي شیء من المال تاج آنْ سلم. 


مور ی 
قال: فََدتْ له من اد . فلم یأت بحجّة. وَعْذْت الّه فی لیم لت . فلم 


حدیث (۸۰) ۳6۵ 


فال: فصزٍث لی بسخاق الأخمر فوجَدنه شب تظیفاً مره بر من منزد 
الاقطانی . وفرسه وله ومع آشری. هرمن غلمانه یتمعن 
قال: فلت ول قرحْب وَقَّب. قال فَْبَرتْ الی آَن ف الّاش. قالّ: 


ال فصو الی آبی جنر العَمَری. فوجَه شیخا متواضعا. علّهبطنة یضاه 
اعد علی لد فی بت صفیر لیس له غلمَانْ. ولا من المروءَة وَالقرّس ما وَجَدتَ 

قال: فسَلمَتٌ فرد الجَوَابِ وأدنانی وبسطمنی. نم سالنی عنْ حالی ‏ فعَرفَة آنی 
ژاکت عم الجی رختنت والا. 

قال. فقال: ان خی آنْ ْصل هذا السیَء الی من تحبُ ( ان بصل له تحَرُج 
الی «سَر من رأی» وتسال داز ان الرَضا وعَنْ فلان بن فلان الوکیل - وکانت داز 
ان الرضا عامرة بأهلها - فانک تحذ هتاك ما ترید. 

قال : فحْرَحْت من عنده وَمَضیْ نجو سر من زأی وَصرّت الی دار ابّن الرّضا 
وسألتْ عن الوکیل. فد کر الاب مُنَْفل فی الذار ون یخرح آنفا. 

فََدتْ علّی الاب آنظر خروجَه. فخرح بَعْد سَاعة فْقمث وسَلمْت عَلیّه. 
وخ بیّدی الی بت کان له وَسَألنی عَنْ خالی . و ی 


آنی حَملت شین من الغال بن احبة الجبل واخناج آذ اسَلمَه بح 


5 در منابع ضبط بدین‌گونه است: الی من یَجپ .... 


۳۹ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


۳ 2 ام 2 


قال. فقال: نع نم قَّم ال طعاما فقال بی: ند بهذا واشترخ فك تعبٍ فان 
تا وین ضاد الاولی سا اي أَخمل یک ما ری 

قال: کل ونم ما ان وفث السّلاه هش وَصَلیثْ وَدمَب ای 
لعشرعة. فاغتسلت والضرفث الی ینب الرجٍْ وسکنث الی أَن تضی من الیل 


بشم الهالرحمِالرحیم. وافی اَمد بعْ مُحَمُ لیر وحمل سهة عشر 
ألف دیثار فیک رکَّا ضةّ فیها ره فلان بن فلان کذا وکذا دیتار؛ ره فلان 
ین فان کذا وکا دیثار ای أذ ده الَرَر که وَضرّةُ فان پن فلان لرراع سته 
عشر دیا 

قال: فوسوس ال الشیطان فقلت: ان یی عم بهذا منی ؟! فما زلث أَفرً 
ذکْر ضرّةِ ره ۱ وذ کر صاحبها حّی نت عَلیها عَنْ آخرها. 

کر 

قذ خمل من قَمیسین من عند مد پُن الحسن المَادران خی لصو اف کیسا 
فیه لف دیثار وکذا وکا تا من یاب فیها توب فُلان وَوّب لو کذا ی 
سب الاب ٍلی آجرها بانسابها رانا 

ال فحَمدٌث الله که علی ما من به ع من رل لك عَنْ قلبی. 

لیم جمیع ما لت الی حِث نی بو عفر ری 

ال : قاتضرفت الی یغاد وَصرّتْ الی آبی جَففرالعنری. قال : و کان خروجی 


وانصرافی فی ثلاة یام 


در «بحار» ضبط بدین‌گونه است: فما زلث أفر ذكره ضوَةً ضوا .۰ 


حدیث (4۸۰ ۳۷ 


قال: فلا بَضر بی بو جغفر ال لی: لم لم رخ ؟ 


قلت: یا سیّدی. من سر من رأی انصَرّفت . 


و 


قال: فان لد آبا جغفر بهذا اد ورد رفعة علی آبی جغقر العمرخ من مَولان 
صاحب الامُر (صلوات اه علیه) مها درم مثل اج الذی کَانْ مُعی. فیه ذكْر 
لمال والتیاب. وأمَر ان یسم جمیغ دك الی آبی جَعَفرمُحَمَّ بُ آخمد بن جعفر 


قطان الم . فلبش بو جغفر العفری تیاب وقال لی: اخمل ما مَعك الی رل 


۱ 


قال: فحملث الاب والمال الی مثزل مُحَمّد بن مد بن جنفر قطان 
وس له وخرج |لی اج 

فلا رجفث الی دیلو اجتمع علبی لاش فرح ادج الذی أرج 
وکیل مَوْلاّا لوا له له ای ورن علی القوم. فلا سمع بمض القزم ذکر 
اسر باشم الرراع َّط مقشیاً عَلیّه. فما زا له نی آفاق.فلما آفاق سَجد 
کر هن وتان : الحَندُ له الذی معا بلهدایة. لالم أَد لأرض لا 
تخلو من حجٌة, هذه ادها - واه ال هذّا ارام یَقف علی ذلِ الا 
له ن. 

قال: فحَرجْتٌ وَلقیت بَد ذلك بدهر آبا لسن الادران ورف اوقت 
هلر فقال: با بان ال ما مکَکُت فی شیء فلا تشك فی أَز الهش لا 


اعلم آنه ما غزا اذِکوتکینْ یزید ین عبّدالله بشهرزور وظفر ببلاده واختوی علی 


۳۸ صحيفة الابرا ار (جلد بازدهم) 


ِ كِ 


خائبه ار ال رجل وذکر أنْ یزید بنَ باه جَعَل ارس الْملانی والسَیّف 
الفلانی فی باب مولنا فد 

قال : فجعَلت أنقل ان زیدبُنعبدالله ال |ذکوتکین وا لا نت دافم 
بالقرس اسف الی آن لیبق شیء غیرشما. ون آزشو آن ل لك 
لمَو لا اق3. 

فلمّا امْتَدت ال اتکی یی ول کی مُدافعهُجَعلتٌ فی السَیّفٍ 
لس عندی آلف دیثار رها وَدفعتها الی الخَازن وفلث ل: ازفغ هذه الد نی 
ی وق مکان ولا خرجَنَ 7 فی حَال بت لزان ولو اشَدّت الحَاجَة لها 
وت امش وال 

ال : فآ اعد فی مجلسی بای رْ موز وأوفی لَصَص وآمر وآنهی اد 
تعل و لخن ااشیة وان ییتعَاهدُنی الوَفت بَنْد الوَفت. وَعُنْتْ آفضی 
حَوَائجَه. فلمّا طال جَلوسه وَعلی بو کیب قلث له: ما حَاحَیْك؟ 


ِ 
[ 


امن از آذ یه لنا مکانا من الخوائت فلا الخزانة فأخرج ال رفعا 
صغيرة من مولانا لفیا 

مدب الحمن. الالف دیثار ای لا ند من رس لطاب -س | 
الی آبی الْحسَن السَِی. 

قال: رت له ماجداً شک لما من به علی وعرفث أه حجه الّه حا له 


لم ین وتف عَلی هذا لحَدُ غیری. اضف الی ذلك المال تاه آلاف دیتار 


حدیث (۸۰) ۳۹۹ 


آخری رورا با من له ی بهذا ار :00 

احمد دینوری می‌گوید: یک یا دو سال پس از درگذشت امام حسن 
عسکری ف از اردبیل سوی «دینور» به راه افتادم می‌خواستم حج گزارم. مردم 
حیران بودند. اهل دینور آمدنم را [به هم ] بشارت دادند و شیعه نزدم گرد آمدند 
و گفتند: نزد ما ۱۳ هزار دینار از مال مولا گرد آمده است و نیازمندیم که آنها را با 
خود ببری و به کسی که باید بدو سپرد تحویل دهی. 

می‌گوید. گفتم: ای قوم» اکنون زمان حیرت است. باب امام زمان مٍْ را در 
وقت حاشمو ذمی‌شفاسیم. 

گفتند: بدان خاطر که تو را ثقه می‌دانیم و از کرّم [جایگاه ] تو باخبريم تو را 
برای حمل این مال برگزيديم. طوری عمل کن که آن را جز با حجّت و دلیل در 
اختیار کسی نگذاری. 

می‌گوید: آن مال در کیسه‌هایی به نام یکایک افراد به من سپرده شد. آن را 
گرفتم و بیرون آمدم. چون به «قزمیسین» ( کرمانشاه) رسیدم. برای عرض سلام 
و آحوال پرسی. پیش احمد بن حسن بن حسن مادّرانی ( که در آن شهر ساکن 
بود) رفتم. چون مرا دید. خوش حال شد. سپس هزار دینار را که در کیسه‌ای 
قرار داشت و تخته‌های لباس رنگارنگ که بسته شده بود و نمی‌دانستم در آنها 
چیست. به من داد و گفت: اینها را با خود ببر و جز با حجت از کف مده. 

می‌گوید: آن مال و تخته‌های لباس را گرفتم. چون به بغداد وارد شدم با همة 


۱ دلائل الامامه: ۵۲۶-۵۱4 حدیث 4۹۳؛ فرج المهموم: ۲۳۹ - ۲8۶؛ بحار الأنوار ۵۱: ۳۰۰- 


۳ یت 15 


۳۷۰ صحيفة الا برار (جلد بازدهم) 


گیل در این جاسه نفر اذعای نیابت دارند: 

ه اسحاق احمر. 

ابو جعفر عمُری. 

وارسی را از باقطانی آغازیدم. نزدش رفتم. دیدم شیخی باشکوه است 


مروت در وی موج می‌زند و اسب عربی و غلامان فراوانی دارد. مردم نزدش 


جمع‌اند و مناظره می‌کنند . 
می‌گوید: بر وی درآمدم و سلام کردم. وی خوشامد گفت و مرا به خود 
1 ۳ 
نزدیک ساخت و نیکی کرد و شادمان شد. 


می‌گوید: دیری نشستم تا اينکه بیشتر مردم بیرون رفتند. حاجتم را پرسید. 
گفتم: از اهل دینورم» مالی به همراه دارم می‌خواهم به نایب امام لا بسپارم. 

کشت: پیش مین پناو. 

گفتم : حجّت (بر نیابت) می‌خواهم . 

گفت: فردا پیشم بیا. 

می‌گوید: فردا نزدش رفتم. حجّتی نیاورد. و در روز سوّم هم پیش او باز 
آمدم. اما حجتی نیاورد. 

می‌گوید: پیش اسحاق أخْمّر رفتم. او را جوانی پاکیزه و مرتّب یافتم, 
منزلش از منزل باقطانی بزرگ‌تر بود و اسب و لباس و مرو تش بر وی می‌چربید 
و غلامان فزون‌تری داشت و مردمان بیشتری نزدش گرد آمده بودند. 


می‌گوید: داخل شدم و سلام دادم. خوشامد گفت و مرا نزدیک خویش 


حدیث (۸۰) ۳۷/۱ 


نشاند. صبر کردم تا مردم کاستی يافتند. از حاجتم پرسید. آنچه را به باقطانی 
گفتم برایم او هم بیان داشتم و بعد از سه روز نزدش بازگشتم حجَتی نیاورد. 

می‌گوید: سپس پیش ابو جعفر عمُری رفتم» او را شیخی فروتن یافتم. لباس 
سفید آستر داری بر تن داشت. در خانه‌ای کوچک روی نمد نشسته بود» خلّم و 
خشم و بریز و بپاش و اسبی (و آنچه را نزدیک دیگران یافتم) برای او نبود. 

می‌گوید: بر وی سلام کردم. جواب سلامم را داد و مرا به خود نزدیک 
ساخت و با من گرم گرفت و خودمانی شد. سپس احوالم را پرسید. خود را 
معرفی کردم که از کوهپایه ( کردستان) آمده‌ام و مالی را به همراه دارم. 

وی گفت: اگر دوست داری این مال به دست کسی برسد که دوست داری به 
او برسد باید به سامرا بروی و خانة ابن الرضا(امام عسکری ن4) را جویا شوی 
و از فلانی فرزند فلان وکیل بپرسی. آنچه را می‌خواهی آنجا خواهی یافت 
(خانةٌ ابن الرضا به اهل آن آباد است). 

می‌گوید: از نزد وی بیرون آمدم و سوی سامرا رهسپار شدم و به خانة ابن 
الرضا رفتم و سراغ آن وکیل را گرفتم. دربان بیان داشت که وی در خانه مشغول 
کاری است و هم اکنون بیرون می‌آید. 

درب خانه در انتظار بیرون آمدن وکیل نشستم پس از لحظه‌ای وی بیرون 
آمد. برخاستم و بر او سلام کردم وی دستم را گرفت و به خانه‌اش برد و حالم را 
پرسید و سژال کرد که برای چه آمده‌ام. 

گفتم: حامل مالی از ناحيةٌ کوهپایه‌ام و می‌خواهم آن را با حجّت و دلیل 
بل دشم, 


۳۷۲ صحيفة الأپرار (جلد یازدهم) 


وی گفت: آری» سپس برایم طعامی آورد و گفت: این را بخور و استراحت 
کن. تو خسته‌ای میان ما و نماز اوّل (نماز مغرب) ساعتی هست. آنچه را 
می‌خواهی برایت می‌آورم. 

می‌گوید: غذا خوردم و خوابیدم» چون وقت نماز شد. برخاستم و نماز 
گزاردم و به نهر رفتم و غسل کردم و به خانة آن مرد بازگشتم و ماندم تا اينکه یک 
چهارم شب سپری شد. آن مرد به همراه طوماری نزدم آمد. در آن این نوشته 
بود. 

به نام خداوند بخشنده مهربان احمد بن محمّد دینوری آمد و شانزده هزار 
دینار در فلان و فلان کیسه آورد» در آنها کیسه‌ای از فلانی فرزند فلان است که 
فلان مقدار دینار دارد. و کیسه‌ای از فلانی فرزند فلان می‌باشد که فلان مقدار 
دینار دارد (همة آن کیسه‌ها را به همین ترتیب نام برد) و کیسه‌ای متعلّق به فلانی 
فرزند فلان زرّاع است که ۱٩‏ دینار دارد. 

می‌گوید: شیطان در دلم وسوسه انداخت با خود گفتم: [آیا ] مولایم از من به 
جزیئیّات آن کیسه‌ها داناتر است؟! 

کیسه کيسة آنها و نام صاحبش را تا به آخر خواندم. 

سپس در آن امه بود: 

از قرمیسین ( کرمانشاه) از احمد بن حسن مادرانی (برادر پشم فروش) 
کیسه‌ای است که در آن هزار دینار و فلان و فلان تخته لباس است ؛ جامهٌ فلان 
و جامه‌ای که رنگ آن چنین است تا اينکه هم جامه‌ها را تا به آنخر به رنگ 


و صاحبشان سبت داد . 


حدیث (۸۰) ۳۷۳ 


خدا را سپاس گفتم و بر منتی که بر من نهاد و شک را از دلم زدود. شکر 
گزاردم. 

امام انا [در اين نامه ] امر فرمود همة آنچه را آوردم به کسی که ابو جعفر 
عمُری دستورم می‌دهد . تسلیم کنم. 

می‌گوید: به بغداد بازگشتم و پیش ابو جعفر عمُری رفتم (بیرون آمدنم 
و بازگشتم سه روز طول کشید). 

می‌گوید : چون ابو جعفر عمُری مرا دید گفت : چرا به سامرا نرفتی ؟ 

گفتم: ای سرورم از سامرا باز آمدم. 

می‌گوید: ماجرا را برای ابو جعفر می‌گفتم که ناگهان رقعه‌ای از مولایمان 
(صلوات خدا بر او باد) وارد شد و همراه آن طوماری -مانند طوماری که من داشتم - 
بود و در آن ذکر اموال و لباس‌ها وجود داشت و امر فرموده بود که همه آنها را به 
ابو جعفر محمّد بن احمد بن جعفر قطان قمّی بسپارد. ابو جعفر َمّری لباسش 
را پوشید و گفت: آنچه را همراه داری به منزل محمّد بن احمد بن جعفر قطان 
قمّی بیاور. 

می‌گوید: اموال و لباس‌ها را به منزل محمّد بن احمد بردم و به وی تحویل 
دادم و سوی حج رهسپار شدم. 

چون به دینور بازگشتم. مردم نزدم جمع شدند. طوماری را که وکیل 
مولایمان (صلوات خدا بر او باد) به من داد. بیرون آوردم و برای مردم خواندم. 
چون یکی از آنها اسم کيسة زّاع را شنید. افتاد و از هوش رفت. او را مالیش 
دادیم تا به هوش آمد. در این هنگام سجدهُ شکر گزارد و گفت: سپاس خدای 


۳۷ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


را که بر من منت نهاد و هدایتم کرد اکنون دانستم که زمین از حجت 
خالی نمی‌ماند. واله, اين کیسه را اين زراع به من سپرد و جز خدای ّق بدان 
آگاه نیو د. 

می‌گوید: بیرون آمدم و پس از مدتی ابوالحسن مادرانی را دیدار کردم و خبر 
را برایش بیان داشتم و آن طومار را خواندم. وی گفت: سبحان الّه (شگفتا) در 
هرچه شک کنی در این تردید نکن که خدای قطن زمین را از حجّت تهی 
نمی‌سازد. 

بدان که چون |ذکوتکیّن با یزید بن عبدالّه در «شهرزور» جنگید و بر آن 
سرزمین پیروز شد و بر خزائن یزید بن عبداله دست یافت. شخصی پیش من 
آمد و گفت: یزید بن عبداه. فلان اسب و فلان شمشیر را برای مولایمان لا 
گناشت: 

می‌گوید: خزائن یزید بن عبدالّه را به اذکتکین (به ترتیب اهمیّت) نقل 
می‌دادم و از آن اسب و شمشیر مراقبت می‌کردم تا اینکه چیزی غیر آن دو نماند و 
امید داشتم که آن را برای مولایمان ال برهانم . 

چون درخواست اذ کوتکین از من شذت یافت و نمی‌توانستم آن را رد کنم 
شمشیر و اسب را پیش خود هزار دینار قیمت زدم و آنها را وزن کردم و به 
خزینه‌دار سپردم و گفتم: این دینارها را در مطمئن‌ترین جا بگذار و در هیچ حالی 
- هرچند نیاز به آنها شذت یابد - بیرون میاور و اسب و شمشیرها را به 
اذ کوتکین تحویل دادم. 


می‌گوید: در مجلس خویش در «ری» نشسته بودم و امور را راست و ریست 


حدیث (۸۱) ۳۷۵ 


می‌کردم و به کارهایی که پیش آمده بود می‌پرداختم و امر و نهی می‌کردم که 
ناگهان ابوالحسن اسدی بر من وارد شد (وی گاه و بی‌گاه نزدم می‌آمد و 
نیازهایش را برمی‌آوردم) چون نشستن وی طولانی شد و من گرفتاری‌های 
فراوان داشتم, پرسیدم: چه حاجتی داری ؟ 

گفت: به خلوتی نیاز دارم تا خواسته‌ام را بگویم. 

به خزینه‌دار امر کردم مکانی از خزانه را برای ما آماده سازد. به خزانه 
درآمدیی وی رقعة کوچکی از مولایمان ع را بیرون آورد, در آن آمده بود: 

ای احمد بن حسن. هزار دیناری که از ما نزد توست (بهای شمشیر و اسب) 
بد ایو السسن نی بسپار. 

می‌گوید: به خاطر این منت که حدای بر من نهاد. به رو افتادم و سجده شکر 
گزاردم و دانستم که آن حضرت خليقة راستین خداست؛ زیرا دی جزمن از 
آن خبر نداشت . از خوش حالی (به سبب متی که خدا بدین امر بر من نهاد) سه 
هزار دینار دیگر را بر آن مال افزودم [و آنها را به وی سپردم ]. 

حدیث (۸۱) 
[ حکایت ابو محمد دَغْلَجی و دو فرزندش و شرف‌یابی 
به حضور امام زمانك ] 

الخرائج والجرانح اثر راوندی ۶ . 

راوندی طه می‌گوید: 

رو نآ مُحَمّد الدَعْلَحَ ان له ولدان وا من آخیار آسحابتا. وان 


قَذ سمع الأحادیت. وَکان أَحَدٌ وله علی الطریقة لمنْتَيمَة وم بو ان 


۳۷۹ صحيفة الا بر ار (حلد یازدهم) 


ان یل الاموَات. وود ی ی یی برس 
وان قد دُفع ۷ الی آبی مُحَمد حَجة بخ بها عَنْ صاحب مان ال وکان 
ذلك عادة الشيعة وف .فدفع شیتا مها الی اّنه امد کور ربالقساد وخرَج الی لح 
فلا عاة خکی هُ ان وقفا بلق فرایالی جانه شاب خسن اجه سر 
اللژن بذ وین مقبلاً علی شأنه فی الاتهال َالدعَاء وال وحن العَمل ء له 


قرب تفای | ات ال فقال ایغ هنتخ 


۲ 


مه 6 


قال یک ی و 0( شرب الَمر ا پوشاف و 
تهب مك هذه -وَأوما ال عَنی - 


نا من ذلك الی الان علی وَجَل وَمحَافة. 


ومع بو لمح ان لك .قال: فما مضی علیه رون یوم 
بعد مزرده حتّی خرج فی عیبه ای وم لیهاقَرحَة فَت 9 

روایت است که ابو محمّد دعلجی ( که از برگزیدگان اصحاب ماست و احادیثی 
را شنید) دو پسر داشت» یکی از این دو (ابوالحسن) بر راه راست بود و مردگان 
را سل می‌داد. فرزند دیگرش راه و رسم جوانان را در کارهای حرام می‌پیمود. 

به ابو محمّد مالی داده شد تا از طرف صاحب الزمان ان( طبق عادت شیعه در 
آن زمان) حج گزارد. وی مقداری از آن مال را به آن فرزند فاسد داد و به حج 


رفت . 


۱ در «الخرائج» و «بحار» واژه «وَدفمٌ» ضبط است. لیکن در «وسائل الشیعه ۱۱: ۰۲۰۸ حدیث 
۸ به نقل از «الخرانج» آمده است: وق دهع ...(که با ضبط مولف» مطابق است). 
۲ الخرانج والجرائح ۱: ۰4۸۱-4۸۰ حدیث ۲۱؛ بحار الٌنوار ۵۲: ۰۵٩‏ حدیث 4۲. 


حدیث ۸۲ بل 


چون وی از حج بازگشت حکایت کرد که وی در «موقف» (عرفات) ایستاده 
بود که در کنارش جوانی نیکو صورت. گندمگون دارای دو گیسو را دید که در 
حال گریه و زاری و دعا و اعمال نیک است. چون کوچ مردم نزدیک شد, به من 
رو کرد و فرمود: ای شیخ. آیا شرم نمی‌کنی ؟! 

پرسیدم: ای مولایم از چه چیزی شرم کنم ؟ 

فرمود: به تومال می‌سپارند که از طرف کسی که می‌دانی حج گزاری» اما تو از 
آنها به فاسقی می‌دهی که شراب می‌آشامد! و با دست به چشمم اشاره کرد و 
فرمود: دیری نپاید که این چشم تو از دست برود. 

من از آن زمان تاکنون» بیمناک و هراسانم. 

ابو عبدالّه محمّد بن تعمان» این ماجرا را شنید می‌گوید: از آن تاریخ 
چهل روز نگذشت که در چشمی که آن جوان بدان اشاره کرد دانه‌ای درآمد 
و کور شد. 

حدیث (۸۲) 
[ ماجرای ابو علی بغدادی و طلاهایی را که برای 
حسین بن روح آورد ] 

کمال الدین اثر صدوق ل. 

صدوق ن# می‌گوید: برای ما حدیث کرد حسین بن علی بن محمّد قمّی 
(معروف به ابو علی بغدادی) گفت: 

کُنث ببنضازا. قذفع موف بان بخازشیز. عَشَرة باتك با وی آن 


لها بَدیتة السّلام الی الم ِ آپی القاسم الخسیّن بن رح قدص ال رو -. 


فحَمها معی. فلا لت آوية ضاعث بي یه من تلك الابك ولمم 
پذلك حتیْ فعاش مَدينة السلام تا السَبَائك دش ره فوحذتها تاقصة 
وَاحدة منّا فاَرَیْت سَبيکة مکانهّا پوزنقا رها الی نع سَباْك. 

ثم دعلث علی لیخ آبي القاسم لوح فلس ال وه - وضع الاك 
ین یدیه . 

فقال لی خْذ لك لك السَبيکة اتی اسر ها - وشار لها ده فاد له 
اي یتهاقذ وصلث لیا وم دا جی مشق بل ایک ای کات 
ضاعث منی بامُویة. فْظرتَ ها وعَرَها :00 

ابو علی بغدادی می‌گوید: در بخارا بودم. شخصی که به «ابن جاوشیر» 
معروف بود. ده قطعه طلا داد و امرم کرد که آن را در بغداد به شیخ ابوالقاسم 
حسین بن روح (خدا روحش را پاکیزه گرداند) تحویل دهم. 

آنها را با خود برداشتم. چون به «آمویه» 0 رسیدم» یکی از آن قطعه‌ها از 
دستم گم شد. این را نمی‌دانستم تا اينکه به بغداد درآمدم و آن طلاها را درآوردم 
که تحویل دهم دریافتم که یک قطعه کم است. از مال خود به جای آن طلا و هم 
وزن آن طلایی خریدم و به آن ته قطعة دیگر افزودم. 

سپس بر شیخ ابوالقاسم روح (خدا روحش را پاکیزه سازد) درآمدم و طلاها را 
پیش رویش گذاشتم. 

وی با دست به طلایی که من خریدم اشاره کرد و گفت: این قطعه را که 


۱ کمال الدین ۲: ۵۱۹-۵۱۸ حدیث 4۱۷؛ بحار الأنوار ۵۱: ۰۳۶۲-۳۶۱ حدیث 14. 
۲. رودی که میان خراسان و ترکستان (نزدیک خوارزم) جاری است و «آمون» نیز نامیده می‌شود. 


حدیث (۸۳) ۳۷۹ 


خریده‌ای بردار طلایی را که گم کردی به دست ما رسید و آن اين قطعه است! 
سپس قطعه‌ای را که در آمویه از دستم گم شد, بیرون آورد و پیشم گذاشت. به آن 
نگاه کردم و دانستم همان قطعه است. 
حدیث (۸۳) 
[ کار خارق العاده‌ای که از سوی حسین بن روح بروز یافت ] 

کمال الدین. اثر صدوق ۶ . 

از حسین بن علی بن محمّد قَمّی (معروف به ابو علی بغدادی) روایث است 
که گفت : 

ریت تلك لسن بمديئة اسَلام ار تسألبی عَن وکیل مولانفل من هُو؟ 

رها بقض امین هو الّاسم الحسیْنْ بنْ َوح -وآشاز لها ال -. 

دغلث طلیه زا جنقه تقال له ها سیم ی شوم یی ؟ 

:ما مك فْألْقیه فی جْلا هم اتینی حتّی بر 


ال فَدَهبت الما وَحَمَلتْ ما ان مََهافُ فی «جلة تم رجَمَتْ ودخلث 
الی آبی القاسم الرْوحیٌ فد ال رُوحَه -. 
ََل والقاسم له لمَملُوکة له: آخرجی للم لح فأَخرَجَت الیّه له . فقال 


للمَرٍ: هذء الم نی کانث مَعك وَرَمیّت بها فی دحلة أخبرّك بما فیها آز 


ال له: بل أَغبزنی. 
فا : فی هذه الق روج سوار هب وَحَلفةٌ کبيرة فیها جَوهر وحلقتان 


صفیرتان فیهمّا جهن وخاتمّان آخدهما فیرْورْجْ والاخز عقیق. 


۳۸۰ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 

وکا الأمر کم ذکر لم یفادز مه شا 

تم فتح الحقة فعرض علیٌ ما فیها و نظرت المرهالیّه ال : هذا الذی حَملهه 
بعینه وَرَمیتُ به فی دجْلة. 

قفْشی علیَ وعلی المَراة فرح بما ادن من صذق الدلالة. 

تال الستم لی بخ ود تا خدااتی بهذا الخدیت: أشهذُ بالله تعالر او شتا 
الحدیت کما کته لم زد فیه ولم مَض مه 

وَحلف بالائمة نی عشر -صلواث ال عیهن لد دق فیما دبع ما اد 
فیه ولا تقص مه :0 

ابو علی بغدادی می‌گوید: در این سال. در بغداد زنی را دیدم که از من پرسید : 
وکیل مولایمان میا کیست ؟ 

یکی از قمی‌ها گفت: وی ابوالقاسم حسین بن روح است (و به من اشاره کرد). 

آن زن در حالی که من نزد حسین بن روح بودم -بر وی درآمد و پرسید: ای 
شیخ. چه چیزی با من است؟ 

شیخ گفت: آنچه را به همراه داری در دجله اندازه سپس پیشم بیا نا خبرت دهم. 

می‌گوید: وی آنچه را به همراه داشت برد و در دجله افکند» سپس باز آمد و 
بر شیخ (خدا روحش را پاکیزه گرداند) داخل شد. 

ابو القاسم فهُ به کنیزش گفت: آن صندوقچه را بیاور(وی آن را آورد) به آن 


۱. کمال الدین ۲: ۵۱۹؛ بحار الأنوار ۵۱: ۳۶۲؛ نیز بنگرید به» الخرانج والجرائح ۳: ۱۱۲۵ - 


حدیث (۸) ۳۸۱ 


ژن کلت: این صندوقچه همراهت بود و آن را در دجله انداختی» تو را به 
محتوای آن خبر دهم یا تو مرا باخبر می‌سازی؟ 
آن زن گفت: تو به من خبر ده. 
شیخ گفت: در این صندوقچه. یک جفت دست‌بند طلاو یک حلقة بزرگ 
( که در آن گوهراست) و دو حلقه کوچک ( که در آن دو گوهر است) و دو انگشتر 
(که یکی فیروزه و دیگری عقیق است) وجود دارد. 
امر بدان گونه بود که شیخ ذ کر کرد. چیزی از آن را از قلم نینداخت. 
سپس صندوقچه را باز کرد و محتوای آنها را به من نشان داد و آن زن به آن 
نگریست و گفت: این صندوقچه. همان است که همراهم آوردم و آن را در دجله 
انداختم . 
به خاطر دلالت راستی که مشاهده کردیم. من و آن زن از شادی غش کردیم. 
حسین. بعد از آنکه این حدیث را برایم بیان داشت گفت: خدای متعال را 
شاهد می‌گیرم که این حدیث را همان گونه که بود نقل کردم و در آن نیفزودم و از 
آن نکاستم. 
و به امامان دوازده گانه (صلوات خدا بر همه‌شان باد) سوگند یاد کرد که وی در 
این حدیث. راست را بر زبان آورد و نیفزود و نکاست. 
حدیث (۸۴) 
[ عظمت شخصیّت حاجز بن یزید. وکیل امام زمان + ] 
کمال الدین. اثر صدوق بِ. 


۳۸۲ مسق ال پر ار (جلد یازدهم) 


لد زجلا تفر في رجل بوصل له ما وجب للفریم اف وضاق به در 
قمع تفاب به: أَصلْ ما مك الی خاجز؛ 0 
عاصمی می‌گوید: شخصی در انديشهٌ مردی بود که برايش آنچه را حق 
غریم 9 است به او برساند و سینه‌اش بدین خاطر تنگ شد. 
شنید هاتفی صدا می‌زند: آنچه را همراه داری به «حاجز» برسان. 
[واژة «غریم» کنایه از حضرت حجت لب ] 
می‌گویم: لفظ غریم در زمان تقیّه. نزد شیعه کنایه است. به آن از حجت 
منتظر (صلوات خدا بر او باد) کنایه آورده می‌شد . 
و مقصود از «حاجز» (در این حدیث) ابن یزید می‌باشد که از وکلای ناحيةٌ 
مقذسه بود (والسلام). 
حدیث (۸۵) 
[ حکایت زنی از دیئقر و احمد بن آبی روح و سفارش‌های 
آن زن و توقیع امام زمان ای ] 
الخرانج والجرانح. اثر راوندی ۶ . 
از احمد بن آبی روح روایت است که گفت: 
وَجهَتْ ال ار من أَل دینور فأتتها. فقالت: یبن آبی روح. آت َو من 
فی احیتا دیا وورعا. نی رن أََدعك مه لها فی رقبنك ده وم 


: فتل پن قاء له تال . 


۱ کمال الدین ۲: 4۹۹-۶4۸ حدیث ۲۳؛ بحار الأنوار ۵۱: ۲۳۶. 


حدیث (۸۵) ۳۸۳ 


فقالث: هذه راهم فی هذا الکیس لمختوم لا تحله ولا تنظه فیه خی ندیه 


الی من یُخرّكُ بمّا فیه. ومذا قرطی یساوی عش1 دنانیو: وفبه ثلاث حَبّات 


تساوی عَشرَة دنانین ولی الی صاحب الرمَان صََوَات له اجه أرید آن 
یُخبرنی بها یل آن ال مها 

فقلت :وه الطانتز؟ 

الث: عشرة نی استرشتها ی في غزسي لا آذري سمّن اشتفرضتها ول 
آذری الی مَنْ دق ابر بها فاذفقها الی من با رک بها. 

قال وکنث آقول بجغفر ین لین .فلت هزم ليبق جقفران عم 
فخملث ال وغریشث حتی دخلث بغذاه ام یت حاجر بن ید الوَشاءف 


۳ ۷. 


لك :ها مال دفع ال لاف لك حبّی تخبرنی کم هو؟ وم دفعه ال ؟ فان 
آ شزاس دَفعّه لك . 

:مر باشذ خذه. وهذه رفعَة جاءتنی فی أثرك .فاذا فیّا اتل من أَحْمَد 
بنآبي وج توجَهُ به الی سر من رأی. 

:لا ال الا ال .ها لد رد تظرشت وواقی مد سم زامن ققلیگ؛ 


گ 
تا 


کرت فقَلث بدا بهم فان کانت المخة من عندهم وَالا میت الی 


فد دار آبی مُحَمّد لد فخرج الیٌ خادم فقال: انت آخمد بِنْ آبی 
روح؟ 


۳۸۶ صحيفة الابرار (حلد یازدهم) 


پشم ال امن الرجیم. » یا آبی رح أَدعنك ایک بث رنکسا 
یه آلف دزهم بزغمک َو خلاف ما تن وق یت فی الا تج الکیس 
ول تذر ما فیه. 

وفیهآلف دهم وخنون دیا .وَمَعَك فط رَمَمَت هآ یُساوی ۳ 
دایز ضدقث (0م مم لین لین فیه. ّفیه ثلاث حبّات لزلر * شزاوها عصت 
دتانیز وئساوی أَتر 

فافع ذلك الی خادمتا فلانه فان قد رها لها . وصر الی بَغْداد واذنع المال 
لی حاجر وخذ مثة ما بفطيك لنفقيك |لی ملک . 

مر نی ای رمث مث ها رنه فی عرسا وهی لا تذری من 
اجه بل مي تلم لَن. مي کم ۳ بنت آخمد ومي ناصةً نتحرجث آذ 
تعْطیَا وان أحبّتَ ۴ أن تقسمَها فی آخواتها. فسات ی ذلك مره فشی 
ضعماء وان 

ولا نود یبن آبي دج الی لول بجففر وَالمَحة المحة ] له . ازجم الی 
رلک فان عمّک فد مات وقذ رفک له له وله 


0 


فرجفث الی بدا وَاولث لکیس حاجر ره لفلف دزهم زخنشون 
دیتارً فناوّلنی ثلائینْ دیتاراً وقال : مت بدفعها الیْك لَفقیك . فلحَذَبْها 


۱ اين واژه را «صَدَقَثْ» نیز می‌توان خواند. 

۲ . در بیشتر مأخذ «َِْوم» ضبط است. 

۳ در «الثاقب: ۵۹۵» آمده است :فان ]ی .. و در ابسازف دراه یط یس . در «الخرائج» و 
نیز در «مدينة المعاجز ۸: ۱۷۲ واره رازشتشه خبط است . 


حدیث (۸۵) ۳۸۵ 


وانضرفث الی الوضع الّذی رل فیی وقذ جاعنی من بُخبزنی آد عَمّی قد مات 
یی موی بلائصراف لنهغ. فرجفث فا و قذ مات وَورث مه لاه 
آلافب دینار نف وژهم :0 

احمد بن آبی روح می‌گوید: زنی از اهل دینور برایم پیغام فرستاد. پیش وی 
رفتمی گفت: ای فرزند ابو روح» تو در دین و پارسایی در ناحیة ما مورد 
اعتمادی. می‌خواهم امانتی را به تو بسپارم, آن را به گردن بگیر که ادای کنی و 
استوارش داری. 

گفتم: به خواست خدای متعال انجام می‌دهم. 

وی گفت: این درهم‌ها در اين کیسة سر به مهر است. آن را نگشا و در آن 
ننگر تا به کسی که تو را به محتوای آن خبر دهد آدا کنی و اين گوشواره‌ام ده 
دینار می‌ارزد و در آن سه دانه هست که با ده دینار برابری می‌کند . به صاحب 
الزمان (صلوات خدا بر او باد) حاجتی دارم می خواهم پیش از آنکه حاجتم را از او 
بخواهم مرا بدان خبر دهد . 

گفتم: آن حاجت چیست؟ 

آن زن گفت: مادرم روز عروسی‌ام ده دینار قرض کرد نمی‌دانم آن را از چه 
کسی وام گرفت و به چه کسی بپردازم. اگر تو را بدان خبر داد. به کسی که امرت 
می‌کند بپرداز. 

می‌گوید: من به جانشینی جعفر بن علی [به جای برادرش امام عسکری اب3] 


قائل بودم گفتم: این آزمایشی است میان من و جعفر [بدین وسیله امامت او را 


۱. الخرانج والجرانح ۷۰۲-۲ حدیث ۱۷؛ بحار الأنوار ۵۱: ۰۲۹۷۰-۲۹7 حدیث ۰۱۱ 


۳۸۹ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


راست آزمایی می‌کنم ] مال را برداشتم و بیروم آمدم تا اينکه وارد بغداد شدم 
پیش حاجز بن یزید وَشْاء رفتم بر او سلام دادم و نشستم. 

حاجز پرسید: حاجتی داری ؟ 

گفتم: این مال را به من سپرده‌اند» تحویلت ندهم مگر اینکه باحبرم سازی که 
چه مقدار است و چه کسی آن را به من سپرد (اگر این کار را کنی آن را به تو 
می‌سپارم) . 

وی گفت: به گرفتن آن مأمور نشدم. این رقعه در ماجرایت به من رسید [نگاه 
کردم دیدم ] در آن نوشته شده است: از احمد بن آبی روح چیزی را نپذیر. او را 
به سامرا بفرست. 

گفتم: لا اله لا ال (شگفتا) همین را می‌خواستم. بیرون آمدم و به سامرا 
رسیدم. با خود گفتم از جعفر می‌آغازم. سپس در این انديشه شدم که از آنان 
شروع کنم, اگر محنت نزد آنها بود [که هیچ ] وگرنه پیش جعفر می‌روم. به خاند 
ابو محمّد ثٍ نزدیک شدم, خادم بیرون آمد و پرسید: تو احمد بن آبی روحی ؟ 

گفتم: آری. 

گفت: این رقعه را بخوان [خواندم ] در آن نوشته شده بود: 

به نام خداوند بخشندة مهربان؛ ای ابن آبی روح. عانکه (دختر دیرانی) 
کیسه‌ای را به تو سپرد که به گمانت در آن هزار درهم است و محتوای آن بر 
خلاف پندار توست. توامانت را آدا کردی و در آن کیسه را نگشودی و نمی‌دانی 


در ان چیست. 


حدیث (۸۵) ۳۸۷ 


در آن هزار درهم و پنجاه دینار است. و همراهت گوشواره‌ای است که آن تن 
گمان می‌کند مساوی ده دینار می‌باشد (با دو نگینی که در آن هست. گمانش 
راست درمی‌آید) و در آن سه دانه مروارید وجود دارد که ده دینار و بیشتر 
می‌ارزد. 

این گوشواره را به کنیز ما (فلانی) بده» آن را به وی بخشیدیم و به بغداد برو 
مال را به حاجز بسپار و هزینةٌ بازگشت تا منزلت را که به تو می‌دهد. از او بگیر. 

و امّا ده دیناری که می‌پندارد مادرش در عروسی وی آن را قرض گرفت و او 
صاسب آن وا نمی‌شناسد [یدین گونه تیست ] بلکه وی می‌داند که آن پول از 
کلثوم (دختراحمد) می‌باشد. این زن ناصبی است و بر وی سخت است که آن را 
به این ناصبی بدهد اگر دوست دارد آن را میان خواهرانش تقسیم کند و از ما 
اجازه می‌طلبد [ما اجازه دادیم ] آن را میان خواهران ایمانی مستمندش توزیع 
که 

ای ابن آبی روح؛ به جانشینی جعفر قائل مباش و به او محبّت مورز, به منزلت 
برگرد. عمویت از دنیا رفت و خدا اهل و مال او را روزی تو ساخت. 

[می‌گوید : ] به بغداد برگشتم و آن کیسه را به حاجز دادم وزن کرد. در آن 
هزار درهم و پنجاه دینار بود. سی دینار را به من داد و گفت: امر شدم آن را برای 
ترچنی راه به تو بسپارم. آن را گرفتم و به جایی که در آن منزل گزیدم بازگشتم. 
شخصی آمد و باخبرم ساخت که عمویم از دنیا رفت و خانواده‌ام از من 
خواسته‌اند سوی آنها بازگردم . بازگشتم. دریافتم که عمویم درگذشته است و از 


وی سه هزار دینار و صد هزار درهم ارث بردم. 


۳۸۸ صحيفة الابر ار (جلد یازدهم) 


حدیث (۸۶) 
[ حکایت ابو سعید غانم هندی که به حضور 
امام زمانی! رسید ] 

الکافی . اثر کلینی بل 

روایت می‌کند علی بن محمّد. از تنی چند از اصحاب قمّی ما. از محمّد بن 
محمّد عامری. از ابو سعید غانم هندی که گفت: 

بمَدیئة هد المَغزوفةبقشمیز ال خلة وأضحابٌ ی دون علی 
کاس عنْ یمین الملك ایکون یکلم بر را کب الابعة را والانجیل 
والزیوز وضخت هي نقضي ین لاس هم فی دینهم هم في خلالهم 
راهم 

قرغ لاس الینا؛ الملك فمَنْ ذوئة. 

فتجاربنا کر زشول لقن :ها ال ال و فی الکثب قذ خفی عَن 
مره وَیتجب لین الَخض عنه وطلب آثری وق ربا وَتوافنا علی آن شوج 
فأرتاد هم 

قخرشت زئمي ما یل یت رن عم قهرا حشی نك بط له 
فعض لی قَوم من رد فقطغوا علَ وَأَخدوا مالی وَجرخت جراحات شديدة 
وَدفعْت الی مدينة کال . 

فانقدّنی مه ما وقف علی خبری -الی مديئة بلخ وعلیها لد دك داد بن 
لاس پّن آبی آود. بلق خبری وی خرجث مئاد من الهند وَتعلشث ارس 
َناظَرَتْ الْتَاء َضحَابٍ الکلام. 


حدیث ۸ ِ 


فارشل ار او یم لاس فاخضرنی ملس وجمع عَلی كِ فناطروني 
هم آي خریخث من بلييأَطب هل اي وجَة ني الکلب. 

فقال لی: مَنْ هو؟ وم اسْمَه؟ 
لت لهم: آن َغلم أد مدا تب ولا له ها لذی تصفون أمْ لا۰ موی 


موضعه لاقْصده فأمَائله عَنْ علامات عندی ودلالات. فا کٌا صاحبی الذی 


الوا له غفعان. وه الی ریش 

: ابا لی هدک وه لی 

:یش ها صاحبی الذی بت صاحبی الّذی طیْ لته وه فی 
لین وب عم فی اسب وزج تیه و ده لش لهذا الب دی علی 
الرض یر نذا اج الذی هل 

قال: فَُوا بی الوا با الأمیز اد هذا قذ خرج من الشرّك الی الکفر ها 


9 الم . 


۳۹۰ صحيفة الابرار (جلد یازدهم) 


فقلت له :با قومآنا رجل معي دین مس بی لا قارف ختی آری سا هو 
آفوی مثف نی وَجَدث صفة هذا رل فی کب التی آنزلها ال ضلی بیان 
اما خرجث من بلاهالهند ومن المز نی کُنث فیه طلبل فلا نحضث عَن آذر 
َاحبکُمٌ یکتم لین ال وضو فی الب فکُوا علی 7 

بت العامل ال رجُل تقال له الختتن : اه ال 1 + ناظر هذّا 
تس 

4 این : َضحك الله. عند لها والغلماء هم الم 7 

ققال له َاظرَه کما آقول لك. واخل به والطف له. 

فقال بی الحسین بِن اشکیب بَعد ما فاوَضه صاحبك الذٍی تب و ال 
ای وَصَفهٌ هلاء وس الا فی خلیفته کم قالوا. هذا ال مد ینبل 
ین ّدالمطلب وَوَصيهُ یبن آبي ِِِ« هو رو اطمة بت 
مُحَمّد ویو الحتن والخسین سیّطی مُحَمّد ۶ 

میهف اي مش 

فانصرّفت الی داد بن العبّاس ففَلث ۱ له لها الابید: زعشت ما کت و3 


هد آنْ لا بل الا له ون محَمدا وتیا ان 


مك 


قال فبرّنی ووصَلنی وقال للخنیٌن: تقد تقد 
۱1| 


خا تم النیی لانبی بَعَده ون الامَر 


13 
۰ 1 
مگ 

1 

.ح 
9 

مک ۱ 
عج 


حدیث (۸) ۳۹۱ 


من بعّده الی وَصیّه ووّارثه وخلیفته من بعّده. نم الی لوصو یمد الوصیْ لا یرال 
تال ابا قي یه ختی تس ان فمَن وصیْ وصی مُحَمّد؟ 

قال : الحَسَن و لم لح اقا خشکد» کع سا الامرز فی الَصِّة حّی ای الی 
صاحب مان . 

نی ما حتفم ین ی مه الا طلبٌ اأحیة. 

افیف فد نع آضخابافی سة نع وبتین وخرج مه حی وفی داد 
َمَعَهُ ری له من هل السنْد ان صَحَهٌ علی المَدهَب. 

ال : فحَذ نی غانم تال و اعد وفیشی نف اعلافه فهحرته وَخرَحختَ 
حتی سوث الی الاسية أنَه لصلاة وأصلی وی لواقف مَُفْکَر فیمّا قصَدِت 
طبه ادا نا بآت قَذ آتانی فقال: نت فْلان امه بلهند ؟ 


میت معة. فلم یرل تخل پی الطریی ‏ حتی آتی دار وتان قوذ ناب 18 
جالش. فقال: مَرحباً با فلا -بکلام الهند کف حالك؟ وکیف خلفت فاحا 
فلا وفلانا ؟ تن عَد الا مین کلم سای هم ّاحداً واحدا تم َخبرنی با 
تجاین. ل لك بکلم هد 

نم قال: رت آن تج مع ْل ف؟ 

قلث: عم یا سیّدی. 


مت 
‌ 
۹ 
۰ 


فقال : لا تج معَهُمْ وانصرف سَنتَك هذه وج منْ قا 


‌ ۳ 
۱ در شماری از ماخذ «الطرّق» ضبط است. 


۳۹۲ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


کانت ین یه فقال لی : اجعلها فقتك ولا تخل الی یغاد الی فلان -سَمَهُ ولا 

وانصرّف لیا الی البلد. نم واقائابد "الیو فعلَمونا اد آَضحابتا انصرفوا 
مر الق 0 ۱ 

ومضی نو خراسان فلا کان في قابلٍ حج ول الا بهدية من طرّف ۳ 
خُراسَانْ. فأقام بها مه ثم مات بذ: ۵ ۱ 

غانم هندی می‌گوید: در شهر هند (معروف به کشمیر داخلی) بودم و یارانم 
که چهل نفر بودند. کرسی نشینان دست راست پادشاه بودند. همه‌شان 
کتاب‌های چهارگانةٌ تورات و انجیل و زبور و ضحخف ابراهیم را می‌خواندند. ما 
میان مردم حکم می‌کرديم و آنها را در دین آگاه می‌ساختيم و در حلال و 
حرامشان فتوا می‌دادیم. 

پادشاه و مادون او به ما پناه می‌آوردند. 

همه ما از رسول خدا ععْ یاد کردیم و گفتیم: امراين پیامبری که در کتاب‌های 
آسمانی ذکر شده است بر ما پوشیده ماند. باید درباره‌اش وارسی کنیم و اثرش را 
بجوییم رأیمان بر این قرار گرفت و با هم توافق کردیم که من بیرون آیم و برای 


آنها از این موضوع پرده بردارم . 


۱ در «الکافی» واه (بعض» ضبط است. 

۲. قوله «وانصرف الینا» هذا قول الراوی؛ والفیوج (جمع «فیْج»). ومُعَرّب «پیک» بالفارسيَة (یعنی 
البرید). قوله «اصحاینااصَرَفوا من القبة» ینیم یُمکنهم ال (منه 1#). 

۳ این واژه را «طرّف» نیز می‌توان خواند. 

۶ الکافی ۱: ۵۲۶-۵۲۳ حدیث ۲۳؛ بحار الأنوار ۵۱: ۳۳۹ حدیث 1۵ 


حدیث ۸ ۳۹۳ 


با مال هنگفتی حرکت کردم و دوازده ماه. راه پیمودم " تا اینکه به کابل 
نزدیک شدم قومی از ترک تاختند و راه را بر من بستند و مالم را گرفتند و 
زخم‌های سختی برداشتم و به شهر کابل رسیدم. 

چون پادشاه کابل از ماجرایم خبردار شد. مرا به شهر بلخ فرستاد. حاکم بلخ 
در آن زمان داود بن عبّاس بن آبی اسود بود. وی خبرم را دریافت که از هند برای 
جست و جو بیرون آمده‌ام. زبان فارسی را آموخته‌ام و با فقها و اصحاب کلام 
مناظره کرده‌ام. 

داود بن عبّاس برایم پیغام فرستاد و مرا در مجلس خویش فراخواند و فقها را 
گرد آورد. آنان با من مناظره کردند, آگاهشان ساختم که از سرزمین خویش در 
طلب پیامبری که نامش را در کتاب‌ها یافتم بیرون آمدم. 

یکی از آنها پرسید: وی کیست و نامش چیست ؟ 

گفتم : نامش محمٌّد است. 

به آنها گفتم : می‌دانم که محمّد پیامبر است و [لیکن ] نمی‌دانم این شخصی را 
علامت‌ها و نشانه‌هایی که نزدم وجود دارد او را جویا شوم. اگر وی همان 
صاحبی باشد که در پی آنم. به او ایمان می‌آورم. 
۱ عامه مجلسی له در تبیین این عبارت. می‌نگارد: شاید وی در مکان‌ها توقف داشت و به آرامی 


حرکت می‌کرد ؛ زیرا میان کشمیر و کابل مسافت اندکی وجود دارد یا «القشمیر الداخلة» ( کشمیر 
داخلی) مکان دوری در مناطق دور دست هند بود (مرة العقول 1: ۱۷۶). 


۳۹۶ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


گفتند: وی از دنیا رفته است. 

گفتم: وصی و خلیفه‌اش کیست ؟ 

گفتند: ابوبکر . 

گفتم: این کنیه است! نامش را برایم بگویید. 

گفتند: نامش عبدالّه بن عثمان است و او را به قریش نسبت دادند. 

گفتم: نسب پیامبرتان محمّد را برایم بیان دارید» این کار را کردند. 

گفتم: صاحبی که در پی آنم این شخص نیست: خلیفة صاحب من برادر 
دینی اوست» در نسب عمو زادهٌ پیامبر و همسر دختر او و پدر فرزندانش 
می‌باشد» برای این پیامبر - در روی زمین -ذُریه‌ای جز [از نسل ] فرزند این 
شخص ( که خلیفة اوست) وجود ندارد. 

می‌گوید: بر من پریدند و گفتند: ای امیر ان شخص از شرک به کفر درآمد 
خونش حلال است. 

گفتم: ای قوم. من دین خودم را دارم و بدان پايبندم از آن دست نمی‌کشم 
مگر اینکه قوی‌تر از آن را بيابم. من وصف این مرد را در کتاب‌هایی که خدا بر 
پیامبران نازل فرمود. یافتم. از بلاد هند بیرون آمدم و در جست و جوی او عزتی 
را که داشتم وانهادم. چون درباره صاحبتان - که خاطرنشان ساختید - وارسی 
کردم. وی پیامبری که در کتاب‌ها توصیف شده است. نبود. از من دست 
بردارید. 

کارگزار» در پی مردی که حسین بن اسکیب نامیده می‌شد فرستاد او را 
فراخواند و گفت: با این مرد هندی مناظره کن. 


حدیث ۸0 ۳۹۵ 


حسین گفت: خدا تو را بسامان دارد. فقها و علما نزدت هستند و آنان به 
مناظره داناتر و بیناترند. 

وی گفت: همان که گفتم با او مناظره کن. با وی تنها باش و مهر بورز. 

حسین بن اسکیب (بعد از آنکه با وی گفت و گو کردم) گفت: صاحبی که در 
پی آنی همان پیامبری است که اینان وصف کردند. دربارةٌ خلیفه‌اش» ماجرا 
بدان گونه که اینان بیان داشتند» نیست. این پیامب محمّد بن عبدالله بن 
عبدالمطّلب است. و وصی او علی بن آبی طالب بن عبدالمطلب می‌باشد, وی 
همسر فاطمه (دختر محمّد) و پدر حسن و حسین (دو نوة محمّد) است . 

غانم ابو سعید گفت: الّه اکبر (شگفتا) همین شخص را می‌جستم . 

می‌گوید: پیش داود بن عبّاس بازگشتم و گفتم: ای امیر. آنچه را می‌طلبیدم 
یافتم» گواهی می‌دهم که خدایی جز له نییست و محمّد رسول خداست. 

می‌گوید: به من نیکی کرد و صله داد و به حسین گفت: وی را دریاب. 

می‌گوید: پیش حسین رفتم و با وی انس یافتم و همدم شدم وی آنچه را نیاز 
داشتم (نماز» روزه. فرائض) به من آموخت. 

می‌گوید. به حسین گفتم : در کتاب‌هایمان می‌خوانیم که محمّد خاتم پیامبران 
است. پیامبری پس از او وجود ندارد. و امر [ولایت و هدایت امّت ] پس از او به 
وصی و وارث و خلیفه‌اش می‌رسد و این کار به وصی بعد از وصی ادامه می‌یابد 
و امر خدا همواره در نسل آنها تا پایان دنیا جاری است؛ وصی وصی محمّد 
کیست؟ 

گفت: حسن» سپس حسین (دو فرزند محمّد) اند. آن گاه امر وصایت را بر 


شمرد تا اينکه به صاحب الزمان باب رسید . 


۳۹۹ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


سپس حسین مرا به ماجرا آگاه ساخت. همّتی جز طلب ناحية (مقدّسه ] برایم 
نبود. 

ابو سعید در سال 1۶ [یعنی در سال ۲۶ هجری ] به قم آمد و با اصحاب ما 
تشست ی برتماسته داشت: و به خمراه آئها رهسپار [حج ] شد تا اینکه به بغداد 
درآمد. رفیقی از اهل سند که مذهب هندو داشت - همراهش بود. 

می‌گوید: برایم حدیث کرد غانم. گفت: اخلاق رفیقم را در بعضی از امور 
برنتافتم و او را ترک گفتم و بیرون آمدم تا اينکه به عباسیّه () وارد شدم. برای 
نماز آماده شدم (وضو گرفتم) و نماز گزاردم. در قصدم برای جست و جوی آن 
حضرت می‌اندیشیدم که ناگهان تازه واردی آمد و به نام هندی‌ام مرا صدا زد و 
پرسید: فلانی » تویی ؟ 

گفتم: آری. 

گفت: مولایت را اجابت کن . 

با وی به راه افتادم» پیوسته مرا از راه‌ها عبور داد تا اينکه به خانه و بوستانی 
رسید ناگهان دیدم که آن حضرت بل آنجا نشسته است به زبان هندی فرمود: 
خوشامدی ای فلانی حالت چطور است ؟ چگونه از فلانی و فلانی و فلانی 
(همة آن چهل نفر را برشمرد) دل کندی؟ از یکایک آنها از من پرسید . سپس به 
آنچه میان ما گذشت مرا خبر داد (همهةٌ اینها را با زبان هندی بیان می‌داشت). 

سپس پرسید : می‌خواستی با اهل قم حج گزاری ؟ 

گفتم: آری ای مولایم . 


۱ عباسیّه نام مسجدی در سامرا است(م وف ). 


حدیث (۸۷) ۳۹۷ 


فرمود: با آنها به حج مرو امسال بازگرد و سال آینده حج گزار. آن گاه 
کیسه‌ای را که در پیش داشت سویم انداخت و فرمود: این را برای هزینه‌ات قرار 
ده و به بغداد پیش فلانی(آن شخص را نام برد) مرو و او را بر چیزی آگاه مساز. 

راوی می‌گوید: ابوسعید پیش ما به شهر بازگشت. چندی بعد پیک‌ها رسیدند 
و به ما خبر دادند که اصحاب ما از عقبه برگشتند (و نتوانستند حج گزارند). 

ابو سعید به خراسان رفت و سال آینده حج گزارد و هدیه‌ای از طرفه‌های 
خراسان برای ما فرستاد "و در خراسان مدتی سکونت گزید. سپس از دنیا رفت 
(رحبت: ما پر اق نف : 

حدیث (۸۷) 
[ نامه آسّدی به محمّد بن شاذان و آگاه ساختن وی 
به پولی که فرستاد ] 

الکافی. اثر ینیب 

علیع بن محمّد. از محمّد بن شاذان نیشابوری روایت می‌کند که گفت: 

جع عندي خمشمائة وزهم قض عشرین دزهما نت أنْ مت بخنسمانة 
تفص عشرینَ دزهما. فوزنك منْ عندی عشرین دزهما وَبْعتَها الی الاسدیٌ ول 
آکتب مالی قیفا. 

فوزة:وضت غخشياقه وزی کت بتها مقووة رزضاه * 


محمّد بن شاذان می‌گوید: ۸۰ درهم نزدم جمع شد. ابا داشتم از اينکه کمتر 


ِِ 


. اگر متن عربی را «من طرّف ... » بخوانیم : ترجمه چنین است: هدیه‌ای از سمت(ناحیف) خراسان 
برای ما فرستاد. 
۲. الکافی ۱: ۵۲۶-۵۲۳ حدیث ۲۳؛ بحار الأنوار ۵۱: ۳۳۹ حدیث 1۵. 


۳۹۸ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


از ۵۰۰ درهم بفرستم . از پول خود ۲۰ درهم وزن کردم و سوی آسّدی فرستادم و 
ننوشتم که ۰ درهم از پول خود گذاشتم. 
نامه آمد : ۰ درهم [به ما ] رسید ۰ درهم آن ما تو بود. 
حدیث (۸۸) 
[نامة حضرت حجّت1 به صنمری و خبر دادن از زمان 
درگذشت وی ] 
الکافی اثر کلینی 3 . 
علی بن محمّد. از ابو عقیل عیسی بن نضّر روایت می‌کند که گفت: 
کب اه نك تحتاج الّه فی سنة تمانین؛ فمات فی من لمانین وت لب 
الکفن قبّل مزته یم ٩‏ 
بو عقیل مي‌گوید< علیع بن زیاد شذفری به حضربت عبت نامه نوت ز 
از آن حضرت کفن خواست. 
امام ثٍ به وی نوشت: در سال ۸۰ به آن نیاز می‌یابی. وی در سال ۸۰ 
درگذشت و چند روز قبل از مرگ امام ی برایش کفن فرستاد. 
[یادآوری ] 
می‌گویم: این علی بن زیاد. علی بن محمّد بن زیاد است و از این رو؛ 
صدوق له این حدیث را با عنوان علی بن محمّد صَیْمّری می‌آورد . ۳ 


۱. الکافی ۱: ۵۲۶ حدیث ۲۷؛ مدينة المعاجز ۸: ۰٩۳‏ حدیث ۲۷۱۰. 
۲ کمال الذین ۲: ۵۰۱ حدیث ۲۱؛ بحار الأئوار ۵۱: ۰۳۳۵ حدیث :8٩‏ 


۳۹۹ )۸٩( حدیث‎ 


شیخ طوسی در «الفيبة» این حدیث را به طریق دیگری می‌آورد و در آن به 
جای «علیع بن زیاد» اسم «محمّد بن زیاد» ثبت است. ۲ و به گمانم سهو (خطا) 
مي‌باشد زو عیدا داتاتر استن: 

حدیث (۸۹) 
[ نامه علی بن حسین یّمانی به حضرت حجّت لب و پاسخ آن 
حضرت و رسیدن او به خدمت امام ] 

الکافی اثر کلینی 4 . 

از علین بن حسین یمانی روایت: استه که کت 

گنت بیشاد هی قافله انیت فأَردتْ اوح معَها. فکتبث مش الاذن 
فی ذلك. فخرج : 

لا تضْرح مهم فییش لك فی الحْروج مهم خیرق ۲ وم بالکوفة. 

ال : وأَقَمْ وَخرخت القافلة فحَرَجَتْ عَلیهمٌ حنظلةً فاحَاحهُم. 

وکتبت أسَْاذنْ فی رکُوب الماء فلم بوذنْ می. 

فسأت عن العرایب التی خرجَث فی تک الستة فی البَخر فما سلم مها 
مرکبٍ . خرج علیها قم من له بقال له بارخ فقطغوا علیا. 

ال : ووَرَدتْ کر فأئیتْ الدَرْب مَم لمَفیب وَلمْ کلم أَحَدا ول أَنعرّف الی 
حد وآنا أصَلّی فی المسجد بَعَد فراغی من یار اذ بخادم قذ جَاءنی ال لی: 


‌ 


نُ 


۱. الغیبة: ۲۹۷؛ بحار الأْنوار ۵۱: ۳۱۷ حدیث .۳٩‏ 
۳۹ حیرفت موّنث «خیر» است. در ماأخذی که اعراب‌گذاری شده‌اند. اين واژه خر ضبط است 
( که به معنای برتر و برگزیده می‌باشد) و نیز در بعضی از منابع «حَیرّ» ثبت است. 


1.۰ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


فلت له: ادا الی ین ؟ 

فلث: وَمَنْ آا لك أَرسلت الی غیری ؟! 

فقال: لا ما سل الا الیك. آنت علی بنْ این سول جَعْفربن |براهیم. 

فعر بی ختی نی فی بت الحسیّن بن آخمد نم ساره قلم آذر ما قال له حی 
نی جمیع ما أَختاج ای وجلست عنده تلالة با .ادن " فی الرْیارة من 
داخل فاد لا فرْوتْ لیله+0 

علین بن حسین می‌گوید: در بغداد بودم. قافله‌ای از یمانی‌ها آماده شد. 
خواستم با آنها رهسپار شوم به امام اب نامه نوشتم و در این زمینه اجازه 
خواستم. این توقیع بیرون آمد: 

با آنان بیرون میا در خروج با آنها خیری وجود ندارد» و در کوفه بمان. 

می‌گوید: در کوفه ماندم و قافله بیرون رفت. حنظله بر آنها شورید و آنان را از 
پا درآورد و نابود ساخت. 

بار دیگر نامه نوشتم و در سفر با کشتی و از راه دریا اجازه خواستم. اجازه 
داده نشدم. 

از کشتی‌هایی که در آن سال به دریا زدند پرس و جو کردم یکی از آنها هم 
سالم و ایمن نماند. قومی از هند که «بوارج» گفته می‌شدند بر آنها تاختند و 
غارتشان کردند. 


۱. در مأخذ «واستَأَدْته» ضبط است. 
۲ الکافی ۱: ۵۲۰-۵۱۹ حدیث ۱؛ نیز بنگرید به» کمال الدین ۲: ۰4٩۱‏ حدیث ۱۶ الارشاد 
۳۸:۲ 


۱ )٩۰( حدیث‎ 


می‌گوید: به سامرا وارد شدم و همراه با غروب خورشید به درب " درآمدم و 
با دی حرف نزدم و به هیچ کس خود را نشناساندم» پس از فراغت از زیارت 
در مسجد نماز می‌خواندم که ناگهان خادمی آمد و گفت : برخیز [و بیا ]. 

پرسیدم: به کجا؟ 

گفت: به منزل. 

پرسیدم: من کیستم ؟ شاید سوی شخص دیگری فرستاده شده‌ای؟ 

گفت: نه [اشتباه نمی‌کنم ] جز سوی تو فرستاده نشدم تو علی بن حسین» 
فرستاد جعفر بن ابراهیمی. 

مرابُرد تا اينکه در خانةٌ حسین بن احمد منزل داد. سپس محرمانه با او حرف 
زد. ندانستم به او چه گفت تا اينکه همه آنچه را نیاز داشتم به من خبر داد و سه 
روز نزدش ماندم و اجازه خواستم از داخل [آن حضرت را ] زیارت کنم. به ما 
اجازه داد. شبانه [امام 3 ] را زیارت کردم. 

حدیث )٩۰(‏ 
[ خُلق نام امام زمانی بر سنگریزه ] 

کمال الدین. اثر صدوق . 

صدوق #۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد ابوطالب مظر بن جعفر بن مر 
علوی. گفت: برای ما حدیث کرد جعفر بن محمّد بن مسعود. از پدرش گفت: 


برای ما حدیث کرد علی بن احمد رازی» گفت: 


۱. گویا مراد در اینجا باب خانة امام هادی و امام عسکری 9 است که در آن دفن شدند یا پنجرة 
بیرون خانه‌ای که آن دو لا در آن دفن‌اند (مراة العقول 1: ۱۸۵). 


۲ صحيقة الابرار (حلد بازدهم) 

خرج بَغض اخوّانی من هل اي مراب مُضی آبی مد ییا هو في 
منجد الکُوفة شفک نیما خرج له بت حَصّی المَنجد بیّده اذ ظهرَتْ "له 

علی بن احمد رازی می‌گوید : یکی از برادران ایمانی‌ام -که اهل ری بود -پس 
از درگذشت ابو محمّد لا در پی آگاهی از جانشین آن حضرت بیرون آمد. در 
همان هنگام که در مسجد کوفه می‌اندیشید که برای کشف چه چیزی راهی این 
سفر است و ریگ‌های مسجد را با دست وارسی می‌کرد. ناگهان سنگ‌ریزه‌ای 
برایش نمایان شد که در آن نام «محمّد» مکتوب بود. 

می‌گوید: به دقّت نگاه کردم دیدم نوشتة برجستهٌ خلق شده است. نه حک 
شده و منقوشن. 

حدیث )٩۱(‏ 
[ سنگ حضرت موسی:( با امام زمان است و از درون آن 
یارانش را آب و غذا می‌دهد | 

کمال الدین. اثر صدوق له . 

صدوق ۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن علی ماجیلوّیه» گفت: 
بواي ما دپ گرد سحطة بن بحبی عطان از مد ین حسین بن آبی الشطاب 
۱. این عبارت با ضبط «بحار» مطابقت دارد. در مأخذ آمده است: ... بیده, فظهرت له .... 


۲ این واژه در ماخذ. به صورت «ثابتة» و «اثة» نیز ضبط است. 
۳ کمال الدین ۳: ۰۶۰۸ حدیث ۵؛ بحار لأنوار ۵۱: ۳۱۳-۳۱۲. 


حدیث )٩۱(‏ ارگ 


و احمد بن محمّد بن عیسی (همه‌شان) از محمّد بن سنان از ابو جارود. زیاد بن 
شکلر» گفت؛ 

قال بو جغفر :ادا خرَج لقانم لا من مک ناد متادیه: آلا لا بَحملنَ 
ال تاطتاما ولا شبایا: 

وحم مه جر موسی بن عفران َو وف بر فلا یرل لا لاجر 
مه یو »من کال انا قبع» ومَن ان ان زوی. وَرویث وب خی ینزلوا 
اف منْ ظهّر الکُوفة :9 

امام باقر الا فرمود: هنگامی که قائم لا از مکه قیام کند. منادی آن حضرت 
ندا می‌دهد: هان! هیچ کس آب و غذا برندارد! 

با آن حضرت. سنگ موسی بن عمران لد( که یک بار شتر وزن دارد) حمل 
می‌شود. در منزلی فرود نمی‌آید مگر اینکه چشمه‌ها از آن بیرون می‌زند؛ هرکه 
گرسنه است؛ سیر می‌شود و هرکه تشنه است. سیراب می‌گردد و حیواناتشان 
سیراب می‌شوند تا اينکه در بیرون کوفه, در نجف فرود می‌آید. 

[یادآوری ] 

می‌گویم : در «الخرائج» از ابو سعید خراسانی از امام صادق ثٍْ از پدرش 22 

حدیثی به همین معنا روایت است و در آن پس از عبارت «حتی ینزلوا النجف من 


ظاهر الکوفة» ( تا اينکه در خارج کوفه در نجف فرود می‌آید) آمده است: 


۱ در« کمال الدین»(نسخه نور ۵)امده است؛ أَحَذکم ...» لیکن دیگر مآخذ با ضبط مولف #9 


۲. کمال الدین ۲: 7۷۱-7۷۰ حدیث ۱۷؛ بحار الأنوار ۵۲: ۳۲۵-۳۲۶ حدیث ۳۷. 


311 صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 
فاذا تلو ظاهرها ات مه المَاءُ ال نما + من کانٌ جَاعاً شب 
من ان عطشان وی +۷ 
آن گاه که در بیرون کوفه منزل کردند» دائماً از آن آب و شیر می‌جوشد ؛ هرکه 
گرسنه است» سیر می‌شود و هرکه تشنه است » سیراب می‌گردد. 

حدیث )٩۳‏ 
[ پستی و بلندی زمین برای امامِث مانند کف دست است ] 
کمال الدین. اثر صدوق له 
از محمّد بن علی ماجیلّیه» از محمّد بن یحبی. از محمّد بن حسین. از 
محمّد بن اسماعیل از ابو اسماعیل سَرَاج. از بشر. از جعفر, از مُفْضل بن عم 
از ابو بصیر روایت است که گفت: 
ال بو بدا ی : اذا تناهت لام الن صَاحب هذا ان رف له - با 
وْتعالی هکل منخغض من الأزض. وخقض له کل نیع حتی نون الب ده 

بعَلة راحیه؛ فیک لو کانث فی راحته شَغرة لم بصزها + 9 

امام صادق نی فرمود: هرگاه امور به صاحب این امر برسد. خدای متعال 
گودی‌های زمین را برای او بلند و ارتفاعات آن را برای او پست می‌سازد تا حذی 
که دنیا نزد وی به منزلةٌ کف دستش می‌شود؛ کدامتان اگر در کف دستش مو باشد 


آن را نمی‌بیند ؟! 


۱. الخرائج والجرائح ۲ 4 حدیت ۱ بحار الانوار ۵۲: ۳۳۵ حدیت 1۷ 
۲ کمال الدین ۲: 1۷۶ حدیث ۳۰؛ بحار الأنوار ۵۲: ۰۳۲۸ حدیث *1. 


۵ )٩۳( حدیث‎ 


[یادآوری ] 
می‌گویم : : ظاهر این است که مراد از «صاحب این امر» در این حدیث. مطلق 
امام ثٍ می‌باشد (نه خصوص امام قائم قْ). 
چون صدوق نو این حدیث را در خصوص قائم لا روایت کرده است. ما به 
پیروی از وی آن را در این باب آوردیم. 
حدیث )٩۳(‏ 
[ ماجرای حضرت حجّت.! با شخص بافنده و شکاف دکان او ] 
برای ما حدیث کرد پدرم 9 از شیخ سندش» شیخ متألهان, شیخ احمد بن 
زین الدّین آحسائی (خدا روحش را پاکیزه گرداند) از پدر مقلاسش» زین لین بن 
برامیم از کسی که آن وا ورایت کرد [گفت ]: 


اد الحجَة از آتی ال رجَلٍ یحيك بدا . فقعد عنْده واستَتد الی نَوَزد الحائك . 
فقال له: روَخْنی نك . 

فقال. یلا آغرفک من ی لاس آنث؟ من آنت؟ 

قال: لا تسالنی ان یت أَْ ری فافعل . 

ققال: آنتشیر مه فقام ومخل یی لینتبیر ژوجت. فخرج ولم یر شخ . 
ونر لی از ود نم حاکن وظر لیالد ادا هو قد اضر وأورق 
وضع اشیتاد وا هو کوب له مذء لیات 

یا یی عن مه آشهی ومَشنبي ‏ سیب من لفظی وحن تکَلمي 
نا اب بنی والمشعرین وزشزم که والسییت المیق الشع 
جَي الهاميالبي وب علي ‏ وله فزض علی کل منم 


2:۹ 


زان لبستّول المُستَضاء بئورها 
وسبّطا زشول اللّه عم ووایدی 
نا لو لهٌاشمی الذی ازتمی 
وَضاقث بی الاأرض الْفَضاء برخها 
وین لی الارض التی آنا اتب 
یییم طمیس آبتر نم شلم 
ژارب هه سل اک امل شالت 
وساء شسقیق دم واو متَکس 
خطوط علی الاعراف لاح رُسومّها 
فعدئها من بغد عر ثلانة 
علنها ین اشور الالهي جلا 
فمن أخرّف اّوارة یهن أبم 
وخفش من القرآن وی تناها 
فیا ال الاسم الذی جَل قَدره 


فلاحَيّة تدنو ولا عفربا تری 


صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


| مسانسبناها دیلا مریم 
فکنشقم الاشهاع تفا آلسکم 
قبف نت نم شعلغ بذیك فاغلم 
یف بهم یسوم السمغاد تنم 
به الحَوف لبم بالمرء ء تَرْتمی 
ولم شطع یل الشماء بشلم 
علیها بخطی فاقزء ما شنت وافهم 
علی هثل الشتان ارم" 
نشیز الی الخیرات بسن کل مَفنم 
کانبوب خسجام لیس بمخجم 
عَلیّها براهین م من اقیرفاظم 
فلا تك فی بصصانها دا نوم 
لی کل انس فقصیع وَأجمي 
ور ین اجب جیتی نی نم 
فأضغ الی لاسم السظیم الم 
وهی وگل عقاو اف 


ی قزر هد 


. سید حسن قبانجی در «مسند الامام علی ۲: ۳ آشکالی را که امام علی 1 آنها را بر صخره‌ای 


یافت و خبر داد که آنها اسم 
می‌کند: ه اا| ممم | <هق ااا 


اعظم‌اند و این آبیات را در تفسیر آنها بیان داشت. این‌گونه ضبط 


۷ )٩۳( حدیث‎ 


و تخْش من نج ولا ضزب خنجر ولا تخش جُوسا ولا زفی هم 
هم الطور والشوری هم الحَجٌ ولا هم اج الطوبی هي الشتفهم 
ول علی المْخنار من آل ضاشم ومنرته یا ذا انجلال وم 
قال لیخ دس ال رو -: قال والدی ده له برحمته ور أه ما آتی 
الرَجَل الخانک ونظر الی دکانه فاذا هو قد انشق و لا رل فیه وَغاب. وان و 
اسراب المَوجُودٌ فی مر من رأی. الی الان یاراد فیه ۱ 

حخت (صلوات خدا بر او باد) پیش شخصی آمد که ردق می‌باقت» ندش 
نشست و به توّرد بافنده تکیه داد و فرمود: دخترت را به ازدواج من درآور. 
آن شخص گفت: تو را نمی‌شناسم! از کدام مردمی ؟ کیستی ؟ 

فرمود: پرس و جو مکن. اگر دوست داری دخترت را به من دهی این کار را 
ی 

وی گفت: باید با مادرش مشورت کنم. برخاست و داخل خانه شد تابا 
همسرش به مشورت بپردازد. سپس بیرون آمد و حضرت حجت ‏ را ندید به 
ُرد نگاه کرد دید بافته شده به توّرد نگریست, دید جای تکیة او سبز گردید و 
برگ درآورد و بر آن این ابیات مکتوب است: 


ای کسی که از نام و نسبم پرسیدی» به زبان و گفتاری نیک تو را خبر می‌دهم. 


۱. بعضی از ان آبیات (از «ثلاث عصی ... » تا سه بیت بعد از آن) به امام علی نی منسوب می‌باشد 
و در تبیین شکل‌هایی بیان شده است و در شمار طلسم‌ها و حرزهاست (بنگرید به, مسند الامام 
علی ظ ۲ ۳۵ شمار؛ ۰۱۵۹۵ سید حسن قبانجی ؛ ریاض العلماء ۵: ۶۱۹؛ الذریعه ۳: ۲۰۳ - 
۶ شمارة ۷۵0۵؛ الذریعه ۲: ۰۶۳۱ شمار؛ ۱7۹۷؛ شمس المعارف الکبری: ۱۰۱؛ دیوان امام 
علی :۰۱۵۱ تحقیق مصطفی زمانی). 


۰۸ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


- من فرزند منا و مشعر و زمزم و مکه و بیت عتيق باشکوهم. 

- جلم پیامبرٍ هدایتگر است و پدرم علی است که ولایتش بر هر مسلمانی واجب است. 

و مادرم زهرای بتول است که نورش می‌درخشد» هنگامة نب . همتای مریم می‌باشد . 

- یکی از دو نوة رسول خدا عمویم و دیگری پدرم می‌باشد و بعد از آن دو. ائمه اطهار. نه 
ستاره‌اند . 

باه لمن‌دانی پدان که آناق ود از پیامیود انامان این شلقند. 

-هرکه به ریسمان ولایت آنها چنگ زند به آنها در رستاخیز رستگار می‌گردد و غنیمت به 
فست می آوود. 

منم علوی هاشمیء همو که بیم و ترس و روزگار تلخ» به او از میان می‌رود. 

فضای زمین با همه وسعتش بر من تنگ شد و با نردبانی نمی‌توانم به آسمان برسم. 

زمینی که با خطم بر آن نوشتم. مرا نمایان ساخت. آنچه را خواستی بخوان و بفهم . 

سه عصا بعد از خاتم به صف کشیده شدند بر سر آنها مثل نیزه محکم است. 

- میم ابتر «طمیس»» سپس «سلّم» همچون هیئت «سلام» است. نه اینکه «سلّم» 

چهار تا مانند انگشتان نظم و ترتیب یافتند. به خیرات از هر غنیمتی رهنمون‌اند. 

«هاء» شقه. سپس «واو» واژگون. مانند شاخ حجامتگر است, نه اینکه حجامتگر باشد . 

بای وس بز اغرافاند کد رس آنبا کار دم بر آنها برخان‌هاین از قور افسخ: 

شمار آنها سیزده تن است. در شمارش آنها دچار توم مباش . 

- بر آنها از نور الهی. شکوهی سوی هر اهل فصاحت و نارسازبان هست. 


از حرف‌های تورات در آنها چهار تا و از انجیل عیسی بن مریم چهارتاست. 


۹ )٩۳( حدیث‎ 


و پنج تا از قرآن و اين تمام آن است. به اسم عظیم باعظمت گوش کن . 

ای حامل اسمی که گرانقدر است. به آن از هر مکروهی بپرهیز سالم می‌مانی . 

ماری به تو نزدیک نشود و عقربی نبینی» شیری به تو نعزد. 

از نیزه و ضربهٌ خنجر مترس و از گرز و پرتاب تیرها بیم مکن. 

نزد خردمندان, آنان «طور» و «شورا» و «حج» و «نساء» و درختِ طوبایند. 

ای صاحب جلال بر پیامبر برگزیده از آل هاشم و عترت آن حضرت» صلوات و سلام 
قرست . 

شیخ (خدا روحش را پا کیزه گرداند) گفت: پدرم (خدای او را در رحمتش فرو برد) 
گفت و نقل کرد که چون آن مرد بافنده آمد و به دکانش نگریست» دریافت که 
دکانش شکافته است؛ زیرا امام لا در آن فرود آمد و غیب شد و آن همان 
سردابی است که در سامرا تاکنون وجود دارد و امام له [در آنجا] زیارت 
نمی قد. 

[یادآوری ] 

نیز سید سند» حجت آکابر و اعاظم مولایمان سیّد کاظم رشتی (خدا برهانش را 
نورانی سازد) در رساله‌اش از شیخ عللام حود. احسائی مذکور -خدا مقامش را عالی 
گرداند -اين ابیات را تا آخر روایت می‌کند جز اينکه مابعد آن را نمی‌آورد ؛ زیرا 
در موضع مذکور؛ غرض وی به این مابعد تعلق نمی‌گیرد. 

ما نیز این روایت را از او به اجاز؛ عام از شماری از مشایخ (که به خواست 


۹۰ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


تذکره [ریشخند شیعه از سوی ابن خلکان در موضوع سرداب ] 
باری. این روایت» کلامی از ابن خلکان را به یادم آورد که در «وفیات الأعیان» 
آن را بیان می‌دارد و ذ کر آن برای صاحبان بصیرت» از عبر تآموزی تهی نیست و 
آن این است که وی در هنگام ذ کر قائم لب می‌گوید: 
قائم. دوازدهمین امام از امامان دوازده گانه بنا بر اعتقاد امامیّه است 
که به حجت معروف می‌باشد و شیعه می‌پندارد که وی [امام ] منتظر 
و قائم و مهدی است. 
و هموست که نزد شیعه صاحب سرداب است و چرندیّات آنها در 
این باره فراوان‌اند. 
آنان ظهور وی را در آخرالرّمان» از سرداب - در سامرا - انتظار 
ی له 
شیعیان قائل‌اند که وی در خانةٌ پدرش در سرداب داخحل شد و 
مادرش بدو می‌نگریست. سپس وی سوی مادر بیرون نیامد. 
این کار در سال ۲۷۵ روی داد و عمرش در آن زمان ٩‏ سال بود... 
اپن آزرق در «تاریخ میافارقین» ( آورده است که خجّت مذکور در 
نهم ماه ربیع الاوّل سال ۲۵۸ به دنیا آمد. و گفته‌اند در هشتم شعبان 
سال ۲۵۲ زاده شد (و همین صحیح‌تر است) و اینکه چون در 
سرداب داخل شد. چهار سال داشت. و گفته‌اند پنج ساله بود؛ و 


5 در منابع در دسترس یافت نشد. 


نکاتی پیرامون سرداب و غیبت و ظهور امام مهدی 1 1۱۱ 
تکاتی پیراموق سردابپی خییت و "هو 539*۷0 مت 


[نیز ] گفته‌اند در سال ۲۷۵ که ۱۷ سال داشت در سرداب داخل شد 
(و خدا داناتر است که کدام یک از تاریخ‌ها بود). ( 
می‌گویم: مذهب شیعه دریاره قائم لا این است که وی در نیم شعبان سال 
۵ یا در هشتم شعبان سال ۲۵۱ يا در نیمة رمضان سال ۲۵۸ هجری به دنیا 
آمد. قول اوّل (تولد در نیم شعبان سال ۲۵۵ هجری) مشهورتر و درست‌تر 
است. 
پدر آن حضرت در سال ۲۰ هجری درگذشت. 
پدرش امام عسکری 3 ولادت آن حضرت را پوشیده می‌داشت و جز برای 
خواص شیعه‌اش آشکار نمی‌ساخت. 
چون پدرش مْ از دنیا رفت. و در خانه‌اش گذاشته شد تا برادرش جعفر بر 
او نماز بخواند. از خانه‌ای برآمد و ردای جعفر را کشید و پس زد و بر پدرش 
نماز گزارد» سپس بازگشت و در خانه غیب شد. 
پس از آن» خلیفةٌ وقت درب پی او برآمد و برای قتلش نقشه کشید و بدان دست 
نیافت یه ناامید (دست خالی) بازگشتند . 
در این باره. حکایاتی در کتاب‌های غیبت ذکر شده است و بعضی از آنها در 
همین کتاب گذفست. 
حضرت حجت 4 در زمان غیبت -برای خود این نایبان چهارگانه ر (یکی 


پس از دیگری) گماشت. آخرین آنها؛ علین بن محمّد سَمُری است. 


۱ وفیات الأعیان 6: ۱۷۹ ذیل شمارهٌ ۵7۱. 


و3 صحيفة الابرار (حلد یازدهم) 


این نایبان در بغداد ساکن بودند و شیعه در حوایج خویش به آنها مراجعه 
می‌کردند و به دست آنان توقیعاتی از ناحیة امام ی بیرون آمد . 

این حالت ادامه یافت تا اينکه علی بن محمّد سَمّری در نيمه شعبان. سال 
۹ هجری درگذشت. سپس غیبت تام واقع شد ؛ بدین معنا که سفارت خحاص 
پایان یافت تا اينکه خدا ظهور آن حضرت را اجازه دهد و ظالمان را ريشه‌کن 
سازد. 

و اما ناحیه‌ای که امام اب در آن غایب شد : 

اعتقاد شیعه این است که امام لب در زمان حیات پدرش. در خانه‌اش - در 
سامرا -از دید غیر خواص پنهان بود و از اخبار به دست می‌آید که آن حضرت. 
پس از وفات پدرش نیز در خانه‌اش ینهان ماند. خدای ظّن امرش را از دشمنان 
پوشیده داشت» سپس به «صاریا» (نزدیک مدینه) و دیگر جاها - تا آخر غیبت 
ال در خفا به سر می‌برد. 

شیعه بر این باور است که امام قائم 3 پس از آن [یعنی در زمان غیبت کبرا ] 
در زمین می‌گردد و موسم حج [به مکّه ]می‌آید و هر وقتی مسکنی خاص دارد و 
در «جزيرةً خضراء» برای او بلاد و اصحابی است که وی از دید آنان غایب 
لیکن اهل تحقیق ثابت کرده‌اند که این بلاد از سنخ ظاهر این دنیا نیست» از 
سنخ لطیف آن است. این عالّم لطیف. عالمی است که میان این دنیا و عالّم مثال 


قرار دارد و از بلاد آن «جابلقا» و «جابرصا» است. 


نکاتی پیرامون سرداب و غیبت و ظهور امام مهدی با ۱۳ 


رسیدن بعضی از کسانی که نقل شده است به بعضی از این نواحی این بلاد 
(اگر نقل درست باشد) با این مطالب ناساز نیست؛ زیرا نزد ما وجوه و اسبابی 
است که اینجا جای ذکر آن نیست. 
و اما حال مادر امام قائم اب 

در روایات شیعه آمده است که مادر امام قائم لا در زمان حیات امام 
عسکری ابا (با درخواست خودش) از دنیا رفت و گاه از بعضی از روایات. 
بقای آن بانو بعد از وفات آمام آشکار می‌شود و در آن صراحت ندارد. 
(چگونگی غیت اما 3 

اینکه قائم لجٍُ چگونه و از کجا غایب شد. در روایات شیعه نیامده است و 
سزامند است که ذ کری از آن نباشد؛ زیرا آن حضرت در حقیقت از همان اوّل 
میلادش غایب بود. نیازی به وقوع غیبت دیگر(به گونه‌ای که دیگری او را ببیند 
و برایش محل پنهان شدن معیّن سازد) نیست؛ خواه این شخص مادرش یا 
دیگری باشد. 

مظطلیی که انم فان به کته غیت مشاه از حشرت افو سرعانب 
داخل شد و از آنجا غیب شد) و برای آن تاریخ معیّن می‌کند. بدون شک تهمت 
و افتراست. دربارة غیبتی این چنین» نزد شیعه ذکر و اثری در میان نیست چه 
رسد به تعیین تاریخ برای آن. 

خلاصه. این سردابی است که اهل سّت ورد زبانشان ساخته‌اند تا آنجا که بر 
آن شبهه کرده‌اند و گفته‌اند: بقای انسان در سرداب. در این مدّت طولانی 


(بی‌آنکه شخصی برای او آب و غذا ببرد) عادتاً ممتنع است. 


311 صحيفة الأبرار (جلد یاز‌هم) 


محمّد بن یوسف گنجی, از این شبهه پاسخ نقضی به عیسی لب داده است 
و در این باره. سژال‌ها و جواب‌هایی رآوزه که هرگز مأعذی برای آن سراغ 
ندارم. 

شیخ اربلی: در کشف الغمّه پس از ذکر این شبهه سخن بایسته‌ای دارد؛ 
می‌گوید : 

و امّا این سخن اهل سنت که بقای مهدی ت در سرداب (بی آنکه 
شخصی عهده‌دار آب و خورا کش باشد) چگونه ممکن است. قول 
عجیب و تصور غریب است. کسانی که وجود آن حضرت را انکار 
کرده‌اند این ایراد را ندارند. و کسانی که به وجود وی قائل‌اند» 
نمی‌گویند که آن حضرت در سرداب است. بلکه بر این باورند که 
آن حضرت زنده و موجود است. در محلی فرود می‌آید و 
می‌کو چد و در زمین (با خانواده‌اش و خدم و خشم و شترو اسب و 
دیگر امکانات) می‌گردد» و در این زمینه. داستان‌ها و احادیثی را 
نقل می‌کنند که شرح آنها طولانی است. ٩(‏ 

و اما شرح این سردابی که الآن در سامرا هست و قائم لا در آنجا زیارت 
می‌شود این است که موضعی که امام هادی و امام عسکری له در آن دفن 
شدند. خانه‌ای است که در ایام حبات در آن سکونت داشتند و این سرداب از 
متعلْقات آن بود که پس از وقوع غیبت تام و انتقال قائم فلا از آنجا. اثرش 


۱ کشف العمّه ۲: .1٩۳‏ 


نکاتی پیرامون سرداب و غیبت و ظهورامام مهدی لا ۱۵ 
چون امام ی در اشعاری که ذکر شد خبر داد که آن سرداب. مسکنی است که 
در اوایل امر در آن سکنا داشت: 
رین لی الأرض السی آنا کاتبٍ علها بحطی فاقر(ء]ما شنت وَاعلم ۷ 
-وزمینی که به خط خود بر آن نوشتم ما آشکار ساخت, آنچه را خواستی بخوان و بدان. 
و آبیات دیگری که از من فوت شد. در این باره صریح‌اند و در آنها به زیارت 
آن حضرت دراين مکان امر شده است. شیعه. گرد هم آمدند و این مکان را آباد 
کردند و آن را مزار قرار دادند. 
چاهی که الآن در آنجا هست. جایی است که زمین شق خورد و امام لى از 
آنجا غایب شد؛ زیرا (بر اساس سخنی که پدرم بل در حدیشش شنیدم) آن مرد 
بافنده. چون از دکان خارج شد. در را بست و امام 4 را در سرداب وانهاد. 
هنگامی که برگشت. در را - بر همان حال -بسته یافت. چون آن را گشود و 
داخل سرداب شد. دید زمین شکافته است و امام لْ از آن شکاف غیب شده 
است. 
این واقعه در زمان غیبت کبرا روی داد و به هیچ وجه به اصل غیبتی که برای 
آن حضرت واقع شد. ربطی ندارد. 
و امّا ظهور حضرت حجت له 
اجماع شیعه بر این است که امام قائم ان در مکّه - نزد کعبه - ظهور می‌کند. 
روایات شیعه در این باره از امامان معصوم 2 متواترند. 


۱ در متنی که اندکی پیش مولف #۶ آورد. واه «رَافْهم» ضبط است. 


۱1 صحيفة البرار (جلد یازدهم) 


سرداب در سامرا انتظار می‌کشند» بر سایر باوه‌ها و حرف‌های نابخردانة 


به مثل این سخن ابن حجر عسقلانی‌شان تیه باوه گویی می‌کند در آپیاتی 
خطاب به شیعه می‌سراید : 


رده ول هن وا وه وه بر سگم بگنیر ۳ 
ما ان للسرداب آن یلد الذی سمَیتَمُوه 0 بزعمکم انس‌انا 


دیا وتان آی فرسیده اسکا د سفایته اکببان گیاتی شیارا بزاید. 
خاک بر عقل شما؛ چراکه شما بر دو موجود خیالی (عنقا و غولان) سوّمی را اضافه 


کردید . 


دم -به ذهنم آتك 
منت بالدّجَال بَابنَ سَلفلق ععَبَذتَ طول حیاتك الشیطانا 


وت نی عقّ التبیح تیوه کت من سَدْقْ اشرآنا 


له فیح من ولا شا لت الوجوة َلم یک ناک 


۱ شایان توجه است که اين دو بیت به ابن حجر هیتمی (صاحب الصواعق المحرقه) متوفای سال 
۶ هجری و به محمد بن ابراهیم موغانی (معروف به ابن عبدالحمید مدنی) (م۸۱۹ ه) نیز 
منسوب است. شیخ آقا بزرگ تهرانی در «الذریعه ۱۰: ۰۱۷۹ شماره ۳۱۵ آن را به ابن حجر 
عسقلانی نسبت می‌دهد . 

5 در ماخذ این واژه؛ به صورت داأودَغتموه»» «صیر نموه» نیز ضبط است. 

۳ این دو بیت را چند تن از علما به نظم پاسخ گفته‌اند ؛ مانند سید جعفر دارابی (م۱۲۸ه ). سید 
عبدالمطلب حلی (۱۳۳۹ ه). سید مهدی بن مرتضی بن محمد طباطبایی بروجردی(م ۱۲۱۲ ه) 
(بنگرید به . الذریعه ۱۷:۱۰ -۱۷۷؛ الطلیعه من شعراء الشیعه ۵۳۹:۱). 


نکاتی پیرامون سرداب و غیبت و ظهورامام مهدی اب 1:۷ 


وَسَل القوابل عَنْ آبیک اه قد ت لت الم تفاء والیبلانا 

ای زاييدة دشمن امام علی» به دجّال ایمان آوردی و در طول زندگیات شیطان را 
پرستیدی . 

-اگر قرآن را قبول داری» در مسیح مانند این کار را جایز شمردی. 

در حالی که در حق کسی که اگر او نبود» عالم هستی وجود نداشت» اين امر را محال 
دانستی . 

گم شو ای رسوا شده. حرف زشتی را بر زبان آوردی که کودکان را به خندیدن به عقلت 
واداشتی . 

از قابله‌ها در مورد پدرت پُرس وجوکن؛ چرا که دو موجود موهوم (عنقا و غول) را سه 
عدد ساخت و سوّمی آنها همان پدر توست که معلوم نیست چه کسی است. 

معقدر به سال ایتان در مائند این کف هاشان سین ویر ساسب است؛ 

نقل است که خالد بن عبدالّه بن یزید قضری(لعنت خدا براوباد) روزی بر منبر 
گفت: علی بن آبی طالب را عن کنید. وی لض ابن لض (به ضم لام) است. 0 

یک اعرابی برخحاست و گفت: واه نمی‌دانم از چه چیزی تعجب کنم؟! از 
ناسزایت به علی بن آبی طالب يا از آگاهیات به زبان عربی یا از علمت به 
ی وا ۱۳ 


و نقل است که: 


۱ در زبان عربی «لص؛ به معنای «دزد» است زد لش): 
۲. بنگرید به الغارات ۲: ۸۶۳؛ فرحة الغری: ۲۶ -۲۵؛ بحار الأنوار ۳۳: ۱1۹-۱۸ 


۶:۸ صحيفة الابرار (جلد بازدهم) 


شخصی از عوام عجم نزد عالمی آمد و گفت: «آن کدام امام بود که در بَضّره 
شغالش خورد؟» (مقصودش یوسف پیامبر عٌِ بود). 

آن عالم گفت: «امام نبود. پیغمبر بود؛ بَضّره نبود. مضر بود. شغال نبود؛ 
گرگ بود؛ آن هم نخورد». ٩‏ 

باری» بدان که انکار وجود مهدی ث( که شیعه ادعای آن را دارد -از سوی 
بعضی از این کوردلان. حاستگاهی جز عناد و عصبیّت ندارد وگرنه انسان عاقل 
آنچه را در حیطة امکان واقع است (و بر نفی آن حجّت عقلی یا نقلی اقامه نشده 
است) انکار نمی‌کند. بلکه اگر حجْت قائم بر آن او را ملزم نسازد. دست کم 
متوقف می‌ماند. 

تعصضب گمراه کننده. کار اینان را بدان جا کشاند که وجود مهدی ام را از امور 
ممتنع قرار دادند (زیرا بقای انسان در اين مدّت طولانی عادتاً ممتنع است) و 
ندانستند که بر فرض این سخن را بپذیريم» از سست‌ترین شبهه‌هاست ؛ زیت 
شیعه اگر در این زمینه به خر عادت (معجزه) قائل شوند. چه می‌شود ؟ 

خرق عادت از سوی خدای متعال در این امور. اوّل قاروره‌ای نیست که در 
اسلام شکست . 

خدای سبحان راست فرمود: 

ها لا تعمی لصا ولکن تفتی قوب اي فی الُدور ۳۰4 پس به 
درستی که چشم‌ها نابینانا نیستند لیکن دل‌هایی که در سینه‌هاست کورند. 


در منابم در دسترس یافت نشد. 
5 سورة حج( ۲۲) آية ۶7. 


۹ )٩۶( حدیث‎ 


حدیث )٩۳‏ 
[رویدادهای هنگام ظهور حضرت حجّت.1 و فرود 
۳ فرشته بر آن حضرت ] 

از کامل الزیارات. اثر ابن قولویه لد . 

حسین بن محمّد بن عامر. از احمد بن اسحاق, " از سَعْدان بن مٌسلم از 
عُمّر بن آبان از آبان بن تغلب. از امام صادق نف روایت می‌کند که فرمود: 

کای بلقاتم 4 علی تجف الکَوفة ود بش دزع سول الله ع. فیتَفض هو 
با فتستدیر علیّه فیَفْشاها بحاجة من اسر یرب فرسا دهم بِیْنْ عینیّه 
شفراغ.فیتیض به فاص لا یقن أَلْ لام لا وم بزژن مهم فيپلامم. 

یر رای زسول له #؛ عمود‌ها من عَمُود عرش وَسانزها من نضر الله. 


وت 


ینوی با الی شیء بدا لا که ال 

لا هر لیبق موم الا صاز لب کر الخدید وی اون لو ارتیم 
رَجْلا. 

ولا یقی من ال دخلث علبه لك رح في ره لك حیّث یراون في 
قبورهم یرون بقیمالقنم ۳ ه تلا مر آلف مك وتلائمائة 
َتلانةً عرملکا. 

فلث: کل من رظ] 9 امک ؟ 


(م اف ضبط مطابق ضبط «بحار» می‌باشد. در «کامل الزیارات» احمد بن اسحاق بن سَعّد ضبط 
است . 

۲ در مأحذ تشر دود «بحار» وازهٌ «تشطه صیط است . 

۳ یعنی به نظر می‌رسد در اینجا وا «من» باشد؛ در ماخذ آمده است: کل هوّلاء المَکة ... 


۲۰ صحيفة الابر ار (جلد یازدهم) 


نان مغ وج في اف 

والذین نامع ابزاهیم حین ی فی الا 

والذین ومع موسی حین فلق بر نی اسوائیل 

والذینَ ومع عیسی حی رَفعَه ال له 

ه ور آلاب ملك مع ای شَومین والف ۶ دلیرت. 

وللالمنة وتلاث مَرملکا یم یذ 

6 وت آلاف مَلك هبطوا رون القال مع لسن بن علی 3 فلم تن 
له نی القتال .فهم ند قرو شفث فبر عبر یکُونه لس بوم لبم .ونیم یال 0 
منضوز. فلا یزور از الا استقبلو ولا یود مُوَدم 1 یو ولا یْمرض 
قریض لا عادو ولا وت تلاصا علن جنازیه.واتففزوا له فد یه 

کل لام في لأزض پنتطرون تیا لام الی وَفت خروجه صلوات ال 
عَلّد؛ 0 

گویا قائم ی را در نجف کوفه در حالی می‌نگرم که زره رسول خدا عیٍ را 
پوشیده است و با آن برمی‌خیزد. زره بر بدن او می‌چرخد. امام ی آن را با 
روپوش دیبا می‌پوشاند. اسب خاکستری سفید پیشانی را سوار می‌شود و با آن 
حرکت خاصی می‌کند. اهل همه سرزمین‌ها در حالی که در بلاد خویش‌اند: او را 


۲. کامل الزیارة: ۰۱۲۱-۱۲۰ حدیث ۵؛ بحار الأْنوار ۵۲: ۳۲۹-۳۲۸ حدیث 1۸. 


حدیث (4) 2۳۱ 


امامت پرچم رسول خدا را( که عمود آن از ستون عرش و سایر آن نصرت 
الهی است) بر می‌افرازد. هرگز به چیزی آن را فرود نمی‌آورد مگر اینکه خدا آن 
را هلاک می‌سازد. 

هنگامی که امام ثا این پرچم را تکان دهد. ممنی باقی نمی‌ماند مگر اینکه 
قلب آن مانند پاره‌های آهن می‌شود. رت چهل مرد را می‌یابد . 

مومنی باقی نمی‌ماند مگر اینکه شادی در قبرش در می‌آید؛ چراکه در 
قبرهاشان یکدیگر را زیارت می‌کنند و به قیام قائم بشارت می‌دهند. سپس 
سیزده هزار و سیصد و سیزده فرشته بر او فرود می‌آیند. 

پرسیدم: همه‌شان از فرشتگان‌اند؟ 

فرمود: آری. 

ه کسانی که با نوح در کشتی بودند. 

ه و کسانی که با ابراهیم (آن گاه که در آتش افکنده شد) قرار داشتند. 

هو کسانی که با موسی (هنگامی که دریا را برای بنی اسرائیل شکافت) بودند. 

هو کسانی که با عیسی (آن گاه که خدا او را سوی خویش بالا بُرد) بودند. 

و چهار فرشتة نشان‌دار و هزار فرشته صف بسته با پیامبر ع 

هو سیصد و سیزده فرشته روز جنگ بدر. 

ه و چهار هزار فرشته‌ای که می‌خواستند همراه حسین بن علی لب بجنگند و 
امام لا به آنها اجازة جنگ نداد. این فرشتگان نزد قبر آن حضرت خاکآلود و 
ژولبده‌اند» تا روز قیامت می‌گریند و رئیس آنها را «منصور» گویند. زاثری آن 
حضرت را زیارت نمی‌کند مگر اینکه به استقبالش می‌روند» زاثری از آن 


زو صحيفة الابرار (جلد یازدهم) 


حضرت خداحافظی نمی‌کند مگر اینکه او را مشایعت می‌نمایند. زاثری مریض 
نمی‌شود مگر اينکه به عیادتش می‌روند. زاثری نمی‌میرد مگر اینکه بر جنازه‌اش 
نماز می‌گزارند و پس از مرگ برایش آمرزش می‌خواهند. 

و همة این فرشتگان در زمین -قیام قائم ی را(تا وقت خروج آن حضرت 
صلوانت: دا بر ان باد) افتظاو ی کشند . 

حدیث )٩۹۵(‏ 
[نشانه‌های حضرت حجت ای از زبان امام عسکریلْ! 
که به خادم خویش سفارش کرد ] 

کمال الدین. اثر صدوق ل. 

صدوق #۶ می‌گوید: برای ما حدیث کرد ابو الأدیان, گفت: 

قلعت نن لي مد نع ین موی رن من 
ی لح یبن آبي طالب اقلا 9 ملک الی الاتصار قح له 
فی علته ای نف نیا صَوَات له یه کب مَمی نبا وَقال : تمْضی بها ای 
المَدائن فانک مسَفیبٍ خَمنة عَشر یوم فتدخل الی مر من رأی یوم الخامس 
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ی ی مر در سا زر 


مغ ماک جات تبیغ شب 
۳ فقلت : زدنی. 


فقلت : زدنی. 


حدیث )٩۵(‏ و3 


فقال: من خر بما فی الهغیان فهو انم عْدی. 
نم معَبی یه آن سل عَمّا فی الهمیان. وخْرَجْتْ بالکتّب الی المداتن 
وَأْْذْتُ جوابانها لت سر من رأی یوم الخامس عشَر کمّا قال لی لا لب فاد 1 
ی نا بجففر بن علی آخیه پناب الدّار واليعة وله یرون 

9 ین هد لماع فقذ حالت الامانة +لانی کنث أغرفة بش 
یذ ویر في لس ویب باطتّو. 

ی وی ی ین نم خرح عقید فقال: یا سید 

فدخل جنر ی ان عم شا و نع مق 
الیستصم توف یله فلا صزنا الا خن بالحسن پن یل علی 
تشه مکفنا . فتقدم م رن علی لیصلی علی آجیه. لاحم لیر رخ َن 
پوشهه شفرت, بشنرهفطط. أسانه ی فجبذ ۳ رداعجفرنن ی وقال: 
کر با مق أََ بالصَلاة لین آبی. ۱ 

خر جمفر وقد اد وجهه فد الب فصلی علیّه ون الی جانب بر 
ایبه . 


ثم قال: یا بضری. هات جَوَابات الب التی مَعک. قَدَتتها الم ول فی 
۱ در مآخذ. «متَعْنی» ضبط است و ضبط مولف ۶ شاید خطای قلمی یا چشمی باشد. 


۲ در شماری از ماخ م۷4 ضیط است. 
ِ تا ابر یر 
۳ در «الخرانج ۷۳ ممده است: باسنانه تفلح فجذبِ ند 


۲ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


نم خَرجت الی جففر ین علی هو یف فقال له اج :یا سیّدی. من 

ال > والله ما ره فع وله زد 

فتخن جلوش اذقدم رن منوا عيالحسن پن غلي اه فعرفو مه 
الوا : من ؟ "فا لاش لن بقع فسلموا له ره وتو 
۳۹ دمن کب ومالا "فتقول ممّن الب وم الَْالْ؟ 

ققام نمض وه ول پریدُون من تلم لیب 

قال: خر حادم فقال: کم کب فلان وفلان. ومیان یه آلف دیار؛ 
عَشرَة تنیز ملها مطلیة 

قَدفعُوا الب وَالمَال الوا :الذی وج بک لاجْل ذلك هو الما 


گ 


3 


دخل جنر ینعی علی المنتید وکقف له لك فوجه اتب ده 
فقبضُوا علی صَيّل الْجَارية وطالبوها بالصّبی. رنه ادْعث لا بها نی 
علی حال الصّبی. 

فسلعث الی ان آبی الشوّارب القاضی. وَیتَم وت یله بپنینشیی پن 
عفن فجاءة وج ضاحب ال بایْضرة قشغلو بذلک عجار فرجت 
َنْ یّديهم وَالحَْذ له رب الغالمین لا شریک له :9 


۱ در«کمال الدین» و برخی دیگر از ماخذ آمده است: فقالوا: فمّن نعرّی ... ؛به چه کسی تعزیت 
گوییم ... و «الخرائج ۳: 0۱۱۰۳ ضبط بدین‌گونه است: فقالوا: فمّن بَعْدّه ... ؛ جانشین بعد او 
بت 

۲ در شماری از ماخذ آمده است: وقالوا: معنا کت ومال ... 

۳ کمال الدین ۲: 1۷-۶۷۵؛ بحار الأنوار ۵۲: 1۸-7۷ حدیث ۵۳. 


۲۵ )٩۵( حدیث‎ 


ابو آدیان می‌گوید: من خادم امام حسن عسکری اب بودم و نامه‌های آن 
حضرت را به شهرها می‌بردم. در بیماری‌ای که آن حضرت (صلوات خدا براو باد) 
در آن از دنیا رفت. بر امام اج درآمدم نامه‌هایی به من داد و فرمود: اینها را به 
مداین بر ۱۵ روز طول می‌کشد. روز پانزدهم به سامرا وارد می شوی و صدای 
شیون را در خانه‌ام می‌شنوی و مرا بر تخت غسل می‌یابی . 

ابو آدیان می‌گوید. پرسیدم: مولایم هنگامی که اين واقعه رخ دهد چه کسی 
جانشین شماست؟ 

فرمود: هرکه جواب نامه‌هایم را از تو خواست. وی قائم بعد از من است. 

گفتم: نشانه‌های بیشتری بدهید. 

فرمود: هرکه بر من نماز گزارد. جانشین من است. 

گفتم: بیش از این برایم بگویید . 

فرمود: هرکه به محتوای همیان ( کیسه) خبر داد. امام بعد از من است. 

[می‌گوید: ] هیبت امام بازم داشت از اينکه محتوای کیسه را از او بپرسم. 
نامه‌ها را به مداین بردم و جواب آنها را گرفتم و روز پانزدهم (چنان که آن 
حضرت فرمود) به سامرا آمدم ناگهان صدای شیون را در خانة امام شنیدم و 
جعفر (برادر آن حضرت) را بر در خانه دیدم و شیعیان که پیرآمونش بودند به 
وی تسلیت و تبریک می‌گفتند. 

با خود گفتم: اگر این شخص امام باشد باید فاتحةٌ امامت را خواند؛ زیرا 
می‌دانستم که وی نبیذ (نوعی شراب) می‌آشامد و در کاخ قمار می‌زند و تار 


1۳1 صحيفة الا پر ار (جلد یازدهم) 


پیش رفتم و تعزیت و تبریک گفتم» چیزی از من نپرسید. سپس عقید خادم 
بیرون آمد و گفت: سرورم. برادرت کفن شد. برای نماز بر او بیا. . 

جعفر بن علی (در حالی که شیعیان پیرامونش بودند و پیشاپیش آنها سمّان و 
حسن بن علی - معروف به سَلَمّه که معتصم او را کشت. قرار داشتند) داخل 
شد. چون به خانه درآمدیم دیدیم امام حسن لا کفن شده بر تابوت است؛ 
جعفر پیش رفت تا بر برادرش نماز بخواند. چون خواست تکبیر بگوید. کودک 
گندم‌گون با موهای مجعّد و دندان‌های گشاده را دیدیم که ردای جعفر را کشید و 
فرمود: ای عموء پس بیاء من به نماز بر پدرم سزاوارترم. 

چهرة جعفر عبوس شد و عقب آمد. آن کودک پیش رفت و بر آن حضرت 
نماز گزارد و کنار قبر پدرش دفن گردید. 

سپس آن کودک گفت: ای بصری جواب نامه‌هایی را که همراهت هست 
بیاور نامه‌ها را به وی دادم و با خود گفتم: این دو نشانه! همیان باقی ماند. 

سپس پیش جعفر -که آه می‌کشید - رفتم. حاجز وشّاء (برای آنکه بر جعفر 
حجت اقامه کند) پرسید: مولايم این کودک که بود؟ 

جعفر گفت : واللّد. هرگز او را ندیده‌ام و نمی‌شناسم. 

ما نشسته بودیم که ناگهان گروهی از قم آمدند. در مورد امام حسن بن 
علی 9 سژال کردند. سپس دریافتند آن حضرت از دنیا رفته است» گفتند: 
جانشین او کیست؟ مردم به جعفر بن علی اشاره کردند. بر جعفر سلام کردند و 
او را تسلیت و ثهتیت دادند و گففند: نامه‌ها و عالی همراه ماست؛ می‌توانی 
بگویی نامه‌ها از چه کسانی و مال از کیست ؟ 


۷ )٩۵( حدیث‎ 


جعفر برخحاست و در حالی که جامه‌اش را تکان می‌داد گفت: می‌خواهند ما 
غیب بدانیم! 

می‌گوید: حادم بیرون آمد و گفت: نامه‌های فلانی و فلانی همراه شماست و 
همیانی که در آن هزار دینار است و ده دینار آن طلا اندود می‌باشد. 

آنان نامه‌ها و مال را دادند و گفتند: آن که تو را بدین خاطر فرستاد. وی امام 
است.. 

جعفر بر معتمد درآمد و از ماجرا -برای او - پرده برداشت . معتمد خادمانش 
را فرستاد و صیقل کنیز را گرفتند و کودک را از وی طلبیدند» وی آن را انکار کرد 
و برای آنکه حال آن کودک را پوشیده دارد. ادعای بارداری نمود. 

سپس صیقل به ابن آبی شوارب قاضی سپرده شد. مرگ ناگهانی عبداله بن 
یحیی بن خاقان و قیام صاحب زنج -در بصره -به آنها رسید با پرداختن به این 
دو ماجرا از آن کنیز بازماندند و صیقل از دستشان رهایی یافت (و سپاس خدای 
را که پروردگار جهانیان است و شریک ندارد). 

[یادآوری ] 

می‌گویم : صدوق نت خبر دیگری را روایت می‌کند که دلالت دارد «صیِل» 
(مادر حضرت حجّت لفد) در زمان حیات امام عسکری ‏ به درخحواست مرگ 
از سوی خودش از دنیا رفت . 

اگر این خبر درست باشد امکان دارد این صیقل که دستگیر شد - کنیز 
دیگری از کنیزان امام عسکری 3 بود که حقیقتاً یا طبي پندار قوم صیقل نام 
داشت. از این رو منافاتی میان این دو روایت وجود ندارد(و خدا و حجّت‌های 


2۳۸ صحيفة الأبرا ار (جلد یازدهم) 


حدیث (۹۶) 

[ حکایت امیر اسحاق استرآبادی که از قافله‌اش بازماند ] 
بحار ال نوار, اثر علام مجلسی بل . 
مجلسی تن می‌گوید : 
خرن وایدی و قال: کال في رانا رجُلْ شریف کال بقل له مر شخاق 
الاسترابادی. . وان قذ حَج أربْمین حجْة شیا. وان قد اشتهر بَیْن الساس ند 
نون لازض. 

ورد فی بة بِعض السنین له ضقان فأنه سا عم اهر فیه 

الک سیب لک آي کت يپ الیین الاح هی نیت 
لارام فلا وصلن ی مومع کان تا وین مک سب منازنآز 


رت عن الافلة لیقض الأسبّاب خی غابث خی وت عن الطریق 
تحت وغلینی الط حتّی أَیشت من الحَیاة فادبْتٌ : یا صالح .ابا الم 
َرشدُونا ای لطریق رَحمکَم ال 
ومع اداوَة ۱ 
قلعت علیّی رد عل السلام وقال: آنت عطان؟ 
فأعطانی الادَاوء فشریث. 


ار م2 
ش ‏ 


تال : رید آَن لح لاله 


1:۹ )٩0( حدیث‎ 


فازدفبی فهٌ روج نخو مک وکان من عاذتی ترا الحزز الیمان فی کل 
یم فاد فی قراعته.فقال لا فی بَفْض المََاضع اقا هکذا. 

قال ما قضی الا مان یس ی ال لي تفرف هلضع ؟ 

تاذ نا بالابطح. 

ال :از فلا تزلث رَجَم وغابِ عنی. فعند ذلك عرفث آنه القانم اه 
ندمت اسف علی مُقارقته وعدم مَغرفته. 

فا ایند سبعه یا آتت ال فرزنی نی مهب ما آیشوا ن حیاتی؛ 
فا از بطم لأض. 

ال وال : فقرأ ند الحزر الیمانن َصَححه وأجَارنی وحن لُ :0 

می‌گوید : پدرم تج به من خبر داد. گفت: در زمان ما مرد شریفی 

وجود داشت که «امیر اسحاق استرآبادی» نامیده می‌شد و چهل بار پیاده حج 
گزارد و میان مردم مشهور بود که طی الاأرض می‌کند. 

در یکی از سال‌ها به شهر اصفهان درآمد» نزدش رفتم و از آنچه میان مردم 
هدر بوط پرسیام» 

وی گفت: سبب این امر این است که در یکی از این سال‌ها به همراه حاجیان؛ 
توب نی ای اقا وگ با بو 
وجود داشت» به سببی از قافله باز ماندم تا اينکه قافله از دیدم پنهان شد و راه را 


گم کردم و حیران ماندم و تشنگی چنان بر من غلبه یافت که از حیات نا امید 


۱. بحار لأُنوار ۵۲: ۱۷۵ -۱۷۹؛ اثبات الهداة ۵: ۰۳۳۹ حدیث ۱۱ (به اختصار). 


۳۰: صحیفة الابرار (حلد یازدهم) 


شدم ندا دادم: ای صالح. ای ابو صالح (خدا شما را رحمت کناد) راه را به ما 
بنمایانید! 

در انتهای بیابان. شْبّحی به نظرم آمد. چون تأمل کردم. در زمان اندکی نزدم 
حضور یافت. جوان نیکو صورتی را به سیمای بزرگان دیدم که لباسی پا کیزه 
داشت وگندم گون می‌نمود وبر شتر نری سوار بود ومشکوله‌ای ۲ همراه داشت. 

بر وی سلام کردم جواب سلامم را داد و پرسید: تشنه‌ای؟ 

گفتم: آری. 

وی آن ظرف آب را به من داد. آب آشامیدم. 

سپس وی پرسید : می خواهی به قافله برسی ؟ 

گفتم: آری. 

وی مرا پشت سرش سوار کرد و سوی مکه به راه افتاد. عادت داشتم هر روز 
حرز یمانی را بخوانم. قرائت آن را آغازیدم. وی 3 در بعضی از جاها 
می‌فرمود: این‌گونه بخوان . 

می‌گوید: اندکی نگذشت که پرسید: اینجا را می‌شناسی ؟ 

نگاه کردم؛ دیدم در سرزمین مکه‌ام. 

وی فرمود: پیاده شوء چون از مرکب پایین آمدم» وی برگشت و از دیدم غیب 
شد. در این هنگام دانستم آن حضرت قائم 3 بود . پشیمان شدم و از جدایی‌اش 
(و اينکه او را نشناختم) تأسف خوردم. 


پس از هفت روز قافله آمد و آنان بعد از ناامیدی از زنده ماندنم مرا در مکه 


۱. مُشکوله: مشک کوچک (لفت نامه دهخدا). 


۶-۳۱ )٩۷ حدیث‎ 


دیدند به همین خاطر به «طی الأرض)» (شخصی که زمین را به سرعت درمی‌نوردد) 
شهرت یافتم. 

پدرم لّ گفت: نزد وی حرز یمانی را خواندم و تصحیح کردم و و اجازهام 
داد که آن را نقل کنم ](و سپاس خدای را). 

)٩۷( حدیث‎ 

[ ماجرای شخصی که زمین‌گیر شد و از سفر حج با قافله بازماند و به 

دست حضرت حجّت شفا یافت و خواسته‌اش به اجابت رسید ] 

بحار الأنوار. اثر مجلسی ۶ 

أَخبرنی جَمَاعة من هل ری -غلی مشرفه للم نجل من آل فان نی 
الی ری موجه الی بت الله الخرام. ال علهٌفديدة تن ببس رخلاه 
ولم یدز علی المَشّی. فحلفه اوه وترکوه عند رجُل من الصّلحاء کَان یسک 
فی بخض خجرّات مد رس لْمحبطةبالرضة لد ودب الی اج 

ان مذا بل یلق عَلیه لباب کل یوم ویذهبٌ الی الصحاری له وَیطلبٍ 
ای ای تخد مها 

مَل له فی بَعْض الایّام: ی قذ ضاق صَدری واسخشت من ها ال مان 
تالغ فلت واطوشی زن تاه اد حَیتْ شنت . 

ال : فحَابنی الی لک وَحَملنی ودب بی |لی مقّام القائم ات له یه 
خارج اجب تجلسَي هال.. وغتل قمیضه في الَقض وطرحها غلی شجزه 
کانث ما ودب الی السَحَرای وَبقیٌ وخْدی موم کر فیما َو ان 


1۳۲ صحيفة الأٌبرار (جلد یازدهم) 


ری فا نا بشابٍ صبیخ اجه نم اللون دخل الصَحْن وسلم علیَ ودب امن 
یت لام َضلی عد المخراب رکعات بخضوع وخشوع لم آَر له قط. فلا 
رغْ من الصَلاة رح وأتانی وسالنی عَنْ حالی . 

قَقلث له: ایثلیث بل ضفَثْ بها. لا یَشُفینی ال فأسلم متها. ولا بَذُهَبٌّ بی 
فاستریخ. 

ال : لا خرن میشطیك الله کلیهما وذْهَب. 

ما خرج رای القمیض وَتع علی الازض. فقشث أعدت القمیض وفسانه 
وَطرحته عَلی الشجرة فَکَرت فی آفری وَفلث: آ گنت لا ندز علی الفیام 
والخرکة. تکیف صرّث هکذا؟ 

فنظرثْ الی تفسی فلَمْ َحد شین ممّا ان بی. فعلمث آنه ان القانم . 
ُحَرحْتٌ ونر فی الصَخراء فلم آر لخد فدمث ندامَة شديدة. 

قلمَا ای صاحب الخجرة سالنی عنْ خالی وَنحر فی آفری. فاخبرهُ بما 
چری. لعَحَمُر علی ما فا من ومتّی. میت معَهٌ الی الحَجُرة. 

تالوا: فان مکذا سَلیماً حتی نی الاح وَرفقاوهُ. فلمّا رهم و کان مهم 
قلیلاً مرض ومات وَدفِنْ فی الصنِ. 

فظهر صحه ما ره اقلا من وفوع امین معا. 

نم قل: وهده اه من العشهوزات عند أَغل المشهد. وأخبرنی عله تام 


وَضْلحَاهُه :9 


زر هر ختجاره( سا فوی 0۳/6 بیط پدی‌گونه تاه ری به رم 
۲. بحار الأُنوار ۵۲: ۱۷۹ -۱۷۷؛ ریاض الأبرار ۳: ۰۱۵-۱۵۳ 


۳۳۲ )٩ حدیث‎ 


جلسی بل می‌گوید: گروهی از اهل نجف (بر مُشَرّف آن سلام باد) به من خبر 
دادند که شخصی از اهل کاشان به نجف آمد قصد زیارت خانهٌ خدا را داشت؛ 
به شدّت بیمار شد تا آنجا که پاهایش خشکید و نمی‌توانست راه برود. رفقایش 
او را برجای گذاشتند و نزد یکی از صالحان ( که در یکی از حجره‌های مدرسةٌ 
محیط به روضه مقذسه ساکن بود) وانهادند و به حج رفتند. 

آن شخص . هر روز در را بر وی می‌بست و برای گردش و جمع آوری در( که 
در آن صحراها یافت می‌شد) به صحرا می‌رفت . 

کاشانی یک روز به آن مرد گفت: دلم گرفت و از این مکان وحشت دارم مرا 
هم با خود ببر و در جایی بینداز و هرجا خواستی برو. 

می‌گوید: وی درخواستم را اجابت کرد و مرا بیرون از نجف. به مقام قائم 
(صلوات خدا بر او باد) برد و در آنجا نشاند و پیراهنش را در حوض شست و بر 
درختی که در آنجا بود انداخت و به صحرا رفت . من غمگین در آنجا تنها ماندم 
و در این می‌اندیشیدم که امرم به کجا می‌انجامد ناگهان جوانی روشن‌رو و 
گندم‌گون را دیدم که داخحل صحن شد و برمن سلام داد و به مقام قائم قٌ رفت و 
چند رکعت نماز را در محراب با خضوع و خشوعی خواند که هرگز مثل آن را 
ندیدم. چون از نماز فراغت یافت. خارج شد و نزدم آمد و از حالم عت 

گفتم: به بلای نفس‌گیری مبتلایم نه خدا شفایم می‌دهد که سلامت یابم و نه 
جانم را می‌گیرد که راحت شوم. 

وی فرمود: اندوهگین مباش. خدا هر دو را به تو خواهد داد و [سپس ]رفت . 


جون وی رفت» دیدم پیراهن [آن مرد] بر زمین افتاده است» برحاستم 


1۳ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


و پیراهن را گرفتم و شستم و بر درخت انداختم. سپس در امر خود اندیشیدم 
و گفتم من که نمی‌توانستم برخیزم و حرکت کنم» چگونه این کار را کردم ؟! 

به حود نگریستم اثری از آن بیماری را در خود نیافتم دانستم که آن 
حضرت قائم اف بود. بیرون آمدم و به صحرا نگاه کردم آحدی را ندیدم و به 
شذّت پشیمان شدم. 

چون آن مرد صاحب حجره آمد و حالم را پرسید و در امرم حیران ماند 
ماجرا را برایش گفتم. بر آنچه او و من از دست دادیم حسرت خورد و به همراه 
او به حجره رفتم . 

گفتند: این شخص همچنان سالم ماند تا اینکه حاجیان و رفقایش آمدند 
چون آنان او را دیدند. مدتی اندک با ایشان بود. سپس بیمار شد و از دنیا رفت و 
در صحن دفن گردید. 

بدین سان» صحخت خبری که امام ‏ به او داد ( که هر دو امر با هم وقوع 
می‌یابند) آشکار گردید. 

جلسی ب سبس می‌گوید: این قصه نزد اهل مشهد [علوی ] از مشهورات 
است. افراد ثقه و صالح آنجاء آن را به من خبر دادند. 

)٩۸( حدیث‎ 

[ حکایت سعد بن عبدالله قمّی که به حضور امام زمان: رسید ] 

کمال الدین» اثر صدوق 3 . 

صدوق ل می‌گوید: برای ما حدیث کرد محمّد بن علی بن مُحمّد بن حاتم 


وی (معروف به کرمانی) گفت: برای ما حدیث کرد ابوالعباس احمد بن 


2:۳۵ 6٩۸ حدیث‎ 


یس اه بغدادی» گفت: برای ما حدیث کرد احمد بن طاهر قمّی. گفت: 
برای ما حدیث کرد محمّد بن بُخربن سَهُل شیبانی. گفت: برای ما حدیث کرد 
احمد بن مَشرور. از سَعْد بن عبداله قمّی که گفت: 

کُنث ار لهجا بجنع الب المشتملة علی ایض الغلوم ودقانقها. کلفا 
طْر به من مَعاضلها ومشکلانها. سَعصَبا مهب الامامّة. 

راب عْن لأْن وَالسَلامَة نی اثتظار ازع والّخَاضم وَالَّدی الی الاعْض 
تام میا لفق ذوی الخلاف. کاشفاً عن مایب آنمتهم اجب 
قاتهم. 

الی أَنْ بل بش الُواصب مُارعة وأطولهم مامت هتم خدلا. 
مهم سُوّالا وه علی ال ما 

فقال ذّات ۳2 و أَنَاظره: تا لك ولاضحابك ِِ َعَاشرّ الرّافضة 
تقصدون علمی المْهَاجرینَ والأنضار ‏ بالطعُن علیهما لها : وت ون سن 
سول اللّهعٌ وَلایتَُما ماما 

هذا الصَدیْ الذی قاق جمیع الحابة بشرّف سابقته ما تم آن سول اللّه 


ما أَخُرجَهُ مع تسه الاعلماً مهب الخلافة له من بُده. واه و المقلدُ لامر 


۱. در مخذ این عبارت «َفْصِدُون عَّی اْمهَاجرین واه ضبط است» ضبط مژلف 9 نسخة 
منحصر به فرد به شمار می‌آید. ۱ 
قراین موجود در ادام عبارت و ضمایر تثنیه. گویای آن است که ضبط «علی» اشتباه می‌باشد و 
ضبط درست «علمَّی» است. از این‌رو جای تعجب است که چگونه برخی از بزرگان این نکته را 
یادآور نشده‌اند . 


1۳۱ صحيفة الأبر ار (جلد یازدهم) 
ول والملقی له أزنهة لام وَعَلیّه اعد فی شغب الصذع ولم الشمَث 
ود الوا لخذور و تنرب الجنوش لقع با لش ۱ 

کَمَا مق علی تبون مق ی علی خلافته. | یس من حکُم الاشتثاروالتواری 
ن روم ارب من ال مَاعدةّ الی مکان یسْتَخَفی فیه. وله رین بیع 

موجه الی الانجخار وَلمْ تکُن تکی الحال توجبٌ ب استدعاء لْمسَاعَدة من آحد. اسان 
فد سول اه بأبی ییالال ای شرخناها. 

ما بات علیاً علی فزاشه . لمَا لم ین لیکترث له وم یَحفل به. ولاستلاله 
له ولملمه اه بقل مب له نضب غیره ماه ِْْطُوب التي کان 

ال سَدٌ: فأَوَرَدْتْ له َجُوبَةً شّی. فما ژال یَصد کل واحد مها بالْض 
وَالرّدٌ علی . 

مق :باس فونکهاأغری بمفلا نشف ناف الوافض آلستم مود 
الصَدیقَ ی من دنس الشکُوك - وَالقاژوق «لمحامی عَن بیْضْة الاسلام) 
کانّا سرّان لفق واستَللتم بلیلة عَقب؟ 

نی عَن الصَدّیق وَالاروق. اسلما طوصا از کاها؟ 

ال سَعْد: فاحتلت لدع هذه المسالة نی خوفاً من الالّام حَذراً ین آنی ان 


َفرٍث ما بطزاعیتهما الاشلام 0 اختجبأ بَذء الفاق شوه " فی القلب 


۱. در «کمال الدین» و «دلائل الامامه». «بطرَاعیتَهمّا فی الاسلام» ضبط است. و در «بحار الأنوار» 
آمده است: بطواعیتهما لاسلام. 
۲ این واژه در مأخذ به صورت اه وشوءء» نیز ضبط است. 


۳۷ )٩۸ حدیث‎ 


لا ون الاعند بوب روائح لقر وله واظهّار ر اس الشدید فی حمْل ره 
لین من یس یلقاه له .َو قول له 

«فْلمٌا رآژا بسا قالوا ما له وَحْده و فا بما کنا به مشرکین * فلم یِك 
َقَم يمهم مار سنا ک. 9 

ان فلْثٌ: ما کزما. کان قصدّنی بالطفن لا لمْ ین ثعة موف متتضاه 


کات تریهم الب 


ود ه 8 


قال سخد: فصددت عله مرا قد نفخ آخشانی من العْضب. .ومع 
کدی من الکزب. 

قت فد اکقات طومروآیت فد ها وین مجال رز سقاب الهمایل له 
ید باعل وان را ری اخت ور بشعای عدیب توا 
آبی مُحمَّد اف فلت خلله وقذ کَان رح قاصدا نخو مولانا بر مَنْ رأی 
لش نی ی تال شرا بی 

قث: اوق نم العادة فی لاستولة. ۵ 

قال: فد تکافینا * عَلی هذء الحْطة الاحذة فقذ رح بی العَرْمْ ٩‏ الی لقاء 


۶ 


مولانا ی مُحَمَد 3 ورد آن سل عن معاضل فی الأویل ومشاکل ذ فی التثزیل 


۱ سورة غافر(۰ع) آیات ۸۵-۸۶. 

۲ در بیشتر مخذ, ضبط بدین‌گونه است قَصَدر له مورا . 

در شماری از مأخذ «آن آسأل عنها» و در برخی دیگر «َنْ ال ۱ 
. در ماخذ «السیَةه ضبط است. 

۵ در برحی ماخذ «تکافنا» ضبط است. 


مت مم 


1. ان واژه به صورت «الْمَرَم» و«السْوْق» ( که معنای قرم است) نیز در مخذ آمده است. 


1:۳۸ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


قذونکها الطحبةَ البرک نها تقف بك علی ضِفَهة بخر لا تتقضی ححانبهٌ ولا 


ِ‌ 


تفنی غاب وَهو ماما 

ردنا سر من رأی. فانتهینا منها الی باب میدن لب فاستأذنا. فرح لین 
ادن بالدخُول علیّه. 

وان علی عاتق مد بُن (سحاق جرا قَذٌ َطاء بکَاء بري . فیه سئون 
َمائة ره من الدتانیر ر والد راهم . .علی کل ضَرَة منها ختم صاحبهّا. 

ال سعذ: ما بت مزلان آا مد (18حین غشیتا نوژ هه الا بذرا 9 
قداستوفی من یاهاعد عذر وعلی فخذه الا لام تاسب ری في 
له والمنظ. وعلی رأسه فزق ین وفرتین هلف بّن واوین. وین جدی 
مولانا را ذبية لمع بدائغ نقوشها وسط غرائب الفْصوص المر که لها قد کان 
آخداها ال بَغْض رَوّسَاء أَْل البضرة. 

ده قلم اذا آزاد آن بشطر به عَلی البیاض. قبض الفلامْ َلی أصابعه. فکان 
بو َخرح ار نب له رهق هن با رد 

فسلمنا له فالطف فی الْجَوّاب وأوما لیا الجَلوس. 

ما رخ که "ایض ایکا بیش مب بشاق جر ین 
طی کسانه فوضعهبیْنَ ده 

ظر الهادی اف الی لام وقال ل: یا ی فض الخاتم عن هایا شیعتك 
ومواليك . ۱ 


۳ در بیشتر مأخذ: این واژه در ضبط است . 
۲ در ماخذ «من کتبة» ضبط است. 


1۳۹ 6٩۸ حدیث‎ 


فقال: یا مولای جر آن أند بدا اهر الی هدایا نجسّة وَأمُوَالٍ رحسة 
قذشیب أحَلهابأَخْربهَ؟ 

فقال مَوّلای اشلا: ازخ اشخاق. اشکشرخ ما فی الجزاب تعی مَا بَبْع ال 
الأخرممنها. 

۳ ضره بدا مد باخراجها. ال للم : هذه انب فلان من محلة کذا 
تَفتمل علی این وستین دیتارا. فیها من من حجَيرة باعها صاحبّها -وگانت 
ارت له من آخیه خَمسة وَربُون دینارل وم آنمان تشقة ناب أربعة عَشر 
دیار. وفیها من اجره حوانیت لاله دزی 

فقال مَزلانا اف صَدفت يا یل اج عَلی ارام ما 

فقال ل: فتش عَنْ دینار راز السکة تاریخه سَتة کذا. قد انطم من نضف 
بخدی صَفحتیّه نش وفراضة آملیّف وزلها ری دینار 

و ی ی 
انك من جیرانه مق الما ورب من فاقث علی ذلك مُد تبض قبض انتهاها لذلك 


ال سارقا. 0 


ججع) 
۱ 


سای ول 
ممّا کان دفمه له . وانحَذ من ذلك وبا کان ذّا الدیناز مَع القراضة نم 


فلمّ فتح تاش الصَرّ صادف رَقعة فی وسَط الدنانیر باس من ی 


اب تنم ضبط با متن «الثاقب: 6۵۸۷ مطابقت دارد. در «کمال الدین» و«دلائل الامامة» و «مدینة 
المعاجز) آمده است فاتث علی ذلك مد وفیانتهنها لتاق سارک د 
در «بحار» ضبط بدین‌گونه است نت علی ذلك مدق یض فی نان لذلك ال ساق.. 

۹1 در مخذ «مَن آخبر عنه» ضبط است. 


1:۰ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


آغرع اشوین 
فّال الفْلام لد : هذه لفلان بُن فلان من مَحلة کذا بقع تشتّمل علی خسین 


فالّ: لها من من حلطة حاف صاحبها علی آکاره فی الْقاسَمَة. وذلک ند 
یش متا یتنا گیل زاب ول نا عض الگازبکیل بشین. 

ال مو لا نز: صدفت با نم ۱ 

نم قال: یاب اسحَاق ی ات رده آز توصی بردذها عَلی أَربابها فلا 
حَاجَة نا فی شیم مها ونیا وب العجوز. 

قال َحمَدٌ: وان لك الب فی حَّة لیفشسی. 

ما الصرّف حمَُ بُنْ بسحاق لیأبية الب. نظر ال مَر لا انم شحی 9 
فقال : ما جَاء بك یا سَعْد؟ 

فلت : شوَقی أَخمَدُبُْ بنحاق الی لقاء مولان 

ال : فالممائل التی أَردْت 

قال : ی نی فم فات لت 

فلت له : موْلاتّا ای مَوَلان ۳ روینا عْکُم ن سول له جَعَل طلاق 
ناهد ینعی آزسل یج الیعانشة نك قذ آزمجنت علی 
لاسلام وله بتك وأوَرذت بنيك حیاض الهلالٍ بجَهلك. فان گففت عني 


3 


ت أَزْ تال عنها 


۶۶۱ )٩۸( حدیث‎ 


ربب وال نك وَنساء سول الله مق ان طَُْ ون 

ال : ما الطاق ؟ 

قلث: نله اسب . 

قال : ولذا ان وف ول اللّه مق خی لَهنْ الیل «قیم لا سل هن 
لاژواخ؟ 

فلث: لاد له - تبارک وتغالی -حَرم الاح ین 

ال : کیف وق خلی َو سبیلَهن؟ 

قلْ: فأخبزنی یبن مولای عَنْ مغنی الطلاق الذی فرص سول له کم 
ال رامین نا 

قال :ناه یار وتعالی -عظم شا نساء اب 2۴ قطن پشرّف 
لامَات. ال سول له :ی با لسن .ان هذّا الشَرّف باق له ال 
علی الطاعة فیعضت ال دی باروج علیك الق ۳ فی اج 
أسْقطا من شرف أنومَة الشسلمین. 9 

لت : فأخبژنی عن الفَاحَة امه التی |13 آّت ت المَرةبه فی یم دنا حَل 
روج ان یخرجَها؟ ۳ 

ال : ال حشَة امه هی السحق دوخ ال .فان مراب 4 یم لا 
له یش یمن اد یبد فیک بن یج به لیالد 


ال ۵ مگ رز و 


۱ این ضبط. با متن «ریاض الابرار ۳: ۱ مطابقت دارد» در دیگر ماخذ واه «فأیَهنٍ» ضبط 
است . 

۲ در مأخذ «المومنین» ضبط است. 

۳ این ضبط با متن «ریاض الأبرار» هماهنگ است. در مآخذ آمده است: آن یخرجها من یه ... 


13 صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


واذا مُحقَتٌ وجَبّ علیهّا الجْمٌ وَالرّحُم خزی. ومَنْ قد مر الله برجمه 
تقد رای وش تفواو کر ان موم اه فلس لکقه از تفت " 

قَلٌ : فأخبزنی یبن سول الله من آثر ال کبارك وتعالی لنبّه موسی لْ: 
7 پالوّاد لمْقدس طوی ۰4 0 فان فقَهاء الریقین یعون نها 
کات من اماب ای 


فقال اش : من قال لك .فد افتری غلی مُوسی واسَجهلهُ فی هلاه الا 
یجان یی 6 5 نْ لا مُوسی فیها جنر و غیر جانزة: 
ه نا یت له ما فی تلك اعَة بل تک مقس 
ان کات مَقَدسَة ‏ هرق فیس باقدس واه من الصّلاد. 

کات سلانة هرقن 1 زیت غلی شوم 719 فف 
الخلال من را ول ملع یه الصلا وتا جوز وَهذا کفر. 

قل: ینیب مولای َن لول فیهما؟ 

قال :اد مُوسی اج رن پالاو .ال یا بای فد لت لك 
لمح ی وعسلث قلبی عم من سواق. وکا مدید الخت لامْله. 

قل ال تبزک وتعالی:اخلع تغلیك آی الزغ خب لت من قلبک ان کانث 


مَحبك لی خالصة. وقلبك من الیل الی مَنْ سای مفسولة. ۵ 


9۳ در ماخذ دآن َفرْهُ؛ ضبط است. 

. سوره طه (۲۰) آية ۱۲. 

. در شماری از ماخذ. «فیهما» ضبط است. 

. در «بحار الأنوار ۸۰: ۲۳۷» ضبط به همین‌گونه است و در «النور المبین: ٩۲۳۳‏ این واژه: به 
صورت مهو ۷) بط است: غو سایر مهد تمس لگ می‌باشد . 


هس میم 


۳ 6٩۸ حدیث‎ 


فلث:تأخزني این ول اه عن تأویل کهیعض ۹4" 

قال: هذه روف من آنباء لیب أطلع له لها عَبد؛ رکرا. نم ها َلی 

لکد زکربا سل وه نله آشماء الحَمس قاط یه جبرئیل فلع 

فان ری کر مُحَمداً وی واطمةً وحن ۱ 9 سَری عَهُ همه وانجلی 
کوب ولذا در اسم خی حَنه یره وَوَقعَت علیه الهرة. 

فقال ذات یوم : له .ما بالی ذ ذکرث ریما مهم تسلیث بأشمانهم من 
همومی . لا کر نع نی ور فرتی ۲ 

نب له - تبارك وَتمالی -عَْ قّته وقال: کهیعص: فالکاف ام یلاع 
والَْاء هلال لیر وَالیاء ید وهو ظالمٌ الخسیّن ) والد عطثه والصّاد 


مه وراه 


صبره . 


ما سمع یک رکرب 8 بقارق نجدة اه ة یام وس فیها الساس من 
حول عَلیّه. وی علی البْاءوالّحیب. ۱ 
وکا نده: الهی. انجَمْ خر خلفك بولده؟ آنثزل بلوی هذه ال فتاه ؟ 


من #۳ الهی .ری در به نی ی الکبره وَاجْعَلُ ار وَصیّ 


۱ سور مریم(۱) ی ۱. 


121 صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


وال مَحَله محل این فذ ررفتنیه فافعنی بِحبّه. ثم فجفنی به کَمّا تفج 
مُحَمّداً حبیبك بولده. 
ره ال ٍ یخی 3 نج به. وکان حمل بخبی سلةٌ آشهر وخفل 
این 1 کذلك. وله صَة طویلة 
قل: فا خبزنی با مولای عن ال ای تمغ الم بن اختیار ام لاشهم؟ 
اد تک از شید ؟ 
ال بان کم تفه خی اعد دک بقع نحل با شمه ال 
قال: هی الْعل ۰ آورذها لك بان ب ی به لک : 
خپزني ی ارس لین اضطام ال وان الب عَلیهم وایْدهُم بل خی 
والعضّمّت. دهم لام لاتم دی ای الاختّار منم مثل مُوسی وعیسی "3 هل 
یحور -مع وفور عقلهما وال علمهما - !3 ما الاختیار آن نع یرما علی 
لفق وَهْمَا یبظان أنهُ من ؟ 
لت لا. 


فقال : هذا موسی کليم ال مور له وکمال علمه ول وی عَلیّه ‏ 


ص 


. در «ریاض الاٌبرار: ۱۱۳» آمده استتقهاه الملة ... و در پیشتر مخذ ضبط بدین‌گونه است: فهی 
لعلة ... 


2:0 )٩۸( حدیث‎ 


ختاز ین ین زو وه کرو یات رو نی زجلا بئن بش نی 
ایمانهم واخلاصهم. فُقعث خرن علی لفق 

رت وهآ قاتنا 4 ۳ الی فوّله : «لنْ 
زین لك ختی تزی له جر ۳ فاخدتیم لضایقه مه بظلمهم. 

فلمّا وَجَذنا اختیار من قد اضطفاء له لو وافعاً ی الافسد ون لالح 
| 
لضَدُور ون السْمای: ضرف 0 له اسرّانر ون لا خطر لاشتیار 
المهَاجرین والانضار ید وفع خرة نا علی دی المساد لمَا آرادوا أمل 
الاصلاح. 9 ۱ 

نم قال مولان اف: اتف تمیق ان فش آن سول اتلد ع نا ها أَخرَج 
مع تسه مختار هذه لاه الیالفار لاعلماً ملد الخلانة له من بندم وان و 
بقل اد لول المَلقی الیه ره سنج 9 
الخلل واقامة الخدود وتشریب الجیّوش لح بلاه ال فکشا سمل عل کر 
اْفق علی خلافته. الم ین من کم الاشیتار والتّاری آن يرّوم ارت یس 
ابقر شَاعَدة من عیرهالی مکان یخی فیه. وا بات ِا غلی فراشه ما 
لم یک یکرت له ولا َحفل بم. ولاستتاله اه زعلمه باه بقل لم یز له 
نب غیره مَکانهُ لوب التی کان یضلح لها 


۱ سورة اعراف(۷) ای ۱۵۵. 

. سور بقره(۲) آَیةُ ۵۵. 

۳ این واژه در مأَخذ به صورت «تصَرٍف علیه» واَصَرّف» نیز ضبط شده است. 
۰ در ماخذ آمده است : لا آرادُوا هل الصلاح  ...‏ 


مس مم 


11 صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


فهلا تقضت علیّه دَعواه بقولك: آیش قال سول الله از لاه بعْدی 
نون سن فَعَل هده مَوقوفةً لی آغمّار ال لین هم لح الراشدون 
فی مَْبکم وکا لا یج با من قله بلی. 

فکنت تقول حبذ : یش کنا عم سول الق فده لبي بر 
َلم نها من بعد آبی بکر لفم . ومن بعٌد مر مان وین ید مان لقلی 1 
فکان یْضاً لا یج بدا من قوله لك. نعم. 

نم کت تقول لُ: فان الواجب عَلی سول اللهع نْ یخرجَهُم جمیعاً عَّی 
لیب |لی لفار. وش هم مق علی آبي بکُ ولا ینتخف بقذر هّلاء 

لها قال آخبزنی عن الصَذیق وَالقاژوق ما طوعا و کزماً؟ لم لم تل ل: بل 
اشلما طمما :نیما نا بُخالسان لبود وینتنبرانهم عم کاثایجذون نی وا 
وساثر الب لدم لاه بالملاحم من خال الی خال من قَصَة محمّد ع 
من " عَوّاقب مره ۱ 

فحانت النهود ند ۶ آن شید 19۶ یی ارب کما کان بت تصَرٌ شلط 
علی بنی اسرنیل .ولا یذ له من الظر بالعرب کما ظفر بت نصر بینی ٍشرائیلعیر 
اب فی دعوَاء 

ات محَُداقساعذاة علی قول شهادة آن لا ره يا معا فی أَنْ یال 


کل متهما من جهیه وله بدا استقامث موه وا" 2 ستبّتْ ۷ آخواله. 


۱ در ماخذ «وین» ضبط است. 
۲ این واژه»» در متن مزلف (و نیز در نسخة شاگرد) «استنّت» به نظر می‌آید. 


1۷ )٩۸( حدیث‎ 


لا آبسا من ذلک. تما وضعدا العَقبة مَع َشتالهما مس مایم ملی آن 
وه قدفع ال دهم رده بقیظهم ولم تلو ۷ خر 
کم آتی لح یرل فبایْعاة وطمع کل واحد مهم نیال من جهته 


ولایة بل فلا آینا تک یه وخرجا عَلیّه فصرع له کل واحد مها مَضرع 
ْبّامهمَا من اکن 
قال :۳ ثم قام مولانا الحسن بُنْ علی الهادی 1 الی الصلاة مَع الغلام. 


زااقه فل عتما وطایت آنر لخمد بن اسخاق, فاستشتلی باکیا فقلث: ما ابطاك 
ویک ؟ قال: فد نقَدْ لوب الذی سألبی مولای بخضاره فتلث: لا عَلیك 


ِِ 9 


قارف فدخل علیه وانضرف من عنده تما ور بْصَلی علی مُحَمَّد وآله. 
فلت با ادج 
ال وَحَدتْ الب متنوطاً تخت قدمی مَولانا لا بْصلی علیه. 
قال سعد: فحمذنا ال جل ذ کر -علی ذلك. وَجَعَنا تختلف بَعْد ذلك الی 
رل مَولانا لقل اما فلا تزی العْلام ین یه 
ماکان یوم لداع خلت آٌا وََخَمَة بُنْ اسحخاق هلان " من آزضتا 


وائقصب مدب بنحاق بین یدیّهقانما وقال: ان رسول الق دنت الحلة 


واشیَدّت المخته. وَنحنْ تسأل الله آز بصلی علی المضطفی خدك وعلی 
المرتضی آبیك. وعَلی سید الَاء أمّ. وعلی سَیْدیَ شباب هل الجنّ عَمُك 
وأبیک . وعلی انم الطاهرین من بْدهما آبانك ون بُصلی علیك وعلی ولدك. 
۱ در مخذ «لم یلوا (بدون واو) ضبط است. 


5 در بیشتر مأخذ «قال سعذ» ضبط است. 
۳ در متن مزلف ذ این واژه «لهکلان» ثبت است و به نظر می‌رسد خطای نوشتاری است. 


3 صحیعة الابرار (حلد یازدهم) 
۰٩۰۰‏ بب ۸۰۸۰ سای 1 


وُنرغب الی الله آن یُفلی کبک ریخبت دود ولا حمل له ها آخر عهدها من 


قال : توت اش تیه و رای 


فأدْخلٌ مَلان لد تخت البساط فأخرح لاله عََر دزهما. فا : لها ولا 
تثفق علی تفسك غیرها فانلك لنْ تدم ما سألتَ. وان ال - تبازك وَتمالن ۷ 

قال سَُ :فلا صزا بعْد منْصرفنا من حَضره مولان تا من حلوان. علی لاله 
راسغ. حم مب نحاق وتات عَلِّ "لا صفبةٌ یش بن خیاه فا : قت 
وزتنا خلوان نز في بقض نات دط هدن بشخاق برچ من لد 
ان قاطناً با ثم قال روا ی هذء ال وائرگوني ودي. 

فالصرفا له وَرجَع کل واحد من ال موقّده. 

قال سَعْد فلا حَاْ آن نشف الیل ُن | 0 بح أصابثیی قرف فقتحث ع 
اس ور ی شنم 


۱ در «کمال الدین» ضبط به همین‌گونه است؛ در شماری از مخذ آمده است: خسن عَمَلا 
۲ در «کمال الدین» «ثارت به» و در «بحار»؛ «صارت علیه» ثبت است. 


حدیث (۸) 1۹ 


له :من ریک محلاعند سکم غاب عن ی 
تمعن َلی رأسه بابکاء لول حتی فُضیّا حَقَه ورَغنا من آذر ب :00 

سعد بن عبداله قمّی می‌گوید: من شیفتة گردآوری کتاب‌هایی بودم که دربر 
دارنده علوم مشکل و دقیق‌اند. در حقایق صحیحی که از آنها به دست می‌آمد 
خود را به زحمت می‌انداختم و به حفظ مطالب مشتبه و پیچيدة آنها دل می‌دادم و 
بر معضلات و مشکلاتی که به چنگم می‌آمد» حریص بودم و به مذهب امامیّه 
تمطب دانگم: 

در انتظار درگیری و دشمنی (تا حذ کینه توزی و دشنام) از ایمنی و سلامتم 
چشم می‌پوشیدم. بر فرقه‌های مخالف عیب می‌گرفتم» نقص‌ها و رسوایی‌های 
امامان آنها را می‌نمایاندم و پردة پیشوایان آنها را می‌دریدم. 

[این کار ادامه داشت ] تا اينکه دچار شخصی از ناصبی‌ها شدم که در منازعه 
شدت عمل و در مخاصمه ید طولایی داشت و سرآمد آنها در حَدّل و بدزبان‌ترین 
آنها در سوال و ثابت قدم‌ترین آنها بر باطل بود. 

روزی در حالی که با وی مناظره می‌کردم. گفت: ای سعد. مرگ بر تو و 
یارانت باد! شما رافضی‌ها به دو عَلم (دو چهر؛ شاخص و سرآمد) مهاجران و 
انصار طعن می‌زنید و ولایت و امامت آن دو را از سوی پیامبر عٍ انکار می‌کنید . 

این صلّیق [ابوبکر ] است که همه صحابه به شرف سابقه‌اش در اسلام 


اتفاق‌نظر دارند آیا نمی‌دانید که رسول خدا عَیٍ او را با خود [به غار] نبرد مگ 
در ساوح ص اف زا ی > 1 را بر 


۱ کمال الدین ۲: ۰11۵-10۶ حدیث ۲۱؛ تحار الستواو ۸۸-۲ حدیث ۱؛ دلائل الامامة: 
۵۱۷-7 حدیت ۳۹۲؛ مدينة المعاجز ۸: ۰۱-۶4 حدیت ۰۲۱۷۷ 


۶:5۰ صحفة الأبرار (جلد یازدهم) 


اینکه می‌دانست خلافت بعد از پیامبر از آن اوست و در امر تأویل او را می‌پیروند 
و زمام ات بر دوش او می‌افتد و در سامان کارها و بستن خلل‌ها و اقامةٌ حدود و 
اعزام دسته‌های سپاهیان -برای فتح بلاد شرک -وی مورد اعتماد است. 

پيامبر ۶ همان گونه که دل نگران نب تش بود. برای خلافتش [نیز ] هراس 
داشت ؛ زیرا حکم استتار و پوشیده ماندن این نیست که فراری در گریز سوی 
مخفی‌گاه. به یاری شخص دیگر برخیزد. چون می‌نگریم که پیامبر م9 قصد 
استتار را داشت و حال و روزش به گونه‌ای نبود که مساعدت شخصی را اقتضا 
کند. برایمان روشن می‌شود که قصد رسول خدا از بردن ابوبکر [همراه خود ] به 
غار. به سببی است که شرح دادیم . 

آن حضرت. علی را در بستر به جای خویش خواباند؛ زیرا برای وی اهمیتی 
قائل نبود و به وی اعتنایی نداشت و نیز بدان خاطر که بردن علی بر وی گران 
می‌آمد و ناخوشایندش بود و همچنین می‌دانست که اگر وی به قتل برسد, نصب 
فرد دیگری به جای او که همان کارها از دستش برآید - برایش سخت نیست 
[و در تنگنا نمی‌افتد ]. 

سعد می‌گوید: جواب‌های گوناگونی به وی دادم هر کدام را با نقض و رد 
پاسخ می‌گفت . 

سپس وی گفت: ای سعد. مثل این سخن مطلب دیگری را برگیر که بینی 
رافضی‌ها را می‌بُرد! آیا شما نمی‌پندارید که صذیق [ابوبکر ]( که از آلودگی شک 
مبزاست) و فاروق [عمر] ( که از بیضٌ اسلام پشتیبانی و حمایت کرد) نفاق 


درونی داشتند و آن را بروز نمی‌دادند و به شب عَبّه استدلال می‌آورید ؟! 


0۱ 6٩۸ حدیث‎ 


ای سعد , به من بگو آیا ابوبکر و عمر به رضایت و دل خواه اسلام آوردند یا 
به زور و اجبار؟ 

سعد می‌گوید: برای دفع اين مسئله از خود از بیم آنکه مبادا مرا ملزم سازد. 
ثیرنگی به کار بردم و نیز از ترس اینکه اگر اقرار می‌کردم که آن دو به میل خویش 
اسلام آوردند [وی می‌گفت در این صورت. نفاق چه ضرورتی داشت ] زیرا 
نفاق وقتی پدید می‌آید و در قلب نشو و نما می‌کند که بادهای قهر و غلبه بوزد و 
ظهور گرفتاری و سختی شدید انسان را به چیزی وادارد که در دل بدان اعتفاد 
ندارد. 

مانند این سخن خدای طّق که: «چون شذّت عمل مارا دیدند گفتند: به 
خدای یگانه ایمان می‌آوریم و به آنچه شرک می‌ورزیدیم کافریم. ایمان آنها 
هنگامی که قهر و عذاب ما را دیدند سودشان نبخشید». 

و اگر می‌گفتم آن دو به اجبار اسلام آوردند. به من طعن می‌زدند که آن زسان 
شمشیرهای آخته‌ای نبود که بر آنان قدرت‌نمایی کند و زور بگوید. 

سعد می‌گوید: با تزویر از پیش وی بیرون آمدم در حالی که درونم از خشم 
می‌ترکید و جگرم از این غصه پاره پاره می‌شد. 

طوماری گرفته بودم و در آن چهل و اندی مسئلةٌ سخت را نوشتم که هیچ کس 
نمی‌توانست آنها را پاسخ گوید مگر بهترین اهل بلدم» احمد بن اسحاق. 
صحابی مولایمان ابو محمّد اثٍ. وی رهسپار سامرا شده بود تا نزد مولایمان 
برود. در پی وی کوچیدم و در یکی از آبشخورها به وی رسیدم و با هم مصافحه 


کردیم. 
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احمد بن اسحاق پرسید : چرا خود را به من رساندی؟! آیا خیر است؟ 

گفتم: شوق دیدارت را داشتم و نیز طبق عادت . سوال‌هایی دارم . 

احمد بن اسحاق گفت: در این یک موضوع با هم یکسانیم. من هم عزم دارم 
به دیدار مولایمان ابو محمّد نع بروم و معضلات و مشکلاتی را در تأویل و 
تنزیل از وی بپرسم. این صحبت مبارک را بچسب که تو را به ساحل دریایی 
می‌رساند که عجایب آن پایان نمی‌پذیرد و شگفتی‌هایش از بین نمی‌رود. و او 
امام ماست . 

به سامرا درآمدیم, از آنجا به باب سیّدمان مثْ رسیدیم. اجازه خواستیم, اذن 
ورود داده شد. 

احمد بن اسحاق کیسه‌ای بر دوش داشت که آن را با عبای طبری می‌پوشانید 
و در آن ۰ کیسه دینار و درهم بود و هر کیسه با مهر [و نام ] صاحبش متمایز 
ی شند. 

سعد می‌گفت: نمی‌توانم نور صورت مولایمان ابو محمّد را -آن گاه که 
پرتوش ما را در بر گرفت -به چیزی تشبیه کنم مگر به ماه شب چهارده. بر ران 
راست آن سحضرت کودکی بود که در علقت و منظر با مشتری تناسب داشت و بر 
سرش میان دو راسته مو تا گوش‌هاء فرقی به چشم می‌آمد که گویا آلفی میان دو 
واو است. پیش مولایمان اناری طلایی بود که نقش‌های بدیع آن (در وسط 
نگین‌های شگفت به کار رفته در آن) می‌درخشید . این انار زین را یکی از 
رژسای اهل بصره پیشکش کرده بود. 
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سفیدی بنویسد. آن کودک انگشتانش را می‌گرفت. امام 1 آن انار را پیش او 
می‌غلطاند و او را به بازگرداندن انار مشغول می‌ساخت تا آن حضرت را از کتابت 
آنچه می خواست باز ندارد. 

بر آن حضرت سلام کردیم با مهربانی جواب داد و اشاره فرمود که بنشینیم. 

چون امام اث از کتابت صفحه‌ای که در دستش بود فارغ شد. احمد بن 
اسحاق, کیسه‌ای را از زير عبا بیرون آورد و پیش روی آن حضرت نهاد. 

[حسن بن علی ] الهادی 3 ( به کودک نگریست و فرمود: فرزندم. مُهر از 
هدایای شیعه و موالیانت برگیر. 

آن کودک فرمود: مولایم آیا رواست دستی پاک را بر هدایای نجس و اموال 
پلید بکشم که حلال و حرام آن با هم بیامیخت ؟! 

امام لا فرمود: ای فرزند اسحاق آنچه را در کیسه است خارج ساز تا وی 
حلال و حرام آن را از هم متمایز سازد. 

احمد اولین کیسه را بیرون آورد. آن کودک فرمود: اين کیسه از فلان فرزند 
فلانی» از فلان محلّه در قم است. 1۲ دینار دارد. 40 دینار آن بهای حجرة 
کوچکی است که صاحبش آن را فروخت و ارثی بود که از برادرش به او رسید و 
۶ دینار آن بهای ٩‏ جامه می‌باشد و ۳ دینار از آجرت دکان‌ها در آن قرار دارد. 

مولایمان ات فرمود: فرزندم. راست گفتی . این مرد را به مقدار حرام آنها 
راهنه‌ایی گر 


فرمود: دیناری رازی [سکهة ری ] را بجوی, تاریخ آن فلان سال است. نقش 


۱. مقصود. امام عسکری لا است. 
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نیمی از یکی از دو صفحه‌اش محو شده است و تراشذ طلای آملی که وزن آن 
یک چهارم دینار می‌باشد. 

علّت حرام بودنش این است که صاحب این جمله, در فلان شهر از فلان 
سال. برای یکی از همسایگان بافنده‌اش یک من و یک چارک نخ بافندگی داد. 
مدتی سپری شد. پیش از آنکه مدت به پایان رسد. زمينة ربودن آن را برای 
دزدی فراهم آورد . ۷ 

بافنده. صاحب نخ را به سرقتِ نخ خبر داد امّا وی تکذیب کرد و به جای آن 
یک من و نیم نخ باریک‌تر از نخی که وی سپرد. از او ستاند و از آن لباس ساخت 
و این قیتازی اب تراشه بهای آن لباس است. 

چون احمد کیسه را کشود به رقعه‌ای در میان دینارها برخورد که به نام کسی 
که امام اث خبر داد و به همان مقدار دینار بود و دینارها و آن تراشه‌ای که این 
علامت را داشت بیرون آورد. 

سپس احمد بن اسحاق کيسة دیگری را درآورد. 

آن کودک 3 فرمود: این کیسه مال فلان» فرزند فلانی از فلان محله قم 
است : *۵ دیتار دارد و ۶ست ون چه آن ال تیست. 


۰ از آنجا که واة «قبض) در عبارت مولف ع تصحیف به نظر می‌رسد و نیز به خاطر آشفتگی این 
جمله در ماخذ ترجمه براساس لفظ «قیّض» صورت گرفت. 
مجلسی 4 دربارة این جمله بیان می‌دارد: «قَیْض انتهاء‌ها؛ آي هی نتهاء تلك المدّة سارفاً لذلك 
الق (والاسناد مجازي) وفي الاحتجاج فنّی علی ذلك زمان کنین. فُسَرقه سارق من عنده»؛ 
یعنی در پایان آن مدت برای آن رشته نخ» دزدی را اماده ساخت (اسناد مجازی می‌باشد) و در 


‌ 


احتجاج آمده است: زمان بسیاری سپری شد و دزدی آن را از نزد بافنده ربود. 
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فرمود: زیرا این دینارها بهای گندمی است که صاحب آن در تقسیم بر زارع 
خویش ستم کرد» سهم خود را با کیل پر برمی‌داشت و سهم زارع را با کیبل 
سرخالی می‌داد. 

مولایمان اثلا فرمود: فرزندم؛ راست گفتی. 

سپس امام ا فرمود: ای فرزند اسحاق. همه اين اموال را بردار تا به صاحبان 
آنها برگردانی یا سفارش کنی آنها را به صاحبانشان بازگردانند. به چیزی از آنها 
نیاز نداریم» جامهٌ آن پیرزن را برای ما بیاور. 

احمد گفت: آن جامه در توبره‌ام بود. فراموش کردم آن را بیاورم. 

[سعد می‌گوید ] چون احمد بن اسحاق رفت تا آن جامه را بیاورد» مولایمان 
ابو محمّد ال به من نگریست و پرسید: ای سعد. تو را چه چیز بدین جاکشاند؟ 

گفتم: احمد بن اسحاق مرا به دیدار مولایمان تشویق کرد. 

فرمود: مسائلی که می‌خواستی بپرسی چه شد؟ 

گفتم: مولایم به حال خودشان‌اند. 

امام لا به آن کودک اشاره کرد و فرمود: آنچه را به ذهنت می‌رسد تون 
دیده‌ام بپرس . 

گفتم: ای مولای ما و فرزند مولایمان. از شما روایت شدیم که رسول 
خدا مُ طلاق زنانش را به دست امیرالممنین لثٍْ قرار داد تا آنجا که در جنگ 
جمل به عايشه پیغام داد که با فتنه‌ات بر اسلام و اهل آن گرد و خاک پاشاندی و با 
جهل و نادانی‌ات؛ فرزندانت را به حوض‌های هلاکت درآوردی اگر حمله‌ات 
را از من بازداشتی [که هیچ ] وگرنه تو را طلاق می‌دهم . این در حالی است که 


طلاق زنان رسول خدا با وفات آن حضرت تحقق یافت. 
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فرمود: طلاق جیست ؟ 

گفتم : بازگذاشتن راه [برای ازدواج دوباره ]. 

فرمود: اگر طلاق زنان پیامبر عٍ با درگذشت او انجام می یافت. راه [برای 
ازدواج ] برای آنها باز گذاشته می‌شد ! پس چرا ازدواج آنها با مرد دیگری -پس از 
وفات پیامبر - جایز نبود؟ 

گفتم : بدان خاطر که خدای متعال زوج‌های دیگر را بر آنها حرام ساخت . 

فرمود: چطور؟ مرگ پیامبر راه را برای [ازدواج با ] آنها باز کرد! 

گفتم: ای فرزند مولایم. از معنای طلاق ( که رسول خدا عٌِ حکمش را به 
امیرالممنین اب وانهاد) باخبرم ساز. 

فرمود: خدا رکه نامش مقدّس باد) شأن زنان پیامبر عٌَْ را گرامی داشت و آنها را 
به شرف مادر مزمنان بودن ویژه ساخت. پیامبر فرمود: ای ابوالحسن, تا زمانی 
که آنان مطیع خدایند» این شرافت برای آنها باقی است. هر کدام از آنها که پس از 
من با خروج بر تو خدا را عصیان کرد. طلاقشان ده تا همسر اختیار کند و شرف 
مادر مومنان بودن را از وی بینداز. 

گفتم: فاحشه آشکاری را برایم روشن ساز که هرگاه زن در عّه مرتکب آن 
شود. شوهر می‌تواند آن را از خانه‌اش اخراج کند. 

فرمود: این فاحشه مین «سَحخق» است (نه زنا) زیرا هنگامی که زن زنا دهد و 
حد بروی اقامه شود. به خاطر اقامةٌ حد. ازدواج با وی ممتنع نیست و هرکه او را 
بخواهد می‌تواند با وی ازدواج کند. 

اما اگر عمل «سَحْق» را انجام دهد باید سنگسار شود و سنگسار شدن لّت 
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است. هرکه را خدا به سنگسارش فرمان داد خوار و زیونش ساخت و آن را که 
ذلیل کرد. از درگاهش راند» برای احدی بایسته نیست چنین فردی را - که از 
درگاه الهی رانده شد -مُمَرّب سازد. 

گفتم: ای فرزند رسول خحدا. خدا به پیامبرش موسی نی امر می‌کند 
«کفش‌هایت را درآون تو در وادی مقدّس طوایی». فقهای شیعه و سنّی 
می‌پندارند که نعلین موسی اب از پوست مردار بود [و به همین جهت خدا امر 
کرد آنها را درآورد ] حقیقت این ماجرا چیست؟ 

فرمود: هرکه به این سخن قائل باشد. بر موسی بهتان می‌زند و در نبوت او ر 
جاهل می‌داند ؛ زیرا ماجرا از دو خطا تهی نیست: 

ه نماز موسی با این کفش جایز بود و می‌توانست آنها را در آن بقع بپوشد. 
آن مکان گرچه مقدس و پاک بود. اما مقدس‌تر و پاک‌تر از نماز نبود. 

ه نماز موسی در این کفش‌ها جایز نبود و آن حضرت حلال را از حرام 
تشخیص نمی‌داد و نمی‌دانست در چه چیزی نماز جایز است و در چه چیزی 
جایز نمی‌باشد. و چنین عقیده‌ای دربارة موسی اب کفر است. 

گفتم : مولایم از تأویل آن باخبرم ساز. 

فرمود: موسی در آن وادی مقدس با خدا مناجات کرد و گفت: پروردگارا؛ 
خالصانه به تو محبت ورزیدم و دلم را از [محبّت ] غیر تو شستم, در حالی که 
وی به شلّت اهل و عیالش را دوست می‌داشت. 

خدای متعالی فرمود: «نعلین خود را درآور» یعنی اگر محبتت خالص برای 
من است و قلبت از میل به ماسوای من شست و شو یافت. از اهل و عیال دل 
برکن . 
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گفتم: ای فرزند رسول خدا از تأویل «کهیعص» باخبرم کن . 

فرمود: این حروف از اخبار غیب است که خدا بنده‌اش زکریا را بر آن مطلع 
ساخت. سپس برای محمّد عٌ بازگفت . 

ماجرا این بود که زکریّا از پروردگار خواست آسامی پنج تن را به وی 
بیاموزاند. جبرئیل فرود آمد و آنها را یادش داد. 

زکریّا هرگاه محمّد و علی و فاطمه و حسن 3 را یاد می‌کرد» هم و غَمّش 
برطرف می‌شد و گرفتاری از او رخت برمی‌بست. و هرگاه حسین لیذ را به یاد 
می‌آورد. اشک گلویش را می‌فشرد و [به هق هق می‌افتاد ] نفسش بند می‌آمد. 

روزی زکریّا گفت: بارالها. مرا چه می‌شود که هرگاه چهار تن از ایشان را به 
اسم یاد می‌کنم» غم و اندوهم تسکین می‌یابد و هرگاه حسین لع را نام می‌برم؛ 
دیده‌ام اشک می‌ریزد و ناله‌ام بلند می‌شود؟! 

خدای متعال وی را از ماجرا باخبر ساخت و فرمود [در «کهیعص» ] کاف: 
اسم کربلاو های هلاک عترت است. یاء [اشاره به ] یزید می‌باشد ( که به حسین 
ستم می‌ورزد) عین [اشاره ] به عطش حسین لا و صاد [اشاره] به صبر آن 
حضرت است. 

چون زکریا این ماجرا را شنید. سه روز از مسجدش بیرون نیامد و نگذاشت 
مردم پیش او روند و به گریه و شیون پرداخت. 

دبة زکریّا این بود که: خدایا. آیا بهترین خلقت به داغ فرزندش گرفتار آید؟! 
آپا پاای این معحت را ذر آستان وق من کاب لیاسی دی تیت و[ بر 
علی و فاطمه می‌پوشانی؟! آیا غم این فاجعه را به ساحت آن دو فرود 


می‌آوری ؟! 
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سپس می‌گفت: بارالها. فرزندی روزی‌ام کن که دیده‌ام در سالمندی بدو 
روشن شود و او را وارث و وصی گردان. و منزلت او را نسبت به من مانند 
جایگاه حسین نسبت به محمّد قرار ده. وقتی او را روزی‌ام کردی مرا دل داده‌اش 
کن. سپس به او داغ‌دار ساز (چنان که محمّد -حبیبت را -به فرزندش داغ‌دار 
ساختی). 

خداوند» یحیی مْذ را به زکریّا داد و داغش را به دلش نشاند. مذت حمل 
یحبی [در شکم مادر ] شش ماه بود. و حسین اف نیز همین مذت در شکم مادر 
ماند و قصه‌اش طولانی است. 

گفتم: مولایم از علّتی برایم بگو که مردم نمی‌توانند برای خود امام 
برگزینند؟ 

فرمود: امام مصلح یا مُفسد؟ 

گفتم: امام مصلح . 

فرمود: با توجه به اينکه هیچ کس نمی‌داند در ذهن دیگری صلاح می‌گذرد یا 
فساد, آیا می‌تواند گزینش مردم [به جای مُصلح ] بر مفسد آفتد ؟ 

گفتم: آری. 

فرمود: علّت [اینکه مردم از انتخاب امام برای خود منع شدند ] همین است» 
برایت برهانی می‌آورم که عقلت بدان اعتماد کند: 

می‌دانيم که خدای متعال رسولانی را فرستاد و بر آنها کتاب نازل فرمود و به 
وحی و عصمت آنان را تأیید کرد( آنان افراد شاخص امّت‌هایند و از همه مردم به 


انتخاب رهنمون‌تر بودند) مانند موسی و عیسی 8 . این دو پیامبر با وفور عقل 
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و کمال علمشان هرگاه به انتخاب دست می‌زدند. آیا می‌توانست انتخابشان [به 
جای مژمن ] بر منافق واقع شود در حالی که گمان داشتند وی مژمن است ؟ 

گفتم: نه. 

فرمود: این موسی است ( که خدا با او حرف زد) با وفور عقل و کمال علم و 
نزول وحی بر وی. از بزرگان قوم و سران لشکر هفتاد نفر را (که در ایمان و 
اخلاص آنها شک نداشت) برای میقات پروردگارش برگزید. اما اين انتخاب او 
بر منافقان واقع شد. 

خدای متعال می‌فرماید: «موسی از میان قومش هفتاد مرد را برای میقات ما 
اختیار کرد» تا اينکه می‌فرماید: «آنان گفتند: تا خدا را آشکارا نبینیم» ایمان 
نمی‌آوریم و به سبب ظلمشان صاعقه آنها را در بر گرفت؛. 

چون می‌بينيم که انتخاب شخصی که خدا او را برای نبوّت برگزید, به جای 
آصلح بر آفسد افتاد (در حالی که وی گمان می‌کرد فرد منتخب او آصلح است. نه 
افسد) در می‌یابیم که حق انتخاب [امام 2 ]نیست مگر برای کسی که آنچه را در 
سینه‌ها پوشیده و در ضمایر نهفته است می‌داند و رازهای درون برایش زیر و رو 
می‌شود. پس از آنکه انتخاب انبیا که اهل صلاح را خواستند -بر صاحبان فساد 
واقع شد. انتخاب مهاجران و انصار ارزش و اهمیتی ندارد. 

سپس مولایمان فرمود: ای سعد. هنگامی که خصمت اذْعا کرد که 
رسول خدا ع منتخب این امّت را بدان خاطر با خود به غار برد که می‌دانست 
خلافت ‏ بعد از وی - برای اوست و در امور تأویل باید او را پیروید و زمام 


امّت بر دوش او می‌افتد و در سامان آشفتگی‌ها. بستن شکاف‌ها. اقامة حدود 
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و گسیل دسته‌های لشکریان برای فتح بلاد کفر. وی تکیه‌گاه و مورد اعتماد 
است . پیامبر قٌ همان گونه که برای نبوتش بیم داشت. برای خلافت خویش 
نیز دل واپس بود؛ زیرا حکم استتار و پوشیده ماندن این نیست که شخصی که از 
شر می‌گریزد. به مساعدت دیگری برخیزد و او را به مخفی‌گاه خویش ببرد. 
پیامبر علٌ تنها بدان حاطر علی را در بسترش خواباند که به او اعتنا نداشت و 
اهمیّت نمی‌داد و نیز بردن وی برای آن حضرت گران می آمد و می‌دانست که اگر 
وی به قتل رسد. برای پیامبر #ٌ سخت نیست دیگری را به جای وی گمارد که 
از پس کارهای او برآید. 

(ای سعد ] چرا این ادعای وی را با این سخن نقض نکردی که مگر رسول 
خدا نفرمود خلافت پس از من ۳۰ سال است و اين را بر عمُر چهار تن از کسانی 
که در مذهب شما خلفای راشدین‌اند. موقوف کرد؟ وی چاره‌ای جز این 
نمی‌یافت که بگوید: آری. چنین است. 

در این صورت. به او می‌گفتی: چگونه این سخن را می‌گویی ؟! مگر چنین 
نیست که رسول خدا ءقٍ همان گونه که می‌دانست که خلافت پس از او برای 
ابوبکر است. می‌دانست که بعد از ابوبکر خلافت به مر و سپس به عثمان 
می‌رسد وبعد از عثمان علی خلیفه می‌شود؟ وی نا گزیر به تو پاسخ مثبت می‌داد. 

سپس تو به او می‌گفتی: پس بر رسول خدا ءٍْ واجب بود که همه آنان را -به 
ترتیب -به غار ببرد و چنان که بر جان ابوبکر می‌ترسید. دل‌نگران آنان هم باشد 
نه اینکه آنان را وانهد و خصوص ابوبکر را با خود ببرد و با این کار قدر آن سه 
علیقة دیگر را تپجیز کرد 
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و چون از تو پرسید که آیا صذیق و فاروق (ابوبکر و عَمّر) به اختیار اسلام 
آوردند یا به اجبار؟ چرا نگفتی [هیچ کدام ] بلکه از روی طمع [به خلافت ] 
اسلام آوردند. ماجرا بدین گونه بود که آن دو با بهود نشست و برحاست داشتند 
و یهود آنچه را در تورات می‌یافتند و در دیگر کتاب‌های پیشین ( که به احوال 
روزگار و رویدادها و قصة محمّد و عواقب امر او گویا بودند) وجود داشت به آن 
دو خبر می‌دادند. 

یهود یادآور می‌شدند که محمّد بر عرب مسلط می‌شود (چنان که بُخت تصر 
بر بنی اسرائیل سیطره یافت) و نا گزیر وی بر عرب ظفر می‌یابد (چنان که بخت 
نضر بر بنی اسرائیل ظفر یافت جز اینکه وی در این ادعا که پیامبر است. دروغ 
می‌گفت). 

از اين رو. ابوبکر و عمّر نزد محمّد آمدند و او را بر شهادت به توحید 
(یگانگی خدا) یاری رساندند و به طمع آنکه هر یک از آن دو از طرف آن 
حضرت (آن گاه که امورش استوار گردید و حال و روزش قوام یافت) به ولایت 
سرزمینی برسند. با او بیعت کردند . 

سپس هنگامی که از او ناامید شدند. سر و روی خود را پوشاندند و نقاب 
زدند و با شماری از منافقان آمثال خود از گردنه بالا رفتند تا آن حضرت را به قتل 
رسانند. خدای نیرنگ آنان را به خودشان برگرداند و به خبری دست نیافتند. 

همان گونه که له و یر نزد علی 3 آمدند و هر یک از آن دو به طمع 
دست‌یابی به ولایت شهری از سوی آن حضرت با وی بیعت کردند و آن گاه که 


نا امید شدند بیعت آن حضرت را شکستند و بر آن حضرت شوریدند. خدا هر 
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یک از آن دو را به زمین زد( چنان که دیگر ناکثان شبیه آن دو را بر زمین کوفت). 

سعد می‌گوید: سپس مولایمان حسن بن علی الهادی لق با آن کودک برای 
نماز برخاست و من در پی احمد بن اسحاق برآمدم گریان با من رو به رو شد. 
پرسیدم: چرا دیر کردی و می‌گریی ؟ گفت: جامه‌ای را که مولایم خواست آن را 
بیاورم گم کرده‌ام. گفتم : اشکالی ندارد. او را باخبر ساز [که جامه را از دست 
داده‌ای ] وی شتابان بر امام لجذ درآمد و خندان از نزد آن حضرت بازگشت و بر 
محمّد و آل او صلوات می‌فرستاد. 

پرسیدم: چه خبر؟ 

گفت: آن جامه را یافتم. زیر پای امام پهن بود و مولایمان روی آن نماز 
می‌گزارد . 

سعد می‌گوید: خدای متعال را بر اين امر سپاس گزاردیم و پس از آن و 
آیامی به منزل مولایمان آیند و روند داشتیم و آن کودک را پیش آن حضرت 
ندیدیم. 

چون روز وداع( حداحافظی) فرا رسید. من و احمد بن اسحاق و دو پیرمرد 
از سرزمین ما بر آن حضرت وارد شدیم. احمد بن اسحاق پیش آن حضرت 
راست ایستاد و گفت: ای فرزند رسول خدا, زمان کوچ نزدیک شد و محنت 
شذّت یافت. از خدای متعال مسئلت داریم که بر جات (مصطفی) و بر پدرت 
(مرتضی) و بر مادرت (سرور زنان) و بر عمو و پدرت (دو آقای جوانان اهل 
بهشت) و بر پدرانت (امامان پاک بعد از آن دو) و بر تو و بر فرزندت درود 
فرستد. و از خدا درخواست داریم که مقامت را بلند و ارجمند گرداند و دشمنت 


را سرکوب کند و این دیدار را آخرین دیدار ما قرار ندهد. 
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می‌گوید: چون احمد بن اسحاق این کلمه را گفت: مولایمان گریست تا آنجا 
که چشم‌هایش اشک بارید و قطرات آن پیاپی فرو ریخت» سپس فرمود: ای 
فرزند اسحاق. در این دعا خود را زیاد به زحمت مینداز. چراکه در بازگشت 
خدای متعال را ملاقات می‌کنی . 

احمد با شنیدن این سخن. بیهوش بر زمین افتاد. چون به هوش آمد, گفت: 
تو را به خداء به حرمت جدّت. مرا به خرقه ای مشرف گردان که آن را کفنم 
سازم. 

مولایمان دست زیر فرش برد و ۱۲ درهم بیرون آورد و فرمود: این را بگیر 
و بر خود جز این را هزینه مکن و آنچه را خواستی هرگز از دست نمی‌دهی 
و خدای متعال اجر کسی را که کار نیک انجام دهد ضایع نمی‌سازد. 

سعد می‌گوید: پس از بازگشت از حضور مولایمان» رهسپار شدیم. چود در 
سه فرسخحی «خلوان» رسیدیم احمد بن اسحاق تب کرد و بیماری سختی گرفت 
که از زنده ماندن -در آن -ناامید شد. وقتی به خلوان وارد شدیم و در یکی از 
کاروان‌سراها فرود آمدیم احمد بن اسحاق شخصی از اهل بلدش را که در 
خلوان ساکن بود فراخواند» سپس گفت: امشب از من جدا شوید و تنهایم 
گذارید. 

ما از نزدش باز آمدیم و هر یک از ما به آسایشگاه خویش بازگشت. 

سعد می‌گوید: نزدیکی‌های صبح بود که فکری [مُشتی ] به من برحورد» 
چشم گشودم ناگهان دیدم کافور خادم (خادم مولایمان ابو محمّد ی) است و 
می‌گوید: خدا عزای شما را به خیر نیکو گرداند و مصیبت شما را به مسحبوب 


جبران سازد. از سل و کفن صاحب (و همسفر) شما فارغ شدیم. برای دقن 
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وی به پا یزید؛ چراکه او نزد آقایتان گرامی‌ترین جایگاه را داشت» سپس وی از 
چشم ما غیب شد. 
با گریه و شیون بر سر احمد بن اسحاق گرد آمدیم تا اینکه حقش را ادا کردیم 
و از امرش فارغ شدیم (خدای او را رحمت کناد). 
[یادآوری ] 
می‌گویم : مثل این روایت در «دلائل الامامة» (اثر طبری) از عبدالباقی بن 


یزداد» از عبداله بن محمّد ثعالبی از احمد بن محمّد عطارء از سعد» نقل 


طبرسی در «الاحتجاج» "و راوندی در «الخرائج» آن را به اختصار روایت 
می‌کند. 
[نکته ] 
از وساوس غریب -دراینجا -سعی است که فجاشی دو شرح حال سعد تقل 
می‌کند. وی پس از آنکه سعد را می‌ستاید و جلالت وی را یادآور می‌شود 
می‌نویسد: «وی مولایمان ابو محمّد لب را دیدار کرد» سپس می‌نگارد: 
بعضی از اصحابما را دیدم که دیدار وی را با ابو محمّد 1 
تضعیف می‌کردند و می‌گفتند: این حکایت را بر وی بسته‌اند 


(و دانای واقعی حذایرت) (8) 


۱ دلائل الامامة: ۵۱۷-۵۰ حدیث ۰.1٩۲‏ 
ْ. الاحتجاج ۴ ۱ ۱ ۶ 


۳ الخرانج والجرائح ۱: ۰1۸۶-۶۸۱ حدیث ۰۲۲ 
۶ رجال النجاشی: ۰۱۷۷ ذیل شماره 17۷ 
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[امکان ملاقات سعد با امام عسکری 4 ] 
می‌گویم: برای این نقل وجهی سراغ ندارم جز آنچه را شیخ سند شیخ معظم. 
مولایمان مجلسی بو در «بحار الأنوار» ذ کر می‌کند؛ زیرا پس از نقل این قول از 
نجاشی » می‌گوید: 
می‌گویم: صدوق به صدق آخبار و آگاهی پر آنها از این بعض ( که 
حالش شناخته نیست) آگاه‌تر است. 
ردٌ اخباری که متون آنها به صحت آنها گواهی می‌دهد به محضص 
گمان و وهم (و امکان ملاقات سعد با امام لا زیرا سعد تقریباً ۶۰ 
سال بعد از وفات امام لب درگذشت) نیست مگر ناجیز شمردن 
بزرگان و عدم اعتماد به اخبار و کوتاهی در معرفت شأن الم اطهار 
(صلوات خدا بر آنها باد). 
زیرا درمی‌يابيم که هرگاه اخباری که در بر دارندة معجزات غریب 
(شگفت) است به آنها می‌رسد. یا در خود اخبار و یا در راوی آنها 
خدشه می‌کنند, بلکه رم اکثر کسانی که از سوی اصحاب رجال 
حدشه شده‌اند. جز نقل مانند این اخبار نیست. ٩۲‏ 
حدیث )۹٩(‏ 
[ خبر غیبی محمّد بن عثمان - وکیل حضرت حجّتْ 
از مرگ خود ] 


الغيبة؛ اثر شیخ طوسی ۶ . 


۱. بحار الأٌنوار .۸٩-۸۸:۵۲‏ 
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روایت است از احمد بن علی بن نوح که گفت: به من خبر داد ابو نَضر» 
هية الّه بن محمّد. گفت: برایم حدیث کرد ابو علی بن آبی جیّد قمّی. گفت: 
پرای ما دی کرد ابوالحسن؛ علیع بن احمد ذلال قَمی» گفت: 

دخلث علی آبی جنفرمحمد بن منك ما لسلم له فوجذنه وین ده 
اه ولّاش بش غلنها وبکلت آیات من المرآن وأشماء لام 99۸ علی 
جوانیها 0 ۱ 

لت له: یا سندی. ما هذه السَاجَة؟ 

ال بلی: هذه ری تکُونْ یه وضع علنه َو قال: أست لها -وَقذ دش 
مه ولا نی کل یوم زد فیه فَقرا جزها من لقزآن فیه وضع 

واه لد ی نی ماکان فی یوم کذا" وکا من شه رکذا وکذا 
من سَتَة کَذا وَکذا صوّت ای ال وَدفنتْ فیه وّهذه الساحَة مه .0 

لا عرجث من عنده آثیث مادکره ول أَرنْ مرا به الک . فعا تخر لاش 
خی ال بو عفر فمات فی ای الذی کر سر اسر الذی ال من الم 
نی ذکَرها. وف فیه. 

ال بو نضر هب له وق سمفث هذاالخدیت من غیر آبی عَلیَ. وحدتبی به 
آیضا أَمُ کلم بت اه زنی ال نها +۵ 
۱. به عنوان نسخه بدل و نیز در بعضی از ما خذ «حواشیها» ضبط است. 


. در مأخذ آمده است: فاذا کان يوُم کذا .... 


. «معی» نیز در نسخه بدل» ضبط است . 


مس یم 


. در «الغیبة» و «بحار». «بنت آنن جعفر) ضبط است. 
۵ الغيبة: ۳۹6؛ بحار النوار ۵۱: ۳۵۱. 
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علی بن احمد دلال می‌گوید: روزی برای عرض سلام بر ابو جعفر. محمّد 
بن عثمان یف درآمدم پیش روی او لوحی دیدم و نقاشی که بر آن نقش می‌زد و 
آیاتی از قرآن و نام‌های امامان 384 را بر اطراف آن می‌نوشت . 

پرسیدم: ای سرورم» اين لوح چیست؟ 

گفت: این لوح برای قبری است که در آن نهاده می‌شوم (یا گفت: به آن تکیه 
می‌کنم) از [کندن ] آن قبر فارغ شدم. هر روز در آن پایین می‌روم و یک جزء 
قرآن در آن می‌خوانم و بالا می‌آیم (دستم را گرفت و [مرا برد و ] آن قبر را نشانم 
داد). 

و گمان می‌کنم گفت: هرگاه فلان روز از فلان ماه از فلان سال فرا رسید 
سوی حدای وق می‌روم و در آن دفن می‌شوم و اين لوح با من است. 

چون از نزدش بیرون آمدم آن تاریخ را ثبت کردم و همواره آن تاریخ را 
انتظار می‌کشیدم. آن امر به تأخیر نیفتاد. ابو جعفر بیمار شد و در همان روز و ماه 
و سال که بیان داشت از دئیا رقت و دو آن قیر دقن گردیك. 

ابو نصر هبة الّه می‌گوید: این حدیث را از غیر ابو علی هم شنیدم و نیز ام 
کلئوم (دختر دخترش رضی اله عنهما) آن را برایم حدیث کرد. 

[وکلای ناحیة مقذسه وصاحبان توقیع ] 

میرزا محمّد تقی (مصّف این کتاب) می‌گوید: شیعه اتفاق نظر دارد و این 
دیدگاه به آخبار متظافری قوّت می‌یابد که چهار تن از خواص. در زمان غیبت 
صغرا -به ترتیب -نوّاب ناحية مقدسه و واسطهٌ میان امام الا و شیعه در آدا بودند: 


کلای ناحیذ مقدّسه و اشتباه عجیب کشی 1۹ 
ای - تسطفی پیت رو مس تا ی ۲ 


۲. ابو جعفر محمّد بن عثمان (فرزند عثمان بن سعید). 

۳. ابوالقاسم. حسین بن روح بن آبی بحر نوبختی . 

ابوالحسن. علی بن محمّد سَمَری. 

خدا از همه این چهار تن خشنود باد» از اینان غرایب و کراماتی بروز یافت که 
مستفیض و مشهورند و در کتاب‌های غیبت و دیگر کتاب‌ها ذکر شده‌اند. 

باری» برای امام تج در گوشه و کنار [سرزمین اسلامی ] و کلای نقه‌ای وجود 
داشت که به دست این چهار تن برای آنها توقیعاتی می‌رسید و مرتبة نیابت 
خاصه برای آنها نبود؛ مانند: 

ه ابوالحسین محمّد بن جعفر اسدی. 

احمد بن اسحاق قمّی. 

ه قاسم بن علاء آذربایجانی. 

ه حاجز بن یزید وُشاء. 

ه ابو هاشم داود بن قاسم جعفری. 

ه ابراهیم بن مهزیار و فرزندش محمّد بن ابراهیم. 

ه دیگر کسانی که در کتاب‌های اخبار و رجال مفصَّلاً ذ کر شده‌اند. 

[اشتباه عجیب کشّی ] 

از لغزش‌های عجیب در این مقام, اشتباهی است که برای شبخ ابو عمُرو 

کشی ۶ رخ داد؛ زیرا در شرح حال حَفص می‌گوید: 
حفْص بن عَمُرو (معروف به عمُری) وکیل ابو محمّد [امام حسن 


2۷۰ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


وکیل ناحية مقدسه بود و امر وکالت به دست او جریان یافت. ‏ 
و در شرح حال ابراهيم بن مهزیار مثل این سخن هست. 
وی در شرح حال محمّد بن حَفص می‌گوید: 
وی فرزند عَمُری است و وکیل ناحية مقدّسه بود و امر وکالت به او 
ادامه یافت . () 
این اشتباه کشی #۶ سهو(خطا و لغزش) غریبی است؛ چراکه در اصحاب 
حضرت حجت نله عین و اثری از این شخص نمی‌یابیم و احدی از اصحابی که 
بر کتابش دست يافتیم از وی نام نبرده‌اند» چه رسد به اينکه وکیل ناحیةٌ مقدسه 
باشد و امروکالت بر محور او بچرخد. آری. شیخ طوسی این دو شخص را در 
میان اصحاب امام عسکری نی ذ کر می‌کند و اينکه حَفص بن عُمَر. وکیل امام 
عسکری با بود. 
خلاصه. در اينکه وکیل ناحیه مقدسه که امر وکالت به دست وی جریان 
یافت - عثمان بن سعید و بعد از وی فرزندش محمّد بن عثمان بود آخدی 
توقف ندارد مگر کسی که در تابیدن خورشید در وسط روز متوقف بماند. 
درون کتاب‌ها آ کنده از اخباری است که به این مطلب تصریح دارند ؛ به ویژه 
«الکافی». «کمال الدین» (اثر صدوق ) «الغیبة» (اثر شیخ طوسی) و غیر آن. 
این نحو از سهو, آنچه را نجاشی در شرح حال کشّی بیان می‌دارد -فی الجمله - 
محفّق می‌سازد ؛ چراکه می‌گوید: 


۱. رجال کشی: ۵۳۲ ذیل شمارة ۱۰۱۵. 
۳ همان. 


وکلای ناحية مقسه و اشتباه عجیب کشی 1۷۱ 


وی کتاب رجال دارد. کثیر العلم می‌باشد. در کتاب رجالش 
غلط‌های فراوانی سک ٩9‏ 
محمّق بهبهانی در تعلیقه‌اش بر رجال میرزا می‌نگارد: 
جلّم پس از مدح عثمان بن سعید و محمّد بن عثمان و اينکه آن دو 
از و کلای امام ان اند می‌گوید : 
اینکه در بعضی از نسخه‌های کشّی آمده است که محمّد بن حفص 
جمّال و پدرش حفص. وکیل امام ی بودند و ۵۰ سال امر وکالت 
در دست آن دو جریان داشت. از تصحیف نسخه‌نویسان کتاب 
کشّی است؛ زیرا بیشتر نسخه‌های رجال کشی مغلوطاند و به 
وسیلةٌ نسخه‌های «خلاصة الأقوال» و «رجال نجاشی» (و غیر این 
دو) تصحیح می‌شوند. ۲ 
می‌گویم : امر رسوا این است که صاحب «خلاصة الاقوال» نیز محمّد بن 
فص را به همان گوثه که کشی ذ کر کرده است می‌آورد. 
به نظر می‌رسد این سهو از ود کشی ۶ است و نسخه‌نویسان در آن تصرف 
نگرههاند. 
این سهو بُعدی ندارد؛ زیرا نزد افراد زیادی از قدمای اصحاب. بسیاری از 
اخبار فراهم نیامد (چنان که هرکه احوال آنان را وارسی کند این امر برایش آشکار 


می‌شود) از این رو. هر قدیم العهدی بر مشایخ سه‌گانهٌ ما قیاس نمی‌شود. 


رجال تجاشی : ۳۷۲ شمارة ۱۰۱۸ 


۷۲ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


مشایخ سه گانة شیعه (یعنی سه محمّد نام) ( و بعضی از کسانی که در احاطة 
به اخبار معصومان 92 در درجٌ آنان‌اند» کسانی‌اند که ستگه آسیای ببس 
غرّاء بر محور کتاب‌های آنان می چرخد (خدا از سوی اهل اسلام بهترین پاداش‌ها را به 
آنها دهد). 
[سخن نادرست تفربشی ] 
شگفت در این باب سخنی است که امیر مصطفی تفریشی متأر در کتاب 
«نقد الرجال) در شرح حال محمّد بن عثمان بن سعید می‌آورد. 
وی پس از آنکه از رجال شیخ طوسی نقل می‌کند که محمّد بن عشمان و 
پدرش (عثمان بن سعید) وکیل ناحیة مقدسه بودند و نزد شیعه منزلت گرانقدری 
دارند. و از «خلاصة الأقوال» نقل می‌کند که محمّد بن عثمان, به حسین بن روح 
و او به علی بن محمّد سَمّری وکالت را وصیّت کرد و پس از وفات سَمُری» 
غیبت دوم (غیبت کبرا) واقع شد. [تفریشی پس از این دو نقل ] سخنی را 
می‌آورد که متن آن چنین است: 
باری» بدان که آنچه از رجال کشی و رجال شیخ طوسی (و از غیر 
اين دو) به دست می‌آید این است که نام عَمری مشهور وکیل امام 
عسکری لْ3» فص بن عَمرو بود و ابو جعفر محمّد بن حَفّص 
(مشهور به ابن عمُری که وکیل ناحیة مقذسه می‌باشد) فرزند وی 


است . 


۱ محمّد بن یعقوب کُلینی (صاحب الکافی): محمّد بن بابویه (صاحب من لا بحضره الفقیه)؛ 
محمّد بن حسن طوسی (صاحب تهذیب الأأحکام و الاستبصار). 


سکب آادوست ریاس ِ 


و آنچه از کلام شیخ طوسی - در اینجا -و در شرح حال عثمان بن 
سعید عمری مشهور وکیل امام عسکری یّ. ظاهر می‌شود این 
است که نام وی عثمان بن سعید بود و ابو جعفر» محمّد بن عثمان 
(مشهور به ابن عمری وکیل امام زمان ت) فرزند او می‌باشد. 
و بعید است دو نفر در این صفات مشترک باشند. 
عثمان بن سعید را در رجال نجاشی و رجال کشی نیافتم . آری در 
رجال شیخ طوسی و در کتاب‌های پس از وی. موجود است (و 
خدا به حقیقت امور داناتر است), ٩(‏ 
این تردید از تفریشی #۶ عجیب است و به کلام کسی می‌ماند که به آخبار 
اماميّه هیچ اطلاعی ندارد و نظرش تنها به کتاب‌های رجال و فهارس معروف 
منحصر است ؛ مانند طلبه‌های زمان ماء بلکه بسیاری از علمای آنها که از تحصیل 
فارغ‌اند. 
هرگاه حالشان را بکاوی. درمی‌یابی که از کتاب‌های علم» جز بر «شرایع 
الأحکام» و «الروضه» [شرح لمعه ] و «معالم الأْصول» آگاهی ندارند و اگرهمّت 
بعضی از آنها بلند باشد» «ریاض المسائل» و «قوانین سر در له و افیولب 


اثر دو شیخ بلند مرتبه متأخر) ۳ را بر آن می‌افزایند و می‌پنداوند که؛ «کل 


۱. نقد الرجال 6: ۰۲۳ ذیل شمارة 1٩۰۲‏ 
۲ «ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل» (در شرح «مختصر النافع») اثر سید علی بن 
محمد علی طباطبائی است و همه ابواب فقه (از طهارت تا دیات) را دربر دارد. 
سید غلی طیاطبالی (غموآهروادة سحقق بهیهانی و دناد و شاگرد و دستپرروهط وی) از صلاخ 
جدلی و زبردست بود. با وجود این کتاب «ریاض المسائل» او در فقه شهرت یافت . وی در سال 
تس 


۷ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


الصّید فی جوّف الفرا و عبّادان منتهی المری»؛ همة صید در شکم گورخراست 


و آبادان منتهای آبادی‌هاست. 
اینان نمی‌دانند که چیزی را حفظ کردند و اشیا و اشیا و اشیایی تا روز قیامت 
از آنها پنهان ماند. 


کاش اینان همین مقدار را نیز به طور کامل فرا می‌گرفتند و در آن مهارت 
می‌پافتند به شرط آنکه حد و اندازه‌شان را بشناسند و از آنی که هستند فراتر 
نروند. 

اینان می‌پندارند با تحصیل همین مقدار علم گنجينة علم خدا و حاملان 

و با همین سرماية ناچیز علمی. سزامندند که بر تخت حکمرانی میان قوم 
نشینند و عربده بکشند که: من الْمْلْكْ الیرم 4؛" امروز پادشاهی از آن 
گیست ؟] 

خلاصه: کسی که کمترین تعمُقی در کتاب‌های اصحاب دارد» این مقدار بر 
وی پوشیده نمی‌ماند تا حالش به دودلی و شک بینجامد. 

افزون بر اين» استظهار وی از رجال شیخ طوسی ۶ به گونه‌ای بایسته 
نیست؛ چراکه از رجال شیخ جز این به دست نمی‌آید که حَفّص بن مرو از 

+ ۱۲۳۱ هجری درگذشت و در کربلا( کنار قبر دایی گرامی‌اش) دفن گردید. 

«قوانین الأصول»(در اصول فقه که تعلیقات فراوانی از سوی علما بر آن نگارش يافته است) اثر 


کتاب‌های ارزنده‌ای برجای گذاشت و قبرش را در «قم» مردم زیارت می‌کنند . 
۱ سور غافر(۶۰) یه ۱7. 


حدیث (۱۰۰) ۰:۷۵ 


وکلای امام عسکری لْ است و این سخن - چنان که پیداست - هیچ ربطی به 
استظهار وی ندارد. 
حدیث (۱۰۰) 
[ حکایت یعقوب بن یوسف ضرّاب غشانی و صلواتی که 
از ناحية حضرت حچت"ذ بیرون آمد | 

الغیبه اثر شیخ طوسی بّ. 

روایت است از احمد بن علی رازی از ابو الحسین» محمّد بن جعفر دی 
که گفت: برایم حدیث کرد حسین بن محمّد بن عامر آشعری قمّی, گفت: برایم 
حدیث کرد یعقوب بن یوسف ضراب عسّانی #* در بازگشت از اصفهان 
حدیث ذیل را. 

از دلائل الامامف اثر طبری ۶ . 

طبری بل می‌گوید: این خبر را نقل شدم از اصلی به خط شیخ ما» ابو عبداله» 
حسین بن عبیداله غضاثری. گفت : برایم حدیث کرد ابوالحسن» علی بن عبدالّه 
کاشانی. گفت: برای ما حدیث کرد حسین بن محمّد در سال ۲۸۸ بعد از 
بازگشت از اصفهان. گفت: برای ما حدیث کرد یعقوب بن یوسف در اصفهان 
حدیث زیر را. 

می‌گویم: در اصلی که نزدم وجود دارد و با اصول دیگری ضمیمه شده است 
(همه‌شان از هارون بن موسی تعکر روایت شده‌اند) این حدیث را یافتم» 


لفظٍ اصل این است: 


۱ دلائل الامامه : ۰۵۵۱-۵17 حدیث ۵۲۶. 


1۷۹ صحيفة الاب ار (جلد یازدهم) 


از وی ( که خدا تأییدش کند) روایت است که گفت: برای ما حدیث کرد 
افص محمّد بن عبداله بن مطلب. گفت: برایم حدیث کرد ابوالقاسم 
موسی بن محمّد آشعری قمّی, گفت: برایم حدیث کرد یعقوب بن یوسف. 
ابوالحسن ضراب در سال ۲۹۰ [هجری ]. 

متن حدیث - در اینجا از کتاب «الغیبة» (اثر شیخ طوسی) است. می‌گوید : 

حَجَج في سنة بخدی ونمانین تین ون مع فزم نخالفین من هل بدا 
تقد مک بقضهح فاکتری لا درآ نی قاق ین سوق الیل زمی داز 
بیج هه ُشکی دار اوضا .نها بو نوا 

نها لما وقفث علی نها داز الضا :ما تکونین من آشحاب هذء الار؟ 
ول سم داز الرّضا اط؟ 

ققالث: آن من موالبهم وهذه دار الرْضا علیَ ُن مُوسی ل: آنکتیها لح 
علی ۰ فانی کت من خذمه. 

فلا سمفث فیک منها تست بها وت مر عن وین انمخالفين. 

کت | انصرَفث من الطواف باللیل مهم فی رّاق فی ال ار الاب 
نی خلف الاب حجرًکبیرا ندب ره خلف البّاب. 

ریت غیر یله ضوء اسَراج و فی الرَای الذی کنّ فیه شبیها. بضوء المَشعل. 
ریت اباب قد ال ولا ری أحَدافتحه من هل الذاره ریت ۳ 


1 


ای الما هو 0 قلیل اللخم. فی وجُهه سَجادهٌ؛ له قمیضان وازاژ ری 


۱ . قوله «الی الصَفرة ماهو» رب یعنی اه ما یلی الی الصفرة ویس بأأضفر(منه ) 


حدیث (۱۰۰) ۷۷ 


3 


قذ نع به. وفی رجْله تغل طاق یضْعَد الی قرف فی الدٌار حَيْثُ کائت جوز 

وکانث تقو لا :اد فی رها لدع آَحدا ید الا 

کت آزی السوءالذی یه بُضیء فی الرَّاق علی الدرجَة عند ضَنود 
رجْل الیل اتی یضعدها ثم 1 فی ارف من یر ان آزی سرا بعینه. 

ان ای مَعی برة نق ر. رفو بو ول تیف پل 
اه العجوز ون یکُون قذ تسم بها 

هم رون رم وم هرن 

وک ناه یذخل خر ونجیء یاباب وذ جر لین خاله ای 7 ترکاه: 
وکا تفش هذا الباب خوفا علی متاعتا. ون لائری أحدا یه ولا یلق والرَحُل 
یدح ریرح والخجر خلف الباب الی وَفت ننحیه دا خرَجت. 

له ری هذء لباب ضرب علی قلبی ووَقم فی قلبی فشك فعلطلث 


الق راخ یت آَنْ آقف علی خبر الْل. ققلث لها: با فلانه. نی أحبْ آن 
الب ورب من بر خشور نمی فرع نا احپْ اذا ری فی 
دار دی أنْ تثزلی ال لاسألك عَنْ مر 

ال لی مسرعة: وآنا آریذ آذ اسر لک شا فلم نها لی ذلك من آجل مَن 


ظ 


ْقَلتٌ: ما أَردذت آَنْ تقولی ؟ 
فقالث: یقول تك - وَلم ی آخدا لا تخاهن اشخانت وشرگاء3: 


۱ در ماغذ «ٌ ره ضبط است. 


2:۷۸ صحيفة الابرار (حلد یازدهم) 


لا ئلاخهم "انم أَعَدَار. .وذارهم. 

فلت لها: مَنْ بقل ؟ 

َالت: نا ول . 

محر -لما دخل قلبی من الهة -أن آراجمها. 

فلت : ی آضحابی تقین ؟ وظث لها تقبی ژففایی لین َاوا یاج غیی. 

ال : شرَکَاءل الذینْ نی بلدك وفی الدّار مَعَک 

ان ری یی ون لین مجی في الدار نت فی الدْین فسَعوّا بی خی 
رب واستتزث بذلک السبّب. فوَقنت َلی نها عتث ولیک 

فقلث لها: ما تکونین بق ارفا 

فقالك نت خادمة للحسن پن علی 3 

فلمّا سینت نت اک قلث وا من اتیب لك :بالله عَلیك رد 

:یا خی لَمأَرةبعبی قای خَرَج وأختي خی . 

ول : وفی روابة ی والأضل ای عندی. مد قوله: «رأَخْتی 

رجعنا الی رواية الفيبة: 

ری الحَسلْ بَنْعلی اف بای سوّف أرا فی آخر عمُری وقال لی: تکونین 
ما گت لی. 


۱ در بسیاری از مخذ «وتلاحهم» (از ملاحات به معنای منازعه و دشمنی) ضبط است. 
۲. این واژه (درمآخذ) گاه به صورت «أسْأَلَهُا» نیز ضبط است. 


حدیت (۱۰۰) ۷۹ 


وآنا الوم مد کَذا بمضرّ امامت الان کتابة ونفقة وه بها ال علی یی 


٩ ۶‏ ۶ و ء 


جٍُ من اسان لا بصخ بالَریّة وم اون دی وَأمرنی آن أَخْج 
سَتی هده فخَرجث رَغة نی فی أنْ را 

قوقع فيقلبي نجل الذي کنث آزاه یل ویخزج و ی فد عَفرة 
درامم صحاحا فیها سنٌّ رَضويّةٌ من ضرّب الا اد نت بان ایا فی 
مقامابزاهيم وکنث لت وی دلگ . 

قدقضئها له فلت فی تفسی آذفنها بلی قزم من لد فاطم 888 آفضل من 
آلقیها فی ام عم توب ۱ 

لت لها : ادْفعی هذه ال راهم الی من یَستَحفها من ولد امه وکا فی 
یدای ره وال وائما تذففها یه 

فأَحَدّت الدَ راهم وصعدت. وقیث ماه تم تزلث فقالث : یقولٌ لك: لیس لا 
یا .نها في الموضع الذي نت . ولکن هه الرَضوِیَة خذ ما بدلها 
اه فی لمع الذی ‏ نوی . 

قعَلت وَقلتُ فی نفسی الذی أمزث به َن ال 


م ان مُعی نسَخَة توقیع خَرج الی القاسم ب ُن العَلاء بآذربیجان. فقَلث لها: 


ط و 


تغرضین هذه ام علی انسّان قد و قیغات الاب اف . 


7 


فقالٌ اولنی فای آغر ۰ 


ار ۱ الَحَت نت رن ره فقالث: لا بُمکتیی آذ آفراه 


1 تم رف ُشری ما بر به ویر 


5۸ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


قالث: ول لك اذا لت علی نیع کیف تصلی علیّه؟ 
ققلَ: ول الم صلْ علی مُحَمَّد وآل مُحَمٍَ ارگ علی سم وآل مُحمٌ 
فص ما ضلیت وبارفت وَترحُمت علی |براهیم وآل راهم نک حمیذ مجید . 


لمَ ان من القد تّلث مها فد صفید. تقالث: ول لك: اذا لت عَلی 
لب فصل عَلیه وعلی آولیاه " علی هذء انح 

فأخذذتها وک أَعْمل بها ورآیث عِدة لیال قذ نّل من الفرفة َضوء السَراج 
ان وکنت آفتخ الباب وج علی آثر لصو وان اه أغنی الضوْء ولا آری 
أَحَدا خی یَدحْل المَسجد. 

وأریجَمَاعةً من رال من بان شتی یاون باب هذه ال رضم یعون 
الی المجوز رقاعا مهم ورأیت العَجور قذ دفمث ایهم کذلك لقاع فیکَلموتها 
تلهم ولا هم عم ورأیث مهم فی منضرفنا جَمَاعةٌ في الطريق الی أذ 


بشم هرمن الرحیم 
سل علن شید سید زین وخائم لین وحجَة رب العالمین. 
اجب نی میا امضطفی في اللال. هر ین کل آفة. ال ء من کز 
َیّب. المَمَل للجَاة و. تج للشفامّة. الم ض له ین له 


۱. درماخذ «أوصیائه» ضبط است. 


حدیث (۱۰۰) ۸۱ 


له شرّف بیان وعظم بزهانك وافلخ حجته. وازئغ درجتك. وأضی ورن 
یْض وَجهه. واغطه المضل والقضيلةً ودره والْوسیلةً ای واه مقاما 
مَْمودا بط به اون والافزو, 

رل علی أمراْمُمین. ووارث اْمرَسَلینَ. وقاند العرالْمُحُلین. وَسَیّد 
وین وَحْجٌة رب لالم . 

ضلٌ علی الحسن بن لین |نام لین ووارث المرسلین. وَحْجُة رب 
لمات ۱ 

َضل علی این بن علن. اما امین . ووارث سین وه رب 

ول علی علی بن لسن اما امین ووارث امین وحْجة رب 

َصَلْ علی مُحَمٍَ بن علن. تام امین ووارث النفزسلین: وج رب 
امین . ۱ 

ول علی جَغفر ی مُحَمّدٍ نام وین ووّارث سین وَحُجَة رب 

ول علن موسی پن جَغقي انم لین ارت لین وَحُجّة رب 

صلْ علی علی بُی مُوسی. |ام امین وَوّارث لین وَحُجَة زب 


1۳ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


وضل علی مُحَمّد بُن علیّ . ۶ ام موی . ووارث المْرسلین. وَجهة رب 

صَل علی علن پن مُحَمَّدٍ.|مام امین ووارث المرسلین. وحجُهة رب 

ول علی الحسن بن علی. |مام من . وّارث لین وَحُجةَ رب 
امین . ۱ 

َصَلْ علی لحلف الصَالح ای دی |مام اون وَزارث لسن 
وَحجَة رب الالمین. 

للم صلْ علی مد ول یه لاله الهادین امین الما لصادقین 
انار لقن دعائم دينك وکا توحیدل وَترَاجمّة وَخيك وَخجَحك علی 
خلقك رانك فی أَضك. دی اختزتهم سک وَاطيهم علی عبادگ. 
ایهم بدییك. وغتنهم بمَفْرفتك. وجَلَهُم یکرامتک. . وغشتتهم 
برشمیک. رهم پنشمیك. وه کیک ین من ورق. ووفمتقم 


رت لك 


فيملخویک. وَقتهغ کیک رقم ی مب 
ال ع ت ما ماع ی 
لایسنها الا علمک. ولا بُخصیها أَحَد عبر 
له صلْ علی وی الْمْخبی سَتت. انم بأشرت. الداعی الیك. الیل 
یف وخجیك علی لك. وغیقیك نی آزضت. تام غلی عبادق. 


ُ هم نضره. ومد فی مره ورین الازض بطول بقانه. 


حدیث (۱۰۰) ۸۳ 


۱ 0 یی الخاسدین .واه من شَر الکاندین وَازخر عنه ارادة الظلمینَ. 
له ین یی فجاري. 

له آَعطه فی تسه ودره وشیقته وَرعیّه وخاصّته واه وعَدوّه ومع 
فلا اه ی وت به تفه له فص نله فی ابا ال جزه نک 
علی کل شَیء دی 

للم جَدذ به ما محی من دینگ. .خی به ماب من کتابك. وأطهز به ما یر 
بن کمک عثی غود ديلك به زغلی دنه فش یبدا غالسا تسا لك فیه 


ولا شهة ۲ ی 


للم ور لور کر .ودره کل بذْعت. دم بعّته فل ضلاة. 
وا فصم به کل جیار ومد بسیفه کل ار وألِك بعذله کل جانر ور کم 
علی کل کم وأول بنلطانه کل سلطا 

له من ناه لك کل من عادا, وا بمن کات واستأصل بعن 
حَحَد حقه وتان مره وسعی فی |طفاء ُوره وَأرَاد اما ذکره. 

للم صلْ علی مُحمُد امضطنی وعلی ری وفاطماً زمره والحتن 
الا این المَضطفی وَجَمیع الأْصیء: مضابیح الدیی رأغلام الهٌدی وَمثار 
اش ولو الق والحَیّل المتین وَالضَراطالمْتقیم. 

َضلّ علی ولیک وولا: عهّدء وله من وم ومد في آغمارمم: ور في 
آبالهم وَیلهمآفصی آمالهم دینا وا خرف نك علی کل شیء قدیژ:0» 


۱. الغيبة: ۲۷۳ -۲۸۰؛ بحار الأْنوار ۵۲: ۰۲۲-۱۷ حدیث ۱۶(و جلد ٩۱‏ ص ۰۷۸-۷۳ حدیث ۲). 


13 صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


یعقوب بن یوسف می‌گوید: در سال ۲۸۱ [هجری ] به همراه گروهی از اهل 
سنتِ شهرمان. رهسپار حج شدم. چون به مکّه رسیدیم. بعضی جلوتر رفتند و 
خانه‌ای را در کوچه‌ای میان «سوق اللیل» (شب بازار) اجاره کردند. آن منزل: 
خانة خدیجه و9 بود و دار الذضا نامیده می‌شد و در آن پیرزنی گندم‌گون وجود 
داشت. 

چون دریافتم که آن منزل دار الرَضا لا است. از آن پیرزن پرسیدم: چه نسبتی 
با اصحاب این خانه داری ؟ چرا دار الرضا نام یافت؟ 

وی گفت: من از موالیان آنهايم و اين خانه» خانهٌ علن بن موسی الرضا اطْ 
است از خادمان حسن بن علی ام وی مرا در این خانه ساکن ساحت. 

چون این سخن را از وی شنیدم با او آنس یافتم و ماجرا را از رفقایم (که 
سنی بودند) پنهان داشتم . 

هنگامی که شب از طواف برمی‌گشتم با رفقایم در رواق می‌خوابیدم و در را 
می‌بستیم و پشت در سنگ بزرگی را می‌غلطاندیم و می‌انداختیم. 

نور چراغی را که شبیه روشنایی مشعل بود. بارها شب در رواق دیدم. 
ومی‌دیدم که در باز می‌شود بی‌آنکه احدی از اهل خانه آن را بگشاید و مرد 
میان بالایی را می‌دیدم که رنگ گندم‌گونش به زردی می‌زد, (لاغر اندام بود. در 
صورت اثر سجده داشت و دو پیراهن و یک ازار نازک بر وی دیده می‌شد که با 
آن سر و رو را می‌پوشاند و نعل یک لا( کفش بی‌جوراب) در پایش به چشم 
می‌خورد. به غرفه‌ای در آن خانه - آنجا که پیرزن ساکن بود -بالا می‌رفت. 


۱ اینکه می‌گوید «الی الصفرة ما هو»(به زردی می‌زد)؛ یعنی مایل به زرد نه زرد (مولف وْ). 


دیق (:) 1۸۵ 


آن پیرزن به ما می‌گفت که در غرفه دختری هست. احدی را نمی‌گذاشت به 
ام بل زود 

نوری که رواق را روشن می‌ساخت. هنگام بالا رفتن آن مرد به غرفه در 
پلکان. سپس در آن غرفه می‌دیدم بی‌آنکه خود چراغ را بنگرم. 

همراهانم مثل آنچه را من می‌دیدم. می‌نگریستند و می‌پنداشتند که آن مرد 
پیش دختر آن پیرزن می‌رود و او را صیغه کرده است. 

می‌گفتند: این علوی‌ها متعه را حلال می‌دانند. در حالی که ايین کار حرام 
می‌باشد و طبق پندار نادرستِ آنها حلال نیست. 

می‌دیدیم که آن مرد آیند و روند دارد. سوی درمیآمدیم. می‌دیدیم که سنگ 
پشت در بر همان حالی است که گذاشته‌ايم . از بیم کالاهایمان در را می‌بستیم و 
احدی را نمی‌دیدیم که آن را باز کند و ببندد. آن مرد از خانه خارج می‌شد و به 
خانه در می‌آمد و سنگ همچنان پشت در بود تا اینکه هنگام خروج آن را 
برمی‌داشتیم . 

چون این اسباب را دیدم. قلبم تپید و آشوبی در دلم افتاد. با آن پیرزن 
مهربانی کردم و دوست داشتم از ماجرای آن مرد سر در بیاورم گفتم: ای پیرزن» 
دوست دارم چیزی را از تو بپرسم و بدون حضور رفقایم با تو حرف بزنم اما 
نمی‌توانم» دوست دارم هرگاه مرا در خانه تنها دیدی, پایین آیی تا از ماجرایی 
سال کنم. 

وی بی‌درنگ گفت: من هم می‌خواهم رازی را به تو بگویم, به حاطر وجود 


رفقایت» این فرصت برایم فراهم نمی‌آید. 


1۸21 صحيفة الا بر ار (جلد یازدهم) 


پرسیدم : چه می‌خواهی بگویی ؟ 

بی‌آنکه احدی را نام ببرد. گفت, می‌فرماید: اصحاب و شرکایت را دشنام 
مده و با آنها مستیز؛ زیرا آنها دشمنان توآند با ایشان مدارا کن . 

پرسیدم: چه کسی این را می‌گوید ؟ 

گفت: من می‌گويم . 

هیبتش مرا فرا گرفت» جرأت نکردم دوباره سژال را پپرسم. 

گمان کردم مقصودش رفقای حاجی من‌اند. پرسیدم: مقصودت کدام 
اصحاب من است ؟ 

گفت: شرکای همشهریات که در خانه با توآند. 

میان من و کسانی که در خانه همراهم بودند. بحث دینی درگرفت. سعایتم را 
کردند تا آنجا که گریختم و بدین سبب مخفی شدم. دریافتم که منظور وی 
آلهاستد 

پرسیدم: چه نسبتی با رضا داری ؟ 

گفت: من خادم حسن بن علی لت ام. 

چون یقین یافتم که وی خادم آن حضرت است. با خود گفتم دربارة غاب 
(حضرت حجت ) از او می‌پرسم. گفتم: تو را به خدا, آیا آن حضرت را به 
چشم دیده‌ای ؟ 

گفت: در حالی از نزد خواهرم [نرجس ] بیرون آمدم که آبستن بود. ٩‏ 


۱. می‌گویم: در روایت طبری و در اصلی که نزد من است؛ پس از «وأختي خبلی» (خواهرم آبستن 
بود) آمده است: «وأنا خالته» (و من خالة اویم)(م زلف :). 


حدیت (۱۰۰) 1۷ 


حسن بن علی ث مزده‌ام داد که به زودی در پایان عمرم او را خواهم دید 
و به من گفت : همان گونه که حادم منی. خدمتکار اویی. 

من از فلان زمان در مصر بودم. به دست یک خراسانی که عربی را درست 
حرف نمی‌زد نامه‌ای و ۳۰ دینار نفقه ( خرج سفر) برایم فرستاده شد و امرم کرد 
امسال حج گزارم. من هم به خاطر میلی که به دیدن آن حضرت داشتم» رهسپار 
شدم. 

به دلم افتاد این مردی را که می‌بینم. خود آن حضرت است. ده درهم صحیح 
که شش درهم آن سکهٌ رضوی بود -گرفته بودم و پنهانشان ساختم و نذر کرده 
بودم و نیّت داشتم تا در مقام ابراهیم ل بیندازم. 

با خود گفتم: آنها را به قومی از نسل فاطمه تی بپردازم بهتر است از اینکه به 
مقام ابراهیم بیندازم و وابش هم پیشتر است. 

درهم‌ها را به آن پیرزن پرداختم و گفتم: اینها را به کسانی از نسل فاطمه که 
مستحق‌اند بده, و نیتم این بود که شخصی که دیدم, همان امام 1 است و پیرزن 
درهم‌ها را به او می‌سپارد. 

پیرزن درهم‌ها را گرفت و به بالاخانه رفت و لحظه‌ای ماند سپس فرود آمد و 
گفت: می‌فرماید: در این درهم‌ها برای ما حقی نیست. آنها را به جایی که نیت 
کردی انداز» لیکن به جای این درهم‌های رضوی. این درهم را از ما بستان و در 
جایی که نیّت کردی بینداز. 

این کار را کردم و با خود گفتم: از سوی آن مرد (امام ب) بدین کار امر 


1۸۸ صحیفة الاب ار (جلد یازدهم) 


باری. همراهم نسخه توقیعی بود که سوی قاسم بن علاء در آذربایجان بیرون 
آمد. به پیرزن گفتم: این نسخه را به انسانی نشان ده که توقیعات غایب لش را 
دیده است . 

وی گفت: به من بده» آن را می‌شناسم. 

نسخه توقیع را به وی دادم و گمان کردم به خوبی می‌تواند آن را بخواند. 
گفت: نمی‌توانم آن را در اینجا بخوانم» به بالا خانه رفت» سپس پایین آمد و 
کته این توقیع صحیح است. 

در توقیع آمده بود: شما را به مژده‌ای که دادم و غیر آن, بشارت می‌دهم. 

سپس پیرزن گفت. می‌فرماید: بر پیامبر چگونه صلوات می‌فرستی ؟ 

گفتم. می‌گویم: خدایا بر محمّد و آل محمّد درود فرست. بر محمّد و آل 
محمّد برکات خویش را نازل فرما [بر محمّد و آل محمّد رحمت فرست ]؛ مانند 
برترین صلوات و برکات و رحمت‌ها را که بر ابراهیم و آل ابراهیم فرستادی؛ 
چراکه تو ستوده و باعظمتی . 

پیرزن گفت: [اين گونه ] نه. هرگاه بر ایشان صلوات فرستادی بر همه‌شان 
صلوات فرست و آنان را نام ببر. 

فردا آن پیرزن پایین آمد و دفتر کوچکی به همراه داشت» گفت» می‌فرماید: 
هرگاه بر پیامبر صلوات فرستادی بر آن حضرت و بر اوصیای او طبق این نسخه 
صلوات بفرست. 

آن نسخه را گرفتم و بدان عمل کردم. چند شب دیدم که آن حضرت از غرفه 


ی 1۸۹ 


فرود م ی آمد و چراغ پرتو می‌افکند. در را می‌گشودم و در پی روشنایی می‌رفتم و 
از آنها به دست آن پیرزن رقعه‌ای را که همراهشان بود» می‌دادند و پیرزن هم 
رقعه‌هایی را به آنها می‌سپرد با یکدیگر حرف می‌زدند و من گفته‌هایشان را 
نمی‌فهمیدم . گروهی از آنها را هنگام بازگشت : در راه دیدم ۳ اینکه به بغداد 
رسیدیم . 
به نام خداوند بخشنده مهربان 

پروردگار عالمیان؛ پیامبری که در عالم میثاق برگزیده شد و در عالم آشباح 
انتخاب گردید. از هر آفتی پاکید» از هر عیبی رّست. امید نجات به اوست؛ 
شفاعت از او انتظار می‌رود. دین خدا به او سپرده شد. 
درجه‌اش را بالا بر نورش را برافروزان» رویش را سفید گردان و او را فضل 
و برتری و منزلت و وسیلت و مرتبتی بلند عطا فرما. و به مقام ستوده‌ای 
برانگیزان که اوّلی‌ها و آخری‌ها به آن جایگاه غبطه خورند. 

ه خدایا. بر امیرالمومنین. وارث رسولان و پیشوای دست و پا سفیدان؛ 
سالار اوصیاه و حخت پروردگار عالمیان درود فرست. 

ه خدایا بر حسن بن علی. امام مومنان؛ و وارث رسولان» و حجت پروردگار 


عالمیان درود فرست . 


1۹۰ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


ه خدایا بر حسین بن علی, امام مومنان؛ و وارث رسولان» و حجّت 
پروردگار عالمیان درود فرست. 

ه خدایا بر علی بن حسین, امام مزمنان و وارث رسولان و حجت 
پروردگار عالمیان درود فرست. 

ه خدایا بر محمّد بن علی. امام مژمنان. و وارث رسولان؛ و حجّت پروردگار 
عالمیان درود فرست. 

ه خدایا بر جعفر ببن محمّد. امام مومنان» و وارث رسولان» و حجت 
پروردگار عالمیان درود فرست. 

ه خدایا بر موسی بن جعفر امام مومنان» و وارث رسولان» و حجت 
پروردگار عالمیان درود فرست. 

ه خدایا بر علی بن موسی. امام مومنان. و وارث رسولان؛ و حجت پروردگار 
عالمیان درود فرست. 

ه خدایا بر محمّد بن علی. امام مومنان و وارث رسولان؛ و حجّت پروردگار 
عالمیان درود فرست. 

ه خدایا بر علی بن محمّد امام مومنان» و وارث رسولان و حجت پروردگار 
عالمیان درود فرست. 

ه خدایا بر حسن بن علی امام ممنان؛ و وارث رسولان» و حجت پروردگار 
عالمیان درود فرست. 

ه خدایا بر خلّف صالح هدایتگر و هدایت یافته» امام مژمنان و وارث 


رسولان» و حجخت پروردگار عالمیان درود فرست. 


مندیت: 41:43 ۹۱ 


بارالها» بر محمّد و اهل بیت آن حضرت درود فرست. خاندانی که امامان 
هدایتگرند» عالمان راست‌گویند نیکان پرهیزکارند. ستون‌های دین‌اند و ارکان 
توحید و مترجمان وحی, و حجت‌ها بر خلق و جانشینان تو در زمین» کسانی که 
آنان را برای حویش برگزیدی, برای دین پسندیدی, به معرفت ویژه ساختی ‏ به 
کرامت گرامی داشتیء در رحمت فرو پُردی. به نعمت پروراندی» با حکمت 
تغذیه کردی با نور پوشاندی, به ملکوت بالا بردی به فرشتگان در بر گرفتی 
به پیامبر (صلوات براو و آلش باد) شرافت دادی. 

بارالها» پر محمّد و بر ایشان درود فرست. درودی پاکیزه. رشد دهنده. 
فراوان. همیشگی. پاک [درودی که ] جز تو بدان احاطه نیابد و جز در علم تو 
نگنجد و احدی جز تو نتواند شمارد. 

بارالها؛ بر ول خویش درود فرست. او که سنّتت را زنده می‌سازد. امرت را 
به پا دارد» سویت فرا می‌خواند. دلیل بر توست و حجت بر خلق و خلیفه‌ات در 
زمین و شاهدت بر بندگان. 

بارالها. مُحکم یاورش باش» بر عمرش بیفزا؛ زمین را به بقای طولانی‌اش 
بیارای. 

بارالها؛ از ستم حسودان بسنده‌اش کن. از شرّ نیرنگ‌بازان پناهش ده. از 
خواست ظالمان بازش دار و از دست جبّاران برهان . 

بارالها؛ به او در میان ذْریه و شیعه و رعیّت و خاص و عام و [دوست و ] 
دشمن و همه اهل دنیاء عطایی بده که چشمش بدان روشن گردد و جانش شاد 
شود و او را به برترین آرزوها در دنیا و آخرت برسان؛ که تو بر هر چیز 


قزانای: 


۹۲ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


بارالها. به آن حضرت محو شده‌های دین را تجدید کن» تبدیل شده‌های 
کتاب را زنده ساز و احکام تغییر یافته را بنمایان تا به وسیلة او دین بازگردد و به 
دست وی ترو تازه و خالص و ناب شود و شک و شبهه‌ای در آن و با آن نماند. 
و نزد وی باطل و بدعتی نباشد. 

بارالها به نور وی هر ظلمتی را روشن سازء و به رکن وی. هر بدعتی را 
فروپاش» و به عزت وی. هر ضلالتی را ویران کن و به وی هر جبّاری را درهم 
کوب و به شمشیرش هر آتشی را بخاموشان و به عدل وی جور هر ستمگری را 
از بین ببر و حکم او را بر هر حکمی جاری ساز. و با سیطرهٌ وی هر سلطانی را به 
ذلّت انکن . 

بارالها. هرکه را با او دشمنی ورزید. خوار و ذلیل کن» و هرکه را با او درافتاد 
نابود سازء هرکه را به وی نیرنگ ورزید بفریب و هرکه حقّ او را برنتافت و 
امرش را ناچیز انگاشت و در خاموش سازی نورش کوشید و حواست ذکر و 
نامش را فرونشاند» ريشه‌کن فرما. 

بارالهاء صلوات فرست بر محمّد مصطفی. و علی مرتضی» و فاطمة زهراء و 
حسن [راضی به ] رضای [خدا] و حسین مُصَفَا و همه اوصیا [کسانی که ] 
چراغ‌های تاریکی‌اند و نشانه‌های هدایت و مناره‌های تقوا و دستاویز محکم و 
ریسمان استوار و راه راست. 

و صلوات فرست بر وَلیَ خود و بر والیان عهدش و امامان از نسل او. و بر 
عمرهاشان بیفزا. و زندگانی‌شان دراز گردان. و آنان را به منتهای آرزوهای دینی 


و دنیوی و اخروی‌شان برسان. که تو بر هر چیز توانایی. 


حدیث مُفْضل بن عر 

ل بن 

۱ ۳ ۳۹ 

۱ : ال رجعت 
بعضی از احو 
۱ وس ۳ 


[حدیث مُفْضّل بن غقر ] 


میرزا آقا محمّد تقی (مصلف این کتاب) می‌گوید: چون خدای متعال مرا به 
اتمام این کتاب مُستطاب (بدان گونه که می‌خواستم) موف ساخت (و سپاس 
خدای راست) به نظرم آمد برای شکر این موهبت بزرگ و عطای سترگ؛ 
زیاده‌ای بر آن بیفزايم که در بر دارند بعضی از سیر حجت منتظر (خدا فرجش را 
شتاب دهد و راه قيامش را هموار و آسان سازد) در هنگام ظهور است. 

این زیادت, حدیث معروف مُفْضُل بن عَمَر است که گروهی از اصحاب ما آن 
را در تألیفات خویش. از کتاب «الهداية الکبری» (اثر حسین بن حَمُدان خضینی) 
آورده‌اند. 

لیکن به کتاب دیگرین از ابن حمّدان دست یافتم که زیادت‌هایی داشت که در 
کتاب «الهداية الکبری» آنها را نمی‌آورد. این کار یا انحتصار از سوی خود اوست 
یا راویان کتاب آنها را حذف کرده‌اند. 

به حاطر آدای شرطی که در آغاز کتاب بیان داشتم, این روایت را از آن کتاب 
می‌آورم. از این رو؛ با درخواست توفیق از خدا می‌گویم: 

حسین بن حَمّدان در کتابی که در احوال امه 22 و دلائل آنان سامان داده 
است روایت می‌کند. می‌گوید: برایم حدیث کرد محمّد بن اسماعیل و علی بن 
عبدالّه حسنیان, از ابو شعیب. محمّد بن تضَیّر از عمّر بن فرات» از محمّد بن 


مفضّل. از مُمضَل بن عمّر که گفت: 


۹۹ صحیفة الابرار (جلد بازدهم) 


.سس تن 
ال سَیّدیَ 5 عَبْدالله الصَّادق الا : ؟ هل لسلتامول المتظر المهدی ال 
ام -من وَفّت مُوَقّت یله اش ؟ 

فقال الصَاق لفو: خاش لآ مت له وف َو یوقت له شیعتنا 

فلت: یا مولای. ولم لک ؟ 

ال : لاه هو الما ای قالها ال ۰ 

ه «یستلونك عن الساعة ی ۵ مزساها قل ما علمَها عند يلا یجلیها لوفها 
و فلت في ماوت والأزض لا که یسلونت نك حفیم نها 
فل له مها لّهوَلکن کت لاس ل ون 4. ۷ 

َو : وعند؛علمْ الناعَة 4 ۳ ۱ یل ها ند حد دون 

ه وَتولٌ: « هل رون الا السَاعة نهذ بجخاء آشراطها فانی هم 
ذا جَاءَهم ذ کرام .0 

ه وقال: « ارت الساعَةٌوَاشَق الم « 

ه وَقال: وا ُذريك لعلْ السَاعة تکُون قریبا* * یستَمْجل بها لین لا بو 
به وین وا شون نها ویفلشون الآ لین باون في الاعة 
لفی ضلال بیید .۵ 

فلت یا ملای ما مَعنی «یْمارون؟ 


۱ سوره اعراف(۷) ی ۱۸۷. 

. سورهٌ زخرف(4۳) آیهُ ۸۵. 

. سورةه محمّد ع۶۷(3) یه ۱۸. 
. سوره قمر(۵1) أَیةُ ۱. 

. سور شوری( 4۲) آیات ۱۷ و۱۸. 


4 بت مم 


۰ 


حدیث مُفضْل بن عَمَر 1۹۷ 


مُفْضّل بن عُمّر می‌گوید. از مولایم امام صادق اب پرسیدم: آیا برای مأمول 
منتظر مهدی (سلام براوباد) وقت معیّنی است که مردم آن را پدانند؟ 

فرمود: پناه بر خدا از اينکه برای او وقت معیّنی باشد يا شیعیان ما برایش 
زمانی را تعیین کنند. 

پرسیدم: ای مولایم . چرا بدین گونه است؟ 

فرمود: زیرا وی همان «ساعت» است که خدای کل فرمود: 

از ساعت می‌پرسند که زمان آن چه وقتی است؟ بگو علم آن نزد 
پروردگارم هست جز در وقتش آن را آشکار نمی‌سازد. بدان که آن در آسماخ‌ها 
و زمین سنگین است. جز ناگهانی فرا نمی‌رسد. به گونه‌ای می‌پرسند که گویا بر 
تو مخفی است. بگو علم آن نزد خداست. لیکن بیشتر مردم نمی‌دانند». 

و «و علم ساعت نزد خداست» ( خدا نفرمود که نزد احدی جزاو علم ساعت 
هست). 

«آیا جز ساعت را انتظار می‌کشند که ناگهان آنان را فرا رسد نشانه‌های آن 
آمد. زمانی که خاطر و یادشان آنها را فرا رسد. چه چاره‌ای دارند؟». 

9 «ساعت نزدیک شد و ماه شکافت». 

9 «تو چه می‌دانی ؟ شاید ساعت نزدیک باشد! کسانی که بدان ایمان ندارند 
شتاب می‌کنند و اهل ایمان از آن بیمناک‌اند و می‌دانند ساعت حق است. بدان 
کسانی که در ساعت شک دارند بی‌نهایت گمراه‌اند». 


پرسیدم: مولایم معنای ‏ یْمَارونْ 4 (دل به شک‌اند) چیست؟ 


1۹۸ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


قال :یلو متی ولد ؟ وَمَن رأی؟ وین ُو؟ وین یِکُونْ؟ ومتی یَظهر؟ 

کل لك اسیفجلاً لالب وشکاً فی قضانم. ألیک الذین غسوا نی 
والاخرة وان للکافرین لشَرمب. 

ال المقَضل. فلث: یا مُولای فلا یف له وف ؟ 

ال ی فص لا یوقت فان من وق لمهدینا تقد ار ال فی علمه. 
ادعی ره علی سره وم له من سر الا وقذ وم این ها لاوس 
لصا عَن ال لغب عْ لیا الب وم له خرن می أحْصنْ لسرّء دهم کت 

نم لقی النهم لیکُون له لحْجَة هم 

قال ال یا مولای . یف بذو قهورالتهیی له انیم؟ 

فقال: یا فص یَظهر فی سَنة این ره ۱ ویو کر وینادی باشمه 
وه وتسبب. کر لك علی آفواه المحفین واننبطلیت. ونوا تین 
والمْخالفین تلهم الحجَه بمغرفتهم به. 

علی أَه قَذ َصَضتا " وتا له . وَنسبهُ وَسَمَیناهُ وکام وفلنا سمی جَده 
سول له وک لا ول اش ما عرفَا له انم 

وله لح الافضاخ به وباشمه وکیته علی آلستتهم خی یحو یمه 


۱ 
‌ 4 ۲ لت * 


کل لك للروم الخجهة لیم وین هه له کماوعَده ده سول اه فی 


۱. ظاهراً در اینجا مراد از ظهور» ولادت است که به طور حدودی سال ۲۸۰ بیان شده است(ق). 
۳ در «الهداية الکبری»(نسخ نور ۳/۵) به جای این واژه. «تَصَصْنا» ضبط است. 


دی هل بخ هعر 1۹۹ 


فرمود: می‌گوبند : چه وقت زاده شد؟ که او را دید؟ او کجاست؟ او کجا 
مي‌باشند و کن غهورع ی کقد.؟ 

همه اینها شتاب در امر خدا و شک در قضای اوست, اینان دردنیا و آخرت زیان 
کردند. و برای کافران بد بازگشتی هست. 

مفضّل می‌گوید پرسیدم : مولایم برای ساعت. وقتی تعیین نمی‌شود؟ 

فرمود: ای مفضّل. وقت معیّنی ندارد. هرکه برای مهدی ما وقت تعیین کند در 
علم خدا مشارکت جست و اّعا دارد که خدا رازش را برای او فاش ساخت, و خدا 
رازی ندارد مگر اينکه سوی این خلق بینوا ( که از خدا گمره‌اند و از اولیای خدا 
رویگردان) واقع شد و برای خدا خزانه‌ای نیست که نگهدار سرّش نزد اینان باشد . 

تنها بدان خاطر سوی آنها افکنده شد که برای خدا بر آنها حجّت باشد . 

مفضّل می‌گوید: ای مولایم. شروع ظهور مهدی (سلام براوباد) چگونه است؟ 

فرمود: ای مفضصّل ‏ در سال 1۰ امرش ظهور می‌کند نامش آوازه می‌یابد, به اسم 
و کنیه و تسب صدایش می‌زنند و اين امر در میان اهل حق و باطل و موافق و 
مخالف دهان به دهان می‌شود تا حجّت بر آنها(با شناخت به آن حضرت) لازم آید . 

افزون بر اینکه ما قصه‌اش را سرايیدیم و بر وی رهنمون شدیم و تسب و اسم و 
کنیه‌اش را بیان داشتیم و گفتیم وی همنام و هم کنية جذش رسول خدا ع است تا 
مردم نگویند برای او اسمی نمی شناسیم . 

به خدا سوگند. وی و نام و کنیه‌اش آشکارا بر زبان می‌آید تا آنجا که بعضی برای 
بعض دیگر او را نام می‌برند. 

همة اینها برای لزوم حجّت بر آنهاست و خدا او را آشکار می‌سازد, چنان که 


جذش پیامبر را در این سخن (گوینده‌اش عزیزباد) [به آمدن ] او وعده داد: 
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« هو الذی ازسل وله پالهُدی وّدین الق هر علی الدین کله ولو گره 
المَشرکُون» .0 

قال المَفضل قلث: با مزلای. فما تأویل قزله: ‏ تطهرة علی الدین له ولز 
ره منکن 4؟ 

قال: هو وله ْق: « فلوم حثی لا کون فثنا ویو این که له 4 9 

سح نی : 

و الله - یا مقضَلْ دنام وَالادْیان والاراء والاختلاف. وَیکُونْ ال 
کل ّاحداً کُمَا قال حَل ذُره: 

( ان لین ند ال لاسام 9.4 

ه وقوله: «ومن بیغ غیر الاشلام دنا فلن یل نه هو نی الاخرة من 
الحاسرین .۵ 

قال افص قل: یا سید فالدِینْ دی آتی به دم وخ واراهيم ومُوسی 
وعیسی وَمُحَمّد عز هو الاسْلامٌْ؟ 

قال: نم یا قضَل هُو الاسلامٌ لا یر 

لت تَجدُهٌ فی کتاب اللّ؟ 

قال: نم من ره الی آخره. وهذه لبم 

اعد ال الاسلام .0 


وه جل کناژه: ما یک نرهیم و سکم الشنلمین 0۰.4 


۱ سور توبه(٩)‏ آیة ۳۳ ۲ سوره بقره(۲) ای ۱۹۳. 
۳ سور آل عمران(۳) یه .۱٩‏ سورة آل عمران(۳) ای ۸۵. 
۵ سور آل عمران(۳) یذ .۱٩‏ 1 سورة حج(۲۲) آیذ ۷۸. 


حدیث مُمضل بن عمّر ۱ 


«خدا کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همة 
آدیان چیره سازد. هرچند ناخوشایند مشرکان باشد». 

مفضّل می‌گوید. گفتم: مولایم تأویل «بر همه دین‌ها غلبه دهد. هرچند 
مشرکان خوش ندارند» چیست؟ 

فرمود: این سخن خدای 5 که: «آنان را بکشید تا فتنه ور افتد و هم دیین 
پرای خدا باشد). 

به خدا سوگند -ای مفضّل -ملت‌ها و دین‌ها و رأی‌ها و اختلاف‌ها از میان 
می‌روند. دین (همة ادیان) یکی می‌شود؛ چنان که خدای (ذ کرش گرامی باد) 
فرمود: 

ه «همانا دین نزد خدا. اسلام است). 

۵ «ه رکه جز اسلام دینی را بجوید. از وی تیبرت و ای -فر آعریت ال 
زیان‌کاران است». 

مفضّل می‌گوید. گفتم: ای آقایم. دینی را که آدم و نوح و ابراهیم و موسی و 
عیسی و محمّد عٌْ آوردند اسلام بود؟ 

فرمود: آری. ای مفضّل. آن دین اسلام بود, نه غیر آن. 

پرسیدم: در کتاب خدا آن را می‌یابی؟ 

فرمود: آری از اوّل قرآن تا آخر آن و این آیات از آنهاست: 

۶ «دین نزد خدا اسلام است» . 


۵ «ملت پدرتان ابراهیم» وی شما را مسلمان نامید». 
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وقزله في فص ابرهيم واشماعیل : « راجفنا مین لک ومن ریت مه 
سنْلمة لك 6 0 


سره و 2و 


وقولهُ فی قصَّة رون داح حتّی اد رکه الق َّ قال من أَنه لا له دی 
منت به بو |سرائیل وا من المْسلمینَ .9 

ه وقولةٌ نی قصّه یمان وبلقیس حیِث ول « یم نی بعزشها قبل آن 
أْونی لین ۰4 9 

ه وَوّل بلقیش: «وَأسلت مَع یمان له رب الْعَالمین .ها 

و یسی حون : من آنصّاری لی ال قال الحَواریُونْ خن آنصَاز 
له ما ال لله وَاشَهّذ بان مُنلمُونْ ».0 

وله جل من ال : ول الم مَنْ فی السَمَاوَات والازض طوعا وتا 
۳ 

ه وتو فی فص لوط : «فمّا وجَذنا ها غیر بت من امین 4 ۷ لوط 
یل ریم 

ه وله : «فولوا له وم نز 
تشه و 


لیا 4 الی قوّله: لا نرق ین آحد منهم 


۱ سوره بقره(۲) یه ۱۲۸. 
. سور یونس (۱۱) ای ۹۰. 
. سورهٌ نمل (۲۷) یه ۳۸. 
. سورهٌ نمل(۲۷) ای ؟8. 
. سورة آل عمران(۳) آیةٌ ۵۲. 
. سور آل عمران(۳) ای ۸۳. 


مس جم یم ق ‏ عه 


. سور ذاریات(۵۱) آية ۰۳٩‏ ۸ سوره بقره(۲) أیة ۰۱۳٩‏ 


حدیث مُفضل بن عمُر ۳ 


ه در داستان ابراهیم و اسماعیل فرمود [که آن دو گفتند ]: «خدایا ما را برای 
خود مسلم قرار ده و از ریما متی بساز که برای تو مسلم باشند». 

ه و در قصهٌ فرعون فرمود: «چون فرعون در آستانة غرق شدن قرار گرفت» 
گفت: به خدای یگانه‌ای که بنی اسرائیل ایمان آوردند. ایمان آوردم و من از 
مسلمانانم». 

هو در حکایت سلیمان و بلقیس فرمود [که سلیمان پرسید ]: «کدامتان» تخت 
بلقیس را پیش از آنکه مسلمان نزد من آیند» برایم می‌آورد؟». 

ه و سخن بلقیس که گفت: «به همراه سلیمان به الّه - پروردگار جهانیان - 
اسلام آوردم). 

هو قول عیسی به حواریان که پرسید: «یاوران خدایی من کیانند؟ حواریان 
گفتند: ما یاران خداییم» به اه ایمان آوردیم. شاهد باش که ما مسلمانیم». 

ه و این سخن خدا (گوینده‌اش گرامی باد) که: «هرکه [و هرچه ] در آسمان‌ها و 
زمین است به دلخواه یا به اجبار, در برابر خدا تسلیم است و سوی او بازگردانده 
می‌شوند) . 

ه و در داستان لوط فرمود: «در آن شهرء جز یک بیت از مسلمانان نیافتیم» و 
لوط قبل از ابراهیم بود. 

هو این سخن خدا که: «بگویید به خدا و بدانچه سوی ما نازل شد ایمان 
آوردیم» تا این سخن که: «میان هیچ یک از رسولان خدا فرق نمی‌نهیم و در برابر 


خدا تسلیم می‌باشیم» . 
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ه وله ام کم شهَداء اد حَضر یوب المَوتُ 4 الی قزله: ( لها واحدا 
وحن له مُْلمُون ۰6 0 

قال اقلا سیّدي. کم الم ؟ 

تال : نع وّمی السرَان. 

قال المْقضلٌ :دی موش لم شمُوا موش ؟ 

قال :لام تمجَسوا فی اسرینّة ادا علی آدم وی بن دم -وهو هب 
ال اه أطلق نما أطلا] هم نکاح لمات ولا وان ولبات والخالات 
والعَمّات لمات من ای وأئه آمرهم نم ات بَضَلوا الی 
نس حیِث وقفث من الشماء ولج تخعلا بضلایهم وت تا 

اما هو افتراء علّی الله. .کب علی دم وَشیْث. 

ال لمقَضل : یا سیٌدی. فلم سم قومْ مُوسّی الهود؟ 

ال :لول له عنهم: هدن لك 4 ٩‏ ی اهتدینا الیک. 

قال المفضل: یا سیّدی. قلم سم اناری تضاری ؟ 

قال: لول عیسی له : یا نی ٍسرائیل «ِمَن آنصّاری |لی له ال لبون 
ناژ له 4 ۳ فَسمُو اضاری لْضرَة دین ال 

ال المَفْضَلْ :یا یی .فلع سم لبون ضبن ؟ 

قسال :یا شقضا : هم صبزاپلن فطل الا ورس والملل 
ژالشسرا: نع. والوا: کل تا جَاءوا به باطلْ. جوا تزع حید اللّه تعالی 


۱ سوره بقره(۲) ای ۱۳۳. 
۲ سوره اعراف(۷) یه ۱۵7. 
۳ سور آل عمران( ۳) ایا ۵۲, 


حدیث مُمضل بن عم ۵ 


ه و این سخن خدا که: «آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید. شما شاهد 
بودید» تا این سخن که: «خدای یگانه, ما در برابر او فرمان‌برداریم». 

مفضل پرسید: ای سرورم ملت‌ها چند تایند؟ 

فرمود: ای مفضل. ملّت‌ها چهارتاست و این چهار مت [صاحب ] شریعت‌اند. 

مفضّل پرسید: ای آقایم. چرا مجوس (زرتشتی‌ها) مجوس نامیده شدند؟ 

فرمود: زیرا در سریانیّت» مجوسی شدند و بر آدم و شیث (فرزند آدم که وی 
هبة اه بود) ادْعا کردند که ایشان برای آنها ازدواج با مادران و خواهران و دختران 
و خاله‌ها و عمّه‌ها و زنانی را که نکاح با آنها حرام است. آزاد ساختند و امرشان 
کردند که هرکجا خورشید در آسمان بود. سوی آن نماز گزارند و برای نماز 
حویش وقتی را قرار ندادند. 

این ادْعا بهتان بر خحداست. و بستن دروغ پر آدم و شیث است. 

مفضل پرسید: مولایم چرا قوم موسی. بهود نام یافت؟ 

فرمود: به خاطر قول خدا به حکایت از آنها که [گفتند ]: «ما پیش تو یهودی 
شدیم»؛ یعنی سویت هدایت یافتیم. 

مفضّل پرسید: آقایم چرا نصارا نصارا نامیده شد ؟ 

فرمود: به خاطر این سخن عیسی که از آنها پرسید؛ ای یی اسرائیل «در راه 
خدا چه کسی آنصار من است؟ حواریان گفتند: ما انصار خداییم» به سب پاری 
دین خدا. نصارا نامیده شدند. 

ُفْضّل پرسید: مولایم چرا صابئان این نام را یافتند؟ 

فرمود: ای مفصّل» چون آنها سوی تعطیل نمودن انبیا و رسولان و ملت‌ها و 
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و الاب وَرسَالهة رل وَوَصيهة ار فهُم بلا شريَة ولا کتاب و 
سول وم معط لالم 

ال لمقضلْ : سبحان الب فاحل هذّا من علم! 

ال نم بقل .وله پلن شیتیا تلا یشکُوا في الذین. 

قال القضّل: یا سیّدی. ففی أیْ بقعة بظهر الَهُد ی ؟ 

قال الصَادق ق: لا تراء عیِنْ فی وَفت ره الا ره کل عیّن. فمَنْ قال لک 

قال النتمل: فلت واسسی فلا بر وف ولادته؟ 

ال :لی والله ثیری من سَاَة ولادتهالی سَاعة وفاة یه موس هی 
ولا وفث جر یله لجع لشمان خَلون من شعاد من سَة سَبع وخشین 
مان ای یم الجْمَة مان حون من شغر زبیع الاو من سنة سین وبانتتن 
(وهو یوم وا یهن شهره من ستته ری ندیه اي ی بشاطی مجْلّة. باه 
له له وهی مین تذعی مر من زای. وعی ساء من رآی. 

بری شخصّه موم المحق. ولا یره المشکُك الْمنکه الْفتات. 

ید فیها ره وه غیت عنها. فهْر فی القضر بضاریا. بجانب المَدیتة 
بخرم جده ول ال اه ما بالقضر من یه ال باظر له میب 


فی آخر یوم من سنة ست وستین ومانتْن. فلا تراء ین واحده حتی تراه کل عیّن. 


۱ در «الهدایه» واه «العتاب» ضبط است (مولف یْ). 


حدیث مُفْضل بن عَمّر ۷ 


توحید خدا و نبوّت انبیا و رسالت پیامبران و وصیّت اوصیا را انکار کردند. آنان بدون 
شریعت و کتاب و رسول‌اند و معط [اهل ] عالّم می‌باشند. 

مُفضل گفت : سبحان الّه (شگفتا) چقدر این سخن, علم بزرگی است! 

فرمود: آری ای مفضّل, آن را به شیعیان ما بیاموز تا در دین به شک نیفتند. 

مُفْضّل پرسید: مولایم. مهدی در کدام مکان ظهور می‌کند؟ 

امام صادق نا فرمود: در وق ظهور. چشمی او را نمی‌بیند مگر اینکه هم چشم‌ها او 
را می‌نگرند. هرکه غیر این را برایتان گفت. تکذیبش کنید. 

مُفضّل می‌گوید. گفتم: ای آقایم. وقت ولادتش دیده نمی‌شود؟ 

فرمود: آری والّه. از لحظة ولادتش تا وفات پدرش دو سال و هفت ماه دیده می‌شود اوّل 
آن, هنگام [طلوع ] فج شب جمعه. هشتم شعبان سال ۲۵۷ [هجری ] تا روز جمعه. هشتم 
ماه ربیع اوّل سال ۲۳۰ [هجری ](و این روز» روز وفات پدرش در این ماه وسال است) در 
شهری که در کنار دجله بنا می‌گردد دیده می‌شود. 

این شهر را یک جبّار متکبّر می‌سازد( کسی که ابو جعفر جبّار عتاب نام دارد و به «متوکّل» 
لقب می‌یابد وی «متأکّل» است لعنت خدا براوباد) و شهری است که «سَر من رأی» (هرکه آن 
را پیند شاد می‌شود) نامیده می‌شود و [در واقع ] «ساء من رأی» (هرکه آن را بیند بدحال 
می‌گردد) است . 

مومن مُحق» شخص آن حضرت را می‌بیند و اهل شک و انکار و دو دل او را نمی‌بیند. 

آن حضرت در این شهر. امر و نهیش را اجرا می‌کند و از آن غیب می‌شود و در قصر 
«صاریا» در کنار مدینه. در حرم جدّش وسوال حتاف افنکار ی گر هد در ان قضره کی که 
خدا او را با نگاه به آن حضرت سعادتمند سازد. وی را ملاقات می‌کند» سپس در آخرین روز 


سال ۲۹۷ [هجری ] غایب می‌شود و چشمی او را نمی‌بیند تا اینکه هر چشمی او را بنگرد. 
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فال المضلْ قلث: با سید فَن یخَاطبه؟ ون اب ؟ 
قال الصَادق قاط نی تراه کل عَیّنالْملاْكَة اون من الْجنٌ. 


جیوه و وو ه 


ویخرج امره ونهیه الی نقبائه وَوکلانی ویقّد بیابه مُحَمَّد بُنْ یر ابَضریٌ (افی 


اه یا ضقان له دخل مک وه برد زشول له ند وعَلی 
مه ماه را وفي ری فلا ول ال عضو وفي ده جراوشد. 
یوق ین یدیع عجافاً حتی یفبل بها نخو البّ. ویس من آحد یفرفه. 
یط وه اب عَرنوف. 

قال افص : یا سیّدی. یود شابا زیر فی یه ؟ 

قال: سا ال با قضلْ. ومل یفرب مهن بظهرکیف شاء بای ضورة 
اه 4 امه الامز من ال جل دنور 

قال ال ی سیّدی. فیمن بطهر؟ وکیف یظْهَر؟ 

فقال ل: یا ُقْضَل. یهرز وَیأتی لت وَحده ولج الی الکفبة وحده وحن 

مت الیو َْسق الیل لاله جترایل ومیکانیل والملانکة موف 

فیقول له بان : با یلك مقبْول وَأمرك جار. 

فینسخ یه علی وجهه ول : لحم له الذی صَدفوعده ررض 


۱ 


تب من اجه حَبِث ناء ینم جر العاملین 4 0 


۱ درنسخه «الهدایه» واه «نمیری» ضبط است (مولف #۶). 
۲ سوره زمر(۳۹) آیة ۰۷ 


حدیث مُفضل ین عمَر ۹ 


مُفْضّل می‌گوید پرسیدم: ای مولایم» چه کسی با او گفت و گو می‌کند؟ و برای که حطبه 
می‌خواند ؟ 

امام صادق نا فرمود : فرشتگان و مومنان جن با او گفت و گو می‌کنند تا اينکه هر چشمی 
او را می‌بیند و امر و نهی وی به نقیبان و وکیلانش می‌رسد و در روز غیبتش در «صاری» 
محمّد بن تصَیر بضری» خود را باب او می‌داند. سپس در مکّه ظهور می‌کند. 

واه -ای مُمضل -گویا او را می‌نگرم که به مکّه درمی‌آید و بر تتش برد رسول خداست و 
بر سرش عمامه‌ای زرد است. و نعلین پینه‌زدةٌ رسول خدا را به پا دارد. و عصای پیامبر به 
دست اوست. پیشاپیش خود بزهای لاغری را می‌راند تا اينکه سوی کعبه پیش می‌آید و 
آحدی او را نمی‌شناسد و در حالی ظهور می‌کند که جوانی نو رسیده است. 

ُفْضّل پرسید: مولایم به دوران جوانی باز می‌گردد [و ظهور می‌کند ] یا در پیری‌اش 
ظهور می‌کند؟ 

فرمود: سبحان اه (شگفتا) ای مُفْضَل» هنگامی که امر خدای بزرگ فرا رسد آیا بر وی 
غریب می‌نماید که هرگونه که بخواهد و به هر صورت دلخواء ظهور کند ؟! 

مُفضَلْ می‌گوید. گفتم: ای سرورم در میان چه کسانی و چگونه ظهور می‌کند ؟ 

امام ْثٌْ فرمود: ای مُْضل هنگام ظهور - در حالی که تنهاست -به خانهٌ خدا می‌آید و به 
کعبه پناه می‌آورد و شب فرا می‌رسد. 

چون چشم‌ها به خواب رفتند. در تاریکی شب جبرائیل و میکائیل و فرشتگان صف به 
صف نزدش فرود می‌آیند. 

جبرائیل می‌گوید : ای سرورم. سخنت پذیرفته و امرت جاری است. 

امام ْ دست به صورت می‌کشد و می‌گوید: «سپاس خدای را که وعدهُ راست به ما داد و 
ما را وارث زمین ساخت. در هر جای بهشت [زمین ] که بخواهيم. سکنا می‌گزينيم. بّه ! چه 


نیکوست پاداش اهل عمل». 


۰ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


2۶ یقن 


یف ین الر کن والمقام یضرغْ صَرّخة ول : معا شر نقبانی ۳ خاصَتی 
نله لهوریعلن وه لس التونی طاْعینّ. 


هه ه ‏ 


فترد صیِحَته لیم رهم في مخاريبهم علی فزشهم فی شرّق الازض وغزیها. 
یعون صَیحَةَ وَاحدة فی ذن ن رجل واحد. فیجیلون [نیجعون ] نخوّها. ولا 
یَمْضي هم لاله بصرحتی کون ین یهن اکن لام 

مر له لور یز َفودا مق الازضن الی السَمَء فیَستض یه به کل من 
َلی وَجْه الازض. وَیدخل علیّه و من جوف بینه. فتفرخ نوش نی بذلك 
لور ر وَهم لا یمن بظهُور قائمنا از 

بُضیخ ولقباة ین یه .وحم تلاثمائة ول عشر رجلاً بعدد أضسخاب 
سول ال فی یوم بُدر. 

قال 1 وَمبعودٌ رجا آَضحاب آبی عَبُدالله 

| 

قال ال لت یا سیّدی. فلقباة لام 18 ایو بل یاه ؟ 

ال: مقصل کل یمه قبل طهوراقنم یا کر ونقای وخدینة من لماع 
لها والمَای له 

بل - یا مفضصَل - ینید القانع ال هر الی الکَنبَة البیت الخرام ومد ید 
مره ری بیضاء من یر شوم یو :هه ی الب وعن ال .وبر ال ثم 
تلو هذه الا 


حدیث مُفضُل بن مر ۱۱" 


سپس آن حضرت میان رکن و مقام می‌ایستد. فریادی می‌کشد می‌گوید: ای سران و 
خواص من و کسانی که خدا شما را برایم ذخیره ساخت, فرمان‌برداژ نزد من آیید. 

در حالی که آنان در شرق و غرب زمین. در محراب‌ها و بسترهای خویش‌اند. فریاد آن 
حضرت به همه می‌رسد و گوش یکایک افراد. آن صدا را می‌شنود و در چشم به هم زدنی 
میان رکن و مقام پیش امام حضور می‌یابند. 

خدای طْلْ به نور امر می‌کند» نور [به شکل ] عمودی از زمین تا آسمان درمی‌آید با آن هر 
مژمنی روی زمین روشنایی می‌جوید و نوری در دل خانه‌اش بر وی داخل می‌شود و قلب 
مومنان بدین نور شاد می‌گردد و اين در حالی است که آنان نمی‌دانند قائم ما لا ظهور کرده 
انستا, 

بامداد آن شب. نقبای امام 4( که به شمار اصحاب پیامبر مر در جنگ بدر, ۳۱۳نفرند) 
پیشاپیش اویند. 

مُفضّل می‌گوید. پرسیدم: ای سرورم. آیا اصحاب حسین لا هم که ۷۲ تن بودند با 
ایشان آشکار می‌شوند ؟ 

فرمو: حسین اف با ۱۲ هزار نفر از صدّیقان شیعه‌اش در میان آنان رخ می‌نماید و 
عمامه‌ای سیاه بر سر دارد. 

مُفضّل می‌گوید. پرسیدم: ای آقایم. ثقبای قائم 2 پیش از قیام, با او بیعت می‌کنند ؟ 

فرمود: ای مُفْضّل. هر بیعتی پیش از ظهور قائم 1 ببعت کفر و نفاق و نیرنگ است» 
بیعت کننده و بیعت شده [هر دو ] ملعون‌اند. 

بلکه ای مُفضّل. قائم ث پشت به کعبه (خانة خدا) تکیه می‌دهد ودست مبارکش را دراز 
می‌کند. درخششی که آسیب‌زا نیست نمایان می‌شود. می‌گوید: این دست. دست خدا و از 


جانب خدا و به امر خحداست سپس این آیه را تلاوت می‌کند: 


صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


۱۲ 
شههصص<هه۰ج 7۱۱۱۱۱۱ 


«دْ لین با یعُونك انم ایو له یذ له فوق ق أََدیهم من نکث فانما 


0 و 


ینت علی تسه وَمَّنْ آزفی بما اه له لهس و نیه جرا عظیما ک . ِ« 

کون ول من یب بده جبرائیل نم یبای یف که وج ء الجن تم 
لام 

یب لاش بمکةفیقولون : من هذّا رب اي بجانب الکنبة؟ نا هذا 
لح الذِین مَعَهُ؟ ما هه ال لّی رها فی هذء للم پر [تر] مثلها؟ 

ول بنشهه لیتض: هو صاحب ارات ثم یقولبضهم لیقض: : انوا 
َلْ تفرفون آَحدا من مَعَه؟ 

ولو تفرف مغ له َتتة من أغل مه ور من أغل الَديتة وم 
فْلانْ وَثلان یدهم أسْمَانهم - 

وَیَکُونْ ذّا رن لو انس من لك یمق لت لش ات 
ضاح ایغ الا من عنن لس بان ری مین ینعم في السَماواتِ 
زا مفتر الخلابی ها مهد آل مد -ویْسمیه انم جده 
سول الله نیت وس یه ه لسن الادی ۶ عفر الی لخن نع بآ 
ایب آرزیین نو هو ولا خاش ره تلو 

َو من نی بدا امه ماج ثم * الا وولو : سَمغتا و 

لا یی ون بق الخلانی الا سمع ذلک الا وتقبل الخلانق نق من ابو 
ولعضر وابز ایحا بنشهع بتضاه وتتتلهم بفشهم بنضا متا تمفوة 


۰ 


نهارهم. 


۱. سورة فتح (4۸) آیٌ ۰۱۰ 


حدیث فقضل بن هر ۳ 


«همانا کسانی که به تو دست بیعت دادند. با خدا بیعت کردند. دست خدا بالای دست 
آنهاست. هرکه این پیمان را بشکند بر زیان خویش پیمان می‌شکند. و هرکه به عهدی که با 
خدا بست وفا کند. خدا او را پاداش بزرگی خواهد داد4. 

اول کسی که دست آن حضرت را می‌بوسد, جبرائیل است. سپس جبرائیل با قائم ان 
بیعت می‌کند و ملائکه و نجیبان جن با اما ما دست بیعت می‌دهند و پس از آن؛ نقبا به بیعت 
با او دست می‌پازند. 

مردم مکّه بامداد که بیدار شدند از یکدیگر می‌پرسند: این شخص که در کنار کعبه هست؛ 
کیست؟ این خلقی که با اویند. کیانند؟ این آیتی که امشب دیدیم ومانند آن دیده نشد چیست؟ 

یکی از آنها به دیگری می‌گوید: وی صاحب بزهاست! و بعضی دیگر از آنها به بعض 
دیگر می‌گویند : ببینید آیا احدی از کسانی را که با اویند می‌شناسید ؟ 

می‌گویند: از ایشان جز چهار نفر از اهل مکه و چهار نفر از اهل مدینه را نمی‌شناسیم و 
آنان فلان و فلانی‌اند(و به اسم آنان را می‌شمارند). 

این کار در آغاز طلوع خورشید آن روز است. چون خورشید برآمد و آفتاب تابید. بانگ 
زننده‌ای از چشمهٌ خورشید به زبان عربی رسا بر خلایق بانگ می‌زند: ای گروه مردم این 
شخص مهدی آل محمّد عرٌ است(و امام لا را به اسم و کنية جدّش رسول خدا نام می‌برد و 
تسب وی را از پدرش امام حسن [عسکری ]نا امام یازدهم تا امام حسین - فرزند 
امیرالممنین نی بیان می‌دارد) او را بپیروید. هدایت می‌یابید و امرش را مخالفت نورزید 
که گمراه می‌گردید (اين ندا را هم کسانی که در آسمان‌ها و زمین‌هایند می‌شنوند). 

نخستین کسانی که ندای امام لث را اجابت می‌کنند -به ترتیب - فرشتگان» جئیان و 
نقبایند» می‌گویند : شنیدیم و فرمان می‌بریم. 

هیچ صاحب گوشی از حلایق باقی نمی‌ماند مگر اینکه اين ندا را می‌شنود و روستایی و 
شهری. اهل خشکی و دریا به هم روی می‌آورند و با یکدیگر سخن می‌گویند و سراسر آن 


روز را دربارة آنچه شنیدند از هم می‌پرسند. 


۹ صحیفة الابرار (جلد یازدهم) 


لت انش بالغزوب ضرغ ضارخ من عفرها: یا مفشر الخلایق قذ ظهز 
ریک بوابی لیبس من َزض نلنطین. َو ان بمب الاو من ود 
زد ناو -لمنه اه وتا .ول لو له فتضلوا 

قتر لاله ولج وَالَباءقَولهُ یب ویقولون : سَمغتا وعصَینا. 

لقن وق زا ماب ولا مایق ولا از ضل اي 

ین اما طهرهالی الکعبة فٍ فیقول: یا مر الَلائق 

و و 

لا من آزاد آنْ یر الی ُوح وسام. ها نا وخ وسَامٌ 

لا من آراد آنْ یر الی ی واشماعیل. فها نايم وّاسمَاعیل . 

آلا من آزاد آن یر الی موسی وَیُوشعٌ. فها نا مُوسی ویو 

لا من أَراد آن ینظرالی عیسی وَشمْعون. فها آنا عیسی وَشَمْمُونْ. 

شا و وک کات فا الاح 
أمرالمومنین 

لا من راد آن یرای الْحسن والخیْن وق اه لک وکتن:. 

آلا من أراد آن بنظر الی لام من ود لین واحداً بعد واحد. نها نا هم 

قیال ولیسالنی فای َو بما با به ومالع ینوا به. 

آلا من کان یقرا لب والطحف قیمع 


تم دی بالسخف ال بل ال علی آدم وَشیث فیقرآها. 
1 یبّتدی ب بد الچین اسر ‌ قیاهر 


حدیث مَفضّل بن عمّر ۱۵ 


چون خورشید غروب کرد. فریادی از مغرب برمی‌خیزد که: ای گروه خلایق؛ 
پروردگارتان در حشکی سرزمین فلسطین ظهور کرد وی عثمان بن نس وی (از نسل 
یزید بن معاویه) است. او را بپیروید» هدایت می‌یابید و با او مخالفت مورزید که گمراه 
می‌شوید. 

ملائکه و جن و نقباء سخن وی را رد و تکذیب می‌کنند و می‌گویند: شنیدیم و عصیان 
می‌ورزیم. 

هیچ شک‌دار و دودل و منافق و کافری باقی نمی‌ماند مگر اینکه به این ندای دوّم گمراه 
می‌گردد. 

قائم 1 پشت به کعبه می‌زند و می‌گوید: ای گروه خلایق: 

هان! هرکه می‌خواهد به آدم و شیث بنگرد. من آدم و شیثم. 

هان! هرکه می‌خواهد به نوح و سام بنگرد» من نوح و سامم. 

هان! هرکه می‌خواهد به ابراهیم و اسماعیل بنگرد. من ابراهیم و اسماعیلم. 

هان! هرکه می‌خواهد به موسی و یوشع بنگرد. من موسی و یوشعم. 

هان! هرکه می‌خواهد به عیسی و شمعون بنگرد. من عیسی و شمعونم. 

هان! هرکه می‌خواهد به محمّد (رسول خدا عَْ) و امیرالممنین بنگرد. من محمّد و 

هان! هرکه می‌خواهد به حسن و حسین بنگرد من حسن و حسینم. 

هان! هرکه می‌خواهد به امامان از نسل حسین (یکی پس از دیگری) بنگرد. من آنهایم. 

پس باید به من بنگرد و از من بپرسد. چراکه من به آنچه آنها بدان خبر دادند و به آنچه آنها 
بدان خبر ندادند» خبر می‌دهم. 

هان! هرکه کثب و حّْف را می‌خواهد. به من گوش فرا دهد. 


سپس امام لا از ضُحفی که خدا بر آدم و شیث نازل کرد می‌آغازد و آنها را می‌خواند. 


۱3۹ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


مر هد گم سر مر قزر 


فتقول امه دم وی : : هه واللد السششف حفا. ولد کرانا الم تَحُْ نم 
ات ال وَحرّف. 

یفرح نوج وابراهیم وَالتوَراة والانجیل والربوز. 

ول هل اراد والانجیل والرّبور: هذه والله ضْحْف وح وابراهیم حق 
وم أسقط بل وَخرّف منهّا. 


وهذه -وّالله لور الجامعة وَالرَُور الم والانجیل الکامل. انا لاضعاف ما 


قیفول المسلمون: ها وله رن عفً اذی أَنرل ال علی مُحَمد عل. وتا 
ول خی ام النا سر اه توت وعرگ 
تم تطهر الاب ین رک المقای فتب فی وه المَومن: موم . وفی وجَه 
ای 
یل علی اغانم مق رجل رجهه لی .وا این ضذری وف ین یه 
قیقولْ: یا سیدیآنا بشیژ. نی مك من الملانة ن لح بك وَابشرد بهلاد 
ایا لیا بل 
یو 4 ان 3 نتم ]با تصعت زقس ایک تتیر؟ 
یو ارجل: کنث وی تدیر یی جیش الشفیانی فأخنتا الا ین 
دمشق الی الروراء وخرببا رورا وتسرکستاها جَمَاء. وأخربنا الک وفة 
وربا اذمدينة. وَرائث بستالنا فی مَنجد سول له وَخْرَجتا نها 
نع زما: تایه آلب تغل ثم شوب اثیبت وقثر آطیب 


حدیث مق بن عَمَر ۷ 


مت آدم و شیث می‌گویند: به خدا سوگند. ضحف راستین این است. آنچه را ما 
نمی‌توانستیم بدانیم و آنچه را از ما پوشیده بود. برای ما قرائت کرد [چیزی ] حذف نشد و 
تبدیل و تحریف نگردید. 

امام ما حّف نوح و ابراهیم و تورات و انجیل و زبور را می‌خواند. 

اهل تورات و انجیل و زبور می‌گویند: وال صحف نوح و ابراهیم (به راستی و حق) این 
است. از آن انداخته نشد و تبدیل و تحریف نگردید. 

وا تورات جامع و زبور تام و انجیل کامل. این است و این چند برابر کتابی است که ما 
از آن خوانده‌ايم. 

سپس امام 1 قرآن را تلاوت می‌کند. 

مسلمانان می‌گویند: به. دا سوگنده فرآن زاستین که حدا بر محمد 92 ازل گرده این 
است. [چیزی ] جا نیفتاد و تبدیل و تحریف نگردید. لعنت خدا بر کسی باد که آن را انداخت 
و تبدیل و تحریف کرد. 

پس از آن» میان رکن و مقام. «دابّه( جنبنده) ظاهر می‌شود و در سیمای مومن می‌نویسد 
که [اين شخص ]مومن است و در صورت کافر می‌نویسد که [اين شخص ] کافر است. 

آن‌گاه مردی به قائم نا روی می‌آورد که صورتش به پشت‌سرش وپشت‌سراوسمتِ جلو 
او می‌باشد. پیش آن حضرت می‌ایستد و می‌گوید: ای مولایم من بشیرم؛ یکی از ملائکه 
امرم کرد که خود را به تو برسانم و مژده‌ات دهم که سپاهیان سفیانی در «بیداء» هلاک شدند. 

قائم 3 از وی می‌پرسد: قصّة تو و داستان برادرت «نذیر» چجیست ؟ 

آن مرد می‌گوید: من و برادرم «نذیر» در لشکر سفیانی بودیم. دنیا را از «دمشق» تا «زوراء» 
ویران کردیم و زوراء را با خاک یکسان ساختیم و به خراب کردن کوفه و مدینه دست يازیدیم 
و استرهایمان در مسجد پیامبر فضولات انداختند و از آن بیرون آمدیم شمارمان حدود ۳۰۰ 


هزار مرد بود. می‌خواستیم برای ویران کردن کعبه به مکّه برویم و اهل آن را به قتل برسانیم 


2۸ صحیفة الأبرار (حلد یازدهم) 


ما صر بیدا ء عرسا فیها. فضاح بنا انح : یا بیدا آییدی الق ا ال 
فانقجرّت الاْرض وَالمث کل الیش وله ما بقی علی الرض تالا فا 
سوَاه غیری وغیرآخی. 

فا خن بعلك قَذ صرّف وَجهتا ال رانا کما تری. وال لأخی: ویِلك با 
تذیز امض ای اون سای بدمشق ودره بظهور مَهدی آل مد وآن 
۰ 

وقال لی :با بشیز. لح بالمهُدی بمکة یره بلال الم الطالمین وب علی 

مر القانم لا ید علی وجهه یره وی کمّا ان واه وَیَکُون مه 

ال الَقضَل فلت : یا سیّدی. و هر الاک والجن لاس ؟ 

قال :ی وله یا فص بطم ما یکون لرَجْل ممٌ خاصته [حاشیته] 
هِب یه 

ی نی 

قال ای وال یا مقضّل ورن أرض الهجْرَة وم ای 
آضحابه حیتنذ سورعون فا من المَلانکت. وس سب آلاف من ان بهم ینضره 
وم علی یه 

قال المَفضل. قلث: فما یَضتْ هل مکة؟ 

قال: یَدَعوهم بالحكمَة وَالمَوعظة الحستة قبطیئونه. ویَستَخلف علیهم زجلا 
من هل یه ویر رید لین 


حدیث مَقَضل بن عُمَر 9۹ 


چون به «بیدا» رسیدیم زمین شکافت و همه لشکر را بلعید. وال روی زمین جز من و 
برادرم. پابند ناقه‌ای هم باقی نماند. 

ناگهان به فرشته‌ای برخوردیم وی - چنان که می‌بینی - صورت مارا به پشت سر 
برگرداند و به برادرم گفت: وای بر تو ای نذیر! پیش سفیانی ملعون به دمشق برو و او را به 
ظهور مهدی آل محمّد تَ بیم بده و باخبرش ساز که خدا لشکرش را در بیدا هلاک ساخت. 

وآن فرشته به من گفت: ای بشیر خود را به مهدی در مکّه برسان و به هلاکت این قوم 
ستمگر او را بشارت ده و به دست آن حضرت توبه کن. خدا توبه‌ات را می‌پذیرد. 

امامْجْ به صورت «بشیر» دست می‌کشد. قیافه‌اش به حالت نخست بازمی‌گردد. وی با 
آن حضرت بیعت می‌کند و همراه او می‌باشد. 

مُفضّل می‌گوید. پرسیدم: ای مولایم» فرشتگان و جن برای مردم آشکار می‌شوند؟ 

فرمود: آری وال ای مفضّل با آنها در رفت و آمدند. چنان که انسان با خواص و 
خانواده‌اش نشست و برخاست دارد. 

پرسیدم: مولایم. با وی حرکت می‌کنند ؟ 

فرمود: آری والّه. ای مُفْضّل. و به سرزمین «هجرت» و میان کوفه و نجف فرود می‌آیند و 
شمار اصحابش در آن هنگام ۶7 هزار فرشته و ٩‏ هزار از جنیان است» خدا به ایشان او را 
یاری می‌رساند و به دست وی پیروز می‌سازد. 

فضّل می‌گوید. پرسیدم: با اهل مکه چه می‌کند ؟ 

فرمود: آنان را با حکمت و اندرز یک فرامی‌خواند. فرمان‌بردارش می‌شوند و شخصی 
از خاندانش را بر ایشان جانشین خود می‌سازد و به قصد مدینه بیرون می‌آید. 


۳۰ صحيفة الا برار (حلد یازدهم) 


ال له ولا ید منه الا اعد التی هی رل بت وضع لاس یه في 
عهّد اد والذی رَفعة ابراهیم وَاسمَاعیل منهّا. 

ی ار ی 

یه کمّا تا وت ار الب وال والعراق سار لالم 

من ام الکوقة وله علیبنانه ال یهن القضر العتیق. ون 
ون من باه 

ال الْقضَل : یا سیّدی فیقیم بمکة 

ال : لا يا مقضَلْ بل ینتخلف منها رَجْلاً من أَْله فاذا سار مها ونوا علیه 
وه فیزجغ ایهم فأئونةمقيمي رووسهم کون یرون ویفولون: با 


ین دوف عون نم ینتخلف علیهم منهم خَليفة وَیْسیره فیتون 
له بَعْده فیقلونه. 

رد ایهم نصارة من الجنْ والتقباء ویقول له : ازجموا فلا بقوا مهم بش 
لا من سم وج بالایمان. فلز لاد رَْمة له وسمث کل میم - وا یلك 
ره رجف اللهم مَعکُم. فقَذ قطفواالاطذار هم وین ال ويبي هم 


یرون له و له لالم من المائة مهم واحد. لا وله ولا ین لب 


قال المُفضلْ. لت یاسیّدی. فان کون دا مهد وَمحْمَم تم الوم ۳ 


حدیث مفضُل بن عم ۳۱ 


فرمود: آن را درهم می‌شکند و جز پایه‌هایی را که آنها پایه‌های اوّل خانه‌ای است که برای 
مردم در مکّه در عهد آدم نهاده شد و ابراهیم و اسماعیل آنها را برافراشت, وانمی‌نهد. 

و آنچه بعد از آن دو ساخته شد. پیامبری و وصی پیامبری آن را نساخت. 

سپس آن حضرت. کعبه را آن گونه که بخواهد بنا می‌کند و آثار ظالمان را در مکّه و مدینه 
و عراق و دیگر سرزمین‌ها از بین می‌برد و جامع کوفه را خراب می‌کند و بر اساس زیر بنای 
الش آن را می‌سازد و قصر عتیق را درهم می‌کوبد, هرکه آن رابنا کرد, ملعون است. ملعون 
اشستا : 

مفضل می‌گوید. [پرسیدم ]ای مولایم. [مهدی بان ] در مکّه اقامت می‌کند؟ 

فرمود: نه, بلکه ای مُفضَلْ» مردی از خاندانش را در آن جانشین می‌سازد, هنگامی که 
حرکت کرد [و از مکه بیرون آمد ] بر او می‌شورند و به قتلش می‌رسانند. مهدی ثا سوی 
آنها بازمی‌گرده. سرافکنده نزد آن حضرت می‌آیند. می‌گریند و التماس می‌کنند و می‌گویند: 
ای مهدی آل محمّد. توبه کردیم [از ما درگذر و رحم کن ]. 

مهدی ثْ آنان را اندرز و بیم می‌دهد و برحذرشان می‌دارد. سپس خلیفه‌ای را بر آنها 
جانشین می‌سازد و حرکت می‌کند [پس از خروج مهدی از مکه ] آنان بر آن خلیفه می‌تازند و 
او را می‌کشند. 

انصار مهدی ی و نقبا بر آنان وارد می‌شوند. مهدی به ایشان می‌گوید: [به مکّه ] 
بازگردید و بشری از آنها را باقی نگذارید مگر کسی که سیمایش به ایمان نشال‌دار است. اگر 
رحمت خدا که همه چیز را فرا گرفت - نبود (و من آن رحمتم) با شما سوی آنها باز 
می‌گشتم. میان ایشان و خدا و بین من و آنها جای عذر و بهانه نمائد. 

آنان سوی آنها باز می‌گردند. واله از هر صد نفرشان یکی ایمن نمی‌ماند؛ نه, واه از هر 
هزار نفر هم یکی نمی‌رهد. 

مُفضل می‌گوید. پرسیدم: ای مولايم. دار المهدی و مرکز اجتماع مومنان کجاست؟ 


۳۲ صحيفة لا برار (جلد یازدهم) 


قال: داز مُلکه لوق . وتجلش خکمه جامفها. بت ماله ومَفسم غنانم 
امین مَنجذ السهله وَمواضغ خلواته ال کات البیض من این 

ال :با مزلاي. کل امین کون بالکُفة؟ 

ال : ای والله یا مقْضل لا یبقی مُوْمنْ الا ان بها َو حوالیها. وین مربط 
شالف دزهم. .ای والله وید کنیز من الّاس لو اشتززا بر من أَزض 
السّبی بشیّر من ذهب (والسَبی خطة من خطط هَمُذان) . 

لتصیرَنٌ اوه أَرنْعة وضفسین میلا. ولنْحَوَلن [ولْجَاوزن) ضوزها 
یکلا وَلیْصیرد له کربلاء مَغقلاً ومقاماً کف فیه امه وَالموون. 
کون لها نم کون یا ین برکاتم لز وقف هیا ی فد رنه 

تفس و دا ی ی رخ 
ابیت الخرام علی الق بکربلام. ی الله لها آن اسکنی کَبة ابیت 
خن نيمه اهالاک ی لدع موس نام ان 
ون ۳ أَوَتْ لها مریم والمسیخ. وَانها ارب زالدالیة) ای غُسل فا 
رش الحسین. وفیها لت مریم عیسی. واغَْسلت بغْد ولادتها وانها خی 
بقع عرج سول الّه عبسی منها وت غیت کون لشیعتنا فیها حَياٌ [ خیرة] 

قال المَْضلْ. قلت: یا سیّدی تم یس مهد الی ین ؟ 


حدیث مَفْضّل بن عم ور 


فرمود: سرای حکومت وی کوفه. و کرسی قضاوت وی مسجد جامع آن می‌باشد و 
بیت المال و مکان تقسیم غنایم مسلمانان مسجد سَهْله و جاهای خلوت وی. ریگزارهای 

مفضّل گفت: مولایم. همة مژمنان در کوفه‌اند؟ 

فرمود: آری ای مُفْضّل. وال مزمنی باقی نمی‌ماند مگر اینکه در کوفه یا پیرامون آن است 
و بهای [مساحت ] طويلة گوسفندی به هزار درهم می‌رسد (آری واله) بسیاری از مردم 
دوست دارند کاش یک وجب از زمین سبیع را (که یکی از خطه‌های همّدان است) به یک 
ریت باه در ۳ 

و کوفه ۵۶ مایل می‌گردد و قصور آن از کربلا فراتر می‌رود. خدا کربلا را پایگاه و مقامی 
می‌سازد که فرشتگان و مومنان در آن معتکف می‌شوند و منزلتی بزرگ می‌یابد. از برکات آن 
این است که اگر ممنی در آن بایستد و پروردگارش را بخواند. خدا به دعای او مانند هزار 
برابر ملک دنیا را ارزانی‌اش می‌دارد. 

سپس امام صادق ِا تفس بلندی کشید و فرمود: ای مُْفضصّل. مکان‌های زمین [به 
یکدیگر ] افتخار می‌کنند, کعبه (بیت الحرام) به کربلا افتخار می‌کند. خدا به آن وحی می‌کند 
که: ای کعبه, ساکت باش! بر کربلا فخر مفروش ! کربلا بقع مبارکی است که موسی ‏ از آن 
درخت از آن ندا شد, کربلا تپه‌ای است که مریم و مسیح به آن پناه آورد. کربلا تپه‌ای است 
که در آن سر حسین مش غسل داده شد. و در آن مریم 9 عیسی را شست و آن بانو غسل پس 
از زایمان کرد. کربلا بهترین مکان است؛ عیسی (پیامبر خدا) هنگام غیب شدن. از کربلا 
عروج کرد [و به آسمان بالا رفت ]و البته تا زمان ظهور قائم ما برای شيعهةٌ ما در آن حیات 
است [و زندگی موج می‌زند ]. 

مُفضّل می‌گوید. پرسیدم: ای مولایم. مهدی نی سپس به کجا می‌رود؟ 


۱ اینجا مناسبتی با همدان ندارد» شاید اطراف کوفه مراد باشد (ق). 


11 صحيفة البرار (حلد یازدهم) 


ال ی عبت جدّي زشول ال لا و رابغ ما َجیب 
7 غی سس ی رسول را 3 هو ور ۷ ۳ 
هر فیه سور المَومنینَ وی الکافرین. 
قال ال قلث: یا سیّدی. ما هو لك ؟ 


قال : یرد الی قبرجده عٌ فیقول : با مه مَعَْر الخَلانق. هذا قَرْجَدی ول اللّد؟ 


ولو : ضجیفاء ابا ثلانْ وفلانْ. 

قولْ َو هم مب ( 
ین اي مع جَدی سول له وی اون یر 

ریخست 0 کر وت هقی 
تن له #۴ ۳ ۰ 

ولو لس اد ی ی 


فیقول: هل فیکح أحَد یقول غیر ها آز سك فیهما؟ 
فیقولون: لا. 

یوخ |خراجَهما تلاة یم ثم یر لح فیالّاس. وَیائُوا من من الما 
بذیک الحدیت. وتجتمع اش ریخضر مهد تیف الجُذران ی رن 


ِ‌ 


وَیقول للثقباء: ابْحتوا عهما وَانبْشوهما. 


حدیث مُفضل بن عَمّر ۵ 


فرمود: به مدینة جلّم رسول خدا ءُْ می‌رود. وقتی به آن درآید. برای وی در آن مقام 
عجیبی هست. شادی مژمنان و خواری کافران در آن بروز می‌یابد. 

مفضّل می‌گوید. پرسیدم: ای سرورم. آن مقام چیست ؟ 

فرمود: به قبر جدم رسول خداعٍَِ درمی‌آید» می‌پرسد: ای گروه خلایق. این قبر جدّم 
رسول خداست؟ 

می‌گویند: آری ای مهدی آل محمّد. 

می‌پرسد : چه کسانی با او در این آرامگاه‌اند؟ 

می‌گویند: دو پار و همراهش. فلان و فلانی. 

مهدی اب که از همه به آن دو آگاه‌تر است» می‌پرسد: فلان و فلانی کیستند؟ چگونه از 
میان خلق آن دو کنار جدم رسول خدا دفن شدند؟ شاید غیر آن دو تن دراینجا مدفون باشند! 

مردم می‌گویند: ای مهدی آل محمّد. در اینجا غیر آن دو دفن نیستند. آن دو بدان خاطر 
[در دو سوی پیامبر ] دفن شدند که خلیفة رسول خدا عٍَْ و دو پدر زن پیامبر بودند. 

مهدی تلا به حلق می‌گوید: بعد از سه روز آن دو را از قبرشان خارج سازید, اگر آن دو» 
ترو تازه بیرون آورده شدند. خحلقت آنها تغییر نداشت و رنگشان پریده نبود» آیا در میانتان 
کسی هس که آن فز با بفتامید؟ 

می‌گویند: ای مهدی آل محمّد. آن دو را به صفت می‌شناسیم و تبیین می‌کنيم ؛ زرا دو ار 
جات بچز آنْ ذو تیست. 

می‌پرسد: آیا درمیان شما کسی هست که غیر این سخن را بگوید یا در آن دو شک کند ؟ 

می‌گویند : نه. 

مهدی 1 بیرون آوردن آن دو را سه روز به تأخیر می‌اندازد. سپس خبر در میان مردم 
انتشار می‌یابد و کسانی که دوست‌دار آن دوآند با این خبر گول می‌خورند. مردم جمع 
می‌شوند. مهدی حضور می‌یابد و دو دیوار را از قبر برمی‌دارد و به نقبا می‌گوید: آن دو را 


بجویید و قبر را بشکافید. 


۳۹ صحيفة ال برار (جلد یازدهم) 


ییون أٌدیهم خن یصلون هم یجان غین طریین کین ضوزتهما 
فی ادن 

کف هم اهنا ویب برفیهما ی دح باب تخرد 

قیضلبّان لها یی الشجره وتف [وتونم تور ول فرع 

ول لبون من هل ولایتهمّا هذا ان ب اسف خفا: ولقد دنا 
بمحتهما وَولایتهما. وَبْحَشَر ‏ من آخفی تسه من فی تفبه بفیاش حَبّة من 
محینهما نیخضرونهما ویروهُما تون پهمّا. 

وینادی مُنادی دی اق: کل من أَحب صاحبن رسول له وضجینیه 

یج لخلق جزءین: الم ری هم 

قیغرض امد مهم باه مهم فیقولون : با مقدی آل سول لها 
خن لمْ رما رایس تلم همجن له وجلدث مه مت وهذا الذی 
دبا نا من فضلهما ترا مهم السَاعة !وق قَذ ریت مهم ما ریا فی ها لوفت من 
نضارتهما وغضاضتهما وحیاة السجَرة بهما. 

ّ وله بر منک لتبیك هم وصلبک ایهم 
الما ین له قیخیهما ذن ال تغال. ور ال بالاجتماع شم 
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ی ََض هم تصض افعالهما فی کل ور دور ختی یم عَلیهم: 


حدیث مقَضْل بن عُمر ۸و 


<< 


نُقبا با دست خاک‌ها را می‌کاوند تا اينکه به آن دو می‌رسند و آن دو ترو تازه» به همان قیافه 
و صورت دنیایی‌شان بیرون آورده می‌شوند. 

مهدی بات کفن از آن دو پر می‌دارد و دستور می‌دهد آن دو را پر شاخة درخت خحشک 
پوسیده‌ای بیاویزند. 

آن دو بر شاه آن درخحت آویخته می‌شوند و آن درخت سبز می‌شود و بالا می‌رود و برگ 
درمی‌آورد و شاخه می‌کشد. 

دوستداران آن دو تن که دل به شک‌اند. می‌گویند: واه به راستی این شرافت است! به 
محبّت و ولایت این دو رستگار شدیم. کسانی که به اندازة یک دانه از محبّت آن دو در دل 
نهفته دارند. گردآورده می‌شوند. کنار آن دو حضور می‌یابند و آن دو را می‌بینند و به آن دو 
فریفته می‌شوند. 

منادی مهدی با ندا می‌دهد: هرکه دو یار پیامبر را که پهلوی او خفته‌اند دوست دارد به 
یک سو برود. 

حلق دو بخش می‌شوند: عده‌ای دوستدار آن دوآند وشمار دیگر ازآن دوبرائت می‌جویند. 

مهدی برائت از آن دو را بر ایشان عرضه می‌دارد. می‌گویند: ای مهدی آل پیامبر عْ 
زمانی که نمی‌دانستیم آنان نزد خدا و تو این اندازه منزلت دارند. از آنها برائت نجستیم اکنون 
که فضل آن دو برایمان آشکار شد. از آنها برائت بجوییم ؟! هم اکنون طراوت و تازگی جسد 
آن دو را [به چشم خویش ] دیدیم, و نظاره کردیم که این درخت به [برکت و معجزة ] آن دو 
حیات یافت [و سبز و خرّم شد ]! 

بالاتر از اين؛ واه از تو برائت می‌جوییم که قبرشان را شکافتی و آن دو را [درآوردی و ] 
به درحت آویختی. 

مهدی لا به باد سیاهی دستور می‌دهد که بر آنان بوزد و آنها را چون تنة پوکي درختٍ 
خرما سازد. سپس امر می‌کند جسد آن دو را پایین آورند(آن دو را پیش مهدی فرود 
می‌آورند) مهدی بل به اذن خدای متعال آن دو را زنده می‌سازد و از خلق می‌خواهد که گرد 
آیند. سپس قص کارهای آن دو را در هر دوره و زمان تعریف می‌کند تا اينکه افعال زیر را 


برای آن دو بیان می‌دارد: 


۳۸ صحيفة الأًبرار (جلد یازدهم) 


۷و _______-. 

ه قثل قابیل بُن أَدمٌلْذ. 

وج ار میم 32 

ه وطرْح یوس فی الب 

ه وخب پولش في الجُوت. 

ه ول یخی . 

ه وَعَذَاب جزجیش ودانتال . 

ه واشعال الّار علی باب آمیرالمَمنین َاطناةً والحسن والْخسین 2 
لاخراقهم. 

ه رَضَرهُم ید الصديقة الکبری فاطمةً بسوط فد ورفته بطتها. واشناط 

ه سم الْحَسَن 3 

ول این اوه وخ آطفاله نی مه وانضاره. وس ذرا 
سول له 

ه رارق دماء آل مُحَمّدٍ. وکُل دم من شفک وک فرج کج خراما. و 
زنی وسخر وَفاحقة وائموظلم وجزر وغثم مد عهد دم الی وفت قیام تنم 
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کل لك يد عَلیّهما یمهم ی فیعترفان به 


ه قتل هابیل. فرزند آدم ٍ. 

ه گرد آوردن آتش برای ابراهیم 3 

ه افکندن یوسف در چاه. 

ه حَبّس پونس در شکم نهنگ. 

ه قتل یحیی [فرزند زکریا ]. 

هبه دار آویختن عیسی لْ1. 

هو شکنجه جرجیس و دانیال. 

ه کتک زدن سلمان فارسی. 

ه برافروختن آتش بر در خانة علی و فاطمه و حسن و حسین 22 تا آنان 92 
را بسوزاند. 

ه زدن تازیانه بر دست صدیقة کبرا؛ فاطمه 8 با شلاق قنمّذ و لگد زدن وی 
به شکم آن بانو و سقط کردن فاطمه لا محسن را. 

ه زهر دادن به حسن اش 

ه کشتن حسین 9 و سر بریدن اطفال و عمو زاده‌ها و یارانش و به اسارت 
درآوردن ذرية رسول خدا ی 

ه ریختن خون آل محمّد و حون هرمومنی راکه بریزند. و هر زنی که به حرام 
زناشویی [آمیزش جنسی ] شود و هر زنا و سحرو فاحشه و گناه و طلم و جور 
و ستمی از عهد آدم تا زمان قیام قائم ما. 

هم اینها را می‌شمارد و بر گردن آن دو می‌اندازد و مُلزمشان می‌سازد و آن 


دو بدان اعتراف می‌کنند . 


0۳۰ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 
کی وه له تاو 0[ 
ی ال تفای 


0 


قال الفَضّل : یا سیّدی . وَذلك خر عذابهمّا؟ 

قال: هیهات یا مقضلْ. له لیرد ولیخضرن یبحم 
رسوْ له ولصدیق ابر آمراممنین وفاطمه والحسن والشسیم واه 
ام ال تن مخ ایا مخضا از نتض ارتخد رش یی 
ت 2 خی نها لیفتلان في کل یوم ألف قَئلة یردان .الی ما شاء ال من 


یال ی الوقة یرل ما تن اوه اجب ون آضحابه نی 
لك لیم ب سنا وآزبغون فا من المَلحکه. و من آلاب من الجنْ . وَالقَباء لانمائة 
ولانة عشر. 

ال لمَْضُل: با سَیّدی. فکَیّف تکُون دار الَْاسفینّ - الروراء نی لک 
الَفت؟ 

فال: فی لته له وفي سخطه وبطشه. تخر تن .وتترکها ما الیل ها 
ون بها کل ال مق لیات الصفر ات العقرب. ومن کلب اجَِيرة وین 
لیات ای تسیر ها من کل قرب وبعید! 

لقن با بن ضنوف الاب ما لزق بان الم ار بسن َو 
ادلی آخرو. لین بها من الاب ما لاعین رت ولا ان سمعث بمقله. 
ایکون طوفان لها لا السیّف. 


حدیث مُفضل بن عَمّر ۳۱ 


سپس فرمان می‌دهد, به مظلمه‌های حاضران - در آن وقت از آن دو قصاص می‌ستاند و 
آن گاه آن دو را به آن درعت می‌آویزد و به آتش امر می‌کند از زمین بیرون آید و آن دو و 
درخت را بسوزاند. پس از آن به باد دستور می‌دهد خا کستر آن دو را به دریا بباشاند. 

مفضّل می‌گوید. پرسیدم: مولایم. اين آخرین شکنجه آن دوست؟ 

فرمود: هیهات (اين ساده انگاری است) ای مُمّضّل! وا سیّد اکبر» محمّد رسول 
خدا ءٍ و صدّیق اکبر. امیرالممنین و فاطمه و حسن و حسین و یکایک امامان و هر ممن 
محض و کافر محض بازگردانده می‌شوند و حضور می‌یابند و مهدی ث از همه مظلمه‌ها 
قصاص می‌ستاند تا آنجا که آن دو در هر روزی هزار بار کشته می‌شوند و زنده می‌گردند [اين 
کار حدّ و مرزی ندارد ] تا آنچه خدا از عذاب آن دو را مشیّت کند. 

سپس مهدی به کوفه می‌رود و میان کوفه و نجف فرود می‌آید. شمار اصحابش در آن 
روزء "؛ هزار نفر از ملائکه و * هزار نفر از جن‌اند و نقبا که ۳۱۳ نفرند. 

مفضّل می‌گوید: پرسیدم: ای مولایم. دار الفاسقان (سرای تبهکاران) «زوراء» [بغداد ] 
در آن وقت چه حال و روزی دارد؟ 

فرمود: در لعنت و خشم و قهر حداست. فتنه‌ها آن را ویران می‌سازد و آشفته و درهم وا 
می‌نهد. وای بر «زوراء» و بر کسانی که در آناند! هزاران وای از پرچم‌های زرد و از 
پرچم‌های مغرب و از سگ جزیره و از پرچم‌هایی که از هر نزدیک و دور سوی آن در 
حرکت‌اند ! 

به خدا سوگند. انواع عذاب‌هایی که بر دیگر امّت‌های سرکش (از اوّل تا آحر روزگار) 
فرود نیامد به آن نازل می‌شود و عذاب‌هایی در آن فرود می‌آید که مانند آن را چشمی ندید و 


گوشی نشنید و طوفان اهل آن جزبه شمشیر نیست. 


۳۲ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


لول عند دك لمن انحَدها منکنا؛ فان لمقیم بها یشقی بمقامه والخارج 
مها برحْمة له 

مفضَل. لتنافش أهلها فی انیا ختی لیقال نها می النیا. ولد دُورها 
زقضُوزها هی اج وان نساتها ناتها امن الخور العین. ود ودانهَا شم 
الولدان .وین لاش نله میقم رزق العاد د لاب 

ه لیرد فیها من الافتراء عَلی اللّه ول رسوله ع. 

هلک بقکابه. 

وم شهادات لور 

ه ورب الحْمَور. 

ه وَرکُوب لفق وَالْفْجُور. 

ه وف الدماء ما ایکون فی انیا لها الا دوة. 

مرها ال - تباوك وتعالی -یتلک الفتن والرایات خی لیر لها الا 
فیقول: ماهتا کانت الرَورءُ؟! 

و ی 

ایغ ای الضبخ اي بن نو للم نصیغ بضوت له قصیح: با 

آل لخن جوا اللهوف اناد من حول ایح 

تا پا و وی رن یت نتب ولا شوب و 
رجال کی الدید. 


حدیث مُفضل بن عَمّر ۳۳ 


در آن هنگام وای بر کسی که در آن سکنا گزیند؛ ساکن در آن به ماندن در آنجا بدبخت 
می‌گردد و هرکه از آن بیرون آید» در رحمت خداست. 

ای مُفضّل. اهل آن در دنیا با هم رقابت می‌کنند تا آنجا که گویند دنیا زوراء [بغداد ] است و 
خانه‌ها و قصرهایش بهشت و زنانش حور العین و پسرانش همان ناز پسران‌اند. و مردم گمان 
می‌کنند که خدا روزی بندگان را جز در آنجا تقسیم نمی‌کند. 

در این شهر. چیزهایی پدید می‌آید که فسادهای دیگر نقاط دنیا به پای آن نمی رسد 
[مانند ]: 

بهتان بر خدا و پیامبر. 

9 حکم به غیر کتاب خدا. 

9 شهادت‌های زور. 

9 شراب خواری. 

9 دست‌یازی به فسق و فجور(تبهکاری). 

رشوه خواری. 

خون ریزی. 

سپس خدای متعال به سبب این فتنه‌ها و پرچم‌ها این شهر را ویران می‌سازد تا آنجا که 
عابران بر آن می‌گذرند و [از سر تعجب با خود ] می‌گویند: آیا اینجا زوراء است ؟! 

مُفضّل پرسید: ای مولایم» سپس چه چیز روی می‌دهد؟ 

فرمود: سپس جوانمرد صبیح (خوش سیما) که از سمت دم است از پیرامون ضریح با 
صدایی گویا فریاد می‌کشد: ای آل احمد. این منادی دلسوخته را اجابت کنید! 

گنج‌هایی در طالقان او را اجابت می‌کنند. آن هم چه گنج‌هایی ! گنج‌هایی که طلاو نقره 


نیستند بلکه مردانی همچون پاره‌های آهن‌اند. 


پ سح( سسیالد اد بزس 

اي انظر هم علی ابراذین الشهب. پأیدیهم انجراب. بتناوژون 
یاون ) وتا ی الب ما نتاوز زیتغازی ]لت 

م رل ین تم ال له شیب نصا 

لالب نهغ وزجهه کذانهار بزوعغ اس جنال اي علی 
ثر اطلمت دی لصهیر کب والوضیع وانتظیم. تمس لت یات 


فیقولون: این ول اللّه. من هذ لذیقذ رل باختنا ؟ 
فیقول: اخرجوا نله حتی تنظر من و4 وم ری ؟ 
هو - وله - یقن لمفدی. وه یرنه لم برد پذیک لاتر ال 
خر لین فی أمر عظیم. یی یدب اعد ال رجْل فی آغاتهم 
یرب لت تن یرل زب من مدیم ول لْشخابه: وا عن 
هذا رل من و ؟ وین ین ُو؟ وعاذا ری ؟ 
منم کم الله؟ وم احبکُم هذا؟ وماذا رون ؟ 
یقول له اب لمَی ها وال دی آل مد وحن َنْضارة من 
الملایکة انش وَالْجنّ 


فیقول أَضحاب الحَن :یا یدنا آم 


حدیث مفضل بن عمَر 9۳۵ 


گویا آنان را می‌نگرم که بر استرهای خا کستری سوارند. نیزه‌ها در دست دارند. مانند 
گرگان از شوق جنگ. به یکدیگر [زوزه می‌کشند و ] می‌تازند. 

امیر(و فرمانده) آنها مردی از بنی تمیم است که «شعیب بن صالح» گفته می‌شود. 

حَسّنی( که صورتش به قرص ماه می‌ماند و در جمال و آراستگی زیباترین مردمان است) 
در میان آنها روی می‌آورد و رد پای ستمگران را دنبال می‌کند و شمشیرش خرد و کلان و 
پست و شریف را از دم می‌گذراند. سپس با همة این پرچم‌ها به راه می‌افتد تا اینکه وارد کوفه 
( که بیشتر اهل زمین آن را برای سکونت برمی‌گزینند) می‌شود و آنجا را پایگاه خود قرار 
می‌دهد و خبر مهدی نب به وی و اصحابش می‌رسد. 

یارانش می‌گویند :ای فرزند رسول خداء این شخصی که به ساحت ما فرود آمد. کیست ؟ 

حسّنی می‌گوید: بيایید با هم سوی او برویم تا بنگریم او کیست و چه می خواهد. 

وال وی می‌داند که آن حضرت مهدی ثْ است و او را می‌شناسد و اينکه او به اين ار 
جز خدا را در سر ندارد. 

خَسَنی با شکوه تمام بیرون می‌آید. پیشاپیش او چهار هزار نفرند که مصحف‌ها بر گردن 
و جامه‌های پشمی بر تن و شمشیرها بر دوش دارند. 

حسنی پیش می‌رود تا اينکه نزدیک مهدی فرود می‌آید» سپس به یارانش می‌گوید: از این 
مرد بپرسید کیست و از کجاست و چه می‌خواهد؟ 

یکی از اصحاب حسنی سوی سپاه مهدی 1 می‌رود و می‌پرسد: ای سپاه جلیل (درود 
خدا بر شما باد) کیستید و صاحبتان چه کسی است؟ و چه می‌خواهید ؟ 

اصحاب مهدی لب به وی پاسخ می‌دهند: به خدا سوگند. این شخص مهدی آل محمّد 
است. و ما فرشتگان و آدمیان و جیان» یاران اوییم. 

اصحاب خسّنی به حسّنی می‌گویند: ای سرور ما آیا آنچه را اینان دربار؛ صاحبشان 


گفتند شنیدی ؟ 


۳۹ صحيفة الأٌبرار (جلد یازدهم) 


فیقول الحسیی : خلوا نی وَبیْن القوّم. نانا هل بیّت علی دی حتّی انظر 


ول الحسیی: ٍنْ کذت مهد آل مُحَمّد تفای راو دك سول الل 
اتمه برد وه الاضل وَعمامه السحابِ وفرسه المربومٌوَقهُالْضبَاء 
بل وحماره افو وَتجیبهٌ لباق وَتَاجْه والمُضحف الّذی حَمعهٌ جَدُد 
امین یر تبدیل ولا" تغییر. 

تال: تشه ال لفط ای فیهجمیغٌنا طل 

ال تخل ؛ با سی. وهدا له کی التقید 1 

قال: ای وله فی اسَفْط يا مفضَلْ. و ترکاث جمیع لین حتّی عضا ٩‏ واه 
وج و رکه هود وضالح ومع ۲ ابراهیم ۳ [یوسف ). ومکُیَال شعَیب 
میرنه. وَعَضّا مُوسی. وَالبوتْ دی فیه بقیةٌ ما تزك آل مُوسی وال شاژون 
تحمله لماک ودرع داود. وعضا سول لب وَخاتم سلیمان وَاجَهُ. وَرخل 
عیسی . ومیرا این وَالمْرسَلینَ فی لك السفط. 

فیقول الحَستٌ: حنبي یبن وسول له بغض نا قذ رأَیْث. والذی سالك أذ 
رز راوة وشول له (جَد ل] - هو لا برد بذک الآ ری أضحابة فضل 
لمهّدی ا38 حتّی بطیفوة تلو -فی هذا الخجر الصَّد. وتسال له تا 
فیه . وَهّلاء یظرود. 


۱ در «مختصر البصاثر: 44۵۳ و در «بحار الأنوار ۳۱:۵۳ و نیز در «ریاض الأبرار ۳: ۸۲۶۰ ضبط 
بدین‌گونه است: وَمَجَمُوع |ٍبراهیم . 


حدیث مُضُل بن عُمَر منت 


خسنی می‌گوید: مرا با این قوم تنها گذارید (ما خاندان بر هدایتیم) تا [به آنان ] بنگرم و 
آنها مرا بنگرند. 

حَسّنی از سپاهش بیرون می‌آید و مهدی تم [نیز از میان لشکرش ] خارج می‌شود و هر 
دو -میان دو لشکر -می‌ایستند. 

حسنی [از امام نا ] می‌پرسد: اگر تو مهدی آل محمّدی؛ عصای جذّت (رسول خدا) و 
انگشتر و برد و زره او(فاضل) و عمامه‌اش (سحاب) و اسبش (مربوع) و ناقه‌اش (عضباء) و 
استر و الاغش (یعفور) و نجیش (بٌراق) و تاجش کجاست ؟ مصحفی که جذّت امیرالممنین 
گرد آورد و تبدیل و تغییر در آن راه نیافت. کو؟ 

مهدی تلا صندوقچه‌ای را بیرون می‌آورد که همة آنچه را وی خواست در آن هست. 

ُفْضَل پرسید: مولایم. همه اینها در آن صندوقچه است؟ 

اسام ِا فرمود: آری. واه ای مُفضّل. در آن صندوقچه ماترک (ارث و برجای 
نهاده‌های) هم پيامبران است. حتّی عصای آدم. آبزار [نجٌاری ] نوح. میراث هود و صالح» 
مجمع ابراهیی صاع [یوسف ]. و مکیال و ترازوی شعیب, عصای موسی, و تابوتی که در 
آن میراث آل موسی و هارون وجود داشت و ملائکه آن را حمل می‌کرد زره داود. عصای 
رسول خدا. انگشتر و تاج سلیمان» حل عیسی, و میراث پیامبران و رسولان, در آن 
صندوقچه هست. 

حسنی می‌گوید: ای فرزند رسول خداء بعضی از آنچه را دیدم کفایتم کرد. می‌خواهم 
عصای جدّت رسول خدا را در این سنگي سخت فرو کنی و در حالی که اینان نظاره گرند از 
خدا بخواهی آن را در این صخره سبز کند (مقصودش از مسئلت این است که اصحابش فضل 


مهد لا را بنگرند تا او را فرمان برند و پا آن حضریقه انس یابظا: 
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یج له المهدی جمیع ما طلةُم. ویاخدٌ مهد لَهراوةبنده وَغرژها فی 
امحجر لت وتقلی رایع وتررن عنی طلات شک التزیی وعنگر الستیر 


یو ای له ی مک این سول اه تن بیع 


ید یده یاه بایغ سار العشگر الحستی لا الربعٌ لاب أضحاب 


المَصَاحف موم اسف لمعروفون بالریدیّ. فاتهم ون : ما هذّا 1 محر 
لاتم فلا دون ّ طفیانا و کراء یار بقلم . 

فکانی رم وق بخوا علی مصاحفهم توا نی دمانهم 

قیقبل بَمْض آضشحاب لمَهُدی تفا العاست: فیقول لَهُمْ هی : دغوها 
تکونْ علهمُ ره کم بدلوها وغیروها روا ول ینوا بما فا 

ال المفضَل: ثم ما دا یَضتع امد یا سید ؟ 

قال :یر سا الی السفیان ای دمشقّ. فیاَخدُوئهوَیْبحونَهُ ی الصخرة. 
آضحابه یوم کربلاء فا لك عندها من کرة رَهراء ورختة بیشاء. 
میرح الصَدیق لایر آمیرالمزمنین ا وَینصب لاله الیْضاء ی اجب 
ام آزکانها + رکن اجّف ورن بهجر ورن بصَعاء ورن بازض طیة وهی 


دی سول ی 


حدیث مُفضُل بن عم ۳۹ 


مهدی لش همذ آنچه را وی ازاو خواست برمی آوَّد. عصا را به دست می‌گیرد و آن را در 
آن سنگ می‌کارد. عصا سبز می‌شود و رشد می‌کند و بالا می‌رود و شاخه و برگ می‌رویاند تا 
اینکه بر سپاه مهدی و سپاه حسَنی سایه می‌افکند. 

حسنی می‌گوید: الله اکبر (شگفتا) ای فرزند رسول خداء دستت را دراز کن تابا تو بیعت 
کنم. 

مهدی نیا دستش را دراز می‌کند. حَسَنی و دیگر افراد لشکرش با وی بیعت می‌کنند مگر 
چهار هزار نفر که اصحاب مصاحف و لباس‌های مویین (جامه‌های زبر و خشن) اند و به 
«زیدیّه» معروف می‌باشند. آنان می‌گویند: این کار» سحر (افسون و جادوی) پززگ است. 

دو لشکر به هم می‌آمیزند و مهدی تا به طايفة منحرف روی می‌آورد و اندرزشان 
می‌دهد و سه روز آنان را [به راه راست و اعتقاد حق ] دعوت می‌کند. اما اين کار جز بر طغیان 
و کفرشان نمی‌افزاید. از این رو مهدی ث به کشتار آنها امر می‌کند. 

گویا آنان را می‌نگرم که بر روی مصحف‌هاشان ذبح شده‌اند و در خونشان غلطیده‌اند. 

بعضی از اصحاب مهدی پیش می‌آیند تا مصحف‌ها را برگیرند» مهدی به آنان می‌فرماید : 
آنها را وانهید تا بر ایشان مایة حسرت باشد؛ چنان که به تبدیل و تغییر و تحریف آن دست 
بازیدند و به محتوای آن عمل نکردند. 

ُفْضّل پرسید: مولایم پس از آن مهدی چه می‌کند ؟ 

فرمود: دسته‌های سپاهیانش را سوی سفیانی به دمشق حرکت می‌دهد. آنان سفیانی را 
می‌گیرند و بر روی صخره سر می‌بُرند. 

سپس حسین 3 در میان ۱۲ هزار نفر صدّیق و ۷۲ تن اصحابش - در کربلا- ظاهر 
می‌شود وّه! چه بازگشت شکوفا و رجعت درخشانی است! 

پس از آن. صدیق اکبر. امیرالمومنین ث بیرون می‌آید. برایش خيمة سفیدی در نجف 
به پا می‌دارند و ارکانش را استوار می‌سازند؛ رکنی در نجف. رکنی در هُجر» رکنی در صنعا, 
رکنی در سرزمین پاک که همان مدینه (شهر پيامبر ء) است. 
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مرع و 


لکأنی آنظر ممابیها ‏ نرق تشرق فی السَماء والازض کالضوء من الشمٌس الم 
فنت ی وعست 9 ۳ 


به وَصَدقَه عصف ی ی با 
فیه انه سَاحر و کاهنْ وَمجنون ومع وشاعر وناطق عن الهُوی . ومنْ ارب وقاتله 


حتی یَقتص مهم بالحق ویْجَازوا بأفعالهم منذ وّقت رمُول الله عٌ الی وَقت ظهُور 


تلهم نم ج ری « وَنْمَکن هم فی لأْزض ری فزعون و 
وَجُْودهما مهم ما کانوایخذِرون» ۰ 

قال ال فلث: یا سیّدی. من همان وفرعَون؟ 

ال : فلان وفْلان نشئان ویخییان. 


قال المْفْضُلْ قلث: یا سَیّدی. فرسول الله ولمم یکُونّان؟ 


پر ۶ ه 


فان سول الله رامین بآ یط الاض (ای وله ) نی سا 
اقب (ای وال وم فی الظلمات. نما فی قغر ابر تن لا یبقی وضع 


دم الا رَطاه. وأَقاما فیه ادن الوَاصب لله. 


2 


۱. سورة حج(۲۲) آیذ ۲. 
۲ سوره قصص (۲۸) آیات ۵ و1. 


حدیث مقضْل بن مر ۱ 


گویا به آن خیمه می‌نگرم که چراغ‌هایش به آسمان و زمین می‌تابد و مانند لو 
خورشید و ماه است . 

در آن هنگام است که رازهای درون برون ریزد «و هردایه‌ای طفل شیرخوارش 
را از یاد ببرد). 

سپس سیّد اکب رآجل. محمّد. رسول خدا عْ درمیان انصار و مهاجران و کسانی 
که به او ایمان آوردند و تصدیقش کردند و همراه او شهید شدندء آشکار می‌گردد. 
و کسانی که او را تکذیب کردند و در [رسالت ]وی به شک افتادند و کافران و آنان 
که او را ساحر و کاهن و مجنون و آموزش دیده و شاعر خواندند و قائل شدند که 
وی از روی هوا و هوس حرف می‌زند و کسانی که به آن حضرت درافتادند و 
جنگیدند. احضار می‌گردند تا پیامبر عُ -به حق از آنها قصاص بستاند و برای 
کارهایی‌که از زمان رسول خدا ءر تا هنگام ظهور مهدی نی با یکایک امامان و در 
هر لحظه و زمان انجام دادند. مجازات شوند. 

و تأویل این آیه محمّق می‌شود که: «و اراده کردیم که بر مستضعفان زمين منت 
نهیم و آنان راامامان و وارثان زمین گردانیم و بر زمین سیطره دهیم و به فرعون و 
هامان و لشکریان آنها آنچه را بیم داشتند بنمایانیم». 

مُفضّل می‌گوید. پرسیدم: ای مولایم. هامان و فرعون کیانند؟ 

فرمود: فلان و فلانی برانگیخته و زنده می‌شوند. 

مفضّل می‌گوید. پرسیدم: ای مولایم رسول خدا و امیرالممنین کجایند ؟ 

فرمود: به خدا سوگند. رسول خدا و امیرالمژمنین باید زمین را بپیمایند حتی 
پشت [کوه ] قاف و آنچه را در ظلمات هست و در قعر دریاها وجود دارد. زیر پا 
نهند تا آنجا که جای پا و قدمی نماند مگراینکه آن را درنوردند و دین خدا را در آن 


به پا دارند (آری والّه). 
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رمع 


لکانی َنظر -یا مفضّل ال ما شر الم وحن ین ید جَدئا زسول له لا 
کولب لب من لدع نا من دیب وله یا ون وبا 
وتخویفنا بالقل. وق طواغيتهم اللا: توق من ذون لت ترحُلا "عَن 
رین ار ملکهز. همالع راتس . 

یکی سول اللّه عوقو يا ما تّل کم الا ما رل بجدذکم فلکم ول 
َلِمث طَاعيَهم لالح والهُدی والایمان روص والامامة فی غرم 
یی 
دی فاطمة ۹ تشکو ما الها من آبی بر وَعْمر 

ه من أَخذ فد منها. 

ه وخطابه لب بکرفی أتر دك وما رد لها من قوله: لاه تور 
واختجاجها مه بقل له فی فصّة گرا وخیی: « هب لی من لذنك ولا 
ری وَبرتْ من آل یوب وَاجْعلهُ رب رَضیا ه 0 وَقَوّله فی قْة داد یمان 
«وَوَرتَ سُلیْمَانْ داد 0 

ول عم لها: هاني صحیئك ای کرت 
َلی فدل. واخراجها الصَحيفةً ولد مر یاه منها ونشره اباها علی 


رورس الاشهاد من فرش وَالمَهاجری اضر وساتر الْعرب. وتَفله نیها. 


۶ 


بل سول اللّه که لك 


۱ در «الهداية: ۶۰۵ «وَتَوحیلنا» و در «بحار الأنوار ۵۳: ۰0۱۷ «تحیلنا» ضبط است. 
#۳ سور مریم (۱۹) آیات ۵و 
۳ سورهٌ نمل (۲۷) یه ۰۱7 


حدیث مقضّا بن عمّر 9۳ 


ای مُفضلْ. گویا ما گروه ائْمّه را می‌نگرم که در حضور جلمان رسول خداییم 
و از آنچه از سوی امّت -بعد آن حضرت -بر سرمان آمد و به ما رسید (تکذیب و 
رد ناسزاگویی و لعن. ترساندن به قتل» و قصد طاغوت‌هاشان -که خودسرانه 
عهده‌دار امورشان بودند - به کوچاندن ما از حرم پیامبر به دار ملک حودشان 
واینکه ما را با زهر و حبس به قتل رساندند) پیش پیامبر ء شکوه می‌کنیم . 

رسول خدا نع می‌گرید و می‌فرماید: ای فرزندانم. بر شما نازل نشد مگر 
آنچه پیش از شما به جذتان فرود آمد . اگر طاغوت‌ها و والیان آنها می‌دانستند که 
حق و هدایت و ایمان و وصیّت و امامت در غیر شماست. آن را می‌طلبیدند. 

سپس فاطمه 8 شکایت از بلاهایی را که از ابوبکر و عمّر بر سرش آمد 
شروع می‌کند: 

ه گرفتن فدک از او. 

ه پای پیاده رفتن آن بانو. سوی آنها در مجمع مهاجران و انصار. 

ه خطاب به ابوبکر در امر فدک و پاسخی که ابوبکر به او داد که پیامبر ع 
فرمود: «انبیا ارث برجای نمی‌نهند» و احتجاج فاطمه نع به قول خدای طن در 
قصه زکریّا و بحبی که: «پروردگارا. از نزدت ولی‌ای به من ببخش که وارثم باشد 
و از آل یعقوب ارث برد و او را پسندیده ساز» و احتجاج به این سخن خدا -در 
داستان داود و سلیمان -که: «و سلیمان از داود ارث برد». 

ه و قول عُمر به فاطمه 8 که: صحیفه‌ای را که بیان می‌داری پدرت 
-رسول خدا -فدک را [در آن ] برایت نوشت به من ده. آن بانو آن صحیفه 
را بیرون آورد و عمَر آن را از وی گرفت و پیش روی شاهدان ( که از 


قریش و مهاجران و انصار و سایر عرب‌اند) باز کرد و در آن ثف انداخت 
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وعزکها "لها . و تفزيقه ایا . وَبکانها وَرجوعها الی قبر اب باية حزیلة. تمْشی 


علی الرَمْضاء فد قلقها. واستاتتها بالله وبیها زْول الله . وَتَملها بل 


تذکان ب ند آنباه وبا لوکنت شامدها تم بکبر انب 
فْقداك فقّد لازضص وابلها ‏ واختل آهلک فاشهذهع فد نیوا 
ِدتْ رجال لا فخوی ضذُورمم ‏ لا یت وخالث دوک الْحْجُبٍ 
لک ل وم هم قرب ومئرله ند الاله ی لین مت 9 
یت لك اد وت حَلْ بنا ما ناش فناژوابالذی لیوا 
ه وتفض علیّه قصَ آپي کر والفده خابد بُنالولی فد وَعمر ین لطاب 
جَمم مهم واخراج أمرالُمنین من یه لی لیم فی سقیقة بنی ماد 
واشتثال آمیرالمزمنین نف بوفاة سول ال وضع آژواجه و تفزیهم. وجنع 
رآ وتألیفی وقضاء دی والجاز عذانه وهی اون آلف دزهم باع نیا تلد 


وطارفة وقضاها عَنْ رسُول الله 


۱ چنان که در نسخه شاگرد مولف ۶ واه «عرکه» ثبت است. به نظر می‌رسد «عَوکه» درست 
باشد؛ زیرا ضمیر به عُمَر برمی‌گردد. 
۲۳ في الهداية قبل هذا البیت ثلاة ییات هی : 
تهشتتا رال واشئیف با لا عفیث وحالث وک الب 
اي باوث عَیتلك ما فعلث فيك السحت 
۱ (المزف) 


حدیث مقضْل بن مر 0:۵ 


و آن را لچاند و پاره پاره ساخت. 

ه و رجوع فاطمه ت گریان و اندوهناک سوی قبر پدرش؛ پای پیاده بر ریگ‌های داغ که 
او را آشفته ساخت, و استغاثة آن بانو به خدا و به پدرش رسول خدا و تمثل به قول رقیه - 
دختر صفیّه -که : 

بعد از تو خبرها و سخنان درهم و برهمی پیش آمد که اگر تو شاهدشان بودی» ماجرا 
بزرگ نمی‌شد. 

چنان که زمین باران ریزان را از دست می‌دهد. تو را از دست دادیم خانواده‌ات آشفته 
شدند. شاهد باش که در رنج افتادند و وا ماندند. 

چون دور شدی و حجاب‌ها جلو تو را گرفت. مردانی آنچه را در سینه‌ها داشتند» 
آشگار سالعننگ. 

-برای نزدیکان و مقربان هر قومی نزد خدا قرب و منزلتی است. ٩۷‏ 

-ای کاش پیش از تو ما می‌مُردیم! هان! مردمانی به آنچه می‌خواستند رسیدند. 

ه و ماجرای ابوبکر را برایش تعریف می‌کند که خالد بن ولید وق و مر ین خطاب و 
جمعی را با ایشان فرستاد و امیرالممنین مه را از خانه‌اش برای بیعت (در سقیفة بنی ساعده) 
بیرون آوردند. 

امیرالممنین 2 به وفات رسول خدا ءلُْ و گردآوری زنان آن حضرت و تعزیت آنها 
مشغول بود و به جمع قرآن و تألیف آن می‌پرداخت و در پی قضای دین و وفا به وعده‌های 
پیامبر برآمد (دیون پیامبر هشتاد هزار درهم بود. علی لب دارایی قدیم و جدیدش را 


فروخت و دَیْن آن حضرت را ادا کرد). 


۱. پیش از این بیت» در «الهداية الکبری» این سه بیت آمده است: 
جبرئیل با آیات قرآن ما را مأنوس می‌ساخت. با غایب شدن او هر خیری از ما پوشیده ماند. 
_چون درگذشتی و مرگ میان ما حائل گردید . رجالی ما را خوار و خفیف ساختند . 
-ای سرورم. ای رسول خدا. کاش چشمانت می‌دیدند که اصحابت با آل تو چه کردند 
(مولف #). 


3 صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


ه وقول :ار باعل ال ما ام علیّه اون ماع لبی بر 
فمالك عم احْتمَُوا به؟! فان لم نحل فتلناك. 

ول فضة جارية فاطمة ۱898 از آمیرالمُزمنین لق کم مَْفول. وال له 
لو نْصَفتموه. واتقیم الله سول رسب مر لها 

9 وجنعهم الحَطبٍ الجَرّل علی الاب لاحراق میرالمزمنین وَفاطمَة والحّن 
لین ورب وم وم نس 

ه واضرامهم الاز علی الباب. وخروج فاطمٌ 8 هم . وخطابها لْم من ور 
اباب وقولها: وَبْحك با عُمر. ما هذه ال ی اه سول ؟! رید فطع 
تسه من انیا وبقیقه 0 وَنطفی ور اللّه الم وره .9 

ه وانتهاره لها ووْله: کی یا امه فیس مُحَمَّدُ حاضراً ولا الملانکه تأیه 
مر وهی وَالوحی من ند الب ما لیلد من امین . فاختاری ٍذ 
نت شوب ی آبي نکر آ |خزاتکن جیما 

وقولها: یا شقی یا عدوّی ها زشول للم تب له یی فی قبره. ولاهش 
الری أَكفاه 

نم قلث وعی بَاک: للم یک نشکو فد نبیك ورشولك وَصفیك. وازتداد 
یه ینومهم انح بیجن لا في نك ال غلی نك وبلشانه. 
۱. در شماری از مخذ (الهداية. بحار. ریاض الأبرار عوالم ... )۰ «وتمیه ضبط است. در «حلية 


الابرار 1: 4۳٩۱‏ «وبقیته» ضبط می‌باشد . 
۲ سورهً صف (۰۱) آية ۸. 


حد یث متا بن عمّر ۷ 


ه و قول عمّر که گفت: ای علی. سوی آنچه مسلمانان بر آن اتفاق نظر یافتند 
(بیعت با ابوبکر) بیا؛ تو را چه شد که از اجتماع با آنها روی برمی‌تابی ؟! اگر این کار 
را نکنی» تو را می‌کشیم. 

ه و قول کنیز فاطمه 9 فضه که گفت: امیرالممنین بی کار نیست! اگر انصاف 
دهید و از خدا و رسول بترسید, حقّ [خلافت ] برای اوست» و عَمّراو را دشنام داد. 

ه و اینکه آنان هیزم انبوهی را بر در خانه گرد آوردند تا امیرالممنین و فاطمه و 
حسن و حسین و زینب و ام کلثوم و فضّه را بسوزانند. 

هو اینکه آنان درب خانه را آتش زدند فاطمه 48 بیرون آمد و از پشت در آنها 
را خطاب کرد و گفت: وای بر تو ای عَمّر! جسارت بر خدا و رسول تا به کجا؟! 
می‌خواهی نسل پیامبر و باقی‌مانده‌اش را از دنیا وراندازی؟! و نور خدا را خاموش 
سازی! «البته خدا نورش را تمام می‌گرداند». 

ه و بی‌حرمتی عُمّر به فاطمه تا و این سخن که گفت: بس کن ای فاطمه, نه 
محمّد حاضر(و زنده) است و نه فرشتگان از نزد خدا امرو نهی و وحی می‌آورند 
علی جز مانند یکی از مسلمانان نیست؛ یکی از این دو [گزینه ] را انتخاب کن : يا 
باید علی برای بیعت با ابوبکر بیرون آید. یا همه‌تان را با هم به آتش می‌کشم . 

ه و این سخن فاطمه لا که فرمود: ای بدبخت» ای دشمنم هنوز چیزی از 
جسد رسول خدا در قبر نپوسید و خاک بر پارچه‌های کفنش ننشست . 

سپس با گریه فرمود: بار الها؛ از فقدان پیامبر و رسول برگزیده‌ات» سوی تو 
شکوه می‌کنيم و اینکه امّت وی مرتد شدند و حفُی راکه تو درکتابت( که بر پیامبرت 


نازل کردی و به زبان او بیان داشتی) برای ما قرار دادی از ما بازداشتند. 


5۸ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


ه وانتهار عم وخالد بُن ولید لها رقلهم: دعی عنك یا فاطمَةٌ خماقات 
شام فلَم ین ال لمع لکم لو والْحلاة. 

ولد تا في خشب اباب اف رطع الباب. وضزب مر 
لها بط آبی یک علی عشدها حتّی ضار کل الأنوّد امُخترق. وأینها من 
ذلك وَبکانها. 

و کر مر پرْله اباب حتی أضاب اباب با وهی حاملاً بسمُخسن بسة 
هی واسقاطهاَ. وضزختها ند زجخوع الاب علیها. 

ه وهجوم عُمر رد وخالد | ن الوّلید. وََفقة عم خدَها خی بدا فزطاها من 
تخت خمارها ‏ وهی جر الک رل زا ۹۳ 1 وا وسول اللّه ! یل فاطمَة 
کلب وَنْضرّب. وَیفتل جنین فی بطنها. یلک ی باه قذ کیف ما کنث وله 
من نسیم لهاءآَنْ بصل علیّه من وق الخمار. 

ه وضربها بیدها الی الخمار نشف وفع اصیتها ای السمَاء تستَغدی الی 
ال 

* وَخروج رامین فا من داخل البیّت مُحمرٌ لین والودجین. حاسر 
حتی آلقی ملاءءعللها. َضمها الی صذری وله لها: با بلت وشول الله. 
قذعَّت آَْ ابیت رَحمهةٌ للغالمین. فاللة الآ تخنسفی خمارك ونرقعی 


۱. در «الهداية الکبری: ۶0۷» و در «عوالم العلوم ۱۱: 0۷۵۱ ضبط بدین گونه است: ... علی ده 
ی آری فَطها تحت جمارها فان .... 


حدیث مفضُل بن عمّر ۹ 


هو اینکه عْمَر و خالد بن ولید. فاطمه 92 را پس زدند و گفتند: ای فاطمه از 
این حرف‌های زنانه دست بردار. خدا نبوّت و خلافت را [یک جاو با هم ] برای 
شما گرد نمی آورد. 

و در پاشنة در آتش انداختند و قنفْذ دست فرو برد تا در را بگشاید و عَمّر با 
تازیانة ابوبکر بر بازوی فاطمه 1 زد که مانند النگوی سیاه سوخته شد و آه و ناله 
و گريه فاطمه ل از آن . 

هو لگد زدن عمّر بر در تا آنجا که دربه شکم آن بانو( که شش ماهه به محسن 
حامله بود) خورد و آن بانو محسن را سقط کرد و فریاد فاطمه 1 وقتی در به 
روی آن بانو [چرخید و ] برگشت. 

هو هجوم عُمّر و قفْذ و خالد بن ولید و سیلی زدن عمَر به گونة فاطمه تا 
آنجا که گوشواره‌هایش از زیر روسری نمایان شد و بلند می‌گریست و می‌فرمود: 
وای ای پدر! وای ای رسول خدا! دخترت فاطمه را تکذیب می‌کنند و [به صورت و 
شکمش سیلی و لگد ] می‌زنند و جنین او در شکمش به قتل می‌رسد! وای بر شما! 
ای پدر آنچه را مصون می‌داشتم که هوا از روی مقنعه به آن برسد. نمایان شد! 

ه و اينکه فاطمه 9 به روسری دست برد تا آن را از سر بردارد و پیشانی و 
روی خود را برای شکوه در درگاه خدا بالا آورد. 

هو اينکه امرالمزمنین لف از داحل خانه با چشمان قرمز. رگ‌های برافر و خته 
و سر برهنه بیرون آمد تا اینکه ملافه‌اش را بر او انداخت و آن بانو را در آغوش 
گرفت و به او فرمود: ای دختر رسول خداء می‌دانی که پدرت رحمت برای جهانیان 


فرستاده شد خدا را خدا را [مبادا ] سر برهنه سازی و پیشانی [و سر ] بالا بیاوری! 


17 صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


و له ی امه ان فلت ذلك لا یی له علی الازض من یهد أَمححُدا 
سول الله. ولا ثوسی ولا عیسی ول راهیم ولا نوخ ولا داز ولا دب تَْشي 
َلی الازض. ولا طاتر 0 بطیز فی السّماء الا که له 

نم قال یاب الخطاب. تک الویل وک الیل من یمک هذا وم ده وتا یلیه! 
اخرج قبل آن آشهر سیفی فأفیی غابر لام 

فخرح عم وخالد وقد وعبّدالرخمن بُن آبي پکره فصازوا من خارج الذار. 

وضاح آمیرالمَبین 300 بفَه: با فص لك مولائك فافیلی متها اقب 
لْسَاءٌ فد حانها المَخاض من الرفسَة ورد لباب فأشقطت مُخسنا. ورف 
نی 

ال لها: والله اف لد عرقه سول الم وَعرفث فَاطمة والْحسن 
5 بهذا لیم وَمذّا الفثل وحن فی ور الاظلة ور عن یمین اون 
فواریه فی قَغر لیبق لاحق بجده زسول الله یشک له 

حَمل آمیرالممین تفا لها فی سود الیل . وشن والخنین ینب وأم 
وم الی دور الما جرین والانضار ی کر باه ورسوله. وغهده یبیل 
سول ویو له" في أَرَعةمَواطن في خياة وشول للم وتنلیمهم علیّه با 
لین فی جمیعها. کل ید بالّضر في یمه الب فلا آضیح قعد جمیفهم 


س 


عنه . 


۱ در «الهداية الکبری» و «بحار» «ولا طاثرا؛ ضبظ است . 
5 در «بحار الٌنوار ۵۳: ۰ و «ریاض الاپراز ۳: ۳۷ یط پقیون گوله است؛ وبا وه غلیا مه . 


حدیث مُمَضل بن عَمّر 0۱ 


| 


ای فاطمه, به خدا سوگند, اگر این کار را کنی» در زمین کسی نمی‌ماند که به پیامبری 
محمّد و رسالت موسی و عیسی و ابراهیم و نوح و داود. شهادت دهد. هیچ جنبنده‌ای که 
روی زمین راه رود و هیچ پرنده که در آسمان بپرد باقی نمی‌ماند مگر اينکه خدا آن را هلاک و 
نابود می‌سازد. 

سپس امام علی م فرمود : ای پسر خطاب. وای بر توا و هزاران وای بر تو از کار 
امروزت و کارهای بعد ازاین که در پی می‌آید! پیش از آنکه شمشیر بکشم و امّت غابر(باقی 
مانده) را از میان بردارم بیرون رو. 

عُمَر و خالد و قنذ و عبدالرحمان بن ابی بکر بیرون رفتند و به خارج خانه رسیدند. 

امیرالممنین لا به فضّه بانگ زد: ای فضّه, مولایت را دریاب. برای قابلگی پیش او برو 
که از آن لگد. درد زایمان گرفت! فضّه در را [از روی فاطمه لا ] برگرداند. فاطمه تا 
محسن را سقط کرد و فضّه, این ماجرا را به آگاهی امیرالمومنین 1 رساند. 

آن حضرت فرمود: ای فشّه. به خدا سوگند. زمانی که ما در عالم آشباح» نورهایی در 
سمت راست عرش بودیم این روز و اين کار راء پیامبر ع و فاطمه وحسن و حسین 254۴ 
دریافتند. محسن را در ته خانه زیر خاک پنهان سازء وی به جذش رسول خدا ملحق می‌شود 
و پیش او شکوه می‌کند. 

امیرالممنین مج در تاریکی شب. فاطمه 1 و حسن و حسین و زینب و أم کلشوم را به 
خانه‌های مهاجران و انصار می‌بُرد و حدا و رسولش را به یادشان می‌آورد. و عهدی را که با 
خدا و رسول بستند و در زمان حیات پیامبر در چهار مکان -با آن حضرت بیعت کردند و در 
هم آنها به امارت آن حضرت [علی م3 ] بر ممنان سلام می‌دادند. به آنان تَذکُر می‌داد. 
همه‌شان قول می‌دادند که فردای آن شب او را یاری رسانند. بامداد که فرا می‌رسید هم آنها 


از حرفب خویش پا پس می‌کشیدند. 


۲ صحفة الابرار (حلد یازدهم) 


تم یشک اه ام ال میم لمح 0 ی اج باب 

1 ]ونقض الْمهاجرین والاْضار بیع 

وفزلهم ما تنازعث فرش فی الامامة والخلاقة قذ نع صاحبٍ هذا الأنر 
حق. قمع فتخن آزلی به من رتش یرذا زشول ال شوه في 
داره فی فراشه حتّی خرج مهم هارباالی الا ومن الارالی دی وین 
ونصَرا 

وال لمهاجرُون خن ولی به. هاجزناالیه حتی قال من الحیْن دمن یز 
وینکم آیید. 

فاقام مرب لطاب آزبیین شاهدا صیاماً شهدوا علی الشول ور ون 
سول ال قال: لام من فرنش فطيمومم ما َو ال فا عصوّا فلحوهم 
جاح القضیب. ری اقَضیب من یدم. 

فکاتث أَرّل شهادة ژورشهدت فی الاسلام علی سول له 

تم روا ار الی آبی کر نم جَاوُوا یدعونی الی بَيْعَة بِيْعَة آبی بخ اسف 
وَأغْوْت. 

لقذ عم ال ورس هلو تصرنی سب من ساثر امین .لها وسُونی فی 
مود . 9 

وا ی وفعلو بابک سا سول الله ما که الک وأنت أعلم به 


۱ . ضبط در نسخه همین‌گونه ورن جح ط). 
۲ در «الهدایة: 0۱۹۳ «لمَا وَسَء سَعَني القَعُود» ضبط است . 


حدیث مَفضل بن عمر ۳ 


[شکایت‌های امام علی ظ ] 

سپس امیرالمومنین نف به محنت‌های هفت‌گانه‌ای لب به شکوه می‌گشاید که آن 
حضرت بعد از پیامبر عٍَ بدان امتحان شد: 

[اوّل ] اینکه مهاجران و انصاربیعت آن حضرت را شکستند. 

چون قریش در امرامامت و خلافت با هم درافتادند. آنصار گفتند: علی 
-صاحب این امر از حمّش بازداشته شد. در این صورت. ما نسبت به قريش که 
می‌خواستند پیامبر را بکشند - در خانه‌اش در بسترش بر او تاختند (تا آنجا که از 
دستشان به غار گریخت و از غاربه مدینه آمد و ما پناهش دادیم و یاری‌اش 
رساندیم) آلی می‌باشیم . 

مهاجران گفتند : ما به [خلافت ] وی آولویّت داریم تا اینکه گفتند خلیفه باید از 
هر دو حزب باشدء یک امیر از ما و یک امیر از شما. 

عُمَربن خطاب. چهل شاهد روزه‌دار را آورد که به زور و بهتان شهادت دادند که 
پیامبر عٍْ فرمود: ائمّه از قریش است. تا وقتی از خدا فرمان برند از آنها اطاعت 
کنید. اگر عصیان ورزیدند. با چوب دهان ستیزه‌جو را ببندید (سپس چوب را از 
دستش انداخت). 

این اّل شهادت زور(ظالمانه) بود که در اسلام علیه پیامبر صورت گرفت . 

سپس خلافت را به ابوبکر سپردند و آمدند و مرا به بیعت با او فراخواندند» من 
خودداری کردم و این کار را به تأخیر انداختم. 

خدا و رسول می‌داند که اگر هفت تن دیگر از مسلمانان یاری‌ام می‌کردند نباید 
در خانه می‌نشستم . 

ای رسول خداء آنها بر من شوریدند و با دخترت کاری کردند که شکایتش را به 


تو کرد و توبه آن داناتری. 


1-14 صحيفة البرار (حلد یازدهم) 


وجَاژونی فأخرجُونی من بیبی مرها ولییونی وکانث قصتی لك مهم مضه 
هاژون مَع نی |ٍسرائیل. و کان قولی کقوّله موی : 

«یبْنَ ماد الوم استضعفُونی وکَادوا وی فلا تم بی الأشذاء و 
تجعلّنی مَم الق لطالمین 0.4 

وله 

«یَبعَ لاغذ بلختی ولا برأسی نی خشیث آن تقول فرّفتَ ین بنی 
اشرائیل ول تب فزلی ۰4 ِ 

قصیوت مشتیبا: وسلنث راضیا. وکانتالحجَد هم في خلافي . ونقضهم 
هی ی عَاهَتهم له یا وشول له واختتلث مالم تختمل وی نب ین 
سار لیا یناث لاتم خن قتلني هرمن بنج .وان ال 
لرقیب لیم فی تقضهم بیعتی. 

( )روج طلحة والییر انش الی مک بظهران ال والْعغفرة رهم بها 
اتضین لییعتی |لی البضرة. وخژوجی هم وتخویفی اه له وبما جنت به یا 
ول اللّه من کتاب ال ومقامهم علی حزّبي وقتالی وَضبّری عَلّهم. ری 
وانذاری وم ی لا سیف فحاکتهم ال له بآ لیم اجه 

فنصرنی هم هون [نعد 1 (ظ)] تتل ابر من لُهاجرین انار 
ولابیین باخسان وَأرَِت ما عشرین فا من امین وفطعث سیون کف 
علی زمامالَْملٍ .کلمّا فطتث کف قبض له أخر. 


۱ سور اعراف(۷) ی ۱۵۰. 
۲ سورةطه(۲۰) آیه ۹6. 


مت ۳ 
حدیث مفضل بن عمر 00۵ 


آمدند و مرا به زور از خانه‌ام بیرون کشیدند و گریبانم را گرفتند و ماجرایم با ایشان قصه 
هارون با بنی اسرائیل است و سخن من همچون گفتة هارون به موسی که [گفت ]: 

«ای فرزند مادر, این قوم مرا ناتوان ساختند و نزدیک بود بکشندم. دشمن شادم مکن و با 
قوم ستمگران قرارم نده». 

و این سخنش که گفت: 

«ای فرزند مادر, ريش و سرم را مگیر» می‌ترسم بگویی میان بنی اسرائیل تفرقه افکندی 
و سخنی از من بشنوی که انتظارش را نداری». 

من برای خدا صبر کردم و تسلیم رضای او شدم. در مخالفت با من حجّت علیه آنها بود. 
ای رسول خداء آنان عهدی را که با آنان بستی شکستند. و من باری را تاب آوردم که هیچ 
وصی پیامبری (از دیگر آوصیا از سایر مّت‌ها) تحمّل نمی‌کرد تا آنجا که به ضربت 
عبدالحمان بن ملجم مرا به قتل رساندند. و خدا در نقض بیعتم از سوی آنها ناظر بود. 

[دوم ] طلحه و ژیر با عايشه سوی مکه به راهافتادند و وانمود می‌کردند که برای انجام 
حج می‌روند. آن دو با شکستن بیعتم عايشه را به بصره حرکت دادند. سوی آنها رفتم و از 
خدا بیمشان دادم و به آنچه تو از کتاب خدا آوردی از سوی رسول خدا(و اقدام آنها برای 
پیکار و جنگ با من و صبرم در برابر آنها و اعذار و انذارم) را برای آنها گفتم و آنان جز جنگ 
را برنتافتند. پس از آنکه آنها را با حجّت ملزم ساختم داوری را به خدا وانهادم. 

خدا مرا بر ایشان یاری رساند. این کار با زبونی قتل بزرگانی از مهاجران و انصار و تابعان 
به احسان صورت گرفت؛ ۷ خون ۲۰ هزار مسلمان بر زمین ریخت. ۷۰ کف دست -که افسار 
شتر [عايشه ] را می‌گرفت - قطع گردید. هرگاه کفي دستی بریده می‌شد. دیگری مهار را به 


کف می‌گرفت. 


۱. اگر به جای واژ؛ «بهوان». ضبط درست سِعدٌ آن یل کاب ... » باشد ترجمه چنین است: بعد از 
آنکه بزرگانی از مهاجران و ... به قتل رسید. 


5۵1 صحيفة الابرار (جلد یازدهم) 

۳ یت من ايند ماو بح رآ 3 مر ما لقیث فی راك یا 
سول اوعد من آضخاب الْجمَل 

علی أد رب الْجَمَل کان من شنم لوب التی لقئها لها وغظمها یلام 

یرت من دار هجْرّتی الکُوفة ای حرب مَعَاويَة وی تشع ما من آنصّاری 
ریم آلاف رجْلٍ من دون فی دیوانی وَزهاء سین آلف رَجٍْ من هل العراقیّن 
الکُوفة وَالبضرَة واخلاط الّاس. 

فان بعین له وعلمك یا رسول الله جهادی لَهُمْ وبّری عَلیَهمْ. ختّی اد 
هبو وَتارعُوا وتفاشّلوا بک باضحاء بی ( ان ند شاک ابر مرو رفعا 
اما حف علی الاسة راما : پا اخواتتا هل الام نوک یی کتاب ال الی 
لحْکُومة بما ند ال فیه ون تثبت مَنْ أَُ هذا الکتاب وَنْسَط مَن أَضقطه. 
وَنضَونْ دماءنا ودماء کم. 

أضفی أهلْ لمات وَالسَكُوك والطوده. 0وَمَنْ فی قبه مض من آضحابی 
الی ذلک. وَتاوا اجه لی: لا بحل لنا تال من دعائاالی کتاب ال 

قلث هم ما قذ عیشت نت با وشول الم لته بنعلم ال لقع سم 
یروا المَصَاحف اعد زیتهم وظهورنا علهم. 

فأبسی المافقون من آضخابی لا الکّف عتهی ون قتالهن. 


وعظَهم وحَرَضهُم وخوفتهم وَبْیت هم مره ها حلاةً یه 


۱ ضبط در نسخه به همین‌گونه است (مولف بل ). 
۲. ضبط در نسخه به همین‌گونه است(ملف ۶) . در «الهداية الکبری» «والظنون» ضبط است. 


حدیث مُفضُل بن عُمَر 5۷ 


[سوم ]سپس از سوی ابن هند (معاوية بن صَحر) دردناک‌تر و تلخ‌تر ازبلاهایی 
را دیدم که در غزوات تو -ای رسول خدا -و بعد از او از اصحاب جمل به من رسید . 

با اینکه جنگ جمل از زشت‌ترین و هول‌ناک‌ترین جنگ‌ها و بزرگ‌ترین بلایی 
بود که بدان گرفتار آمدم. 

از دار هجرتم در کوفه سوی جنگ معاویه بیرون آمدم. ۰ نفر از انصار» چهار 
هزار نفر از کسانی که نامشان را در دیوانم نوشتم, حدود شش هزار نفر از کوفه 
و بصره و مردمانی از نزادهای گوناگون همراهم بودند. 

پیش چشم خدا و علم تو -ای رسول خدا -جهاد من با آنها و صبرم بر آنان ادامه 
یافت تا اینکه رفتند و با هم درافتادند و شکست خوردند. ابن هند و عمُرو (دشمن 
مقطوع النسل) قرآن‌ها را بر سر نیزه کردند و ندا دادند: ای برادران ماء اهل شام شما 
را به کتاب خدا فرا می‌خوانند و به حکومت به آنچه خدا در قرآن نازل کرد و اينکه 
هرکه را این کتاب برجای نهاد. استوار سازیم و هرکه را حذف کرد. ساقط کنیم و 
خون‌های خود و شما را مصون داریم. 

آن دسثه از اصحابم که اهل شک و شبهه و گمان بودند و بیمار دلان همه‌شان به 
من گفتند : جنگ با کسی که ما را به کتاب خدا فرامی‌خواند. روا نیست. 

به آنان آنچه را تو ای رسول خدا - از علم مدا یادم دادی و می‌دانی» گفتم؛ 
اینکه آن قوم قرآن برنیفراشتند مگرهنگامی که در هول و هراس افتادند و پیروزی ما 
را پر خود احساس کردند. 

منافقانی در میان اصحابم بودند که جز به دست کشیدن از آنها و ترک جنگ تن 
ندادند. آنها را موعظه کردم و برانگیختم و بیم دادم و امرشان را برای آنها روشن 
ساختم و اينکه این کار حیله‌ای علیه آنهاست. 


05۸ صحيفة الابر ار (جلد یازدهم) 
رما لحم . واجتَمَُوا وَأضحَابَ مُعاويةً فی زهاء نف رعشرین ألف 
الوا لی کلم رجُل ژاحد: دغنا ناکم الق الی کتاب اللّه. 

فقلث لهم: نا أَحکم به ومََاوية 

فقالمَُاوِیٌ :لا کم علین ولا کم انا :فا لا بَضی ولا َزضی. ولا سل 
ال ول سم له 

فقلت: اي الحسن ضرورة. لا نی شککٌث فی نفبي فلت نی علی 


فقالوا لی: اب نت وآنت اینك. 


فقالوا: لا کم با مضریّان. 0 

انوا وی الاختیاز علهم. وَتحکموا وان الحاکم ؛ وقالوا: الم توض 
ان نْحکُم یر من شاه ولا خَذ الذی فیه عَیاق 

نم آختازوا أر یو ای عبّدالله بن فیس الاشغری. وه ُعتل عنا. فسیَرُو 
فسوی و تک مُعَاویة قد حکم عمروا وضاهم یبال نیس الاشفری. 
فحکما پما آرادوا. وراه لد والحیلة. 

هر هن ایس خی ۴ (خباوة (ط)عن مر غشرو بع وم ان ال 
مُواطاةًوَحَديعة أظهر مرو وَبدالّه. 


َرعَمُوا آن عدالله خلعنی وَآن عفرواً یت ماو 


۳-۱ ضبط در نسخه به همین‌گونه است (مولف ). 


حدیث مفضل بن عمَر 95۹ 


امّا آنها اسلحه‌شان را وانهادند و با اصحاب معاویه -به شمار حدود ۱۲۰ هزار 
نفر گرد آمدند و یک صدا گفتند: ما را واگذار تا با این قوم به کتاب خدا حکم 
کنیم. 

به آنان گفتم: من به داوری قرآن می‌پردازم و [نیز ] معاویه. 

معاویه گفت: نه علی و نه من ؛ زیرا نه او به حکم من رضایت می‌دهد و نه من 
به حکم او. نه او تسلیم حرف من می‌شود و نه من تسلیم حرف او می‌شوم. 

گفتم: ناچار» فرزندم حسن باشد. نه اینکه دل به شک باشم و فرزندم را بر 
شود ترسیم شهم: 

گفتند: فرزندت تویی و تو فرزندت. 

گفتم: حکم (داور) عبداله بن عبّاس باشد. 

گفتند: میان ما نباید دو نفر از تیرة مر داوری کند . 

در حالی که من صاحب اختیار و حاکم آنان بودم. آنها خود را صاحب اختیار 
من دانستند و حکم راندند و گفتند: اگر رضایت ندهی که غیر تو هرکه را 
خواستیم کم سازیم. سر از تنت برمی‌داریم. 

سپس این رأی را برگزیدند که به عبداله بن قیس آشعری ( که از ما کناره 
می‌گرفت) نامه بنویسند و او را حرکت دهند و پیش اندازند. و معاویه را وانهادند 
که عَمْرو را کم قرار دهد و همتای عبدالّه بن قیس اشعری باشد. آن دو به آنچه 
آنها می‌خواستند حکم کردند و با عقد و حیله. معاویه را بر کرسی خلافت نشاندند. 

عبدالّه بن قیس اظهار داشت که از مکر عَمُرو -به او -غافل ماند لام ] این کار 
جز همدستی و خدعه نبود که عَمُرو و عبداللّه. وانمود کردند. 


پنداشتند که عبدالله مرا از خلافت خْلْع نمود و عَمُرو معاویه را تثبیت کرد. 


91۰ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


هه ۲۱۱۱۱۱۱ 


فألرُونی عند قنود جَمْمهم عنی واجتماعهم ال الشام آن کتبت بینی وبیّن 
نو لی رل مغلوم. وَاْیث ٩"‏ مُنضبا غیر نطاعالیالکوفة 

هر ماو لغنی علی ابر الشام ژشایر آمماله ژاز یف با رل انله 
خسن والخسین وال بلس مرن ناسر وتالک الا شتر شتر آلف شهرمن 
یم له علی لمیر نیج لا ادها ی شا وی 
الق وَالمَالكِ ات 9 

خرج لاو آشخابی الط کم لاف 

الوا او لگ وغریت داش وحَالفت اللهُ فی تزکنا رانا واجَابَتك لنا 
الی أَنْ حَکمناعیْك الرجال. 

فکان لی وله بحروراء مَْفف وف فیه له وأنْظرتهم حوّلا کاملا 

ب] قرو وق ایض ء له رد یبن طاعَنی من امین 

خر أضحابی المَارقون علیَ بالروّان لّوا رجلاً من ضلخاء المُنلمین 
ریاد من ال معی یم الْجَمَلِ وصفین. ,ال له عَبذالله بُن خَبّاب. 


وه وه وه علن دم جنزیر وه بل ,وا لوا دما ما ذبْختا لهولاء وله 


الخنزیر ال واحد. وهذا فتلتابِعلي وبا بسا ر آضخابه حتّی قه آنه کر وب ویر 


فعَدلث الهم و خاطبنهُم بالَهروان . واجتَمَعُوا علیَ اج عَلیّهم فکار 
احْتجاجهم اطلا وان احتجاجی حفا. 


0 
2 در «الهدایه» آمده انیت : جرا لا سرا (آشکارا نه مخفی)ٍ 

۳ این عبارت. در « ایة» بدین‌گونه ضبط است: اف فش مب قیه عن فا 

ن ر شن و عن 


حدیث مُقضْل بن عم ۵1۱ 


هنگامی که جمع آنها از من دست کشیدند و با اهل شام اجتماع کردند. مرا واداشتند که 
بین خود و معاویه [خلافت را ] برای شخص معلومی بنویسم من خشمگین بی‌آنکه مٌطاع 
(فرمان‌بردار) آنها باشم به کوفه بازگشتم. 

معاویه بر منابر شام لعن من و دو فرزندت (حسن و حسین) و عبداله بن عبّاس و عمّاربن 
یاسر و مالک اشتر را آشکار ساخت و آعمالش را پی گرفت و ادامه داد. هزار ماه در کل دوران 
بنی آميّه : بر منابر در نمازهای جمعه, در مساجد. در بازارهاء در طرق و راه‌ها آشکارا(و پر 
آوازه) لعن شدیم. 

[چهارم ] سپس مارقان بر من شوریدند. کسانی از اصحابم که روز بر نیزه رفتن قرآن‌ها» 
خواهان تحکیم ( حکمیّت) بودند. 

آنان گفتند: در اینکه ما را با تراث ما وانهادی و خواستهٌ ما را پذیرفتی که رجال را بر تو 
حاکم سازیم کافر شدی و [دین را ] تغییر دادی و تبدیل کردی و با خدا مخالفت ورزیدی. 

برای من و آنها در «خروراء» جایی بود که برای آنها در نظر گرفتم و آنها را یک سال کامل 
مهلت دادم. 

سپس بعد از پایان ضَلح. با مسلمانانی که گوش به فرمانم بودند سوی [جنگ با ] معاویه 
رهسپار شدم. 

اصحابم (مارقان) در نهروان علیه من به پا خاستند به شخصی از صالحان و عابدان 
مسلمان( که همراه من در جنگ جمل و صفین پیکار کرد و «عبداله بن خبّاب» نامیده می‌شد) 
بر خوردند و او و همسر و طفلش را بر روی خون خوکی که قبلاً سر بریدند. ذیح کردند و 
گفتند : این افراد و این خوک برای ما یکسان است. با علی و دیگر یارانش همین کار را می‌کنیم 
تا اقرار کند که کافر شد و تبدیل و تغییر داد. سپس باید توبه کند تا توبه‌اش را بپذیریم. 

سوی آنها راه کج کردم و در نهروان به گفت و گو با آنها پرداختم. آنان گرد آمدند. بر آنان 


احتجاج کردم ؛ احتجاج من حق و احتجاج آنها باطل بود. 


0۲ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


قال لین بُنْ حَمْدان: 
ید آمیزالمُومنین لاْتجَاجَهُم علیّه واحْتجَاجَهُ علیهم علی 
سول له 
وم أِذه لاد َرْحَه قذ تدم فی هذا الکتاب. 
جع الحدیثْ لول الصّادق لللمْفضل بُن عم 
نم ول أمرالمَمنین : واللّه یا سول اللّه ما رضوا بتکذیبی وتفض یی 
والخلاف علی وقتالی واستخلال دمی ولغنی حتی قدفونی بأنی انم مت الا 
با مرتی به نیع الأضافر. ‏ *وَهم عن تدویرها. 
فد کرواآنی ما ریا نی نی علی مارب أرواجك يا سول له فتی 
من ال حَة. 
وک بیغ الخَفر هد وبعدك. وَکنث آغلی کی فی جمیع غرواتك وأفتد 
به لك "وَدونْ المُسْلمینَ. ۱ 
وم یو عضيية ولا یه ولا قاحشة الا نتبوها ی 
فََموا نی لو اسَْفق الخلافةً لما قدمت عَلیْ فی خَیَاتك با بر فی 
الصلاة. 
ولد علمت با شول اللّه آنْ عَابمَة أمرَتْ بللاً نت فی وَعَكٍ مرضت. 


. این واژه. تصحیف به نظر می‌آید . ضبط درست الأظافیر؛ (جمع الجمع «ظفار») به معنای 
ناخن‌هاست . 
۲ در «الهداية الکبری: ۱ مده است: وکنث أغل الیء في جمیع غرواتك اد به دولك 
ول وی راشب .. ۱ 
۳ درنسخه. همین‌گونه ضبط است (مولف ب). 


ک 


حدیث مفضُل بن عمَر 2۳ 


حسین بن حَمُدان می‌گوید : 
امیرالممنین لیا احتجاج اهل نهروان و احتجاج خویش را برای 
رسول خدا باز می‌گوید. 
آن را تکرار نمی‌کنم؛ زیرا شرح آن در این کتاب - پیش از این -بیان 
نک 
ادامة حدیث فرمایش امام صادق 3 به مفْضُل بن عمّر: 
سپس امیرالمومنین الا می‌فرماید : ای رسول خدا به حدا سوگند. مرا تکذیب 
کردنده بیعتم را شکستند. با من مخالفت ورزیدند وجنگیدند. خونم را حلال 
شمردند لعنم کردند. اما به ينها راضی نشدند تااینکه به من بهتان زدند که مت را به 
تربیم آضافر (۹( که تو مرا بدان امر کردی) امر کردم و از تدویر آن آنها را بازداشتم . 
خاطرنشان می‌سازند که من بدان خاطر آنها را چهارگوش می‌چینم که بر 
خانه‌های همسرانت -ای رسول خدا -بالا می‌روم و با آنها کار زشت انجام می‌دهم . 
واینکه در عهد تو و بعد از آن شراب می‌فروختم و در هم غزوات تو کف دستم 
را بالا می‌بردم و من (نه تو و نه دیگرمسلمانان) بدان نیرومند می‌شدم. ۷ 
هیچ بهتان و سخن زشت و شبهه و فاحشه‌ای نماند که به من نسبت ندهند. 
می‌پندارند که اگر سزامند خلافت بودم. تو در زمان حیات. ابوبکر را در نماز 
مقدم نمی‌داشتی . 
ای رسول خدا, می‌دانی که زمان کسالت و بیماریات. عايشه از بلال خواست 


اذان دهد . 
۱ در «الهداية الکبری: ۱ للأظافیر ثبت است که به معنای چهارگوش گرفتن ناخن‌هاست. 


۲ بر اساس متن «الهداية الکبری: 4۱۱» ترجمه چنین است: در همه جنگ‌هایت. خودسرانه 
«فیء» را برای خود می‌آندوختم . 


1 صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 


وق تادی بالیاب: الصَلاف فأسرعت له کاب عَلیك یا سول الم فقالث: اد 
سول له رن دوبک فراجع بذلك بلال کل تقو مفل قولهاالارّل . 
فرجع بلال ای السَنجد. فقال :ای مُحْبر خبری عَن وسول له مر دمک یا 
آبا بَکُرفی الصّلاة. 

فرجَث انش من اباب وبوجهه نکر فقال " لها سول الله: نك با 
میا ما اي جَتیت ؟۱ مت نی بتقدیم آپيك فی الَلا؟! 

فا : قذ ان بقض لك یا سول له 

مت وید الیْمنی عَلی دی الیشری. وَمَعَ الفضل بُنْ العَّاس مُعَجْلاً لا 
تستقر قدماك علی لاأرض خی دخلت المنجد. وَلحفت آب بر قذ ام فی مَقامك 
فی الصا فوصت ااس. 

له لقذ تکلم متشون بتفضیل آبي کر ختی تدم باصّلاه وغدك ۳ با 
ول الم احتَجَجث علیهم. ثم هروا ذلک بَعد واتک. فلم أدغ هم فیه 
اعتلالاً ولا ما ولا حُجَهة نون بها. فلت : 

ه رَد ول الله مر بتفديم آبی کر فی اسلا لا کال 
لک جنده قلم آخربه عن نضل تذبه یمه 

هرمن ول ال ی آمر بذک وَهو نت عن له فلا ود 
الخفةً سارع وم یمود فلحجَة کم فی سمُوط فضل آبی بر 
۱. در متن مولف 1 این واژه» «قالت» ضبط است و پیداست که خطایی توشتاری می‌باشد. 


۲ در «الهداية الکبری: 1۱۲» ضبط بدین‌گونه است: خی تقد الصا بعَهُدك ...و همین ضبط 
درست است؛ ضبط ملف ‏ تصحیف به نظر می‌آید . 


حدیث نف بن عفر 1۵ 


بلال در باب [مسجد ] آذان داد. عايشه با شتاب سوی بلال رفت و به دروغ از 
طرف تو به وی گفت که رسول خدا امر می‌کند که ابوبکر پیش بیفتد [و با مردم نماز 
گزارد ] بلال چند بار در این امر با عايشه گفتگو کرد و او مانند قول اوّل خود را بر 
زبان آورد. بلال به مسجد بازآمد و گفت: من حامل خبری از رسول خدایم؛ ای 
ابوبکر. پیامبر امر کرد که تو در نماز [با مردم ] جلو بایستی . 

عایشه بازگشت در حالی که انکار از صورت پیامبر نمایان بود. رسول خدا به 
وی فرمود: وای بر تو ای خمیراء» این چه جنایتی بود که مرتکب شدی؟ پدرت را 
به امر من در نماز مقلّم داشتی ! 

عایشه گفت: ای رسول خدا. کاری است که بخشی از آن انجام یافت . 

ای رسول خدا. در حالی که دست راست تو روی دست چپ من قرار داشت با 
عجله برخاستی فضل بن عبّاس همراهت بود. پایت بر زمین بند نمی‌شد تا اینکه 
وارد مسجد شدی و به ابوبکر -که به جای تو با مردم به نماز ایستاد -رسیدی. او را 
بیرون راندی و با مردم نماز گزاردی. 

والّه. ای رسول خداء منافقون به تفضیل ابوبکر (حتّی تقدم او برای نماز بعد از 
تو) سخن گفتند و بر آنان احتجاج کردم سپس بعد از وفات تو آن را آشکار 
ساختند. هیچ عذر و بهانه ومذهب و حجّتی که به آن زبان می‌گشودند در این کار - 
برای آنها نگذاشتم گفتم: 

ه اگر می‌پندارید که رسول خدا نع بدان خاطر که ابوبکر برترین امّت نزد او 
بود. وی را در نماز مقدّم داشت چرا از فضلی که او را بدان فراخواند. بیرون راند ؟! 

»و اگر می‌پندارید که چون برای رسول خدا ایستادن سخت و گران می‌آمد 
ابوبکر را به این کار امر کرد» و چون خود را سبک یافت و سوی ابوبکر شتافت و 
درنگ و تأخیر برایش روا نبود» در سقوط فضل ابوبکر حجّت علیه شماست . 


۹ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


ه ون رم آَْ سول الله لژ أوقََهُ عَنْ بمینه أو اس موف فْقذ کٌان 
سول اللّه کر ای المسلمین فی وَفت الصّلا: وه ما ایکون 

ه وان رَعمتم آنه وه عَنْ شماله, قَد ام ویک امام سول له لا الامام 
ذا صلی پرجَل واحد َقَامَةُ من یمینه ان شماله. 

و وان رم اه وتف یه وی الصّف الاو فد کان سول لهاتم آبی کر 
و کرام ساثرالمنِْمن ما ما لا جوز ولا یوم رجُْل مرا فی الصّلاة 
لا ما الصا 

ه فان عم هی الصّف الارّل. فما له علی سانر ل لصف لول 

ه وان رَعه أدْ سول ال امه فی الصّف الاوّل معا فبیه کب فی 
اسلا لاه ان فی ال ضغفه من اللة لا یسم سیر من فی انمنجد. فَقَ 
كفرتم روط َمله: لاله ی ول 

« با یا الذین ولا تقو أَضوانکم فوق ضوت الب ولا تجهرو ل ال 
کجهر بضکم لعض آن خبط أَعمَالکم شم لا تنغزون) .0 

واه ما ذلک اي لآجذ اصراً من اْشنلمین غلی نضر دین ال وق 
دعتهم کما أَخبرنکُم موف فاطمهٌ نی حملتها وریْتها ای دور اسْهاجرین 
والانضار أدکرم ایام الله وم لخد عللهم یا سول اللّه پر ال من اعد 
المیثاق لي في آزیع مواطن. وتْليمهم علی بافرة امن بَدك. فیعدوني 
اضر لا دون عی تهارا 


۱ سوره حجرات )4٩(‏ یه ۲. 


حدیث مه متَضَ پن عم 9۷ 


"۳ب 


هو اگر می‌پندارید رسول خدا عٌ او را در سمت راست خویش (اوّل صفوف) ایستاند, 
پس هم رسول خدا و هم ابوبکر [همزمان با هم ] در نماز: امام مسلمانان بودند و این نشدنی 
است. 

* و اگر می‌پندارید. پیامبر ی ابوبکر را در سمت چپ خود ایستاند. پس ابوبکر امام 
رسول خدا بود؛ زیرا امام هرگاه با یک نفر نماز گزارد. او را در سمتٍ راست خویش به پا 
می‌دارد. نه در سمت چپ خود. 

هو اگر می‌پندارید پیامبر َ ابوبکر را میان خودش و صف اوّل نگه داشت» رسول خدا 
امام ابوبکر بود و ابویکر امام سایر مسلمانان شد. این کار جایز نمی‌باشد. در نماز [جماعت ] 
جزامام. فرد دیگری تنها نمی‌ایستد. 

6 و اگر می‌پندارید که ابوبکر در صف اوّل بود. فضل او بر دیگر افراٍ صف اوّل چیست؟ 

هو اگر می‌پندارید که پیامبر عَر او را در صف اوّل [پشت سر خود ] نگه داشت تا تکبیر 
در نماز را بلند بگوید و به گوش دیگران برساند؛ زیرا آن حضرت به خاطر بیماری. ضعف 
داشت و این کار را نمی‌توانست. ابوبکر را تکفیر کردید و عملش را از بین بردید؛ زیرا 
خدای کون می فرماید : 

«ای کسانی که ایمان آوردید. صداهاتان را بالای صدای پیامبر بالا نبرید و آن گونه که 
یکدیگر را با آواز بلند صدا می‌زنید» او را صدا نزنید که ناخودآًگاه اعمالتان هیچ و پوچ 
عم 13 

به خدا سوگند. این فرصت [برای آنها ] فراهم نیامد مگر بدان خاطر که من یاوری از 
مسلمانان بر پاری دین خدا نیافتم (چنان که مره فاطمه لا به شما خبر داد) فاطمه و ذريَه 
او را به خانه‌های مهاجران و انصار می‌بردم و ایام اه را به خاطرشان می‌آوردم و عهد و پیمانی 
را که تو -ای رسول خدا - در چهار جا از آنان ستاندی و آنان (بر اساس عهدت) به امارت 
مومنان بر من سلام دادند [یادآورشان می‌شدم ] آنها شب وعدة یاری می‌دادند و روز از من 


دست می کشیدند. 


۵4۸ صحیفة الا بر ار (جلد یازدهم) 


حتی اذا جاءند نی ات ضخابك بَاکین نون وولو :هم انضّاری 
علی |ظهار دین الم ات بحلي رُوسه واشهار هم علی عَوانقهم 
مصيرمم الی باب ذاری فَأْر جَمهُم عنی وما صَحٌ لي مهم الا لا وخ 
۳ ره یت ۳ 


کول قوس 

ولد آخرجت مکُرهاً بلی سَقيفة نی ساعدة نها کما نا طبسة الابلْ ,00 
لمآ لی مين ولا اصا الا لیر نالعا ؛ اه ره في وَسَطهم وعّض 
علی نواجذه وَقال: والله لا مه و نقطع بدی. آما تزضون آْ غصبم علیا حقه 
وق عَهد له تفه حتی جتم به نگ 

فوئب له مر وال بَْالولید تمامْ ین رجا کل یهد فی لخد سیف 
من یی وَوَضمَوة علّی الاأرض حَتّی طرخوه صریعا وَحَدوا اسف من بده. 


مج ۵ 


لّوا بی الی عتیق وَردت علیه مَردة ٩‏ لم یی لسوت بح آن 

مت یی فك تفیی روط جأمی. شفك بلس جمیما: لک 
ریت برضی له وله علی لاّ. ف نت عَهة له وشوله نی 
لا لغ ین علی نذوم ای طاعتی نیوا لی فیهم ار ولا مین 


۱ در «الهداية الکبری: ۷۶۱۳ آمده است: کما تقاد صَعْبَةُالابل 4 
۲. در «الهدایة: ۱۳» ضبط بدین‌گونه است: وَرَذْتْ عَلّی مورد ... 


حتّی هنگامی که افراد ثقه و مورد اطمینان اصحابت نزدم آمدند. می‌گریستند و خواستار 
قیام بودند و می‌گفتند: برای اظهار دین خدا یاریگرم می‌باشند. آنها را به تراشیدن سر و 
برافراختن شمشیر بر دوش و آمدن به در خانه‌ام آزمودم. همه‌شان پا پس کشیدند جز سه نفر 
و یک نفر دیگر( که هنوز در حال تراشیدن سر بود و فرصت آختن شمشیر نیافت) حرفشان 
راست از کار درنیامد. 

وال این چهار نفر. برگزیدگان و نجیبان اصحابت بودند و عبارت‌اند از: سلمان و مقداد 
و ابوذر و عمّا همو که تراشیدن سرش تمام نشده بود و فرصت نیافت شمشیر برافرازد. 

به زور سوی سقيفة بنی ساعده مرا بیرون آوردند. همان گونه که شتر وحشی را می‌کشند. 
مرا می‌کشاندند. یار و یاوری نیافتم مگر ژبیر بن عوّام؛ وی در میان آنها شمشیر کشيد و دندان 
به هم می‌فشرد و می‌گفت: وال شمشیر غلاف نکنم مگر اینکه دستم فطع شود! آیا بدین 
راضی نشدید که حقّ علی را غصب کنید و عهد و میثاق خدا را بشکنید تا اينکه او را برای 
بیعت با خود آوردید ؟! 

عُمَر و خالد بن ولید و همة آن چهل نفر از جا جستند و هر کدام می‌کوشیدند شمشیر از 
دست زبیر برگیرند و او را بر زمین زنند تا اینکه او را به حاک افکندند و شمشیر از دستش 
کرگییاب: 

چون مرا پیش عتیق (ابوبکر) رساندند. به جایی درآمدم که سکوت برایم جایز نبود. ٩(‏ 
پس از آنکه خشم خویش فرو بردم و خود را نگه داشتم و آرامشم را حفظ کردم به مردم 
(همه‌شان) گفتم : به رضای خدا و پیامبر برای امّت تن دادم. هنگامی که امّت عهد خدا و پیامبر 
را شکستند و با من مخالفت ورزیدند در حالی که یار و یاوری در میان آنها برایم نیست؛ 


وظیفه ندارم که بار دیگر آنها را به طاعت خویش فراخوانم. 


۱ این جمله براساس متن «الهداية الکبری» ترجمه گردید. 


0۷.۰ صحيفة الأبرا ار (جلد یازدهم) 


وصَبَْتُ کما رای له بما راك با سول اللّه فی قوله: ۵ واضبز ما بر ال 

الک ٩‏ ۱ ۱ 
وحن وله با ول له وله ال ای یر له فی و دك فی 

قوله غر ره تسه لا وشول قذ غّث من یه الط عات یل 
الثم علی آعقابکم من لب علی عقبیّه فن یر له سا وسیَجزٍی له 
لساکرین) .0 

قال الفضّل ی عمَر لاصّادق لا : ما ول ول له :ان مات و قتل 
انقلهٌ نم علی أَفابکمٌ4 ؟ فان کتیر من النّاس تن (ا له نز چعقع تفرگ 
مُحَمَد آز یل بطم یقول: فان مات محَمَد و یل عَلی. 

قال الصَادی18 : لو روا ما لا یلمونه الا ولم توا فیه الکذب ولم یرو 
من عند نسم لیا له الق فیه. 

با مَضّل. نما ال غالم لا یل انم تأویل هذه الا : فان مات أَو قتل بما 
یوت به لالم 

مامتان لا هم .لت بلاق .وال اسب وبما یل به من 
ساتر الایاء. 

ما ری أدلْمَة دض ویر ول :ها موث سول ال ول 


3 


میرالمَوُمنین. نم جرّی الاخرون علی ما اسس علیّه الاوّلون. 


۱ سور نحل (۱7) یه ۱۲۷. 
۲ سورة آل عمران(۳) آيةٌ ۱6۶. 


حدیث مقَضُل بن عم ۷۱ 


ای رسول خدا. صبر کردم ؛ همان گونه که خدابدانچه به تو نمایاند. نشانم داد در 
این سخن که: «بردبار بمان» این شکیب تو جز به [یاری ] خدا [شدنی آنیست». 

ای رسول خدا, واه تأویل این آیه که خدا دربارة امّت بعد از تو نازل کرد - 
حق و راست درآمد که فرمود: «محمّد نیست جز پیامبری که پیش از او رسولان 
درگذشتند, آیا اگر محمّد بمیرد با کشته شود. شما به گذشته‌تان (دوران جاهلیّت) 
برمی‌گردید ؟ هرکه به گذشته‌اش باز گردد. هرگز ضرری به خدا نمی‌زند و حدای 
شکرگزاران را پاداش می‌دهد)». 

فص بن مر به امام صادق فا گفت : تأویل این سخن خدای طّق که «آیا اگر 
محمّد بمیرد يا کشته شود به آیین نیاکانتان برمی‌گردید» چیست ؟ بسیاری از مردم 
می‌گویند: گویا حدا مرگ یا قتل محمّد را نمی‌دانست! و بعضی می‌گویند: اگر 

امام صادق ث فرمود: اگر آنچه رانمی‌دانستند به ما برمی‌گرداندند و در آن دروغ 
نمی‌بستند و از پیش خود آن را تأویل نمی‌کردند. حق را در آن برای آنها تبیین 
می‌کردیم . 

ای مُفشّل. همانا خدا ندانسته عالم است. تأویل آیه این است که: اگر محمّد 
بمیرد یا بدانچه عالم به آن می‌میرد. به قتل رسد. 

هر دو مورد مرگ است. سوّمی برای آن دو نیست (مرگ بدون قتل و قتل با 
شمشیر و دیگر اشیای کشنده). 

آیا نمی‌بینی که مت مرتد شدند وعهد شکستند وتغییر دادند ودگرگون ساختند. 

مرگ رسول خدا و قتل امیرالمومنین اين بود. سپس آخری‌ها بر اساس آنچه 


اوّلی‌ها بنیان نهادند. راه پیمودند. 


۷۲ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


قال الحسَیِنٌ بُمْ حَمدَان: 
وقضّ أمیرالمومنین 3 عَلی سول الله قصصاًطویلة لمأمذها لا 
ول اب 
وَعَاد الحدیث الی الحسن 3 رای امش عَن الم لصّادق للا. قال : 
ی ی 
مخرته بالکوفة حتّی اسنهد بضَر ز رب عْدالرخْمن بن ملجَم فوصانی بما وه به 
۳1 
لول آبی. فنقٌ لین لدع زا ای الكُوفة فی ماه لب 
شین ألف مقایل. وَأمرَهبالبَض علی وعلی خی الخسیّن ال وسانر وی 


وال بیتی وشیعتتا ومَوالینا. وان 


6 برع 


یاخذ علینا جمیعا البِیْعَة لمَعَاوية فمن تأبّی ما 


ِ‌ 
۶ 


ضرّب عْفَهُ وسیق سیر ]الی مَعَاویة ب پرأسه 

لمّا عم ذلك من فغل مُعَاوية ۲( 
الکوفة. فرقاث الب اجتمع الا خی للم یبق موضغ دم في المَنجد. 
توا حتی رکب بَعْضهُم بَْضا. 

فحمدث الله وت علیه. وفلث: 

مَعَاشر لاس عَفّت الذیاژ. وَمْحبّت الاتاز ول الاضطباز. فلا قراز علی 
همرت الشیاطین وحم ای الساعَةٌ - واللّه - وَضحت الراهینْ وتفصلّت 


لیات وَبانت المُشکِلاث. 


حد یث متضا پن مر 0۷۳ 


حسین بن حمدان می‌گوید: 
امیرالممنین ان برای رسول خدا داستان‌های طولانی را تعریف 
می‌کند که آنها را باز نمی‌گویم تا کتاب طولانی نشود. 
سخن امام صادق لیذ در روایت مُمضَل به امام حسن لب رسید» 
فرمود: 
[شکوة امام حسن 3 پیش پیامبر ع ] 

و حسن اف پیش جدّش رسول خدا عْ برمی‌خیزد و می‌فرماید: ای جذم؛ با 
پدرم در دار هجرتش در کوفه بودم تا اينکه با ضربت عبدالرَحمان بن مُلجم به 
شهادت رسید. ای جلم به آنچه تو به او وصیّت کردی. مرا سفارش کرد. 

خبر قتل پدرم به معاویه رسید . وی. لعین زنازاده» زیاد را با ۱۵۰ هزار 
جنگ‌جو به کوفه فرستاد و دستور داد من و برادرم و دیگر برادرانم و اهل بیتم و 
شیعیان و موالیان ما را دستگیر کند و از همة ما برای معاویه بیعت بستاند. هرکه را 
از این کار خودداری ورزید, گردن بزند و سرش را برای معاویه بفرستد. 

چون به این کار معاویه پی بردم از خانه‌ام بیرون آمدم و به مسجد جامع کوفه 
وارد شدم. سپس منبر رفتم و مردم پیرامونم گرد آمدند تا اینکه جای پایی در 
مسجد نماند و چنان ازدحام کردند که بر کول هم بالا می‌رفتند. 

خدا را ستودم و نا گفتم و بیان داشتم: 

ای مردم. دیار نابود شد. و آثار از میان رفت و تاب و تحمّل اندک گردید و 
اکنون قراری نماند مگر بر وسوسه‌های شیطان‌ها و حکم خائنان؛ والّه. برهان‌ها 


آشکار شد و آیات شرح یافت و مشکلات رخ نمود. 


5۷ صحيفة الا بر ار (جلد یازدهم) 
ولقذ توق نما هذه الایةبتاویلها.قالالهُ من قانل: رما محمَد ال 
سول قذ خلت من قبله سل ان مات أَو قتل لبم علی أَقابکم ومن بمب 
علی عقییّه فلنیضر الله یت وسیجْزی ال لش کرین 00.4 
مد مات - وَاللّه -جَذی سول الله وتیل آبی آمیژاَومنین ٩‏ وصاح 
الوسوّاش الخنّاش. وداخل اس قوب لاس . وئمق اعق الفشه. وخالثم السْية 


فیالها من فثنة صَمَاء بکَماء عََياء. لا بُسْمع لذاعیها . ولا باب متادیها؛ ولا 


یحالف والیها. 

ظهرّت مه لتاق . ویر ریات هل الشْقاق. وَتکَالبَث خیُوش هل المراق 
ات 

هلمُوا یرحَمکُم ال ی الویضاج لور الّاضح الوضاح. والعلمالجشجاح 

والّور دی لا بُطفی. وَالحَقَ دی لا یخی . 

ها لّاش. توا من رَقده له ومن تهره ۳ الوسفه. ۴ کاب الشلم. 
من نان الم 

دی لاله رسمه وتردی بالعظمه. لین قام لمکم مب لوب 
صافية ریات مُخْلصَة لا کون فیها شوّب نفاق ولا نیة افتزای. لابَاهدن بالسَیف 
دما تما ولابفن ی السلواف سزاشتها: + وین ناج ۳ ومن الخیل 
سابکها. فکَلمُوا رَحمَکُم ال 
۱ سورة آل عمران(۳) آية ۱4۶. 


۳ در «الهداية الکبری: 1۱۵» آمده است: ومن ره الوْسئَة ... 


حدیث ممَضْل بن مر ۷۵ 


تمام این آیه را به تأویل آن انتظار می‌کشيدیم. خدای وق فرمود : «محمّد نیست 
مگر رسولی که پیش از وی رسولان دیگر آمدند و دوران خویش سپری ساختند و 
درگذشتند . آیا اگر او بمیرد يا کشته شود» شما به آیین نياکانتان باز می‌گردید ؟ هرکه 
چنین کند به خدا آسیبی نمی‌رساند و خدا شا کران را پاداش می‌دهد». 

به حدا سوگند جدّم رسول خدا عٍ از دنیا رفت و پدرم امیرالممنین 4 به قتل 
رسید و وسواس خنّاس بانگ زد و در دل‌های مردم شک انداخت. قار قار فتنه به 
صدا درآمد و سنّت را مخالفت کردید. 

وای از فتنة کر و لال و کور سازی که [صدای ] داعی آن شنیده نمی‌شود و 
منادی‌اش اجابت نمی‌گردد و والی آن مخالفت نمی‌شود. ٩۲‏ 

کلمة نفاق آشکار گردید. پرچم‌های شقاوتمندان به حرکت درآمد» لشکریان 
اهل مراق -میان شام و عراق -به جان هم افتادند. 

خدا شما را رحمت کناد!سوی روشنگری, و نور واضح روشن‌ساز, و آن نشانه 
سید یاه نووی که نمشد ی ی که پونیده لاله بشتایین: 

ای مردم. از خواب غفلت و از فریب چرت و از تراکم ظلمت و از کمبود همّت؛ 
بیدار شوید [و به خود آیید ]. ۱ 

سوگند به کسی که دانه را شکافت و جانداران را پدید آورد و جامةً عظمت 
پوشید. اگر گروهی از شما با دل‌های صاف ونیّت‌های خالص ( که در آن شايبة نفاق 
و نیّت تفرقه نباشد) سویم برخیزد قدم به قدم با شمشیر جهاد کنم و لب شمشیرها 
و نوک نیزه‌ها و سم اسب‌ها را [از حون دشمنان ] رنگین سازم. خدا شما را رحمت 
کناد! لب به سخن بجنبانید . 


با سردمدار آن مخالفت ورزید. 


0۷۹ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 
۰و سس 


۶و و 


کانْما جوا بلجام السَمُت عَنْ اجَابّةالدَعَة | 1 عفژون رجْلاً مهم قَامو 


*و و 


ه وین الجَاود تلانه. 

ه وعروبنْالخمق الحْراعَ 

ه وَحْجْر بو عدی الکندی . 

از و زیت | 

ه وهانی بُنْ عوَة لسنْدسی. ۲۱ 

ه والمُشتاز ین آبی ده لَقفی. 

ه وشداد ین غاب الکاهلی . ۷ 

ود بخ اد الب هی . 

کم لبشرین ین تقداد: 

تقالوا: کانم سول الله , جا تقلک ر شبرفا وانشیتا: ها تشن بَق بو 
رد طائغون وعن رايك غیرُ صادین [وَعن ریک صادژون ] مُنا بمّا شنت . 

وت یمه سره قلم آز آخدا غَیرهم فقل لهْم :ی أسوّة بجدی 
زشول ال حین عد ال سرا بوذ في تسه وتلائین رخا .فلا كْمَل 
ال هم مین از فی عدة ور الم فلز ان معی عم جاهات فی 


الله حَقّ المُجَاهدة. 


. در «الهداية»» «السذوسی» ضبط است. 
۲ در «الهدایة» ضبط بدین‌گونه است: داد بن عَبّاد الكاهلي . 


حدیث مَفضل بن عَمّر ۷ 


[ای رسول خدا ]گویا برای اجابت این دعوت با افسار سکوت. لگام زده شدند 
مگر ۲۰ نفر از آنها که به پا خحاستند از آنهاست: 

سلیمان بن صرد. 

وبنو جارود(هر سه نفر). 

ه رو بن خمق خزاعی . 

ه خجربن عدی کندی. 

ه طرمَاح بن عطارد سعدی. ۲ 

هانی بن غروه سَندسی. 

ه مُختار بن آبی عبیده ثقفی . 

ه شداد بن عبّاد کاهلی. 

ه محمّد بن عطارد باهلی . 

ه باقی این ۲۰ نفر از [قبیلة ]هَمُدان. 

اینان گفتند: ای فرزند رسول خدا. جز اختیار شمشیر و جانمان را نداریم» هم 
اکنون پیش رویت حاضریم. امرت را فرمان می‌بریم و از رأی تو روی برنتابیم به 
هریبه خوراهی آمرمان گن . 

به راست وچپ نگریستم» غیر آنان را ندیدم. گفتم : جدّم» رسول خدا ی انگاه 
که پنهانی خدا را می‌پرستید. برایم الگوست. پیروان مرد وی در آن زمان ۳۹ تن بوده 
چون خدا عدد آنها را کامل ساخت وبه ۰ رساند» عده‌ای شدند وامر خدا را آشکار 


اند اک شسار آنان زا همآهه بای میجاهدیک زا فر واه دا ادا کنم, 
ل ابال زا هجراخ بایمک زا شز زا 


1 در نسخه کتاب» ضبط همین گونه است. و به نظر می‌رسد [ضبط درست ] (جنان که در دیگر 
جاها وجود دارد) طرماح بن دی طائی است (و خدا داناتر است) (م زلف ). 


5۷۸ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


و 7 هه 


نت . وکانوا عَنْ بجابةالداعي غافلین. وَعنْ نضرته قاعدین. وعن طاعته 
فّرین ولاغذانه اصرین. 

الم فزل عیّهم ریز بسك وداک الذی لا برد غن الم الظلمین. 

وت عن المثبر ارت موالی وال بیتی فشدوا علی زواحلهم. وَخرجت 
من الکُوفة راحلاً ای مین 

ها ی جَداء بد أَْ دعَوث سار الا وَخاطبَهمبعْد قّل أمیرالمُوْمنین و الی 
ما دام له أمیرالمَومنین وَخاطهُم به 

یا زشول اله. جارباً غلی سك ومنهاجك وستن رامین اجه فی 
معط لحَسَتة رف والخطاب الجمیل . وَاضویف باه واخذیر مخ خط 
الم ورب فی رخمته ورضوانهوَصَُحه وَُرانهلمن وافا بما اد له له 

ورعَم ی لضره این وراه الحیٌ. ولو ین مر له وتفیه. تبث 
هم مریضة وَئوبهم قاسية وم فاسدة قذ لب الان لیم 9 

قجاژون یود :موه آشری سای الی واحی الأنبار والکُوفة. وشن 
ارات علی المسلمین ول منم من لم یال وق الا ولاطنان. 

مهم ام لا وفاء لهم ولا نضرة فیهم وأنَهم قذ آراذو لدع وأخْد وا الی 


الکتامته واحیوا ادتبا وتاشوا الاشیة. 


۱. ضبط در نسخه به همین‌گونه است (مولف ل1). 
۲ در «الهداية الکبری: 4۱7 آمده است: وَلبَهُم ائبة فاسدءٌ قد عُلِبَ الرَان له .. 
وَقلوبهم نا ِب الوا عَل 


حدیث مَُضْل بن مر 9۷۹ 


سپس سر سوی آسمان برافراشتم و گفتم: بار الها دعوت کردم و بیم دادم و به امر و نهی 
دست یازیدم [امّا دیدم ] آنها از اجابت داعی غافل‌اند و از پاری‌اش دست می‌کشند و تن به 
طاعت نمی‌دهند و دشمنان را یاری می‌رسانند. 

[گفتم : ] بارالها, پلیدی و شدّت و عذابت را( که از ستمکاران برنمی‌گردد) بر ایشان فرود 
آور. 

از منبر پایین آمدم و به موالیان وخاندانم دستور دادم که بار سفر ببندند و از کوفه سوی 
مدینه رهسپار شدم. 

ای جدّم» این امر بعد از آن بود که سیر أمّت را پس از قتل امیرلممنین 3 فراخواندم و 
با آنها گفت و گو کردم(به همان راه و رسمی که آن حضرت ایشان را دعوت کرد و مخاطب 
ساخت). 

ای رسول خداء در این کار بر اساس سّت و روش تو و سنّت امیرالمومنین و شیوة او 
رفتار کردم [یعنی ] اندرز نیک. مدارا, خطاب و برخورد زیباء بیم دادن از خدا و برحذر 
داشتن از خشم او. ترغیب به رحمت و رضوان و گذشت و غفران خدا برای کسی که به پیمان 
با خدا وفا کند. 

آنان را به یاری دین و همگامی با حق و درنگ در امرو نهی خدا برانگیختم. دیدم جانشان 
بیمار و دلشان سخت و درونشان فاسد است» زنگار بر آنها غلبه دارد. 

نزدم می‌آمدند و می‌گفتند : معاویه شبانه دسته‌هایی از لشکریان را به نواحی «انبار» و 
«کوفه» حرکت داد بر مسلمانان شبیخون زدند و کسانی را که از جنگ جویان نبودند کشتند و 
زنان و کودکان را به قتل رساندند. 

به آنان می‌آگاهانیدم که وفا ندارند و به پیروزی‌شان امیدی نیست و اينکه آنها آسایش 


طلب‌اند و به رفاه چسبیده‌اند و دنیا را دوست می‌دارند و آخرت را از یاد بردند. 


0۸۰ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


فالوا: معا له یبن سول له أْ تون کُمَا تفوٌ. فادغ له نا بالسذاد 
والرّشاد. 


۳1 4 


فانفذت معَهُمْ زجلا وجیُوشا وَعرَفَهُم آنهُم یَستَجیُّون لمَعَاوية وضو 
عهّدی یی . ولعَبُون پالخطر الیّسیر. ملد ون مهم انیا بلَقیدات. 


۶ و 3 


یمن بلغا ی بقل ما خر 


6 
9 


زشی مُعَاويَة وَتقلیده. وم له غازبا فصار مالفا 

فلمّا کرت ارات معَاويةً فی َطراف العراق. جاوونی فعاهدونی عَقدأمُجدّد 
وه مجددة. وسرّث مهم من الکوفة الی المَدائن بشاطی دجلة. فدسّ ماو 
ال رَد بُن سسان ین خی جریربن بل مالا وَرشَاء ی لی قثلی. 

رخ یلیل و فی فشطاط اصلي لاش نیام. فرماني بحربة فََیتها فی 
جَنبی فَهث العسکر وَرأو الرَبة اب تهترفی آغضانی. 

مرت بطلب ید له له فرح الی الشّام هاربا الی مَُاويَ. 

فرجَتٌ جریحاً وحرخث عند نرق امه ی نی اسنديتة. الی ریک با 
میا 

فلقیث من معَاوِيةَ وا تیآ وآغوانهم ما سل الآ لا بضیع لی أجره 


ولا یحرمنی اب 


دب سا از رز و 
[ 


ماو ی جعْدة بنت الاشعث پن القّس بل لها ماه لب 


دزهم وضمن لها فطع عَشر ضیاع. وا لها سَمّاً یی به مت به. 


حدیث مُفَضل بن عمّر ۸۱ 


می‌گفتند: ای فرزند رسول خدا به خدا پناه می‌بریم که این گونه -که تو می‌گویی -باشیم» 
از خدا بخواه راهنمایی‌مان کند و ما را استوار بدارد. 

رمخلی و لشکریانی را همراه آنها فرستادم و با خبرشان می‌ساختم که آنان معاویه را اجابت 
می‌کنند و عهد و بیعتم را می‌شکنند و با خطر اندکی بازی می‌کنند و منصب‌ها را از سوی آنان 
عهده‌دار می‌شوند. 

آنان می‌پنداشتند که این کارها را انجام نمی‌دهند. سپس آحدی از آنها رهسپار نمی‌شد 
مگر اينکه آنچه را خبر دادم انجام می‌داد و از معاویه رشوه می‌ستاند و منصب بر عهده 
می‌گرفت (و جنگ جو می‌رفت و مخالف برمی‌گشت). 

چون غارت‌های معاویه در اطراف عراق فراوان شد. نزدم آمدند و با من تجدید عهد و 
بیعت کردند. به همراه آنها از کوفه به مدائن. کنار دجله رفتم. معاویه دسیسه چید و به زید بن 
سنان (برادر زادةٌ جریر بن عبداله) مالی و رشوه‌ای داد تا مرا بکشد. 

وی شب هنگام (در حالی که مردم خواب بودند و من در خیمه‌ای نماز می‌گزاردم) سویم 
آمد . مرا با دشنه‌ای هدف قرار داد و آن را در جسدم نشاند. لشکر را بیدار کردم» دیدند دشنه 
پابرجاست در اعضایم می جنبد . 

دستور دادم در یی زید (خدا او را لعنت کناد) بروند [و او را بگیرند ] وی به شام پیش 
معاویه گریخت. 

ای جدّم» مجروح بازگشتم و هنگامی که امّت از پیرامونم پراکنده شدند. سوی مدینه - 
حَرَمّت -به راه افتادم. 

از معاویه و سایر بنی امیّه و آعوان و مددکاران آنها بلاهایی دیدم که از خدا می‌خواهم 
برایم پاداش آنها را ضایع نسازد و مرا از ثوابش محروم نکند. 

سپس معاویه با توطئه جَغْدّه. دختر آشعث بن قیس را(لعنت خدا بر او باد) فریفت. به 
وی صد هزار درهم داد و تیول ده آب و ملک را برایش ضمانت کرد و زهری برایش فرستاد. 


جَعْدّه با آن زهر. مرا مسموم کرد و جان سپردم. 


۸۲ صحفة الابرار (حلد یازدهم) 


ئ بو لسن 39 با ماب یل 1 ۳ 
فی سبیل له من ری ول ال ومن شیعتهم وَمَوالهم وانضارمن ول 
مُضرّجین بدمانهم. 

فلا رهم سول الله ‏ بکی یکی لبکانه أَْلْ السَمَاوّات والاْْض. 

تضرغفاطِمةصتواث ال ی رل لازض من حلیه. 
ویقف َمیرالممنین 3 والحَسَن اد عن یمین وفاطمة عَنْ شماله. 

ویقبل الحیْنْ 18 یمه سول الله ای ضدره ویمّول: با خسَینٌ. 
فيك . فرّت عینای ریا فيك . 

َعنْ مین ایند له رت ون شماله جنرب آيي طالب الطیّار 
امه و عدالله : الخارث پن عَبدالمّطلب. 

یاتی مُحسنْ مُحَضباً مخمولا تَخمله خدیجَه بلث خونلد وفاطمه هد 
ام یمین 38 معا تاه و هانی وجمان (َما انا آبی طالب لد ) 
ما ان میس الْحَتَْمة صارخات. یدیهْ علی خدودهنٌ. وَنواصیهنٌ 
مر والملانکة رن بأجَنختهن. 

قاطمةٌتبکی وتصیخ وتقول: ها یمک الذی کم بوعَذون. 

جرایل بصیخ نی مخبناً - ویفول: نی موم فاقصز. 

فد سول له مخستًعلی یه رافا له ای السماء و یم : الهی 
یی را فی انیا اختتاباً وهذا لیم الذی: «تجد کل تفس ما عملث من 


یر مُحضراً ما عَملت من سُوء ود لو ان سیا وطته یه مدا بیدا . )0 


۱ سوره آل عمران(۳) یذ ۳۰. 


حدیث مُمَضل بن عَمُر ۸۳ 


سس سس تست تسس 


پس از آن. حسین ‏ آغشته به خون برمی‌خیزد. با دوازده هزار صدّیق که همه‌شان در 


[شکوة امام حسین ی ] 
راه خدا کشته شدند (و از ذرَیّة رسول خدا عَُْ؛ و از شیعیان و موالیان و یاران آنهایند و همه 
آغشته به حون خویش‌اند) پیش می‌آید. 

چون پیامبر َو آنها رامی‌بیند» می‌گرید و به گرية آن حضرت اهل آسمان‌ها و زمين گریه 
می‌گننگ. 

فاطمه (صلوات خدا بر او باد) فریاد می‌کشد و زمین و کسانی که روی آن‌اند. می‌لرزند. 

امیرالممنین اش می‌ایسند. حسن با در سمت راست و فاطمه 9 سمت چپ اوست. 

حسین الا پیش می‌آید. رسول خداع او را در آغوش می‌گیرد و می‌فرماید: ای 
حسین, فدایت شوم! چشمانم و چشمانت به تو روشن شد. 

سمت راست حسین لا شیر خدا حمزه. و در سمت چپ او جعفر پن آبی طالب (جعفر 
طیار) است و پیشاپیش او ابو عبداله بن حارث بن عبدالمطلب قرار دارد. 

مُحسن, آغشته به حون درحالی که حمل می‌شود می‌آید. دو ده محسن» خدیجه (دختر 
شوّیلد) و فاطمه (دختر اسد؛ مادر امیرالممنین) و دو عمه‌اش ام هانی و جمانه (دختران 
ابوطالب) و اسماء (دختر عمیس خعّمی) او را در بر دارند. شیون سر می‌دهند» دست‌ها را به 
گونه می‌زنند و موهای پیشانی‌شان پراکنده می‌شود و ملائکه با بال‌هاشان آنها را می‌پوشانند. 

فاطمه تا می‌گرید و فریاد می‌کشد و می‌گوید: «اين. همان روزی است که وعده داده 
شدید). 

جبرائیل از سوی محسن. بانگ می‌زند و می‌گوید: من مظلومم. یاری‌ام کن . 

رسول خداعٌََ محسن را روی دست می‌گیرد. دست سوی آسمان برمی‌افرازد و 
می‌گوید: ای خدا و آقای من. در دنیا برای رضای خاطر تو صبر کردیم و «اکنون روزی است 
که: هرکس هر عمل خیری را که انجام داد [نزد حویش ] حاضر می‌بیند و نسبت به کارهای 
بدی که کرد دوست دارد میان او و آنها فرسنگ‌ها فاصله افتد». 


5۸۶ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


قال : یکی الصَّادق ا < حّی اخضاث لیهُ دوع . قال ۳1 ت عَیِنْ لا 
تبکی عند هذا ال کر 

ال لمفضَلْ للصادق :با تولای. ما فی الدمُوع من تواب؟ " 

قال: ما لا یخصی اذا کان من مُحق . ۱ 9 

یکی ال بکاء طوبلا ویو :ین زشول الیل وک فی انقضاص 
لاعظمْ من یم مختتکم. 

فقال له الصَادق اف : ولا کیزم مختتنا بکربلاء وان کان یوم له وَاخرَاق الثار 
علی باب رامین والحشن وَفاطمة لین ویب وم وم وَفضة. وقثل 
محسن بالرفتة أعظم رای وَأم؛ لاه َضل یوم لَذاب. 

ال الْقْضل: با مولای أسَأّلْ؟ 
قال: سل یا مفْضُل. 
ال : یا مولای « وا موه سل * بای دنب فلت 5 
قالٌ: یال تقول لام ها فی کل جنین من آلاد لاس یقتل مظلوما؟ 
قال: عم یا مولای هکذا یقول أَعترمٌ. 

اضاون اد !نذا وله في لنپ خاا افیا 
هو وله تقد اسمه: « واذا الموءْودة منت * بای دنب فتلث 4 والموژودة 
نما و لْمْخن: هب وی 

ال ال تعالی : ( قل لا سالک علیه جر الا مود ذ فی ری ۰4 


۴ 


۱ سورة تکویر( 6۸۱ آیات ۸و 
سورخ شوررین( 3۲) ای ۲۳: 


دی ال بو شر 0۸۵ 


می‌گوید: امام صادق یذ چنان گریست که ریش آن حضرت با اشک‌هایش 
خیس شد , سپس فرمود: چشمی که هنگام ذ کر این مصیبت نگرید. خشک باد. 

مُفضّل از امام صادق و پرسید: ای مولایم؛ در این گریه چقدر واب هست؟ 

اماملث فرمود: هرگاه از سوی مُحق(اهل حق) باشد. به شمار نمی‌آید . 

مُفضّل طولانی گریست و گفت: ای فرزند رسول خدا. روز قصاص ستانی 
شما بزرگ‌تر از روز محنت و مصیبت شماست! 

امام ث فرمود: اما به پای روز محنت ما در کربلا نمی‌رسد. اگرچه روز سقیفه و 
آتش افروختن بر در خانة امیرالمزمنین و حسن و فاطمه و حسین و زینب و 
م کلثوم و فشّه و قتل محسن با لگد. بزرگ‌تر و جانکاه‌تر و تلخ‌تر است؛ زیرا روز 
سقیفه اصل (و ریشة) روز عذاب است. 

ُمضّل گفت: ای مولایم. سژال کنم ؟ 

امام 1 فرمود: بپرس ای مفضل . 

فص پرسید: ای مولایم. [معنای این آیه را برایم بیان دارید ]«آن گاه که از زنده 
در گور شده سوال شود به کدام گناه کشته شد ؟. 

امام لْ فرمود: ای مُفضل [آبا ] عامّه (اهل سنّت) می‌گویند اين آیه دربارٌ هر 
جنینی از اولاد مردم است که به ستم کشته می‌شود ؟! 

ُفْضّل گفت: آری. ای مولای من اکثر آنها همین را بر زبان می‌آورند. 

امام الا فرمود: وای برایشان! این را از کجا می‌گویند ؟! این آیه در قرآن. ویژة ما 
و دربار؛ ماست. مقصود از «زنده به گور شده» در این آیه, فقط محسن است؛ زیرا 
وی از ماست و درمیان ماست. 

خدای متعال می‌فرماید: «بگو پاداشی جز مودّت دربارةٌ خویشانم از شما 


نمی‌خواهم)» . 


5۸1 صحيفة ال برار (جلد یازدهم) 


الموَوودة انا هو ام من المَرَد. قمن ین کل جنین من آولاد اس هذه 
لاب فی لَْودء رای خی ؟ 

قال لمفْضل: صَدفت یا مولای. ثم ما ؟ 

قال نم تضربٍ سید نساء العالمین فاطمة ید الی تَاصیتها وتَول ۳۳۳ آنجز 
وعدك َموعدك لی فیمنْ ظلمنی وغصبنی وضربنی وَجرْعنی نی" کل آژلایی. 

فتلبیها ملانکة السْمَاوّات السبُم وحملةً العزش وَسکان الهُواءوَمَنْ فی الدنْ 
وین آطباق ری صَایْجین ضارخین لصیِحتها وضراخها|لی ال ال 

نیقی متن تلعب وه بل ني یف ام کل ورف 
یوق فی کل قلة مها من الَذاب ما ره من آلم ال ساب من یل من هل ال 

دون من فل فی سبیل الله فْاّه لا یدو وت ما ال له « وا تسین 
لین یلو فی سبیل لها باه عند رهم یرون * فرحین بعا ام ال 
من فضله وَیَنَْبَشرون بالذین لم لو بهم من خلفهم الا وف علنهم ولا همم 
حون .0 

قال المَُضل: یا مولای. فان من شیعیکم من لا یقر بلرجعة وک تون بَعد 

ققال الصَّادق 3 : آما سمغوا قَوْلَ حَدن رسُول له وسَایرا من الائمة: من 


ل ی |ماتا وحن تاه یبرجت فیس سل 


۱ درنسخه شاگرد و نیز در «الهداية الکبری: ۰۷4۱۸ «وَجَرَعنی» ضبط است . 
۲ سور آل عمران(۳) آیات ۱1۹ و۱۷۰. 


حدیث مُفضَل بن عم ۸۷ 


« الْمََوُودة 4 اسم از «مودّت» است. این آیه از کجا برای همة اولاد مردم -در مودّت و 
خویشاوندان غیر ما - درست درمی‌آید ؟! 

مُفضّل پرسید: مولایم راست می‌فرمایید» سپس چه می‌شود؟ 

امامث فرمود: فاطمه (سرور زنان جهانیان) دست به پیشانی می‌زند و می‌فرماید: 
پروردگارا وعده و قرارت را برای من دربارة کسانی که به من ستم ورزیدند و حقّم را غصب 
کردند و مرا زدند و داغ اولادم را به من چشاندند. وفا کن. 

فرشتگان آسمان‌های هفت‌گانه و حاملان عرش و ساکنان هوا و کسانی که در دنيایند و 
میان طبقه‌های خاک به سر می‌برند به خاطر آه و نالةٌ جان سوز آن بانو -در درگاه خدا -او را 
لبّيك می‌گویند و جیغ و داد می‌کشند. 

هیچ کس از کسانی که با ما درافتادند و ستیز با ما را دوست داشتند نمی‌ماند مگر اینکه در 
آن روز. هر یک هزار بار به قتل می‌رسند در هر قتلی عذابی را می‌چشند که دیگر کشته 
شده‌های اهل دنیا -هنگام به قتل رسیدن درد آن قتل را می‌بینند. 

جز کسانی که در راه خدا به قتل رسیدند؛ زیرا آنها [درد ] مرگ را نمی‌چشند ؛ چنان که 
خدای طْْ فرمود: «کسانی را که در راه خدا کشته شدند مرده نپندارید, آنان زنده‌اند. نزد 
پروردگارشان روزی داده می‌شوند. از فضلی که خدا به آنها داد شادمان‌اند و به جامانده‌هایی 
که به آنها نپیوسته‌اند بشارت می‌دهند. هان! ترس و بیمی بر ایشان نیست و اندوهگین 
نیستند). 

مُفْضّل گفت: ای مولایم. از شیعیان شما کسانی به رجعت (و اينکه شما بعد از مرگ 
بازمی‌گردید و دشمنانتان باز می‌گردند تا از آنها -به حق -قصاص کنید) اعتقاد ندارند. 

امام صادق م4 فرمود: آیا قول جذّمان رسول خداء و دیگر امامان 9 را نشنیدند که 
[فرمودند ]: هرکه امامت ما را ثابت نداند و متعة ما را مسلّم نشمارد و به رجعت ما قائل 


تیش از مااپیست؟! 


5۸۸ صحيفة ال بر ار (جلد یازدهم) 


وَمّا سمقوا( الله لول ۰ وذیَهم من لدب نی دون لدب ۳ 
له یَرْجمُون ٩.‏ 

قال الَضّل : یا موّلای. فما اعدا الادذنی ؟ وَمَا الَْذَات الاک 

قال الصَادق 3 : لمات الادنین هداب الاشق. زالملاث ۳ عَذَاب یم 
ليام لد کل قيه از ری گ ناشن ژالسعازات ویرژوا نله الغاسد 
۳۹۹ ر4. ‌ 


4 


قال العف : فامامکم واجبَة ند شیعَیتکم ونخن نم کم اختیاز ال في 


ه «نزفغ درجات من نّاء4۶ .۵ 

رل تخل را 

له: ال اضطفی آدم وئوحا ول هي وآن عنران یانب« 
ره ها من بَعْض وال سمیغ لیم . 

قال الصَادق :یا مقَضلْ. فأْن تن فی هذه الا ؟ 

ی اثاس بزامیم یا اه وه اي وین لوا ال و 


0" 
الغومتین #. 
۱ درنسخه شاگرد «أما سَمغوا... » ضبط است. 
. سور سجده(۳۲) ای ۰۲۱ ۳. سور ابراهیم (ع۱) آية 1۸. 
. سورة انعام(1) آیة ۸۳. ۵ سورة انعام (1) آیة ۱۲6. 


. سورة آل عمران(۳) آیات. ۳۳و ۳4 
. سورة آل عمران(۳) آیذ 1۸ 


تج یی اه 


حدیث مُمضُل بن عُمر ۸۹ 


[آیا ] این سخن خدای کّق را نشنیدند که می‌فرماید: «عذاب نزدیک‌تر را -نه 
عذاب بزرگ‌تر را -به آنان می‌چشانيم. بدان امید که بازگردند». 

مُفْضل پرسید: ای مولایم. عذاب کوچک‌تر چیست ؟ عذاب بزرگ‌تر کدام 
بزرگ‌ترء عذاب روز قیامت می‌باشد: «روزی که زمین به غیر این زمین تبدیل 
گردد و آسمان‌ها دگرگون شوند و آنان در پیشگاه خدای یگانة قهّار حضور 
یابند). 

مُفضّل گفت : امامت شما نزد شیعه واجب است و ما می‌دانیم که شما منتخب 
خداپید» در اين آیات که: 

«درجات هرکه را بخواهیم. بالا می‌بریم». 

و «خدا داناتر است که رسالتش را کجا قرار دهد» . 

۰«خدا. آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید. ذریه‌ای که 
از نسل هم‌اند. و خدا شنوا و داناست». 

امام صادق لا فرمود: ای مُفْضل ما کجا در این آیه‌ایم ؟! 

ُفْضّل گفت: این سخن خدا که می‌فرماید: 

و «سزامندترین مردمان به ابراهیم کسانی‌اند که او را پیرویدند و این پیامبر و 


کسانی که ایمان آوردند. و خدا ولین مومنان است». 


0۹۰ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 
وقل: سل کم هي هو سم لشنلمین ۰4 9 
ه ول ابزاهمیم: واجتینی بیع آن ند الأضتام 4 " وقذ علمث و 


۳ 


سول له وآمیرالمَمنین ما دا تما ولا و ولا أَشرکا له طرفة عین. 

وله : واذ ابتلی |براهيم ره بکلمات فأَتَهْ ال نی جاعلک لاس ماما 
قال ومن دُریی قال لا یال عهُدی اللمین 4. 9 

ولد هد الامامت لا یله الم 

قال: با قضَل: وم عم بان لظالم لا یله الامامة؟ 

قال الْْفْضل: یا مّلای لا تمتحی ولا تسایی بما لا اف لی به ولا تَختبزنی 
لا نی ؛ فمن علمکُم علفث. وم فضل له کم لحَدَتْ. 

ال اقا صَدفت بقل ولا اغترافك بنعم ال فی لك . لما گنت 
باب الهُدی . 

این یا مَقضّلْ لیا من اقآ فی أَْالکافر الم ؟ 

قال :نم یا مولای . قوله: والکافرون هم الظالمُون . 0 وفول: موالکافزون 
هم القاسمَونْ». 


من کف رفس وظلم لا یَجْمله له لاس اماما 


۱ سور؛ حج(۲۲) ی ۷۸. 
. سورة ابراهیم (۱۶) آی ۳۵. 
. سورة بقره(۲) ای ۱۲۶. 


تس حم 


. سور بقره(۲) ی ۲۵۶. 


حدیث مَفضل بن عم ۱ 


مت پدرتان ابراهیم. او شما را مسلمان نامید». 

این سخن ابراهیم که گفت: «من و فرزندانم را از بت‌پرستی دور دار» و می‌دانم 
که رسول خدا و امیرالممنین. صنم و بت نپرستیدند و چشم برهم زدنی به خدا 
شرک نورزیدند. 

هو این سخن خدا که: «آن گاه که پروردگار ابراهیم را به کلماتی آزمود و ابراهیم 
از پس آنها برآمد. خدا فرمود: تو را امام قرار می‌دهم. ابراهیم پرسید : از ذریّه‌ام نیز 
امام قرار می‌دهی ؟ خدا فرمود: عهد من به ظالمان نمی‌رسد) . 

این عهد. عهد امامت بود که ظالم به آن دست نمی‌یابد . 

امام لا پرسید: ای مفضّل. از کجا دانستی که عهد امامت به ظالم نمی‌رسد ؟ 

مفضّل گفت : ای مولایم مرا نیازمای و چیزی را که در توانم نیست از من مپرس 
و مراامتحان و راست آزمایی نکن. از علمی که از شما به دست آوردم؛ دانستم و از 
فضل خدا بر شماء برگرفتم . 

امام صادق ث فرمود: راست گفتی ای مُفضل اگر اعترافت به نعمت‌های خدا 
در این زمینه نبود» باب هدایت نبودی . ۲ 

ای مفضّل. آن آیات قرآن که [بیان می‌دارند ] کافر ظالم است [به یاد داری ] 
کجاست ؟ 

مفضل گفت: آری ای مولای من. اینکه می‌فرماید: « کافران. ظالمان‌اندا. 
« کافران فاسقان‌اند». 

هرکه کفر ورزد و به فسق و ظلم دست یازد. خدا او را برای مردم امام قرار 


نمی‌دهد . 


۱ در نسخه «الهداية الکبری» آمده است: اگر اعترافت به نعمت خدا بر تو نبود» اين گونه نبودی 
(موّف ). 


0۲ صحيفة الا برار (جلد یازدهم) 
با 


ال الصادق اف آَخسنت یا سل فمن ین قلت برجمتنا ومَْضرة شیعتا 
و : نمی الرجعَةأن یرد له ایام انیا نيع مهد . وَيحَهمْ 
متی سل اللك خی برع ؟۱ 

ال الَفَشّلْ: . لا وله لا سوه ولا ُشلبوته: لاه مک البرّه والّسالة 
تس والامامة. 

ال الشادق لد: لز تیار یا ما شکُوا في فضلن. آما سمغوا فوّل 
ال ق: 

ود ال ابراهيم رب آرنی کف خی المَْتّی فا رم زین قال بل ولکن 
طی ی رنف وج کج 

جزءا نم اهر نینک شا 9 ملع کل شيء یز 

ریم أربعة طبار قبحها وقطنها واخلط لخونها وعظامها وریشها 
خی صارث تَبْضة واحدة. نم قَمَه رم (عشرة (ظ )] آخرّاء وَجَعَلهَا علن 
أَرِعة (عشرة (ظ )] جبّال ودعاها هلب وی بوحَانةالله ورسالة هی 
فی رها ال 

سل لاله فیالکتاب الغزیز: 

اي مزعلن فد وجیخاوةعلیغزوها ان یخی هه ال ند 
موتها فأماته ال ما ام بقل کم بت قال لت ی یم قال 


بل لیفت مان عام فانظز انی طمامك وشرابك لم بت تسه وانظر الی حمّارك 


۱. سورء بقره(۲) أَیة ۰۲۱۰ 


حدیت شا پن عَمُر ۹۳ 


امام صادق لب فرمود: آفرین ای مفضّل. از کجا به رجعت ما قائل شدی در حالی که 
شیعیان مُضَرةُ ما می‌گویند: معنای رجعت این است که خدا ملک دنیا را به ما برمی‌گرداند و 
آن را برای مهدی قرار می‌دهد وای بر ایشان! کی ملک دنیا از ما گرفته شد تا [دوباره ] به ما 
بازگردد؟ 

مفضّل گفت: نه به حدا از شما گرفته نشد و شما آن را از دست نمی‌دهید ؛ زیرا این ملک؛ 
ملک نبوّت و رسالت و وصیّت و امامت است. 

امام صادق اثا فرمود: اگر شیعیان ما در قرآن تدبُر می‌کردند. در فضل ما دل به شک 
نمی‌شدند؛ آیا این سخن خدای کت را نشنیدند که می‌فرماید : 

«هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگارا. نشانم ده چگونه مردگان را زنده می‌سازی. خدا 
فرمود: آیا ایمان نداری؟ ابراهیم گفت: چرا. لیکن برای آنکه دلم آرام گیرد و اطمینان یابد». 
خدا فرمود: چهار پرنده را برگیر و آنها را پاره پاره ساز. سپس هر تکه از آنها را بر [روی ] 
کوهی بگذار آن گاه فرایشان خوان. با شتاب سویت می‌آیند» بدان که خدا بر هر کاری 
تواناست. 

ابراهیم چهار پرنده گرفت آنها را سر برید و قطعه قطعه ساخت و گوشت و استخوان و 
پر آنها را بیامیخت تا اینکه یک مشت شد. سپس آنها را چهار قسمت کرد و بر [سر ] چهار 
کوه نهاد و صدا زد آنها - برای لبیک گفتن و یقین به وحدانیّت خدا و رسالت ابراهیم - در 
همان صورت اولیّه‌شان ندای ابراهیم را اجابت کردند [و پیش او آمدند ]. 

و مانند این سخن خدا در کتاب عزیز که: 

«یا مانند آن شخصی که بر قریه‌ای گذشت که از اساس فرو ريخته بود. گفت : خدا اهل این 
قریه را چطور پس از مرگشان زنده می‌سازد؟! [با این سخن ] خدا او را صد سال میراند. 
سپس برانگیخت و پرسید: چقدر درنگ کردی ؟ گفت: یک روز یا پاره‌ای از آن. خدا فرمود: 


باکه صد سال. [عر ایتجا ]ساندی! به آب و علایت نگ شغییو اقیافتند : به لاغت بنگره 


9۹ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


وَلنجعلک ی لاس وانْظز الی العظام یف تنشزها نم نکُوها لخما قلمّا تین له 
قال نم له علی قلْ شیء قدیژ0.4 
وق فی طرانف بنْی اشرائیل لین روا منْ دیارهم هاربین حَذر مت 
الی البّاری والمقّاون یَضُرُونٌ علی أشسهم حضاتر ۳ وقالوا: قذ حور ]ً نت 
من لمَوّت. 

وکاوا زهاء تلائین آلف رجُل وان وطفل. 

من فث کنیس وحدة فصازواج6لا ۳ ره تا * وعظمانخرة 

تلهم جزقل بن العَجوز. تال آنرهم وّناجی رب فی آمرمم. 


قال حزقیل : الهی وی قذ رتم قَدرتك فی آن سم وجنلتهم زفات 
مر له الدموژ. فارهمتذرنك في أنْ شخیتهم بي ختی اور لك 
وقفهُمْ للایمان 0 بك وَتضدیقی. 

وی ال له :با حژقیل هذا وم شریف عظیم قَدره عندی . وقذ آلیث 1 
نی مُوْمن من حَاجَة اّ قضییتها له فی هذا لیم (وهوَ َو یزور 


فخذ المَاء ورشه علیّهم فاهم رن بارادتی . 


۱. سور بقره(۲) آیة ۲۵۹. 

۲. در «الهداية الکبری: ۶۲۰» ضبط بدین‌گونه است: «فْحَظروا علّی هم حَظایره و همین ضبط 
درست است. ضبط ملف ۶ تصحیف به نظر می‌آید . 

۴ ضبط در نسخه به همین‌گونه است (ملف ). 

درهالهداية الکبری: 4۲۰» آمده است: فصاژوا رفاتاً...», در «مستدرک الوسائل : ۰۳۵۶ حدیث 
۶ به نقل از کتاب حسین بن همدان) آمده است: فُصاروا أَصالاً ژفاتاً.. 

۵ در «مستدرک الوسائل ": 0۳۵6 ضبط بدین‌گونه است: وه پلایمان ... 


حدیث مُفضُل بن عم ۹۵ 


سس سس تسد 


و برای آنکه تو را برای مردم آیت قرار دهیم [اين کار را کردیم ]. به استخوان‌ها 
بنگر که چگونه آنها را زنده می‌سازیم» سپس آنها را گوشت می‌پوشانيم. چون 
این کار برایش ابت و روشن شد گفت: یقین یافتم که خحدا بر هر کاری 
تواناست»). 

و سجن خدا دریارة طایفه‌ای از بنی اسرائیل که از ترس مرگ از خانه‌هاشان 
سوی صحراها و بیابان‌ها بیرون رفتند تا خود را محفوظ دارند و گفتند: خود را از 
مرگ رهانیدیم. 

آنان حدود سی هزار نفر مرد و زن و کودک بودند. 

خدا به آنها فرمود: بمیرید! در یک نفس, همه مُردند و خاک و خاکستر و 
استخوان پوسیده شدند. 

حزقیل بن عَجٌوز بر آنها گذشت. در امرشان درنگ ورزید و با پروردگار 
مات کر 

خدا قصّه آنها را برایش بیان داشت. 

حزقیل گفت: بارالهاء ای سرورم» در اینکه آنها را میراندی و خاکستر 
ساختی» قدرتت را به آنها نشان دادی, روزگاری بر آنها گذشت. قدرتت را در 
این کار به آنان بنمایان که برای من آنها را زنده سازی تا آنها را سوی تو فراخوانم 
و بياگاهانم که به تو ایمان آورند و مرا تصدیق کنند. 

خدا به وی وحی کرد که ای حزقیل امروز - نزدم - روزی شریف و گرانقدر 
است. سوگند یاد کرده‌ام که مومنی حاجتی را در اين روز از من نخواهد مگر 
اينکه آن را برآورم (اين روز بزرگ. نوروز بود) آبی برگیر و بر آنها پپاشان؛ به 


اراده‌ام زنده می‌شوند 


۹1 صحفة الابرار (جلد یازدهم) 


فرش علیَهم المَاء ایهم الله باشرهم. وَأقبّلوا علی حزقیل مُوْمنینَ وله 


وم الذین قال ال فیهم: 

« للم ترالی الذین خرجوا من دبارمع وم لوف در المَوت الم له 
مُوئوا تم خیم 0.4 

وق فی قصّه عیسی : 

اي لش لکم بن اطین هه لیر فافع فیه کون رذن له ور 
لاكْمَه والْض وأخبی وی یادن ال وم بعا لو نا درون في 
بوتکم 4 الاية. 0 

ند یال -ما اقا به اناد من کتاب اللّه لشیعتنا مها بَرفولهُ فی 
الکتاب ولا هون 

ولا یقولوا: له لا بخبی المَوتی فی الدیا یرم لیا 

ولمم اجه من له لذ آغطی نيمه ورس وَلصّالحین من عناده 

خن بفضل الله لیا لین تخطی ما أَعطوا ورد له 

ما سمقوا همقل الله: 

« فا جاء وعدُ أولاهما نا یک عبادا لا آولی بأس شدید فجَاُوا خلال 
الذیاروکان وَعداًمَعول + نم ردنا لکَمْ الک عللهم ونْددناگم بموال وین 
جلاک کر تیرا4 .9 
۱ سوره بقره(۲) ای ۲۶۳. 


۲ سور آل عمران(۳) آیه 14. 
۳ سور اسراء(۱۷) آیات ۵ و1. 


حدیث مَمَضل بن عَمّر ۷ 


سس سس سس سس سس 


حزقیل بر آنها آب فشاند. خدا همه‌شان را زنده ساخت, در حالی که به خدا ایمان داشتند 
و حزقیل را تصدیق می‌کردند به وی رو آوردند. () 

و اینان همان کسان‌اند که خدا درباره‌شان فرمود: 

«آیا به کسانی که هزاران نفر بودند و از بیم مرگ از سروعیطان پیرون املند» نگاه 
نکردی ؟! سپس خدا به آنها فرمود: بمیرید. پس از آن. زنده‌شان ساخت». 

و این سخن خدا. در قَصَهٌ عیسی که: 

«من برایتان از گل مجسمةٌ پرنده را می‌سازم و در آن می‌دمم به خواست خدا پرنده 
می‌شود. و کور مادرزاد و پیس را شفا می‌دهم. و مردگان را به اذن خدا زنده می‌کنم؛ و به آنچه 
می‌خورید و در خانه‌هایتان ذخیره می‌سازید» خبرتان می‌دهم». 

ای مفضّل. این شاهدی است که از کتاب خدا برای شیعیان خویش آوردیم» این شاهد از 
شواهدی است که آن را در قرآن می‌شناسند و نسبت به آن نادان نیستند. 

و برای آنکه نگویند خدا مردگان را در دنیا زنده نمی‌سازد. و آنها را به ما برگردانند. 

و بدان خاطر که آنها را از سوی خدا به حجّت ملزم سازیم؛ زیرا خدا به انبیا و رسولان 
بندگان صالح خویش حجت داد. 

ما -به فضلی که خدا بر ما ارزانی داشت -سزامندتریم که پیش از آنچه آنها داده شدند , داده 
شویم. 

وای بر ایشان! آیا نشنیدند که خدا فرمود: 

«هرگاه وعدءٌ نخست آن دو وعده فرا رسد دسته‌ای از بندگان خویش را( که تاب و توان 
نیرومندی دارند) وامی‌داریم که شکاف‌های خانه‌ها را بکاوند و این وعده تحقق می‌یابد. 
سپس شما را برمی‌گردانيم تا بر ایشان بتازید و با مال و فرزندان شما را مدد می‌رسانيم و 


نفرات شما را بیشتر می‌سازیم». 


۱. این ترجمه به قرینة چند سطر قبل (درخواست حزقیل از خدا) صورت گرفت وگرنه ترجمة 
عبارت بدین‌گونه است: در حالی که ممن بودند و خدا را تصدیق می‌کردند. به حزقیل روی 
آوردند. 


0۹۸ صحیفة الا برار (جلد یازدهم) 


ال الفشل: با ملاي فتا تأریل: وه هزغ آلاشا ۲ 

قال الصَادق للا: هُمَا - وال ار وهی لأولن. تقوم ی (ظ )] الم 
تج و مخز او شیر 392 

«وترید آنْ من علی لین ایلوا في لأزض جع یه وَنجَعَلهم 
الزارئین : * ونْمکن هم نی الازض نرق فزعون وهامان وَجنودَهُما منم ما کاوا 
یحْذَرَونْ 0.4 

له با لد تزیل ده فی نی ٍسرانیل وان تأیلها یت وان رون 
وهامان تیم وَعدیْ. 

قال المْمَضَل : یا موّلای فلع 

قال: له خلال طلق . والسَاهد بها قول له جَل جَلا: 

ولا جاح لفیا شخب بن ی شام آز تم فی فیک میم 
له نکم سَتَذ كروتهن وَلکن لا نذوم سرا لا أَنْ تقولوا فلا فا .0 

1 مشهودا والقوّل المفروف هو المَهُود لول ؛ نما تج الی الوَلی 
شود يتح بت ال وی لب ول المیراثٌ. 

وفوله: وآئوااْساء صَدْقاتهن نحل فان ین کم عن شیء منه تسا فکلوه 
هیا مرینا 4 . 9» 

وحم ل الطلاق في السَّاء رجات غی جانز لا بشاهدین دون عَدل من 
و وال فی مّاتر الَهادات لی المّاء وَالفرَو وال والاتلال : 


۱ سورة قصص (۲۸) آیات ۵ و1. 
۲ سور بقره(۲) آیهُ ۲۳۵. 
۳ سورة نساء (ع) یه . 


حدیث مُفضُل بن عم 9۹۹ 


سس سس تست تسس 


مُفضّل پرسید: ای مولایم. تأویل «وقتی وعده نخست آن دو فرا رسید» چیست؟ 

امام صادق ث فرمود: وال ما (در ۲ وت اسف و ایو رچسکهه رسست «اولی» 
(نخست) است و [پس از آن. رجعت دوّم. رجعتِ ] بزرگ قیامت. برپا می‌شود. 

ای فص آیا این سخن خدا را نشنیدند: 

دو اراده کردیم که بر مستضعفان زمین منّت نهیم و آنان را امامان و وارثان [زمین ] سازیم 
و در زمین سیطره دهیم. و به فرعون و هامان و لشکریان آن دی آنچه را از آن بیم داشتند. 
بنمایانیم». 

ای مُفّل» به خدا سوگند. این آية دربارة بنی اسرائیل نازل شد و تأویل آن فربار؟ ماست» 
و فرعون و هامان «تیْم» (ابوبکر) و «عدی» (عمّر)اند. 

[پیرامون صيغه زنان و شرایط آن ] 

مُفْضّل پرسید: ای مولایم. متعه چیست ؟ 

فرمود: متعه. حلال (و از هر نظر) آزاد است. شاهد آن این سخن خدای بزرگ است که 
دربارة زنانی که به وسیلة ولی و شهود. شوهر داده شده‌اند. می‌فرماید: 

«در آنچه آن را عرضه داشتید (خواستگاری از زنان) یا در دل پنهان کردید. باکی بر شما 
نیست. خدا می‌داند که شما به زنان یادآور می‌شوید. لیکن سرّی(پنهانی) آنها را وعده ندهید 
مگر اینکه سخن نیک بگویید». 

معروف؛ یعنی مشهود. و قول معروف» قول در حضور ولی است. احتیاج به ولی و 
شهود در ازدواج برای تثبیت نسل و تصحیح تسب و استحقاق میراث است. 

و این سخن خدا که می‌فرماید: «مهر زنان را از دل و جان بدهید اگر چیزی از آن را برای 
شما روا داشتندء آن را گوارا نوش جان کنید». 

و طلاي زنان شوهردار را جایز ندانست مگر با دو شاهد عادل مسلمان و در سایر 


شهادت‌ها (شهادت بر قتل . ناموس. اموال و املاک) فرمود: 


۰ صحيفة لا برار (جلد یازدهم) 


«واستنهذوا شهیدین من رجَالکم الم یکونا زین فرجل وافرآتان من 
ترضون من اش ۷.4 

ون الطلاق - مر ذ که -ْال: 

ی یا ای اذا طلقم اشَْاء فْطَوهٌ لمدتهن وضو اد وَْقوا له 
کم .0 : 

و کائت الم تین بقلاث تطلیقات یجمفهاکَلمَة واحد؛ زر نها آز 
ما قال ال تغالی ذْره: ‏ وَأَحْضُواالعدة ونوا له یک ی. 

الی قله: ‏ لك دوه له وم مد خذود له ظلم تفس لا تذری لل 


له بخ بعد ذلک آنراه فا بلئن جهن کون پمفزوف أَ ارو 


۶ ه و 


موف وآشهدوا ذوی عَذل منکم اما الهادة له لکُم بوعظ به من کٌان 
من بل لیم الاخر .۷9 

وقله: لا تذری لعل له ید بعد الک آنر4 هو نکر تم ین ار 
رقم الق الاولین بشهادة ذوی عَذل؛ وحَد وَفت التطلیق هو آخز 
رم وَالقرهُ هو الحیْض؛ والطللاق یَجبٍ عند آخر نقطة بیضاء تنزل ید له 
والخنرة. 

والی الق له واه ما ید له ما عطفاٌ أَو وال ما گرهاه. َو 
۱ سور بقره(۲) آیة ۲۸۲. 


۲ سور؛ طلاق(19) آیة ۱. 
۳ سوره؛ طلاق(19) آیات ۰۲-۱ 


(باید دو شاهد مرد شهادت دهند. و اگر دو مرد نبودند. یک مرد و دو زن از 
شاهدانی که می‌پسندید). 

خدا رکه ذکرش عزیزباد) طلاق را تبیین کرد. فرمود: 

«ای پیامبر» زمانی که زنان را طلاق دادید در عده آنان طلاقشان دهید و 
حساب عده را نگه دارید و از خدا پروردگارتان بترسید». 

اگر زن با یک کلمه یا بیشتر یا کمتر از آن [در یک پاکی پس از حیض ] سه 
طلاقه می‌شد خدای متعال نمی‌فرمود: «عده را بشمارید. و از خدا - 
پروردگارتان -بترسید» تا اينکه می‌فرماید: 

«اين سازوکار, حدود خداست هرکه از حدود خدا تجاوز کند» بر خود ستم 
می‌ورزد. نمی‌دانی شاید خدا بعد از آن امری را پدید آورد. هنگامی که مدّت 
عدّه به سر رسید یا زنان را به نیکی نگه دارید یا به نیکی از آنها جدا شوید, و دو 
شاهد عادل از خودتان را [بر طلاق ] شاهد بگیرید. و شهادت را برای خدا به پا 
دارید, هرکه به خدا و آخرت ایمان دارد. به این تعلیم پندش دهند). 

اينکه خدای متعال می‌فرماید : «نمی‌دانی» شاید دا بعد از آن امری را پدید 
آورد» این امر یک واقعةٌ غیر قابل پیش بینی است که میان زن و شوهر رخ 
می‌دهد . زن با شهادت دو عادل در اوّلين پاکی از حیض طلاق داده می‌شود 
(حد و وقت این پاکی آخر حیض است و طلاق باید هنگام آخرین لکة سفیدی 
که پس از زردی و سرخی بیرون می‌آید. صورت گیرد). 

تا پاک شدن از حیض بار دوم و سوّم. خدامیان زن و شوهر عطوفتی یا زوال 
چیزی که آن دو خوش نداشتند» پدید می‌آورد. 


سخن خدای کِ همین را گویاست که می‌فرماید: 


۲ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


«وَالصلات بصن بانشهن تلالة فزوء ولا بحل له نیشن ملق ال 
فی آرحامهنٌ اک بسن بل الم لاخر وَبولَُنأَحق بردْمنْ في ذلك ٍ 
آرادوا اضلححاً ون مثلْ الذی یهن بالمتروف وَللرجال علیِهنْ دَرَجَة له 
عریژحکیم 6 .0 

هذّا فول فی أَن لول مُراجعة الْناء من تَطليقة الی تطلیقة نوا اضلاحاه 
وللشاء مراجَعة الرجال فی مثل ذلك . 

مین با وال الط الطلانی مان ال بمغروف أوٌ ریم 
باخسان » ۳ فی ال 

ات 
زج 6 نم ود یرطاب ها 

الم ای الا له فی کتابهوَطه سول عن له لساثر امین فهی 

«وَالْمحْصَاتُ مق اشاء الا ما مک نکم کتاب اللّهعَلیکُم وأحلٌ لک ما 
َراء کم آذ توا مالک مَخصنین غیرستافحین فما استَتم به مهن 
انوم ورن فریضة ولا جاح علیکم فیما ریم به من بغد الریضة ال 
ان علیماحکیما ۹ , ۸ 
. سوره بقره(۲) آیة ۰۲۲۸ 
. سور بقره(۲) یه ۰۲۲۹ 


. ستوووة بقره( ۲) ای ۲۳۰ 
. سور نساء(ع) آیة ۲6 


مه ات حم 


حدیث مق بن مر ۳ 


«زنانی که طلاق داده شدند. تا سه پاک شدن از حیض انتظار کشند و اگر به خدا و روز 
واپسین ایمان دارند نباید آنچه را خدا در رحم‌های آنها آفرید کتمان دارند. اگر از روی خوبی 
خواهان صلح و آشتی باشند. شوهران آنها به برگرداندن آنها - در این زمینه - سزامندترند. 
مانند آنچه به نفع زنان است به ضرر آنهاست و برای مردان بر آنها درجه‌ای [از برتری ] هست 
و خدا عزیز و حکیم است». 

این سخن خدا در این باره است که اگر خواهان صلح و آشتی‌اند برای ژن و کب هر ی 
مراجعه به یکدیگر از یک پاک شدن تا پاکی دیگر وجود دارد. 

سپس خدای متعال روشن ساخت که: «طلاق دو بار است: [پس از آن. پیش از طلاق بار 
سوّم ] یا باید زن را به نیکی نگه داشت يا با احسان رها ساخت». 

واگر مرد زن را برای بارسوّم طلاق داد و زن از مرد جدا شد» فرمود: «اگر بار سوّم زن را 
طلاق داد. پس از طلاق سوّم آن زن برای آن مرد حلال نیست مگر اینکه شخص دیگری را 
شوهر کند» سپس [زمانی که محلل آن زن را طلاق داد ] شوهر پیشین وی» همتای دیگر 
خواستگاران آن زن است. 

صیغه‌ای را که خدا در کتابش حلال کرد و پیامبر از طرف خدا آن را برای دیگر 
مسلمانان آزاد ساخت. در این سخن خدای طّْ است که فرمود: 

«و زنان شوهردار -به حکم کتاب خدا - برای شما حرام است مگر زنانی را که مالک 
باشید. () ورای اینها؛ برایتان حلال است که با پاک‌دامنی و دوری از زنا -با اموالتان زنانی را 
صیغه کنید. هر کدام از آنها را که متعه کردید آجرشان را به عنوان فریضه بپردازید و باکی 


نیست که پس از فریضه با هم کنار بیایید. همانا خدا دانا و حکیم است». 


۱ یعنی عبد و کنیزی که در ملک انسان است و مالک آن دو را به عقد هم درمی‌آورد. اگر بخواهد 


می‌تواند عقد ازدواج آن دو را فسخ کند و سپس خودش با کنیز خود زناشویی کند. 


ءِ صحيفة الأٌبرار (جلد یازدهم) 


الق بم الروحة والعمد ان المرزجه صذافا. واه رد 

تمغ سا امین علی هد زشول ال في اج وغیره. یام آبی بر 
رب سنین من یام مر ختی دخل علی أخْه عفر فوجد فی خجرها ولدا 
رضم من تذیها. ال : یا أتی ما هذّا؟ 

فقالث : اینی من آخشانی ولمْ تن مبعلةٌ 

فقال لها : ال 

ال الله. ون عن تذیها قنظرالی در ال فيفم الط فقضب وأزعد 
وق لوند. ولقد الط غاین نله شضیا وَخرَحَ ختی ی المَسْجدٌ فرقی ۳ 
وال : ادٌوا فی لاس آن الصَلاد جامعة. 

ان فی غیر وفت صلات. فعلم الْمْسلمون أه لافر رده عم رو 

فقّال : معَاشرٌ لاس من المهَاجرین والانضار واولا: خطان ونزاره من منک 
یذ ری وتات هه ین شتا هثل لا الطفل. ذ زج ین 
آخشانها وسته لب وهی غر یر مب ؟ 


قفش ام عافد هلآ[ 


2 2 


فقال: أَلْْم تقلمون آن آختی عفراء (بنت حَشمَة ی وآبی الخطاب) یر 


_ 3 لك هذا؟ :نی وم مش رن من قذغا نی 
فیه. فلت : من ی لك هذّا؟ قالث: ؟ 


حدیث مُْضُل بن عَمر ۵ 


فرق میان ازدواج دائم و موفّت این است که در ازدواج دائم» برای زن مهر تعیین می‌شود 
و در ازدواج موقت(متعه) آجرت معیّن می‌گردد. 

مسلمانان در عهد پیامبر ع در زمان حج (و غیر آن) و در دوران ابوبکر و چهار سال از 
روزگار عمّر زنان را صیغه می‌کردند تا اینکه عْمَر بر خواهرش «عفرا» درآمد. در دامن وی 
کودکی را دید که از پستان «عفرا» شیر می‌خورد. پرسید : خواهرم» این کودک چیست ؟ 

عفرا ( که شوهر نداشت) گفت: پسرم می‌باشد. از شکم (و رحم) خود من است. 

عم گفت: اللّه (تو را به خدا راست می‌گویی). ۱ 

عفرا گفت: اللّه (به خدا راست می‌گویم) سپس سینه‌اش را نمایاند. مر ریختن شیر از 
نوک پستان در دهان طفل را دید به خشم آمد و بدنش لرزید و رنگش پرید آن کودک را با 
خشم به دست گرفت و سوی مسجد به راه افتاد. به مسجد درآمد و بر منبر بالا رفت. وقت 
نماز نبود» دستور داد که میان مردم ندا زنند که برای گردهمایی به مسجد آیند. 

مسلمانان دانستند که مر برای کاری که در سر دارد آنان را فرا می‌خواند. از این رو 
حضور یافتند. ۱ 

[پس از آنکه مسلمانان گرد آمدند ] عمّر گفت: ای گروه مردم, از مهاجران و انصار و 
اولاد قحطان و نزار چه کسی از شما دوست دارد در دامن یکی از زنان محرم بی‌شوهر 
خویش مانند این طفل را ببیند که از شکم اوست و به وی شیر می‌دهد ؟ 

بعضی از آن هد ی ی بو با بسن را غ وب نداریم. 

مر گفت: آیا نمی‌دانید که خواهرم. عفرا (دختر مادرم مه و پدرم خطاب) شوهر 
ندارد؟ 

گفتند: آری ای امیر ممنان [می‌دانيم که وی بیوه است ]. 

عَمَر گفت: هم اکنون بر وی درآمدم و اين طفل را در دامنش یافتم و سوگندش دادم که 
بگوید این کودک را از کجا آوَرد؟ وی گفت: فرزندم و از شکم (و رحم) من است. و دیدم که 


از سینه‌اش شیر می‌مکید » پرسیدم : از کجا این برایت پیدا شد ؟ گفت : صیغه شدم. 


:1 صحفة الابرار (جلد یازدهم) 
وغلتا مقر تاذ لْة اک حللا بنشنلین یی هد 


سول اللهوَبَعْدهقذْ ریت تخریمها؛ من آتاها رب جَنیّه بالسّوّط. 


قلم یک في الوم نکر قولك ولا راد .ولا قانل: آمن ول له بَخْد 
سول الآ کاب ید کتاب اه ؟ 

لا تقبل خلافك علی سول له وکتابه. بل لوا وَضوا. 

ال المتْضل؛ با مولاین : قما شرانطالجشمه؟ 

فالتا مق لها ستقوق شطا و سم خالت َرطا واحدا ظلم تفه 

ی ون 

قالّ الصادق : با مقضّلْ. ابّك قَذ عَلمت الق ین الموج المع بها 
ما له لیم فا موجه لها صداق ونخلك وللمتعة جر 

دا الق معا. 


قال: یا مَّلای قذ أمرتمونا لا نتم یه ولا مشهُورة بفساد ولا مَجئونة. 


لدع الم بهاالی الاح + فا جات فقَذ حَرم الاستهتاع با ال 
رهم مَْفولةًفل آَز بحفل أَم ده ان شُث بواحدة من الات فلا تحل. 
فِنْ خلث ول لها: میتی تفسك علی کتاب الله وس یه نکاحا غیر سفاح 


جلامتلوما باجرة مغلومة. وهی ساعةً ز یو و یمان َو هر و ستَ َو ما دون 


حدیث مُضْل بن عُمَر ۷« 


ای گروه مردم: بدانید که متعه‌ای که در زمان پیامبر و بعد از آن برای مسلمانان حلال بود» 
رأی (و عقیدة) من تحریم آن است [اين کار را حرام ساختم ] و پشتِ هرکه که آن را مرتکب 
شود با تازیانه می‌نوازم. 

در میان آن قوم, هیچ کس قول عم را رد و انکار نکرد و کسی نگفت: آیا بعد از رسول 
خداء پیامبر دیگری آمد ؟! آیا بعد از قرآن کتاب دیگری نازل شد ؟! 

آنان به عم نگفتند که مخالفت تو را با رسول خدا و قرآن نمی‌پذيريم بلکه تسلیم حرفي 
عمّر شدند و بدان تن دادند. 

مُفضّل پرسید: مولایم شرایط متعه (صیغة زنان) چیست؟ 

امام لا فرمود: ای مفضّل. مُتعه هفتاد شرط دارد. هرکس یک شرط آن را هم مخالفت 
ورزید به خود ستم کرد. 

فص می‌گوید. گفتم : ای آقایم. آیا آنچه را از شما در متعه -آموخته‌ام بیان دارم ؟ 

امام صادق الا فرمود: ای مُفضّل. از آیاتی که برایتان تلاوت کردم فرق ازدواج دائم و 
موقت را دانستی, در ازدواج دائم برای زن. صداق (مهر) و نحله (هدیه) است و در ازدواج 
موقّت (صیغه) برای زن» آجرت می‌باشد. 

این فرق» بین آن دو هست. 

مفضّل گفت: [آری ] مولایم این را دانستم. 

امام مث فرمود: ای مُْضل» بیان دار. 

َُضّل گفت: مولایم به ما امر کردی که فاحشه و زن مشهور به فساد و دیوانه را صیغه 
نکنیم» و زنی را که آماد این کار است. به زنا فراخوانیم اگر پذیرفت. صیغه کردن وی حرام 
است؛ و نیز بپرسیم آیا شوهر ندارد؟ آیا حامله نیست؟ آیا در عذه [طلاق يا وفات ] به سر 
نمی‌برد؟ اگر شوهردار یا حامله يا در عذه باشد. صیغة او حلال نیست. 

اگر صیغه‌اش حلال بود. به وی می‌گویی: بر اساس کتاب خدا و سنّت پیامبر(با ازدواج 
نه زنا) در مت معلوم (یک ساعت يا یک روز یا دو روز یا یک ماه يا یک سال یا کمتر 


۸ صحيفة الابرار (جلد یازدهم) 


ذیک َو تن ولا جر ما تواضا عَلیّه: نحل خاتم آز شنع تغل أوشق کنر 
الی فوق ذلك من الذزاهم )و عرَض توضی به. 

فان وَبَث ل. حل له کالصَداق لوب من السَاء الروّحَات. 

لاله قطن تکم من يم بل فا که هیا ما ۷ 

نم یقَولٌ لها علی لا ترینی ولا آرئك .وعلی َْالماء لی َضَفهٌ حَْتُ شنث. 
۳ تاه ششیه فار وبا از شضشا واعتا شا کار معا 
الم 

فا قالث نع أعَدت الق نی وعقذت الاح بی فان یی وأحَبّتْ هی 
لاْترَادة ی الأجّل زدتما. 

وفیه ما ناه عنکم من قولکم: 

ه لین أَخْرَخنا فزجا من الخرام الی الخلال. أَحَبْ الا من ترکه علی الخرام. 

ه ومن تَلکم: فان کالث تفعل. فعلیها ما لت من الاشبار عن نها 


ه ول آمرالمَُمنین اد لن له ان الخَطاب؛ فلولاء ما زنی الا شقی أز 


شا امه اد یَکون . لت نا فی تمعن النی. 


ه وَروینا عنکم نکم فلّم رن لفق ب 0 یاوه موجه (ظ)] وال بها 


تم آن ی عن اتمه ۳ لوح أ رل ُن الروْجَت. ان لف 


آر. قر 


۱ سورة تسام (6) ایة #: 


حدیث مس بن عَمّر ۹ 


و بیشترازاین) با اجرت مشخص (از حلقَة انگشتر یا بند کفش یا نصف خرما گرفته 
تا درهم و دینار یا کالایی که بدان راضی باشد) خود را به صيغ من درآور. 

اگر وی آجرتش را بخشيد (مانند مهری که زن در ازدواج دائم به شوهر 
می‌بخشد) برای شوهر [تصرّف در آن ] حلال می‌گردد . 

خدا می‌فرماید: «ا گر جیزی از مهر را برای شما گوارا ساختند. نوش جانتان باد». 

سپس مرد به زن می‌گوید: با این شرط که نه تو از من ارث ببری و نه من از تو» و 
آبم را هرجا خواستم بریزم و پس از سپری شدن مدّت صیفه 1۵ روز یا یک خون 
حیض (به شمار این روزها) عده نگه داری . 

اگر زن. آری گفت. بار دوم این قول را تکرار می‌کنی و عقد ازدواج موقت را 
می‌یندین+ و آگر تو دوست داشتی یا از دوست داشت مت را زیاد کنیده بر مدث 
می‌افزایید . 

در این باره» سخنان زیر را از شما روایت شده‌ايم: 

اگر آمیزش جنسی را از حرام درآوریم و حلال سازیم. برایمان محبوب‌تر از 
وانهادن آن بر حرام است . 

اگر زن [برحلافب آنچه بر زبان می‌آورد. کارهایی را ] انجام می‌داد. [خباری را 
که دربارةٌ خویش بر عهده می‌گیرد» بر دوش اوست و باکی بر تو نیست. 

»و این سخن امیرالممنین لا که: لعنت خدا بر پسر خطاب! اگر او نمی‌بود [و 
صیغه را حرام نمی‌ساخت ] جز مرد شقاوتمند و زن بدبخت زنا نمی‌کرد؛ زیر 
مسلمانان با صیغه ‏ از زنا بی‌نیاز می‌شدند. 

ه از شما روایت شده‌ایم که فرمودید: فرق میان ازدواج دائم و موقت این است 
که در ازدواج موقّت مرد می‌تواند عَّل کند [و منی را بیرون از فرج(مهبل و دستگاه 


زناشویی زن) بریزد ]اما در ازدواج دائم حق این کار را ندارد؛ زیرا خدا می‌فرماید : 


۷۰ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


« من الّاس مَن بُمْجبك قوله فی اجه دنا یذ الله علی ما فیقلبه وه 
آلد الخصَام ۶« وَاذا تولی سَعی فی الازض لیفسد فیها وَبهُلك الحرّت والنسّل والله 
لا بح الَساد6 ۰ 

ه زأتی فی کتاب الکفارات عَنکُم من رل لطفه عَنْ وحم مرو دی 
الط عََرَة دنانیر مره 

فرط العَة َنْالماء لته حَی یَشاء من لمْتم بها. فان وضع فی 


۱ 
۷. ۶ 


0 # 


قال الصَادق 1 :یال حدتی آبی مُحَمذ بن َلی عَن آبانه یره الی جَدن 
رسول‌الله لآ قال: ال أَخذ المیثاق علی سائر المومنین آلا یلق من فرج 


من مت ان أَحَد مخن امن الذی یین یمن من کفری اذا علق مهف من 


۵ مه 


ال ول ال :ول اه حراق. و ود لا یش الط في زحم 
له 

ال الق : پا مولای .۳ ان یداه بُن لاس مر عَبٌدالله الزییر. فقال 
ین لیر اقا تون رجْلا قد َعْمَی ال له ما آغمی یه بفتی فی الَْة 
ویو : انا خلال. 


۱ سورة بقره(۲) آیات ۲۰۶ و ۲۰۵. 

۲. متن دست خط مصّف. در اینجا بدین‌گونه است:«... يا مولاي. فان کان فیه» سپس مژلف نب در 
حاشیه می‌نگارد: در نسخه -در اینجا -افتادگی هست. آخر آن شبیه این جمله است: ان المفضّل 
ذکر للصادق 3 ان عبداله بن العبّاس مر بعبدالّه بن الژبیر» فقال: ابن الژبیر آما ترَونْ... . خحدا 
رحمت کند کسی که این عبارت را (در صورتی که بر نسخة صحیحی دست یافت) تصحیح کند 
(مولف. عفی ال عنه). 


حدیت مقَشل بن مر ۱ 


«سخنان بعضی از مردم در این دنیا تو رابه شگفت می‌آورد و خدا را بر آنچه 
در دل دارد شاهد می‌گیرد در حالی که سخت‌ترین شمان است. هتکامی که 
ولایت یابد به فساد در زمین می‌کوشد و کشاورزی و نسل را از بین می‌برد و خدا 
فساد و تباهی را دوست ندارد». 

ه در کتاب کقارات از شما رسیده است که: هرکه در ازدواج دائم نطفه را از 
رحمی عزل کند, دية نطفه (به عنوان کفاره) ده دینار است. 

و شرط صیغه این است که آب در اختیار مرد باشد , هرجای زن که بخواهد آن 
را بریزد. اگر در رحم ریخت و فرزندی از آن خلق شد. به پدرش ملحق است. 

امام صادق فا فرمود: ای مُفضل. پدرم (محمّد بن علی) از پدرانش حدیث 
کرد [سند را ] به جذمان پیامبر مق رساند که فرمود: خدا از هم مزمنان پیمان 
ستاند که نطفه‌ای از آنها در رحم زن صیغه‌ای بسته نشود؛ یکی از محنت‌های 
مومنی ( که ایمانش از کفر تمایز یافت) زمانی است که رحم زن صیغه‌ای از وی 
آپسقن فمورد. 

و رسول خدا عم فرمود: فرزند متعه حرام است و بهتر است مرد نطفه‌اش را 
در رحم زن صیغه شده. نگذارد. 

مفضّل گفت: ای مولایم ... " عبداله بن عبّاس به عبداله بن زیر شتا 
این زبیر گفت: آیا شخصی را نمی‌بینید که خدا دلش را همچون چشم او کور 


ساخت! دربارهة مُتعه فتوا می دهد و می‌گوید: مُتعه حلال است . 


۱ متن اصل نسخه. در این قسمت نارساست. 


۲ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


فسَمعه عتذالله : بُن لاس فقال لقائده قف بی علی الجَماعة ۳ فیها یداه 
ین الیر 

فوقف به. فقال ل: یبن یی سل مك أَسماء -بنت آبي بکرٍ -فاهافبه 
نك وس دی 2 تم بها ببردتین میتی فحملث بك مه وانت أوّل 
تلو لد فيالاشلام ین نع وق فلا :رَد لته را 

فقال الصّادق با : لا یا مَقضل .مد صدّق عبذالله : نلاس فی وله لاله بن 
۳۹ 

ال الْضَل :فلت یا مولای. ود وی بفض شیعتکم نکم ثم :ان خُدود 
امتح رن دافم اغل الحو ی هبوا لا لمع فیالمَدينة 
توا حیت حَیِثْ شنم من الازض. 

قال الصّادی :نما قَلّا ذلك لا خفنا علهم من شینة ان انْخَطاب آن 
یروا جوم پلسیاط. فأَخرزناه بأشباممابالمدیة 

قال لمْفضل: وروت شیعنکم عَنْکم أن محمّد بُنَ ستان لس تنم پاثرًی 
فلما دا لوطنها وجد فی أخشانها توکلا. 0 فرفع تفه عنها. وقام ملقی . ودخل 


. (به نام خدای متعال) بدان که از این سخن که: «قَلثْ یا مولاي وقد رَوّی بَفْض شیعتکم» تا این 
سخن که: «َفسَك عن هواها» در نسخه [ای که ما در اختیار داریم ] سقیم [ نارسایی‌هایی ] هست 
و این قسمت از جاهایی است که رأسا در کتاب «الهدایه» افتاده است. 
آن را بر همان صورتی که بود نقل کردیم بدان امید که بعد از اين بر نسخة صحیحی دست یابیم یا 
شخصی غیر از ما بر نسخه صحیحی دست یابد و آن را اصلاح کند (موّلف» عفی ال عنه). 
۲ در دست خط مولف 9 اين واژه. بیشتر «توکلا و«التوکل» به نظر می‌آید. لیکن (به نقل از مأحذ 
مولف) در «مستدرک الوسایل», «رکاثْ وال ضبط است که معنای لگد زدن را افاده می‌کند 
وهمین ضبط درست می‌باشد ؛ زیرا واه «توکّل» معنای سازگاری را در این عبارات. در بر ندارد. 


حدیت مُفَضل بن هَعُر ۱۳ 


سس تسه 


عبداله بن عبّاس این سخن را شنید, به عصاکش خود گفت: مرا کنار 
جماعتی بر که عبدالّه بن زیر میان آنهاست. 

[عصاکش ابن عبّاس را آنجا پرد ] وی در برابر ابن زبیر ایستاد و گفت: ای 
ابن زیر از مادرت» اسما (دختر ابوبکر) بپرس. وی به تو خبر می‌دهد که پدرت» 
عوسجهٌ اسدی. وی را به دو برد یمنی صیغه کرد و مادرت تو را از وی باردار 
شد. تو اوّل مولودی در اسلامی که از ازدواج موقّت به دنیا آمد. در حالی که 
پیامبر عٍْ فرمود: فرزند حاصل از متعه حرام است. 

امام صادق اخ فرمود: ای مُفضَل. عبدالّه بن عبّاس فربارط عطاله بن زیر 
راست گشت. 

مفضصّل می‌گوید گفتم: مولایم. بعضی از شیعیان شما روایت می‌کنند که شما 
گفته‌اید : حدود متعه از اسب نعل بند مشهورتر است, و به اهل مدینه فرموده‌اید: 
جز مدینه در هر جای زمین که خواستید. زن صیغه کنید . 

امام صادق نع فرمود: این را بدان خاطر گفتیم که از سوی پیروان عمَر بر جان 
ایشان ترسیدیم که مبادا با تازیانه به جان آنها افتند؛ به مانند این دو قول از متعه 
در مدینه بازداشتیم. 

مُفضّل گفت: شیعیانتان از شما روایت می‌کنند که محمّد بن سنان اسدی 
زنی را صیغه کرد. چون نزدیکش رفت تا با وی همبستر شود در شکمش 


حرکت پایی را یافت. خود را از وی کنار کشید. پریشان برشحاسته و بر جلعت 


ءِ صحفة البرار (حلد یازدهم) 


4 


علی جَد علی بّن این لا قال له :یا مولای وسیّدی. نی تمتَعت مت باق 
فان من صبی وقضتها کیت وکیت. وائی فلت لها: ما هذا اک ؟ جع 
رجْلها فی صَذری ودفعتبی عنها وقال لی: ما نت بادب 0 ولا بغالم ما مفت 
له :یا با الذین منوا لا الوا عن شیاه ان ند لک تک .9 

قال الصَادق بو: ها شرف من شیعتا. وَمَن یکذت علیتا فیس منا. والله ما 
اَرسّل ال ارس لا بلح .ولا جاژوا لا بالصَدّق ولایحکمُونٌ الاعن اللّه وین 
ند الله ویکتاب اللّه؛ فلا و وا اوق تضلوا. ولا رْضوا لمکم یرم « 
یال له لک 

وال -یا مُضّلْ. ما هو الا دینْ لح .وا شرانطها لا ماد ذکْره لك .فدَر 
العاوین تجحده تفسك " عَنْ هواها. 

قال لفضلْ. قلتْ: ناذا یا سَیّدی؟ 

ال مَلای الصاوق :نم یوم سید العابدین علی بُنْ الخسین. وأبی 
الاقر 9 فیشکُون الی جَدعما سول له ما الما من نی یه ماع به 

وه وش ال ای ول له ما جٌری من طاغية مه الشللب 
الشور. خی فِضث یه الخلاقة. له عَرَضتی علی الْمَوّت وال 


۱ همان. 

۲ در «الهداية الکبری» و «مستدرک الوسائل ۱۶: ۹ بباأدیب» ضبط است . 
۳ سور مائده(۵) ی ۱۰۱. ۱ 

۶ در «مستدرک الوسایل. «شرّف» و در «الهداية الکبری». «سَرّف» ضبط است . 
۵ در «مستدرک الوسائل». «فیْحرمٌ» اعراب گذاری شده است . 

7 در«الهداية الکبری: ۲؛» ضبط بدین‌گونه است: فذر الغاوین وَاژجر سك ... 


حدیث مُمَضل بن عَمُر 6 


علیع بن الحسین لا در آمد و گفت: ای مولا و آقای من؛ زنی را صیغه کردم 
وماجرایم چنین و چنان است. از وی پرسیدم این حرکت پا چیست. وی با لگد به 
سینه‌ام زد و مرا از خود پس راند و گفت: نه ادب داری و نه علم» آیانشنیدی که خدا 
می‌فرماید : «ای اهل ایمان از چیزهایی نپرسید که اگر برایتان آشکار شود بدتان 
می‌آید» . 

امام صادق ع فرمود: اين» شرافتی از شیعیان ماست. ( هرکه بر ما دروغ بندد 
از ما نیست. واله» حدا پیامبران را جز به حق نفرستاد» و آنان جزبه صدق و راستی 
نیامدند و جز از جانب خدا و نزد او براساس کتاب خدا حکم نمی‌کنند» هوای نفس 
را نپیروید که گمراه می‌شوید, و به خودتان اجازه ندهید که حلال خدا را بر شما 
حرام سازد. 

ای مفضّل. به خدا سوگند. متعه یکی از احکام دین حق است و شرایط آن جز 
آنچه را برایت بیان داشتم نیست. گمراهان را واگذار و هوای نفس را از خود بازدار. 
[شکوة سایر امامان 932 پیش پیامبر عْ ] 

ُفضّل می‌گوید: ای مولایم. پس از آن چه می‌شود ؟ 

مولایم امام صادق تن فرمود: سپس سیّد عابدان. علی بن حسین و پدرم 
باقر 92 به پا می‌خیزند و پیش جذشان. رسول خدا عل از بلاهایی که از سوی بنی 
آميّه بر سر آنها آمد و تهدید به قتل شدند شکوه می‌کنند . 

سپس من برمی‌خیزم و پیش جدّم؛ رسول خداتٌ آنچه رابه دست طاغوت این 
مت که به منصور لقب یافت (لعنه له ( آن گاه که خلافت به او رسید) جاری شد. 


شکوه می‌کنم. وی مرگ و قتل را پیش چشمم آورد. 


۱ براساس متن «الهداية الکبری»» ترجمه چنین است: این اسرافی از شیعیان ماست. 


11 صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


90۳۳۳۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ عتاال یمامت 
ولقذ مخلث علیّه فد رخلني عن المديتة الی دار ملکه بالُْوفة) لاکشا 
محلطا زار قا را ال من قذرّته ما رََعه عنی ومع من قتلی. 

قال الحسن بنْ حنذان: وق تقد نی هذا الکتاب شخ ما فعل 


نم یِقومٌ نی مُوسی. فیشکو الی جده ما لقيهُ من الطاغیه هارون الَمسَمَی 


رم لا 2 


بشید . وتنبیزه ملد قلی طریق اضر تیا 0 طریق الكُوفة. 
اقا : هل الکوفة شین آل مُحمٌد ول اَضرة أَْاوُم 
وقد صَدّق -لعنه اه -حَدتیی آبی الباتز عَنْجَدّی علی پن الیل ره الی 
جَذء سول له ال : طیتی من یبیط شیعتنا من اْکوفت. وطین ْا 
من اضر 
فص نله به وه في دارالسندی نی شاعك صاحب شوطّهبالراء 
ما یره عَلیّه من القثل. 
تال ال بُنْ حمذان: وقذ تم فی ها الْکتاب من شَرح دلائل 
بي الحتن موسی 36 وَفقل شید به ی أنْ مات. 
وَعَاد الحدیث الّی الصّادق فا. قال : 
وم لیب موسی ویک الی جَده سول له تشبی اون 4 ین 
امَدِیتةالی طوس بخراسَان من طریق ابضرة الوا یفص لته ال 


۰۰ 


۱ در «الهداية الکبری» «متَجَناه ضبط اتسگاء 


حدیث مقَضُل بن عم ۷ 


مرا از مدینه به مرکز فرمانرواپی‌اش کوفه کوچاند. بارها در حالی بر وی وارد شدم که سل 
کردم و کفن پوشیدم و حنوط مالیدم. خدا [گوشه‌ای ] از قدرتش را به او نمایاند و او را از من 
ترساند و از قتلم بازش داشت. 
حسین بن حمدان می‌گوید: در این کتاب. شرح کارهایی که منصور با 
صادق الا انجام داد, گذشت. 
سپس فرزندم موسی برمی‌خیزد و پیش جدّش آنچه را از طاغوت زمان خویش هارون 
( که رشید نامیده می‌شد) دید (حرکت دادن وی از مدینه از راه بصره» دور از راه کوفه) شکوه 
کته 
زیرا وی می‌گوید: اهل کوفه: شیعة آل محمّد و اهل بصره دشمنان آنهایند. 
وی سخن راستی بر زبان می‌آورد. پدرم باقر از جدم علی بن حسین 22۶ روایت کرد و 
حدیث را به جذش رسول خدا رساند که فرمود: طینت من از مدینه‌ام می‌باشد. و سرشت 
شیعیان ما از کوفه و طینت دشمنان ما از بصره است . 
فرزندم موسی. کاری را که هارون با او انجام دا (اينکه او را در خانة سندی بن شاهک - 
صاحب شرطه‌های هارون در بغداد - زندانی ساخت و او را در معرض قتل درآورد) برای 
پیامبر تعریف می‌کند. 
حسین بن حمدان می‌گوید : در این کتاب در شرح دلایل [امامت ] ابوالحسن 
موسی لیا و کاری که رشید با آن حضرت انجام داد تا اينکه از دنیا رفت. این 
مطلب گذشت: 
سپس به سخن امام صادق ت بازمی‌گردد و می‌گوید : 
و [پس از آن ] علی بن موسی برمی خیزد و پیش جدّش. رسول خداعٌَ شکوه می‌کند که 
مأمون او را از مدینه به طوس خراسان از راه بصره و آهواز حرکت داد و ماجرایش را با او تا 


اینکه آن حضرت را با زهر به قتل رساند برای پیامبر باز می‌گوید. 


1۸ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


قال اب حَمْدان : ود قدمثْ فی هذّا الکتاب فی دلائل آبی الحسَن 
ی پن موسی اف ففل اون به. 
وعاه الحَدیتٌ الی الصَادق 2 . قال : 
یوم مب علی بن مُوسی فیشکُو الی جَده سول الله ما رل به من 
ون )۳ ی نله باس 
ولمم بن علی بن مُوسی یشک الی جَده سول اه تشییز 
آبی جَغقر لول یاه اه الحسن من الدینة الی مَديئة نها علی شاطی دجلة 
ُذعی بسر من رأی. ما ری علیّه مه الی آن قتل کل مات علی بُنْ مُحَمَّ. 
یوم لس بن ی الخادی رن الا 99 یشک الی جَده سول ال 
مَا یه من ار هو یبن ی بات )ینش نا - وه 
امد -الی أَذْ مات الحَسَنْ 
یوم لامش من ولد سابع وه دی سمیَ جَده سول الله. که و 
تم تن نع نم ینوی اي 
وعَلیّه قمیض سول له رجا بدم سول له وم شُج بل و بت 


والملانکة تفه حتّی یِقف بِیْنَ یی جده رَسُول الله وَیِقول: یا جَداه تصَصتَ 
علین ودللس: ونسبتتی میتی و کنیتبی . نجحد تنی الامة و تمرّدت. وقالت: 


ما ولد ولا کات وین هو ؟ وَمَتی کان؟ وین یَکون؟ 132 مات و 


۱ درنسخ مولف #۶ (و نیز در نسخه شاگرد) جای این واژه سفید است. 
۲ فتیان, نام مادر معتمد است که أَم ولد بود (مآثرالانافه: .)۲۳٩‏ 


حدیث مُفْضْل بن عم 1۹۹ 


ابن حَمدان می‌گوید: در این کتاب. در دلائل ابوالحسن. علی بن موسی 1 
عملکرد مأمون را با وی - پیش از این - آوردم. 
آن گاه وی به حدیث اما صادق تن بازمی‌گردد و می‌گوید: 
پس ازامام رضا لا محمّد بن علی بن موسی برمی‌خیزد و پیش جذش رسول خدا آنچه 
را [از سوی مُعتصم ] بر سر وی فرود آمد تا اینکه او را با سم به قتل رساند. شکوه می‌کند. 
[پس ازامام جواد ث اعلی بن محمّد بن علی بن موسی برمی خیزد و پیش جدش آنچه 
را از متوکل بر سرش آمد. شکوه می‌کند؛ اينکه ابو جعفر متوکل. آن حضرت و فرزندش 
حسن را از مدینه به شهری که در کنار دجله ساخت (و «سامرا» نامیده می‌شود) حرکت داد و 
ستم‌هایی بر او روا داشت تا اینکه متوکٌل (لعنه اله) به قتل رسید و علی بن محمّد لا درگذشت. 
ان از امام هادی نا ] حسن بن علی (یازدهمین نفر از امامان ) برمی‌خیزد و آنچه 
را از سوی سعتر» (زبیر ین آبی جعفر متوکّل) و از «احمد بن فتیان»(معتمد) بر سرش آمد - تا 
اینکه حسن نف از دنیا رفت - نزد پیامبر ما شکوه می‌کند. 
[شکوة امام زمان لا پیش پیامبر ع ] 
[پس از امام حسن عسکری ‏ ] پنجمین نفر از نسل امام هفتم برمی‌خیزد. وی مهدی؛ 
همنام جدش رسول خدا و هم کنية او می‌باشد ؛ ابوالقاسم (فرزند حسن بن علی بن محمّد بن 
علی بن موسی» فرزندم) است. 
بر تن آن حضرت. پیراهن آغشته به خون جدم رسول خداست (روزی که پیشانی‌اش 
زخم شد و دندانش شکست). 
فرشتگان او را در بر دارند تا اینکه پیش جذم رسول خدا می‌ایستد و می‌گوید: ای جلم؛ 
مرا به نصّ بر زبان آوردی و بر من رهنمون شدی و تسب و نام و کنیه‌ام را بیان داشتی, مت 
مرا انکار کردند و روی برتافتند و گفتند: وی به دنیا نیامد. وجود ندارد! وی کجاست؟ کی به 
وجود آمد؟ پدرش در حالی از دنیا رفت که نسلی از خود برجای نگذاشت. وی از کجا 


پیدایش شد؟ 


.1۲ صحيفة الأبرار لجلد یازدهم) 


ولو کان‌صحیحا ما أَحرَه له لی هذا لَْت. فَْبَرت مختسبا وق أَذن له بی فیا 
مره یا جَدا. 

فیقول سول لله َو 

«الْحَند له النی ضدفا ود رت لازض کر مد اجه خی تشاء فنم 


آد العاملیت ۰6 0 
ول 
اه ها تنم وق َو الله تعالی : هو الذی ارسل رَسوله 


یر 

« نا فتَخنا لك فتحا مین : + لیقفر لك ال ماقم می دبک وما تخر تم مه 
یک وَیهَدیک صراطا نیما « وَینْضرَ له لضراً عزیز4 .9 

فا افص :یا مولای . فما ان دب سول ال الْذی تمحر ره ال 
۹ ۱ ۱ 
ال الصّادق : ان ال عم دم الاسماء کل ت عرضَهُم علی امه فقال 
وی بأسمّاء هّلاء ان کم صادقین ؛ او مینك لاعلم الا ما لت اک 
نت ی * قال یا دم هم بأسمانهم فلما هم پأنمائهم قال آلم آقل 
کم ی لغب یب السّماوات والاژض وال ما دود وما کم تکنمون 8 


۶ ور 


۷۶ سور زی (۳۹) یذ‎ ٩ 
.۳۲ سورة توبه(٩) آیة‎ . 
.۳-۱ سور فتح(4۸) آیات‎ . 
۲ م صورره قرو 6۷ آنابت‎ 


ما ما حم 


حدیث مُفْضُل بن عُمَر 1۳۱ 


اگر این ماجرا درست بود. خدا او را تا اين زمان عقب نمی‌انداخت! ای جلم» من 
برای خدا صبر کردم خدا -به امرش -اجازه‌ام داد ظهور کنم. 

[در این هنگام ] رسول خدا عٍَ می‌فرماید : 

«سپاس خدای را که وعدة راست به ما داد. وما را وارث زمین ساخت. در هر 
کجای بهشت که بخواهیم سکنا می‌گزينيم چقدر پاداش اهل‌عمل ارزنده است». 

و می‌فرماید : 

«یاری و پیروزی خدا فرا رسید» و این قول خدا محمّق شد که: «خدا کسی است 
که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همة آدیان سیطره دهد 
هرچند ناخوشایند مشرکان باشد). 

و می‌خواند: 

«ما برایت فتح آشکاری را گشودیم تا خدا گناهان گذشته و آینده‌ات را بیامرزد و 
نعمتش را بر تو تمام گرداند و به راه راست تو را هدایت کند و قدرتمندانه پاری‌ات 
کند). 
[ماجرای آمرزش گناهان پیامبر  #‏ 

مُفضّل گفت: ای مولایم گناه گذشته و آيندة پیامبر چه بود که خدا آن را آمرزید ؟ 

امام صادق لث فرمود: «خدا همة اسامی را به آدم آموخت» سپس آن 
[موجودات ] را بر فرشتگان عرضه کرد و گفت: اگر راست می‌گویید مرا به اسامی 
اینان خبر دهید . فرشتگان گفتند: خدایا تو منژهی؛ علمی جز آنچه را تو به ما 
آموختی. نداریم همانا تو دانا و حکیمی. خدا فرمود: ای آدم» به آسامی اینان. 
فرشتگان را باحبر ساز. چون آدم فرشتگان را به آسامی آنها خبر داد خدا فرمود: آیا 


به شما نگفتم که من غیب آسمان‌ها و زمین را می‌دانم و از پیدا و نهانتان باخبرم». 


نف صحيفة الابرار (جلد یازدهم) 


لك یا با مصّل لخد من بني آدع من طهورمم زانهم شهدهم علی 
هم آلسث بریکم؟ عرض یلک الدَرئات کْلها ملی دا رال 
رامین . وعَینا ام |ام الی مهدینا نی عشر من أمرلمُوُمین. سمی 
ده زشول اه وه بیالقاسم پنالحن پن یبن مد بن لین نوسی 
یی وعوض نله فرأینا هم وبا وخَطایا. 

کی جَذُتا سول له وَبکینا ره لشیمتنا آن یعون ینوا (ظ)] وم 
وب مَشهودة ین الخلاني یلام 

ول 3 اي توب دب آجي اي ازیو 


برع 


دم مها وا خر لی یماقم .ول خی بیان لین وشیعتنا. 
له له اما وعقر جیتها و فوله: 0 فنا لک شتا میا« تفر لك 
ال ما تدم من لك وما تخر . ۳ 
قال لفضَل: قبکیث بکاء طویلاَقن :با سَیّدی. هذا بقضل اللّه لین فیک 
قال: یال فهل عَلشت من شیعنا؟ 
فقال: وله با مُقَضُلْ ما هُو الا آنت تالک ولا تُحَدَتْ بهذا الخدیث 
ضحابٍ ارحص منْ شیغتنا کون علی هذا القْضل ویو ال . فلا نفنی 
ِ 12 11۴ 103 جرة لت وق وک ی 


2 2 1 


فقون 6 . 0 


[ 


۱. سور فتح(6۸) آیة ۲-۱. 
۲ سور انبیاء(۲۱) یه ۰۲۸ 


حدیث مقَضْل بن عُمَر ۲۳ 


5555555 


ای مُفضّل. ماجرا این بود که چون خدا ذريّه بنی آدم را از پشت آنها گرفت و آنان را بر 
خودشان شاهد گرفت و پرسید: آیا من پروردگار شما نیستم. همه این موجودات ذرّی را بر 
جدّمان. رسول خداء و امیرالممنین و بر یکایک ما امامان تا مهدی ما (دوازدهمین امام از 
نسل امیرالممنین. همنام جذش رسول خدا و هم کنية او. ابوالقاسم بن حسن بن علی بن 
محمّد بن علی بن موسی. فرزندم) عرضه داشت و اعمال آنها را بر ما عرضه کرد. گناهان و 
خطاهای آنها را دیدیم. 

جلما رسول خدا عٌْ گریست و ما هم گریستیم؛ زیرا دلمان به حال آنها سوخت که آنها 
را شیعیان ما صدا بزنند در حالی که روز قیامت -میان خلایق -گناهان نمایانی برای آنها باشد. 

رسول خدا مر فرمود: بارالها؛ گناهان گذشته و آيندة شیعة برادرم و آولادم (اوصیا از 
نسل او) را -تا روز قیامت -بردوش من بارکن و مرا در میان انبیا و رسولان و شیعیان ما رسوا 
مساز! 

خدا آن گناهان را بر دوش پیامبر افکند و همه راآمرزید و این تعلیم قرآنی همان را 
گویاست که می‌فرماید: «ما برایت فتح آشکاری کردیم تا حدا گذشته و آینده گناهانت را 
بیامرزد». 

مفْضّل می گوید. زمانی دراز گریستم و گفتم: ای سرورم. این فضل خدا بر ما به خاطر 

امام الا پرسید: ای مُفضل » آیا می‌دانی شیعیان ما کیستند؟ 

مُفضّل پرسید: ای مولایم آنها کیانند؟ 

اماملْث فرمود: ای مفضّل, به خدا سوگند. آنها تو و آمثال تویند. این حدیث را برای 
شیعیان راحت طلب ما بیان نکن. چراکه بر این فضل دل می‌بندند و عمل را وامینهند و وال 
ما از ایشان چیزی را بسنده نمی‌کنيم ؛ زیرا ما چنانیم که خدا فرمود: «جز برای کسانی که خدا 


بپسندد شفاعت نمی‌کنند و آنان از خشیت خدا هراسان‌اند». 


رنه صحيفة الأٌبرار (جلد یازدهم 


ما 6 


قال المتّضُلْ: ۳ و لافن فقو « لبْظهر: علی ایس کل 4. ما کٌا: 
سول ال هر علی الدین که ؟ 

قال: با مقضَل ظَهر له علما ولم هر له ول کان طهر عَلیه ماکان 
مجوسيّةٌ ولا يَهُودية ولا ابيّة ولا نضرَانة ولا فرفة. لا حلاف ولا شك وا 
شرّكٌ ولا جاملية. لاد آضتام ولا آژنان ولا لت ولا ری وَلاعَبده الششر 
وا مرول جوم وا اثار ولا الحجازد. 

انم وله : ره علی لین کله 4 فی هذا ليم وهذا الْمَهدیٌ وهد, 
المع 

َو قَوله: ‏ وفاتلوهم حثی لا کون فتتة ویکون این که > 9 

ال المَضلْ: نم ما یا سَیّدی؟ 

ال الصَادق لدم ول سول له رامین :فیک با آبا لخن نت 
رم سیف الله َنْ ها ادن یذ ضرع عیّه ان عود وائض فی هذه 
دیفس جالها وق آزضها. وطأها قماًقدما ختی فصفی لاْض من ام 
الالمینَ. 

ویقول دی : سز باللابکة وخلضاء الْجنْ رانك الْمختارین. ومن سب 
طاع ال ا.واخمل لك في هرا فا تزکش کما کش في الا ْض. 
َاحملها علی وجه ام فیالبخار انار اه تزقض بخوافره له ول 
لها حافز. نا نیز مغ الطیور فی الهوام وتلبق کل شیب ولا نها شیم 


۱. سور توبه )٩(‏ یه ۳۲. 
۲ سور بقره(۲) ایهٌ ۱۹۳. 


حدیت مفضل بخ عکر ۲۵ 


[چیرگی اسلام بر دیگر ادیان ] 

مُفشّل گفت: مولایم اين سخن خدا که «تا دین اسلام را بر همه آدیان غلبه 
دهد» معنایش چیست ؟ رسول خدا که بر همه ادیان ظفر نیافت ! 

امام ْ فرمود: ای مُفضل. از نظر علمی چیره شد. نه در عمل؛ اگر بر همه 
سیطره می‌یافت ‏ اکنون آیین مجوس, بهود. صابئی. نصرانی و هیچ فرقه‌ای که 
در خدا اختلاف و شک داشته باشد. نبود. و شرک و جاهلیّت وجود نداشت؛ 
پرستندگان صنم و بت‌ها و لات و عزّی نبودند. خورشید پرستان ماه پرستان» 
ستاره پرستان و آتش پرستان و سنگ پرستان از میان می‌رفتند. 

این سخن خدا که «اسلام را بر همه دین‌ها سیطره دهد» در این روز است و با 
این مهدی و این رجعت می‌باشد. 

و آن این سخن است که: «و ایشان را بکشيد تا فتنه‌ای نماند و هم دین برای 
خدا باشد). 

مُفضّل پرسید: ای آقایم. سپس چه می‌شود؟ 

امام صادق اثلا فرمود: سپس رسول خدا به امیرالممنین ثْ می‌فرماید: ای 
ابوالحسن. فدایت شوم! در آغاز برای این دین (با شمشیر خدا) ایشان را زدی 
اکنون بار دیگر -برای این کار -آنها را بزن, و در اين دنیا برو کوه‌ها را بپیما و 
قدم به قدم زمین را بگرد تا زمین را از ستمکاران صاف کنی . 

و به مهدی می‌گوید: با فرشتگان و جن‌های مُخلص و نقیبان (فرماندهان) 
برگزیده‌ات و کسانی که [ندای حق را] شنیدند و خدا و مارا فرمان بردند» 
حرکت کن و اسبانت را در هوا و روی آب در دریاها و رودها بتازان؛ آنها 
همان‌گونه که روی زمین می‌دوند. در هوا و آب هم خیز برمی‌دارند و شم‌هاشان 
تر نمی‌شود آنها چون پرندگان در هوا حرکت می‌کنند و بر هر چیزی پیش 
می‌افتند و چیزی از آنها فوت نمی‌شود. 


1۳۹ صحيفة الابرا ار (جلد یازدهم) 


فخْذٌ بثارك ودر ونر واقتص بعظالمنا وآطهز حقنا مق لبط 

نها دول لالیل فیها ولا ظلمة ولا قتای وَمَنْ بَصفه لالج فی ان 

ول قاطمَةٌ وحن والْحسیّن وسانر لاه من آنظروا الی ما لک ال 
بو وجقل لحم قبی الا وأیژوا من شکره روت پیسمخب تره 

ین رون ماه لأرض فی هذه الرَحْعَة منکم مُقشعرَة ال ان لاعفا 
اد ولا مرك ولا راد ولا مُخالف. ولا مُنکر ولاجاحد الا طاهز مُطَن 
نفد الملك وَالترَانمْ ی ایتک 

فاذا حَفّت: 

ه جَرث أنهاژها بالمّاءواللین وال والخثر .فلا داب " ولا غائلة. 

و ای ای ی ی 

ه وَتخرجْ الاأرْض کُنوزها. وعْظم بر ختی تصیر ابر وحمْل بعیر. 

ریغ الا ایغ او ال نی فع اجتم, وا بر جش بنشنه 
تا پل پزنشه ویگادن. 

ه ونر الا الب من موّرد واحد وَیَْدُران ما کما یضدُر اجان 
المْتاخان فی الله من مَوّردهما. 

ه وَتَخرْْ ال الق جوز العَاقرةٌ وعلی رأسها یل بسن دقيق َو بر 
من سویق. فبلْ أَطرَاف الاذض وت شاءت من شین ها دی 
ولا لعُوبٌ. 

۱. در «الهداية الکبری: 4۳۰» ضبط بدین‌گونه است: وَیَعد المُلك وَالسُرَایم 
۲. در نسخه. ضبط به همین‌گونه است (مولف ). 


حودیت تقطمل بخ خر ۳۷ 


| 


[بدین سان ] از ما خون‌خواهی کن و انتقام ما را بگیر و از ستم‌هایی که بر ما رفت فقصاص 
بستان و حقّ ما را آشکار ساز و باطل را از بین ببر. 

باری» آن دولت [دولت مهدی ] دولتی است که شب و تارب و سیاهی در آن نیست و 
چیزهایی در آن هست که اهل بهشت در بهشت آنها را توصیف می‌کنند. 

پیامبر عََ به فاطمه و حسن و حسین و دیگر امامان از ما خاندان. می‌فرماید: به فضلی که 
خدا شما را بدان برتری بخشید و فرجام نیک را برایتان قرار داد بنگرید و شکرش را فراوان 
گزارید (و [خدا] شما را شفیع شیعیانتان ساخت) چراکه این زمین را در این رجعت پیوسته 
لرزان (و در تب و تاب) می‌بینید تا اينکه شک‌دار و مُشرک و مرتد و مخالف و مُنکر و 
ستیزه‌جویی روی آن باقی نماند مگر اینکه پاک و پاکیزه شود و پادشاهی و شرایع از بین برود 
و همة دین برای خدا گردد. 

هنگامی که زمین صاف و پاک شد: 

رودهایی از آب و شیر و عسل و شراب جریان می‌یابند. جنبنده و غائله‌ای وجود 
ندارد. 

درهای آسمان گشوده می‌شود و برکات از آن فرود می‌آید و آسمان خیرش را می‌باراند. 

و زمین گنج‌هایش را بیرون می‌آورد و یک دانه گندم به اندازة یک بار شتر بزرگ 
قبین گ رگا 

هو انسان و درنده و پرنده و مار در یک مکان گرد می‌آیند و بعضی از آنها بعض دیگر را 
نمی‌ترساند بلکه با وی آنس می‌یابد و گفت و گو می‌کند. 

هو گوسفند و گرگ از یک سرچشمه [آب ]م ی آشامند و چونان که دو مردی که با هم عقد 
برادری بسته‌اند از آبگاهشان خارج می‌شوند. از آبشخور بیرون می‌آیند. 

9 دختر جوان و پیر زن نازا. در حالی که یک زنبیل آرد یا برّی از سویق بر سر دارد؛ بیرون 


1۳۸ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


ه وترْفعٌ الافراض والاسَقام ویَستفنی رل عَنْ قض شئره وتقلیم ظفره 
وغشل ی توب وَعن هام چام وَعَنْ طبیب . 
یفص کل ذي متطي من ابش الاب والطیر رهام والدبیب. وئَُْد 
جَمیعٌ ات کون لاه کلام لعرّة یه بافصضاح کیان واحد . 
بخ الم من الب ختی رخ بن له لف ذکر من مدق 
ال المَفْضْلْ : یا مولای. فماذایَضتعْ آمیرالممنین بدءاً (عوداً (ط))؟ 
ال ینغ -واله ما ال في خطبه: 
ونم له کر نی انا شاب عتوا ۰ ولاف فی کل مَوقف ان 
لی وعلی. اکن طالمي زعاصبی دی من وی خی یوس 
بتبشهما وعذابهما واحراقهمّا نسقتهعا نی الم نف 
لارکضنٌ برجلی تس بیع جایج الوفت تخر متها ای عَر 
آت بزي یقفا دزي زان وتا 
ای شر آلف صذیق من شیعتی موب علی یلك البیض 
َسَمَاوهُم ماه آبانهم وقبانلهم وعشاترهمٌ. 
لیر ای الدیم فََضعَه وا طریقهُ وافطعْ شجره. 
وان بل هد وَییضاء لین تیک جواریها خوز این 
لا بضر لقن علی نیلها شم این فی منجدها مر 
زد شخ 


۱ در «الهداية الکبری». «عُروق» ضبط است ( که به معنای پرنده‌ای دریایی است که گردنی دراز 
دارد). واة «عرنوف» تصحیف به نظر می‌آید؛ زیرا در کتاب‌های لغت» وجود ندارد. 


حدیث م متا بن عم ۳۹ 


تسس تسه 


ه دردها و بیماری‌ها رخت برمی‌بندد انسان از کوتاه کردن مو و گرفتن ناخن و 
شستن لباس و حمّام و حجامتگر و طبیب بی‌نیاز می‌شود. 
هر صاحب زبانی (انسان. حیوانات. پرندگان. حشرات و خزندگان) به حرف 
می‌آیند و همة زبان‌ها از میان می‌رود و تنها یک زبان کلام عربی فصیح (با یک 
لهجه) زبان همه است . 
ه مژمن از دنیا نمی‌رود تا اينکه هزار فرزند ذ کور مومن یکتاپرست پرهیزکار از 
نسلش بیرون می‌آید . 
مفضّل پرسید: ای مولایم امیرالمژمنین نخست (یا هنگام رجعت) چه می‌کند ؟ 
امامثٍْ فرمود: آنچه را در خطبه‌اش فرمود. انجام می‌دهد : 
سوگند به خداء به صورت جوانی سفید روی و زیبا به دنیا بازمی‌گردم 
و در هر جایی که به سود و زیانم بود می‌ایستم و دو ظالم و دو غاصبی 
را که به من ستم کردند و حقّم را چاپیدند» به فرزندم مهدی وامی‌نهم 
تا آن دو را از قبر درآورد و شکنجه دهد و بسوزاند» سپس پودر کند و 
به دریا اندازد. 
و در صحن مسجد جامع کوفه با پایم لگد زنم و از آن ۲ هزار زره و 
۲ هزار لاه مود بیرون آورم که هرکدام از آن کلاه‌خودها دو رو دارند 
و بر آنها اسامی شیعيانم ونام‌های پدران و قبایل و عشایرشان مکتوب 
است. و آن رزم جامه‌ها را به تن ۱۲ هزار صدیق از شیعیانم بپوشانم. 
و سوی دیلم راه افتم و آن را بالا روم و راهش را هموار سازم و 
مرخفانش را ببرم» 
و به بلقای هند و بیضای چین ( که دخترانش همچون حوریان 
بهشتی‌اند) درآیم . 
و به مصر بروم و بر نیل مصر پلی ببندم و در مسجد آن منبری نصب 
کنم و خطبه بخوانم. 


۳۰ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


طوبی من نی فیا وم شک نی . الیل وااژ والمویل ولو 
لمن جهل آز تجاهل و نسی و تناسی أو آنکر آز تناکر. 

لا جَابلقا وجَابلسا. 0 لاب رحا ارب ولاحتٌالعال 
با طحّ الرْحا ال . 

لا را ولاسبکن الق فیها سك خالص ابر وق 
اللجین. ولالقطَم بن وه الازض شوامی الجبال. وَبطون 
لْية ارات وطاق اری. قاط الّيك سَمینّ الب مخ 
یابسه وعجفه . 

لین الوم الما الط والقرار والحبش الکو اش 
خر الط والکوع والسند والهند والخوارزم والأعجام 
والطْمَاطم و ون تالف والهیج الیل ژالاعاپیر والأعابیز, 9 


والمزجتة والبرية وَالجهميّة والمقضرة والمرَفعة 
[قال المقضل. فلت بلصّادق ق: با مزلای من لمقَضْرة اتمه ]0 
قال :یا مُقضْل مضه ۵۱ الذین هدام له الی فضل علمنا. وَأْضیّالنهم 


۱ در «الهداية الکبری». «جایرصا» ضبط است. در «شرح الکافی ۷: ۲۲۳ اثر مازندرانی» آمده 
است: جابلس. بلّدی است در مشرق (که ورای آن سرزمینی نیست) و جبلّ» بلای در مغرب 
می‌باشد . 


4 


. این عبارت. در نسخه مولف له نیست. از «الهدایة» اضافه گردید. 
۶ این واژه. در دست خط مولف نت نیست. از «الهدایه» اضافه شد . 


۳ 


حد یت نم بن عمر ۳۱ 


سس سس سس سس سس سس 


خوشا به حال کسی که مرا در آنجا بشناسد و در من شک نکند. و ای وای و آتش 
و فغان و آه بر کسی که مرا نشناسد یا از یاد ببرد یا انکار کند و یا وانمود سازد که 
نمی‌شناسد یا به یاد نمی‌آورد یا تجاهل ورزد. 
و به جاقا و جابلسادرآیم و سنگ آسیاب جنگ را نصب کنم و مانند آرد کردن 
گندم عالم را آرد کنم. 
وبه کور درآیم و همچون قالب ریزی طلای خام و نقره برای شمش خلق را 
در آن بریزم. و چونان که حروس دانه‌های چاق را از دانه‌های خشک و لاغر جدا 
می‌کند و از زمین می‌چیند. مردم را از روی زمین و فراز کوه‌ها و ته دزه‌ها و 
زاره و طبقاك ما که برچیشم. 
و با روم صقالبه. بط . غرار و حبش؛ کرک» ترک» خزر. زرط 
کوم سند. هند» خوارزم؛ عجم‌ها؛ طماطم آزمن قلف» 
میج فیلق. اعابین اغابیر گاو؛ میمون» خوک‌ها. طاغوت 
پرست‌ها. خوارج؛ ناصبی. مرجثه بُثریّه. جَهُمیّه مُقصره 


و متفه بجنگم. 


[معنای غالی و مُقَصر] 
[فط می‌گوید. به امام صادق ‏ گفتم: ای مولایم. مقضره و مرتفعه 
کیانند؟ ] 


امام ثْ فرمود: ای مفضّل [مقضره ] کسانی‌اند که خدا آنها را به فضل علم 


ما رهنمون شد و راز خویش را به آنها افاضه کردیم لیکن آنان در ما 


رض صحيفة الابرار (حلد یازدهم) 


لسوتا. فشکوا فینا ونوا فشلا. ی ی 
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وم ما المع لین رتئون پمحیتا وولیتا آفل ات وأظهروها بعیر 

یقت وان رنف یرتاب دنم وخ 
اق تع اقب اب 

ال الَْضّلْ. فك یا سیّدی. لیس قذ ژویتا نکم نکم فك : الغالی رد لین 
واالی لحفهبنا؟ 

قال یا مفصل تایه رالد 

قال:کذا ظتنث یا سیّدٍی. 

قال : کّا الالی هو من آخیار شیعتا القانلین بفضلنا .امین بح ال 
وَبحیلتا دای دون " بقضلنا وعلمتا. واذا ورد علیّه خَبر نا له عمل به 
مك نیه ذ لم هر الا ول رده علی فذال هو ی 

اي لنش ربا من دون لب و افندی بقه: اعلونا عبد 


و ره 


ال * یوبن مَررُقنَ. وولو فی فلا ما تم فلن تذرکوة. 
ال قلث: ی سیّدی. لیذ السیعة من دک نکم باب من ُون ال 
قال: وی با مق ! ما قال ها فیا الا عبتذاللهبِنْ سب والْعَشر ار لین 
َخرفهم أمیرالمنین بالّار لوف وضع |خراتهم یرف بشراء لد 


0 


وکذا هم آمیرالمومین بقذاب الله َو انار عاجلاً ومی له آجلك 


۱ ملف ۶* بلای این واژه.کلمه «کذاء را می‌نویسد؛ یعنی در نسخذ اصل همین‌گونه ضبط است. 
۲ در «الهداية الکبری» آمده است: : یرف بصخراء الاخدود. 


یت شفْصل بن هدر وس 


به شک افتادند و فضل ما را برنتافتند و گفتند: خدا را نشاید که سلطنت و قدرتش را به ایشان 
دهد . 

و امّا مرتفعه. کسانی‌اند که محبّت و ولایت ما خاندان را بالا بردند و آن را به گونه‌ای که 
حقیقت ندارد نمایاندند نه ایشان شيعهٌ مایند و نه ما امام آنهاييم آنان چنان به عذاب 
أمّت‌های طغیانگر عذاب می‌شوند که شکنجه‌ای که بدان عذاب نشوند, نمی‌ماند. 

ُفضّل می‌گوید. گفتم: ای مولایم مگر از شما روایت نشده‌ايم که فرموده‌اید «غالی» 
(افراطی‌ها. آنها که از ما جلوتر رفته‌اند) سوی ما برگردانده می‌شوند و «تالی» ( تفریطی‌ها, 
کسانی که از ما عقب مانده‌اند) را به خودمان می‌رسانیم ؟ 

امام لب پرسید: ای مُفضل . گمان بُردی که تالی ( جا مانده‌ها) مقضّرند؟ 

گفتم : مولایم. این گونه گمان کردم. 

امام نا فرمود: هرگز چنین نیست. آنها از بهترین‌های شیعیان مایند؛ کسانی که به فضصل 
ما قائل‌اند وبه ریسمان خداوما چنگ می‌آویزند. کسانی که فضل و علم ما را توشه می‌سازند. 
هرگاه خبری از ما به آنها برد آن را به کار می‌بندند و در آن به شک نمی‌افتند و اگر طاقت 
تحمّل آن را ندارند. خبر را به ما برمی‌گردانند و ما را تکذیب نمی‌کنند تالی اینهایند. 

و اما غالی (افراطی‌ها) ما را اربابانی همتای خدا نمی‌گیرند. به سخن ما اقتدا می‌کنند که 
[گفته‌ايم ]: ما را بندگان خدا قرار دهید که مربوب‌اند و روزی داده می‌شوند و در فضل ما 
هرچه خواستید بگویید. اما هرگز فضل ما را درک نمی‌کنید. 

مفْضّل می‌گوید. گفتم : ای مولایم. غالی - نزد شیعه -کسانی‌اند که بیان می‌دارند شما جز 
خدا اربابان جداگانه‌اید . 

امام 2 فرمود: ای مفضّل. وای بر توا این سخن را دربار؛ُ ما بر زبان نیاورد مگر عبداله 
بن سبا و ده نفری که امیرالمومنین لش آنها را در کوفه به آتش سوزاند و جای سوزاندن آنها به 
«صحراء الأحد عشر»(بیابان یازده نفر) معروف است. 

امیرالمزمنین 1 آنها را به عذاب خدا ( که آتش است) در همین دنیا عذاب کرد و در 


آخحرت هم جای آنها دوزخ است. 


1۳۶ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


اضر وه الی اللخاق والافزار بما فصَلَ ال به: فلا بت ولا بَنتجیبٍ 
ولا یرجم ولا یلح با 

هم نم روا تفعل ال لین قبلنا من ذکرهم له یی کِتابه وق 
َصَهم ما فوّض هم من قدرته وسلطانه ختی خلقوا روا وَأخیوا ماو 
یراکمه برض وبا اش بما یاون یرو فی پتوتهم وسعلم 
ماکان وما یَکونْ الی یوم القیامة ادن له 

وَسَْمُواالی لین هم وما وََفَهم ال بی وَأفروا بذلک. جحذونا "بقب 
لیا وحَسداً لا علی ما جَعَلٌ ال نا وفینا. ممّا َطاة انز لین واه 
لسغ والصالحین ورادّا من فضله ما لم یمهم ید 

وَقالو.: ما أعطوا ون من هدء له فأظهروها. ما صدّفناها وَفرزتا با 


لَُم از له رها فی کتابه. 


وَوْصَفنا به. 

ولکن أَداءا یعون 62۱ سَمغوا فَضلتا بنکروه (انْکروه (ظ)] وَصدُوا عه 
واستَکیرُوا. 

هم لا عون فی ول دم لا زأی أسْمَاءنا موب بالئور علی شرادق 


عرش قال : الهی وَسیّدی تا خلقت خلفا قبلی هو أحَبٌ ای ی ؟ 


. در «الهدایة». «وَحَحَدُوا» ضبط اشت.. 


حدیث 9 متا بن عَمَر 1۳۵ 


ای مُفْضّل» وای بر توا کسی را که در محبّت ما غالی (زیاده‌رو) است سوی خود 
برمی‌گردانیم . ثابت قدم می‌ماند و اجابت می‌کند و [از غلو ] باز می‌گردد. 

و مُقَضر(تفریطی) را به پیوستن به خود و اقرار به فضلی که خدا ارزانی‌مان داشت 
فرامی خوانیم. وی ثابت قدم نمی‌شود و اجابت نمی‌کند و باز نمی‌گردد و به ما ملحق 
نمی‌گردد. 

زیرا آنان چون دیدند ما کارهای پیامبرانی را که پیش از ما بودند انجام می‌دهیم؛ کسانی که 
خدا در کتابش آنان را ذ کر کرد و قصه‌شان را بیان داشت و اينکه از قدرت و سلطنت خویش 
[اندکی ] به آنان داد تا آنجا که می‌آفریدند و روزی می‌دادند و زنده می‌کردند و می‌میراندند و 
کور مادرزاد وپیس را شفا می‌بخشیدند ومردم را به آنچه می‌خوردند و در خانه‌ها ذخیره 
می‌ساختند و به علم آنچه بوده و هست و تا قیامت پدید می‌آید -به اذن حدای متعال - خبر 
می‌دادند. 

مردم تسلیم این کارهای پیامبران (و آنچه را خدا ایشان را بدان توصیف کرد) شدند و به 
آن تن دادند [امّا ] از سر حسادت و ستم بر ماء آنچه را خدا برای ما قرار داد برنتافتند. خدا 
چیزهایی را که به همه پیامبران و مسلمانان و صالحان داد به ما ارزانی داشت و افزون بر این 
از فضل خویش چیزهایی را به ما داد که به آنها نداد. 

و گفتند: این قدرت به پیامبران داده نشد [وگرنه ] آن را آشکار می‌ساختند. ما تنها بدان 
حاطر معجزات انبیا را باور داریم و به آنها اقرار می‌کنيم که خدا آنها را در کتابش نازل کرد. 

وای بر ایشان! اگر می‌دانستند که خدا فضلی رابه ما نداد مگر اینکه در هم کتاب‌هایش آن 
را نازل فرمود و ما را بدان وصف کرد [اين سخن را بر زبان نمی‌آوردند ]. 

لیکن دشمنان ما [اين را ]نمی‌دانند. هنگامی که فضل ما را بشنوند. آن را انکار می‌کنند و 
از آن باز می‌دارند و تکبّر می‌ورزند. 

آنان در سخن آدم ژرف نمی‌اندیشند که چون دید نام‌های ما بر سراپرده‌های عرش 
مکتوب است. گفت: ای خدا و آقایم» آیا پیش از من خلقی را آفریدی که پیش تو از ممن 


محبوب‌ترند؟ 


۳ صحيفة الأبرار (جلد بازدهم) 


ال ال له : نع یا دم زا هد لاسما ال کون علی شُرادق عَزشی 
ما خلقت سماء مب وّلا آزضا مدحية ولاملکا مُرّبا. ولا نبا سك ولا خلقنک 
یا آدمْ. 

فقال: الهی وسیّدی فَمَنْ هْلاء؟ 

قال: هوّلاء من درك یا دم 

فاستبشر وآتر من خند له وشکُره وقال: بحقهم با رب افزلی خطیتی. 


وکا -والله لمات التی تلقاها دم من ره اتب وتاب له دا 


۰ 


وم وود َذ له لقنا ثرا واحداً بل آن بلق خلفاً لیا واحرة وج 
وارا برع آلاف سَة. سبح له له ره ومجده. 

قالالمَضّلْ :با سید . هل بذلک امد من کتاب الّه؟ 

« وله من فی السّماوات والأض وم عنده لا یستکیژون عَن عبادته ولا 
تون * یحو الیل ولاز لا رون 4. 

الی قوّله رد کُره: « وقالوا اند امن وَلداسبحَاهُ بل عباد مُکرمو » لا 
یَسقة لول وم اه ون * بقلم ما ین آدیهم ما له ولا نون ال 


من ازتضی وهم من خشیته مُشْفقون * ومُن یقل منم انی له من دونه فذلك 


نجزیه جهن لك نجْزی الطالمین 4 . 0 


۱ سورء انبیاء(۲۱) آیات ۲۹-۱٩‏ 


حدیث مُمْضُل بن عم 1۳۷ 


خدا فرمود: آری ای آدم اگر این اسامی نوشته شده بر سراپرده‌های عرشم نبود. نه 
آسمان برافراشته و زمین گسترده را می‌آفریدم و نه فرشتة مَُرّب و نه پیامبر مرسل و نه تو را 
ای آدم. 

آدم گفت: ای خدا و مولایم. اینان کیانند؟ 

خدا فرمود: ای آدم. اینان از ذريُ توآند! 

آدم شادمان شد و حمد و شکر خدا را فراوان به جای آورد و گفت: ای پروردگارا؛ به حقَ 
ایشان خطایم را بیامرز. 

به خدا سوگند. ما کلماتی بودیم که آدم از پروردگارش دریافت, سپس او را برگزید و 
توبه‌اش را پذیرفت و هدایتش کرد. 

و اینان روایت می‌کنند که چهار هزار سال پیش از آنکه خدا خلقی و دنیا و آخرتی و 
بهشت و دوزخی را بیافریند. ما را به صورت نور واحدی آفرید. او را تهلیل و تکبیر 
می‌گفتيم و می‌ستودیم. 

مُفْضَل پرسید: ای مولایم, آیا شاهدی از قرآن بر این سخن هست؟ 

امام 1 فرمود: آری ای مُفْضَل. این سخن خدای بزرگ که می‌فرماید: 

«آنچه در آسمان‌ها و زمین هست. از آن اوست و کسانی که نزد اویند از عبادتش روی 
برنمی‌تابند و خسته نمی‌شوند. شب و روز تسبیح می‌گویند». 

تا اينکه می‌فرماید : 

«گفتند: حدای رحمان [برای خود ] فرزند برگرفت. خدا [از این کار ] منژه است. بلکه 
آنان بندگان گرامی‌اند» در سخن بر خدا پیش نمی‌افتند و به امر او عمل می‌کنند. خدا پیش رو 
و پشت سر آنها را می‌داند. جز برای کسی که خدا بپسندد شفاعت نمی‌ورزند و خودشان از 
بیم خدا هراسان‌اند. هر یک از آنان که بگوید من خدای دیگری جز خدایم. او را به دوزخ 
کیفر می‌دهیم و ما بدین‌گونه ستمکاران را مجازات می‌کنیم». 


۹۳۸ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


8 و 


نك یا قضّل أم تون من في السَماوات هم ملک وَمنْ في 
الض هم اجان بر کل ذی حرکة. من لین ال وم ده 4 این قذ 
خرجُوا من جُلة الملامکة والبر وگل ذی خرکة؟ 
ال : با مفْضّلْ» « وَمَنْ ده > لخن الذین کنا عنده. ولا کون بل ولا خدوث 
سمّاء ولا رش ولا ملك وَلابی زلا رولٌ. 
ال الَفْضّل : فبکیث وَقلث: با مولای. بان ول اللم. هد -واللّه هو الق 
لمبین. هل تجد في کلامکم والاغباراْزوة نکم شاهدا کتا آزخذتتیه من 
کتاب له ؟ 
قال: نم یا مُقضَلْ. فی خطبة آمیرالمومنین ما یوم صبرت [ضرّب (ظ)] 
سَلمان المدينة وخروجه الی الجبّان. وخروج آمیرالومنین. فقو یا ملسل 
سل لا تجهل . سّنی یا مان نك یوک وان 
فقال سَلْمَان: یا َمیَالمَومنین أودعنی الحْبَاء الحباة (ظ)] وهی الط ای 
راد لد بل فوَجٌ بقریبّة. ۲ وهذا یوم لابَعْده. 
تفس آمیرالمومنین لف تا ضعداء. ثم ال :0 
الْحَدٌ له نهر لو وتاضی الشوی: تال گوایس قرش 
المَقّادیر. ۱ 


۱ درنسخه, همین‌گونه ضبط است (مولف ). 

۲ بدان که نسخة این حطبه, به راستی سقیم [نارسا ] است. آن را به همان صورتی که بود نقل 
کردیم. خدا رحمت کناد کسی را که در صورت دست‌یابی بر نسخه‌ای صحیح آن را اصلاح کند 
(مولف ). 


حدیث ممَضْل بن عُمَر ۳۹ 


وای بر تو ای مُفْضل. آیا نمی‌دانید که فرشتگان در آسمان و جن و انسان و 
هر جنبنده‌ای» در زمین‌اند؟ پس کسانی را که فرمود «آنها که نزد خدایند» کیانند ؟ 
اینان» از زمره ملائکه و آدمی و پری و هر دارای حرکتی» استثنا شدند. 

مُفضّل گفت: ای مولایم برایم بیان می‌فرمایید . 

امام لا فرمود: ای مُفضل » «کسانی که نزد اویند» مايیمی ما نزد خدا بودیم؛ 
پیش از ماء عالم هستی وجود نداشت. آسمان و زمین و فرشته و پیامبر و رسولی 
پدید نیامد. 

ُفْضل می‌گوید: گریستم و گفتم: ای مولايم ای فرزند رسول خدا به خدا 
سوگند. این همان حق آشکار است. آیا در کلامتان و در اخباری که از شما 
(خطبة امیرالممنین  ْ‏ 

امام ای فرمود: آری ای مُفضل. در خحطبة امیرالممنین لیذ روزی که سلمان 
در مدینه کتک خورد و به «حَبَانْ» رفت و امیرالمومنین لب بیرون آمد و فرمود: 
و برهان را ارزانی‌ات می‌دارم. 

سلمان گفت: ای امیرالممنین . هنگامی که آن دسته به «غریبه» برسد (و آن 
یک روز استثنایی است) حیات را در من به امانت بگذار» و گام سوی رشد و 

میرالممنین م3 سه بار آهی از تو دل کشید» سپس فرمود: 

سپاس خدای را که روزگار را سامان می‌دهد. امور را مقذر 


می‌سازد جان‌ها را به دست دارد. مقدّرات را حتمی می‌کند . 


3۰ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 
ایک کیونه بل لول فی انکین. وقبّل مواقع صفات 
کین في التکوین. کاننین عبر مکونین. ناشین عَیر ناشن 
اسٌاسلین (ظ)] أزیین لا موجودین ولا مخذودین. 
مه دنا وله غود 
لا دعر یا قسمث خُذوده. ولنا أحدّث غهوده. والیا ره 
شهو ده 90 
لا استدارَتْ لوف لازار تال الیل الا لاه لام 
امه ولقَامهٌوالْفرَة لام [والاسم ] والاضخم ژالغالم یر 
مت َو بت تلم 
د سَاقتَهم الصَفات. وَاسئَوْغْلْتَ هم * الکت اش ژلستهم الظلالات 
[الضَلالات (ظ)] وتشکت بهم الصا فلات حینٌ مناص . 
ما بل حَرم ال سَیْْخذٌ لا بالقصاص. .من عرّف غْیتَنا هو 
مُشهذنا. نخن شب بمشابهتا. والاغلون مولینا کالصحُرَةٍ من الجبال 
لام 0 
خر لقنو تشن الب. رتش ارو ون ونم انجیت. 
فمزش.عزش لو خی فا وشن زیم و ول 


9 


الوم 


۳ در «شرح الزیارة» ضبط بدین‌گونه است: «والینا بَرَرّت شهوده» (مولف 8۶) (شرح ژیاوانت 
جامعه کبیره ۱: ۲۵۱). 

۲ در «الهداية الکبری» آمده است: کي قرف خب هد نس اه تایه وشن ری 
کالصخرة من الجبال المَتَهابه ... 


حدیث مُفْضَل بن عم 3 


خدایی که قبل از حلول در تمکین. در کینونتش بودیم» و پیش از 
مواقع صفات تمکین در عالم تکوین. موجود بودیم (نه مخلوق) 
پدید آور بودیم (نه پیدا شده) ری بودیم (نه موجود و محدود). 
از او پدید آمدیم و سویش باز می‌گردیم. 

زیرا حدود روزگار میان ما تقسیم شد و عهدهایش را برای ما 
ستاندند و شهودش سوی ما بازگردانده شد. 

آن‌گاه که هزاران دوران بگردد و شب و روز طولانی شود. علامت» 
علامت. وخال وقامت وموهای پرپشت تا بناگوش وگندم‌گون و 
ستبر و عالم مکتب نرفته و نادانستی‌ها ارزانی‌اش شده را بپایید. 
صفات آنان را [پیش ] راند. خیرات دربرشان گرفت ضلالت‌ها 
آنها را پوشانید» و راه‌ها به روی آنها پراکنده شد. از این رو وقت 
فرار نماند, 

هان! ای اهل حرم خدا. به زودی برای ما قصاص بستانند. هرکه 
غیبت ما را بشناسد. وی در حضور ماست. ما به مشابهت خویش 
شبیه می‌باشیم. کسی که به ولایت ما سرفرازد. همچون صخره 
کوه‌های مکه است. 

ماییم قدرت [خدا]» مايیم جنب [پهلوی خدا). ماییم دستاویز 
محکم. ماییم جانب [سمت خدا ]؛ محمّد عرش [خدا ] است؛ 
عرش محمّد. [عرش ] خدا بر حلایق است؛ ماييم کرسی و اصول 


علم 


رده 


صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


للع له لسالف وامّالف وَالفْقةٌ والجرانرة وم أرهما توعا. 0 
نا باب اقا وج الخضام ودب الازض. وفاصل المَضاء. 
وْصَاحبٌ العضا. وَالسدرة امه سالجا + مَنْ رکبها تجی. 
لم تقم انم فی نوم آفطار الاکتاف ولا مخ آضمهه قاط 


السجَاف الا علی کال وان 


التطاب: 

فاد تاملك قلثم : مات ملک بای واد سَلك. 

لا ان المْطیع هو لام والسابق. والسَامغ هو لالم العامل . والالم 
هو السَاتز. والساتز هو الکاتم. والمولی هو لحاس 

وا لك وَالقلبّوا صاغرین. «وسعم لین ظلمُوا ی مُقلب 
دمن لظرفی ال امین : ۵ 


. درنسخه کتاب. ضبط همین‌گونه است (مولف ). 
. در نسخه کتاب» ضبط همین‌گونه است (ملف ). 


در «الهداية الکبری» آمده است: فنادی الی ال تخد الژوم الْجاة وَمَْجَدة. 


. سورهٌ شعراء (۲7) أَیةُ ۲۲۷. 


6 در منقول از «الواحده» چنین است: ال من طوقنا الیل المتین (مولف ). 


دی ففضل بن شکر ۶-۳ 


هان! لعنت خدا بر سالف و تالف و فاسقان و جراثر و کسی که اوّل 
کسی بود که تابع آنها گشت! 

منم درگاه حجت [علیه ] خصم. و جنبندة زمین» و فیصل دهندة 
حکم و صاحب عصاء و سدرة المنتهی, و کشتی نجات ( که 
هرکس آن را سوار شد نجات یافت و هرکه از آن تخلف ورزید در 
هلاکت افتاد). 

ستون‌ها در پایه‌های گوشه و کنار [زمین ] استوار نشدند و در دامنة 
خیمه‌ها برپا نگردیدند مگر بر دوش انوار ما. 

ماییم علم محبّت ما واب و ولایت ما فصل الخطاب ( حرف آخر) 
است» ماییم پرده داران پرده‌دارها. 

با گردش دوران. بگویید: وی از دنیا رفت يا هلاک شد؟ در کدام 
وادی راه پیمود؟! 

به کدام ؟! سوی خدا [راه ] در پیش می‌گیرید یا از نجات برگرفته 
شم فل: 

بدانید که مُطیع (فرمان‌بر) می‌شنود و پیش می‌تازد؛ و سامع 
(شنونده) عالم عامل (عالم اهل عمل) است؛ و عالم. عیب‌ها را 
سر اند وله یب هه می‌دارد (و دهمانش محکم 
است) و هرکه روی بگرداند زیان می‌بیند. 

بدین‌سان» در این عرصه شکست خوردند و سرافکنده باز آمدند ؛ «و 
آنان که ستم ورزیدنده خواهند دانست که چگونه زیر وزبر می‌شوند». 
هرکه در ریسمان محکم [خدا ] نظر اندازد: 


:1 صحيية الأبرار (جلد یازدهم) 


* ال قزر مین الماء لممین. 

ه الی بَسیطة نکن . 

9 الی برْصاء الضین. 

الی مصّارع تور الطالّان. 

ه لوق پس. زأشخاب یس وأضخاب تس لین العالمين 
لین « 5۹ 

ه الی کته سار طوّاسینَ .0 

* لیب لین ۳ ای حذهاالری ای تواعذها رانا 

ه الی ری الاٍض السْفْلی . 

* الی الخالق لمّا یََاء ۵ 


ی 


سْبْحانه وتعالی عمّا پشرکون 


قال المقَضَلْ: یبن سول الب ادها الکلام عظيم نهر فیه انفقول. نی 
نك ال رفن ی ما قول أمیر الوم ؟ 

قال الصَادق ال : 

ی کن بکیُونته فی الم الا هو امک وحن المکان. وه ال 
ون الشیغ. وه الق وحن المخلوفون. وه رب ون رون وه 
لمفتی وحن ماه و لْمحتجب وْن حببه 


۱. در «الهداية الکبری» آمده است: ... وأصحاب سنین للع العالمین العْظمین. 


ی مم 


. در «الهداية الکبری» آمده است: الی کم آشرار طواسین . 
. در «الهداية الکبری» «الی بَیْداء الغبرة» ضبط است. 
. در «الهداية الکبری» آمده است: کذا الخالق لما بشاء. 


حدیث مُفَضُل بن عُمَر 1:۵ 


هبه سرچشمهة آب گوارا و زلال. 
ه به بسیطه تمکین. 
و به برصای چین. 
ه به محل به خاک افتادن اهل طالقان و قبور آنها. 
ه به فوق «یّس» و اصحاب «قیس» و اصحاب یس لاْعلین» که دانایان و 
عالیان‌اند. 
به نویسندگان آسرار «طواسین». 
ه به بید العین ؛ چشمه‌ای که حٌ آن, حاکی است که پایه‌هایش جوانب آن است. 
ه به طبقٌَ هفتم زیرین زمین. 
رد اف وی یقن نیج ال 
خدای متعال از شرک ورزی آنان منژه و برتر است. 
[زشرح خطبة امیرالم ژ منین 3 ] 

مُفضّل گفت: ای فرزند رسول خداء اين کلام. سنگین است. عقل‌ها درآن 
حیران می‌مانند. خدا تو را ثابت قدم گرداند مرا ثابت قدم گردان و سخن 
امیرالممنین لثٌ را به من بفهمان . 

امام صادق ع فرمود: 

«خدایی که ما در کینونت او بودیم» [یعنی ] در قدم و آزل (زمان بی سر آغاز) 
ما در آفرینش خدا بودیم؛ او آفریننده و ما «مکان» بودیم. او شیء را ایجاد کرد و 
ما «شیء» بودیم؛ او خالق بود و ما مخلوق. او رب بود و ما مربوب. او معنا بود و 


ما اسامی, او در پرده بود و ما پرده‌های او. 


10 صحيفة ال برار (جلد یازدهم) 


بل الخلول فی اشَمُکین». مب لول آنوّارنا وآژواحنا فی لاسام 
والاعراض وَالنَمُکینْ . مُمَکنین لا نخول ولا تژول . 

بقل مُواقع صفات کین والکُوین». قبّل آن وف بالبشَريّه والضوّر 
والاجسام والاشخاص. مُمَکتة مُون. 

این لا مکزلین). کافیع عنده انار لا مکزفین آخساما وضورا: 

«ناشینَ ۷ کاس 4 

مُحمّد نْ له الب ب هاشم پي عبّد ماب . زأمیزالمومین 
علیْبنْآبی طالب بّن عْدالمّطلب بُن هاشم پُن عَبّد ماف الی أدمٌ 

ه وحن والحسینْ ابا آمیرالممنین وَفاطمة بت سحمّد ق. وعلی بسن 


سین ومحَه نعَلی تفن مُحمّدٍ. وئوسی بنْ نف وعلع بنْ وسی. 


مه 


بهذا لب لا تاسلین ولا دّات أَجْسام ولا ضور ولا متال الا نوا تسم له 
سیخ تفه فتسبخ. وله هل ویکبرها فنکتره, مها فقس 
فی سة ان . کل کون نها ما شاء ال بن ال 


وقوله «ازلّین لا مجودین» وکنا آزیّین قبْل الخلق لا مَوَجودین بأخسّام 


قال الْمْقَضُل: یا سیّدی متی [ما (ظ)] هه اکن ؟ 


بحلایث فقمل بخ عر 1:۷ 


سس تسس سس سس سس سس سس 


«پیش از حلول در تمکین» [یعنی ] قبل از حلول آنوار و آرواح ما در آجسام و آعراض و 
تمکین. تغییرناپذیر بودیم؛ دگرگون نمی‌شدیم و از میان نمی‌رفتیم. 

«پیش از مواقم صفات تمکین و تکوین» [یعنی ] پیش از آنکه به بشر بودن و صورت‌هاو 
آجسام و اشخاص توصیف شویم؛ ثابت و استوار و پدید آورنده بودیم. 

«موجودهاء نه پدید یافتگان» [یعنی ] نزد خدا به صورت آنوار وجود داشتیم. نه به شکل 
جسم و صورت . 

«شنت یافتگان نه زاده شدگان» [یعتی ]: 

ه محّد بن عبداله ين عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف و امیرالممنین. علی بن آبی 
طالب بن عبدالمطْلب بن هاشم پن بد مناف تا آدم. 

9و حسن و حسین (دو فرزند امیرالممنین و فاطمه دختر محمّد بَْ) و علی بن حسین؛ 
و محمّد بن علی؛ و جعفر بن محتّد. و موسی بن جعفر؛ و علی بن موسی: و محمّد بن علی» 
و علی بن محمّد» و حسن بن علی؛ و محمّد بن حسن. 

به اين تسب (نه زاد و ولد یافته و نه دارای جسم و صورت و مثال) در هیثت آنوار 
[صدای ]له (یروردگارمان) را می‌شنیدیم و فرمان می‌بردیم. 

خدا خود را منژه دانست ما هم او را منژّه دانستیم؛ خدا خود را تهلیل گفت. ما هم او را 
تهلیل گفتیم ؛ خدا خود را بزرگ شمرد ما هم او را بزرگ شمردیم؛ خدا خود را تقدیس کرد 
ما هم او را تقدیس کردیم؛ دا خود را ستود, ما هم او را ستودیم. 

و این کار» در شش کون (عالّم هستی) انجام یافت که مسافت هر یک از آنها طبق مشیّت 
خدا بود. 

و این سخن آن حضرت که «آزلی بودیم. نه موجود» [یعنی ] قبل از حلق (آفرینش) آزلی 
بودیم» نه اینکه به جسم و صورت. موجود باشیم. 
[ماجرای اکوان (عالم‌های شش‌گانه)] 

مفضّل پرسید: ای مولایم: این آکوان (عالّم‌های هستی) چیستند ؟ 


11۸ صحيفة الا بر ار (جلد یازدهم) 


هن کون لرّ. فلورانیْ لا عر وَنحنْ فیه. 
هو ون نی فجوهریْ لا غیر وَنْحنْ فیه. 
ه وم اون الالتْ فهَوَائم لا غیر وَنْحنْ فیه. 
راما اون لرَابعْ فمائی لا یر ونحَنْ فیه. 
هو اون الخامش. فتارخ لاعیر ون فیه. 
ه راما اکن الّادش فطل ود 
صماة مه وازض مَحيه یه لاله له من مارج من ثر اذل 
له دم من نزاب. 
ال افص ل :با سيّدي. هلک فی هد وال نها نی کل کون؟ 
ل عم یا مفضصّل . 
قال المقضل :با سیّدي نجد الق اي ان فیها ورف 
قال : نه نم یا فص .ما من کون الا وفیه خن له وری وبوّهری وان 


6:۰ 


ای یب تربع ور یت دا فان يت 
فك وغلق ها بر کل في خرکد من لخمونم؟ 
قال الَضّلّ. فلت : نم یا سیّدی. 
ال: یا نفضّلّ. اي فيك من الکون الوزانی وز ناظرت. واظرا مثذاز 
عَدسَة تری بهما ما دراه من السماء وَالْهُواء والأض وَمَا لها 


حدییت تقمل ین لقن 1:۹ 


سس تسس هس۳۳ 


امامأٍْ فرمود: ای مفضّل [آن عالم‌ها بدین گونه‌اند ]: 

ه گون ال نورانی بود (نه چیز دیگر) و ما در آن بودیم. 

ه کون دوّم. جوهری بود (نه غیر آن) و ما در آن بودیم. 

ه کون سوم هوایی بود (نه غیر آن) و ما در آن بودیم. 

هگن چهارم. آبی بود (نه جزآن) و ما در آن بودیم. 

« کژن پنجم. آتشی بود (نه جز آن) و ما در آن بودیم. 

هن ششم اظلّه (عالم آشباح) و ذرٌ است. 

سپس آسمان افراشته و زمین گسترده وجود دارد. در آن جن (پری) هست. خدا او را از 
آتش آشفته‌ای آفرید تا اینکه خدا آدم را از خاک پدید آورد. 

ُفضّل پرسید: ای مولایم آیا در این آکوان خلقی وجود دارد که در هر کونی باشد؟ 

مم فرمود: آری ای مفل. 

فص پرسید: ای مولایم. خلقی را که در آن هست می‌يابيم و می‌شناسیم؟ 

امام ث فرمود: آری. ای مَفضل گزنی نیست مگر اینکه در آن خلق نوری و جوهری و 
هوایی و آبی و آتشی و خاکی وجود دارد. 

ای مُفضّل. آیا دوست داری [اين مطلب را به ذهنت ] نزدیک سازم و نشانت دهم که از 
این شش عالم (عالم‌هایی که خلق تو و آفرینش این بشر و هر موجود دارای گوشت و خون» 
در آنها کامل شد) در تو هست؟ 

مُفضل می‌گوید. گفتم: آری» ای مولای من. 

اما فرمود: از عالم نورانی -در تو -نور چشم توست و دیدهات دو عدسی است که با 


آنها آسمان و هوا و زمین و آنچه را بر روی زمین آن دو مردمک درک می‌کنند. می‌بینی . 


0۰ صحيفة الابرار (جلد یازدهم) 


فيك من الکون الجزهری قلبك. وه جَوهر تخس به وتمقل وتظر وَُوَ مك 


وفیک من اون انم لََْاء اْذی هو سک وخرکائک المترده؛ نی 

وفیک من الکژن المانی رو ريفك وَمُوع یتیک وما خر من آلفك 
فیک وماء جسدگ ومنه تفیض العروق بالمَائية عرقا تشلش به خلقك 
ات 

زفیك من ان الاری خی الذي في نزکیب جسدل َو الملضج 
امن ٩‏ ماجلك ومتارنك ما ورد الی مندتك. وه الذي لا حکَکت بنضا 

لك الحَرارة تم خرکائك . وَلولا الحرارٌ لکنت جمادا. 

فيك من الکَون السادس اشرابی عظمّك وَلحمّك وحلدد وَرّوقك 
و وت 

قال لفَضل: یا مولای, نی لاخسَبٍ أنْ شیعتکم لو غلث فیکم ال لم هد وا 
الی وف سیر ضکُم له به من هذا للم الجلیل. 

قال الصّادق ال : با مُْضَلْ .ما لك لا تس عن تفصیل خلت السَنّة مه الا ان ؟ 

قَلثٌ: یا ملای. ری واللهعظیم ما سمغث . وَشفّني عن الشوّال. 

قال الصَادق 1 : يا مُفضّلْ. نُحنْ کنا فی الکون الورانی ولا یز وفی 


۱. این واژه در متن مولف بل خوانا نیست. در «الهداية الکبری: ۶۳۱» وارهُ «المَنفذ» ضبط است. 


حدیث مفضل بن عم 0۱ 


از عالم جوهری -در تو-قلب توست. و آن جوهری است که به وسیله‌اش حس 
می‌کنی می‌اندیشی و می‌نگری. و قلب پادشاه جسد است. 

از عالّم هوایی - در تو -حواست. که همان نفس‌ها و حرکت دم و بازدم در 
جسدت می‌باشد . 

از عالم آبی -در تو -رطوبت آب دهان واشک‌های چشم و چیزهایی است که از 
بینی و دهان و آب بدنت بیرون می‌آید و عروق -با مائیّت از آن عرقی را بیرون 
می‌ریزد که خلق و خویت را رام می‌سازد . 

و از عالم آتش. حرارتی است که در ترکیب جسدت هست و آن [باعث ] هضم 
و خرد شدن غذاها ونوشیدنی‌ها و چیزهایی است که وارد معده‌ات می‌شود وچیزی 
است که هرگاه آنها را به هم بمالانی. به حدی که از آن جرقه برخیزانی می‌رسد . 

و با این حرارت» حرکت و جنب و جوش تو سامان می‌یابد. اگر این حرارت 
نبود. جماد بودی. 

و از عالّم خاکی (عالّم ششم) در تو. استخوان و گوشت و پوست و عروق و 
مفاصل و عصب و تمام جسم توست. 

مُفضّل گفت: ای مولایم گمان می‌کنم اگر شیعیانتان دربار؟ شما غلو کنند به 
وصفب اندکی از آنچه که خدا شما را بدان برتری بخشید (اين علم جلیل) راه 


نمی‌یابند . 
امام صادق اثا فرمود: ای مُفضّل» چرا از تفصیل (شرح) خلق این شش عالم 
نمی پرسی ؟ 


سوال یاوم داشت: 


امام صادق اخ فرمود: ای مُفضُل. ما در عالّم نورانی بودیم (و غیر ما موجودی 


0۲ صحیفة الأ بر ار (جلد یازدهم) 


هر ولا غر. وفی لها نم خی من لهواء ومع جنُ من لاک  .‏ 

آما سمغت من جَدُی رسول له من قال: لا َطرحی کم بتوله من عالی 
اج ولا سطح بت ولا من زاس تلعة ولا فی مّاء+ فاد للهوّاءسکٌاناً وّللمّاء 

تال المَقَضّل: یا مولای. قد سمعث ذلک. مها خلق أَْل المّاء؟ 

ال : خُلق أهْل المّاء بضور وَأخْسام. طقو بان وعشرین لفة وَقامْت فیهم 
لد وال ونر وال وضارث عنم ولادَات سل 

وکولهم من الماء ای ول الق وان عَرْشهُ علی المّاء >. 9 

ال تم با مولای. لالْحَاد؟ 

قال الصادق 39 با مقضُلْ. لما خی له السْماوات والاأض. سکن خلق 
المّاء فی المّاء والبخار انار والیبیع وان ومَابع الماء (حیث کانث من 
رفن زاس لاْرض الْجَام ی له له من 0 فْقَامَت فیهمْ اشذّرَات 
سل لوا بازیعة وعشرین لفَة 

ثم خلق له دم وم الیش بالسجوو له سود و الصلاه)فآبی واسشتکیر 
ال من لانجد لبشر خلفتبي من ار وخ من ی 0.6 


‌ 


. درهالهداية الکبری: 4۳۰» ضبط بدین‌گونه است: ... وفي الهوای خل وَهُم جیل من الملانکة... 
۲ درنسخه شاگرد «رکََُم في الماء» ضبط است (و به نظر می‌رسد وی نقطه‌های یای «عشرین 
مربوط به سطر بالا را تشدید پنداشته است) نیز در «الهداية الکبری: ۳۷» آمده است: و کونهم 
الذي ... 
۳ سوره هود(۱۱) یه ۷. 
۶ سور اعراف(۷) آیة ۱۲؛ سور ص (۳۸) یه ۷۲. 


حد یث تا پن عم ۳ 


نبود) و در عالّم جوهری بودیم (و جز ما مخلوقی نبود) و در عالّم هوایی 
بوديی در آنجا مخلوقات هوایی وجود داشت و آنان لشکریانی از ملائکه 
بودند. 

آیا از جذم. رسول خدا ع نشنیدی که فرمود: هیچ کدام از شما از بالای کوه؛ 
پشت بام. سر تپه و در آب نشاشد؛ زیرا هوا و آب ساکنانی دارند؟ 

فص می‌گوید. گفتم: این سخن را شنیده‌ام اه آب از جه آفریده شدئد؟ 

امام لا فرمود: اهل آب به صورت‌ها و آجسامی خلق شدند, به ۲۳ زیان 
سخن می‌گویند. در میان آنها بیم دهندگان و رسولان و امر و نهی به پا شد. 
ولادت‌ها و نسلی از آنها پدید آمد. 

آنان از آبی‌اند که خدای طّْ می‌فرماید : «تخت خدا بر آب بود». 

َفضّل گفت: آری ای مولایم جنیان از چه خلق شدند؟ 

امام صادق ۶ فرمود: ای مُفْضل. چون خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید» 
مخلوقات آب را در آب و دریاها و رودها و چاه‌ها و چشمه‌ها و هر جای زمین 
که منابع آب بود ساکن ساخت, و جن را -که خدا از آتش آشفته‌ای آفرید -در 
زمین سکنا داد. در میان آنها بیم دهندگان و رسولان به پا حاستند و به ۲۶ زبان 

سپس خدا آدم را آفرید و ابلیس را امر کرد در برابر آدم سجده کند (سجده 
همان نماز بود) ابلیس سرباز زد و تکبّر ورزید و گفت: آیا در برابر بشری سجده 


کنم که او را از گل آفریدی و مرا از آتش؟! 


9 صحيفة الابرار (حلد یازدهم) 


تج علی الله واستکبر وََایّ -ویِله - ار شراب فرای أدْ الا أفضل. 
زب وهای نی و (ومی روخ لتی نها ال فیه. وکا فص 
من ال ای خن منهاابلیش )لس قاس 

قال افص : یا مولای. لیس ان الیش کانْ من المَلاْکة ؟ 

ال الصَادق لا بلی یا مُمْسلْ» هو من الْمااکة لا الرَرَحَانية ولا اند ولا 
سُکانْ السْمَاوَات. 

نی ملانكة هُوَ ام واحدٌ منضرف علی مان هو مَلك وَمَلك مالك 
وسعلک. هد که اس واحد. 

ان من بلالك الأژض. 

آما مت الله ول 

ه لا الیش کال من الجنْ ففسق عَن مر ره 0.4 

ه وال نی: ‏ والجَانْ خلفناه من بل من ثار الوم 4. 0 

ه وال یا مُْشَر الجنٌ ّالانس ان اس ان توا عم أفطار السَماوّات 
والأرض دا لا دون الا بسلطان ».9 

13 + «فل آوحی ال استمع من الجنْ فقالوا نا سمغن سمغتا فرآنا عجبا ه 


دی لیالد فا به ون نرق با أخدا4. ۵ 


سوره کهف (۱۸) آیةُ ۵۰. 
. سورة حجر(۱۵) آیة ۰۲۷ 
. سور رحمان (۵۵) آیذ ۳۳. 


حا ما مت جم 


. سوره جن(۷۲) آیات ۱و۲. 


حدیث مُفضل بن عم 5۵ 


ابلیس بر خدا فخر فروخت و نکر و عصیان ورزید وای بر اوء آتش را با 
خاک قیاس کرد! به نظرش آمد که آتش برتر است . وای بر او اگر به نوری که در 
آدم بود پی می‌برد (که همان روحی بود که خدا در آدم دمید و این روح برتر از 
آتشی بود که ابلیس از آن آفریده شد) قیاس وی باطل می‌شد. 

مُفضّل پرسید: ای مولایم. مگر ابلیس از ملائکه نبود؟ 

امام لا فرمود : ای مُفضّل . ابلیس از ملائکه بود اما ] نه از فرشتگان روحانی 
و ملائکة نورانی و نه از ساکنان آسمان‌ها. 

معنای ملانکه ( یک اسم که به چندین معنا انصراف دارد) مَلک است و مُلک و 
مالک و مملک. همة اینها یک اسم‌اند. 

ابلیس از ملائکه‌های زمین بود. 

آیا این سخنان خدای ون را نشنیده‌ای که می‌فرماید : 

ه «مگر ابلیس که از جن بود و از امر پروردگارش [روی برتافت و ] گمراه 
شد) . 

چم را- پیش از آن -از اتشی سوزان و بی‌دود آفریدیم». 

ه «ای گروه انس و جن. اگر به گوشه و کنار آسمان‌ها و زمین می‌توانید نفوذ 
کنید» نفوذ کنید؛ جز با توانمندی و قدرت این کار شدنی نیست». 

ه «بگو به من وحی شد که گروهی از جن استراق سمع کردند. گفتند: قرآن 
عجیبی را شنیدیم سوی رشد هدایت می‌کند؛ بدان ایمان آوردیم و هیچ کس را 


- وگ -شریگ پروردگارمان نمی‌سازیم». 


1۵1 صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


ال الم ل: نم یا موْلای قد فهم وعلهٌ ۷ 
نکیف کانت الاطلة؟ 
ال ول ال ه: ( آلم ترالی رک کیف مد ال ولز شاء لجع ناینا ثم 


2 ۵ ‌ 


جَعَلنا امس علیّه دللا» تم یناه ال تنضا یسیرا6 ۰ 

افص له الط ولا طلّ ولا ظلال غرها. فاحَذ بقدزته من بنی دم 
من ظهورمم ذُریاتهم وَأنهدهم علی هم آلشث بریکم؟ الوا: بلی أَفرَن. 

ال الْضَل: وکاوا وی نام وضور وبضر وسمع ولطي وعقلٍ؟ 

ال الصادق 3 نماض ولز من هم سع وأبضاژ وقول ما 
حاطبَهُمْ ولا جابُوا. 

ال ال فل: یا مَلای فکاوا دام یف کنا؟ 

لکشم آنبساحا وآزواحا بابیضار وسنع وعقول ولطي نم حذ علیکم لد 
نله ریک وَحده. ۱ 

تال الْفضّلٌ : با مولای. فلمّ آَحذ لین اعد بما فا به ۰ کیف کنا ای آن 
هه ۹ 

قال :تشم فی علم الّهمدودین متشوبین مَروفین شخصا شخصا تسا تفا 
مرت له ی یم قاس 

فل لالم وخ فیه من ژوحه وخل له خواه. وشو فزلا ی 
«خفکُمْ من تفس واحد: وجَعَل مها رها ینکن ۰4 سْکنکُم جمیعا 


۱. سور فرقان(۲۵) آیات 10 وا1. 
۲ سور اعراف(۷) آية ۱۸۹. 


حدیث مفضْل ین عَمَر 9۷ 


مُفضّل گفت: آری ای مولایم. فهمیدم و دانستم. 

[ای مولایم ] عالم ظِله (عالم آشباح) چگونه بود؟ 

امام ثا فرمود: [عالم اظله ] سخن خدای قّن است که: «آیا به پروردگارت تم نکر که 
چگونه سایه را کشید, اگر می‌خواست آن را ساکن می‌ساخت سپس خورشيد را بر آن دلیل 
قرار دادیم. پس از آن اندک اندک آن را سوی خود گرفتیم». 

ای مفضّل. خدا در حالی اظله [عالّم آشباح ] را امر کرد که بح و سایه‌ای غیر آن نبود. 
خدا به قدرتش از پشت بنی آدم ذرية آنها را ستاند و آنها را بر خودشان شاهد گرفت [و 
فرمود ] آیا من پروردگارتان نیستم ؟ آنان گفتند: چرا. اقرار می‌کنیم که پروردگارمان تویی. 

مُفضّل پرسید: [آیا ] آنان دارای جسم و صورت و چشم و گوش و زبان و عقل بودند؟ 

امام ثْ فرمود: آری ای مُفضُل. اگر گوش و چشم و عقل نمی‌داشتند. خدا آنها را حطاب 
نمی‌کرد و آنان پاسخ نمی‌دادند. 

مُفْضّل می‌گوید. پرسیدم: ای مولایم. آنان این چنین یا ما چگونه بودیم؟ 

امام ث فرمود: شما شبح‌ها و روح‌هایی بودید که چشم و گوش و عقل و زبان داشتید 
سپس خدا از شما عهد ستاند که فقط ال پروردگارتان است. 

ُفضصّل پرسید: ای مولایم. چون براساس اقرارمان از ما عهد ستاند تا زمانی که ظاهر 
شدیم چگونه بودیم ؟ 

امام ث فرمود : از زمان عالّم آظلّه (عالم اشباح) تا روز قيامت ؛ شخص به شخص و تن به 
تن. شما در علم خدا شمرده. منسوب و شناخته شده بودید. 

ون خحدا آدم را آفرید و از روح خود در آن دمید و از وی خوا را خلق 
کرد(و آن این سخن خدای ظّق است که فرمود: «شما را از یک تن آفرید و همسرش 


را از وی پدید آورد تابه آن آرام گیرد») همه شما را در پشت آدم حای داد 


1۵۸ صحيفة الا بر ار (جلد یازدهم) 


ضْلب دم وَاخرجَکم مه ومن حَواء تفهزون فی آران ظهورکُم وَنبلون الی 
جَالکم وقبضُکم له له 

قال افص : فَین کم یبن زسشول الله ‏ من العزش فی وَفت لا ؟ 

قال: کنا عن یمین العزش وشیعتا معنا. وَأضدادنا ندادن عَنْ بسار لش . 
وقالث آضدادن:لی. امه الوا فيقلویم: ۷ 

فاخذ ال لد علی جمیعالذراري لك الاقرا. سس یت ِمكة. 

هو اْذی تال ن: اد 1 
ین )0 

وال الخکر بخ انس ایض اصعا بوری ما ژولعه وتا کتانه. 

نع له یه لك ال . وقرض علی لاس الحح الی البیّت. فاذا ان یو 
یام ی له بذلك الْخجر سمیعاً بصیرً بسسان رب بین .یهد لمنْ وّند ال 
بذلك الاقزار الذی فی لد + ونشهد عل ق تشلف ماه - ممن اشتطاع الیّه 
سبیلا بخلاف الوَفاء وَقض س الْعَهٌد. 

فد ان هذّا لح نی الخجر مع مرن الخْطاب. وقد استلم فی الحٌ 


وأمیرالمُمنین فلا حاضل. وقال مر ل: یا حجَر انی لاشهذ اک لا تمغ ولا 


ود بیّت وضع لاس للّذی ببکة مارا وهُدی 


تبصر ولا تلم ولا تضرٌ ولا تغنی عنا من الله شیتا. ولکنا رأینا سشول الله تلم 


فاستلمتاك تسیا برشول الله وَایاعاً له له 


۱ سور آل عمران(۲) یه ۹1. 


حدیث مفضُل بن مر 19۹ 


و از آدم و حوّا شما را بیرون آورد. در آغاز ظهور خویش ظاهر می‌شوید و به پایان مت 
عمرتان می‌رسید و خدا جانتان را -سوی خود -می‌ستاند. 

مُفضّل پرسید: ای فرزند رسول خداء در وقت آظلّه (عالم اشباح) شما کجای عرش بودید؟ 

امام ث فرمود: ما در راست عرش بودیم و شیعیان ما با ما بودند. و مخالفان و دشمنان ما 
در چپ عرش قرار داشتند. 

چون پروردگارمان ما را ندا داد که: آیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتیم: چرا [و ] اقرار 
کردیم و شیعیان ما مثل قول ما را بر زبان آوردند و ما ] دشمنان ما با دهان [و به حرف ] 
«آری» و در دل «نه» گفتند. 

خدا -با این اقرار -از همه ذریّه‌ها عهد ستاند و کعبه را در مکه بنیان نهاد. 

و آن این فرمودة خدای طْق است که: «اوّل خانه‌ای را که برای مردم در مکّه بنا نهاده شد, 
برای جهانیان مایة برکت و هدایت است». 

خدا جر را سفید و شفاف از بهشت فرود آورد [به قدری شفاف بود که ] پشت و رویش 
دیده می‌شد . 

سیس خدا در حجر آن عهد را به امانت سپرد و بر مردم حج خانه خویش را واجب 
ساخت. روز قيامت که فرا می‌رسد. خدا این سنگ را شنوا و بینا -با زبان عربی روشن وگویا - 
می‌آورد. حَجَر شهادت می‌دهد چه کسانی با آن اقرار (در عهدی که در عالم ذر بستند) 
سویش آمدند و چه کسانی از آنها که استطاعت و توان آمدن داقطلن لاب ورزیدید: و یه 
آن عهد وفا نکردند و پیمان شکستند. 
[ماجرای مر با حجر الأسود و فرمایش امام علی اج ] 

ماجرای ایین خبر دربارة جر با عمّراین است که عمّر در حج (در حالی که 
امیرالممنین لا آنجا حضور داشت) حجَر را لمس کرد و گفت: ای حَجّر. شهادت می‌دهم 
که تو نمی‌شنوی و نمی‌بینی و نفع و ضرر نمی‌رسانی و از خدا چیزی را بسنده نمی‌کنی ؛ لیکن 
رسول خدا مرا دیدیم که تو را لمس می‌کرد ما هم از باب اقتدا به پیامبر و پیروی از فعل او» 
تو را لمس کردیم. 


13۰ صحيفة لابرار (جلد یازدهم) 


قبض أَمیرالمَمنین علی عَضّده وه وال : أَخْطاتَ یا با حَقص فی خطابك 

نی له مر فقال: با آخا زشول اللّه فیما أَخطأت؟ 

قال: یا غم اد له -جَل وعر لاغذ من بنی آدم من ظهورهم ذُرَْاتهم 
دهم علی اسهم قال: آلشث بریکُمٌ؟ قالوا بلی آقرزنا. ود الَهد علی 
جمیمهم. والمیاق استَوَدِعَهالحجر. وفرض ال علی لاس ال فاذا ان یو 
لیم آتی له بذلك الحجر سَمیعاً بصیرًبلسان عربیْ بین؛ یهد من وفد یه 
بالوفای ول یَخلف عَه له 

قبکی عُمَروَاسْتلم صذر آمیرالمومنین وقال: فيك یاب الحَسَن. لا عشث فی 
له لا نت " فیها. 

فرجع له وم یقول: لولا علی لهلك عم 

ال افص :وف کان کم من اور ختی مدع وین آدع الی ال 
ری طالب ؟ 

فال: بقل .آنکتا لب دم رح له ده ویس تلپیشتا في 
ظهره وفی ظَهُور آباتا وجوب تناها فباً وا فأسا طاهرین مَنضومین 

ماو فی بالجان رال ووجُوه لساء 


۱ این واژه در نسخهة مژلف سیاه است. خوانده نمی‌شود؛ در نسخة شاگرد آمده است: «لا عشث 
في بلدة کنت فیها» و به نظر می‌رسد. عدم ضبط «لا» خطای نوشتاری است. 


ابیت فص بو و ۱ 


تسس سس تسه 


امیرالممنین لْل شانة مر را گرفت و تکان داد و فرمود: ای ابو حفقص در حطابت به 
حجر خطا کردی ! 

مر خم شد و پرسید: ای برادر رسول خدا, در چه خطا کردم ؟ 

امام علی لا فرمود: ای مُمَره خدای بزرگ هنگامی که از پشت بنی آدم. ذرّه‌شان را 
گرفت و آنها را بر خودشان شاهد ساخت. پرسید: آیا من پروردگارتان نیستم؟ آنان گفتند: 
چرا؛ اقرار می‌کنیم. خدا از همه‌شان عهد و پیمان ستاند و آن رابه حجر سپرد و بر مردم حج را 
واجب ساخت. روز قیامت که بیاید. خدا خجر را شنوا و بینا با زبان عربی آشکار و گویا 
می‌آورد. و جر برای کسانی که به آن عهد وفادار ماندند و پیمان تشکسعد و سویش آمدند» 
شهادت می‌دهد. 

مر [با شنیدن این سخن ] گریست و به سینة امیرالم منین 4 دست زد و گفت: ای 
ابوالحسن. فدایت شوم! در شهری که تو در آن نباشی زندگی بر من حرام باد! 

سپس مر در حالی از نزد علی لا بازگشت که می‌گفت: اگر علی نبود. عم هلاک 
می‌شد . 
[انتقال اهل بیت در پشت پدران و رحم‌های مادران ] 

مفضّل پرسید: جا به جایی شما از نور تا اینکه به پشت آدم و از آدم به پشت عبدالّه و 
ابوطالب درآمدید. چگونه بود؟ 

اما 3 فرمود: ای مُضّل» خدا نورما را در پشت آدم جای داد. خدا را تسبیح می‌گفتیم و 
می‌ستودیم و تسبیح ما در پشت آدم و در پشت پدران‌مان و پهلوهای مادرانمان (پدر به پدر» 
و مادر به مادر) که همه‌شان پاک و معصوم و محفوظ بودند. شنیده می‌شد. 


اسامی ما در پیشانی مردان و صورت زنان وجود داشت. 


۹۲ صحفة الابرار (حلد یازدهم) 


ولد لت الملحکاة جُمیعا واللُوم للم واللخ | ۱ علی دم وَحَواء 
فاد علنهما امد والمیغاق نما استَودعتا له ایهم . وَشهدّت الْمَلْکةٌ علیهما 


واخذ ذلك العهّد والمیثاق عَلی ساثر با وا الی یداهن عبدلمطلب 
بی طالب بن عَبدالمّطلب. 
فان وا سم فیه نضفین؛ قنضف فی 0 عبدالله جَدّی. وَنشف فی جدّی 
بي یب نب اب آبي لین 
نم روم ما فاطمة 9 بجذن مر امین فکنا کما قال ال تُالی : « درب 
بَْضهَا من بَقض وال سمیعٌ لیم . 9 
ال الصَادق ثٍ: با فص ل يب نله لك من عم افص له ها 
الی مق الم لا یَحتملٌ الا من آنمم ال یه به وه مر الکو 
و کب الایمَان نی قلبه. 
با مق لمیر امین 3ب ره وعله و 
دیا أَل ابیت ضغب مُستَضعب. غریب مُتَفرب. لا تمه ال 
صُد ور حصية وخلاق زصیة. من ای له 
عجبی کل اجب ین جُمادی وربا 
فقامُ صَعْصَعَة بِْ صَوَحَان العبدی فقال ل: يا رامین ما هذا لمح 
الذی لا تال کرو یی طینك اک مح آن سر عنم 
۱ بالای اين کلمه؛ واژه‌ای است که خوانده نمی‌شود. شاید «مع» باشد؛ یعنی ضبط بدین صورت 


درمی‌آید: فنصف مع عبداله... 


۲. سوره آل عمران(۳) آیةٌ ۳۶. 


حدبث متا ین عَمر ۳ 


مس سک تسه 


چون خدا ما را در آدم و حّا به ودیعت نهاد. همة فرشتگان و نون و قلم و 
لوح محفوظ بر آدم و حوا فرود آمدند. خدا از آن دو. عهد و پیمان ستاند و 
فرشتگان به پذیرش این عهد از سوی آن دو شهادت دادند. 

خدا این عهد و میثاق را از دیگر پدران و مادران ما هم تا عبدالّه و ابو طالب 
(فرزندان عبدالمطلب) گرفت. 

در عبدالمطّلب نورما دو قسم شد؛ نیمی در [پشت ] جدم عبداله و نیم دیگر 
در [پشت ] جلم اپوطالب بن عبد مَاف (پدر امیرالممنین) قرار گرفت. 

سپس خدا مادرمان فاطمه 8 را به همسری جلمان امیرالمژمنین لا 
درآورد. وما چنان شدیم که خدای متعال می‌فرماید : «ذریّه‌ای که از نسل هم‌اند 
و خدا شنوا و داناست». 

ای مُْضّل. علمی را که به تو القا کردیم و خدا تو را بدان فضیلت داد جز 
برای کسی که سزامند دریافت آن باشد, نیاموز؛ چراکه آن علمی است که جز 
کسی که خدا بدان بر وی نعمت داد و از شکوک پاکش ساخت و ایمان را در 
قلبش نوشت. تحمّل نمی‌کند. 

ای مُفضل» امیرالمومنین اب در خطبة «الده» اش [سخن ارزنده‌ای دارد ] از 
آن حضرت روایت است که می‌فرمود: 

حدیث ما اهل بیت» صعب مستصعب و غریب مستغرب است. آن 
را تحمّل نمی‌کند مگر سینه‌های راز نگه‌دار و اخلاق مین پاکیزه از 
خطا و لغزش. 

شگفتا! چقدر در عجبم از میان جمادی و رجب. 

صعصَعة بن صوحان عبدی برخاست و گفت: ای امیرالممنین این عجبی که 
پیوسته در خطبه‌ات تکرار می‌کنی چیست ؟ گویا دوست داری از آن سژال شوی! 


1 صحيفة الاب ار (جلد یازدهم) 


ویحك یا صْصَعة. ومالی لا اجب من آَثوات یَضریُون هام ال 

من أَعْداء له وأعدا. 

ای انظر التهم وقذ شهزوا سیوفهم علی عواتقهم بلون 

العتککیج زاين له ظن سوم ورین شي مَضلا هل 
تلع ۱1۴ 


قال صَعْصَعة: یا میرَالمومنین. مّا هوّلاء الاموَاتُ ؟ أموَات لین او اموات 


لا وله بصع بل نوات اور کرو الی ادا معا 
لاني رهم في سکلد نوف کتباع الضاریة رهم الیل 
یا ارات لخن 

امین في الصطبه او اتود 
ریا شخ صفبٍ متَضعَبِ ریب مُشتفرب. لا یتمه الا علك مرب 


ای له کر تقد یو 


لمشتشتب قرب التفرب 
تن 
نعم یا ضبق + الصَشب هم المواشاگ والمواساة ان تواسی أخاكٌ من 
کل ما رف ال ولا ره لته فی دینه. 


حدیث مه متَضَ بن عَمَر 106 


وای بر تو ای صَعْصَعَه! چرا تعجب نکنم از مردگانی که سر زندگان را( که 
دشسفان دا ز مایتد) می‌زنند؟۱ 
گویا آنان را می‌نگرم که شمشیرها بر شانه‌ها آخته‌اند. شک‌داران و کسانی را 
که به خدا گمان بد دارند و آنان را که در فضل ما خاندان دو دل‌اند. می‌کشند . 
صَعهَعه پرسید: ای امیرالممنین اين مردگان کیانند ؟ مردگان دین‌اند یا مردگان قبرها؟ 
امام ‏ فرمود : 
نه به خدا ای صَغصّعه. آنها مردگان قبرهایند که با ما به دنیا بازمی‌گردند. 
گویا آنان را می‌نگرم که مانند حیوانات دزّنده در کوچه‌های کوفه‌اند و شعار 
شبانة آنها این جمله است: «ای خون خواهان حسین به پاخیزید». 
و [نیز] امیرالمومنین ثْل در خطبه‌اش که به «المختاره» معروف است می‌فرماید : 
حدیث ما صعب مستصعب و غریب مستغرب است. آن را تاب نمی‌آورد 
مگر فرشتة مُقرّب يا پيامبر مُرسَل يا مومنی که خدا قلبش را برای ایمان 
آتموت. 
َضْبغ بن ثباته برخاست و گفت: [ای امیرالممنین ] از این علم صعب مستصعب غریب 
مستغرب. پرده بردار. 
اما لا فرمود: 
آری ای آصبغ» صَعْب مواسات است؛ و مواسات اين است که در هرچه خدا 
روزیات ساخت. برادر دینیات را با حودت شریک سازی و او را محروم 


نکنی و در دینش او را نیازمایی. 


113۹ صحيفة الابرار (جلد یازدهم) 


فان اجه ی الایمان مخْلصّ الوّحید . لزمك ماس 
4( 
زو می لوا 
۰ فی خطبه امه 
دیا أْلْ ات صَعْبْ مَْضعَب. وغریب مرب لا بَختمله 
مك مُترَبٌ ولا تن مرس ولاعَبد سح الق للایمان لا من 
شاء ال وشن 
فقامالّه ابَرَاهيمبنْالحسن لاژدی فقال : با آمیرالمژمیین بالذی فك با 
فضصَل به سول ال علی العالمین ان حرمت آولیانك خوفا من آَغذانک أَ 
مهو ما لآ یَستحفون علْمَه ینک. 
ابراميم فقَذ بل سول ام لاد والدلیلْ اجه وبعیّت 
الاو 
قاس یا ابراهيم. 
فقال: یا آمرالممنین. سالک عَن المَلك ارب وال امرس وَالعبد 
ای امتح له لب لم لا یختملون؟ وَمَنْ هم ؟ 
قال اش : 
هي ما الملكَ ار الذي لمخم .فك ان من 
المومنین یال له: صصانیل. نظر الی بَعْض ما فْضلَا له بی 


حدیث مُضْل بن عفر ۷ 


اب << 


اگر دینش را آزمودی و دریافتی که ایمان حقیقی و توحید خالص دارد. لازم 
می‌آید در هر نخرد و کلان و کهنه و نوی که در اختیار داری با او مواسات کنی 
-به خدا سوگند -حتی در یک دانه سوزن. 
مواسات» این استد. 
و [همچنین ] امیرالممنین لب در خطبة «المرهفه» اش می‌فرماید : 
حدیث ما اهل بیت. صعب مستصعب. و غریب مستغرب است. آن را فرشتة 
قرب و پیامبر مُرسل و بنده‌ای که خدا قلبش را برای ایسمان آزمود تحمّل 
نمی‌کند مگر کسی را که خدا بخواهد و ما بخواهيم. 
[ماجرای فطرس ] 
ابراهیم بن حسن آژدی برخاست و گفت: ای امیرالممنین» تو را به خدایی که تو را به 
آنچه رسول خدا نٍ را بدان بر جهانیان فضیلت داد برتری بخشید سوگند می‌دهم که 
اولیای خود را از علمت (بدان خاطر که مبادا دشمنانت علمی را که سزامندش نیستند - از تو - 
بشنوند) محروم نسازی. 
امام لب فرمود: 
ای ابراهیم. رسول [پیام را ] رساند. شاهد. دلیل و حجت اقامه شد. و 
مجازات باقی ماند. 
ای ابراهیم بپرس . 
ابراهیم گفت: ای امیرالمژمنین. دربارهٌ فرشتةً مُقَرّب و پیامبر مرسل و بنده‌ای که خدا 
قلبش را آزمود. سوال دارم که چرا حدیث شما را تحمّل نمی‌کنند ؟ اینان کیستند؟ 
امام ث فرمود: 
ای ابراهیم. ما فرشتة مقرّب که این علم را تاب نیاورد. یکی از فرشتگایٍ مزمنی بود 
که «صلصائیل» گفته می‌شد. به پاره‌ای از فضلی که خدا به ما ارزانی داشت نگریست 


صحيفة ال برار (جلد یازدهم) 


فلع بطق حَملهٌ وَشك فیه. قبط له من جواره ورد جاح 
سک فی جزیرة من جزاثر خر 

هو عند لاس َنهُ سها وغفل عَن تلبیحه فعَاقب له بهذه لو 
ی ال اّي ولد فا این 1 نی 

ون لمَلایكة استاذنت الله فی تَهنه جده وضول له هه 
آمیرالمومنین وفاطمة لد . فذن له هم 

تلو اج ین عرش ومن سماءالی سمام, توا بصلضانیل 
َو ملق بالجَيرة. 

ما تطروا لّه وقفوا. فقال لَهم: یا منک ری الی أَیْن ریدُون؟ 
وفیم بطم ؟ 

قالت الاک : با صلصانیل. فد ولد فی هذه ال رم مولود ولد 
فی اعد جَده سول ال وآبیه لین وَأمّه قاطمةً َأحبه 
الحَتن. وَُوّ لین اد ود ات له فی نله حبیه 
محمّد له به. لا 

ال صضَاییل: یا مَلایکة ی نی سکم بالله تا ونکت 
زبخبیه مدع وهذا الموّلود آن تخملونی مَعکُمٌ الی خبیب ال 
محَمد یز وَتسالوتَهٌ سل آَن بسا ال بح هد ااعولودالقی 
وه له لآ ِْفز ی خطیتتی ویر کنر جناحی وَیردني الی 


مقامی مَم المَاْکة لقن 


حدیث مُضْل بن عَمُر 1۹ 


و آن را تاب نیاورد و در آن به شک افتاد. خدا وی را از جوار خویش پایین 
آورد و بالش را شکست و در یکی از جزایر دریا او را ساکن ساخت. 

مردم براین باورند که وی از تسبیح خدا خطا و غفلت کرد. از این رو خدا او ر 
با این عقوبت کیفر داد. 

این مجازات تا شبی که در آن فرزندم حسین ب به دنیا آمد. ادامه داشت. 
در آن شب. فرشتگان از خدا اجازه خواستند که برای تهنیت به جذش رسول 
خدا عم و تبریک به امیرالممنین و فاطمه 2 فرود آیند. خدا به آنها اجازه 
داد. 

فرشتگان دسته دسته از عرش و از آسمان به آسمان فرود آمدند به صلصائیل 
گذشتند که در جزیره‌ای افتاده بود. 

چون به وی نگریستند. ایستادند. صلصائیل از آنها پرسید: ای ملائکة 
پروردگارم. قصد کجا را دارید؟ چرا فرود آمدید؟ 

ملائکه گفتند: ای صلصائیل» در این شب. حسین ماث به دنیا آمد. وی بعد از 
جدّش رسول خدا مر و پدرش علی و مادرش فاطمه وبرادرش حسن 94 
گرامی ترین مولود در اين دنیاست. از خدا برای تهنیت به حبیبش عْْ به 
حاطر این مولود. اجازه گرفتیم» ما را اجازه داد. 

صلصائیل گفت: ای ملائکة پروردگارم؛ از شما به حقّ خدا (پروردگار ماو 
شما) و به حبیبش محمّد و به حق اين مولود. می‌خواهم که مرا با خود پیش 
حبیب خدا محمّد عٍَْ ببرید و از او بخواهید (و من هم از آن حضرت مسثلت 
می‌کنم) که به حقّ این مولود ( که خدا او را به وی بخشید) خطایم را بیامرزد و 
بال شکسته‌ام را راست کند و مرا به مقامم (که از فرشتگان مُقرّب بودم) 


صحيفة الأبرار (جلد بازدهم) 


حملوة وجَاواالی ول ال وه یه یناد وقطُوا 
له قصَة الملك . وسالوه مسألة له الم له بحق این 
یف له خطیته. ویجبر کنر جناحه ویر لیمقامه معالملایکة. 
ام سول اه فَدخلٌ علی اطمة ۹ فقال لها: یا مُوفقة. 
اولینی نی الحْسَینّ. 

فخرِجَته له فی تقریبه مقَمٌطاً ای جدَه سول الله. 

فخرج بهالیاْملانکة یَخمله علی باطن که لو کرو وحمدوا 
له نا له وا فی تُهیة سول له 

فوجَه به الی لب ورفعهٌ نخو السماء. وال للم ائي سل بح 
نی الحسین ان تغفز لصَلضائیل الملك خطیه وَنْجیر جناحف 
رده الی مقامه مع الملانکة رین 

فهبط رل فقال: یا سول ال ریک فرع السلام ویمُول 
لك: ما کانث خَطة هذا الَلك الا شك فیما کم من فضلی 
لیم فعَاقبه وف عَفّث خطیتهُ وَجَبرَتْ جَناحه دنه الی 
قامه مع الملانة .وه ین موی لسن بن يلك یا مخ 
کَرامةً لك. 

عرجت الملانکة وضلضانل مهم الی مقامی هو یف في 


السَمَاوّات بصلصائیل مَولی ال لخسین بن لیاف 


1۷۱ ۳ 


سس سس سس سس سس تسس 


فرشتگان او را حمل کردند و پیش رسول خدا ءْْ آوردند و فرزندش 
حسین لا را به او تبریک گفتند و ماجرای آن فرشته را برای پیامبر ‏ 
تعریف کردند و از آن حضرت خواستند که از خدا مسئلت کند و به حق 
حسین اثلا قسم دهد که از خطای صلصائیل درگذرد و بالش را بهبود بخشد و 
او را به مقامش ( که از فرشتگان مقرّب بود) برگرداند. 

رسول خدا علَه برخاست و بر فاطمه نو درآمد و به آن بانو فرمود: ای 
موف . فرزندم حسین را به دست من ده. 

فاطمه نله حسین را در حالی که در قنداق بود و برای جذش شیرین‌کاری 
می‌کرد پیش پیامبر ٌَْ آورد. 

پیامبر عَه در حالی که حسین را روی کف دست داشت. او را پیش ملانکه 
آورد. آنان خدا را تهلیل و تکبیر و تحمید گفتند و براو ثنا فرستادند و در 
تهنیت به پیامبر افزودند. 

پيامبر ی رو به قبله کرد و حسین را به طرف آسمان بالا آورد و فرمود: 
بارالها؛ به حتّ فرزندم حسین از تو می‌خواهم که گناه صلصائیل را بیامرزی» 
بالش را جبران ای را زد مزع او رش مقرّب بود) برگردانی. 
جبرئیل فرود آمد و گفت: ای رسول خداء. پروردگارت سلام می‌رساند و 
می‌فرماید: خطای این فرشته جز این نبود که در فضلی که به شما دادم 
شک کرد او را کیفر دادم [اکنون ] برای گرامی‌داشت تو ای محمّد. از 
خطایش گذشتم بالش را اصلاح کردم واو را به مقامش (در کنار فرشتگان 
مقرّب) برگرداندم و از موالیان فرزندت» حسین بن علی. قرار دادم. 
صلصائیل مقام حویش را یافت و همراه فرشتگان به آسمان بالا رفت» وی در 


۷ صحيفة الأبرار (جلد یازده 


ام لب المرسل فهو وش بنْ متی . وان من قصته نب ذم 
هن ولا مود بتوحید الله مجلْ رل یلاله من وج 
توحیدة الا بولانتا. وان لا ید لا بتوحيد له جَلْ ذکره. 
فشك فیا ول قدز آْ بذک الشث بلح سخَط من ال ی دک 
فکان ما قال جل ذکْرهُ: «وذا اون اذ دب مُقاضبا فظن آن نم 
تقدر عیّه 0.4 
:مق اطع بتک نت لناپ فسخط له 
اقب فان من صّته ما قض ال فيکنابه. 
ملع اذي ان له لایمان: 
هفقذ روت عَنهُ یهن مان ارس . 
واه لا رای آمیزالمژمیین اط وم مختف لنساق الی سقيفة بو 
اعد قال فی تفسه: ما ها ال لعظیم. و شنت لاضوت. 
ه وَژوی ن عمار بنْ اسر . 
یم خلق نضف راسه وشهر نضف مه مع سلمان والمقذاد ور 
خی خلفوا رهم وشهروامیّوقهم علی عونتهم کما مرف 


* وَررَا آنه میم الما 


۱ سورء انبیاء(۲۱) ای ۸۷. 


حدیث مق بن عم نا 


و امّا پیامبر مرسلی که [سخن اهل بیت 902 را ] تاب نیاورد. پونس بن متّی 
بود. داستانش این بود که در نبوتش خبر یافت که ولایت ما به توحید خدای 
بزرگ گره خورده است؛ خدا توحید را از سوی مُوحُدی جزبه ولایت ما 
حدای طّن سازد» و در نتیجه. چنان شد که خحدای بزرگ فرمود: «و ذوالُون. 
هنگامی که عصبانی رفت. و گمان کرد که بر وی دست نمی‌یابیم». 
امام لا فرمود: ای مُفضّل. یونس با شک دربارة فضلی که به ما ارزانی شد گمان بُرد به 
سلامت می‌رهد [و با این شک. آسیبی به او نمی‌رسد ] خدا بر وی خشم گرفت و کیفرش 
داد. قصه‌اش را خدا در کتابش بیان داشت. 
و اما عبدی که خدا قلبش را برای ایمان آزمود [و نتوانست کلام امامان للٌ را 
و شیعه از وی روایت کرده‌اند ۳ که وی سلمان فارسی است. 
وی چون دید امیرالمژمنین ا کث بسته سوی سقيفه بنی ساعده رانده 
می‌شود. با خود گفت: این همه ذّت چرا؟! اگر می‌خواستی ظفر می‌یافتی. 
9و روایت است که وی. عمّاربن یاسر بود. 
روزی که نصف موی سرش را تراشید و نصف شیعشیرگی زا رآورکه در 
حالی که سلمان و مقداد و ابوذر(همان گونه که امیرالمومنین آنها را امر کرد) 
سرهاشان را تراشیدند و شمشیرهای آخته را بر دوش نهادند. 


9و روایت کرده‌اند که وی میثم تمّار بود. 


۱ (به نام خدای متعال) ظاهر این سخن آن است که حسین بن حَمٌدان. راوی حدیث است. و 
امکان بعیدی هست که تا «لو شئت لانتصرت»(اگر می‌خواستی پیروز می‌شدی) کلام امام 
صادق م3 باشد . 
ما ادامة سخن تا «آرزء فی محیّتکم؛ (اين مصیبت را در محبّت شما به جان می‌خرم) قطعاً سخن 
حسین پن حَمُدان است ؛ چنان که خود بدان تصریح می‌کند (موّلف عفی ال عنه). 


۷۶ صحيفة الا بر ار (جلد یازدهم) 


لا ابر آمرلمزمین بصلبه بالُْوفة. ونظر م مین 3 نی 
ال . فقال: یا میقم ما بت هذه ال الا لك اهاط وک 
وتْضلبٍ علی نضفها علی باب مرو بُن خریّت. ویقطع یالب 
زیاد دك وَرحلیْك ولسّانك . 
فقال فی تسه :ان هذا لبلاء عظیمٌ زرا فی میک 
قال الحَسَیْ بزْ حَمَدَان: 
نما آوردث ما وی في الا لا خْلی شین مما ژوی في اللانة. 
والذی صح آنهُ مان الفارسین عَلیّه رَحْمَة له ورضوان 
ال لمفَضّلٌ :یا سیّدی فان سالک آن تسال له أن نی ویک سائر شیعَتکم 
المخَلصین لک علی ما کم له ب. ولایجْعنافیه شاکین ولا مرتایین 
ال قذ فعل بقل لا وت ما 
فال ال : یا مزلای. ای لاحب أَن تفیدنی بشاهد من کتاب له تالی علی 
ما فوْضه کم من شلطانه ودره 
ال الصّادق اف : یا مقضل . القرآن وساتز الب تلطق به لو کم تَفلمون 
ای لب کین سور الا ریات الی آخرها ما بجْریک. را مفضَل فی فص 
وم لوط : 
« رجا تن کان هیها بن امین * ما وجَذنا نیا غیر بیت من 


ال لمسْمین * وترکنا فیها ی لذین یاف لاب الالیم » 


حدیث م مت بن عَمر ۷۵ 


امیرالمژمنین به مینم خبر داد که در کوفه دار زده می‌شود. آن حضرت به نخلی 
نگریست و گفت: ای میثم. این نخل جز برای تو نرویید آن را می‌بُرند و شق 
می‌زنند و تو را بر نصف آن -بر در خانة عمُرو بن خرّیث -به دار می‌آویزند. 
عبیدالّه بن زیاد دست‌ها و پاها و زبانت را قطع می‌کند. 
میثم با خود گفت: این بلاء. مصیبت بزرگی است. در راه محبّت شما ایین 
آسیب به مین می‌رساك. 
حسین بن حمدان می‌گوید: آنچه را دربارة سه نفر روایت است آوردم تا 
کتاب از آنچه دربارة آنها روایت است تهی نباشد روایت صحیح آن است که 
وی(بنده‌ای که امتحان شد) سلمان فارسی می‌باشد (رحمت و رضوان خدا بر 
او باد). 
مفضّل می‌گوید: مولایم. از شما مسئلت دارم که از خدا بخواهید که مرا(و دیگر شیعیان 
مُخلص شما را) بر آنچه خدا شما را بدان فضیلت داد ثابت قدم بدارد و از اهل شک و تردید 
قرار ندهد. 
امام ثْ فرمود: ای مفضّل. خدا این کار را کرد اگر دعای ما نبود. شما [به عقیده‌تان ] 
استوار نمی‌ماند ید . 
مُفْضّل گفت: ای مولایم. دوست دارم به شاهدی از قرآن بر سلطنت و قدرتی که خدا به 
شما سپرد. بهره‌مندم سازی. ۱ 
امام 3 فرمود: ای مفضَل» اگر نیک بدانید. قرآن و دیگر کتاب‌ها بدان گویاست از 
سورة ذاربات تا آخر آن آیاتی را برایت بیان می‌دارم که بسنده‌ات کند. ای مُفضَلْ؛ در قصّهٌ 
قوم لوط بخوان: 
«موّمنانی را که در آن شهر بودند بیرون آوردیم؛ و در آنها جزیک خانه مسلمان نیافتیم و 


برای کسانی که از عذاب دردناک می‌ترسند. آیتی در آنها وانهادیم. 


۷ صحيفة البرار (جلد یازدهم) 


وفي وسی ٍذ له ای فزعزن بشتطان مبین * ی برکنه وفال سَاحر أز 
مجتون : # فََحَذُنا َجَتُودهُ ناه ذ فی ال هو میم :4 

وفی عاد اد لا علیهم 2۳ لعقیم # ما نز من شیء نت َلیّه الا جَمَنه 
کالزييم * 

وفی تمُود اد قیل له تم توا حتّی حین : * فعتوا عن آمر رهم هم الصاعقه 
رهم رون * فما اطعا من قیام ومَا کانوا منتصرین ** 

وم لوح من قبل هم کاواقوماً ناسقین * 

والسماء اما بأید وان لمُوسعُونٌ » 

والاأض فتاه قنفم دون * 

وم کل شی خلقنا زوجیّن لملکم درون« 

روا الی له اي کم منه نذیز مین * ولا تجنلوا مع ال لها آخرانی لکم مه 
نذیر مین ٩.4‏ 

ال لا یول: زوا یال ای نکم مه تذیز مبین 4 رانا ها حعاة بقل 
سول المقَوض الوم الم ض لیا لك الملم. وَالقولْ له -تبارک وتمالن-. 

ونخن تفعل ملهُ ما آمزا له 

هذا القول هو من شا له ساره یه وین عادو 


قالالمْضل: با سیّدی. مثلْ هذّا فی لزآن کنیر؟ 


۱ سوره ذاریات(۵۱) آیات ۵۱-۳۵. 


حدیث مق بن عُمَر تا 


سس تسس سس .سس سس 


و در [قوم ] موسی هم از این نوع آیت هست؛ آن گاه که وی را با قدرتی آشکار سوی 
فرعون فرستادیم» فرعون بر تخت تکیه زد و گفت: این شخص يا جادوگر است یا دیوانه! 
فرعون و لشکریانش را - در حالی که خود را می‌نکوهید -گرفتیم و به دریا انداختیم. 

و در [قوم ] عاد هم از این آیت‌ها بود؛ آن گاه که بر ایشان طوفان نابود سازی را فرستادیم» 
به هرچه می‌وزید آن را خاک و خاکستر می‌ساخت. 

و درثمود هم از این آیت‌ها بود؛ آن گاه که به یشان گفته شد تا زمانی بهره‌مند شوید. آنان 
از ابر پروردگارشان روی برتافتند. پیش چشمشان صاعقه آنها را گرفت نتوانستند بر خیزند 
و یاری بطلبند. 

و -پیش از آن -در قوم نوح هم از اين آیت‌ها بود؛ آنها قومی تبهکار بودند. 

آسمان را به دستِ [قدرت ] خود برافراشتیم و توسعه‌اش می‌دهیم. 

و زمین را گستردیم و چه نیکو فرش کردیم. 

از هر چیزی, نر و ماده آفريدیم شاید به خود آیید. 

سوی خدا بگریزید. از جانب او شما را آشکارا بیم می‌دهم». 

[اینکه در قرآن آمده است ] «سوی خدا فرار کنید. من از طرف او شما را آشکارا بیم 
می‌دهم». [در واقع ] سخن خدا نیست. 

این سخن حکایت قول رسولی است که امر به وی تفویض شد و او اين علم را به ما 
یز 3و 

قول [در ظاهر ] از آن خدای متعال است و ما از طرف خدا آنچه را به فعل آن امر شدیم 
انجام می‌دهیم. 

و این قول خدای متعال نسبت به ما اشاره به سفارت میان او و بندگانش می‌باشد . 

مفضّل پرسید: ای مولایم. مانند اين در قرآن فراوان است؟ 


امام ثا فرمود: آری ای مُفضل. آنچه از قبیل [موارد زیر است ]: 


۷۸ سیخیق الا برار (جلد یازدهم) 


هو «ااجعلنا 0.4 

هو «ن لح الوارئون 4. 9 

ه «م ییون لا نسمع سرَهم ونجواهم بل سا لیم کون ۵ 
ه و نحنْ قسَمت تم مهم فی الخیاه دیا ۵ 

هو خن ریک لعزت ). 0 

کل اکن ان نج تْحن فعلنا انا صتعا ؛ فجن وله آولك 


سا تین کب وتفسم ارم تعلیوازادته ومشیته. 


مت کانمن آحَد مود َو له وا سا وتعالی -مثل قوّله: 


ه «ثل هو ال حَد * ال امد « لیذ ولم ولد * ونم یکی له کُفوا 


َحَدٌ 4 0 


1 


ه وم قَرّه : نی آّ ال له لا نا ادن وأقم اسلا لذکری » 


السَاعة نی اد آخْنیها ب . ۸ 


وله : درا لین نا ول واحذ 0.6 


. سور نساء و مائده و عنکبوت (آية ۱۰۵ و44 و ۵۱) و سورة زمر (آية و 4۱). 


۲ سور اعراف و نمل و عنکبوت و یس (أيه ۲۷ و۸1) و سور کهف (آية ۷و ۵۷). 


. در سور حجر و شعراء (ية ۲۳ و44) و در سور صافّات (یذ ۵ -۱۸۱) عبارت «ل لح 


آمده است:سن آیة ۵ سور؛ حجر چنین است: وا لح تخبی یت وحن اون 4 . 


۶ سور زخرف(4۳) ای ۸۰. ۵ سوره زخرف(۶۳) یه ۳۲. 
7 سورة واقعه (۵7) آیة 1۰. ۷ سور اخلاص (۱۱۲) آیات 1-۱. 
۸ سورء طه(۲۰) آیات ۱۶ و۱۵. ٩‏ سورة نحل (۱۱) یه ۵۱. 


۹ 


عدیث تفضّل بن مر ۷۹ 


حدیت مفصل بان ۶( | | | | | سس 

«ما نازل کردیم». 

۵ («ما قرار دادیم». 

۵ («ما خودمان -وارئیم». 

ه «آیا می‌پندارند ما راز و نجوای آنها را نمی‌شنویم بلکه رسولان ما نزد 
ایشان‌اند [و آنچه را آنها در نهان و آشکار دارند ]می‌نویسند». 

ما معیشت آنها را در حیات دنیا -میان آنها تقسیم می‌کنیم». 

ما مرگ را بین آنها مقدر می‌سازیم». 

هر فعل جمعی که در قرآن هست: ما انجام دادیم و پدید آوردیم. به خدا 
سوگند» ما آن رسولائیم که به امر حدای متعال و اراده و مشیّتِ آو. می‌نویسیم 
و تقسیم می‌کنیم. 

و هر جاکه در قرآن. فعل. فرد می‌آید [مقصود ] له کش است ؛ مانند: 

«بگو او حدای یگانه است. خدای بی‌نیاز می‌باشد, نه زاده و نه زاده شده 
است» ز آشدق همتای او نپست». 

ه «منم «اللّه» خدایی جز من نیست. مرا بپرست و نماز را برای یادم به پا دار؛ 
قیامت آمدنی است» آن را پوشیده می‌دارم». 


و «معبود دوگانه برنگیرید» همانا او حدای یگانه است». 


۹۹ صحيفة الا بر ار (جلد یازدهم) 


وفزل: لا ولا ان هو رک 04 

ه وقوّله: جقل ۱ قل اللهْم مالك الْملك > . " 

:و اي في الما 2 وی لأرض 6 9 
وجَاعلنا خن لملمه وجامعین لأمره تیه 

وم تفعل وتا شاه هکم ال له شاه وتقان : فان تَذهُون :۱ 
هو الا ذ کر لعالمین : # من شاء منک آن یستقیم ‏ هو وونل آن تاه ال و 
العالمین > ۵ 

ما هذا الوضف والتریل لا فی جَدذی رسُول اللهعَلٍ وفیتا. 

وعند کم یا مفضل رن رل فی تاه وجشرین سَه انعر من 
ثل: 

ه < نت شهر رمضان الذی أرل نیه ان 4 . ِ 

ه ول + ناه فی له مار کة َ کامنزلین * »قیاق کل آرحکیم * 
مرا مین عندتا ‏ کا موسلین 4 . نف 

ه ول ون نا ني له القذر). ت‌ 

ه :وال الذین کمروا لوا زد علیّه لقزآن جُلة واحدء لك لت به 


وا 4 ۸« 


1 


۱. سوره نساء (۶) ی ۱۷۱. ۲ سور آل عمران(۳) یه ۲. 
۳ سورة زخرف(4۳) آیة ۸۶. ۶ سور تکویر(۸۱) آیات ۲۳ -۲۹. 
۵ سوره بقره(۲) آیذ ۱۸۵. 1 سوره دخان (4ع) آیات ۵-۳. 


۷ سور قدر(4۷) یه ۱. ۸ سورة فرقان(۲۵) آیة ۳۲. 


مت سس سس تسس 


ه «نگویید سه خداست! از این کار دست بردارید برایتان بهتر است». 

ه «بگو: پروردگارا؛ فرمانروایی ملک توست». 

۶ «و خدایی که در آسمان و زمین معبود است». 

پس او همان «اللّه» است که خالق ماست و ما را تصویر کرد و برای خویش 
برگزید و حجٌت‌هایی بر حلق گرفت و خزانهداران علم خویش و گردآوران امر و 
نهیش قرار داد. 

جز به امر خدا. کاری انجام نمی‌دهیم و چیزی نمی خواهیم ؛ چنان که خدای 
متعال فرمود: «کجا می‌روید؟! قرآن جز ذکر (به خود یادآوری) برای جهانیان 
نیست» برای کسائی از شما که بخواهند راست و درست باشند» و جز آنچه را که 
مشیّت خدا (پروردگار جهانیان) باشد نمی خواهید)». 

این وصف و تنزیل. جز دربارُ جذم» رسول خدا و ما نیست. 

ای مُفضّل. نزد شما قرآن در ۲۳ سال نازل شد. در حالی که خدای عزیز 
می‌فرماید : 

و «ماه رمضان که در آن قرآن نازل شد). 

«ما قرآن را در شبی مبارک نازل کردیم (همانا ما بیم دهنده‌ایم) فر آن تسب 
هر آمر با حکمتی تمایز می‌یابد. آمری از نزد ما (همانا ما فرستندگانیم)». 

۵ ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم». 

ه «کافران گویند: چرا قرآن یک باره بر وی نازل نشد؟! ما قرآن را این‌گونه 


نازل کردیم تا دلت را استوار داریم». 


۲« صحيفة الابر ار (جلد یازدهم) 


قال لْفْضَلٌ: یا مولای. فهذا نله الذی کر له فی الکتاب. فکیّف ظهر 
وخ نیاق ورین 

قال: نم یا مُقضّلْ أعطء لقن له مُجْمَلك ی 
الاستخقاق للخطاب فی أَرقاته وحینه. ولا ده لا بأشروَُی. 0 

َبط یه وی والرُوخ الأمی و ۱ له غلیقلبه ور علی شمه 
ما یم به وق وقت + فمن جْل ذلك تال ال 

هو تنج بان من آن فشك وخی ۷۰4 

ه و « لا تخر به لسانك لَنْجلْ به 9.4 

ال افص : صَدَفت یا مولای بلسان له الصادق فی خلقه. هد نکم من 
علم ال لس وبسلطانه رنه قدزئم علطم وبأثرهتَحملون. 

فازجغ یا مولای الی ذ کر اضرلا یلحقون کم لزق هم وین نکم 


قال الصَادق : با مقضّل. الَاصبهةٌأعَداو کم وله او 
لا اَاصة سب یکمن ندموا علینا با کر وغمر وعْمان. ولا بغرفون من 


یه ۳۳ ۳ 


فضلا شیّا. 

ره فد وافقوکم علی باه من ذکزنا. وعرفوا حقنا وفضلا فانکزوه 
َحَحَدوة. وقالوا: هذّا لیس هم لاه بر مثلا 
۱ درهالهداية الکبری» ضبط چنین است: ولا یذیه الا فی وقت آمر ونهی (مولف ). 


۲ سوره طه(۲۰) یه ۱۱۶. 
۳ سوره قیامت (۷۵) آیة (۱. 


ریصن بر مار ۳ 


مُفْضّل پرسید: ای مولایم این تنزیل قرآن است که خدا در کتابش آن را بیان داشت: 
چگونه وحی در [طول ] ۲۳ سال آشکار شد؟ 

امام ْ فرمود: آری ای مُفْضَل. خدا همه قرآن را -به صورت مجمل -به پیامبر داد. و 
پیامبر آن را ابلاغ نمی‌کرد مگر در وقت استحقاق حطاب در آوقات و هنگام آن, و پیامبر آن را 
جز با امو و نهی [حدا] اقا نمی‌کرق, 

وحی و روح امین بر پیامبر فرود می‌آمد و برایش گاه در قلب و گاه درگوش آن حضرت 
تمایز می‌یافت» سپس پیامبر آنچه را بدان امر شد. وقت به وقت ابلاغ می‌کرد. 

به همین خاطر خدای وین فرمود : 

9 «پیش از افاضة وحی. در قرآن شتاب مورز). 

ه «زیانت را مجنبان که در [قرائت ] قرآن عجله کنی». 

ُفضّل گفت: ای مولایم. به زبان راستین خدا در میان حلق. راست گفتی. شهادت 
می‌دهم که شما علم و قدرت و حرفب خویش را از خدا گرفتید و به امر او عمل می‌کنید . 
[فرق میان مُمَصَره وناصبی ] 

ای مولایم به ذکر «ْقصَره» برگرد که به شما ملحق نمی‌شوند -و فرق میان آنها و 
دشمنان ناصبی‌تان را بیان دار. 

امام ی فرمود: ای ُفضّل. ناصبی‌ها دشمنان شما و مُقَصَره دشمنان مایند؛ زیرا: 

ناصبی‌ها از شما می‌خواهند که ابوبکر و عُمَر و عثمان را بر ما مُقدّم دارید و از فضل ما 
چیزی نمی‌دانند. 

و مُقصّره با شما در برائت از کسانی که ذکر کردیم هماهنگ‌اند و حق و فضل مارا 
می‌شناسند اما آن را برنمی‌تابند و انکار می‌کنند و می‌گویند: این فضیلت برای آنها شیسته 


چراکه آنها مثل ما بشرند. 


4۸۶ صحيفة الابرار (جلد یازدهم) 


وقد صدقوا آننا بر مثلهمٌ الا الق بما یفوْضه لین من مره ونهیه. فجن 


تفعل پاذنه کل ما شَرحه وه لك . قَذُ اضْطْه نا به. 


۳ ‌ 


قال ال یا مولای نم »۱ کون من آمیرالمونینَ المَهَدیٌ فی الرَحْعَة ؟ 
قال یا مُقَضّل من میامن لا یبقی وضع من الا اف 
سار وم خر لت -قلافي لمات ولا فی عفر البخار لاب وَراء قاف 


ول ام لاش الی لو ورن اما په جرادا من دب (کما 
أَمْطره له َلی هآ یُوب) وم َلی آسشخابه کورٌ الاذض ین ترها وَلحَیهَا 
وَجوّهرها بالتواس 0 ۳0 

قال الق :یا مولای. فَمَنْ مات من شیعتکم وله ین لاخوانه ولاضذاوی, 


۳ کب 0 74 ها و مق 9 ۳ 


هه و یو یه ی ی لت که روگ بر بش دک بح 
قال : پا مفضل . ما والله الا الحق والصدذی والعدل. او ما یبتدی آن بنادی 


و هد 


لا مخ ان له ند آخد من شیعتا دی قلبذ ود 
یذ کر ختی بر او لخد فلا ع سب المناطير لمقتطرة من لدب 
افص والاتلاد والصّلات والعذات. 


فیامر المهُدی لا بفضانها عنم فتقضی حتی لا یِبّقی دی علی مُوّمن وّلا 


۵ م 
م۳۹ 


۱ درنسخه ضبط به همین‌گونه است (مولف ۶) 
51 در «بحار الأْنوار ۵۳: ۶ و در «ریاض الأبرار ۳: 0۳۸ این واژه وجود ندارد» در این دو ماخ 
آمده است: ... ولجیْنها وَجَُهرها. 


حدیث مقَشل ین عُمُر 14۸۵ 


آنان در این سخن که ما مانند آنها بشریم راست می‌گویند جز اینکه خدای طّل 
بدین فضیلت ما را برگزید که امر و نهیش را به ما سپرد. ما به اذن خدا همة آنچه 
را برایت شرح دادم و بیان داشتم. انجام می‌دهیم. 
[زشماری از رویدادهای شگفت در رجعت ] 

مُفْضّل پرسید: ای مولایم» سپس امیرالمژمنین و مهدی در رجعت چه می‌کنند ؟ 

امام یذ فرمود: ای مُفْضل» جایی در دنیا که اسکندر ( که همان ذوالقرنین 
است) بدان رسید (در ظلمات. در قعر دریاها. در پشت کوه قاف) نمی‌ماند مگر 
اینکه امیرالممنین 3 آن را می‌کاود و زمین را پاک و پا کیزه می‌سازد. 

و امیرالمومنین لث به کوفه باز می‌گردد. و آسمان طلا-به شکل ملخ - 
می‌باراند ( چنان که خدا بر پیامبرش ایب طلاباراند) و آن حضرت گنج‌های طلا 
و نقره و گوهر زمین را به تساوی میان اصحابش تقسیم می‌کند . 

مُفضّل پرسید: ای مولایم هرکه از شیعیان شما بمیرد و دیُْنی از برادران 
ایمانی یا دشمنان و مخالفانش بر گردن او باشد. چگونه آن را قضا می‌کند؟ 

امام لا فرمود: ای مُفضل. به خدا سوگند [اين سخن ] جز حق و صدق و 
عدل نیست. نخستین ندای منادی آن حضرت در عالم اپن است: 

هان! هرکس دی نزد یکی از شیعیان ما دارد. آن را بیان دارد. 

بدهی‌ها یادآوری می‌شوند. حتّی یک حبّةُ سیر و یک دانه خردل ذ کر 
می‌گردد» چه رسد به پوست‌های گاو آکنده از طلا و نقره. و جایزه‌ها و وعده‌ها. 

مهدی تلا امر می‌کند که آن دَیْن‌ها از طرف آنها پرداخت شود. همة دیْن‌ها 


قضا می‌شوند تا آنجا که دیْنی بر گردن مرد و زن با ایمان باقی نمی‌ماند. 


1۸ صحيفة الابرار (جلد یازدهم) 


قال: یا لت به الی آن بطاً شرق الارض وَضَربها. ولا یی کافز 


ده ۶ ه 


قذ آَخفی تفه في مفارب الأرْض ولا فی باطنها له ده وَنْول > اقا 
مهد هد عَدو له وعَدوك فخْده ول به. 

هی خن وق موی یز 

تم یود الی الکُوفة وفیها مَصلا فی مَنجده وَمَجْلش قضانه ولخکامه فی 
مَنجد اه وی مَاله فی خطة السبی. 

رم اد ری باه وتو سار مت رنه قتل جدی 


سین و کب الی هل الكوفة قذ تلا لک سیّدا وبا لکم منجدا کار 


وان لا حول ای الْمَنجد السراحین والوانین الن داخل المنجد. فنص 
مه لعظیم اقا المال له یه امد علی بنانهالارّ وهضاً والومض لین 
بعضه علی بَعْض مل الُوفة. 

دم اضر لتق لول عون من با وَلایدع آثرآ علی وشه الازض 
لساتر را الجبابرة ة والطواغیت الا ردمَهُ ده وعَماد 

فقال المَفْضَل : یا مولای .فکم تون مد مُلکه؟ وم یلك بَعْده؟ 

قال: والله با فص عا جقلف خاصیها مج ال ییا عاما ولا قفا ولا بویا و 


ساعةٌ الط لا ولا یلك مه لك وَاحد الا ملک ما لمکانه. 


حدیث مقضْل بن عُمْر 4*۷ 


مُفضّل پرسید: مولایم. سپس مهدی تلا چه می‌کند؟ 

امام نا فرمود: ای مُفْضَل دولت مهدی نع پایدار می‌ماند تا اينکه شرق و غرب زمین 
را درمی‌نوردد کافری باقی نمی‌ماند که خود را در مغارب زمین و در درون آن مخفی سازد 
مگر اينکه زمین او را ببرون می‌افکند و می‌گوید: ای مهدی. این شخص. دشمن خدا و 
توست. آن را بگیر و مه کن. 

مهدی ِا همه حقوق الّه را می‌گیرد و حق را استوار می‌سازد و باطل را از بین می‌برد. 

سپس آن حضرت به کوفه برمی‌گردد. مُصلای وی «مسجد کوفه» و مجلس قضا و 
احکامش «مسجد سهله» و بیت المال او فرط السَبیع» * آسشز: 

چون یزید بن معاویه(لعنت خدا براوباد) جذم. حسین ل را به قتل رساند. به اهل کوفه 
نوشت, سیّد و سالارتان را کشتیم و برای کار قتل او. مسجدی را برایتان ساختیم . 

وی با مال هنگفتی که هزینه کرد. همه میدان‌ها و کاروان سراها را جزو مسجد ساخت. 

مهدی تا از وی انتقام می‌ستاند و این مسجد را که یزید ساخت. ویران می‌سازد و آن را - 
مانند مسجد کوفه - دایره‌وار(با به هم آوردن بعضی از آن با بعض دیگر) بر اساس همان بنیان 
اولش می‌سازد. 

مهدی ث قصر عتیق را که کسی که او را ساخت مورد لعن است -ویران می‌کند. و اثری 
از دیگر بناهای فرعون و دیکتاتورها و طاغوت‌ها روی زمین باقی نمی‌گذارد. همه آنها را با 
خاک یکسان می‌سازد و از بین می‌برد و می‌پاکاند. 
[دولت‌های پس از مهدی 2 ] 

مفضّل پرسید: ای مولایم مذت دولتِ مهدی چقدر است؟ پس از او چه کسی فرمان می‌راند؟ 

امام ی فرمود : ای مُفضل -به خدا سوگند -کسانی که فرمان‌بردار ما نباشند. یک سال؛ 
یک ماه یک روز یک ساعت و یک لحظه هم در دنیا حکمرانی ندارند. نه [به خدا ] مثل 


مهدی هیچ پادشاهی حکومت نمی‌ورزد مگر اينکه از ما خاندان به جای وی حکومت کند. 


۱ سّبیع. نام محلی در کوفه بود. 


#۸ صحيفة الابرار (حلد یازدهم) 


قال لفَضلّ: یا مولای. قَذ مات عَنْ کل شیء وله وبقی ما یفلی به 
صدری من حال هل لجَنة نی لح ول لّار فی الا الی ماد ول أَرهم؟ 

قال مولای: یا مقَضلْ.الی قََلٍ ال 

«فمتهم ة ْقَیْ وسعید ۶ »ان لذین وا قفي الا هم مها زذیز وهی » 
این فیقاع داشت السماواث والاأرض ما شاء ریک ان رَیْك فعال لما ترید.3 

ون لذِینَ سُدوا ففی اج خالدین فیها ما داّت السَمَاواتُ ولاز الما 
شاء ربك عَطاء یر مَجْذُوذ > .0 

قلث: ما مَقنی « غیرمجُدُوذ4؟ 

قال: غیرمُقطع هم بل هُوَ دائم بدا لا فاد له 

فالالْمَقصل. ف: ما الاستقاء لهع با سیدی بالمنیتد؟ 

ال : دَل بذلك عَلی مینز تاش 

قال المْْضل. قلث : ثم ماد ید لك ؟ 

| 


مها لا مق ثم اتمه وما وف ال في کتابی, عر ره ۳ 


۱ سورهُ هود(۱۱) آیات ۱۰۸-۱۰۵ 
۲. در دالهداية الکبری» ضبط بدین‌گونه است: ۷ باختیاره ومَشیته ؛ مگر به اختبار و مشیّت خدا. 
۳ این حدیث با تفاوت‌هایی در «الهداية الکبری: 461-۳۹۲ آمده است. 

نیز بنگرید به, بحار الأنوار ۵۳: ۳۵-۱؛ مختصر البصاثر: ۰۶۵۸-1۳۳ حدیث ۵۱۲. 


حدیث مق متَضَ بن عم 1۸۳۹ 


[فرجام اهل بهشت و دوزخ ] 

مُفْضل گفت: ای مولایم. از هر چیزی پرسیدم و به جوابم رسیدم مسئله‌ای 
باقی ماند که در سینه‌ام می جوشد و آن حال اهل بهشت و دوزخ در این دو مکان 
است که امرشان به کجا می‌انجامد ؟ 

امام لیذ فرمود: ای مفضّل امر آنها به این سخن خدا می‌انجامد که فرمود : 

«برخحی نگون بخت و برخی سعادتمندند؛ نگون بختان در دوزخاند. خر ان 
می‌نالند و داد می‌کشند. تا آسمان‌ها و زمین باقی است در آن می‌مانند مگر اینکه 
پروردگارت خواست دیگری را مشیّت کند. همانا خدا آنچه را بخواهد انجام 
می‌دهد . 

و اما سعادتمندان در بهشت‌اند تا آسمان‌ها و زمین باقی است در آن 
جاودان‌اند. عطای نعمت‌ها به آنها فناناپذیر است مگر اينکه پروردگارت چیز 
دیگری را بخواهد). 

پرسیدم : معنای (غیر مجذوذ» جیست ؟ 

امام اث فرمود: یعنی [ارزانی نعمت‌ها به آنها ] قطع ناشدنی است. دایم و 
آبدی می‌باشد . پایان نمی‌یابد. 

مُفْضل می‌گوید. پرسیدم: ای مولایم استثنای عذاب و نعمت (برای اهمل 
دوزخ و بهشت) با مشیّت. برای چیست؟ 

امام ث فرمود: خدا با این استثنا رهنمون شد به اینکه هرگاه خدا مشیّت 


[دیگری ] کند این عذاب و نعمت پایان می‌یابد. 


1۹۰ صحیفة الا برار (جلد یازدهم) 


امام له فرمود: دولتی که پایان نمی‌یابد. خکمی که ابطال نمی‌شود آمری که 
رد نمی‌گردد و اختیار و مشیّت و اراده الهی که جز او کسی آن را نمی‌داند» 


و سپس قیامت است و آنچه خدای بزرگ در کتابش بیان فرمود. 


حدیث مَمضّل بن مر 1۹۱ 


[یاد آوری (۱)] 
بدان که بر اساس آنچه شیخ آحسائی تصریح می‌کند, صاحب کتاب آنیس 
السَمَراء نیز این روایت را می‌آورد. 
شیخ آوحد آمجد. شیخ متلهان. مولایمان, شیخ احمد بن زین الدین 
آحسائی در «شرح زیارت جامعة کبیره» (در شرح سخن امام هادی ل3) اين 
حدیث را می‌آورد و آن را بخش بخش می‌کند و به بسیاری از فقرات آن در 
بسیاری از کتاب‌هایش (شرح زبارت جامعهٌ کبیره الفوائد و شرح آن و دیگر 
نوشته‌هایش) استشهاد می‌کند. 
ه در شرح این سخن امام لد که می‌فرماید: «وخیَرته» (شما برگزیدگان 
خدایید) پس از سخنی طولانی در شرح این فقره» می‌نگارد: 
در حدیث طولانی که مفضل بن مر از امام صادق 4 روایت 
می‌کند - آن حضرت (هنگام ذکر ویژگی‌هایی که خدای متعال به 
امامان #2 احتصاص داد) به همین معنا اشاره دارد. 
مفضّل پرسید: آیا شاهدی از کتاب خدا برای این سخن هست؟ 
امام ‏ فرمود: آری ای مُفضّل, این سخن خدای متعال که فرمود: 
«آنچه در آسمان‌ها و زمین هست. ملک اوست. و کسانی که نزد 
اویند از عبادتش روی برنمی‌تابند». ۳ 
سپس وی حدیث را نقل می‌کند تا اينکه به اين فقره می‌رسد [که امام فلز 


فرمود ]: 
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۹۲ صحيفة الأبرار (جلد یازدهم) 


ماییم کسانی که در حالی نزد خدا بودیم که پیش از ما عالّمی وجود 
نداشت. آسمان و زمینی پیدا نبود» و فرشته و نبی و رسولی وجود 
شش ۲9 
ه در شرح این سخ امام لا که «َالحَقْ معکُم فیک ...»(حق با شما و در 
میان شماست...) می‌نوبسد: 
و این قول سادق ‏ اسك در اسشهادش بر این معتا پبه سخن 
میرالمزمنین که فرمود: 
سپاس خدای را که پدیدآور روزگار است و قاضی امور... ۳ 
ه در ذکر فائد دهم از کتاب «الفوائد» در ذکر «الخزائن للشيء» ( گنجینه‌های 
اشیا) می‌گوید : 
سپس عوالم شش‌گانه‌ای است که امام م3 به آن اشاره کرد: 
«عالم نورانی» و آن «ماء»(آب) است که حیات هر چیزی از اوست 
و آن حجاب سر می‌باشد . 
(سپس عالم جوهری» و آن حجاب سفید است وق رکن راست 
بالا از راست عرش می‌باشد . 
«پس از آن. عالم هوایی» و آن حجاب زرد است و آن رکن پایین 
راست. از راست عرش می‌باشد. 


۱. شرح زبارة جامعة کبیر ۱: ۲۵۱. 
۲ همان لك ۲: ی ۱۱۹, 


حدیث مُضُل بن عمّر ۹۳ 


«سپس عالم آبی» و آن حجاب سبز و حجاب زمرد است. و آن رکن 
چپ بالاء از چپ عرش می‌باشد . 
سپس عالْم آتشین» و آن حجاب سرخ و حلقَهٌ یاقوت است. و آن 
رکن چپ پایین از چپ عرش می‌باشد. 
(سپس عالم اظلّه» و آن هباء دیگر می‌باشد و عالّم در دوم انش . 
وی در «شرح زیارت جامعه کبیره» آن را مبسوط‌تر می‌آورد. 
[یاد آوری (۲)] 
کقاب انیس السهراع: همان الکتاب العتیق است که مجلسی در «بحار 
الانوار» و شاگردش شیخ عبدالله بحرانی در «عوالم العلوم». حدیث نورانیّت 
و حدیث خیط آصفر (نخ زرد) را -هنگام ذکر این دو حدیث -از کتاب عتیق نقل 
می‌کتند. 
سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است و صلوات خدا بر محمّد و آل پاک 


